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آثار احمدی 
( تاریخ زندگانی پیامپر اسلام و ائمذ اطهار علیهم السلام ) 
تألیف احمدین تاج‌الدین استرایادی 
به کوشش میرهاشم محذث. با همکاری دفتر نشر میراث مکتوب 


چاپ ال : ۱۳۷۴ 

نزن 

تاشر : انتشارات قبله 
حروفچینی و صفحه آرایی : محمود خانی 


این اثر زیر نظر دفتر تشر میراث مکتوب وابسته به معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از محل تسهیلات حمایتی انتشار یافته است. 
همه حقوق متملق به ناشر و محفوظ است. 
بها: ,۶ تومان 


بسم الله الرحمن الرحیم. 

ترقی و تعالی هر جامعه‌ای زمانی مقدور است که پیشینۀ فرهنگ و تمدن خود را بشناسد و 
از علل پیشرفت یا رکود گذشتۀ تاریخ خود آ گاهی یابد. و این شناخت حاصل نمی‌شود مگر با 
مطالعة آثار گذشتگان» جنان که خود نوشته‌اند نه آن سان که بعدها تحریف و تغییر یافته است» 
و این در فرهنگ مکتوب هر جامعه‌ای که همواره دستخوش حوادث روزگار بوده امری 
اجتناب ناپذیر است. از این رو برای نیل به این آ گاهی و حراست از اصالت و هویت فرهنگی 
و ایستادگی در برابر فرهنگ بیگانه» معرفی و احیای میراث مکتوب گذشته ضرور می‌نماید. 
چه نقد و تصحیح علمي نگاشته‌های اندبشمندان فرهنگ ایران اسلامی» نخستین شرط رسیدن 
به این هدف است. 

لیکن با وجود تمام تلاشها و کاوشهایی که تا کنون برای شناسایی و تدوین فهارس خطی و 
نیز تصحیح و احیای ذخاثر علمی وگنجینه‌های مکتوب این مرز و بوم شده» این آثار همچنان 
بکر و دست نخورده و حتّی مهجور می‌نماید و آنچه شده در قیاس آنچه باید شود اندکك 
است و آن اندکک نیز با دشواریهای بسیار روبروست؛ از دشواریهای راه تحقیق» گرد آوری 
نسخ و هزینه‌های سنگین کار گرفته تا ناهمواریهای مربوط به تمهید مقدمات نشر و جذب آثار 
علمی و تخصصی و بازگشت مادی آن که شرط ادامةٌ تلاش محقق و ناشر است. 

از این رو» معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اهداف 
فرهنگی انقلاب اسلامی ایران که در حقیقت» انقلایی است فرهنگی» دفتری به نام دقر نشر 
میراث مکتوب تأسیس کرد تا با حمایت از کوششهای محققان؛ مصححان مراکز علمی و 
تحفیقانی و پشتیبانی از ناشران فرهنگی؛ جذب استعدادها و کاراییها و نیز به قصد انتشار و 
عرضه منابع تحقیق و آثار گرانسنگ» جلوگیری از دوباره کاریها و چاپ انتقادی متون با 
اولویت آثار فارسی در زمینه‌های گونا گون؛ بتواند جریانی اصیل در راستای احیای فرهنگ 
مکتوب ایجاد کند و مجموعه‌ای غنی به جامعة فرهنگی ایران اسلامی تقدیم دارد. 


دفتر نشر میراث مکتوب 
معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 


پیشگفتار AA‏ ور AEN‏ ود 
متن TO e OLEACEAE aE‏ 
آغاز کلام در آفریدن نور حضرت محمد (ص) e kee E‏ 
ذکر حالات آن حضرت از زمان ولادت Wels E‏ 
قصة حليمه خاتون IR SOARES Sea‏ 
ذکر حالات آن سرور بعد از سه سالگی AA‏ ۱۳ 
ذکر حالات آن سرور بعد از فراغ از شیر خوردن OSS‏ 
ذکر وقایع سال هفتم از ولادت آن حضرت BE‏ 
ذکر وقایع سال هشتم از ولادت آن حضرت OVO‏ 
ذکر حالات آن حضرت از چهارده سالگی تا بیست و پنج سالگی Î‏ 
خواستگاری نمودن خدیجه خاتون Pe ES ER‏ 
ذکر ولادت امیرالمژمنین علی بن ابی طالب (ع) A‏ ی ۱۳۳ 
ذکر وقایع رسول الله (ص) از سی و پنج سالگی تا چهل سالگی VO‏ 
ذکر وقایع سال چهلم از ولادت مصطفی (ص) و مبعوث شدن Nek‏ 
ذکر دعوت نمودن آن حضرت امت را ی روت یس 1۳۲ 
ذکر آزار یافتن آن حضرت از کقار و اسلام آوردن حمزه و عمر oe‏ 
ذکر همجرت نمودن اصحاب به جانب حیشه و QOSER‏ 
به شعب بردن ابوطالب» پیغمبر را OES‏ ره وه ۹5 
ذکر معراج آن حضرت VEE AR‏ 





ذکر وفات ابوطالب و خدیجهة کبری e eha‏ 
هجرت نمودن سيد ابرار از مکه به مدینه ea E e‏ 
ذکر فرار آن حضرت و خوابیدن حضرت امیرالممنین (ع) در جای ایشان... 
ذکر بیرون آمدن آن سرور از غار و رفتن به سوی مدینه و 
ذکر وقایع سال دوم همجرت و خواستگاری نمودن فاطمة زهرا میم 
ذکر غارت کردن کاروان کقار ASRS‏ 


حکایت زن طلحه و عبدالله و سفیان کبیر و شهادت عاصم A SE‏ 


حیله انگیختن عبدالله به جهت خاطر پیفمبر (ص) RD‏ 
ذکر وقایع سال چهارم هجرت و بنی نضیر a Se he eS‏ 
ذکر تخلف ابوسفیان در بدر EEE SR ARISTA SANE tw ODES‏ 


وقایم سال پنجم هجرت و بنی مصطلق همع هم مره جر ها دا عم ماع ور مور 
غزوه خندق با احزاب ی میت SoS‏ و و 


N. 


فرستادن عبدالله بن حذاقه به کسری A E‏ 


تو جه حاطب بن ابی بلتعه به سوی مقوقس EOE ETO‏ 


توجه شجاع بن وهب به جانب دمشق SE AEA Re‏ 


س مج 


رفتن سليط بن عمرو به طرف هوذة بن على NERE‏ 
وقایم سال هفتم هجرت و کشته شدن حارث و مرحب EE‏ 


برگشتره خورشید به جهت حضرت علی (ع) رو وید 


فرستادن لشکر به جانب روم ی و و 


ذکر بی‌وفایی دنیای غدّار............... eae anan‏ 
خاتمه کتاب در ذکر خلافت اصحاب....... OE E‏ 





محاربه و دفع خوارج PEE‏ مش 


ذکر اخبار حضرت علی بن ابی طالب (ع) از ولادت تا شهادت 


حضرت امام حسن بن علی (ع) ea SS RSE SSS‏ 


حضرت امام على بن الحسين زين العابدين (ع) E‏ 
حضرت امام محمد باقر (ع) AE‏ 
حضرت امام جعفر محمد الصادق (ع) OS‏ 
حضرت امام موسی بن جعفر الكاظم (ع) Ess‏ 
حضرت امام على بن موسی الرضا (ع) e‏ 


fea A aa da RE حضرت امام زمان (عج)‎ 


خلافت امیرالمومنین علی بن ابی طالب )ع( مه ARSE‏ ره را 
حرب امیرموّمنان (ع) با معاو یه ARERR‏ سا 


بار خدایا مهیمنی و مدیر وزهمه عیبی منرژهی و مبزا 
ما نتوانیم حق حمد توگفتن با همه کروبیان عالم بالا 


آثار احمدی کتابی است در شرح احوال و غزوات پیامبر بزرگ اسلام ( ص ) و 
مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب (ع ) و اندکی از کرامات و خوارق عادات 
ائمة اثنی عشر ‏ علیهم السلام. 

مؤلف این کتاب احمد بن تاج الدین حسن بن سیف الدین استرابادی از علمای قرن 
دهم هجری است. 

علامة فقید شيخ آقا بزرگ طهرانی راجع به آثار احمدی چنین مرقوم فرموده‌اند : 

آثار احمدی فی احوال الب -صلّی اللّه عليه و آله و غزواته و مختصر من احوال 
الائمة - علیهم السلام - للفاضل احمد بن تاج الدین حسن بن سیف الدین 
الاسترابادی ... ,۱ 
در دائرة المعارف بزرگ اسلامی ذیل آثار احمدی چنین آمده : 

آثار احمدی کتابی تاریخی و کلامی به زبان فارسی است نوشتة احمد بن تاج الدین 
استرابادی. برخی از پژوهشگران احتمال داده‌اند که پدر وی سیدی علوی از فرزند 
زادگان موسی بن مبرقع بوده که در هرات می‌زیسته و سپس به بیرجند رفته است و 
در این شهر به دست اسماعیلیان به قتل رسیده و در روستای شاخن از توابع در خش 
به خاک سپرده شده است. اکنون در این روستا آرامگاهی به نام تاج الدین حسن 


وجود دارد. 
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آقا بزرگ تهرانی احتمال داده است که وی برادر سلطان محمد بن تاج الدین 
نویسندة تحفة المجالس باشد و این احتمال از این رو تقویت می‌شود که که سلطان 
محمد از آثار احمدی مکرر نقل قول می‌کند. 

نویسنده عنوان کتاب را از نام خود گرفته است. وی در آغاز کتاب می‌گوید : از 
هنگام جوانی هر گاه که اتّفاق می‌افتاد و مطالعه‌ای در شرح حال سرور پیامبران 
می‌کردم» مطالبی از خوانده‌ها فراهم می‌آمد در این میان گروهی از دوستان از سن 
خواستند تا کتابی در این باب فراهم آورم. از این رو این کتاب را که شامل روایتهای 
گوناگون و گفتارهای مختلف بود گردآوردم و در این زمینه از کتاب روضة الاحباب [ 
نوشتة جمال الدین عطاء اللّه دش شیرازی به سال ٩۰۳‏ ق ] سود بردم. برخی این 
کتاب را خلاصة روضة الاحباب انگاشته‌اند ولی اسماعیل آموزگار و علی شریعتی 
که این دو را به دفّت با هم سنجیده‌اند گفته‌اند : همان سان که تویسنده آثار احمدی در 
دیباچة کتاب یادآوری کرده روضة الاحباب دارای تفصیل بسیار است و مژلف آثار 
احمدی به عنوان یک سند معتبر از آن بهره جسته ولی حتی یک عبارت کوتاه نیز 
عینا از آن در کتاب خویش نقل نکرده است. آنچه میان این دو مشترک است فقط یک 
رباعی است. 

آثار احمدی حاوی بخشی از تاریخ اسلام است که در آن زندگینامۀ پیامبر اسلام 
(ص) و جنگهای دی و در پایان اندکی از زندگينامة امامان دوازده‌گانٌ شیعیان باد 
شده است. در این کتاب غیبت امام زمان (ع) با دو دلیل اثبات گشته و بیان شده است 
که برخی شهرهای مغرب زمین در اختیار اوست. 

آثار احمدی بر خلاف آنچه برخی مانند خانبابامشار گمان برده‌اند» تاکنون په 
چاپ نرسیدء است. کهنترین نسخة خطی آن که برخی با احتمالی ضعیف آن را به 
خط مولف انگاشته‌اند مورخ سال ٩۲۴‏ قمری است که در کتابخانة انجمن 
آسیائیبنگال است ... 

هنگامی که مژلف دست به کار نگارش کتاب شده پایگاهی بی‌طرفانه برگزیده و 
از پرادران مسلمان خود به احترام یاد کرده و در سخن گفتن از رجال صدر اسلام 
همواره جملهٌ « رضی الله عنه » را افزوده است ولی در نسخه‌های دیگر که در اوایل 
صده یازدهم قمری کتابت شده است نسخه نویسان» بی‌پروایی ویژه‌ای نشان داده‌اند 


۱۱ 


و این برخلاف وصیّت مولف است که از فضلای زمان می‌خواهد اگر سهوی در اثر او 
ببینند آن را چنان اصلاح کتند که «در رابطةٌ عناد و شایبة تعصب و فساده از آن پدید 
نیاید '. 
دانشمندان بزرگوان خلدآشیان سعید نفیسی در کتاب « تاریخ نظم و نثر در ایران و 
در زبان فارسی ‏ ( ص ۲۵ و آقای احمد منزوی در « فهرست نسخه‌های خحطی 
فارسی 1ج ۶ ص ۳) )و آقای محمود مدیری در « فرهنگ کتابهای فارسی » 
(ج ۱»بخش یک. ص ۱۸) آثار احمدی را معرفی فرموده‌اند. مرحوم نفیسی تألیف این 
کتاب را« در حدود سال ۰ و آقای احمد منزوی « میان سالهای ٩۰۰‏ تا ۹۶۴ و 
آقای محمود مدبری تألیف آن را« در دور صفویه » مرقوم فرموده‌اند. در داثرة 
المعارف تشیع نیز اين اثر معرفی شده است. 
اما دربارة کتاب آثار احمدی مقالهٌ بسیار ارزنده‌ای به قلم آقای اسماعیل آموزگار 
نوشته شده که بهترین معرّف این کتاب است و برای اطلاع خوانندگان محترم و نیز ذ کر 
خیری از نویسند؛ دانشمندآن در اینجا می‌آوريم. 


معرفی آثار احمدی به قلم اسماعیل آموزگار 

کتابی است مشتمل بر آثار نبوی و محتوی بر تحقیقات اخبار مصطفوی و 
مجملی از احوال خلفای راشدین و معجزه‌هایی منسوب به أئمة اثنی عشر. 

مرف و مصنف آن احمد بن تاج الدین حسن [بن ] سیف الدین استرآبادی ظاهراً 
طبع شعری داشته اما شعرش در مرتبه عالی نیست. در متن کتاب ابیات و اشعاری به 
مناسبت ساخته و جایگزین عبارت نموده و از شعرای دیگر تک بیت‌هایی به مناسبت 
نقل کرده. در هیچ یک از تذکره‌ها نامش دیده نشده و معلوم است شعر می‌ساخته ولی 
شاعری بنام نبوده. 


. داثرة المعارف بزرگ اسلامی: ج ۱ ص ۱۰۳۰۱۰۴ ذیل آثار احمذی‎ ١ 
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صاحب الذریعه احتمال داده برادر سلطان محمد بن تاج الدين حسن صاحب تحفة 
المجالس باشد. اولین بار در کتابخانة شخصی مرحوم پدرم نسخه‌ای خحطی از آثار 
احمدی را دیدم. به قطع ۲۲ × ۱۴ هر صفحه ۱۷ سطر در کاغذ زرد رنگ صیقلی 
نوشته» تذهیب ساده‌ای در حاشیه دارد که به مرور ایام کم رنگ شده. صفحه‌ای از 
دیباچه و چند سطر از آخر کتاب و سه صفحه در محل داستان خواستگاری محمد 
(ص) از خدیجه سافط شده. کاتب مرتکب اشتباهی بزرگ شده که موجب سرگردانی 
است و آن اينکه نام کتاب را به جای کلمه « احمدی » « محمدی » ضبط کرده و نسخة 
کتاب « آثار محمدی » معرفی شده. این اشتباه منحصر به نسخه فوق است و در سایر 
نسخه‌ها همه جا « آثار احمدی » ضبط است. 

در هیچیک از فهرستها کتابی به نام « آثار احمدی » ثبت نشده و لذا برای کسانی که 
آشنایی با نسخه آثار احمدی نداشته باشند این تصور حاصل می‌شود که به نسخه‌ای 
منحصر بفرد دست یافته‌اند و حال آنکه خط تذهیب حاکی از آن است که نسخه به 
دست کاتب حرفه‌ای و حسب الفرموده از روی نسخه دیگر نوشته شده است. 

نشریۀ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به اعتبار دیباچه‌ای که ملف بر کتاب آثار 
احمدی نوشته أن زا خلاصة روضة الاحباب تألیف جمال الدین عطاءالله دشتکی 
شیرازی معرفی کرده و در فهرست مشار نوشته شده که این کتاب در حاشیۀ 
تحفة المجالس به سال ۱۲۷۴ در تبریز چاپ شده و حال آنکه این نظر درست نیست و 
کتاب تحفة المجالس چاپ ۱۲۷۴ در دسترس است. و در آن کتاب فقط روایاتی درباره 
کرامات و معجزات از کتاب آثار احمدی نقل شده است و آنچه برای من مسلم است 
آنکه نسخهة آثار احمدی تاکنون بچاپ نرسیده ( است ). 


سایر نسخه ها : 


١‏ نسخه‌ای به قطع ۲۷ × ۱۷ هر صفحه ۱ سطر با جلد چرمی سرخ که تاریخ 
کتابت آن ۴ قید شده و در تاریخ ۲۷ ماه صفر سال ۹٩۲‏ جمم کتابخانة عامرۀ هند 
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شده و نسخا مزبور قبلاً در تصرف و تملک دیگران بوده و دو جای پشت ورق اول 
کتاب نوشته شده : عرض شد فی سنة ۹۷۴ پانزدهم جمادی الاول و در جای دیگر 
عبارت عرض شد دوم محرم الحرام ۹٩۰‏ و به هر حال این نسخه به شمار؛ ۳۵۱ ثبت 
کتابخانة انجمن آسیایی بنگال است. خط آن نازیبا و ناخوانا که به علت فرسودگی 
فوق‌العاده و موریانه زدگی به زحمت صفحات آن وصالی و صحافی شده و خواندن 
بعض صفحات با زحمت مقدور می‌شود. در پایان این نسخه نام کاتب نوشته شده « 2 
احمد الهاشمی » و به فراین محتمل است که خط مولف بوده باشد. آنچه مسلم است 
این نسخه به وسیله کاتب حرفه‌ای کتابت نشده و به باطله‌ نویس بیشتر شباهت دارد تا 
به یک نسخه خطی منظم. در متن و حاشیه اصلاحاتی شبیه به خط متن به عمل آمده. 
با توجه به این نکته که به اعتبار دیباچة کتاب مؤلفه معترف است در سن کهولت به 
تألیف کتاب اقدام نموده» کتاب خود را لب لباب روضة الاحباب معرفی کرده و نسخة 
خطی روضة الاحباب که به خط مژلف در ٩۰۳‏ نوشته شده در کتابخانة آستان قدس 
موجود است و فوت جمال الدین عطاء الله در ٩۱۱‏ بوده. دور نیست که نسخه آثار 
احمدی که در ۹۶۴ کتابت شده باطله توش با ا کر ا باشد. 

آنچه برای اهل تحقیق ارزش دارد. آن است که این نسخه قدیمترین نسخه‌ای است 
که فهرست نویسان داخلی و خارجی سراغ کرده‌اند. 

هر گاه با قراین ضعیف که در دست است علوی بودن احمد بن تاج الدین حسن 
ملف آثار احمدی به ثبوت برسد احتمال آنکه احمد الهاشمی کاتب نسخه سال ٩4۶۴‏ 
همان احمد بن تاج الدین حسن موّلف آثار احمدی است» قویتر می‌شود. 

هر چند قراین و شواهد ضعیف برای اهل تحقیق قابل اعتنا نیست ولی تا دلیل قاطع 
به دست نیاید قرینه ضعیف را نمی توان نادیده گرفت. 

قراین قابل ذکر آنکه می‌دانیم دربار امیر علیشیر نوایی در هرات کانون فضلا و 
نویسندگان و گویندگان زمان بوده اهل فضل و دانش در نزد امیر علیشیر قرب و منزلتی 
داشته‌اند. در احوال جمال الدین عطاء الله مولف روضة الاحباب نوشته شده که وی 
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چندی در هرات می‌زیسته و در مدرسۀ سلطانیة هرات مجلس می‌گفته. مولف آثار 
احمدی به قرینة تجلیلی که در مقدمهٌ کتاب خود از روضة الاحباب نموده پیشکسوتی 
مؤلف روضه را محترم شمرده باید درک محضر او را کرده باشد و سکونت او در هرات 
مسلم می‌شود. ۱ 

دیگر آنکه در قریة شاخن چهار فرسنگی دْرخش از توابع بیرجند گوری هست که 
سنگ بزرگ و طویلی بر روی آن نهاده‌اند و بر آن سنگ آیاتی از قرآن با خط خوب حک 
شده بعض عبارات به علت ساییدگی خوانده نمی‌شود و نام تاج الدین حسن نیز بر آن 
سنگ نوشته است. به اعتقاد مردم آن سامان تاج الدین حسن از سادات جلیل القدر 
است و نسبت وی به موسی بن مبرقع می‌رسد و روایت مرگش که سینه به سینه نقل 
شده به این صورت است که وی از هرات به این دیار آمده و به دست یکی از افراد فرقةً 
اسماعیلیه کشته شده و تاریخ نقر شد بر سنگ. قدمت آن را به چهار قرن قبل 
می‌رساند. با این قرائن اگر احمد بن تاج الدین حسن مولف آثار احمدی فرزند تاج 
الدین حسن مدفون در شاخن باشد» هاشمی نسب است و احتمال آنکه احمد هاشمی 
کاتب نسخه کتابت شدة سال ۹۶۴ موّلف کتاب بوده؛ بیشتر می‌شود. به هرحال عیب 
کلی این نسخه آنست که حدود سی صفحه آن ساقط شده [است ] 

۲ نسخه‌ای دیگر از کتاب آثار احمدی در کتابخانه انجمن انشا بنگال موجود 
است» به خط نستعلیق تا حذی خوش و زیبا به قطع ۲۵ × ۱۹ هر صفحه ۲۱ سطر که 
متعلق به کتابخانة مدرسة فورت و لیم بوده و مهر کتابخانه مزبور ( کتاب کالج فورت و 
لیم ) بر ورق اول نقش است و مهر لاتین انجمن آسیایی بنگال را نیز دارد. هر دو مهر در 
اول و آخرکتاب دیده می‌شود. با اینکه نسخه کامل است تاریخ کتابت آن معلوم نیست 
و نام کاتب نوشته نشده و روشن نیست که در چه تاریخی به تملک کتابخانۀ انجمن 
آسیایی یا کالج فورت وليم در آمده. در صفحة آخر کتاب سه تاریخ تولد که به ترتیب 
۷ و ۱۰۸۱ و ۱۰۸۲ ثبت شده. مربوط به روز تولد فرزندان مالک اوّلیه کتاب است 


که بنابر معمول زمان تاریخ تولد فرزندان خانواده را بر پشت کلام اللّه یا کتاب ارزنده 
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دیگری ثبت می‌نموده‌اند» قهری است که تاریخ کتابت این نسخه بايد قبل از سنه 
۷ بوده باشد. 

از خصوصیات این نسخه آنکه متن کتاب با خط دو نفر خطاط به تناوب نوشته شده 
و به یاری یکدیگر کتاب را به پایان رسانیده‌اند. تفاوت خط در فصول مختلف به چشم 
می خورد. یک خط بسیار خوب و نستعلیق زیبا و دیگر نستعلیق تا حدی خوب و خوانا. 
محتوی این نسخه با نسخه قدیمی که به سال ۹۶۴ کتابت شده بسیار نزدیک به یکدیگر 
و احتلافات بسیار ناچیز و قابل اغماض است. بیشتر اختلاف در به کار بردن شکل 
افعال به چشم می‌خورد. از نظر تصحیح و مقابله هر گاه نسخة کتابت شده ۴ به 
عنوان قدیمترین نسخه اصل و متن قرار گیرد نسخة فوق برای جبران آن مقدار 
صفحات که از کتابت ۹۶۴ ساقط شده نسبت به سایر نسخ اصح و اصلح به نظر 
می رسد. 

۳ و ۴ در گنجینه کتب خطی کتابخانة مرکزی دانشگاء تهران دو نسخه کتاب آثار 
احمدی موجود است که مشخصات آنها به ترتیب قدمت آنها ذکر می‌شود : 
۱ نسخه‌ای به سال ۱۰۷۷ به خط شهسوار بن شاهمراد بیک نوایی به قطم ۱۰:۲۱ هر 
صفحه ۱٩‏ سطر با خط نستعلیق خوانا روی کاغذ سفید بخارایی نوشته شده این نسخه 
متعلق به آقای سید محمد مشکوة استاد دانشگاه تهران بوده که با سایر کتب کتابخانة 
استاد به دانشگاه انتقال یافته و به شماره ۱۸۴ ثبت گردیده. 

نسخة دیگر که در سال ۱۲۳۶ نوشته شده و کاتب آن معلوم نیست. به قطع 
۵ روی دو رنگ کاغذ آبی و کاغذ چرک ضخیم نوشته و اين نسخه نیز به خط 
دو نفر است قسمت اوّل با خط شکسته نستعلیق تا حدی خوب و زیبا و فسمت دوم با 
خط نستعلیق که تا حدی بد خط است. 

ه نسخه‌ای خطی ازکتاب آثار احمدی که صفحه آخر آن ساقط و نیمی از ورق اول , 
آن پاره شده به طوری که چند سطر از شعر مقدمة دیباچه آن از بین رفته کاتب و تاریخ 


کتابت آن معلوم نیست در کتابخانة شخصی آقای سید جلال الدین محدثی ارسوی 
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استاد دانشگاه تهران موجود است که برای مدتی کوتاه در اختیار این جانب قرار دادند. 
از نظر مقابله بسیار مغتنم بود. این نسخه به قطع ۲۱/۲ ٠۰‏ هر صفحه ۱٩‏ سطر از نظر 
خط و کاغذ شباهت زیادی با نسخه شماره ۱۸۴ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دارد. 

۶-نسخه‌ای ازکتاب آثار احمدی در کتابخانه دانشگاه رنینگتن آلمان موجود است و 
به شتمارة ۳۰۰ کتب السنةٌ شرقی ضبط شده فطع آن ۲۶ × ۱۶ با خط شکسته نستعلیق 
خوانا و بسیار پر غلط و تاریخ کتابت ندارد. و شاید از نظر تحقیق کم ارزش‌ترین 
نسخه‌های موجود کتاب آثار احمدی باشد. 

آقای احمد گلچین معانی که بصیرتی در شناخت نسخه‌های خطی دارند یادآوری 
نمودند که نسخهة آثار احمدی با كتاب روضة الاحباب جمال الدين عطاء اله مقابله 
شود تا معلوم گردد موّلف آثار احمدی تا چه حد تحت تأثیر روضة الاحباب بوده. 

نسخة چاپی روضة الاحباب در دسترس نبرده نسخه‌های خطی کتاب مزبور در 
کتابخانه‌های مدرسه عالی سپهسالار ( مدرسۀ عالی شهید مطهری ) که مرحوم 
سپهسالار خریداری و وقف نموده و نسخه‌ای نفیس و اصیل به خط مولف جمال‌الدین 
اه اه که تاریخ ختم آن ٩۰۳‏ در آخر جلد اول قید شده در کتابخانه استان قدس 
موجود است و ظاهراً این کتاب را نادر شاه از هند آورده و بعد تقدیم کتابخانة آستان 
قدس شده است. این نسخه‌ها را با کمک آقای دکتر علی شریعتی ملاحظه و با دقت 
تمام با کتاب آثار احمدی مقایسه گردید معلوم شد همانطور که صاحب آثار احمدی 
در دیباچة کتاب متعرض شده روضة الاحباب دارای تفصیل بسیار است و مولف آثار 
احمدی به عنوان یک سند معتبر از آن استفاده کرده و حتی یک عبارت کوتاه هم از آن 
کتاب در کتاب خود به عین نقل ننموده فقط یک رباعی عربی عیناً نقل شده و آنچه از 
نظم و نثر در آثار احمدی درج است. تألیف و تصنیف مولف آن است. بة قول خودش 
بين الاجمال و التفصيل با استفاده از روضة الاحباب و سيره مولانا حسين خوارزمی و 
خواجه محمد پارسا از بزرگان اهل تصوف و جمال الدین خوارزمی کتابی مستقل در 
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شرح حال کامل و حتی ناقص مولف آثار احمدی به دست نیامده آنچه از رشحات 
قلم و عبارات دیباچه برمی‌آید احمد بن تاج الدین حسن سیف الدین استرابادی در 
روزگار امیر علیشیر نوائی در هرات می‌زیسته و در مدرسه و مسجد مجلس می‌گفته. 
سیاق عبارات کتاب نشان می‌دهد سخنگویی زبردست بوده و منبری گرم و گیرا داشته 
تا حدی که مورد توجه بزرگان سیاست و دانش زمان واقع شده و ارادتمندانی نیز داشته 
است. در دیباچه گفته « گاهگاهی حکایتی که مشتمل بر غرابتی بود در محفل افاضل و 
دانایان فواعد دین و ملل و مجلس فضلا و خورده! شناسان ضوابط علم و عمل 
معروض می داشت. مستمعان از استماع آن مبتهج و مسرور می‌بودند و به شرف ارتضا 
مقرون داشته تحسین و تعریف می‌فرمودند. در خلال این حال بعضی از دوستان و 
جمعی از محبان که اطاعت و فرمانبرداری ایشان واجب و لازم ود کار از روی 
التماس و استدعا درخواست می‌نمودند و گاهی از روی قدرت و استعلا اسر 
می‌فرمودند که درین باب کتابی تألیف کن و رساله‌ای تصنیف گردان مشتمل بر 
معظمات آثار نبوی و محتوی بر تحقیقات اخبار مصطفوی تا دوستان را از خواندن و 
محبان را از دانستن آن حظی وافر و نصیبی کامل به حصول مرول گرده» و یازا 
عبارات دیباچه برمی آید که قدرت مالی و تمکن به آن اندازه نداشته که مرکب و کاغذ 
فراهم آورد. چنانکه گوید :« پس گاهی به واسطه عدم بضاعت و قلت استطاعت ‏ مهم 
امر تألیف به تأخیر می‌افتاده و از طرفی دچار بلای عوام زدگی نیز بوده می‌نویسد : 
«گاهی به سیب عدم رواج هنر و خلا عرصهة گیتی از وجود سخن پرون شاهد مطلوب 
چهره مقصود نمی‌گشود و ازین سبب پای ملال در دامن اندوه و غم و بلا می‌کشیدم و 
جرعه‌ای از جام غصه و الم می‌چشیدم ». و نیز برمیآید که شیعی مذهب و بی‌شک 
مکتب تصوف زمان در او اثر گذاشته هم از مرکز قدرت اهل تسنن بیم داشته و هم از 
طعنة قشریهاً در امان نبوده و در مقابل هر دو جانب تقیه را رعایت می‌کرده تا مسلمانان 
چهار یاری متعرض نباشند و متعصبین تکفیر نگویند و در این باره گفته : « یک چند 


تعرض زبونان و طعنه دونان مانع می‌شد و در دریای غم و اندوه عغوطه می حوردم و 
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گوهر مطلوب به دست نمی آوردم.» تا بالاخره به قول خودش « با وجود حال خراب و 
کشاکش دل و اضطراب ه عزم جزم کرد تا از اصح روایات و لب لباب روضة الاحباب و 
حلاص باقی کتب معتبره این کتاب را به وجود آورد و اثری از خویش باقی گذارد. 

مطالعهٌ این کتاب ناخودآگاه ما را به تحول فکری زمان و چگونگی رسمیت یافتن و 
قدرت گرفتن مکتب تشیع در قرن نهم و دهم آشنا می‌کند. خصوصاً اگر نسخه‌های کتاب 
با یکذیگر مقابلة قبود ملاعظه قذرت یافش مکنب با فدت به چشم می شود 

چه موّلف در روزی که دست به کار تألیف کتاب شده خود را بی‌طرف انگاشته و 
تعصب به کار نبرده و به احترام پرادران مسلمان خویش حدود بی‌طرفی را تا حدودی 
که مورد اعتراض واقع نشود رعایت کرده و همه جانام حلفای اول و دوم را به احترام 
ی DESLE‏ هگ 
اوایل قرن یازدهم کتابت شده قدرت حکومت صفوی به اوج کمال رسیده و نسخه - 
نویسان بی‌پروایی خاص در سب و لعن اوّل و دوم از خود نشان داده‌اند و به این وصیت 
ملف که می‌گوید : « التماس از فضلای زمان و استدعا از علمای عالی شأن آنست که 
درین روایات که اراد نموده شد به نظر رضا بینند و آگر سهوی يا حللی مشاهده نمایند 
به اصلاح به نوعی التفات فرمایند که رابطه عناد و شائبة تعصب و فساد نباشد ‏ اعتنا 
نکرده‌اند و به پسند خاطر خویش اقدام کرده‌اند. 

با توجه به این نکات بعد از نسخه کتابت شده در سال 4۶۴ نسخه خحطی موجود در 
مشهد قدیمتر و اصیلتر به نظر می‌رسد. خاصه آنکه خصوصیات رسم الخط زمان را نیز 
دارا می‌باشد  .‏ . 
روش تصحیح 


خوشبختانه نسخه‌های خطی آثار احمدی فراوان است و استاد کتابشناس معاصر - 


١‏ نامه استان قدس: دوره هفتم شماره دوم و سوم 


۱۹ 


یادگار عزیز علامة فقید شیخ آقابزرگ طهرانی -آقا احمد منزوی بیست و شش نسخة 
خطی از این کتاب در فهرست نسخه‌های خطی فارسی معرفی فرموده‌اند اما من در 
هنگام تصحیح به سه نسخه از آنها دسترسی داشتم که عبارتند از : 

۱ نسخۀ خحطی ۲ - متعلق به کتابخانة شخصی پدرم روانشاد استاد علاّمه دکتر مير 
جلال الدین محدّث ارموی. این نسخه همان نسخه است که گویا مدتی کوتاه.به طور 
امانت نزد آقای اسماعیل آموزگار بوده است. زیرا با مشخصاتی که ایشان مرقوم 
فرموده‌اند همگونی دارد. چون صفحه آخر این نسخه از بین رفته بنابراین نام کاتب و 
تاریخ کتابت ندارد. این نسخه ۴۷۳ صفحه است. رمز این نسخه « الف » قراردادم. 

۲ دومین نسخةٌ خطی هم متعلّق به.کتابخانةٌ شخصی پدرم است به شمارة ۶ 
این نسخه بسیار خوش خط و کامل است. تعداد صفحات آن ۴۲۰ و در هر صفحه ۲۳ 
سطر دارد. تاریخ کتابت آن ۱۲۳۳ قمری و کاتب آن ابراهیم بن رجبعلی یوسکانی 
است. رمز این نسخه را « ب » گذاشتم. ۱ 

۳ نسخة خطی شمار؛ُ ۱۰۴۷ کتاببخانة عمومی حضرت آية الله السظمی نجفی 
مرعشی در قم. این نسخه در ۲۵۰ برگ ٩‏ سطری است. و آن را « ج » شناساندم. 

هیچکدام از سه نسخه را اصل قرار ندادم بلکه هر مطلبی که درست تر بود در متن 
قرار گرفت و ما بقی در پاورقی. مطالب این کتاب را با تاریخ یعقوبی» تاریخ طبری» 
تاریخ پیامبر اسلام؛ تألیف دکتر محمد ابراهیم آیتی» و سیرت رسول اللّه به تصحیح 
دکتر اصغر مهدوی مقابله کردم. 

پس از اينکه دستنوشتة آثار احمدی به تشویق و همّت دفتر نشر میراث مکتوب 
برای چاپ آماده شد این دفتر آن را مورد بررسی و مطالعه فرار داده لذا با دقت» از نظر 
دوست عزیز و بزرگوارم جناب آقای محمد سپهری گذشت و ایشان مرا بر اشتباهات و 
خطاهای بسیاری واقف گردانیدند. از ایشان صمیمانه تشکر می‌کنم. اگر راهنماییهای 
ا ا اعرات ق 


آیات قرآنی و جملات عربی هم به لطف ایشان انجام گرفته است. همچنین از همکاری 


۷۰ 


جناب آقای دکتر محمّد رجبی فرزند گرامی استاد علی دوانی تشکر می‌کنم. 
در تصحیح این کتاب مساعدت و لطف دوستان ارجمندم آقایان حمید محدّث و 
ناصر پاکپرور شامل حالم بوده که از این عزیزان ممنونم. 
در اینجا لازم می‌دانم یاد خبری از پدرم بکنم و آرزوی غفران ابدی برای ایشان 
بنمایم و سپاس فراوانم را به دانشمند بزرگوار جناب آقای دکتر محمود مرعشی فرزند 
برومند و فاضل آیت الله العظمی نجفی مرعشی تقدیم دارم که به محض اطلاع بر 
تصمیم بنده نسبت به چاپ این کتاب با سعة صدر خاص خود که نشانگر تربیت 
صحیح ایشان است» عکس نسخهُ خطی کتابخانة پدرشان را برای بنده فرستادند. 
امیدوارم کتابداران بخش خطی سایر کتابخانه‌های عمومی ایران هم اقتدا به این سیرۀ 
مرضیه کنند و در دادن عکس نسخه‌های خطی به محققین مساعدت فرمایند و بدانند 
که چاپ اینگونه آثار علمی و دینی باعث افتخار و آبروی ایران و اسلام خواهد شد. 


رب اشرح لی صدری. 


ميرهاشيم محذث 
۰ خرداد ۱۳۷۴ ش 


ِ 


تهران 


ور رارسا ادن رازا مارد مر رت ای 
لاف تکیت ود زوم د لضاف که" 
رنه تاو از 2 
وانتا زا یزان ومورو وی‌ط را رصان را مرن دروزیص ار )۳ 


ره PDE‏ ا ای 


17 اوقت د لفات وم وت ,ارم و 2را رجررو ادن 
ار زتراوک ماو وانضا رد ین اسر مارم 1 
زر یگریت رات بان 
وصراوشن > lope‏ اوتاه وا 
زان انار رس یراز دام تاک ۴ AF‏ ی 
تسناوتن ونوا تفر 
ین راا راا سین هلو مرس ان 
فتن رصاح ابا شر سر از[ جنر وتو ورا ورا 


ی کاش شون اضت , 


رتور رامتروگلاصن: تسش ونر زا زافاد نس اسان 
وان ان یرت برش 
تفت و میت 
مرادن !زد رد مارد نات 
متا رز ۳۸ 1 


نک ےا و خی ات 


۲۹ 


«۲ 


خصوسان پل نوات رو زد [زمل‌بخرینجمیره بن کر دنل ددرباردن موثر 
ات نت کناد تا زورید دق 2 ساسرراح اما انشا 
کطافت وقوت سنق امش رھ د ینم اند بوسپ له الفل علاط سای 
4 تاقد الدبمدازعارک کارا دورود راحکامد نیا 
وفآنروا یت سپ انیت پاش روا 
ماب ات وت کنر جرا مسا آجایفل 
زیر ی را دین مکی رحب لعف زا خی ایا 
الم یکردن خود اند خعر عر او رایناز کر 
کا 1 رم وعئلاسا مان عات راان 
وحکایت عبن الجرشیی برمبیبوآمن وخط دخا نرد راچ لوف املا عدن 
ددی ررر ایندد راان ا کش( ند رات لرن اشامن دک زین ازارو 
کم دیمان مکنا زانیا تارم ازاج ملا کک حص بایان لاخ دبد سنونا 
دی ام مرلممرودر بان وخا جب وپ رای دم وار رطرن سام وازسنبی دو 


خواص رای هو سنل‌نل ولو دابع فرب معذ رمیا نکد هبور 
باب دسو |ام جر سٽرنل داحلا کشاهبودب دف‌ثبت TEE‏ زاشرو دون 


E‏ ادن نی رسزیاده انسیصد ورور زدادفرپشارنں وجنا سوام 
ادنك اترك اصدات توق فان مبوع ور اناد کک كدر وحود 
تھ مکی نونف میم کیک پیک چن اران درفل بان ىتا اسا 
ازا پسازاستاء اع یسنان بفایتتییکی ديك مرو وی و 
سنوی شد د بعرم وران رن سان بتمایت خی E EE‏ 
انمض دند واتضافت امات مز ای ربك رل تور رخال اد 
مورنترنن وازروُعقّل بکدن دفترازصونیا وت «دداش هد اایتاه 
اداخ مد فویغبآوان عالمکردا را کیت یمان یبا نی 





ااا | بحنران تکیت دکنت زان راهرعاین ل راپوم نکر 
و ا رور ی فد 
نو وان ام اند و کرت ر نوات راعر م هک 
ی ولا زب ماسر خو دنا ن وس سو #9 
زانط چام ناخ ویارد وسو ری ره ىنانا« نان 
ا اسان و زمهز نکران تابنا دس ر شیاه RN‏ 


E EE 
Pa 


ابندکنشر: راز ییار ردن دفتد عم ند رف مخ 
لہ روا( دماج کین راما زود وباعفزی د رر كِ 
شا لاز ستو ام یکو جن ردان زا لور 
کبک ونان نیش 
فود رداک ت دایز کرو رھگ : 2 
وتان امک انوت ا اک وازن ھاو لی یلهالا 
ِِ مروانم! کےا عتا تمد انوا زین رد نم 
كرفو ل على کار رب 
2 زانق اع عاد لود اعد رخان‌داستل کوان 
زر للم لیب تا رل وب 
اعپا‌یلک: ایند اسا مارم یکدنا 
خزیا وتات او دندید انب 


سنجو ش2 1۳ لدا انر مسون اول م ردد د رمد سل 





یک صفحه از نسخة خطی ج 


۳ 


بسم اله الزحمن الزحيم 


خدایا زشکرت زیان کام یافت زنام تو هر نامه‌ای تام یافت 
دهان درج در از عطای توشد ‏ . زبان سرخ رو از ثنای تو شد 
شود نعمت از شکر نعمت پدید زبان شد در نعمتت راکلید 
قلم بهر حمد تو رفتار یافت  .‏ زبان بهر شکر تو گفتار یافت 
صحیحترین حکایتی که مورخان پاکیزه بیان نیکو ادا و شیرین روایتی که بلبلان 
کر مان واو مر داح ات وج تاک بول ر و او فر 
مقرّر و مثبّت گردانیده‌اند » حمد ذات احدی است منزه از شبه و مثال و ثنای صفات 
صمدی است مبرّا از فنا و زوال؛ قدیمی که صحایف تواریخ انبیاء به محمدت وثنای او 
ارتباط یافته, واجب التعظیمی که فهرست قصص انبیاء و تذکرهُ اولیاء به تذکیر " اسماء 
حسنای اوانتظام پذیرفته. قطعه: 
حداوند | کریم عطا بخش پوزش پذیر 
عزیزی که هر کز درش سر بتافت به هر در که شد هیچ عزت نیافت 
الهی که را رسد که در بهار محمدتت غواصی نموده در دانه در رشتۀ تقریر و 
تحریر کشد و که تواند که در بیدای ثنایت فرس السبق درمیدان بیان رانده از اقران 


سہقت گیرد ؟ بیت : 


٩-الّف‏ : فساد. 
۲ الف : تذكر. 








۳۹ 


به کنهش در نیفتد هیچ عاقل کجا گردد محیط کنه او دل 
نطق ابکم بمانده در صفتش فهم عاجز شده زمعرفتش 
از مکان و زمان برون ذاتش محض جهل است نفی اثباتش 


والطف صلات صلوات که مسبّحان پاکیزه سیر و اشرف تحف تحیّات که فصیح 
و ی مص لک اخسن افص" در رشتة اداء و سلسلة املا ` 
کشند و مجلس انس را بدان مّزین گردانند» ثنای صاحبقرانی [ است ] که از عرش تا 
فرش هر چه هست به طفیل هستی اوموجود گشته» عالی شأنی که از سمک تا سماک 
هر آنچه به جلو ظهور درآمده به سبب ذات حمیده صفات او صورت بود یافته. بیت : 
آن که « سدّه » اژلین میقات اوسنت عالم و آدم طفیل ذات اوست 
یعنی: عالی جاهی که خسروانٍ کشور افلاک. غاشية رفعت و جلالش رابر دوش 
جان می‌کشند و معالی دستگاهی که شهریارانِ عرصة خاک غبار نعل براقش راتوتياي 
دید جهان بین خود می‌سازند. متو َج به تاج ابتهاج و ما آزسَلناک ‏ مخاطب به خطاب 
aT oT‏ 
e TT e E E‏ ا 
امان رسانید. حبیب حضرت اله و جلیس خلوتخانة لی مع ال بیت : ۱ 
SSS‏ زمین و زمان راست نورش سهیل 
صلی اللّه علیه و آله به عدد مطرات السحاب و قطرات البحار , و به عددنجوم 
ملك الاو ثا لع مش وم یل لها وبر آل پاکیزه مآل آن حضرت که به 


۳۱۲ یوسفب‎ ٩ 
eV ۲۱ الائبیاء‎ ۲ 


۳ النجم ۵۳ ۸. 
۴ النجم ٩۱۵۳‏ . 
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خحطاب مستطاب قل لالم علیه آجراً الا الْمرَدة فى موب ' ممتازند و بر اصحاب 
محمدت انتساب آن خداوندان که به تشریف شرف ال السَکبتة ليم و ابم تحاً 
بعد از اقامت مراسم حمل نامحدود و شرایط لوازم درود بر سیّد عاقبت محمود؛ 
چنین گوید بندة کمترین و خادم اهل صدق و يقين» المحتاج الى رحمة ال الهادی؛ 
فقیر حقیر احمد بن تاج الدین حسن "ین سیف الدین الاسترابادی ‏ حن الله تغالی 
مرذاریه و عُمَرَ ولد یه که بر رأی عقده گشای ارباب فضل وادب و بر ضمیر مهز تنویر 
اصحاب جد و طلب پوشیده نماند که پروردگاز حکیم و آفریدگار واجب التعظيم را 
درآفرینش انس و جان» غرض کلی و مقصود اصلی اظهار مغرفتِ وجود کامل و افشاي 
کمال به قوت جلال و جمال شامل خود بود و موافق این مقال است و مصدای این حال 
آیة کریمة: ما خلت اج لاش ال لد ون ؟. و چون اين مطلب اعلی و اين مقصد 
اقصی بى وأسطة متعلّم دانا و بی‌وسیله و ارشاد مرشد راهنماامیشر و محصّل نیست بناء 
علی ادل بی‌غل انبیاء را که راهنمایاِ اهل عالم و پیشوایان طوایفِ امم‌اند به کمال _ 
مرحمت و احسان وغایت عنایت و امتنان به انوار دفایق معارف و أصناف خمايق 
عوارف منور گردانید و از کدورات نفسی و تعلَقَاتِ انسی رمانید تاابه انوار دلایل و 
براهین واضحات و اسرار حقایق معجزات ظاهرات. متحيّرانِ بیابانٍ جهالت و گمرامان 
بادیةٌ ضلالت را به طریق معرفت و شناخت خالق على الاطلاق رسانند و از طلمت 
جهالت رهانیده به نور معرفت مالک بالاستحقاق راه نمایند. و چون حضرت الهی 
جناب رسالت پناهی رااشرف انبیاء و اکمل اصفیای خاتم اللبیین و سید المرسلین 
گردانید متابعت‌او را وسیلةٌ وصول به منازل جنان ورهیدن از سلسله شداید نيراك 
ساختف موجب رفع درجات و مثمر نتایج سعادات گردانید؛ لاجرم برامت محمدی و 


۱ الشوری ۴۲ ۲۳ - 
۲ الفح ۴۸ 


۳« حسن #راج ندارد . 
۴ الذاریات ۵۶۵۱ . 
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پیروانٍ ملتِ احمدی واجب شد و لازم گردید که در طریق متابعت» قدم صدق از سر 
صفا بردارند و فرمانبرداری آن سرور را سرمایةٌ سعادت دارین خود سازند وآن را از 
افضل طاعات و احسن قربات شمارند» و این بند جانی عاصی از عالم جوانی تا به 
سرحد پیری به مثأبه عاشقان جانباز و ماننلٍ مشتاقانٍ تونیازن خاطر فاتر متعلّق می داشت 
که حالات رسول مختار و اوضاع حبیب جبّار را از تواریخ سلف به روایات خلف تتم 
نماید و به نظر در آرد بناٌ غلی هذا کتب پیشین [را ]که مشتمل بود بر سیر 
سیّدالمرسلین مطالعه می‌نمود و بدان الفت تمام و استیناس لاکلام داشت و گاهگاهی 
حکایتی که مشتمل بر غرایتی بود در محفل افاضل و دانایانِ قواعدٍ دین و ملل و مجلس 
فضایل خرده شناسانٍ ضوابط علم و عمل معروض می داشت. مستمعان از استماع آن 
مبتهج و مسرور می‌بودند و به شرفب ارتضا' مقرون داشته تحسین و تعریف می‌نمودند» 
و در خلال این حال بعضی از دوستان و جمعی از محبّان که اطاعت و فرمانبرداری 
ایشان واجب و لازم بودگاهی از روي التماس و استدعا درخواست می‌نمودند وگاهی 
از روی قدرت واستعلا امر می‌فرمودند که در این باب کتابی ترتیب کن ورساله‌ای 
تصنیف گردان.مشتمل بر معظماتِ آثار نبوی و محتوی بر تحقیقات اخبار مصطفوی تا 
دوستان را از خواندن و مخبان را از دانستن» حظٌ وافر و نصیب کامل به حصول موصول 
گردد. گاهی به واسطة عدم بضاعت و قلت استطاعت وگاهی به سبب عدم رواج هنر و 
خلاء عرص گیتی از وجود سخن پرور در حیّز تعویق می‌افتاد و شاهدٍ مطلوب» چهرة 
مقصود نمی‌گشاد. از این سبب پاي ملال در دامن اندوه و غم می‌کشیدم و جرعه‌ای از 
جام غصه والم می چشیدم» یک چند کثرتِ کربت و ملال و عیال و انقلاب احوال واقع 
می گرد ہکا چن ترشن روات راطتا وتان الم می فا وان در ابات اد کے 
وتفکر سرگشته می‌گشتم و راه به کعبهٌ مقصود نمی‌بردم و لحظه‌ای در دریای اندوه و 
غم غوطه می خوردم وگوهر مطلوب به دست نمی‌آوردم. ناگاه ندای غیب از کارخانة 
لاریب به گوش هوش رسید که ها ا آن را محض عنایت الهی و 


۱ الف : ارتقاح . 


۳۹ 


لطف بی‌غایتِ پادشاهی دانستم و با وجود حال خراب و کشاکش دل و اضطراب؛ 
عزمم جزم شد که آنچه در این مدت در خزينة خیال سواد مانده بود به بیاض برد و 
مخدرات حریمهٌ دل و پرده نشینان کاشانهٌ خاطر فاتر را کسوت تقریر و خلعت تحریر 
پوشاند و به نظر انوار ارباب دین و اصحاب صدق و یقین در آورد. و چون کتب پیشین 
در سیر سیدالمرسلین مشتمل بود بر روایات مختلفه و اقاویل متنوعه خصوصاً روضة 
الاحباب که الحق آن کتاب نزد اولی الالباب درجی است پر از در بی‌بها و بحری است 
باکر ھر غا مرا ااه غا طول لدیل بود دی کو کم غاریی اورا 
مبادی فصد. و فهم سامع از حفظ مطلع حکایت تابه مقطع روایت اد ی دو 
موی ماک وبا کار مر کد اء ماه خاک روات هه متشه و 
اصح روایات را برآوردم ولب لباب روضه و حلاصة باقی تب معتبره که به نظر درآمده 
بود» جمح کرده بین الاجمال و التفصیل مرتب گردانیدم و این کتاب را آثار احمدی نام 
نهادم» اميد که به نیت موافق و رجاء واثق آنچه بر زبان قلم گذرد صادق باشد. التماس از 
فضلای زمان و استدعا از علماي عالی شأن آن که در اين روایات که ايراد نمودم به نظر 
رضا ببینند و اگر سهوی یا خللی مشاهده نمایند به اصلاح آن به نوعی التفات فرمایند 
که رابطة عتاد و شاثبة خعصب و فساد اشد و ملف این کتاب را به فائحه و دعای شیر 
یاد آرند. و مر الل لاه و لفق و ده أرَة الحتیقِ ازجم الی المَفصّود بو 
امک الْمَعیو ۱ ۰ 


. تا اینجا را نسخه الف ندارد‎ ١ 





۰ آغا کلام 


. در آفریدن.نور حضرت محمد عليه الصلوة و الشلام 


عندلیبان بوستان غرایب حکایات و نغمه سرایان شهرستان عتات E‏ 
عنوان اخبار نبوی و مضمون آثار مصطفوی را بر این طریق مقبّد اوراق و منتشر! آفاق 
گرد نده‌ند که چون حضرت حق جل و علا خواست که ستر ظلماني عدم را از وجود 
مخدّرات کاینات که در تحت حجب غیب محجوب بودند مرتفع گرداند و از کارخانة 
قدرتِ قضا و قد خلعت ایجاد بر قامت کاینات دوزاند. اول چیزی که ز صانع ازلی و 
خالق لمیزلی به طریق ی ال سخلوقات گردید. نور 
محمدی بود صلی الله عليه و آله. مثنوی 
درین کو پیش ازاین خاموشی ئی بود . زجام نیستی بیهوشی ټی بود 
محيط لطف لاریسبی" بنجوشيد عیان گردید بروی موج تجرید" 
پس آنگه زان کف دريساي سرمد ‏ . عیان شد پرتو نسور محمد 
E‏ هت بوه که وسرلن اضای AE‏ الم a‏ که ارل ما عای الله فان 
نوری::وآن نور تشبیح و هليل حق می‌گفت دز مدت دو هزار سال " چنانچه فرمود: 
کت تور یل آن یس ال نوات و الاژض بای غام یعنن: من بودم نور آفريدة 
ملک غفور پیش از آن که بیافریند حدای تعالی آسمان را و زمین را به دو هزارسال و آن 
نور بعد از چند سال نفسها پرآورد. حق سبحانه و تعالی از انفاس متبرکه آن نون عرش و 
o O‏ ری 
آفرید ارواح انبیاء و صدیقان و شهیدان و باقی بندگان از کافر و مسلمان را. بیت 


اه مین 

۲ الف : لاهوتی . 

۳ج : عبان گردید موج بحر نجرید . 
۴الف وج : هزار سال . 


لاجرم اصل جمله عالم اوست سید کل نسل آدم اوست 
محترم بود در جهان عدم نوراو پیش از عالم و آدم 
ES E sS‏ له له شید 
ول الله علیم لیم له ۱ را و فنِعْم ما قیل بیت ": 
نور رخش شمع نبوت فروز آب ندیده گل آدم هنوز 
بعد از ز آن نوشت که هر چه از آسمان به زمین نازل گردد از برفی و باران و رعد و 
برگ درختان و ریگ بیابان و روزي خلایق و سعادت و شقاوتِ ایشان و حدیث جف 
للم بدا هو این الی بوم ایام مخبر اين معنی و مصدق اين دعوی است. بعد از آن 
طبقات آسمان را از آفتاب و ماه و باقی ستارگان مزیّن گردانید و از میان ملائکه جبرئیل 
را امین خود و ممتازگردانید " و عرّت و تقرّب بارگاه عظمت خود بخشید. بیت : 
به فرمان خحداوند جهان ساز شد از جنس ملک جبریل ممتاز 
و چون ارادة صانع ازلی و مشیت خالق لم یزلی متعلق شد به آن که خود را شناسا 
گرداند و از مستی خود جمعی را دانا سازد» خطاب به ملاً اعلی و سان عالم بالاکرد و 
فرمود : مَنْ آنا و مَنْ تم ؟ ملائکۀ ملکوت و ساکنانِ عالم جبروت عاجز گشتند و 
ندانستند که جواب ملک متعال از روی صواب چه گویند؟ بیت : 
جلوه‌ای کرد رخحش دید ملک عشق نداشت 
عین آتش شد از این غیرت و برآدم زد 
پس به موجب فرمود؛ کل کنراً مشفیاً لَأخْیَت 2 آنْ اغرف فَحْمتْ الحْلْقَ جبرئیل 
مأمور شد تا پاره‌ای خاک سفید ضعیف از روی زمین بردارد و به نزدیک بارگاه جلال 
احدیت بگذارد. جبرئیل به فرمودة رت جلیل از آسمان به زمین آمد و اتفاقاً مشتی 
۱« علی ولی الله » را الف و ج ندارد. 


۲و و آسمان و زمین ... ما قیل » بیت » راج ندارد. 
۳الّب : جبرئیل را به (میتی خود ممتاز کرد. 








۳ 


خاک از موضعی که حالا قبر مقدس و تربت اقدس آن حضرت است. برداشت و با آن 
نور به فرموده رب جلیل و خداوندٍ غفور مخلوط ساخت. به مثابه دزی بیضا گشت و او 
را در جویبار بهشت غوطه داد و رقم نبوت بر آن در بیضا نقش کرد. بیت : 
کسر د در یرای نوت اظ او آدم هنوز رخت نیاورده از عدم 

کمب الاحبار که راوي عجایب آثار و غرایب اخبار سید مختار است» می‌گوید که 
چون حق سبحانه و تعالی آدم را بیافرید و آن نور در پیشانی او به ودیعت نهاد پیشانی 
آدم به واسطهٌ نور بهترین عالم درخشان و چون کوکب تابان نمایان بود و چون لعل 
بدخشان می‌نمود. آدم گفت : الهی !این چه نور است که از پيشاني من می‌تابد و حوالی 
و نواحي مرا منور گردانیده ؟ خطاب از رت الارباب رسید که ای آدم ! این نور بهترین 
فرزندانٍ تست و او پیغمبر آخر الزمان خواهد بود و این آسمان معلّق و زمین مطبّق و آدم 
و آدمیان و عالم و عالمیان به طفیل وجود او موجود است و جبرئیل به فرموده رت 
جلیل از آدم عهدنامه‌ای گرفت به گواهی ملائکه تا محافظت آن نورکند و بی طهارت آن 
نور را نقل به ارحام طاهرات نکند و همچنین به هر یک از انبیاء که مستودغ آن نور بودند 
از او» جبرئیل عهدنامه گرفت و به این دستوربطنا بعٍبطن به نکاح صحیح از اصلا 
طیّب به ارحام طاهره منتقل می‌ شد تا به عبدالمطلب رسید. و موافق این حال و مصدّق 
این مقال است به روایت ابی‌بکر از حدیت رسول صلی الله حلب ر آله وسل که باعل | 
آنا و آلت من یکاح لام سفاح. و در آن زمان بهترین زنان به حسب و لقب و عفت و 
جمال و عصمت و کمال فاطمه بنت خویلد بود. او را به نکاح خود در آورد و از او 
اصاحب] دو پسر شد : یکی عبداللّه و یکی ابوطالب, و آن نور دو قسم شد : از صلب 
عبد المطلب نصفی به صلب ابوطالب و نصفی به صلب عبداللّه» از عبداللّه حضرت 
محمّد رسول اللّه به وجود آمد و از ابوطالب علی ولی اللّه؛ آن یکی مظهر نبوت و این 
یکی مظهر ولایت؛ آن یکی سر دفتر انبیاء و این یکی سرور اولیاء. بیت : 


دیباچۀ نبوت و ختم ولایتند در ابتدا محمّد و در انتها علی 


۳۳ 


و حدیثِ رسول صلی اللّه علیه و آله که یا علی ! آنا و نت ین ور واجیٍه اشارت 

به این معنی است. بیت : 
بودند یکی علی و احمد در دیده احولان دو آمد 

و این عبداللّه چنان به جمال و کمال آراسته بود که زنانٍ قریش از آتش محبت او 
می سوختند بلکه زنانٍ بسیار بودند که از محبت فراقش به هزار ناله و آه جان په حضرتِ 
اله می‌سپردند و چون پاکیزه‌ترین زنانٍ آن زمان آمنه بنت وهب بود از روي حسن و 
ادپ و از ممر عفت و نسب عبداله او را بخواست و سلسلهٌ مناکحه مربوطه ساخت و 
قواعلٍ تزویج به جای آورد اما خبر حسن و جمال و شمایل و کمال عبداللّه به اطراف و 
اکناف عالم رفته بود و منجمان و اختر شناسان آن زمان به مسامع عالمیان رسانیده 
بودند که نور محمّدی از عبداللّه ظاهر است و آثار نجومی دلالت می‌کند که او پدر 
پیغمبر آخر الزمان است و انجیل عیسی (ع) دال است که در اين سال متولد خواهد 
شد. و چون این اخبار به اطرافي عالم منتشر شد فاطمۀ شامیه که دختر ملک شام بود و 
از علم کهانت و انجیل وقوفی تمام داشت به طمع آن که تواند نور محمّدی را مستودع 
زو بهترین زنانٍ آن زمان بود از روی با عت رخسار و حیثیت فصاحت گفتار - 
چون نور محمّدی از عبداللّه ظاهر می‌شد. عاشقانه قدم از سر ساخته بلکه مشتاقانه سر 
از قدم نشناخته به آرزوی وصال و تمنای جمال عبداللّه متوجه مکۀ متبرکه شد و چون 
به مکّه رسید به حوالی بیت ال نزول کرد و خیل وحشم و بارگاه فلک اشتباه و 
شامیانه‌های آفاق پيماي او زمین بطحا را بیاراستند. خبر حسن و جمال و مال و منال او 
در مکه شهرت تمام یافت و مردم به تماشا آمدند و از کثرت مال و منال و بسیاری جاه و 
جلالي او متحیّر می‌شدند. روزی عبداللّه از صیدگاه بازگشته و عرق برگل رخحسارش 
نشسته و از تاب آفتاب» سنبل مشکیتش در تاب شده اتفاقاًگذار او بر آن جانب افتاد و 
چون به نزدیک خیمه و خرگاه رسید فاطمهٌ شامیه از آمدن او آگاه گردیده پای برهنه 
بیرون دوید. رخساری دید چون گل شکفته و عذاری مشأهده کرد تا بنده‌تر از ماو دو 


۳۴ 


هفته, استقبال نمود و احترام به جای آورد و بر عبداللّه سلام کرد و بعد از سلام گفت : 
این چه دولتی است که مرادست داده و این چه سعادتی است که رو به منزل من نهاده؟! 
و از خوشحالی مترنم به این مقال گردیده بیت : 

گذار فتاد به سر وقت کشتگان غمت هزار جانٍ گرامی فدای هر قدمت 

پس التماس واستدعا نمود که لحظه‌ای فرود آئید و ساعتی در سایة خیمه بیاسائید 
تا شرایط خدمتکاری ولوازم جان سپاری به جای آریم. عبداللّه چون آن حسن و جمال 
و لطف و کمال مشاهده کرد به مقتضای إن الله جميل و حث الخال به صحبت او 
رغیت فرمود. بیت : 

خدای در دو جهان دوستدار صورت خوب است 

به رضم کج نظران بنده باش وکار خدای کن 

و ملتمس او را به اجابت مقرون داشته از مرکب فرود آمد و بر مسنلٍ لایق قرارگرفت. 
خادمان فاطمه طعام ملوکانه حاضر کردند و شرایط ضیافت به جای آوردند ومهمانی به 
تقدیم رسانیدند e‏ از ایثارهای پادشامانه و نوازشهاي خسروانه فاطمهُ شامیه آه 
سرد از جگر پر درد برکشید وبه جهت اظهار مقصود خود متغیر گردید. عبداللّه پرسید 
که سیب آه و ناله وغصه چیست؟ فاطمه به زان فصیح و کلام ملیح ما فی الضمیر خود 
به عرض رسانبد. عبداللّه نیز زبان اخلاص گشود واظهار شوق و محبت نمود و مراسم 
لطف واشتیاق و لوازم مودت و وفای به جای آورده گفت : مرا در این شهر پدر و مادر 
هست و این امر خطیر و مهم عظیم بی مشورتِ پدر و بی‌اشارت مادر صورت اتمام 
نیابد. فاطمه رأی مصلحت آراي او را به صواب مقرون داشت و عبداللّه از خرگاه بیرون 
آمده به خانة خود تشریف آورد اما از دیدار فاطمه آتش شهوتش مشتعل شده بود. 
چون نظرش به آمنه خاتون افتاد رغبت تمام یافت» باوی صحبت داشت و نور 
مخمدی صلی اللّه عليه وآله -ازپیشانی عبداللّه منتقل شده در رحم آمنه خاتون قرار 


۳۵ 


زده بر آسمان خورشید انور زبرجی ساخت منزل برج دیگر 

و عبداللّه در اول صباح پیش پدر آمد و به حضور مادن قصة فاطمة شامیه ر 
معروض داشت. پدر و مادر استقبال نمودند و او را در زن كردن فاطمه' رخصت دادند. 
پس عبدالله به اشتياتي تمام به نزدیک فاطمه آمد که مهم نکاح به اتمام رساند. همین که 
نظر فاطمه بروی افتاد و نور محمدی از جبین عبداللّه مشاهده نکرد و کوکب مقصود از 
چهر؛ او طالع ندید به فراست معلوم کرد که کار از دست و تیر از شست " رفته. فاطمه 
بعد از تمهید مقدمه‌ای چند گفت : ای عبداللّه ! من آرزوي آن نور داشتم که در جبین تو 
بود و تخم آن سرور در دل می‌کاشتم که در زمین دل تو بود والاً پادشاهانِ عالی قدر و 
بان تور وقان, سائل آستان ما بودند و به صد هزار نعمت. خواستاری من 
می‌نمودند و سر بر هیچکس فرو نیاوردم و از راء دور و دراز به صد منت و نیاز روی به 
سوي تو آوردم. پس فغان برداشت و فریاد و ناله برآورد و گریه و زاری و جزع و بی 
قراری آغاز کرد و گفت : آه ! آه !که کوکب مقصود من به عقدۀ وبال رسید و ماو مطلوب 
من از برج شرف انتقال یافت. آرزوي من آن بود که صدفب نور محمّدی شوم و بدین 
وسیله ری خدمت احمدی مشرف گردم و به آه و ناله روی به راه نهاد و به جانب 
شام رفت. 

و در آن روز که نور محمّدی در رحم آمنه خاتون قرار گرفت» حق سبحانه و تعالی ` 
ملائکه را امر فرمود که تخت ابلیس را سرنگون کردند و ابلیس را به دریا انداختند و تا 
چهل روز غوطه دادند و چون ابلیس به هزار مکر و حیله خلاص شد به کوهی که 
بلندترینَ کومها بود برآمد و به زاري زار گریه کرد و فریاد برکشید که به همۀ بلادٍ عالم 
فغان و فریاد او رسید و هر جا که لشکر او بود بروی جمع گردیدند و گفتند که ای مقتدا 
و پیشوای ما ! سبب ناله و زاری و باعث این همه بی‌قراری چیست و نگونساری بتان و 
تخت تو از برای کیست ؟ شیطان گفت : نزدیک شد که پیغمبر آخر الزمان به ظهور آید و 


الف : بردت قاطمه . 


۲ هر سه نسخه : شصت . 





۳۹ 


به هیچوجه مکر و حیلة ما بر او کارگر نیاید و عبادت لات و عزی باطل گردد و خلایق 
بتخانه‌ها را خراب کنند و ذکر رحمان و فرمانبرداری پیفمبر آخر الزمان نمایند و من 
بواسطة نور مخمدی که در پيشاني آدم بود: نافرمانی کردم و بر آدم سجده نبردم؛ از این 
جهت از درگاه عزت دور افتادم و از بهر اظهار شرف و کمال مرتبة آن نور مرا شیطان 
رجیم ساخت. 

و آن حضرت هنوز در شکم آمنه خاتون بود که عبداللّه پره پیشتراز چهار ماه از ولادت 
آن حضرت طایر جانِ پاکش صدای | چعي الی ریک شنو د وبه آشیان دارالَلام توجه 
نمود. و آن حضرت بعداز نه ماه اول نیام پیز طلوع آفتاب در روز دوشنبه 
دوازدهم ماو ربیعالاول" به وجود آمد در فصل بهار که عالم از گل و ریحان معطر وا 
نسیم صباء هوا از مشک و زعفران خوشبوتر بود. بیت : 

صمطر ینوستان از مجمر گل ‏ صبا مشکین دم ازگیسوی سنیل 
جهان روشن شد از اتوار سرمد که یسعنی زاد از مادر محمد 

و بعضی از علمای امل البیت برآنند که روز جمعه هندهم این ماه بود که آن 
حضرت متولد شد و روی زمین را به آفتاب جمال خود منور گردانید بعد از واقعة عام 
الفیل به پنجاه روز. در ميان ولادت رسول - صلی الله علیه - و عیسی عليه لام - 
ششصد و بیست سال و در میان عیسی (ع) و داود -علیه السلام -هزار و دویست سال" 
او نوی( وا هع: 
عليه السلام هفتصد سال" و در ميان ابراهیم (ع) و نوح -علیه السلام هزار و چهارصد 
و بیست سال و در میان نوح (ع) و آدم عليه السلام دو هزار و دویست و چهل سال 





۱ الفجر ۸۹ ۲۸. 

۲ب : نوزدهم ربیع الاول . در تاریخ ولادت رسول خدا (ص) اختلاف است . کلینی در کافی (ج ۰۱ ص ۴۳۹) 
دوازدهم و مسعودی در مروج الذهب (ج 5 ص ۲۸۰) هشتم و التنبیه و الاشراف (ص ۶) هشتم و یعقربی دوم ربیم 
الاوّل نوشته‌اند. 

۳ج : پانصد سال . 

۴ الف : هفتصد و هفتاد سال . 


۳۷ 


۱ بوده یعنی اهل سیر براین موجب رقم نموده‌اند و بعضی منجمان زیاده از این گفته‌اند و 


الله َعْلَمٌ بالصَواب. 
ذکر حالات آن حضرت از زمان ولادت و اوان طفولیت 


از آمنه خاتون -رضی الله عنها -منقول است که فرمودند که چون آثار وضع 
حمل بر من ظاهر شد از صحن سرا برخاسته به خانه درآمدم صدائی عجیب و ندائی 
غریب استماع افتاد, به هر طرفي خانه نظر افکندم کسی را ندیدم. از این معنی بغایت 
ترسیدم ناگاه مرغی سفید با صورتی بغایت زیبا بر من ظاهر شد و پربافر' خود بر من 
مالید. آن ترس از من زایل شد والم وضع حمل که ملازم من بود نماند. ديدم که جمعی 
زنان» گرد من درآمدند و همت به تعهد امر من برگماشتند و به لطلف با من سخن آغاز 
کردند به کلام شیرین و کلماتِ رنگین تا آن زمان که آن حضرت متولد شد و از آن ۱ 
حضرت نوری ظاهر شد که مشارق و مغارب عالم در نظر من درآمد و سه عَلّم دیدم بر 
پای کرده : یکی در مشرق و یکی در مغرب و یکی بر بام خائة کعبه» و آوازی شنیدم از 
روي لطف و مهربانی که یکی می‌گفت : يَوْحَمُک ریک و مرغان بسیار دیدم که در آن 
خانه پرواز می‌کردند. منقار ایشان سبز و بال ایشان سرخ بود؛ و ستارگان مشاهده کردم 
که از آسمان رو به زمین دارند و گمانم چنان بود که خود را از آسمان به زمین به جانب 
این مولود می‌اندازند. 

و چون آفتاب عالمتاب وجود محمّدی -صلی الّه عليه و آله از مطلع ولادت در 
بهترین ساعت طالع گشت و ماه عزتِ عالمیان از برج اقبال و دولت لامع شد زمین را 


آرامش و امنمان را آرایتن پدید آمد. پیت 
جهان را بخت از این گوهر صدف یافت زمین بر چرخ زنگاری شرف یافت 


ان حضرت چون به زمین رسید. هر دو دسټ خود را بر زمین نهاده سر به سوی 


۱ب : پروافر . 


۳۸ 


آسمان کرد و به زانوی ادب درآمده متوجه خانة کمبه شد و به سجود رفت که گویا 
تسبیح و تهلیل حق می‌گوید. پس پاره‌ای ابر سفید دیدم که ناگاه فرود آمد و آن حضرت 
را از پیش من برداشت و آوازی شنبدم که یکی می‌گفت : محمد را به اطراف زمین و 
اکنافی عالم بگردانید و او را عطا دهید : صفاي آدم وقرّت نوح وخلّت ابراهیم و صبر 
ايوب و فصاحت اسماعیل و بشارت یعقوب و جمال یوسف و صوت داود و زمد 
یحیی وکرم عیسی علیهم السلام.: 

از صفیه خاتون که قابلهٌ آن حضرت بود نقل است که چون آن حضرت (ص) متولد 
شد زمین از این شرف بر آسمان ترفع جست. بیت : 

زمین زین سرفرازی آسمان شد زمولودش علامتها عیان شد 

اول : آن که نوری ظاهر شد از آن حضرت که بر نور چراغ غلبه کرد. 

دویّم : آن که به سجده رفت و خدای را تسبیح گفت. 

سیّم : سر از سجده برداشت وگفت لا اله الا له و ای زشول الله 

چهارم : خواستیم که او را بشوئیم» هاتفی گفت که خود را رنجه مدارید که ما او را به 
ید و فدرت خود شسته‌ایم. 

پنجم : ختنه کرده و ناف بریده به وجود آمد. 

ششم : در میان دو کتف او مهر نبوت بود. بر آنجا نوشته بود که : لأ اله الا ال مد 
رل الله 

نقل است از عبدالمطلب که گفت : در شبی که ولادت آن حضرت بود در اندرون 
خان کعبه بودم و راز خویش به علاَم الغیوب باز می‌نمودم. ناگاه دیدم که بتان از خانۀ 
کعبه فرو ریختند وهبل که بزرگترین بتان بود سرنگون شد و از او آوازی آمد که آمنه, 
محمد را بزاد و کار ما به نگونساری کشید و مهم ما به خواری انجامید. بعد از مشاهدة 
این الو ااسعنام این مال از که بیرون رف وب ظرف خان امه حاترن ترجه 


گردیدم و حلقه بر در زدم در را گشودند و از ولادت آن حضرت مرا مژده دادند. شادان 


۳۹ 


شادان و خندان خندان متوجه شدم به خانه‌ای که آن حضرت بود تا به شادي تمام و 
خرّمی لاکلام محمّد را مشاهده کنم و در آينة جمال جهان نمايش صورت مرادات به 
نظر درآورم. آمنه خاتون پیش آمد و گفت :ای پدر بزرگوار و ای سرور عالمیان ! باز گرد 
واين عزیمت را بر طرف ساز که ترا و هیچ احدی را تا سه روز اجازتِ دیدن این فرزند 
نیست. عبد المطلب باز گردید و به گوشه‌ای آرام گرفت و چون ساعتی چند بر آمد آتش 
اشتباقش زیاده گردید و بی تحمل شد و برخاست و باز بر در خانه آمد که دیدار فرزند 
ارجمند ببیند. چون به در خانه آمد آمنه جاو اوه مت سای داد و در آخر گفت : 
سخن همان است که شنیدی. عبدالمطلب مضطرب شد و گریه آغاز کرد و به آه و ناله 
باز گردید و آن روز را به محنت و مفارقت گذرانید و آن شب را به شدت مهاجرت به 
صباح رسانید و تا نصف النهار تحمل کرد. آخر الامر عنان تحمل از دست بداد و 
برحاست و شمشیر به دست گرفته به در آن خانه آمد و مادر آن سرور را آواز داد که این 
پسر را به من بنمای والاً از محنتِ مفارقٹ این فرزند دلپذیر و از شدّت مهاجرتِ این 
فرزند. ترا می‌کشم یا خود را هلاک می‌کنم. بیت : 
وعده وصل چون شود نزدیک آتش شوق تسیزتر گردد 

آمنه خاتون گفت : از غیب صدایی چنین و چنین می‌آید و ترا در این محل ای 
سید و سرور نشایده سخن نشنید. و شمشیر همچنان کشیده به خانه درآمد و خواست 
که قدم درون خانه نهد. شخصی با هیبت تمام حمله بر وی کرد و گفت : باز گرد که ترا و 
هیچ احدی را رخصت دیدن این مولود نیست تا ملائکه بالتمام زیارت ننمایند. 
عبدالمطلب باز گردید و از هیبتِ آن گفتار و از حجالتِ آن کردار تا دو روز دیگر قوّتش 
نبود که آن واقعه را بر قریش تقریر کند. القصه بعد از سه روز عبدالمطلب آن سرور را 
بدید و از خوشحالی و شادی که به وی رسید. هر بنده‌ای که داشت آزاد گردانید و شکر 


حق تعالی به تقدیم رسانید وزبان حالش بدین مقال مترتم شد. بیت : 


اندرین ساعت که دیدم نازنین خویش را یافتم خرم دل اندوهگین خویش را 


۴۰ 


پس عبدالمطلب نام خدای را برد و آن حضرت را برداشت و ببوئید و ببوسید و 
ای آن خیرت زا که آن عات )رفک ای از بش ان رای تنل زد 
بنوشید و مترتّم بدین مقال گردید» بیت : 

مفرحی به جگر خستگان عشق رسان زکیمیای سعادت که در دهان داری 

نقل است که جماعتِ فریش را بتی بود که هر سال یک نوبت به آن مقام 
می‌رفتند و در آنجا خمر می‌خوردند و نشاط می‌کردند و انواع مهمانی و دعوت و 
اصنافی تکلف و بهجت به یکدیگر به تقدیم می‌رسانیدند و آن را روز عید و ایام فرح و 
نشاط می‌دانستند. اتفاقاً به دستور معهود بدان مقام رفتند و دیدند که آن بت از جاي 
خود افتاده» بسیار غمناک شدند و او را برداشته بر جای خود محکم کردند؛ همان 
ساعت از آنجا بیفتاد. باز به جاي خودش محکم کردند؛ دیگر باره افتاد و از میانٍ بت 
آواز آمد که از ما دست بدارید که متولد شد کسی که از نور او جمیع عالم روشن گردیده 
و جملة بتان به سبب آن خراب خواهند شد. و هم در آن شب چهارده کنگره از ایوان 
کسری افتاد. و هم در آن شب طاق کسری شکافته شد و دریاچۀٌ ساوه به زمین فرو 
رفت. کسری را از این وفایع غم بر غم افزود و از جوانب و اطراف اسباب پریشانی 
روی نمود. و دراین محنت و پریشانی بود که از جانب فارس کسی رسید و خبر آورد که 
در دوازدهم شهر ربیع الاول آتشکدة فارس بمرد' و پیش از آن به هزار سال نمرده بود. و 
هم در آن چند روز مکتوب قاضي فارس به کسری رسید که در دوازدهم ماه مذکور در 
خواب دیدم که شترا بلند کوهانٍ تیز رفتار با اسبانٍ عربي برق آثار از دجلۀ بغداد 
گذشته به اطرافب بلاد فارس و جانب شرقی منتشر گردیدند. کسری را غم بر غم افزود و 
از کثرتِ ملال و بسیاری پريشاني حال خود رجزی بدین مضمون گفت» بیت : 

هر دم افزاید غمی بالای غم لشکر غم وا نمی‌افتد زهم 
و دراین ایام هر لحظه نقصانی و هر ساعت خللی در دولتش به ظهور 


اب : فسرده شد. 


۴۱ 


می‌رسید.معبّران و کاهنان را طلبیده از ایشان سیب واقعه‌ها و تعبیر خوابها و اثر 
حادثه‌ها را پرسید. آن جماعت بعد از تأمُلِ بسیار و ملاحظُ تمام نمودن در گفتار 
فرمودند : آنچه به خاطر ما می‌رسد از اوضاع فلکی و از احکام نجومی و از تعبیر خواب 
آن است که در بلاد عرب حادثه‌ای شده و مولودی به ظهور آمده که به سبب آن بلاد 
عرب و مملکت فارس و زمین مشرق به لرزه درآید. کسری از استماع سخن 
آ ر ا ا و مرا مرت و ران ههو فن العال نامه وکت به مان رد منت 
که امیر او بود در بعضی بلاد عرب» مضمون آن که عبدالمسیح را که اعلم " کاهنان و 
منجمان است. به من فرست و در فرستادن تأخیر جایز مدار. بیت : ۱ 
چو آمد قاصد او سوي نعمان به جان گردید نعمان بندة آن۲ 

فی الحال کس دوانید و عبدالمسیح را نزد خود حاضر گردانید و اسباب سفرش 
حسب المذعا سر به هم رسانید. بیت : 

سوی کسری فرستادش همان روز رسید از ره به خدمت گشت فیروز 

کسری اخبار حادثات و بیان خواب با عبدالمسیح تقریر کرد. عبدالمسیح گفت : 
آنچه از آثار نجوم و احکام تعبیر خواب معلوم می‌شود آن است که در بلاد عرب هم در 
میان آعابر عزب علامتی واقع شنده و ساذله‌ای به ظهوز آمله و چوتاکواکب که مرس این 
حادثه و مقوی این واقعه است در بیت شرف واقع شده‌اند و در تزاید و تضاعف‌اند» هر 
آینه آن حادثه ساعت به ساعت و روز به روز زیاده خواهد شد و چنان می‌نماید که 
زمین مشرق و مغرب بلرزد و اثر فتنه و آشوب آن به همة بلاد عالم برسد. کسری از 
استماع این سخنان خیره گردید و از شنیدنٍ این کلمات موحش تیره شد و گفت : این 
سخن به غایت مجمل است. از این روشنتر بیان فرما ! عبدالمسیح گفت : زیاده از این 
نمی‌دانم وبیش از این معلوم کردن نمی‌توانم. اگر زیاده از این احکام می‌طلبی خال من 


۱ب : استاد ‏ 
۲ الف : بنده فرمان . 








۴۲ 


که در بلاد شام است و او را سطیح کاهن می‌نامند و تعبیرکردنٍ خواب و احکام نجومی 
از روي واقع و راستی فرمودن می تواند» اگر اجازه فرمائی من بروم و این خدمتِ لايق به 
تفدیم رسانم. کسری او را مال بسیار بداد و خلعت ملوکانه پوشانید و و وعده‌نای 
پادشاهانه بکرد و بر مرکب تند خو و تیز گام نشانیده به جانب شام فرستاد. چون 
عبدالمسیح به شام رسید و به شرف خدمتِ خال خود مشرف گردید سطیح را در 
سکرات موت دید. سلام کرد و تحیاتِ کسری رسانید. هیچ جواب نشنید. عبدالمسیح 
چون خال خود بدین منوال دید. گریه و بی‌قراری و جزع و زاری برداشت و دقیقه‌ای از 
آه و ناله فرو نگذاشت و عمامه را از سر خود باز کرد و رجزی در فضائل خال خود آغاز 
کرد : ناگاه آواز سطیح برآمد. عبدالمسیح گوش بر آواز او داد که می‌گفت : ای 
عبدالمسیح ! از پیش کسری به سرعتِ تمام آمدی به پیش سطیح» بعد از آن تمام واقعه 
را بیان کرد از افنادن کنگره و به زمین فرو رفتن آب دریاچه و مردن آتشکدة فارس. بعد از 
آن فرمود که این واقعه‌ها همه علامت پیغمبر آخرالزمان است و به عدد کنگره‌ای که 
افتاده از ساسانیان" پادشاهی کنند. بیت : 

سطیح این حالها را گفت و جان داد اگر گردون در این منزل امان داد 

عبدالمسیح به خدمت کسری آمد و آنچه شنیده بود به عرض رسانید. کسری 
اول گفت : 
مرا باید که باشد حال نیکو ‏ پس ازمن هر چه خواهد شد بگو شوا؟ 

بعد از آن گفت : چهارده کس از ما حکومت کنند. دویست سال خواهد شد اما از 
سر کار مخبر نبود که ده کس از ایشان در مدت چهارده سال حکومت کنند و پزدجرد 
شهریار که آخر ملوک فارس بود از لشکر اسلام گريخته به جانب خراسان آمده به مرو 
افتاد و خدمت آسیابانی می‌کرد و در آن خدمت به انواع خواری و مذلت گرفتار بود؛ 

۱ 


1 = :ل سالبات . 
باب 


۲ تزهمه دیکناتورها . 


۴۳ 


بدنش پوشیده شود. روزی آستابان او را خدمتی فرمود, اندک تقصیری و تعللی از او در 


وجود آمد» بر او خشم گرفت و از روي قهر و غضب چوب بر سر او زد و بکشت . 


قصۀ حلیمه خاتون و به مکه آمدن و آن سرور را به وی سپردن جهت شیر 
دادن و عجایب و غرایب از آن حضرت به وحود آمدن و باز آوردن آن 


حضرت را به مکه و به عبدالمطلب جدا و سپردن 


راویان معتبر و مورخان پاکیزه سیّر آورده‌اند که چون آن حضرت متولد شد هفت 
روز مادرش آمنه خاتون او را شیر داد و بعد از آن ثویبه "که از متعلَقَانِ عبدالمطلب بود 
مدت چهار ماه" او را شیر داد و بعد از آن حلیمهٌ سعدیه به ارضاع آن حضرت مشرف 
شد. حلیمه خاتون می‌گوید که ماده" تن بودیم از زنان بادیه که از منزل خود بیرون 
آمدیم تا اطفال مردم مکه را گرفته به منازل خود برده شیر دهیم تا مدت رضاع ایشان به 
انجام رسد و آنچه اجرت عمل ما باشد از پدران ایشان گرفته در وجه معاش خود صرف 
نمائیم. و آن سال قحطی در ميان مردم چنان بود که گاهی زمین را از آسمان نمی‌دانستیم 
وگاهی شدتِ جوع و عطش به غایتی بود که قیام از فعود نمی‌توانستیم. شبی از ضعفب 
حال و کثرت ملال» خواب بر من غلبه کرد در واقعه ديدم که مردی " مرا برداشت و در 
جوي آبی از شیر سفیدتر و از شکر شیرین تر غوطه داد وگفت :از این آب بنوش تا ترا 
خیر و برکت حاصل آید. من از آن آب تناول کردم و بسیار بنوشیدم که سیراب گردیدم. 
از عسل شبرین تر و از مشک و زعفران خوشبوتر و بعد از آن مراگفت : بعد از این حال 
تو از دیگران بهتر و مأل تو از همه زنان نیکوتر خواهد بود. چون از خواب بیدار شدم 
مشمّت جوع که ملازم من بود نماند و پستانم پر شیر شده بود. زنان قبیلۀ بنی سعد به من 
۱ ثریبه کنیز ابولهب بود که پیش از این حمزة بن عبدالمطلب را نیز شیر داده بود (تاریخ پیامبر اسلام ص ۵۶). 


س چهارده ماه . در تاریخ پیامبر اسلام : چند روز. 
صا دو تن . 


۴ج :« یکی » . 





۳۴ 


گفتند که دیروز ضعیف و لاغر بودی و امروز به دختران ملوک می‌مانی. و ایشان به 
شتاب به مکه رفتند و من و شوهر به سبب لاغري دراز گوش و شتران عقب می‌رفتيم. 
در راه شخصی بر من ظاهر شد و گفت : بشارت باد بر تو که من به حکم خدا شیطان را 
از تو دفع کردم ". من از استماع این گفتار به غایت مضطرب و بی‌قرار شدم و از ترس و 
بیم» خود را به شوشر وتام ر کت واقعه را اعلام او گردانیدم و هر دو شتابان در آن 
بیابان دوان دوان آمدیم تا به دو فرسنگي مکه رسیدیم و به گوشه‌ای به سر بردیم. چون 
از شب پاره‌ای برفت» به خواب رفتم. در خواب ديدم که درختی عظیم سایه بر سر من 
انداخته و انواع رطب بر وی بود و از آن تناول می‌کنم و زنانٍ بنی سعد را دیدم که مهتران 
ما بودند کهترانه با من سلوک می‌نمودند و چاکروار نزدٍ من شرایط قیام و فعود به جای 
می آوردند. چون بیدار شدم. گفتم که خدای تعالی در حت من خير خواسته. و زنان بنی 
سعد دو روز پیشتر به مکه در آمده بودند و هرکس رضیعی مالدار گرفته بودند. چون به 
مکه زسیدیم رضیعی ندیدم. بسیار غمناک و به غایت اندوهناک شدم و از سرزنش زنان 
و همراهان نیز انديشه نمودم. آن جماعت را دیدم همه خندان و من به صد ناأمیدی به 
گوشه‌ای قرارگرفتم گریان و نالان. ناگاه دیدم که شخصی می‌گذرد و از براي خود رجزی 
می‌گوید. مضمون آن که بیت : 


در ناامیدی بسی اميد است پایان شب سيه سفید است 


آن را به فال نیکو گرفتم و خوابی که دیده بودم به خاطرم آمد. خوشحال گردیدم. 
دراین اثنا سرداری با شوکت و سواری با تمکین و عزت بر من بگذشت و آواز داد که در 
میات این زنان هیچ مرضعه‌ای باشد که فرزند ما را بگیرد؟ پس به جانب او رفتم و او را 
تحیت و دعا گفتم. پرسید که از کدام قبیله‌ای ؟ گفتم : از بنی سعد. فرمود : چه نام 
داری؟ گفتم : حلیمه. آن سوار بخندید و به غایت خوشحال برآمد و از نام قبیلهٌ من فال 
نیکو گرفت و فرمود : به واسطة این دو خصلت به عزت سرمدی و عز ابدی برسی. 


۱ الف و ب : « می‌کنم ۵ . 


۴۵ 


حلیمه خاتون می‌گوید که مرا از سختانٍ آن سوان راحت بر راحت می رسید و 
خوشحالی بر خوشحالی می‌افزود» وگفت : ای حلیمه! نزد من فرزندی است یتبم آن 
را بر زنان! بی سعد عرض کردم به سبب یتیمی او کسی فبول نکرد. تو او را قبول کن که 
خدای ترا در دنیا معمورو در آخرت مسرورگرداند. با خود گفتم که از شوهر خود اجازه 
و از همرهان رخصت طلبم اما الهام الهی به دلم رسید که اگر این محمّد را نبری و 
شرایط خدمتکاری او بجا نیاوری» هرگز فلاح و رستگاری نیابی. بیت : 
زان دلبر یگانه هر کس خبر ندارد گوهر شناس داند در تیم ما را 
باز گشتم و به خانۀ عبدالمطلب در آمدم» دیدم در کنار صفه بر مسنلٍ جلات 
نشسته. سلام کردم و تحیت به جای آوردم و آن حضرت را طلبیدم. فی الحال برخاست 
خندانِ خندان و دامن کشان و مطایبه کنان می‌آمد تا مرا به خدمت آمنه خاتون رسانید. . 
او را سلام کردم. جواب داد وگفت : آهلاً سَهلاً یا حليمة. دست مرا به لطف گرفت و 
در خانه‌ای که محمّد (ص) بود. در آورد. آن حضرت را دیدم که در جامۀٌ صوف پیچیده 
و بر حریر سبز خوابانیده بوی مشک و گلاب از وی می‌آمد و در خواب بود. دست بر 
سین او نهادم» چشم بگشاد و تبسم کرد. آتش محبّت محمّد (ص) در دل من شعله زد. 
او را برداشتم و از جان خود عزیزتر داشتم. بیت : 
خوشا آن زن که گردد دایه او را پیاپی بیند آن روي نکر را 
نوری ديدم که از دو چشمش بیرون می آمد. فی الحال روی او را پوشیدم و در سر آن 
حال از مادرش کوشیدم و ترسیدم که او را به من ندهد و از من بازستاند. پس پستان 


۴ 


راست خود را در دهان او که چشمة آب حیات است. گذاشتم. شیر سیر آشامید. 
چون پستان چپ را به وی دادم قبول نفرمود و رعایتِ عدالت نمود »این پستان را به 


1 الف وج : برنسای ۰ 


۴۹ 


آن حضرت را برداشتم و پیش شوهر خود آورده در دامنش گذاشتم. چون چشم او بر 
وی افتاد. چنان محبتش در دل شوهر من پیدا شد که در حال گفت : هزار جانِ من و 
فرزندانٍ من فداي تو باد. و به منزل خود آمدیم و سه روز آنجا توقف کردیم. در نیم شب 
از برای صلاح مهم آن حضرت بر خاستم و نظر به جانب او انداختم» شخصی دیدم بر 
بالین محمد نشسته و بوسه به روي او می دهد. صاحب خود را بیدار کردم و از آن حال 
واقف گردانیدم. گفت: ای حلیمه! اين سر را پنهان ساز و اصلا بر انشاي این حال مپرداز 
که حقاً میچکس از ما بهتر و به مراد خود نیکوتر به ديار خود باز نخواهد گشت. صباح 
روز سیّم همراهان مراجعت به وطن نمودند. حلیمه می‌گوید : من به خدمت مادرش 
آمدم در محافظت آن سرور مرا سفارش بسیار نمود و مبالغه از حد افزود. بیت : 
وداع آمنه کردم پس آنگاه نهادم با قبایل روی بر راه 

بر دراز گوش سوار شدم و آن حضرت را پیش خود گرفته. روان گردیدم. آن مرکب 

لاغر در حال فربه شد و به رفتار در آمد و بر مراکب دیگران سبقت گرفت. بیت: 
به وقت آمدن دنبال بودیم به رفتن لیک سبقت می‌نمودیم 

و آن شتر لاغر پستان پر شیر کرد و دلیر به رفتار در آمد. مردم از آن حال تعجّب 
می‌کردند و از سر کار واقف نمی شدند. بیت: 

به اندک روزی در شتران و گوسفندانٍ ما لاغری نماند" و خدای تعالی برکت و نتاج 
بسیار داد از این سبب مهتری و ریاست آن قبیله بر ما قرار گرفت. بیت: 


به اندک مدت از یمن پیمیر شدم از مالداران مقرر 


و چون محل سخن گفتن آن سرور شد به زبانِ فصیح و کلام ملیح می گفت: الله اکبرا 


١ج‏ : به اندک روزی در آن فبیله شتران و گوسفندان لاغرنماند. 


۴۷ 


له اکبر! مردم از این کلمات تعجب می کردند. در آن تعجب و تخیر بودند که باز فرمود:. 
لاال الا الله قوسا دوسا نامت الیو لا ده سِنَةٌ و الوم و آن حضرت هرگز در 
جامۀ خود بول و غایط نکرد و هر روز وقتی معّین داشت در آن محل قضاي حاجت 
نمودی و تا روز دیگر به قضاي حاجت تا آن وقت احتیاج نداشتی. و هر گاه شیر 
خوردی لب و دندانٍ آن حضرت به شیر آلوده نگشتی» و اگر عورت او مکشوف شدی 
به غضب رفتی تا آن زمان که پوشیده شدی, و روزی چندان می‌بالید که دیگران در 
هفته‌ای. و هفته‌ای چندان قدمی کشید که دیگران در ماهی» و در ماهی چندان بزرگ 
می‌شد که دیگران در سالی. و چون آن حضرت دو ساله شد جوان جلد شد. و هرگز 
بدخویی و ناز و جنگ و نزاع و لهو و لعب نمی کرد. چنانچه شیوء اطفال و طريقة 
کودکان باشد. و چون سه ساله شد اطفال را از بازی کردن منم می کرد و از هرزه دویدن 
منع می فرمود . بیت : 

ز رویش تافتی خورشید اقبال زبازی می‌نمودی منع اطفال 

چنان کردی به دلها مهر او راه که بودش هرکه دید از جان هواخواه 


ذکر حالاتِ آن سرو رکه بعد از سه سالگی روی داد و امور عجیبه و غریبه [ ای ] 


که از آن حضرت مشاهده افتاد 


اصحاب حکایات و ارباب روایات از حلیمه خاتون نقل کرده‌اند که وی فرمود که 
روزی نزد آن سرور نشسته بودم. ناگاه دید م دو مرغ سفید آمدند و درگریبان آن حضرت 
در آمدند و ناپدید شدند» و روز دیگز دو شتخص با خلعت سفید و طلعت نورانی در 
پهلوی او نشستند و بعد از آن به گریبان آن حضرت رفته ناپدید شدند. از این نوع 
غرایب می‌دیدم و عجایب مشاهده می‌نمودم. گاهی از قهر و غضب همچون مار بر 
خود می‌پیچیدم و گاهی به مثابه گل و نرگس " از شادی و فرح می خندیدم اما پیوسته از 


۱ج : گل وریحان ونرگس ۰ 





۴ ۱ 


۴۸ 


حال آن سرور غافل نمی‌گردیدم. اتفاقاً روزی به جهت بعضی ضروریات به جایی رفته 
بودم و او را در خانه» نزدیک دختر خود گذاشته بودم. چون نصف النهار مراجعت کرده 
آن حضرت را ندیدم فریاد بر آوردم که محمّد کجااست؟ شوهر من گفت: به همراهي 
خواهر خود به تماشای صحرا رفته و آن روز هوا به غایت گرم بود. از عقب ایشان رفتم 
و فغان برآوردم و ابشان را از صحرا به خانه آوردم و به دختر عتاب کردم که در هوای 
گرم چنین» محمّد را چرا به صحرا بردی و او را از تابش حرارتِ آفتاب آزردی؟ گفت: 
ای مادرا غم مخور که اثری از آفتاب به وی نرسید. قطعه‌ای ابر سفید بالای سر او ملازم 
بود هر کجاکه می رفت آن ابر همراو آن بود. گفتم: ای دخترا راست می‌گویی؟ گفت: 
راست می‌گویم و به راستی خود به خدا سوگند می‌خورم. حلیمه دختر را وصیت کرد 
که این سخن را پنهان داری و اين واقعه را به کسی نگویی. بعد از چند روز آن سرور - 
صلی اللّه علیه و آله .گفت: ای مادر! چه شود که مرا به همراهی برادران به صحرا 
فرستی که تماشای صحرا و گوسفندان کنم؟ گفتم: ای نور دید حلیمه و ای سرور سینة 
آمنه! اند یشۀ صحرا و گوسفندان به خود راه مده و داغ ملال مفارقت بر سینۀ بی‌کینة پدر 
و مادر خود منه. آن حضرت صلی الله علیه و آله از این سخن در تاب شد و به غایت 
اضطراب نمود و آب در دیده مبارک بگردانید و اشک برگل رخسار دوانید. من نیز به 
جهت تسلی خاطر آن حضرت برخاستم و سرو روی او را پوسه دادم و حرز" یمانی در 
گردنش انداختم و به همراهي برادران به صحرا فرستادم. آن حضرت عصا برداشت و 
به همراهی برادران با شوق و نشاط به صحرا رفت و شبانگاه با ذوق و انیساط به شانه 
آمد. روز دیگر به دستور معهود متوجه صحرا شد. چون آفتاب به نصف‌النهار آمد» 
حمزه که برادر رضاعی آن حضرت بود -دوان دوان و گریان گریان به خانه درآمده ناله 
و زاری و جزع و بی قراری آغاز کرد و گفت: یا اماه! دريابید برادرم محمد را. گفتم: آه و وا 
ویلاه چه شد فرزندم محمّد را؟ گفت: من و برادرم محمّد به تماشای گوسفندان 


دلشادی می‌کردیم و از روي فرح و خرمی ناله و فریاد می‌نمودیم. ناگاه سه تن بیدا 


۱ الف وج : جزع . 
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شدند و محمد را برداشته بر بالاي پشته‌ای رفتند و طشت و ابریق آوردند و او را برهنه 
کردند و شست و شوی دادند. و دراکثر کتب سیر مذکور است که سینة آن حضرت را 
شکافتند و دل آن سرور را بیرون آورده تیغ بر آنجا کشیدند و قطره‌ای چند خون که 
نصیب شیطان بود از آنجا بچکانیدند. اما امثال این نوع سخنان نسبت به انبیاء که مخزن 
اسرار الهی و مهبط انوار نامتناهی باشند, ایشان را کافر بچگان دانستن و اسنادٍ فسق به 
آن مردم کردن' و امثال این نوع خطایا رواداشتن سیّما به حضرت مصطفی -صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم به غایت بعید می‌نماید. دیگر ندانستم که حال او چه شد و مهمش به 
کجا انجامید. ‏ 


نمی‌دانم که حالا چیست حالش روان شو گر همی خواهی وصالش 
حلیمه می‌گوید: 


من و شوهر روان گشتیم فی‌الحال ‏ غریوان جمع خویشان هم به دنبال 

به سرعتِ تمام می‌دویدیم تا خود را به آن پشته رسانیدیم. آن سرور را دیدیم که 
تنها نشسته و روی مبارک او از گرد و غبار شسته و چشمان به طرف آسمان دوخته با 
رخساری چون گل ارغوان برافروخته. در قدم او افتادم و بر رخسار عرق بارش بوسه 
دادم و پرسیدم: چه حال داری و چه ملال دیدی؟ فرمود: سه تن بر من ظاهر شدند و 
مرا و مقام آوردند و بدن مرا شست و شوی دادند و هر کدام جدا جدا نوازش 
می فرمودند. بعد از آن بوسه بر سرو روی من داده, مرا اینجا گذاشته به طرف آسمان 
طیران کردند و از نظر من غایب گردیدند. حلیمه آن حضرت را برداشته به خانه آورد. و 
این واقعه در مان مردم آن قبیله فاش شد و آن حضرت را در خانه نگه می‌داشت و 
دیگر او را به صحرا بردن نمی‌گذاشت. مردم گفتند: ای حلیمه! این پسر را جن دريافته . 
به کاهن می‌باید بردن وتفحص احوال او به واجبی نمودن. روز دیگر کاهن آوردیم و آن 
سرور احوال گذشتة خود به او تقریر فرمود وانچه بر آن سرورگذشته بود. معلوم کاهن 


سے دج واسناد عشق با زتان‌مردم کردن 





گردید. 
چو کاهن گوش کرد احوال فی‌الحال . زجا برجست بیخود همچو ابدال 

فریاد برآورد و فغان برکشید وگفت: ای قوم! آنچه این پسر می‌گوید اگر راست باشد 
او را بکشید و خلایق را از او برمانید. زود باشد که دعوی نبوت کند و دین آباء و اجداد 
شما را باطل گرداند. حلیمه از این سخن بترسید و به اتفاق شوهر خود مصلحت چنان 
دید که او را نزد مادرش برد و به عبدالمطب بسپارد و از عهده امانت بیرون آید. پس آن 
حضرت را برداشته متوجه مکه شد و نزدآمنه خاتون آمد و آن حضرت را بسپرد. 
عبدالمطلب حلیمه را نوازش بسیار کرد و انواع مراعات و احسان نمود و کار سازي 
حلیمه کرده نیکو او را بازگردانید. اما حلیمه در محل وداع و مراجعت آنچه از آن سرور 
دیده بود و شنیده جمله را به عبدالمطلب معروض داشت. 


ذکر حالات آن سرور بعد از فراغ از شیر خوردن 
و او را به جد بزرگوارش سپردن 

خن سنجان این فرخنده اقوال چنين سازند واضح صزرت حال 
که آن حضرت چو شد وارسته از شیر" نکردی جد به حفظش هیچ تقصیر 

عبدالمطلب شب و روز وگاه و بی‌گاه از حال آن سرور باخبر بود و به هیچ جهت در 
محافظت و تربیتِ او تقصیر نمی‌فرمود و همچنین مادرش پیوسته حاضر او بود و 
لحظه‌ای از او غایب نمی‌بود. 

چون آن حضرت شش ساله شد. مادرش بیمار گردید و مرض بر او مستولی گردید. 
آن حضرت بر سر بالین مادر خود نشسته مفارفت نمی‌کرد. روزی مادرش در اثناي 
مرض از شدتِ وجم و الم بیهوش شد. آن حضرت را رقت پدیا. آمد و گریه آغاز کرد و 
قطره‌ای آب دیدة آن حضرت بر رخسار مادرش چکید. ناگاه در این محل مادرش به 


هوش آمد. فرزندٍ خود را به آن حال بدید و گفت: ای نور دید من وای سرورسينة 


۵١ 


محنت کشده! 


چو در خواب باشم تویی در خیالم چو بیدار گردم. تویی در ضمیرم 
ای جان مادر وای عزیز مادراگربه مکن که مرا طاقت گریستن تو نیست. آن حضرت 
را اندوه زیاده شذ که پدر ندارم و حالاکه مادر مفارقت کند» روی به که آرم و آرزوي دل 
خود به که گویم؟ و بر تنهایی و بی‌كسي خود انديشه می‌کرد و می‌گریست و زبانٍ حالش 
مترتّم بدین مقال بود» بیت: 
سخت دشوار.است تنها ماندن از دلدارخود 
با که گویم حال تنها ماندن دشوار خود 
آمنه خاتون دیدة اشک آلودٍ آن حضرت بدید و آو درد آلود او را شنید و برای تسلی 
خاطر فرزند خود چند بیت گفت. بیت: ۱ 
تبارک الّه فیک من غلام . ان صما ابصرت فى المنام 
و انت مبعوث فى الانام من عند ذى الجلال‌والا کرام 
یعنی : خدای تعالی ترا برکت دهد ای پسر اگر آنچه من در خواب دیده‌ام دربارۀ تو و 
از هاتفب غیبی شنیده‌ام راست است پس تو پیغمبری به سوي آدمیان از نزد خداوند 
ا 
بعد از آن دستِ فرزند راگرفت و به جانب خود کشید و ببوئید و ببوسید وگفت: ای 
فرزند من و ای راحت دل دردمندِ من! بدان و آگاه باش اگر من از دنیا بروم و روی به 
عقبی آورم ذ کر من زنده خواهد بود و نام من از صفحۀ روزگار محو نخواهد شد. بیت: 
زنده است کسی که در تبارش ماند خلفی به بادگارش 
این مضمون بگفت و طایر روح پاکش به جانب اعلی علیین پرواز نمود. بعد از 


وفاتِ آمنه خاتون چندان بر وی نوحه کردند و رجزی گفتنده مضمونش آن که نیت 


Lai 


بعد از وفات آمنه خاتون» عبدالمطلب یکبارگی خود به تربیت آن سرور مشغول شد 
و از همه فرزندان او را دوستر می‌ داشت و عزیزمی‌دید. روزی عبدالمطلب, ابوطالب را 
طلبید و گفت: ای فرزند! تو را می‌بینم که به محمّد محبت تمام داری از حال‌او نیکو 
باخبر باش که بنی‌مدلج می‌گویند که در محمّد علامت ابراهیم خلیل‌اللّه به تمام 
مشاهده می‌شود و سفارش بسیار نمود و دست او را گرفت و به ابوطالب سپرد و خود 


به جانب یمن به دیدن سیف ذی‌یزن شتافت. 


ذکر وقایي سال هفتم [ از ولادتِ آن حضرت ] و رفتن عبدالمطلب به جانب 


یمن به دیدن سیف ذي یزن و اخبار نبوت آن سرور شنیدن 


طوطیان شکرستانِ سخندانی و بلبلانٍ گلستانٍ معارک قصه خوانی چنین گویند که 
سیف ذی‌یزن لشکر بر سر حبشه برد و مین ایشا محارب بسیار و خون ريزش بی‌شمار 
شد. اخرالامر آن دیار به تصرف او درآمد و آن بلاد مسخر او گردید و آن ولایت را مقر 
سلطنت و شهریاری ساخت. و او به غایت پادشاهی بود عالم و عادل و اشراف عرب 
از هر طرف و اعیان ممالک از هر جانب متوجه حبشه شدند به جهتِ تهئیت و مبارکباد. 
و او در قصری به غایت عالی قرارگرفت و مردم راکه از جوانب واطراف آمده بودند به 
حضور خود طلبید. بیت: 

نکرد آن اختر خورشید تأثیر . ز تعظیم بزرگان هیچ تقصیر 

اما به جهت عبدالمطلب قیام نمود و اکرام و احترام او بر همه افزود و او را در پهلوي 
خود بنشاند و بعد از رسیدن سخن به اتمام وبا تیدج ضیافت به انجام. مردم را 
رخصت داد و مجلس را از غیر خالی گردانید و با عبدالمطلب گفت: ترا در امری محرم 
خود می سازم واز سر ضمیر خود واقف می‌گردانی آن سر را از مردم پنهان‌دار تا وقت 
ظهور او شود. عبدالمطلب گفت: قبول کردم که آنچه به من سپاری از مردم پنهان دارم و 
درکتمان او سعی موفور به ظهور رسانم. بعد از آن سیف ذی‌یزن گفت: ای عبدالمطلب! 


۳ 


۳ 


شنو سرّی که او در پرده نیکو است مباد این مغز بیرون اید از پوست 

بدان که در کتاب مکنون که ما آن را به جهت خود نگاه می‌داریم و هر چندگاه به 
جهت عواقب امور خود ملاحظه می‌کنيم و در آنجا خطا نمی‌رود چنانچه معلوم شده 
پیغمبر آخرالزمان متولد شده است و ميان هر دو شان او نشانة خالی می‌باشد و نام او 
محمّد پدر را ندیده باشد ومادرش در زمانٍ طفولیت وفات یابد. اوّل جدش بعد از آن 
عمش تربیت او نمایند. بیت: 

به طفلی والد و امش نمانند. غبار از وی جد وعمش فشانند 

چو کرد این فصه عبد المطلب‌گوش به سجده سر نهاد افتاد مدهوش 

چون به هوش امد سیف ذی‌یزن گفت: ای عبدالمطلب از تو التماس دارم از سرّی 
که با تو درمیان نهادم که آنچه از این مقوله بر تو ظاهر شده باشد با من در میان آری و مرا 
محرم راز خود شماری. 

زسان بگشاد عبدالمطلب باز که ای صرّافب نقد و محرم راز 

مرا فرزند نیکو خصلتی بود که دامن هرگز از لوئی نیالود 

به باغ جان نهال تازه‌ام بود به او امید بی‌انسدازه‌ام بود 

از این ای ون فان بر اد به سوي خلد و از وی یک پسرماند 

پس آنگه مادرش هم رخت‌بربست به سکُان ریاض خلد پیوست 

من وعمش نگسهبانيم او را ز جان بسهتر همی دانسیم او را 

و آنچه در زمانٍ ولادت وزمانِ رضاع آن حضرت از غرایب حالات و عجایب 
روایات آن سرور بود» معروض پادشاه داشت. آن پادشاه با عرّت و دولت و آن شهریار 
با شوکت و سعادت» دست عبدالمطلب را بگرفت و بوسه داد و در محافظت آن سرور 


وصیّت بسیار کرده گفت: گواه باش که من به نبوت او اعتراف دارم و به رسالت او 
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گواهم '. بعد از آن گفت: به خدا سوگند که تو عبدالمطلبی دانستم که جد اویی و پسر تو 
ابوطالب نام عم و مرتی اوست و چون به ابوطالب برسی سلام من برسان و بگو: زود 
باشد که از تو پسری به وجود آید نام | و علی و اول کسی که به نیت محمد اقرار کنده 
پسر تو باشد و او ناصر و معین محمد باشد و دين به تم ان یرو و 
ضرب تیغ او مقهورگردد و او وزير و قائم مقام محمّد باشد. این بگفت و بعد از آن مردم 
را به حضور خود طلبیده هر سخن را فرا خور حال و هر کسی را رعايتهاي پادشاهانه و 
نوازشهای خسروانه بکرد" و عبدالمطلب را ده چندانِ دیگران رعایت فرمود. 

چون عبدالمطلب به مکه مراجعت فرمود. نوعی دیگر اعزاز آن حضرت می‌کرد و 
چون عمرش به آخر رسید. آن سرور را طلبید و پهلوی خود بنشاند و فرزندان خود را 
که ایولهب و حمزه و عباس و ابوطالب بودند» حاضر نمود و گفت: ای فرزندان! من از 
دننا می‌روم و منزل به دار عقبی می‌کنم؛از شما فرزندان کدامیک مهم محمد را قبول 
می‌کنید و خاطر مرا در محافظت نمودن او جمع می‌سازید؟ همه گفتند: ماقبول داریم و 
آنچه شرط پدر فرزندی و لازمۀ آن باشد به جای می‌آریم. ابوطالب گفت: ای پدر 
بزرگوارادراین امر محمّد را حاکم سازید هر کدام از این اعمام را که قبول کند شما 
محمد را ب ی عبدالمطلب ران م ا ی اا 
روی به آن حضرت کرده گفت :ای روشنی دید من و و ای فرزند پسندیده! من به داغ 
حسرت تو می‌روم و بار محنتِ مفارقت تو همراه می‌برم از برادرانٍ پدر خود کدام عم 
را اختیار می‌کنی تا خاطر از تو جمع سازم و ترا به خداوند سپارم وبه آن عم سفارش 
نمایم؟ آن حضرت پرخاست و دست در گردنِ ابوطالب کرد و در دامن او نشست. 
ابوطالب به گریه درآمد و آن حضرت را در برکشید و ببوئید و ببوسید. پس عبدالمطلب 
خلوت کرده ابوطالب را به نفس خود طلبید و سلام سیفی‌ذی‌یزن را به وی رسانید و 
آنچه از زاو شنیده بود» به ابوطالب تقریر فرمود و گفت: کولب ا 


ب گردیدم. 
۲ الف: هر شخصی را فرا خور حال به رعایتهای پادشاهانه و نو ارزشهای خسروانه بکرد. 
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محمّد سید قوم شود پیوسته در جمیع ابواب متابعتِ او کنی و همیشه در مقام 
رضاجوئی او باشی و نصرت او به زبان و دست و مال فرومگذار و بر تنهايي ار ترخم و 
شفقت به جای آر. 

ابوطالب وصیّت عبدالمطلب را در باب سفارش آن حضرت به تمام قبول نمود. 
پس عبدالمطلب خدای راگواه گرفت و گفت: ای ابوطالب! حالا مرگ بر من آسان شد! 
ا گنت واک یا سل دا یت رو 

و چون عبدالمطلب ودیعت حیات به قابض ارواح سپرد» ابوطالب در رعایت آن 
حضرت به واجبی قیام می‌نمود و بی حضور آن سرور طعام نخوردی و پیوسته او را در 
پهلوی خود خوابانیدی و اگر به جایی رفتی همراه بردی و از جمیع فرزندان دوستر 
داشتی. ۰ 

و در آخر سال هفتم شخصی عیسوی" به مکه آمد و از مغیبات سخن می‌گفت. زنان 
مکه و دشتران" خانه پیش او رفتندی و از سختان او تفأل گرفتندی, قضا را جمعی از 
زنان گرداگرد او درآمده از ار سخنان می‌پرسیدند. ناگاه ابوطالب و آن سرور از آنجا 
کا ا ا سی له 

برآمد نعره‌ای از جا ترسا که ای پاکیزه رخساران بطحا 
نبیی خواهد اینجا گشت ظاهر زهر آلایشی چون روح طاهر 
خوشا آن زن که آید درنکاحش بود در دنیی و عقبی فلاحش 

خدیجه خاتون آنجا حاضر بود. چون این سخن بشنید گفت: الهی مرا به این 
سعادت سرافراز ساز. تیر دعای او به هدف اچابت رسید. بیت: 


همانا در گذر بوده است اختر که گشت این عز جاویدش میسّر 


و هم در اين سال از جانب شام قافله‌ای تجار به مکه آمد و ابوطالب آن حضرت را 


۱ ال و ب : عیسی ملتی . 
۴ب : زنان مکه و دختران مکه . 


۵ 


در میان فافله درآورد. یکی از آن جماعت نظر بر آن حضرت انکند و در تفحص 
احوالش جد بلیغ به تقدیم رسانید و به غایت بی‌طاقت و بی تحمل شد. برخحاست و 
دستِ آن سرور را ببوسید و روي خود را به پاي آن حضرت مالید. بعد از آن گفت: 
درتوراتِ موسی و انجیل عیسی خطا نمی‌رود. بیت: 1 

به حضرت گفت برگو نام خود را دگرنام پدرو آنگاه جد را 


سم 


آن حضرت بیان فرمود نام پدر و جد و بعد از آن نام خود را. دیگر پرسید که خدایان 
که در بیت‌اللّه هست ایشان را طاعت و عبادت روا هست؟ آن حضرت بر آشفت و 
گفت: بجز خداوندٍ اکبر هیچکس سزاوارٍ پرستش نیست. آن شخص فریاد برآورد و 
فغان برکشید و گفت: ای‌قوم! به حت توراتِ موسی و به حرمت انجیل عیسی که این 
پسر» پیغمبر آخرالزمان است. او را بشناسید و متابعت او را سرمایة دین و دنیا و پيراية 
سعادت عقبای خود گردانید. مردم سخن او را گزاف و حکایتش را لاف شمردند. 
گفت: ای قوم [اگر ] سخن مرا قبول ندارید سخنی دیگر می‌گویم» امتحان فرمائید و 
سود یابید. گفتند: سخن دیگر کدام ات اتود در مکه از حرارت آفتاب» 
جگرها در تاب است و محصولاتِ شما از بی‌آبی خراب است. این پسر را به صحرا 
برید و از او استدعا نمائید که از خداي خود طلب باران نماید؛ اگر تیر دعاي او 
فی‌الحال به هدفی اجابت رسد فرمان او برید و اگر مستجاب نشود نافرماني او شعار 
خود سازید. پش مسافر و مجاور بدین موجب عهد بستند و به اتفاق روی به صحرا 
آوردند. آن حضرت دست برداشت به دعا وگفت: ای قیّوم کار ساز و ای قادر بنده نوازا 
باران بر این لب تشنگان بباران. آب از دیده می‌بارید و اشک بر رخساره می‌دوانید. 
بیت: 

دعا می‌کرد کامد ابر پیدا. زباران گشت صحن خاک دریا 

از آن طوفان جهان گر رفت بر باد از این طوفان دل عالم شد آباد 

شدند آگه که این رحمت ممهّد شد از یمن سعادات محمد 


2۷ 


ذکر وقایع سال هشتم از ولادت آن حضرت و رفتن ابو طالب 


به جانب شام به همراهی محمد و قصٌ بحیرای راهب 


چون سال هشتم از ولادت آن حضرت در آمد' ابوطالب نقودی چند فراهم آورده 
به رسم تجارت با جماعت تجار قریش به جانب شام بیرون آمد و داعیه نداشت که آن 
رفته‌بودند یکدیگر را وداع کرده باز می‌گردیدند» در این محل آن سرور زمام ناف عم 
خود با زگرفت و گفت: ای عم مهربان! مرا اینجا به اعتماد که می‌گذاری و به کدام دل 
دست از تربیت من باز می‌داری و مرا اینجا نه پدر ونه مادر و نه جد است. متعهدٍ ام من 
که را می‌سازی و کیست که اینجا غم من خورد و مرا در غصه و الم بنوازد و اگر گرد 
ملالی بر من نشیند که به آستین شفقت پاک سازد؟ بیت: 


اب وطالب چنان در گریه افتاد که خون بر جای آب ازدیده بگشاد . 


پس آن حضرت را برداشت و بوسه بر سر و روی او داده بر بالای شترگذاشت و 
گفت: 
خوشا آن کس که همراه توباشد ‏ شبش را نور از ماه تو باشد 
پس ابو طالب به مرافقت آن سرور به اتفاق کاروان روان شدند و به جانب شام رفتند. 
بت 


به صبح و شام منزل طی نمودند گهی بستند بار و گه گشودند 


القصه منزل به منزل می‌رفتند و مرحله به مرحله قطع می‌کردند تا به صحرای شام 


این سفر را مورخین اسلامی در سنین مختلف عمر رسول خدا ( ص ) می‌دانند. مقریزی در دوازده سالگی (امناع 
الاسماع؛ ص ۸) و یعقوبی در نه سالگی ( ترجمه تاریخ بعقوبی» ص ۹ ۱) و مسعودی در سیزده سالگی (مروج 





۵۸ 


رسید ند و در آنجا دهی بود که او را کفره می‌گفتند ‏ و در آن ده دیری بود که پیش از 
زمان عیسی -علبه‌السلام -ساخته بودند و در آن دیر راهبی بود که او ر! بحیراء راهب نام 
می‌بردند بهترین علمای عصر و بزرگترین فضلای زمان بود و ترک دنیا نموده به زهد و 
ورع موصوف بود. بیت: 
ز انجیل و زبور آگاه گشسته به دفترهای قسیسین گذشته 

و در آنجا معلوم کرده بود که پیفمبر آخرالزمان اینجا نزول کند به علامات و خارق 
عاداتی چند که مذکور خواهد شد. بیت: 

به اميد وصالش مفتخر بود گذشتش عمر و زین سان منتظر بود 

فضارا بود بر دیر خود آن روز که می‌آمد نبی با بخت فیروز 

غباری گشت پیداناگه از دور وران لتا وی ا اه زور 

فرش و مکیان کردند آنگاه که یی در راف کاروان كاه 

درخستی بود خشک از دور ایام مسافر را نسبود از سایه‌اش کام 

پس ابوطالب به زیر آن درخت فرود آمد و رسول ۔ صلی اللّه عليه ۔ آنجا نشست و 
پشت خود را بدان درخت نهاد. فی‌الحال آن درخت تازه و سیرآب گشت و برگ پدید 
آورد. بیت: 

روان گردید سبز و سایه انداهی به گردون شاخه‌هایش سر برافراخت 

بحیرا به امپد دیدن مصطفی (ص) قرناً بعد قرن اینجا نزول ساخته و چشم بر 
شاهراه سیداخیار گذ اشته در این محل که طلوع کاروان ظاه رگردید و علامات پیغمبری 
از ملازمت قطعة ابر سفید بر سر آن حضرت و سبز و خرم گردیدن آن شجره را بحیرا 
ملاحظه نمود» جزم کرد که آفتاب مرادش از مطلع مقصود طالع گشت و ماه مطلوبش از 
افق انتظار نمودار گردید؛ از دیر به زیر آمد و فی‌الحال طعام لایق تزتیت داده به مردم 


۱ بیشتر کنب نام این ده را « بصری » نوشته‌اند. 





۵۹ 


قافله کس فرستاد که دعوت مرا اجابت کنید و به شرف قدوم خود کلبۀ مرا مشرف 
سازید و به نور حضور موفورالسرور کاشانۂ مرا رشک جنت گردانید. قریش گفتند: ما 
بسیار از اینجا گذشتیم و آرزوی دیدار تو داشتیم و هیچکس از ما را دوست نمی‌داشتی 
و نظر التفات و مروت بر حال ما از روی تربیت بر نمی‌گماشتی؛ در این چه حکمت 
است ما را خبر ده. چون قاصد بازگردید و آنچه از قریش شنیده بود تفریر نمود بحیرا در 
جواب گفت: التماس دارم که فریش از گذشته سخن بر زبان نیاورند و حالا به نقد دعوتم 
را اجابت فرمایند به شرط آن که هیچکس از وضیع و شریف و بنده و آزاد و شاگرد و 
استاد تخلف نکنند. اهل قافله اجابت دعوت او را نمودند الا آن حضرت. بیت: 
صبا آمد ولی بویی از آن گلزار بایستی 
چه حاصل از صبا ما را نسیم یأر بایستی 

بحیرا پرسید که ای قوم کسی باشد که به دعوتم حاضر نشذه باشد؟ گفتند: کودکی 
مانده که محافظت متاع می‌نماید. استدعا نمود تا او را حاضر کردند. چون آن حضرت 
درآمد و پهلوی عم خود ابوطالب قرا ر گرفت مجلس از طلعت رخسارش آراسته شد. 
بعد از خوردن طعام و رسیدن ضیافت به انجام مرد م را رخصت داد و ابوطالب و آن 
سرور را نگاه داشت و از ابوطالب پرسید که این پسر چه می‌شود ترا؟ گفت: پسر من 
است! بحیراگفت: به تورات و انجیل قسم می جورم که این جوان را نه پدر و نه مادر 
زنده است. ابوطالب گفت: راست می‌گوئی. بحیرا دیگر باره از ابوطالب احوال آن 
تحضرت را پرسید و بعد از آن روی به آن سرور کرد و گفت: سه چیز از تو می پرسم و ترا 
به لات و عزی سوگند می‌دهم که مرا از آن خبر دهی. و مقصود بحیرا به لات و عزی 
امتحان آن سرور بود نه اعتقاد او. آن حضرت از شنیدن نام لات و عرّی درخشم شده 
فرمود: ای شیخ روشن ضمیر و ای پیر پاکیزه تدبیر! دو جماد را نزد من وسیله مساز و 
خداوند زمین و آسمان را نزد من واسطه ساز. پس بحیرا او را به حدای آسمان و زمین 
سوگند داد و بعد از آن پرسید که خواب و بیداری تو چه نوع است؟ فرمود: چشم من به 


خواب می‌رود اما دل من بیدار است. هر چه می‌گویند می‌شنوم. دیگر پرسید که 


سرخی چشم تو آزکی باز است و چه حال دارد؟ آن حضرت فرمود که از زمان ولادت تا 
این غایت با من است و بر یک قرار است و المی ندارد. بحیرا گفت: بعد از سرخحی 
چشم هیچ نشانی هست ترا؟ ابوطالب ف رمود ميان هر دو شانة او نشانه‌ای است. گفت: 
چه شود که آن را مشاهده نمایم و به معللوب چندین سالةٌ خود برسم. این معنی بر آن 
سرور گران آمد که بدن اطهر خود را مکشوف سازد تا مهر نبوت به نظر بحیرا درآید. 
oy‏ 0 
نور دیده! التماس دارم که ملتمس این پیر را مبذول داری و دیدة انتظار کشیده را از پرتو 
نور مهر خود محروم نسازی. چون ملتمس بحیرا به اجابت مقرون گردید و مهر نبوت را 
برکتف آن حضرت بدید بر آنجا بوسه داد و بعد از آن هر دو قدم آن حضرت را بپوسید 
و رخسارۂ خود را بر آنجا مالید وگفت: أشهّذ اتک رسو ل الله حا بعد از آن گفت: ای 
ابوطالب! این پسر سید کونین و رسول ثقلین است» در محافظت او اهتمام تمام به ظهور 
برسان و بسیار بر حذر باش از عداوت بهودان» این پسر ناسخ ادیان و از جملة مرسلان 
و پیغمبر آخرالزمان است. 

مقارن این حال و در اثنای اب ها کش شاوی مه کل زد 
GS‏ ی اخرالزمان در مقام 
تو باشد آمده‌ایم تا او را به قتل رسانیم پیش از آن که تغییر ملت و تبدیل سیرت پیغمبر 
ما نماید. بحیرا گفت: ای قوم! چون خدای تعالی امری خواسته باشد صد هزار چون ما 
و شما تغییر آن امر نتوانند کرد. آن جماعت انصاف دادند و از سر آن مهم در گذشتند و 
بحیرا ابوطالب را از بردن آن سرور به شام در میان آن جماعت خون آشام منع کرد و به 
فرمود؛ بحیرا و ملاحظه نمودن آن سرور از اعداء متاع خود را در بصرا به ربح کامل 
فروخت و به اتفاق قریش از آنجا مراجمت نمودند. 

تقل است که چون ابوطالب وداع بحیرا می‌کرد» بحیرا بعد از مبالغه در محافظت 
مصطفی گفت: ای ابوطالب! بشارت باد ترا به فرزندی که از صلب تو بیرون آید امام 


الف : نرخ . 


متقبان و خلیفهٌ محمّد پیغمبر آخرالزمان خوأهد بود. او را سلام من برسان چون متولد 
شود و به او از من بگو: همچنان که در انجیل ذکر محمّد هست صفت تو نیز آنجا مذکور 
است و همچنان که به وحدانیت خدا و نبوت محمد مصطفی اعتراف نمودم به ولایت 
و امامت تو نیز اعتراف دارم و چنانچه آن سرور مظهر نبوت است تو مظهر ولایت 

خواهی بود. 

راوی وید که چون خبر آمدن ابوطالب و آن سرور به مکه رسید اهل مکه به اشتیاق 
تمام به استقبال آن سرور بیرون آمدند از مرد و زن و از پیر و جوان و از خرد و بزرگ الا 
ابرجهل لعین که آن روز خمر خورده بود و مست به خواب رفته. چون ابوطالب به مکه 

در آمد اهل مکه شادیها نمودند و تهنیت و مبارکباد گفتند. ۳ 
قریش را طم چنان بود که ابوطالب به اتفاق آن"حضرت به خانۀ کعبه روند و نزد لات و 
عزی سر فرود آرند و شرایط سجود به تقدیم رسانند. ابوطالب اجابت ایشان ننمود و 
جمعی را نیز به رفتن آنجا نگذاشت " و میان ابوطالب و قریش سخن بسیار و مقاولة 
بی‌شمار شد. آخرالامرابوطالب گفت: ای قوم! البته من به شما سخن راست می‌گویم و 
ممکن نیست از آنچه به شماگویم تجاوز نمایم و من در متابعت و فرمانبرداری این پسر 
یعنی محمد (ص) مفارفت تمی نم و البته فرمانبرداری او رااواجب و لازم می‌دانم و او 
البته به همه حال نزد بتان نم ی آید. گفتند: حالا محمد خرذ اسنت» او را ادب کن تا فرمان 
تو برد و عبادت بتان را عادت کند. ابوطالب گفت: هیهات! هیهات! این محال عجیب و 
خیال غریب است. قريش گفتند: چرا چنین می‌گوثی؟ ابوطالب گفت: سبب آن که 
راهبان شام به یکدیگر می‌گفتند که هلاک بتان و نگونساری بت پرستان به دست این 
پسر خواهد بود و در بصرا از بحیراء راهب آنچه شنیده بود جمله را تقریر نمود. گفتند: 
ای ابوطالب! از محمّد چه دیدی؟ ابوطالب قصه سبز شدن درخت و ملازم بودن ابر بر 
سر آن سرور و غیر آن معروض قریش داشت. آن جماعت بخندیدند وبه یکدیگر 
گفتند که ابوطالب طمع آن می دارد که برادرزاده او پادشاه شود و بعد از آن چند بیت 


۱« ابوطالب اجابت ... نگذاشت » را ب ندارد . 





۴ 


این فکر محالش از کجا خواست فکری نکند که این چه سو داشت 

ازفکر عقیم او چه زاید وز ری سقیم او چه آیرا 
چون این حکایت به ابوطالب رسید فرمود که زود باشد که محمد به موجب 
حکایتِ بحیرا که از کناب موسی و عیضی گفته بر همه شما غالب گردد و عن‌قریب 
تبون را به آب تیغ بی‌دریغ بنشاند و بعد از آن چند بیت | انشا کرد 


اسرار محبت محمد بر صفحه جان و دل نوشتم 


۰ ذ کر حالات آن حضرت از جهارده سالگی تا بیست و پنج سالگی و رفتن 
" به تجارت به جانب شامو خواستگاری نمودن خد يجه خاتون 


همان دیباچه سنج این حکایت کند زین گونه از راوی روایت 
که چون گردید سید بیست ساله شدش سنبل نقاب برگ لاله 
ابوطالب در این سنوات اوقات به محافظت آن سرور و تربیت و تمشیت پیغمبر 
می‌گذرانید تا کار پیغمبر به جایی رسید که قوم او را مهمتر و فاضلتر دانستند و آن 
ما ۱ O‏ 
کارش به جائی رسید که او را محمد مین نام می‌بردند و دز مجالس و محافل بر همه 
کس تقدیم می فرمودند. 
نقل است از آن سرور که چون سال .وی از بیست .تجاوز نمود روزی به رای 
می‌رفت. ناگاه آوازی شنید و از چپ و راست نگاه کرد. کسی را ندید و بعضی محل 


۱ بیت دوم و سوم در نسخه الف نیست . 
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نمی‌گردید. بیت: 
گهی روز وگهی شب در مسالک نمودندی به او خود را ملایک 
ابوطالب می‌فرماید که روزی در خانه نشسته بودم ودر بر روی غير بسته» ناگاه دیدم 
که آن حضرت درآمد با رخساری ازگل شکفته‌تر و عذاری چون ماه دو هفته نورانی تر. 
گفت: ای عم بزرگوار! امروز در راه می‌رفتم» سه تن بر من ظاهر شدند و تیزتیز بر من نگاه 
کردند. بیت: 
به هم در گفتگ و کاین شخص آن است کز او آوازه در هفت آسمان ات 
یکی از ایشان گفت: این محمد موعوذ است. دیگری گفت: راست می‌گویی اما 
"وقتشی نرسیده است. سیم ایشان پیش آمد و مرا تهنیت کرد و تحیت گفت و دست در 
شکم من مالیذ» چنان می‌نمود که اعضاء و احشاء اندرون من از آن دست مالیدن راحت 
ابوطالب او را نزد کاهنی برد که در فن کهانت نظیر نداشت و در علم طب از بی‌نظیران 
بود و کیفیت احوال آن حضرت را باز نمود. آن شخص از نعواب و بیداری و از اکل و 
شرب و از بشره و نبض آن سرور تفحص نمود. بعد از آن فرمود: ای ابوطالب! عن قریب 
باشد که این جوان پادشاه عظیم‌الشآن گردد و شهریار شهریاران شود و پادشاهان گردون 
آثان طوق عبودیت او در گردن جان اندازند و خاک قدم او را از شرف عزت. توتبای 
دیده جهان بین خود گردانند. بیت: 
نکسو شأنی است این ذات نکو را 
و ان اا نسیست اون 
" بسودلامسع ز رویش نوراقبال 
نه شیطانی است. رحمانی است این حال 
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و چون آن سرور بیست و پنج ساله شد عاتکه خاتون که خواهر ابوطالب و عمة آن 
حضرت بود گفت: ای برادر! اين فرزند ما محمّد از روی حسن و جمال» نظیر ندارد و 
از رأی صدق مقال از بی نظیران است. اهل مکه او را می‌شناسند و از روی تعظیم و 
تکریم محمّد امین می‌خوانند و مردان و زنان قریش مرا می‌گویند که وقت آن نشد که 
نهال باغ زندگانی خود را به درخت برومند وصل کنید و این آفتاب مهراندوز را با ماه 
شب افروز در یک منزل جمم سازید؟ 

چو خورشید و مه را شود مشتری. چه زايد بغیر از نکو اختری 

ای برادر! در حق این پسر چه انديشه داری؟ چرا او را به جای لايق و نیکو کد خدا 
نمی‌کنی؟ ابوطالب آب در دیده بگردانید و آبی چند از نرگس شهلا به رخساره دوانید و 
گفت: ای خواهرا نه قاری که معا زان اند يشه فان دارم! حقاً که بر جگر از این 
غصه چون لاله داغی دارم و ترا معلوم است که دراین ال متعاقب به واسطه 
تسعیرات بلند و کمی محصولات. هر چه بود از مال» صرف اهل و عیال شد و حالا در 
دست ما چیزی نیست و معیشت به عمرت می‌گذرد و اين محمّد را حرم کریم و زوجة 
به غایت ازمعایب سلیم می‌باید و اهل زمانه چشم بر مال دارند نه بر فضل و 
کمال.اتفاقاً در آن سال شدیجه خاتون مال بسیار به شام می‌فرستاد و به کسی که 
معتمد و امین نبود نمی‌داد. پس ابوطالب و عم آن سرور مصلحت چنان دیدند که از 
خدیجه خاتون چیزی از مال بگیرند به رسم مضاربه و محمّد را روانه سازند و آنچه 
حاصل شود در وجه کدخدایی آن حضرت صرف نمایند. عاتکه خاتون نزد خدیجه 
خاتون آمد. و این خدیجه ملک عرب بود در حسن و جمال» و به کثرت عقل و بسیاری 
مال بر اهل عالم سبقت می‌نمود. شبی در خواب دید که ماه از آسمان فرود آمد و در 
آغوش او درآمد. معبّر و کاهن طلبید و از ایشان تعبیر خواب پرسید. ایشان گفتند که در 
کتب چنین معلوم شد که پیغمبر آخرالزمان متولد شده است. اگر خواب تو واقع بوده 


۱ب : در این اوقات . 
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باشد تعبیرش آن است که ترا به حلالی قبول کند و به شرف فراش او مشرف گردی و 
ال کسی که ایمان به وی آورد تو باشی. خدیجه خاتون شکر به تقدیم رسانید و منتظر 
رحمت الهی می‌بود. حالا که عاتکه خاتون به خانة او درآمد. خحدیجه خاتون. چون 
دختر عبدالمطلب. را بدید از جای برجست و استقبال نمود و همچون مخلصان 
نیازمند» تعظیم و تکریم کرد و شرایط ضیافت و میهمانی آنچه دستور بود زیاده بر آن 
افزود. بعد از خوردن طعام خدیجه خاتون گفت: ای سیدة عرب. ای شریفةٌ خاندان 
عزت و ادب! قدم بر دیده من نهادی و کلبه مرا به نور حضور خود منور ساختی» بفرمای 
که فرمان چیست و مقصود از حضور موفور انسرور عرض حال کیست؟ از مراد خویش 
مرا خبر ده و خدمتی که از دستم آید منت بر جان من نه. عاتکه خاتون به غایت فصیح 
بود و کلامش بی‌نهایت ملیح؛ گفت: به سمغ ملکه رسیده باشد که از برادرم عبدالل 
فرزندی محمد نام مانده و حالا جوانی شده و زمان کد خدایی اوست اما به جهت فقر و 
درویشی و اختلال احوال ابوطالب. این مرام دست نمی‌دهد و این مفصود چهره 
نمی‌نماید. شنید.ه شد که ملکه کاروانی روانه می‌سازد. اگر این محمّد را که امین است. 
چیزی از مال به وی دهید که تجارت نماید و از حاصل مال چیزی به طریق مضاربه به 
وی گذارید بنی‌هاشم ممنون خواهند بود. عدیجه خاتون از لطف کلمات عاتکه خاتون 
و از حسن ادای او به غایت خوشحال شد و استشمام صدق رژیای خود کرد و غنچۀ 
باغچه باطنش از نسیم امید شکفته شد. بیت: 
کسی کامی که می‌جوید همه سال ۰ جوآید ناگهان چون باشدش حال؟ 
گفت: ای سیدء قریش! صفت محمد شنیده‌ام و آنچه فرمودی منت بر جان خود 
خد يجه گفت هر سو می‌شتابم امین تر از محمّد کس نیابم 
اما کرم نماتید و لطف نموده محمّد را حاضر سازید اگر چه من خصال حمید: او 


شنیده‌ام و .کمال امانت و راستی او دانسته‌ام او را مشاهده کنم و مهمی که لایق حال او 
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باشد رجوع نمایم. عاتکه خاتون خوش برآمد و از برای آوردن آن سرور از خانة خدیجه 
بیرون آمد و خدیجه خاتون خانة خود را بیاراست و نیز خود را به جامه‌های فاخر 
برآراست و پرده‌ای رقیق پیش خود بیاویخت و تورات را بر کرسی‌ای که از در و ياقوت 
آراسته بود گذاشت و جمنی تیر از کنیزان و دختران خا از خادمان بر بای دافست: 
چون عاتکه خاتون به همراهی آن سرور درآمد آن جماعت که بر پای بودند» استقبال 
نمودند و ايشان را به جای نیکو و لایق بنشاندند. حدیجه خاتون صفات محمّدی را از 
رخسارش بخواند و موافق یافت به آنچه در تورات بود و از حالات رسول (ص) آنچه 
دانسته و شنیده بود در منظر پا کیزهٌ او بی‌نقصان مشاهده نمود. حکایت مرد عیسوی به 
یادش آمد از تعبیر خوابش, با خود گفت: این مرد لایق جفت من است و اثر حکایات ما 
تقدم است اما آن راز پنهان داشت و نقش انتظار بر صحیفهٌ خاطر خود می‌نگاشت. بعد 
از کلمات شیرین و حکایات نمکین؛ مهم مضاربه مشخص شد. 

القصه عاتکه خاتون آن حضرت را به خانه برد و جامهٌ سفر را پوشانید و به خانۀ 
خدیجه خاتون آورد. و رسول از فرقت عم به غم برآمد.و همچون شمم از سوز مفارقت 
گریان گردید و خدیجه از لذت امید وصال از ترقب نشاط و ذوق اتصال همچون گل 
خندان گشت و حضرت مصطفی را در دل از حجالت. جراحتها و خدیجه را به هر تار 
مویی نسبت به آن سرور دلبستگیها. 

القصه خدیجه خاتون غلام خود میسره نام را به خلوت طلبید و جامه‌های فاخر 
پنهان به وی سپرد و شتری با جهاز ملوکانه بیاراست و تسلیمش کرد و گفت: هنگام 
بیرون آمدن از مکه جهاز شتر به دست محمّد ده و تو همچنان امیر قافله باش و چون از 
مکه بیرون روی این جامه‌ها را به وی پوشان و آن را بر این شتر آراسته نشان ومهار شتر 
به دست گیر و خود را بنده و خدمتکار او شناس و او را خواجه و مولای خود دان و در 
بیع و شری و داد و ستد بی‌رخصت او در مال من تضرف مکن و از حال او به واجبی 
باخبر باش و به اقوال و افعال خاطر او را به هیچ جهت مخراش و چون او را سالم 
وغانم به ما رسانی پیش بنی‌هاشم معظم و به حضرت من مکرم باشی و چون بدین 
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موجب که فرمودم مهم خود را به تقدیم رسانی»ترا از مال خود آزاد گردانم و چندان 
مال به تو دهم که تمتای تو باشد و هر چه از او به وجود آید که خارق عادت باشد آن را 
بر کاغذی بنویس تا بر حضرت ما معروض داری و در محل مراجعت وی قاصدی را به 
من فرستی که خبر سلامتی به من آورد. بعد از آن خذیمه را که عم خد يجه خاتون بود 
در باب محافظت آن سرور سفارش بسیار نمود و به متابعت و فرمانبرداری آن سرور امر 
فرمود. این وصیتها را بکرد و کاروانیان رو به راه آوردند. آن حضرت مهار شتر گرفت و 
نام حدای بر زبان راند و روی به راه آوردند. ابوطالب و بعضی خویشان آن حضرت که 
به وداع آمده بودند به گریه در آمدند و آن حضرت را وداع کرده باز گردیدند و زبان حال 
زمانه به مضمون این کلام مترئم بود. بیت: 

گر دلت بشکست دلبر مستی افزون کن کمال 

کز شکست جام مجنون قصد لیلی دیگراست 

چون قدمی چند برفتند میسره پیش آمد و گفت: ای خواجه من! لحظه‌ای توقف 
فرما و این جامه و عمامه را دربر و سرکن. آن حضرت خلعت پوشید و بر شتر آراسته 
سوارگردید و میسره مهار شتر بر دوش خود افکند و دست و پای آن حضرت را بوسه 
داد وگفت: ای سرورا اکنون تو مهتر و بهتر و من چاکر و کهتر و تو خواجه و من غلام و 
کلانتری کاروان تا این حال» توقف به من داشت؛ بعد از این تعلّق به حضرت تو دارد. 
پس روان شدند. ابوجهل لعین و عتبه و شنیبه پر مکر و شین چون حال بر آن منوال 
دیدند. گفتند: ای میسره! محمّد به این طریق» مشکل که غم متاع تواند خورد تو او را 
ادر محنت بدار تا در خدمت تو آرام گیرد. میسره گفت: آنچه فرمان ملکه است چنان 
می‌کنم و آنچه حکم او است از آن تجاوز نمی‌نمایم حالا مالی که دارم از آن او است و 


جانی که در بدن دارم برای او. بیت: 


خحوشا احوال آن فرخنده تاجر که باشد با چنان تاجر مسافر 


# 


۸ 


منزل به متزل و مرحله به مرحله قطع می‌کردند. پس از چند روز راه دو شتر حدیجه 
بماند که مجال جنبیدن آن شتران نماند. جمعی متحیر شدند در آن بیابان به جهت بار 
شتران و در اين محلل آن سرور در عقب کاروان بود» با جمعی سواران رسید و از حال 
ماندن شتران واقف گردید. آن سرور فی‌الحال تخود را از شتر افکند و نام خدا را برده 
دست حق‌پرست خود را بر دست و پای شتران مالید و دعا کرد. فی‌الحال شتران در 
سیر آمدند و پیش پیش قافله می‌رفتند. خذیمه می‌گوید که من به موجب وصیت 
خدیجه خاتون از حال آن سرور واقف بودم و نیز به واسطة افراط محبت از وی غافل 
نمی‌گردیدم. بیت: 

دمی ز آن کوکب خورشید پایه نمی‌گشتم جدا مانند سایه 


و هوا به غایت گرم بود و از مردم عرق می‌ریخت. در این حال ديدم که دو مرغ 
پهلوی یکدیگر بال گسترانیده‌اند و سایه بر سر آن سرور انکنده به ملازمت قیام 
می‌نمودند. بیت: 

همی شد آن مه خورشید پایه دو مغ بز نر افکتذند نا 
سلیمان از تف خورشید امان یافت به سر از بال مرغان سایبان یافت ۱ 


و چون به موضع بحبرا رسیدند او ودیعت حیات سپرده بود و شطور" راهب خلیفه 
و قائم‌مقام او شده بود. آن حضرت در زیر درخت فرود آمد. آن درخت اگر چه سبز بود 
اما میوه نداشت. فی‌الحال میوه بار آورد و نسطور چون حال مرغان و بارآوردن درخت 
مشاهده نمود از دیر فرود آمد و ملاحظة آن سرور کرد و گفت: والله و بحق انجیل 
عیسی روح الله که این او است؛ خذیمه چون این سخن بشنید» شمشیر کشیده نعره زد 
که با آل غالب! قريش همه جمع شدند. نسطور از هجوم ایشان بترسید و خود را به دير 
انداخت و در را ببست و بر بام برآمد وگفت: ای قوم! والله و بحق عیسی روح الله که 


این بیت فقط در الف هست . 


۲ در تواریخ اسلام نام این راهب به صورت نسطورا هم آمده. در نسخة الف هم با الف آمده است . 
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هیچ کاروان احبٌّ از شما بر من نازل نشده بعد از آن خذیمه و میسره را طلبید که با شما 
سخنی چند دارم بگویم بدانید و آگاه باشید که این مرد که در زیر درخت نشسته است 
پیغمبر آخرالزمان است و عن قریب مبعوثِ خواهد شد ب ركافة قریش و جمیع خلایق و 
مردم را تابع خود گرداند و بر معاندان شمشیر کشد و قتل و غارت نماید و زود باشد که 
بر بلاد عرب غالب گردد و هر که دشمن او باشد دشمن خدا باشد. اما از شما دو 
التماس دارم:اوّل آنکه اهل شام به تمام دشمن اویند مگذارید که از اینجا بگذرد دوم 
آنکه بگذارید که دست و پای او را بوسه دهم. هر دو مرادش مقرون به اجابت گردید. 
متاع خود را در آنجا فروختند و دو چندان دیگران سود کردند و به مکه باز گردیدند. 
و چون قافله به مرالظهران -که چهار فرسنگی مکه باشد -رسید میسره به فرموده 
خدیجه خاتون آن حضرت را بر شتری بغایت زیبا نشاند و به نزد خدیجه فرستاد از 
برای بشارت قدوم کاروان. ابوجهل لعین گفت: بچه جهت این شتر اعلا و جهاز زیبا به 
محمّد دادی؟ گفت: عادت ملکه چنان است که هر کس خبر سلامتی کاروان آرد آن شتر 
با یراق به او بخشد» خواستم که به محمّد نفع بیشتر رسد. چون آن حضرت پاره‌ای راء 
برفت خواب بر چشمان مبارکش تاختن آورد و شتر از راه بیرون رفت. حضرت عزت» 
جبرئیل را فرمود که شتر را به راه آورد چنان که آیة کریمة و وَجَد کت ضالا قهُدی !از این 
معنی خبر می دهد و ملائکه را امر فرمود تا زمین را درنور دید که حبیب ما زودتر به 
خد یجه برسد. 
نفیسه خاتون روایت می‌کند که چون وقت آمدن کاروان نزدیک شد هر روز خد یجه 
خاتون با جمعی از خدمتکاران بر غرفۀ خانه می‌نشست و چشم بر راه که از کاروان خبر 
_گیرد. ناگاه دیدیم که محمد می‌آید و بر بالای سر او قطعه‌ای ابر سایه انداعته 
فش خرن هو یه اي تیه شا هه او وتا ری اروت و رشته جانش شمع وار از 
آتش شوق می‌سوخت. از خادمان پرسید: این چیست و این شتر سوار کیست؟ گفتند: 


ای ملکه! این محمد است که می آید و خبر سلامتی کاروان می‌آورد. حدیجه خحاتون 


۱ الضحی ۹۳ ۷. 





روی به نفیسه خاتون کرد و گفت خندان خندان: محمد اینجا تنها چه کند؟ من نیز 
شکفته شدم از خوشحالی» خندانِ خندان گفتم: ای سیده عرب! مشک پنهان داشتن با 
وجود غمازی بوی و محبت را پوشیدن به تغییر رنگ روی محال است» این آینده 
محمد امین است و دلیل آن در بشرهٌ ملکه رخسار رنگین است. بیت: 
چنین می‌گفت و تخم عشق می‌کاشت که عشق و مشک را نتوان نهان داشت 
از ال ان ر کک وال اد ساره فش 
دعا و نا مکتوب میسره را به خدیجه رسانید و خدیجه بعد از مکالمه و اطلاع بر 
مضمون نامه و واقف شدن از سود وا خواجه را نوازش بزرگانه و مراعات 
محبانه نمود و شتر را با جمع یراق و پیرایه به وی بخشید و جواب نامة میسره نوشت و 
بدان سرور داد و بازگردانید. آن روز نزدیک به شام بود که خود را به میسره رسانید و 
کتابت خدیجه را که به مهر دستش بود تسلیم نمود. ابوجهل لعین آنجا حاضر بود 
گفت: ترا نگفتم که محشّد را به رسالت مفرمست» ابا کردی» اینک راه گم کرد و باز گردیدا 
میسره به خشم برآمد و گفت: معلوم است گه گمراه کیست. مهر خدیجه و کتابت کاتب 
او. روز دیگر چون میسره به خدمت خدیجه رسید و از سود سرمایه او را واقف گردانید 
و از کیفیت شتر و حکایت نسطورراهب و هر چه از آن سرور دیده بود و دانسته آگاه 
ساخت و در آخر شرایط ملازمت و لوازم خدمت خود نسبت به آن سرور معروض 
داشت خدیجه خاتون به خنده درآمد و میسره را آزاد کرد و از مال خود چندان به وی 
داد که غنی گردید. پس دلش مایل شد به آن که پیغمبر او را به زنی قبول کند و به نکا 


در اورد. بیت: 
دلش زین آرزو گردید تازه زد از مهر نبی بر چهره غازه 
شدش دل تیر محنت را نشانه به صید مرغ فدسی ریخت دانه 
وسیله در میان انداخت بسیار شد آگه زین حکایت یار و اغیار 


محمّد هم به سویش گشت مایل که دل را هست راهی جانب دل 


¥1 


القضه خد یحه حاتون, نفیسه خحاتون را طلبید و خلعت ملوکانه دروی پوشانید و 
گفت: ترا محرم خود می‌دانم و به طریق خفیه ترا نزد محمد روانه می‌گردانم که از او 
استعلام نمایی که میل به کدخدایی دارد؟ نفیسه خاتون به خدمت.پیغمبر آمد و گفت: 
ای نور دیدة من و سرور سین من! چرا به کدخدایی میل نمی‌نمایی و تا کی در گوشة 
خانه حفت و خواب می‌نمایی؟آن سرور در جواب فرمود: میل آن کار بسیار دارم و 
لیکن اسباب و استعداه آن ندارم گفت: اگرزنی باشد جوان با روی چون گل وارغوان و 
از روی عقل و دانش صاحب جاه و جلال و از راه عزت و بینش مالک مال و منال و " 
یگانة روزگار و به طهارت ذیل و عفت و صلاحیت حسب و نسب از جمیع کرایم 
اشراف طاق» و کفایت مهم کدخدایی تو کند بهتر از جمیع قریش و بطون بنی‌هاشم؛ 
رغبت می‌نمایی؟ آن حضرت از کلمات نفیسه خاتون بغایت خوشحال و متبسم شد و 
فرمود که آن کیست؟ گفت: خدیجه خاتون.آن حضرت فرمود که وی خود را ملک 
روزگار می‌داند. چگونه در این مهم درآید و در اين کار اقبال نماید؟ گفت: ای نوباوه باغ 
زندگانی و ای سرمایة سعادت دو جهانی! اگر قبول داری به عهده من که او را راغب 
سازم و آنچه مدعای تست بر آن موجب بپردازم. آن حضرت فرمود: برخیز و در این 
مهم شروع کن. نفیسه خاتون به موجب فرمودة آن حضرت به خدمت خد جه خاتون 
شتافت و او را به جهت محمّد خواستگاری نمود. وی بر جان خود منت دانست و 
قبول نمود. پس نفیسه خاتون به خدمت پیغمبر آمد و گفت: خدیجه خاتون ۱ 

با نقد غمت صبر و خرد را بفروخت جان و دل خود بداد و مهر تو خرید 

و در همان روز یا روز دیگر خدیجه خاتون کس فرستاد به نزد آن حضرت به طریق 
خفیه که عمت ابوطالب را بگوی تا قدم رنجه کند به نزد عمم عمروین اسد رود و 
حواستگاری کند تا صورت ادب مرعی ماند و ساعتی نیکو به جهت نکاح اختیار کرد و 
طعامی لآیق ترتیب داد و غلام خود میسره را به حدمت ان سرور فرستاد که در فلان 


ساعت تشریف قدوم شریف ارزانی فرمائید تا مهم نکاح فیصل یابد. آن سرور.بیت: 


۷۲ 


طریق حفظ حرمت کار فرمود . به اعمام خود این اظهار فرمود 

و به همراهی اعمام خود در ساعت موعود به منزل خدیجه رفتند و عمروین‌اسد 
ملتمس ایشان را به اجابت مقرون داشت و خود به مجلس حاضر گردید و بشاشت و 

ابسوطالب « سبارکباد ؛ گفتش غبار از سه بی کینه رفتش 

بعد از آن یک یک از اشراف بنی‌هاشم و اکابر قریش تهنیت و مبارکباد گفتند و از 
روی نشاط و انبساط به تکلم در آمده به احسن وجهی به گفت و شنید درآمدند و 
صورت عقد و نکاح را به اتمام رسانيدند. بیت: 

ابوطالب زبان در خطبه بگشاد بسة: مه عرزت داد سخن داد 

به خحوشحالۍ از این عقد همایون لکد کوب ملایک گشت گردون 


و مهر خدیجه بیست شتر بود و بعضی گفته‌اند پانصد درهم. و الله َعلَم 
بحقیقة الحال. و در آخر آن روز حدیجه خاتون جامه‌های پادشاهانه و پیرایه‌های 
ملوکانه برای آن حضرت فرستاد و التماس قدوم شریف کرد. آن حضرت به همراهی 
ابوطالب و حمزه به خانة خدیجه خاتون رفت و او سرای خود آراسته و قماشهای 
نفیس پای انداز ساخته زبان حالش مترتّم به این مقال بود» بیت: 

سر من فدای راهت که سواد خواهی آمد 


ص 


و در همان شب زفاف واقع شد و کنیزکان سرود گفتند و دختر خانه‌ها رقاصی 
نمودند. چون صباح شد خدیجه ابوطالب و باقی اعمام آن حضرت را طلبیده 
نوازشهای حسروانه کرد و لطفهای بزرگانه نمود و به حضور ایشان جمیع خزاین و اموال 
هر چه داشت تملیک آن حضرت کرد و گفت: نمی خواهم که تو در امور معیشت 


۷۳ 


همی‌خواهم که تا من زنده باشم تو سلطان باشی و من بنده باشم 

آن سرور بسیار خوشحال شد و ابوطالب و حمزه در فرح افزودند. و خدیجه خاتون 
را از آن حضرت به اشهر روایات هشت فرزند شد: چهار پسر -عبداله و قاسم و طیّب و 
طاهر و چهار دختر -زینب و رقیه و ام‌کلئوم و فاطمهٌ زهرا - پسران پیش از وی رحلت 
نمودند و دختران همه به شرف اسلام مشرف شدند و از ماریه‌قبطیه یک پسر شد نام 
او ابراهیم و او نیز در خردی وفات کرد. 

فضایل خد يجه خاتون و التفات آن حضرت به جانب او از غایت شهرت از شرح 

نقل است که در آخر این سال بعد از خواستگاری آن حضرت خدیجه خاتون E‏ 
بعد از سال دیگرء ابوطالب خاطر از ممر آن حضرت جمع داشته او را در مکه گذاشت و 
خود از آن سرور رخصت يافته به رسم تجارت به جانب یمن رفت. در آنجا زاهدی بود 
روی توجه به محراب عبادت آورده و ترک علایق دنیا و مافیها کرده او را معارف الهی 
بود و از روی برمان و دلیل بر احکام تورات و انجیل وقوف تمام داشت. بیت: 


مریدش صسومعه داران عالم اجابت با دعایش گشته توأم 


روزی بعد از تضرع بسیار و گریه و زاری بی‌شمار بی قرارگشت و گفت: الهی! پیر 
گردیدم و اکنون به نزدیک گور رسیدم» حاجتی دارم و چون تو قاضی الحاجاتی از 
حضرت تو می‌طلیم. ‏ 
رسان سوی من افتاده از رأه یکی از خادمان مک ةالله 
فی‌الحال دعای او مستجاب شد و قضا را همان لحظه ابوطالب آنجا رسید و بر 
وی سلام کرد. زاهد جواب سلام باز داد و پرسید که از کجا می‌رسی؟ گفت: از مکه 
گفت: از کدام قبیله‌ای؟ فرمود: از بنی‌هاشم. پرسید: چه نام داری؟ گفت: ابوطالب. 


پرسید که نام پدرت چیست؟ گفت: عبدالمطلب. زاهد گفت: الحمدللّه که خدای تعالی 


۷۴ 


مرا مرگ نداد تا به مراد خود رسیدم و بعد از مکالمة بسیار و تفحص احوال و اوضاع 
برادرزاد؛ خود را بگوی که زاهد یمنی ترا سلام می‌رساند وگواهی می دهد که خدا یکی 
است و تو رسول بحقی به سوی خلقان. دوّم ‏ آن که ترا عن قريب پسری خواهد شد 
وصیت او به شرق و غرب خواهد رسید. نیاز من به وی رسان و بگو که آن پیر دوست 
و هوادار تو بود و چنین گفته که تو وصی پیغمبری و خلیفة بحقی و قائم مقام آن 


اشکارا شود و تو سرور اولیایی. 


ذ کر ولادت با سعادت غالب کل غالب. مظهرالعجابب و مظهرالغرایب 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب عليه السلام 


به طرف باغ ای شوریده بلبل ‏ نواکن سازکاینک می‌رسد گل 
بشو دیده به آب زندگانی که خواهی دید روی یار جانی . 
ولادت مظهر ولایت در مکه بوده به اشهر روایات بعد از عام‌الفیل به سی سال در 

سیزدهم ماه رجب. روایت چنان است که فاطمه بنت اسد به طواف خانۀ کعبه بیرون 
رفت و در طواف خانه بود که او را درد زادن گرفت و آثار وضع حمل بر وی ظاهر شد 
سر سوی آستمان کرد و گفت: ای قیوم بی‌نیاز و ای خداوند چاره ساز! ای پناه بیچارگان 
و ای فریاد رس درماندگان! مرا در بیت‌الله راه ده و در ظل حمایت خود پناه ده. 
فی‌الحال باب رحمت بر روی او مفتوح گردید و از مفتح‌الابواب آنچه استدعا کرد به 
اجابت مقرو شد. عباس -رضی اللّه عنه می فرماید که ما جمعی کثیر پیش خانة کعبه 
نشسته بودیم و با یکدیگر گفت و شنید می‌نمودیم که فاطمة بنت اسد پیدا شد و 
لحظه‌ای برآمد, ناپدید گشت. بعضی برآنند که از دیوار بر بام برآمد و از آنجا به خانة 
کعبه درآمد که ی ات واو در آنجا درآمد. به هر تقدیر 
چون به حرم کعبه ذرآمد» فاطمه می فرماید؛ بیت: 


Va 


چو من جا در حریم حق گرفتم خجسته مأمنی الحق گرفتم 
همای مرحمت انداخت سایه ‏ رفیقم شد سعادت بخت دایه 
ا اتود وبا ورد زر ان 
به آواز بسلند از گوشه بام ندا آمد که کردیمش « علی » نام 
بعد از چند روز آن حضرت را برون آوردم و چون به خانه ریدم ابوطالب شادی 
بسیار نمود و حضرت محمّد او را طلبید و روی اطهر خود بر روی او مالید. بیت: 
محمد با رخ مانند گلشن ! شبستان علی راکرد روشن . 
بعد از آن. آن سرور با حضرت علی سخنانی گفت که به تفصیل آن شروع نمی‌رود. 
مجملش آن که بیت: ۱ 5 
من و او از یکی نوریم در اصل . . گهی فصل است مارا وگهی وصل 
ذکر وقایع آن حضرت و حالات آن سرور از سی‌وپنج سالگی تا چهل سالگی ۰ 
و عمارت خان کعبه و حجرالاسود را به جایش نهادن 
ارباب سیر و اصحاب سخن گستر برآنند که طرح خانة کعبه از آدم علیه‌السلام -شد 
و در زمان طوفان نوح ‏ علیه‌السلام - حرم کعبه خراب شد و ابراهیم او را تعمیر کرد؛ 
بعد از مرور ایام و لیالی از عمارت روی به خرابی نهاد. سبب دیگر در خرابی آن خانه 
آن بود که مردم مکه مال خود را آنجا دفن می‌کردند تا از حوادث روزگار محفوظ ماند. 
جماعت مفسدان و طایفهٌ دزدان بر آن دفاین مطلع شدند. شبی در آمدند و بعضی از 
دیوار خانه بکندند و آن مال را ببردندو به سبب باران بسار دیوارهای خانه خراب شد 


و در آن وقت آز راه دریا کشتی‌ای به روم می‌رفت» باد مخالف پیدا گردید و آن کشتی را 


۱-در الف : محمد با رخی از فضل ذوالمن . 


۷۹ 


شکسته به نواحی جده رسانید. قریش از آن حال واقف گردیدند و آن را از توفیقات 
الهی دانسته برفتند و آن چوبها را از مردم جده بخریدند و در آن کشتی شکسته بنایی 
بود بس ماهر و در معماری نادر و وحید دهر نامش ناقوم رومی " و او را حسن خلق و 
طف کلام بود. نزد وی رفتند و او را از خرابی خانهٌ کعبه واقف گردانیدند و استدعا 
نموده به لطف و ملایمت او را در مکه آوردند و به آن مهم قیام و اقدام نمودند تا 
عمارت به اتمام رسید, خواستند که ححَرّالاشود را به جای خود نهند در میان قبایل 
عرب و بزرگان قریش نزاع شد. هر یک آرزو کردند که این شرف یشان را باشد. مهم 
مقاوله به مقاتله انجامید و آن چهار گروه هر یک مردم انبوه جمم کردند جمله با 
شمشیرهای آبدار و خنجرهای صاعقه کردار. ابوامیه که اس ایشان و نیکو اندیشه‌ترین 
مردمان بود به جهت دفع نزاع و فتنه بر پای خاست و فتنه را بنشاند به اين, طریق که قوم 
همه شبشیرها را در خلاف کنند و خاطرها به هم ضاف سالعته و راضی شدند و 
قرار به این شد که هر کسی که اوّل از در مسجد الحرام درآید حَکم باشد ميان ایشان. بر 
آن اتفاق کردند و محاربه و فساد را بر طرف کرده چشم بر راه گذاشتند. ناگاه دیدند که 
محمد رسول الله صلی اللّه علیه و آله و سلم در آمد همه خوشحال شدند و جمله 
آواز برکشیدند که اینک محمّد امین آمد و از خوشحانی مترّم به مضمون این مقال 
گردیدند» بیت: 

آمدی ای شمع مجلس را چو گلشن ساختی 

۱ پای بر چشمم نهادی خانه روشن ساختی 
جمعی گفتند :ای سید و سرورا و گروهی گفتند: ای مهتر و بهترا ما به حکم تو راضی 

شدیم و به آنچه تو امر فرمایی فرمانبرداریم و از آن گردن نپیچیم. آن حضرت به جهت 
خاطر تسلّی عرب ردای مبارک خود از روی عرّت و ادب بر زمین افکند و آن حجّر را 
برداشت و بر آنجا بگذاشت و فرمود از هر قبیله‌ای مهتر ایشان بیاید و گوشة ردابگیرد تا 


1 الغ و ج : با قوم رومی 


۲« آبدار ... شمشیرها رآ» راج ندارد . 





۷۷ 


جمله شریک باشند. پس مهتران گوشة ردا برداشتند و آن سرون حجر را از آنیجا 
برداشت و به محلش بگذاشت. جمیم قبایل خوشحال گردیدند. 


ذ کر وقایع سال چهلم از ولادت مصطفی صلی الله علیه و آله و اعتکاف نمودن 
خیرالبرابا به کوه حراء و ظاهر شدن جبرئیل و مبعوث شدن بر 
کافة خلایق و اسلام بعضی از اصحاب 


چون سال آن حضرت به چهل سید از اطراف و جوانب راه صور متنوعه میدید و 
آواز مختلفه می‌شنید گاهی رغبت به صحبت اخباب می‌نمود و گاهی اجتناب از 
اصحاب از روی نفرت می‌فرمود. پس آن حضرت. بیت: 

نهانی با خدیجه گفت یک روز که ای روی تو ام شمع دل افروز 

چنین حالات می‌آید مرا پیش ندانم چوذ کنم می ترسم از خویش 

خدیجه خاتون آن حضرت را دلداری داد و گفت: ای سید و سرور! هیچ آندیشه به 
خود راء مده و داغ ملال بر سینة بی‌كينة خود منه که خدا نگهدار تست و دل قوی‌دار که 
آثار عنایت رحمان است نه مقدمات وساوس شیطان. و چون ایام وحی آن حضرت 
نزدیک شد از صحبت بشر یکبارگی اجتتاب نموده به هیچ احدی اصلاً قیام و قعود 
امک بیت: ۱ a.‏ 

مرا چو خلوت خاص است با خیال حبیب 

چه حاجت است که با هر کسی درآمیزم ‏ 

شش وی ی وی کر وا هو وا ای او زا شین 
مصلحت نمی دید و اکثر اوقات از خلق عزلت جسته به کوه حرا بسر می‌برد و چون 
مشتاق خدیجه می‌شد به خانه می‌آمد و او را از ممر مفارقت دلداری می داد و بعضی 
حالات خود را با او در میان می‌نهاد. خدیجه نیز آن سرور را دلداری می داد و به نوعی 
خاطر جویی می‌فرمود که تسلی تمام حاصل می‌شد و به خاطر جمع از خانه بیرون 


۷۸ 


می آمد و روی به غار می‌نهاد. و در آن غار دراین نوبت زیاده از یک ماه توقف نمود و در 
این مدت خدیجه را یاد نفرمود. زنان قریش زبان ملامت دراز کردند و در تشنیع و غیبت 
باز کردند و غایبانه سرزنش خدیجه نمودند که ملکة زمان» محمّد را به انواع مکارم 
اخلاق بنواخت و به اصناف الطاف. شهرة آفاق ا حالا متنفر شده به او 
نمی پردازد و از او ملول گردیده به صحبتش رغبت نمی‌نماید. چون این مقال ناهموار به 
سمع ملكة فرخنده مال خجسته خصال رسید» فرمود: ایشان نمی‌دانند و خلاف واقع 
می‌گویند و می‌شنوند» این قطع الفت نیست و اظهار نفرت نه بلکه تباشیر صبح امید 
است و مقدمات طلوع خورشید. این بوی ریاحین چمن وصال است و پرتو لمعان 
انجمن اتصال اين محمّد همان یار است و شما را به اسرار عشق و محیت چه کار؟ 
بیت: 

در میان عاشق و معشوق کاری رفت رفت 

تو نه معشوفی نه عاشق مر ترا باری چه شد 

اين اور چون آن حضرت از غار بیرون و متوجه خانة خدیجه شد در راه به هیچ 
ری از ری وا ا 9 2 للم ان اسشیرت ب و 
یسار آواز می‌شنید و کسی را نمی دید از این جهت بترسید و خود را به سرعت تمام به 
E E OED ANSE OEE‏ 
احوال گذشتۀ خود به خدیجه خاتون باز نمودم خدیجه مرا نوازش نمود و طعام حاضر 
سااعت و گفت: دل قوی دار و خود را به خداوند خود سپار, و چندان نوازش کرد که آن 
سرور را آرامش پدید آمد و دل قوی گردید و قدری از طعام تناول کرد و باز متوجه کوه 

وک ور کت اهر انت تال جرخ ادر 
تقافر 5ا ن مان کان مجه نویدت باد از توفيق سرمد 


خداوند جهانت سروری داد براین امت ترا پیغمبری داد 


۷۹ 


مرا بشناس کاخر جبرئیلم پسیام آورده از رب جلیلم 

این بگفت و غایب گردید. من از هیبت این خطاب به غایت در تاب شدم و به 
اضطراب هر چه تمامتر خود را در غار افکندم وبه واسطه فکر و غم و غصه و الم در 
خواب رفتم. هنوز ساعتی نشده‌بود که یکی مرا بیدار کرد. چون چشم گشودم شخصی 
را دیدم که از غار بیرون می‌رود. مرا گفت: برخیز ای محمّد و از این جا بیرون آی. من 
برخاستم و از عقبش بیرون آمدم. آن شخص به میان صفا و مروه رسید و پای خود را به 
زمین مالید. دیدم سراو به آسمان رسید» چون پر خود را نشر کرد مشرق ومغرب را فرو 
گرفت. پای او زرد و بالای او سبز و پیشانی او صافتر از لعل بدخشان و رخساری 
شکفته‌تر از گل خندان. گفتم: من آنت؟ گفت: آنا رو الأمین و آنت ا سيد الْمُرسلين.و مرا 
به خود کشید و بیفشرد چنانچه بی‌طاقت شدم دست از من بداشت تا زمانی برآمد. 
بعد از آن گفت: بخوان! گفتم: خواننده نیستم. باز مرا به خود ضم کرد و محکمتر از اول 
بیفشرد تا سه نوبت» پس نوبت چهارم گفت: بخوان! گفتم: چه خوانم ؟ گفت: فر باشم 
زک الّذى لی خَلن الانسان م نع ۲ بعد از آن پای خود را بر زمین زد» چشمه آب 
پیدا شد. پس وضویی ساخت مشتمل بر مضمضه و استنشاق. من نیز وضو ساختم و 
اما از غایت رعب و بیم می‌لرزیدم. جبرئیل آب بر روی من پاشید. آن رعب و خوف که 
ملازم من بود کم گردید و جبرئیل علیه‌السلام دو رکعت نماز بگزارد و گفت: ای محمد! 
صورت نماز این است و بدان که من جبرئیل امینم و امین وحی جبار جلیلم. این بگفت 
و طاتا شك 

آن حضرت ترسان با خاطری به غایت پریشان به خانه آمد و دل در بدنش می ‌طپید 
به نوعی که خدیجه می‌شنید و گوشت شانه و گردن او می‌لرزید به نوعی که مردم 
می دیدند. آن حضرت به جای خواب آمد و تکیه زد و فرمود که: ونیا رمْلونی! 


خدیجه پروانه صفت گرد شمح رخسار آتش بارش درآمد و جامة خواپ بر بالای آن 


العلق ۰۲-۱۹۶ 





حضرت انداخت و او را از بالای جامة خواب در برگرفت و محکم نگاه داشت تا زمانی 
ی 
گفت گفت: ای محرم دمساز و ای محترم دلنوازا لد شیث على َه نعسی! به تحقیق ترسیدم بر 
و( 
را تقریر کرد. به خاطر خدیجه رسید که آنچه می‌گوید موافق انجیل است و مطابق تأویل 
کلام بحیراست. خد يجه به جهت خاطر پیغمبر .صلوات اللّه علیه و آله _گفت: ای سید 
و سرور! غم درماندگان می خوری و میهمان دوست می‌داری و صله رحم بجا می‌آری و 
هميشه به مردم احسان 3 ۱ 

کسی ا لی کر ودای به رأفت ناصر درم‌اندگانی 

مخور غم چون ترا شأن عظیم است ز صرصر مشعل مه را چه بیم است 

اکثر روایات آن ی ی آن حضرت بر کافهة 
خلایق مبعوث شد در سال چهلم از ولادت. واللّه اعلم. و چون در آن زمان ورقة بن 
نوفل اعلم زمان بود» حدیجه خاتون بعد از رخصت به خدمت [ابن ] عم خود ورقه 
آمد که به علم کهانت مهارت تمام داشت و گفت: ای [ابن ]عم! چه شود که مرا از غم 
برهانی و خبر دهی که جبرئیل کیست و کار مهم او چیست؟ ورقه چون نام جبرئیل 
شنید فی‌الحال نعره‌ای بر زد و ببهوش گردید و چون به هوش آمد گفت: بح فدو! 
دز تارف که بت پرستند. و بنکده‌ها سا ا نام قیال خرن برد ؟ تایه 
صورت واقعهٌ آن حضرت را باز نمود. ورقه از استماع فول E‏ ی 


EE‏ بیت: 
برو کاخر محمد سروری یافت چو عیسی رتبۀٌ پیغمبری یافت 
نا وت 


ECER‏ ارت وا اه 


A۸1 


رجزی آغاز کرد که یک بیت از آن» ۱ ین أست» شعر: 

بعد از آن گفت: من پیر شده‌ام و به واسطةٌ ضعف پیری نمی توانم که به حدمت 
محمد رسم چه شود که قدم رنجه فرمایند و مرا از زاه ذلّت به اوج عرّت رسانند؟ 

القصه آن حضرت نزد ورقه رسید و از آمدن جبرئیل و مکالمة ایشان او را واقف 
گردانید. ورقه گفت: اشر یا محمد تم انشرثم آنشر؛ پس به دست و پای آن حضرت 
افتاده روی خود را بر پای آن حضرت می‌مالید و می‌گفت: گواهی می‌دهم که تو 
پیغمبری و بعذ از چند روز وفات کرد. پیغمبر گفت که جای وی در بهشت خواهد بود 
که تصدیق نبوت من کرده پیش از آنکه مأمور شوم به دعوت. 

نقل است که بعد از آمدن جبرئیل و واقف شدن آن حضرت به رسالت خود از نزد 
رت جلیل. فتور وحی واقع شد تا سه سال و در این مدت جبرئیل دير دير خود را به آن 
سرور می‌نمود امّا تعلیم قرآن و تکلم نمی‌فرمود و آن حضرت از این واسطه مالم بود و 
می ترسید که خلق او را شاعر یا مجنون خوانند و زبان طعن دراز کنند و به عیب و 
ملامت دهن بگشایند. آن حضرت می‌فرماید: از این اندیشه گاهی در گوشه‌ای 
می‌نشستم و حرف ملال بر سین خیال نقش می‌بستم و گاهی در میان صحرا و کوه به 
صد خصه و الم می‌گشتم چنانچه محنت و الم به نهانت رسیدو غم و غصه به مرتبة 
هلاک انجامید. در عین شدّت این حال و ملال, قصه پر غصةٌ خود را به حضرت 
ذوالجلال باز نمودم که آوازی عجیب و ندایی غریب از جانب آسمان شنیدم. نگاه کردم 
آن کس که در کوه حراء حود را به من نموده بود دیدم. از او ترسیدم و به خانه آمده خود 
را به جامهٌ خود پوشانیدم. جبرئیل آمد و مرا از جامۀ خواب بیرون آورد و به لطف و 
خوشی فرمود: یا ها ال قم اذل و ریک مكبر و ثیابک فْطْء ۱ بعد از آن وحی 
متواتر شد و دل آن حضرت قوت یافت و از آمد و شد جبرئیل آرام و استیناس تمام به 


1 المدتّر ۴ 3 


Af 


حصول پیوست. روزی دیگر جبرئیل از نزد رب جلیل باز آمد و گفت: ای سید کونین و 
ای رسول ثقلین ! دا ترا سلام می رساند و بعد از سلام می‌فرماید که خلایق را به 
وحدانیت من و به رسالت خود دعوت کن. بیت: 


شدش دل طارم توفیق را ماه دگر شد خلق را داعی الی الله 


ذکر دعوت نمودن آن حضرت امت را و قبول دعوت 
آن حضرت صلی اه علیه و آله و سلّم 


ناقلان آثار نبوی و راویان اخبار مصطفوی متفقند بر آن که چون آن حضرت مأمور به 
دعوت شد به خانه آمد و چون چشم خدیجه خحاتون بر اه جمال جهان آرای 
محمّدی افتاد به فراست معلوم کرد که آن حضرت سخنی می خواهد بگوید و درگفتن 
آن تأمل می‌فرماید. گفت: ای سید و سرور وای خواجه پا کیزه نظرا التماس دارم که تأمل 
نفرمائید و آنچه خاطر انور تو می‌خواهد امر فرمائید تا به موجب رضای تو قیام نمایم و 
. به موجب فرموده تو به تقدیم رسانم و شرایط متابعت و لوازم اطاعت مرعی دارم. 
پیغمبر گفت: ای خدیجه کبری! بدان و آگاه باش که جبرئیل وحی از جانب رب جلیل 
اور ورا کی ها و اس موه ای ره و کرد دست ان 
می خواهم کسی که اوّل اجابت دعوتم کند تو باشی و به شرف اسلام پیشتر از همه 
مشرف شده باشی . خدیجه خاتون بی توقف ایمان آورد وگفت: اسهد آن لاله إلا 
ا شون الله ا خمار ان این هت ف شعال کرد ید وان را قال تیکر 


پسندید. بعد از ایمان آوردن خدیجه خاتون هنوز نیم ساعت بر نیامد که» بیت: 


٩ 


یه 
سح 


تسجلی کرد انسوار ارادت د ملد اسلام را صبح سعادت 
هژ بر بيشة توفيق يزدان .امیر ملک هستی شاه مردان . 


AY 


با وجود صغر سن چنانچه مصدق به وحدانیت خدا بود تصدیق نبوت حضرت 
و و و آغاز نما تت چنانچه مروی 
است که علی فرمود: ی مَم ایی (ص) معا فل آن بُضلی مَعه الثاشس. بعد از آن 
٩‏ 
محل به رسم تجارت به شام رفته بود و در آنجا دیری بود و در آن دیر راهبی بود و از 
علم کهانت وقوف تمام داشت و مغیّبات می‌گفت. ابی بکر ملاقات وی نمود وازکهانت 
سخنی پرسید. جواب داد و گفت: در مکه محمد بن عبداللّه دعوی نبوت کرده اگر بر 
وی و بگروی بعد از او سلطنت به تو قرارگیرد. ابی‌بکر چون این سخن بشنید آرزوی 
امارت در دلش پدید آمده متوجه مکه شد وبه خدمت رسول (ص) آمد. رسول گفت که 
ای ابی بکر! تر SS‏ 
توقف مکن. پس ابی‌بکر گفت: آشهْدٌ ن لاله الا الله و اه وولو 
روضةالاحباب و سیر مولانا حسن خوارزمی مسطور است که زید بن 
حارثه ایمان آورد وال عم بحَقيمًة الخال بعد از آن جعفر بن ابی‌طالب ایمان آورد. 

نقل است که آن حضرت. ابوطالب راگفت: ای عم مهربان! ای آرام دل و جان! ترا به 
و حدانیت خدا که یگانه است و شریک ندارد دعوت می‌کنم و به معاونت و نصرت 
خود و به اعلای کلم حق که.بدان مبعوث گشته‌ام می‌خوانم. ابوطالب گفت: ای فرزند 
من! راست می‌گویی آنچه می‌گویی و بر آن ثابت قدم باش و تا من زنده‌ام نگذارم که 
دشمنی به تو تعرض کند و حاسدی از روی حمیت جاهلیت با تو ستیزد. بیت: 

من چه شود !گر شوم کشته برای چون توئی 

صد چو من ار فنا شود باد بقای چون توئی 

پس فرزندان خود -علی و جعفر_راگفت: شما چیزی ار نماز و آنچه محمد فرماید از 
من پنهان مدارید و ملازم او باشید و هر چه فرماید فرمان بريد که تا من زنده‌ام این 
محمّد را مکرم و محترم می‌دانم و سخن او را حق می‌شمارم. ابوطالب ایمان آورد اما 
پنهان می داشت و به مقتضای ظاهر با اکابر قریش می‌ساخت و بدان وسیله به تمشیت 


AF 


مهمات حضرت رسالت پناهی همی‌پرداخت.بعد از آن عمار یاسر و عبداللّه مسعود و 
سعد ر قاص و عبدالرحمان عوف و طلحه و زبیر و عثمان ایمان آوردند. و آن حضرت 
در مدت سه سال مردم را به خفیه دعوت می‌کرد یک یک و دو دو می‌آمدند و به 
شرف اسلام مشرف می‌شدند و بعد از قبول اسلا بیت: 

به کس اصلا نمی‌کردند اظهار به دل اقرار و پر لب حرف انکار 


۳ 


جبرئیل آمد و به جهت اعلاء دین سبدالمرسلین آیه آورد که: فَاَصدَعٌ با تَوْمَر و 
آغرض عَن الْمشْرکینَ" یعنی: ای محمد! اظهارکن نبوت خود را و اعراض کن از مشرکان 
دغا. پس آن حضرت به جهت اظهار دعوت خود به مسجد درآمد یا به کوه صفا درآمد؛ 
و جمیع قبایل عرب و بطون قریش را حاضر کرد و فرمود: ای قوم! هرگز از من دروغ 
شنیده‌اید؟ گفتند: ما هرگز از تو دروغ نشنیدیم و مکر و فریب ندیدیم. آن حضرت 
فرمود بیت: 

زمانی جانب من گوش دارید ‏ زبان خویش را خاموش دارید 

حضرت الهی مرا به سوی شما فرستاده به رسالت و به آواز بلند خواند که: ا یا 
التاش اې سول الله یک بولهب از سر غضب گفت: ادر اد من هرازه شنم انیت 
و از ملّت آباء و اجداد بیگانه گشته, رسول چون دید که قریش به قصد ایذاء او 
برمی خیزند و به انواع آزار و مکاره برمی‌ستیزند به مردمان ملایمت می‌نمود و به لطف 
و مدارا آن قوم را دعوت می‌فرمود. جبرئیل آمد و گفت: با رسول الله! حکم الهی به 
حضرت تو چنان است که در تبلیغ احکام ملایمت نکنی و خویشان نزدیک خود را البته 
به اسلام دعوت کنی و بر آن حضرت خواند آية و زر عشیرتک الافربینَ ". آن حضرت 
علی را طلبید و فرمود که می‌خواهم که اقارب خود را از عذاب خدا بترسانم و عشایر 
خود را بعد از بیم از عذاب الیم به اسلام دعوت نمایم اگر چه می دانم که به قصد ایذای 


۱ الحجر ۵( 


۲ الشمرا» ۲۶ ۲۱۴ . 





۸۵ 


من برمی خیزند و انواع جفا و آزار به من رسانند. حالا برخیز و صاعی طعام حاضر ساز 
و به جهت خورش. پاچۀ گوسفند انداز. و این اوّل معجزی بود که آن حضرت در زمان 
دعوت ظاهر فرمود. پس علی به فرمود؛ نبی از یک صاع آرد. طعام ترتیب داد و دو سه 
پاچه زیاده نبود. مقدار چهل کس از اعمام و حویشان جمع شدند و آن حضرت پاچه را 
ریزه کرده در اطراف طبق نها« و ایشان را فرمود بسم الله بگوئید و طعام تناول نمائید. و 
حضرت علی می‌فرماید: به حق آن خدایی که جان علی در قبضة قدرت اوست که 
طعام آن مقدار نبود که یک مرد یا دو مرد راکفایت کند و شیر آن مقدار نبود که یک کس 
پا دوکس را سیراب سازد» همه طعام سیر خوردند و همه سیراب شدند و هنوز از طعام 
و شیر چیزی باقی مانده بود. بعد از آن» آن حضرت گفت: ای خویشان! من هرگز درون 
نگفته‌ام و در ميان شما به دروغ متهم نیستم. همه گفتند: ای محمد! تو بهترین مائی در 
امانت و نیکوترین مائی در رعایت کسی و خویشی. آن حضرت فرمود؛ بیت: 
اگرگویم پس این کوه سنگین ‏ سپاهی در خیالند از سر کین 
E‏ قول ترا قبول 
داریم و سخن ترا تصدیق می نمائیم. 
بلی داریم باور هر چه گویی کز آب صدق دایم تازه رویی 
زگفتارت نرنجیدیم هرگز دروغی از تو نشتیدیم هرگز 
آن حضرت گفت: شما را دعوت می‌کنم به وحدانیت خدای کریم و بیم می‌نمایم از 
عذاب و عقاب اليم» کرک هلا ال و اه فک ود داز یگ 
ز جان بولهب فریاد بر خاست بأ لک این چه غوغاکرده‌ای راست 
چه سازی جمع ما را بهر این کار از این فتن زبان خود نگه دار 
ابوطالب گفت: ای برادران و خویشان! بدانید و آگاه باشید! اگر قبول رسالت محمّد 


می‌نمائید من بر همه شما سبقت دارم و اگر ابا کنید و از روی عناد تخلف می‌ورزید من 


A“ 


با شما اتفاق ندارم و جان شیرین را سپر بلای جان او می‌سازم. آن جماعت به فرمودۀ 
پیغمبر و به گفتة ابوطالب ب بر نیامدند و از روی خشم و غضب متفرق شدند و قبول 
اسلام ز نکردند. جبرئیل آمد و به جهت حرف بی‌ادبانة ابی‌لهب سورهٌ تیت یدا آورد و 
سرزنش وی کرد. راوی گوید که قریش از ابوطالب رنجیدند و به دل عداوت آن حضرت 
نگاه می‌داشتند و آن حضرت مردم را به اسلام دعوت می‌کرد اما متعرض آلهة باطلة 
ایشان نمی‌شد. ایشان نیز اظهار عحصومت و عداوت نمی‌کردند تا آن که روزی آن 
حضرت فرمود که آباء شما در دوزخ‌اند و معبود شما باطل. ابوجهل جاهل و ابولهب 
بی‌ادب و عتبه و مغیره که سخت‌ترین دشمنان پیغمبر بودند به اتفاق بیست کس از 
اکابر قریش و کلانتران مکه به عداوت پیغمبر کمر بستند و بر مرصد جفا و ایذاء آن 
سرور نشسته لات و عزی را وسیله ساخته زد هبل رفتند و به عداوت پیغمبر سوگند 
خوردند. بعد از آن هر جاکه آن حضرت می‌فرمود که خلق را به خدا دعوت کند ابولهب 
از عقب می‌رفت و پیغمبر را به قول زشت يا به فعل درشت می‌رنجانید و آزار می‌نمود 
و از آنجا می‌گریزانید و گاهی آن حضرت را ساحر و مجنون می خواندند و زمانی شاعر 
و کاهن نام می‌نهادند. بیت: 
بتر خصمش زخویشان بولهب بود به غایت مشرک و دور از ادب بود 

جبرئیل از سدرة المنتهی به فرمود؛ حقّ جل و علا این آیه آورد: و کذلِک ما آتی 
دی من تلهم من سول ال فا سا شاج و مَجْتُونْ. آن حضرت سب آلهة باطلة ایشان 
و عیب دين فریش ورد زبان ساخته هر چند آزار و ایذاء آن سرور می‌کردند طریق 
دعوت کردن ترک نمی‌کرد و از کشا کش جفا و طعن و تعرض اصحاب دغا و خواندن 
مردم به وحدانیت خدا و به رسالت خود اندیشه نداشت و متألم نمی‌شد. بیت: 

از ثبات خودم این نکته خوش آمدکه به جور 

بر سرکوی تو از پای طلب ننشینم 


۱ الذاریات ۵۲/۵۱ 


AV 


راوی می‌گوید که روزی آن حضرت طواف خان کعبه می‌فرمود و قریش آنجا حاضر 
بو دند. هرگاه نزدیک ایشان می رسید قوم او را ناسا می‌گفتند و آزار زیانی می‌کردند. 
نوبت سیّم که آغاز ناسزا کردند پیغمبر فرمود که ای اهل مکه! وای گروه عتبه! فرمان 


یت 


با شما کارزار خواهم کرد بر شماکارزار خواهم کرد 


و اله لد تكم بیج لظم به تحقیق که من آمدم که همه شما ر ا 
وجود تنهایی خود و کثرت دشمنان اندیشه نکرد و از اتفاق آن گروه مکروه نترسید. 
فریش دیدند که محمّد روز بروز به واسطٌ اسلام آوردن خلایق قوت می‌یابد و از هیچ 
جهت ترس و بیم در دل او راه نمی‌یابد اتفاق نمودند که عتبه راکه به عقل و دانش و به 
فضل و بینش از همه زیاده تر بود پیش پیغمبر فرستند و به هر حال که داند و مصلحت 
اهل مکه بیند رضا جوئی کند و دلداری داده به مهتری و کلانتری بردارد به شرط آن که 
مذمت آلهة باطلة ایشان نکند. عتبه پیش پیغمبر آمد و گفت: ای محمّد! در میان قریش 
احتلاف پدید آوردی و همة جمعیتها به تفرقه مبدل گردانیدی تا آن که میان ابوطالب و 
ابولهب عداوت افکندی» به آن راضی نشدی و طعن و لعن ألهة ما می‌کنی» اگر از این 
سخنان مدعا زن است هر کدام را که رغبت می‌کنی به تو دهیم و اگر زر و مال است آن 
مقدا رکه تو خواهی قبول کنیم و حاضر سازیم و اگر میل سلطنت و شهریاری است ترا 
به پادشاهی بر داریم و به شهریاری قبول نمائیم. آن حضرت فرمود: سخن خود تمام 
کردی فاستمه را حداوند 
خود فراموش مکن و آغاز کرد که: ب بشم اللّه لحم لن الحم حم زب من الحم 
الحیم کناب نس اه را رب وم یعون a‏ | 


۱ الفصلت ۴۱ /۳-۱. 





AA 


فا ل ركم صِاعِمَةَ مل ضاعقة غاد و نود . عتبه راگریه آمد وگفت: ه مک 
حشبک با مُحمّدا و a‏ 
گفت: وله کلامی شنیدم که نه شمر است ونه سحرو سخنی استماع نمودم که که پا کیزه 
تر است و روشنتر از ماه و مهن ای قرم! سخن من بشنوید و اعتراف به رسالت محمد 
نمائید و خود را از ملامت اهل دنیا و عذاب آخرت برهانید. آن جماعت به واسطة 
شقاوت که در طینت ایشان مذکور بود نصیحت نشنیدند و دشمنی آن حضرت به 
درحه اعلا رسانیدند. ست : 
زبان و دست در ایذاگشادند قدم در کوی رسوائی نهادند 

ا تک ام بیع ری هت خر سوه لا ابولهب یکی را 
گفت که مشیم" شتری که غرق خون بود بر پشت آن سرور نهادند و قریش از خنده 
شکم بر زمین مالیدند. فاطمة زهرا [س ] آمد و آن را بر داشت و به دور افکند و 
می‌گریست تا آن حضرت از نماز فارغ شد. چون فاطمه راگربان دید دلش بر فرزند 
بسوخت و او را تسلّی داد و به دعوت خود مشغول شد. چون در دوستی حق از همة 
انبیاء در پیش بود هر آنه آزار و ایذای او آز همه بیش بو د. بیت؛: 

هر که از ذوق محبت بیشتر ‏ . سینه‌اش اززخم محنت ریش‌تر 

بعد از آن روی نیاز به قیّوم کار ساز کرد و گفت: ار آمری اى اله لد الله صي 
بالیباد د. فی‌الحال جبرئیل آمد و گفت: خدای ترا سلام می‌رساند و به واسطة شبات قدم 
تو ترا نو نوازش می فرماید و می‌گوید اک هنن در روز بدر آن جماعت کشته 
شدند و ملاکتشان در محلش مذکور خواهد شد. راوی گوید که این جماعت بی‌ادبان 


را نت 


۱ الفصلت ۴۱ ۱۳. 
۲- فشیمه = بچه دان پرده‌ای که بجه تا هنگامی که در شکم مادر است در آن قرار دارد. 





۸۹ 


به روز بدر دیدم سرزتن دور بدن پرگاله پرگاله ز ساطور 
قریش به اتفاق نزد ابوطالب آمدند و به واسطة حمایت رسول قیل و قال کردند و 
میان ایشان ملال و کلال بی‌نهایت واقع شد و ابوطالب را از حمایت آن سرور نتوانستند 


باز گردانید. بیت: 


حمایت بود ابوطالب نبی را براودستی نمی‌بود اجنبی را 

اما جماعتی مسلمانان که قوم و قبیله و حمایت و عشیره نداشتند و ایشان را 
شمشیر و نیزه قوهٌ مقاتله و مجادله نبود قرش دست جفا دراز کردند و به انواع تعرض 
زبان ملامت آغاز کردند و بعضی را بند کرده در آفتاب نگاه می‌داشتند و بعضی که 
ضعیف الایمان بودند و به مراد قریش می‌رفتند می‌گذاشتند و بلال حبشی را گرفتند و 
او را چوب بسیار زدند و گفتند بگو: لات! لات!؛ بلال فریاد می‌کرد که: احداً! احداً!. او 
را بر ستگی تفتان انداختند و بر سین او نشستند و حلق او را گرفتند تا حرکت نماند و 
نفس او منقطع شد بعد از نیم شب به خود آمد. روزی دیگر ریسمان درگردن او کردند 
و به دست طفلان دادند و در کوچه‌های مکه دوانیدند. ابوبکر آنیجا کی ان 
ایشان بخرید و آزاد گردانید. همچنین دیگری را که عمرین الخطاب عقوبت می‌کرد و 
می‌گفت: بگو هبل! مبل! فریاد می‌کرد که خدای احد عر و جل ابی‌بکر او را خرید و 
آزاد کرد. عمار یاسر و رفیقش را گرفتند و ایذاء آن مقدار کردند که دشمنان ترخم 
نمودند. عمار از شدت استیلای کفار لفظی به مراد ایشان گفته حلاص گردید اما رفیقش 
گفت: ای قریش! اگر بند از بند من جدا سازید که از لات و عزی بر گشتم و از ایشان بیزار 
گردیدم و به وحدانیت خداو به رسالت محمد مصطفی اعتراف نمودم و ملت من این 


است که اظهار کردم و به هیچوجه روی از این نمی‌گردانم. بیت: 


تیغ بکش بکش مرا هیچ مجو مراد را جان هزار چون منی باد فدای دين حق 


) پرگانه = پاره‌ای از هر جیز. حصه ( معین‎ ٩ 





آن جماعت کافران از چهار طرف سنگ و لگد می‌زدند تا او را به درجة شهادت 
رسانیدند و کیفیت گفتار عمار و کردار رفیقش به آن سرور رسانیدند. پیغمبر فرمود: دل 
عمار از ایمان پر است و به آن گفتار مؤاخذ نیست اما رفیقش درجۀ اعلا یافته و پیشرو 
شهدا است و در این مدت بدین دستور مسلمانان ایذا می‌کشید ند و از هیچ ممر» مفر 
خود نمی‌دیدند. بیت: 
فغان بر طاق گردون رفت دیگر جفا ز اندازه بیرون رفت دیگر 


ذکر آزار یافتن آن حضرت از گروه کفار و اسلام آوردن حمزه و عمر 


راوبان با خبر و مورخان پاکیزه اثر چنین روایت کرده‌اند که در ميان قریش و قبیلۀ 
عرب به غیرت و حمیت و حمایت عشیره و رعایت اقربا از حمزه کسی بهتر نبود و تیر 
را نیکو انداختی و اکثر ایام و اوقات به شکار صید پرداعتی و در آن روز به شکار رفته 
بود و اتفاقً همان روز ابوطالب از مکه بیرون رفته بود و رسول (ص) به سوی مقابر 
بیرون آمد. ناگاه ابوجهل لعین با جمعی از سفهاء پیش آمدند و به ایذاء آن سرور 
مشغول شدند. رسول(ص) به حکم: اذا خاطبهُم الجاملونَ لو ا پر ادل 
برفت E O TT‏ اتش آزار و ایذاء کفار 
می‌سوخت. دیگر باره آن کاف ربی‌دین بعنی ابوجهل لعین پاره‌ای خاک در جایی کرد و بر 
فرق خواجۀ لولاک ربخت و چندین آزار و جفا به حضرت مصطفی ا له عليه و 


آله ۔ رسانید. دست: 
فضا را حمزه شیر بيشةٌ دهر نهنگ خصم سوز لجةٌ قهر 
از شکار باز آمد و به خانه در آمد گرسنه بود. طعام طلبید و در این دو روز به شکار 
گاه اصلاً چیزی نخورده بود خواست که دست به طعام برد و چیزی تناول کند. دید که 


حرم محترم و خادمۀ حرم هر دو می‌گریند و به جای اشک. خون از دیده می‌بارند. چون 


۱ الفرفان ۶۳/۲۵ , 


۹1 


حال بدان منوال دید دست از طعام باز کشید و پرسید که ناله و زاری برای چیست و این 
گربه و بی‌قراری از دست کیست؟ گفتند: ابوجهل با جمعی از سفهاء برادر زادۀ تنو 
محمّد را گرفتند و آن مقدا ر که ممکن داشتند مشت و لگد بر او زدند و روئ او را به 
زمین مالیدند چندان که خون از پیشانی او بیرون آمد. حمزه پرسیذ که ابوطالب کجا 
بود؟ گفتند. گوسفندان به صحرا برده بود و حاضر نبود. گفت: ابولهب کجا بود؟ گفتند: 
از دور ایستاده بود فریاد می‌کرد و می‌گفت: کا ای کرات وا ا! پرسید که عباس 
کجا بود؟ گفتند: عباس پروانه صفت گرد زار خمد بر می امد حمزه زار زار 
بگریست و با وجود گرسنگی دو روزه گفت: طعام بر خود حرام کردم تا انتقام برادر زاده 
خود نکشم و کمان بر داشت و به طلب محمد بیرون آمد. آن حضرت را پیش خان کعبه 
دید که به صد فکر و انديشه سر در پیش افکنده. بیت 
بر چهرة خویش اشک گلگون می‌ریخت 
خون جگرش ز دیده بیرون می‌ریخت 
حمزه دید که رخسار؛ آن سرور شکسته و به هزار محنت و الم نشسته. گفت: السلام 
علیک یبن اخی! عم تو آمد تا غم از دل بر دارد و انتقام از دشمن تو بستاند و خاطر ترا 
e‏ بگذار کسی را که نه پدر دارد و نه مادر بجز 
محنت و الم چه می‌پرسی؟ وکسی را که یار و مدد کار جور و آزار باشد چه می‌جویی؟ 
کت راکش آء و ناله و بی‌قراری باشد. بیت: 
شکست از بار محنت کشتی تن وقت آن آمد 
که در تیر خدنگت هر طرف او را ستون باشد 
حمزه دست آن سرور ببوسید و او را در کنارگرفت و ببوئید و زار بگریست و گفت: 
به لات و عرّی یابن‌اخی که به مدد تو آمده‌ام و به هبل سوگند که انتقام از دشمن تو 
می‌ستانم. رسول فرمود که ای عم! آمدی که جفای قریش از من بر داری [ و ] به یاد 
کردن لات و هبل صد محنت و هرا ر بلیت بر دا لم گذاردی! ای عم! به حق آن خدائی که 


۹۲ 


e‏ مشرکان عرب را هلاک گردانی وایمان به وحدانیت 
زد O‏ ترا Ns‏ بود و در بارگاه 
کبریای مطلق هیچ قربی بجز مهجوری حاصل نشود. دیگر آن که به لات و عزی که نزد 
من از ابوجهل لعین بدتر است و هبل که از ابولهب نجس تر می خوری؟ دل 
حمزه به نور اسلام منور گردید و به توفیق الهی کلم لا الا له مهدا د e‏ 
زبان جاری گردانید. آن حضرت [که ] از جفای قریش همچون غنچه تنگدل بود از 
نسیم گفتار حمزه به مثابه گل شکفته شد و همچون ابر بهار اشکبار بود به اسلام آوردن 
عم بزرگوار همچون لاله خندان گردید و فراغ یافت. بیت: 
تی را فلت شنم شیب اراد که کوته شد از این پس دست بیداد 
به یمن آن نهنگ بحر اقبال محمد رست از اضرار جهال 
رسید از جسلوه گاه ارجمندی . ببنه بازوی شریعت زور مندی 
نقل است که حمزه بعد از آوردن اسلام از نزد پیغمبر (ص) بر خاست و آمد دید که 
ابرجهل ملعون پیش خانهةُ کعبه در میان مردم بسیار نشسته. کمان بر آورد و بر سر او زد 
که عمامه‌اش از سر بیفتاد و سرش بشکست و خواری بسیار به وی کرد و با آن که تنها 
بود از آن قوم انبوه هیچ اند يشه نکرد. مردمان گفتند: ای ابا عماره! حال غضب آلوده‌ای؛ 
ساعتی صبر کن که پشیمان شوی و آن زمان پشیمانی سودی ندارد. حمزه فرمود که ای 
قوم حاضر برسانید به گروه غایب و بدانید که ایمان آوردم به وحدانیت خدا و اعتراف 
نمودم به رسالت محمّد مصطفی (ص) و از لات و عرّی که دو جماد ناقصند و از هبل 
بیزار گشتم و پیش از این نیز اعتقاد به ایشان نداشتم. 
راوی گوید که به واسطة ایمان آوردن حمزه و سر شکستن ابوجهل و تعرض و 
تشنیع لات و عرّی و هبل اسلام را عزتی تمام و رسول را قوتی لا کلام به حضول 


پیو ست. بست : 
ا 4 


بعد از چند روز از ایمان آوردن حمزه آن حضرت به معشر قریش گذشت ت و ایشان را 


مجتمع یافت. فرمودکه: نکم و ما تمد ۳ نم انتم لها واردُون . 
ابوجهل لعین بی‌طاقت شد و از ترس حمزه هیچ نتوانست گفتن بر خاست و فریاد بر 
آورد و گفت: ای قوم خود را از این غصه می‌کشم و از طعن محمد خلاص می‌شوم با 
یکی از شما او را بکشید و هزار شتر سرخ موی بلند کومان و هزار دینار زر سفید از من 
بستانید. عمر بر خاست وگفت که این مهم بسازم و ترا از محنت محمّد خلاصی دهم به 
شرط آن که سخن تو لاف و آنچه وعده نمودی خلاف نشود. ابوجهل لعین دست عفر 
بگرفت و به لات و عرّی سوگند یاد کرد و به کعبه در آمد و هیل را که کلان‌تر بتان بود 
گواه ساخت که خلاف وعده نکند. عمر بر سوگند ابوجهل اعتماد کرد و شمشیری بر 
داشت که بزرگترین شمشیرهای عرب بود و متوجه قتل پیقمبر شد نعیم در راه به و 

رسید و از عمز پرسید که کجا می‌روی؟ گفت: به کشتن محمد! گفت: ای عمرا عجب 
خیال باطل کرده‌ای و به غایت راه خطا پیش گرفته‌ای» حمزه آنجا حاضر و علی اکنو ن 
جوانی است رسیده آنجا ناظر و ترا قدرت آن نیست که بر آن حضرت نیز نظر اندازی. 
عمر خواست که بر تعیم حمله برد. نعیم گفت: ای عمر! این جرأت و دلیرق به حباب 
که داماد تست و به خواهرت که زوجه او است بنمای که ایشان مسلمان شده‌اند و از 
لات و هبل بیزار گشته‌اند و ترا پلید و کافر می‌دانند. عمر را خشم بر خشم افزود و 
دست از تعرض نعیم بداشته به خانهٌ داماد به قصد آزار ایشان توجه نمود. چون به در 
خانه رسید آواز قرآن خواندن شنید به اندرون خانه در آمد و پرسید چه ترلّم بود که 
می‌نمودید؟ هر چند که بهانه کردند سود نداشت. آغاز آزار و ایذاء کرد و حلق داماد را 
گرفت و بر زمین زد و گفت: از محمد برگرد و او را نفرین کن. خواهرش به حمایت شو 

در آمد. عمر مشتی بزد و رخسار خواهرش بشکست و و حون روان شد. فریاد ! بر آوردند 
که ای عمرا ما مسلمان شده‌ایم و اعتراف به لأ اله لاله و محمّد رشول اا 
کافری و لات و هبل وعرّی را می‌خوانی و ما مسلمانيم و خدای عرو جل می‌گوتيم. 


لاسا ۹۸/۲۱ 
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عمر از کردار خود و گفتار ایشان شرمنده و پشیمان شد و دلش به اسلام رغبت نموده 
دست و روی داماد و خواهرش ببوسید و عذرخواهی کرده از آنجا بیرون آمد و به در 
خانه حمزه در آمد و حلقّه بر در زد. مسلمانان از او بترسیدند. حمزه خواست که بیرون 
آید و جواب عمرگوید. حضرت رسالت پناهی (ص) خود بیرون آمد و گریبان عمر 
گرفت و او را بجنبانید. حال بر عمر متغیر شد و ترس عظیم یافت و گمان برد که بند از 
بند أو جدا خواهد شد. بعد از آن فرمود که ای عمر! اگر به صلح آمده‌ای دست از تو 
بدارم و اگر به جنگ آمده‌ای دمار از تو بر آرم. عمر از آن سرور بترسید و همچون بيد 
بلرزید. پس ناگاه کلمۀ توحید بر زبان راند و به رسالت آن حضرت معترف گردید. 

نقل است که چون عمر ایمان آورد مسلمانان با او چهل کس شدند از مبارزان 
شمفی ورن او دلیرآن مود اکن کی رسول اللها اعد زاین دای وه راهان 
نمی‌پرستیم و اسلام خود را بر حلق آشکارا می‌سازيم. پس روز دیگر سید ابرار بیرون 
آمد و ابی‌بکر و حمزه از یمین و یسار و علی مرتضی و عمر پیش پیش آن نبوت دثار با 
شمشیر برهنه متوجه کعبه شدند. قريش انتظار می‌بردند که عمر می‌آید و سر می‌آورد. 
دیدند که می‌آیند و سرور می‌آورند! حمله بدیشان بردند و آن حضرت با اصحاب نیز 
حمله آوردند و ایشان را منهزم گردانیدند. حضرت رسول (ص) چوب بر بتان می‌زد و 
می‌فرمود: جاء ألْحَقّ و رهق اباطِلْ إن لاط کان روف . پس جبرئیل -علیه السلام - 
آمد واين آیه آورد: یا هل عشتبک ال و من اتبفکت من این" .مولانا حسین؟ 
خوارزمی می‌آورد که آخر سال ششم بود از مبعث که عمر مسلمان شد. بیت: 

جنین گوید روایت سنج این حال که آورده عمر ایمان در این سال 


رسان سوی من افتاده از راه یکی از خادمان مكةالله 


۷ الاسراء‎ ١ 
.۶۴/۸ الانفال‎ ۲ 


۳ الف و ب: سین . 


۹۵ 


ذ کر هجرت نمودن اصحاب رسول (ص) به جانب حبشه از جفای مشرکان و 
فرستادن مشرکان قریش عمروعاص را نزد نجاشی به طلب مهاجران 


مخبران آثار نبوی و منهیان اخبار مصطفوی چنین آورده‌اند که چون قريش دیدند که 
مردم مسافر و مجاون بنده و آزاده سفید و سیاه جوان و پیر به اسلام رغبت می‌نمایند 
و فرمانبرداری پیغمبر را سرمایة سعادت خود می‌شمارند و روز بروز بازار نبوت ترقی 
می‌نماید و ابوطالب به هیچوجه دست از حمایت آن سرور باز نمی‌دارد و حمزه و عمر 
ایمان آوردند و امداد و معاونت پیغمبر می‌نمایند و مردم» نماز به آشکارا می‌گذارند 
وترس وبیم از کس ندآرند بیت: 

عدو آگاه شد زان رتبه و قدر که گردد این مه نو عاقبت بدر 
فروزان شمم خورشید جهانگیر ۱ نهان در زیر دامن چون توان کرد 

جماعت قریش اتفاق کردند و از روی تعصب و عناد و از راه خشونت و فساد دست 
به آزار و ایذاء مسلمانان دراز کردند و جور و جفا به اهل اسلام آغاز نمودند و حضرت 
رسول (ص) قادر نبود که دفع آن مفسدان کند و تسکین معاندان دهد به ضرورت 
اصحاب را فرمود که هجرت به جانب حبشه نمائید و در پناه آن پادشاه عاقل بر آسائید. 
اوّل کسی که هجرت کرد عثمان بود» زوجۀ خود بر داشت و برفت. بعد از آن یک یک و 
دو دو می‌رفتند و جماعت جماعت هجرت می‌نمودند تا آن که جعفرین‌ابی‌طالب با 
مردم بسیار در شب تار از مکه بیرون آمده برفت. چون روز شد و قریش را معلوم شد که 
جعفر هجرت نموده به غایت پریشان و حیران گردیدند به سبب آن که جعفر مرد دانا و 
سخنگو بود و حسن صوتش به مرتبه‌ای بود که هر کس استماع قرآن از وی بکردی 
بی‌اختبار به گریه درآمدی و به اسلام رغبت نمودی. قریش ترسیدند که به مجلس 
نجاشی در آید و از فصاحت زبان و خواندن کلام او پادشاه به اسلام رغبت نماید و کار 
ایشان تباه و روزگار ايشان سیاه گردد. اما معلوم قریش نشده بود که جعفر به کدام جانب 


رفته, در این اندیشه بودند که یکی از راه حبشه به مکه آمد و قريش را پریشان و حیران 


۹ 


دید پرسید که سبب انقلاب و باعث ملال احوال چیست؟ ایشان از پریشانی خود 
شمه‌ای باز گفتند و از حال جعفر تفخص نمودند. گنت جعفر را ديدم که زیاده از صد 
کس همراه او بودند که به ساحل دریا می‌رفتند. پرسیدم به کجا می روید و بچه داعیه 
می خرامید؟ گفتند: کشتی شکسته [ای ] است می‌رویم که بخریم و بعضی گفتند: به 
تماشای دریا می‌رويم. فریش را یقین شد که جعفر و باقی مسلمانان دیگر به جانب 
حبشه رفته‌ند فیالحال بر شتران تیز رفتار با شمشیرهای صاعقه کردار به سوی ایشان 
رأندند . اتفاقاً مسلمانان به کنار دریا رسیدند که از عقب خود شتر سواران دیدند. آنجا 
دو کشتی بود. جعفر با مردم خود و باقی مسلمانان در آن ۵ دی کشت ور اماد وات 
شدند. در این محل قریش رسیدند و جعفر و بافی مردم را در آن کشتیها دیدند به 
فراعت خاطر نشسته زبان & هرزه گوئی دراز کردند و به صد محنت و هزار الم باز 
گردیدند. و چون به مکه رسیدند عمروعاص را که اعلم ایشان بود و به مکر و حیله از 
بی‌نظیران بود با تحفهٌ بسیار و هدایای بی‌شمار به جانب حبشه ر روان کردند. 

چون عمروعاص به حبشه در آمد در شب به خانة امراء رفت و تحفة بسیار به هر 
کس که راه سخن در مجلس نجاشی داشت گذرانید و به رشوه امراء را به جانب خود 
مایل گردانید و علی الصباح به همراهی امرای روزگار تباه به خدمت نجاشی حبشه 
آمدند و تحفه لایق و هدایای موافق سیمّا ادیم طائفی که نجاشی آن را به غایت دوست 
می داشت گذرانید و دعا و نیازمندی فریش به عرض رسانید و سخن آغاز کرد و چون 
۰ حکایت به انجام رسید از روی التماس و استدعاگفت: جعفر و باقی مسلمانان را همراه 
من سازید تابه مکه برم و چون مراد قریش بر آورده باشم طوق عبودیت این پادشاه در 
گردن قریش و کلانتران مکه اندازم. و چون عمروعاص سخن به انجام رسانید امراء 
پیش آمدند و وزراء تقرب جستند و آغاز سخن کردند وگفتند: ای پادشاه با دولت و ای 
شهریار با شوکت! التماس قریش را به توقیع قبول موشح سازید و استدعای ایشان را به 
قبول مقرون گردانید و این جماعت گريختة بی‌شامان را به قوم و قبیلة خود سپارید و 


صنادید قريش را به زیر بار منت خود درا اورید. نجاشی گفت: معلوم من شد که قریش 


¥ 


را با محمد که دعوی نبوت کرده و دین و آئینی نو در میان آورده عداوت بی‌نهایت 
است و اکنون این جماعت از جمعی گریخته‌اند و پناه به درگاه من آورده‌اند بی جرمی و 
تقصیری و بی آن که گناهی یابی راهی بر ایشان نابت شود. چون توان به دشمنان 
سپردن و آزار جماعت غریبان نمودن. عمروعاص ظهور محمّدی و فرمانبرداری 
مسلمانان را صورت گناه ساخته به سمع پادشاه رسانید. نجاشی گفت: اگر آنچه تو تقریر 
نمودی و معروض من نمردی واقع باشد بعد از تحقیق به تو سپارم و اگر خلاف باشد 
ترا باز گردانم و ایشان را سالم نگاه دارم. پس علمای زمان خود را حاضر گردانید و 
جعفر و باقی مسلمانان دیگر ۳ طلبید. چون جعفر به مجلس نجاشی در آمد آثار بزرگی 
و فو دانش او را بدیدند تعظیمش ۳ و بر اهال مجلس تقدم فرموده در پهلوی 
نجاشی نشاندند. جعفر آغاز سخن کرد که فصحای شیرین زبان و بلغای زیبا بیان از ادای 
سنخنانش حیران شدند. بیت: : 
لوامع کلماتش چو مهر عالمگیر ظرایف سخنانش چو شمع نور افزا 

گفت: ای پادشاه با شوکت و سعادت و ای شهریار با حشمت! ما با جماعت قریش 
خویش یکدیگر بودیم واز معروفات اجتناب نموده به منکرات فیام و اقدام می‌نمودیم 
و بت‌پرستی و خمر و فواحش پیش ما بود و آزار و ایذاء و جور و جفا اندیشة ما بود 
حق تعالی رسولی به ما فرستاده با دلایل واضحه و براهین و معجزات ظاهره ما ایمان 
به وی آوردیم و متابعت وی را واجب و لازم دانستیم و ترک احوال شنیعه و اوضاع 
پیشینه نمودیم, قریش از آن جهت تعدی بر ما روا می‌دارند و همت به آزار و ایذاء ما 
می‌گمارند» از خداپرستی ما را منع می‌کنند و به بت‌پرستی ارشاد و دلالت مي‌نمایند» 
چون قهر و تعدی ایشان از حد گذشت و جفا و الم ایشان بی‌نهایت گشت از وطن خود 
همجرت نمودیم و از حمله پادشاهان ترا اختیاررکرده به مملکت تو روی آوردیم تا دست 
ظلم ایشان را از دامن ما کوتاه گردانی و در ظل عاطفت و عدالت خود در آورده ما 


جمعی بی‌گناه داری. بیت 


A 


بدین‌لطافت و خوبی ادانکرده کسی 
مطالب خود واوصاف خواجة دو سرا 


نجاشی گفت: ازآنچه برپیغمبر شما نازل شده بخوان. پس جعفر به آواز ملیح و زبان 
فصیح آ اغا ز کرد که: بشم الله لخن تن الرحبم. کهیعص ذ کر رَحْمَة ریک عَبْدَه زكرا و این 
سوره را تا به آخر بخواند. نجاشی و باقی حاضران از استماع فرآن گریه کردند و به زاری 
زار آه و ناله کشیدند و چون سوره به اتمام رسید» نجاشی گفت: و الله که این کلام مثل 
کلامی است که به موسی و عیسی ‏ علیهمالسلام -نازل شده بلکه بهتر است و در 
فصاحت نیکوتر» و از سر ذوق و غایت شوق گفت. بیت 
چشم کز بهر دوست تر داریم گر شود چشمه دوست تر داریم 
عمروعاص دید که کار از دست رفت و مهم به مدعای ایشان پیوست. تدبیر کرد که 
جعفر را به کشتن دهد گفت: ای ملک! ایشان در حق عیسی سخنان بی‌ادبانه می‌گویند 
و اصلاً به وی اعتقاد ندارند. نجاشی را این سخن خوش نیامد و از جعفر آزرده گشت و 
پرسید که پیغمبر شما در حق عیسی چه می‌گوید و چه می‌فرماید؟ جعفر گفت: 
می‌فرماید هو ید له وله . نجاشی شکفته شد و گفت: و الله که عیسی همین گفته 
است که تو گفتی. علمای مجلس و نجاشی از شوق دیدار حضرت رسالت پناهی 
گریستند و آواز بلند کرده فریاد وا شوقاه! برکشیدند و بر مضمون این بیت مترئم شدند» 
ای خوش آن روزی که از الطاف رت‌العالمین 
وصل او روزی شود و اللّه خير الرازقین 
بعد از آن جعفر را نوازش بسیارکرد و دلداری نموده انعام بی‌شمار داد و عمروعاص 
راگفت: سخنان دروغ در میان انداختی واخود را و فريش را به دروغ گفتن رسوا ساختی 
و چنان معلوم شد که امرای من رشوه گرفته‌اند و وزرای من از راه ثواب بیرون رفته‌اند و 


۱- مریم ۲-۱/۱۹. 
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به جهت حصول مقاصد تو راه حطا گرفته‌اند. من رشوه نمی‌ستانم و آنچه به رسم تحفه 
آورده‌ای به تو باز گردانم. و ارکان دولت آنچه گرفته بودند باز دادند و عمروعاص 
مردود الهدایا و مخذول البرایا از پیش نجاشی بیرون آمد. 

به روایت صحیحه از ابن عباس منقول است که چون عمروعاص متوجه مکه شد 
جماعت رهبانان و گروه قسیسان به حضور نجاشی آمدند و گفتند که ابراهیم یهودی 
است يا نصرانی؟ و تو تابع ملت اویی و حال آن که جمعی را حمایت کردی و قبول قول 
ایشان نمودی که مخالفت دین ما کنند. اجازت ده تا با ایشان حصومت کنیم. حضرت 
ا وت راو ا ای توت رسالت ناهن اسان ی رماع وتان 
منازعت است و آیات در این باب فرستاد و روزی که وعد مخاصمت بود آیات مُنرّله 
به وی رسید. پس جعفر در خلال مقاوله و مخاصمه بر ایشان خواند که: ما کان [براهیم 
هدیا و لا ضرانی . نجاشی گفت: راست گفتی به سب آن که نصرانیت و بهودیت بعد 
از ابراهیم به چند سال پیدا شد. و نجاشی اسلام آورد و جعفر راگفت که بر شما بعد از 
این مکروهی نرسد و بعد از آن هر کس به معبد خود رفت و جعفر متوجه خانة خود 
گردید. 

اما جعفر و زوجه او اسماء شنیدند که رسول از جفای قریش از مکه هجرت به مدینه 
نموده ایشان همیشه چون شمع از آتش می‌سوختند و به آب دیده آتش سینه 
می افروختند تا خبر رسید که بعد از چند سال که حضرت الهی به فیض الطاف نامتناهی . 
حبیب خود را بر صنادید مظفر ساخته و لوای دین را بر اعلی علیین بر افراخته بغایت 


به شعب بردن ابو طالب پیغمبر را به جهت محافظت ا زکفار و خلاص 
گردیدن آن حضرت به آمدن جبرئیل از نزد رب جلیل 


راویان معتبر و سخن گستران با خبر آورده‌اند که چون قریش دیدند که مهم آن 





۱ آل عمران ۲۳ ۶۷. 


حضرت روز بروز بهتر و هفته به هفته قویتر می‌گردد و نجاشی میل به اسلام کرده و در 
مقام حمایت ایشان در آمده و اهل ٤‏ را پناه و آرامگاه پدید آمد به اتفاق نزد 
ابوطالب آمدند و گفتند: ای ابوطالب! از زندان ما هر کدام را که تو می‌خواهی به 
فرزندی به تو ارزانی داریم و به لات و عزی ی سوگند خورده به هیچ جهت از تو باز 
نستانیم و تغییر آن ندهیم و آن مقدار مال که اراد تو باشد همراه گردانیم مشروط آن که 
محمّد را به ما سپاری تا او را بکشیم و از محنت او خلاص شویم. ابوطالب گفت: ای 
قریش! شما را دماغ خبط کرده و جنون دریافته هیچ عافا ې پسر خود را که نور دیده و 
سرور سینه باشد بدهد که بکشند و پسر دشمن در عوض او بگیرد و اوقات به تربیت و 
تمشیت او گذراند؟! هَيْهات هیِهات لا تردن ای فریش! شرم بدارید و از حیال 
باطل درگذرید. گفتند: ای ابوطالب! ما را بیش از این تحمل نمانده از برادر زادۀ تو 
محمد و او را به یقین می‌کشیم و به لات و عزی سوگند که آنچه مقدور است در فنا و 
نیستی او می‌کوشیم. بیت: 
به ما تسلیم کن آزاده می‌باش وگرنه جنگ را آماده می‌باش 

و اگر او را نصیحت کنی و از راه موعظه در آمده از طعن و لعن آلهة ما در گذرانی و 
فتنه و نزاع و آشوب بر طرف گردانی ما همان خویش و پیوندیم و از هیچ ممر خاطر 
یکدیگر را نخراشیم. بیت: 

عناد از سر بدر کردیم و رفتیم سخن را مختصر کردیم و رفتیم 

مروی است که ابوطالب آن حضرت را طلبید و گفت: ای سید و سرور و ای آرام دل 
غم پرورا قریش چنین و چنین می‌گویند و آمادهٌ حرب و قتال با تو گردیده‌اند. در این 
باب چه مصلحت اندیشم و جواب ایشان چه دهم؟ پیغمبر (ص) فرمود که لعن آلهة 
ایشان به امر خدا است. ترک آن نمی‌کنم و دست از تعرض ایشان باز نمی‌دارم. اما در 
خاطر مبارک ان سرور گذشت که ابوطالب دست از حمایت باز می‌دارد و او را به 


۱ مومنون ۲۳ ۳۶. 


+ 
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معاندان قریش می‌گذارد؛ گفت: ای عم بزرگوار و ای مشفق مرحمت آثار! به يقین بدان 
که اگر با من هیچ معاونی و یاری و مددکاری نباشد دسنت از کار و زبان از گفتار باز 
نمی دارم و زبان را از طعن و لعن باز نمی‌بندم و بتان و بت‌پرستان را به قول و فعل 
و به یقین می دانم که مرا دشمن بسیار است و مخالفان بی حد و شمار» ای عم! اگر از 
مددکاری من خود را معاف کنی و دست از معاونت.من کوتاه داری عون ربانی و نصرت 
آسمانی با من است ولیکن ای عم بیت: 
ترا به گر به من نصرت رسانی و گر نه همست عون آسمانی 
این بگفت و قطرات عبرات از دیده بگردانید و لولوتر و مرجان بر رخسار دوانید. 
ابوطالب را دل بسوخت و سر وروی آن حضرت را بوسه داد و نوازش تمام نمود و از 
برای تسلی خاطر آن سرور رجزی آغاز کرد که یک بیتش این است» بیت: 
o e f 1 e‏ 0 2 مور , ۱ A‏ 
و اللو لن بصلوا الیک بجمعهم ختی اؤ سد في التراب دفینا 
کس نخواهد کرد قصد جانت ای فرزندمن 
تا نخواهد گشت در خاک لحد عمت دفین ' 
پیشه و اندیشه‌ام در شأن تو حق است ومهر 
دعویی کردی و سح در جاب نست ای امین 
ابوطالب دید که قریش اتفاق بر فتل آن سرور نموده و از اطراف و جوائب مدد و 
معاون طلبیدند به ضرورت مردم خود را جمع گردانید و بعد از آنه بیت: 
بالط فاص اة رادشه ا تست اند اد 
بنی‌ماشم و بنی‌مطلب را جمع کرد و بعضی از کفار قریش به واسطة رابطه خویشی 
و حمیت جاهلیت با ابوطالب اتفاق نمودند و آن حضرت را بر داشته به شعب خود 


۱۰ 


بردند. کفار قریش چون شذت تعصب و صلابت حمابت ابوطالب را معلوم کردند؛ 
اتفاق نمودند و پیش لات و هبل آمده عهد کردند که من بعد با بنی‌هاشم و بنی‌مطلب 
مناکحه و مبایعت ننمایند و صله رحم و طریق صلح به جای نیارند. بیت: 
بدین مضمون ورق مسطورکردند . به تأکیدش قسم مذکور کردند 
و هرکس بر آنجا نام خود را نقش کردند و مهر نهادند و پیش خانۀ کعبه بیاویختند و 
اسلحه بر داشته در حوالی شعب ایشان را محاصره کردند و هر کس که از شعب بیرون 
می‌آمد به جهت مهم معاش» او را آزار ایذاء می‌کردند و مانع می‌شدند که از بیرون طعام 
خریده به شعب برند. و ابوطالب آن حضرت را هر شب به جایی دیگر می‌خوابانید و 
پسر خود -ءلی -را به جای آن سرور تکیه می‌فرمود. بیت: 
علی را جای خوابش جلوه می‌داد. به جای مهر مه را می فرستاد 
ان فر تدر آن فع[ سهسان رد و دران منت ر قا یه مچ و 
مشقت می‌گذرانیدند و آواز گرية اطفال را جماعت قریش شنوده خوشحال 
می‌گردیدند. راوی گوید که در آخر سال سیّم اکثر قریش از عهد پشیمان شدند و بر آن 
آمدند که آن حکم را بز داز ند و ان سرفر و اتزطالب را از شب جروت ارك 
هشام‌بن‌عبدالحارث" به اتفاق زهیر" به نزد مطعم" آمدند و ابوالبختری "را یار و مدد کار 
خود کردند. بیت: 


به نقض عهد گردیدند یکدل نگردد یکدلان را کار مشکل 


روز دیگر یک یک جدا جدا آمدند و هر کدام به گوشه‌ای قرارگرفتند و زهیر سخنان 


باوج ندارد. 

۲_نام کامل وی هشام بن عمرو بن ربيعة بن حارث است . 

۳ زهیر بن امية بن مغيرة بن عبداللّه پسر عمهٌ رسول خدا فرزند عاتکه دختر عبدالمطلب (تاریخ پیامبر اسلام؛ 
ص ۱۶۲) . 

۴ مطعم بن عدی . 


۵ ابرالبختری عاص بن هشام بن حارث بن اسد . 
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به تقریب در میان آغاز کرد و گفت: ای معشر قریش! اهل و عیال ما در ناز و نعمت و 
بنی‌هاشم در محنت و عسرت باشند. لایق نمی‌نماید که عرب را به کرم و مروت نسیت 
می‌دهند» به عیب و عار لاحق گردد نقض عهد می‌کنيم و از کرده پشیمان می‌شویم. 
ابوجهل لعین گفت: ترا حدٌ آن نیست که نقض عهد کنی و خلل در اتفاق ما اندازی. 
مطعم گفت که زهیر از که کمتر است از روی حسب و از که فروتر است از راه نسب که به 
أو تعرض, می‌کنی و سخن زشت و درشت می‌گویی؟ سخن از روی سخن برخاست و 
آن دو مرد دیگر هر کدام ازگوشه‌ای مدد رسانیدند و اهل مجلس دو گروه شدند و نزاع 
ایشان بالاگرفت و آن دو گروه در میان قیل و قال و در مقام شدّت مقال بودند» دیدند که 
ابوطالب از شعب بیرون آمد و پیش قریش آمده درمسند بلند نشست و از نزاع ايشان به 
تمامی واقف گشت. گفت: حالا فريقین نزاع بر طرف سازید و به مهمی که من پیش شما 
آمده‌ام و صلاح شما هر دو در آن است بشنوید و بسازید. محمّد می‌گوید که جبرئیل 
پیش من آمده می‌گوید که خحدای من خوره را بر عهد نامه باطلة ایشان مسلط گردانید تا 
همه مکتوب را بخورد الا نام خدای را و نام مرا اگر سخن او راست باشد. شما انصاف 
بدهید و دست از عداوت او باز دارید و فرمان او ببرید و اگر دروع باشد من نیز دست از 
حمایت او باز می‌دارم و او ابه شما می‌سپارم خواه بکشید و خواه رها کنید. همه بر آن 
اتفاق کردند و صبحیفة باطل را فرود آورده گشودند. بیت: 
چو نامه باز کردند آن چنان بود که پیفمبر به عم خویش فرمود 
ابوجهل از کمال کینه جوئی خراش سینه داد از یاوه گوئی 
قریش همه شرمنده گشتند و از حجالت در نزد ابوطالب سر در پیش افکندند. مطعم 
آن نامه را بر داشت و پاره پاره کرد و جماعت خویشان خود را بر داشت -همه مسلْح 
شده به در شعب آمدتد و پیفمبر و باران را از آنجا بیرون آوردند. بیت 
به لطف اپواب رحمت برگشادند یکایک را به منزل جای دادند 
ابو طالب به اصحاب خود آنگاه در امین در حريم مكة الله 


۱ 


و مردمان به شرف خدمت پیغمبر مشرف شدند و دست و پای آن حضرت را 
ببوسیدند و جملۀ مسلمانان از روی نشاط و کامرانی خندیدند و آن را روز عید خود 


دالسته به ف ح ه اهر رال 
ب فرج و ادي حدر 


ذکر رفتن آن حضرت از تنگنای زمین به فضای علیین 9 مراجعت نمودن 
از طبقات افلا ک و رسانیدن احکام الهی به ساکنان خاک 


دلا زين خاکدان دامن بر افشان چو عیسی رو بر آن نطع زر افشان 
توان کردن به عون لا یزالی سن را پایه معراج عشالن 
بر اصحاب بصارت و اصحاب فطانت پوشیده و مخفی نماند که عجیب | ترین | 
واقعات نبوی و غریب‌ترین روایات مصطفوی فصه معرا- بود که عقّل مجرد ناقصان 
کوتاه اندیش به سر حد قبول آن راه نمی‌یابد و از مقصد کلام صادق القول. چون 
ابوجهل و عتبه روی می‌تابد. خداوندی که هزار بار جبرئیل را از آسمان به زمین تواند 
فرستاد اگر محمّد را نیز یک بار اززمین به آسمان برد چه عجب باشد. آن قادری که جرم 
آفتاب را که سیصد و بیست ! و شش برابر کر ارض است و دور کر ارض هشت هزار 
فرسخ» در لمحه‌ای چندین هزار سال راه جر کت تواند داد جسم لطیف محمدی را که 
هزار بار از جان گرامی لطیف تر است در یک شب از سطح کر خاک به اوج سپهر و ذروة 
افلاک تواند رسانید. چه نور باصره به یک چشم گشادن قطع همین مسافت می‌کند. اگر 
جسم محمّذی که از نور باصره لطیف‌تر است در یک شب به قدرت الهی فطع این 
مساقت کند چرا عجب می‌نماید؟! و نور آفتاب از فلک چهارم در یک چشم بر هم زدن 
برود جه محال محال باشد؟! و در این معجزات وامور شرعیات اعتماد بر عقل ناقص 
کردن عین خطا و محض غلط است. 


۱-۱ بیسست ‏ راب ندارد . 





۰۵ 


آن حضرت می فرماید که در خانةام هانی به استراحت مشغول بودم و راز دل خود 
به علام الغیوب باز می‌نمودم. یت : ۱ 
شبی چون زلف خوبان دل افروز نسهفته زیر دامن چهرةٌ روز 
ديدم که سقف خانه شکفته شد و شخصی ظاهر گردید. بیت: 
قاصدی از کشور تورانیان. پاک از آلایش ظلمانیان 
آمد و آورد براقی چو برق پیکری از نور قدم تا به فرق 
گفت: اد ری وی ی متوح به 
دورو a‏ ای محرم سوّلی مَعَ اله! و و ای مخصوص به اسم شریف محمد سول 
اللّه! بیت: 
خدا نزدیک خود می‌خواندت خیز به سکان سماوات اندر آمیز 
بر این خاک وطن دامن بر افشان ‏ چراغی کو ز هستی هست بنشان. 
محمد گفت بسم الله و برخاست تسین از پیراینه تجرید آراست 
چون از خانه بیرون آمد دابه‌ای دید از استر خردتر و از دراز گوش بزرگتر: رویش 
چون روی آدمی و گوش او چون گوش پیل پهن به غایت زیبا و خوشنماء چنان تبز 
رفتار که تا آنجا که چشم کار کردی به یک قدمی آنیجا رسیدی. پس جبرئیل امین بیت: 
آن حضرت فرمود که به موجب فرموده سوار گردیدم و با ملائکۀ بسیار از یمین و 
یسار به مسجد الاقصی رسیدم. ارواح جمیم انبیاء به استقبال من آمدند و تحیّت و 
داد و گفت: هت بالایّن الصالح و الب الصالم. به همین دستور چون به آسمان دویّم 
رسیدم عیسی و بحیی را یدم بر من سلام کردند و گفتند: مَرْحَباً بالأجی الضالح و 


۱۰ 


الب الصاح و به همین دستور در آسمان سیّوم فوشا وون انان چهارم ادریس و در 
و از ایشان گذشته به سدرة المنتهی رسیدم. و در سدرة المنتهی درختی است که اگر به 
دنیا درآورند سر او از ز آسمان بگذرد و اطراف او از مشرق و مغرب تجاو زکند. و چون از 
سدرة المنتهی گذشتم شم جبرقیل مرا در و داشت وخود از فی امد به جا 
رسیدیم زریفت. جبرتیل آن نقاب را متحرک ساخت. آواز آمد که کیستی؟ گفت: 
جبرئیل و با من است محمد. از جانب حجاب آواز آمد که: الله اکا له کو و از 
جانب دیگر آواز ز آمد: دصق عَبّدې نا اک انا اکن بست: 
کو اک ز من زیبد بزرگی و زمن آید : 
مروی است که رسول [ ص ]فرمود که از راه حجاب دستی بیرون آمد و مرا برداشت 
و جبرئیل را بگذاشنت و آوازی شنیدم که گفت: نِعْمَ الاب آبوک ابراهیم و يعم الاح 
اشوک عَلَیع بن ابی طالب: من این مژده شنیدم و شاد گردیدم لیکن از مفارقت جبرئیل 
اندیشید م ' و گفتم: ای زفیق همدم.و ای مشفق محرم! چرا همراهی نمی‌نمایی و در 
چنین منازل خطرناک مرا تنها می‌گذاری؟ جبرئیل گفت: وَما متا الاله مَقَام مَعْلومٌ. بیت 
نیارم قدم زد ازاین پیشتر ترا با خدا می‌سپارم دگر 
جبرئیل امین از آنجا بازگردید و آن خضرت روان شد و حجابها از نور و ظلمت قطع 
می‌کرد تا به پای حزش عظیم آمد. خداوند کریم و تجلیات انوار الهی می‌دید. بیت: 
" رسید از 2 حداوند عزت خطاب : که بهر چه دیر آمدی در شتاب" 
۰ در خنلوت ذو الجلالی گشاد قدم بر بساط تقرب نهاد 


۱ یه ك E‏ ر لا ي ۲ 
خحطاب از رت الارباب رسید که: پا محمّد! ادن منی؛ ان حضرت بیرون از حدود 


1-۱ و آوازی شنیدم. بام را وج ی 


۲ب و ج : :از ز شتات . 





۱۰۷ 


جهات قطع مسافت بعیده می‌کرد و متعاقب آواز می‌شنید که ادل مِنّې و هر نرتبه که 
می‌شنید ترقی عظیم می‌کرد و در 2 تق بور دات ایحا اود ی جرت مر 
می فرمود تا به مرتبۀ « نی » رسید واز آنجا ترقی کرده خود را برق د لن زايد 
به واسطة استیلای نور حق بر آن سرور از هستی خود متخلع شده و به خلوتگاه « قات 
ا رسید. و در باب قاب قوسین سخن بسیار است از آن جمله یکی آن است که در 
ميان عرب قاعده چنان است که هرگاه عهدی می‌کردند و توئیقی می‌فرمودند که تغییر 
آن ندهند و خلاف آن محال داشتند هر یک از همعهدان کمان خود حاضر می‌کردند و 
یک تیر بر آن هر دو چله محکم کرده می‌انداختند. یعنی: موافقت است مبان ایشان به 
مرتبه‌ای که رضای یکی عین دیگر باشد و همچنین غضب احدی غضب دیگری باشد. 
اینجا این معنی مؤدی شده که ميان خدا و رسول محبت به نوعی موکد شد که مقبول 
N E‏ وله اه و 
۱ سوه ا؛ و و من لع ال شوه تن یفص الله وشوه ؟ مشغر این معنی و مصدق 
e 7‏ 
به آنچه در آسمان بود و زمین» بعد از آن خطاب کرد که ای محمّد! آنا و الت. و ما سوی 
ذلک مها لاجلک. رسول فرمود : نت و آئاء و ما سوئ ترَکتَها جلك بیت: 


بسه خسلوتگه لاسزالی شنود کنلامی که محتاج آلت:تسبود . 
بنزآمد انجم اوج مرادات منقرر گشت ارکشان عبادات 

ریم راز را گردید محرم به یک دم ساخت کار هر دو عالم 

حجاب افتاد از رخسار اشرار زنان عاجز بود اینجا ز گفتار" 


۱ متافترن ۶۳ ۸1. 
۲-نساء ۴ ۱۴ 
کک سات ۴ ۱۳ 
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میان عاشق و معشوق حالی است که آگاهی بر آن امر محالی است 
اسرار نامتناهمی و سر خوش گردیدن از جام الست و آوردن منشور سعادت کولین به 
دست به عالم کون و فساد از برای اتمام امر رشاد فادون به مراعفت کشت جوت ده 
سدرة آلمنتهی رسید بیت: 

به پیشش جبرئیل امد ثنا گفت به رسم شهریارانش دعا گفت 

فرمود: ای سید! به جایی رسیدی که هیچکس نرسید و کلامی شنیدی که هیچ 
احدی نشنید. بعداز آن جبرئیل آن سرور را بر طبقات آسمان مطلع گردانید و بهشت و 
دوزخ را به آن سرور نمود و از آنجا آن حضرت به همراهی جبرئیل به خانةام هانی 
رسمید. بیت: 


۳۳ 


به یک طرفة العین از اين کهنه دير به منزل رسید أن مه تند سیر 

علی الصباح که خورشید رخشان از افق آسمان بر آمد» ام هانی به دستور معهود به 
سلام پیغمبر -صلوات اللّه علیه و آله ‏ آمد. رسول فرمود که من دوش از تنگنای زمین به 
اعلی طبقات علیین و از تنگنای زندان خاک به فضای دلگشای افلاک بر آمدم و احوال 
و اوضاع معراح را از غرایب و عجایب که به نظر در آمده بود به تمام تقریر فرمود. ام 
هانی گشت: صدقت. و لیکن این سخن را با قریش نگویی؛ مبادا که ترا تکذیب کنند و 
آینژ ضمیر مهر تنویر ترا به غبار تکذیب تیره گردانند. رسول [ ص ] فرمود که اگر نیز 
تکذیب کنند از تبلیغ فرمان الهی چاره‌ای نیست. اما آن سرور بعد از نماز بامداد ملول 
نشست به واسطهُ آن که می‌دانست که قریش تکذیب او خواهند کرد و آن سرور را از 
تبلیغ احکام معراح چاره‌ای نبود. ابوجهل لعین آنجا رسید و از آن سرور پرسید که ای 
محمّد! ترا دوش از واردات سماوی چه روی داد و از فتوحات غیبی چه مشاهده افتاد؟ 
آن سرور قصهٌ معراج را تقریر کرد. ابوجهل تکذیب کرد و قریش انکار کردند و گفتند: تا 
اکنون محمد می‌گفت: که جبرئیل از آسمان می‌آید و از برای من از نزد خداوند خبر 


۱۰۹ 


می‌آورد قبول نکردیم و مسلم نداشتیم حالا قصه‌ای عجیب تر و حکایتی غریب تر 
می‌گوید؛ چون تواند بود که شخصی به یک شب به آسمان برود.و بیت السقدس را 
زیارت کند؟ فریش چون سی دانستند که آن سرور مسجد الاقصی را ندیده و به بیت - 
المقدس نرسیده پرسیدند از آن حضرت که بیان کن صفت بیت المقدس را. آن حضرت 
شروع نمود به تعصیل و به معاونت جبرئیل چنانچه بود بیان فرمود نه زیاده و نه کم. از 
قافلۀ شام پرسیدند که در کجا دبدی؟ فرمود که در فلان موضع نزول کرده بودند و 
شتری گم کرده بودند» می جستند و یافتند و من تشنه بودم قدحی شیر از ایشان گرفتم 
و آشامیدم و شتران از رفتن : براف رم کردند» و یکی از شتر افتاد در فلان موضم . پس از 
ی انماز دیگر تا پس فردا اوّل 
طلوع آفتاب می‌رسند. قریش ین اخبار تعجب می‌نمودند و منتظر قدوم کاروان 
می‌بودند. بیت: 


| 

می‌کردند و گرو وهی دیگ رنظر بر !مدن کاروان : تو هماند به یکبا: ر گرومی فریاد بر 
آوردند > که ایتک آفتاب! و گرو روهی دیگر نعره زدند که اینکی کارو واذ! پس فریش و باقی 
کفار فجار از مردم تجار از حال گم شدن شتر و قدح شیر و رم کردن شتران از براق 
استفسار کردند. همه گفتند که بیان واقع است. + ووا ال فجن عود زا به 


سخریه اراستتد و در آخر به عناد و انکار برخاستند و وگفتد: إن هذللا خر شی ۰ پس 
ابرجهل و بافی معاندات نااهل به اتفاق ابوسفیان پیش ابوطالب آمدند و انچه از آن 
سرور شنیده بودند تغریر نمودند. اپوطالب فرمود که که چون نشان بیت المغوس راست 
باشد و حکایت تجار موافق باشد تکذیب را مجال نیست. از پیش ابوطالب ناامید شده 


پیش ابی بکر آمدند. ای بکر رگفت:از محمد دروغ نمی‌آید و شما را اب ین انکار سود ندارد 


اهود ۲ ۷ 
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نقل است که ابوطالب بعد از گفتگوی بسیار با جماعت قریش نزد آن سرور آمد و 
گفت: ای فرزند عزیز و ای مقتدای با عزت و تمیزا به آنچه مأموری از نزد خداوند اکبر 
به تقدیم رسان و از اختلاف احوال قریش و جماعت ایشان خاطر اشرف خود را 
پریشان مگردان, به همه حال حراست تو می‌نمایم و لوازم محافظت تو به تقدیم 
می‌رسانم. بیت: 

ما دست ز دامان تو کوته نکنیم تا سر ز گریبان اجل بر نزنیم 

آن حضرت به دلگرمی ابوطالب از عداوت کفار سر مویی نیندیشید و به هر کس که 
می رسید در تبلیغ احکام الهی و امضای امر حق به جان و دل می‌کوشید و ابوطالب» 
جان عزیز خویش را سپر بلا ساخته و عداوت قریش را در همة امور به جهت محافظت 


آن سرور مقدم داشته بود. 


ذکر وفات یافتن ابوطالب و خدیجۀ کبری و جفا و آزار نمودن قریش به 
حضرت محمد مصطنی صلی اللّه و علیه و آله و سلم 

چون سال دهم از بعشت در آمد ابوطالب بیماز شد و در آن بیماری کسان و 
خویشان خود را طلبید و آن حضرت بر بالین عمش نشسته بو گفت: اجل من نزدیک 
رسیده و من به عالم آخرت می‌روم حالا صحبت مرا غنیمت دانید و آنچه وصیت 
می‌کنم شما را بر آن موجب عمل نمائید تا در دنیا معمور و در عقبی مسرور باشید. 
احباب به گریه در آمدند و خویشان جزع و بی‌قراری آغاز کردند. ابوطالب گفت: ای 
خویشان و ای حاضران! گریه را بگذارید و گوش به سخن من در آرید» وصیت می‌کنم 
شما را به متابعت این سیّد و سرور و این برگزیده خدای اکبر» فرمان محمّد بیرید و از 
متابعت او سر متابید تا در روز بازار آخرت فرومانده و نزد خداوند زمین و آسمان 
شرمنده نباشید. رسول -صلی اللّه عليه و آله دست ابوطالب راگرفت وگفت: ای عم 





. هر سه نسخه: سال سیزدهم‎ ١ 
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مهربان! خدای ترا جزای خیر دهاد! در حالت صغر سن کفایت مهم من کردی و در حین 
کبر سن محافظت من نمودی و حالاکه به لقاء حق متوجه شده‌ای سفارش من می‌کنی و 
یعنی: دست حمایت تو بر من اعظم است و بیش از جد بزرگوار و پدر و باقی خویشان 
بر من حق داری. دیگر آن حضرت کلمة شهادتین تلقین می‌کرد و ابوطالب می‌گفت. در 
اي مخز ا و رل فتاه کفار رین سا دنتفای ارزو اسان 
به آستمان رسانیدند که ای ابوطالب! از این سراچۀ دنیا می‌روی و ما را و محمد را به 
یکدیگر می‌گذاری؛ توقع از تو داریم و در چنین محل استدعا می‌نمائيم که از روی 
راستی و انتصاف سخن گوئی و عداوت و خشونت که میان ما و محمد است بر طرف 
سازی. ابوطالب گفت: ای قوم! طریق انصافب و شیو راستی آن است که متابغت محمد 
کنید و هر چه گوید و فرماید از آن تجاوز تاکن بعد از آن چند بیت انشاء کرد که یک 


بست از آن این است؛ ست: 
مد عَلِعْت بان دينَ مُحَمّدٍ من خیر آذیان الْجَرَيَة د 


این بگفت و از سراچه دنیا به منزل | 
مرتضی او را خسل داد و آن حضرت بر سر او ایستاده بود شرایط تجهیز و تکفین به 
جای آورد و به همراهی جنازه رفت و از فراق عم خود بسیار گریست و او را دفن کردند. 
ووت زینو لو یه کات آمد سنه روز از فراق عم خود از خانه بیرون نیامد و به مردم 
آمیزش و الفت نکرد. 

ویر ین ال بل رنه ماهبا کمتر ار فرت ابوطالته له وقات ا 
رسول به غایت متام شد و درد بر درذ او افزود. زیراکه خدیجه -رضی اللّه عنه ۔ آن 
حضرت را وزیر صادق و مخلص به غایت موافق بود و آرام دل پیغمبر و تسلی خاطر 
مبارک آن سرور بود. و چون آن حضرت خدیجه را دید که در سکرات موت افتاده بر 
بالین ! و آمد و به لطف و التفات تمام دستش را گرفت و بسیار بگریست و دعای خير 
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کرد. ON a‏ من از مرگ باکی ندارم لیکن از مفارقت خدمت تو 
حسرت دارم. بیت: 

ز مرگ باک ندارم وئی از آن ترسم که من بمیرم و تو یار دیگران باشی 

پوت کف ای خد يجه خاتون! تو به یقین بدان که بهشت مشتاق او 
بهترین زنان عالمی. از این نوع نوازش بکرد و تلقین بگفت و مرغ روحش از قفس عالم 
خاک به فضای دلگشای عالم افلاک متوجه گردید و از تنگنای زمین به جانب اعلی 
یر و قرت ان هه شاک روز کر ادرک ای سم 
بسیار نمود و ردای مبارک خود را که پیوسته بر دست و روی خود می‌مالید و به هنگام 
نزول وحي بر فرش خود می‌کشید بر اوکفن کرد. مرتبة خدیجه و التفات و توجه پیغمبر 
به جانب او بیش از ان است که به قلم؛ تقریر و تحریر توان کرد. 

نقل است که چون ابوطالب و خدیجة کبری به عالم عقبی رحلت تمودند کفار مکه 
و صنادید قریش و زن ابوسفیان و جماعتی دیگر از زنان وگروه مشرکان بیشتر از پیشتر 
اظهار عداوت کردند و همچون سفیهان بی حرمتی به ظهور رسانیدند. بیت: 

در قصر تمدی باز کردند جفای نو به نو آغاز کردند 
که کر خرراه توت آدیان کفرآه ی اک برافرق ترجه لر لاک ریخت وراز 
سين آن سرور دود محنت و آتش ش درد آلود مصیبت بر انگیخت. پیغمبر به خدا بنالید و 

۳ اپوطالب زنده بود کسی با من 
این جفا نتوانست کرد. CEL‏ وجوو e‏ بر او ترحم کرده پیش آن سرور آمد 
دلداری فرمود و گفت: به کار خود مشغول باش که من ترا ایمن دارم ز جماعت ستها. 
کفا ر گفتند: ابولهب همچون ابوطالب میل به اسلام دارد که محمد را حمایت می‌نماید. 
ابولهب گفت: ای قوم! به لات و عزی سوگند که میل به اسلام ندارم ولیکن به وصیت 
ابوطالب» صلةٌ رحم به جای می‌آرم. آن گروه مکروه تسکین گرفتند و از آزار کردن آن 
حضرت باز آمدند. آنگاه پیخمبر به خاطر جمع» خلق را دعوت می‌کرد و گروه گروه 
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اسلام می‌آوردند تا آن که روزی یکی از پیغمبر پرسید که پدر ابوجهل و جماعت 
بت پرستان و فلان و فلان در کجایند؟ آن حضرت فرمود: در دوزخ. قریش و باقی کافران 
در خشم شدند و ابولهب بی‌ادب در مجمع قریش برخاست و گفت: محمد را از 
حمایت خود بیرون کردم. بیت: 
گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار . 
کو ز هر بهر دشمن وکو مهره بهر دوست 

کفار بر سر آزار رفتند و از هر طرف جفا به حضرت پیغمبر رسانيدند. آن حضرت به 
سبب آزار یافتن از قریش و شنیدن سخنان بی‌ادبانه از کم و بیش به مکه نتوانست توقف 
فرمود و به همراهی زیدبن حارثه از مکه بیرون آمد و روی به صحرا نهاد و به قبیلةٌ بنی 
بکر رفت. آن جماعت به شرف ملازمت آن سرور مشرف نشدند و او را نیز در آنجا 
منزل ندادند بلکه به صد خواری از آنجا راندند. آن حضرت از آنجا رانده به سوی 
طائف برفت. آن طایفه به محافظت او فیام ی ی ای وه و ی 
دعوت کرد. هیچکس از ایشان به اسلام رغیت نکردند و در متام معاونت و نصرت 
یر ندند بیغ مز صلی الله عليه و له پریشا ت و با دید گر بان رزوی ریک نان 
پیاده و پای آبله کرده می‌آمد تا به قبیلةٌ بنی ثقیف رسید. سه کس از اشراف آنجا حاضر 
بودند با ایشان ملاقات نمود و آن جماعت را به اسلام دعوت فرمود. هیچکدام از 
ایشان قبول اسلام نکردند و هر یک علی حده زبان تعرض دراز کرده سخنان بیادبانه 
گفتند و در آخر سفها را فرمودند که سنگی چند بر آن حضرت انداختند و هر دو ساق 
رسول خدا را مجروح ساختند و سفیه و مجنون و کذاب و ساحر خواندند و از ميان 
قبیلهٌ خود بیرون کردند و در بیابان چنان مهلک به صد غم و غصه و ألم و به هزار محنت 
و غم دوآنيدند. بیت: 


غوغا نگ رکه دور ستمکار می‌کند بیداد بین که عالم غذار می‌کند 


رسول از انجامیرون آمد و روی در بیابان نهاد گرسنه و تشته نالان وگریان و فغان و 
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فریادکنان به این طریق متوجه مکه گردید و در راه به حضرت اله بنالید و از ضعف حال 
وکثرت ملال روی نیاز به قیوم کارساز آورده گفت: الهی اگر غضب تو بر من است از این 
انديشه ندارم بلکه هر چند می‌رسد آن را عطای تو می‌شمارم؛ عزیز من! محنت به 
اندازة محبت است و بلا فراخور ولا و مودتش مقر است. بیت: 
هر که را ذوق محبت بیشتر سینه‌اش از زخم محنت ریش تر 

فرمود: بار خدایا! از ضعف قوت خود با تو شکایت دارم و از آزار و ایذای مشرکان به 
حضرت تو حکایت می‌کنم. این قوم» خواری و مذلّت من روا داشته‌اند و دقیقه‌ای از 
جور و جفای من فرو نگذاشته‌اند و هزار محنت و بلا و شدت و عنا به من رسانیده‌اند و 
آیات معجزات مرا سحر و کهانت انگاشته‌اند. پناه به درگاه تو می‌برم که اکرم الا کرمینی 
و جور و جفای این ظالمان به حضرت تو معروض می دارم که غیاث المستفیئینی. بیت: 


ظالمان را به کردگار گذار تا جزاشان دهد به زاری زار 


ان حضرت می فرماید که هواگرم بود و در آن گرمی روز می‌رفتم. اتفاقا باغی دیدم و 

در آن باغ درآمدم و در سای درختی قرا ر گرفتم. بیت: 
نه تاکی شد آن نخل آرمیده(؟) چو انگورش پر آب از غصه دیده 

اتفاقاً آن باغ از عتبه و شیبه بود و آن هر دو را در دشمنی پیغمبر هیچ تقصیری نبود. 
دراين ایام به جهت دفع محصول باغ از مکه بیرون آمده اوقات آنجا می‌گذرانید ند و در 
این محل هر دو آنجا حاضر بودند. چون آن حضرت را از دور دیدند و از آمدن آن معدن 
نور واقف گردیدند و بر آزار و ایذای او مطلع گردیدند. عرق خویشی به حرکت آمده 
داده به خدمت آن حضرت فرستادند. آن حضرت دست دراز کرده بعد از گفتن بسم‌اللّه 
الرحمن الرحیم انگور خوردن آغاز کرد. عداس از نام بسم الله الرحمن الرحیم در 
شگفت آمد و گفت: کلامی از این بهتر نشنیدم و از تو آدمی نیکوتر ندیدم. از تورات 


واقف بود و از انجیل خبردار. بیت: 

عداس گفت: غلام نصرانی ام از موته. پیغمبر گفت: از دیه يونس متی؟ عداس گفت: 
تو يونس را چه شناسی؟ آن حضرت گفت: او برادر من است» او پیغمبر و من پیفمبر. 
دامن برس چه نام داری؟ گفت: محمد. دیگر پرسید که از آل کیستی؟ فرمود: از آل 
عمرا ۵ پسی عداین نگاه کرد و صقت آن خضرت از تورات و اتجیل بخواند وین آن که 
پیغمبر او را به اسلام دعوت کند. مسلمان شد و گفت: یا رسول الله! پدران ما انتظار تو 
می‌بردند به آرزوی دیدار تو بمردند و اين دولت به من رسید و من به این سعادت 
مشرف شدم. 

مصراع: دیری است که سودای تو در سین ماست. 

در اکثر سیر مذکور است و به صحت پیوسته که آن حضرت خواست که به مکه در 
آید. به هر کس از بزرگان مکه فرستاد که مرا در جوار خود درآرید» هیچکدام قبول 
تنمودند و در مقام معاونت و نصرت پیغمبر نشدند. آن سرور از جفای سفیهان و از آزار 
بی‌خردان انديشه کرده باز گردید و به جانب کوه حرا ميل فرمود و دو روز آنجا توقف 
نمود. صباح روز سیم مطعم بن عدی " برخاست و فرزندان و حویشان خود را مسلح 
ساخت و آن حضرت را حمایت کرده به مسجد الحرام در آورد و آن حضرت به طواف 
مشغول شد. ابوجهل نا اهل با جمعی فریش بداندیش حضرت رسول (ص) را تنها 
دیدند که در مطاف طواف می‌کرد. فریاد بر آوردند که اینک محمد و ناصر او ابوطالب 
مرده و حالا بی‌یار و مدد کار مانده او را بگیرید و هلاک کنید. مطعم چون این سخن 
بشنید مسلح پیش ابوجهل دوید و آواز بلند کرد که ای معشر عرب! و ای ابوجهل و 
ابولهب! بدانید و آگاه باشید که محمد را به جوار خود در آوردم و قبول معاونت و 
نصرت او نمودم. ایشان نیز گفتند ما نیز امان دادیم اد ازاز و انا او کوتاه 


۱ ب: عدی بن مطعم . 
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کردیم. آن حضرت به خاطر جمع طواف خانة کعبه نموده متوجه خانۀ خود شد. در راه 
به جماعت بنی خزرج ‏ که از مدینه آمده بودند و طواف بیت اللّه نموده در گوشه‌ای 
نشسته بودند ملاقات اتفاق افتاد. با ایشان لحظه اي صحبت داشت و اثر صحبت آن 
حضرت ایشان را به غایت دریافت و فرمود که ای قوم! شما را به وحداتیت دا و به 
رسالت خود می‌خوانم. اهل مدینه شمایل آن سرور [ را ] در تورات و انجیل خوانده 
بودند و در آن حضرت مشاهده نموده موافق یافتند و کلمهٌ شهادت گفتند و به شرف 
اسلام مشرف شدند و چون به مدینه رفتند ذکر خیر آن سرور می‌کردند و اهل مدینه از 
وضیع و شریف و قوی و ضعیف رغبت به اسلام نمودند و مشتاق ملازمت پیغمبر 

و در این سال آن حضرت سوده بنت ز معه را بخواست و در آخر این سال عايشه 


دختر ابی‌بکر را به نکاح خود در آورد. 


هجرت نمودن سید ابرار از مکۀ معظمه به مدینۀ مشرفه 


به سبب آزار کشیدن ا زکفار قریش " 


روایت چنان است که بعد از چند روز که مطعم همراهی و مدد کاری پیغمبر نموده 
بود کفار قریش باز بر سر آن حضرت رفتند و از روی اتفاق به زبان آوردند که به همه 
حال محمد را می‌کشیم يا او را از مذمت بتان باز می داریم. چون مقصود کفار به سمع 
سیّد ابرار رسید آن حضرت ایشان را گفت: ای قوم! تبلیغ احکام الهی می‌کنم و آنچه به 
من فرستاده شده است از اوامر و نواهی جمله را به شما می‌رسانم ایمان به وحدانیت 
خدا بیارید و به نصرت و معاونت من قبام نمائید. کفار قریش ابا کردند و قبول مقال آن 
حضرت ننمودند. پس رسول -صلی الله علیه و آله -از همراهی قريش و مددکاری اهل 


١‏ له بنی قریز. 
۲ الف: گفتاز در همجرت نمودن سید ابرار از کفار و از مکه به مدینه رفتن به امید حمایت انصار از شر جماعت کفار. 
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سبب نجات و رهائی مسئلت می فرمود» و چون بحواست خداوند تعالی و تدش چنان 
بود که اعزاز دین محمّد کند و بنیاد کفر و عدوان بر اندازد در آخر سال سیزدهم از بعثت 
از اهل مدینه پانصد نفر از اوس و خزرح از مسلمان و کافر که به قصد زیارت کعبه آمده 
بودند با آن سرور ملاقات نمودند و از اوضاع و اطوار یکدیگر مطلع گردیدند. بیت: 
نبی بعد از تکلم خواند قرآن یکایک را ز جان بر خاست افغان 

اکثر آن جماعت به آن حضرت به غایت راغب گردیدند و اظهار متابعت و 
فرمانبرداری به جای آوردند و داعیه نمودند که آن حضرت را اگر میل همجرت شود به 
مدینه برند و آنچه اراد آن سرور باشد بر آن وجه به تقدیم رسانند. حضرت رسول [ص ] 
مردم مدینه را نسبت به خود صافی دم و ثابت قدم دید و وعده فرمود که در شب دویّم 
ایام التشریق در شعب عقبه برود و ایشان آنجا حاضر شوند و مهم بیعت و هجرت به 
اتمام رسائند. ۰ ۰ 

القصه شب موعود به رفاقت عم خود عباس به موعد رفت و با اهل مدینه ملاقات 
نمود. عباس سخن آغا زکرد وگفت: مخمّد در میان ما عزیز و مکرم است و حالا در دیار 
ما با وجود بسیاری اعدا [او را ] محترم از دشمنان نگاه می‌داریم و از مال و جان هر چه 
اراده نماید نثار می‌سازیم اما او می خواهد که از ما بگسلد و در میان شما اید و مواصله 
نماید و از هر طرف انقطاع می‌جوید تا به شما پیوندد» اگر اعتماد دارید بر خود و هر 
آنچه می‌گوئید وفا خواهید کردن بگوئید و قبول نمائید. انصار گفتند: ما هر چه گوئیم بر 
آن موجب عمل نموده تغییر نمی‌دهیم و به موجب قرار» قدم از قدم فراتر نمی‌نهیم. 
عباس گفت: ای فوم! محمد داعیه دارد که خلق را دعوت نماید و سلاطین عالم را 
طوعاً او کرهاً تابع دین خود گرداند. اگر راست می‌گوئید و در مقام فرمانبرداری هستید 
خاطر این سرور چنین می خواهد که اوّل اسلام آورید و به وحدانیت خد! و به رسالت 
محمد مصطفی -صلی اللّه علیه و آله ‏ اعتراف نمائید. انصار به یکبار ایمان آوردند و 


بعد از آوردن ایمان به خدا سوگند یاد کردند که ما ایمان به عدا و به رسالت این سرور 
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پاکیزه سیر در مدینه آورده بودیم؟ ای عباس! يقین بدان که ایمان ما صادق و زبان و دل 
ما با یکدیگر موافق است. ما بیعت می‌کنيم به این سرور که هر چه فرماید بدان موجب 
به تقدیم رسائیم و جان خود را نثار خاک قدم او کنیم و مال و منال و اهل و عیال در سر 
کار او در بازیم. سعد معاذ و سعد عباده بر خاستند و شرایط خدمت به جای آوردند و 
زبان اعتذار به قانون عرب بیاراستند و گفتند: ما بیعت به این حضرت کردیم تا در ميان 
ما باشد و ما پا اعداء دين و دشمنان سید المرسلین مقاتله کنیم. پس روی نه آن حضرت 
ردنت و گند ای سعد ین رورا و ای بر کرد رین بل بترا سرهای ما فدای قتم 
تست و مال و عیال و متاع ما فدای مقدم تو. حضرت رسول چون دید که انصار از راه 
صدق و صفا دم می‌زنند و از روی مهر و وفا قدم بر می‌دارند» ایشان را دعای خیر کرد و 
به جهت نصرت و معاونت خود بیعت از ایشان طلبید. ا کر مر 
ای رون ماه بت سود , عازب پیش آمد و؛ بیت: 
نبی را دست بگرفت و چنین گفت که ای نادیده طاق اخحضرت جفت 
به ذات قهرمان ملک ای‌جاد که بر خلقان ترا پیغمبری داد 
که بر هر چیز کان از تو شنیدم ‏ به جان تا زنده‌ام بیعت نمودم 
بعد از آن یک یک بیعت کردند در فرمانبرداری پیغمبر و محافظت آن سرور. بعد از 
رسیدن بیعت به انجام.یکی برخاست وگفت: ای عباس! ما با آن حضرت بیعت کردیم 
و دل بر محاربهة عرب و عجم و مقاتلهٌ ترک و دیلم نهادیم و چون نصرت و غلبه وی را 
شود برخیزد و باز به مکه رود و ما را تنها بگذارد و نعمت وصال برود و محنت فراق 
روی آورد؟ بیت: 
دامن دولت جاوید و گریبان اميد حیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند 
این بگفت و چون ابر بهاری گریان گردید. انصا یارب گر O‏ اغازنن قارع 
کردند. آن حضرت نیز موافقت کرده به خدا نالید و قطره‌ای چند از دیده ببارید و در آخر 


ا که کی وی قرو آم نی و آنا منکم. i E‏ 


۱۹۹ 


خواهد بود. بعد از آن» آن حضرت فرمود که دوازده کس می‌خواهم از شما تا بر شما 
امیر گردانم. ایشان گفتند: یا رسول اللّ! ما صد کس اینجا حاضریم اک 
می خواهی اختیارکن و بر ما امبر گردان. جبرئیل -علیه‌السلام پیش آمد و دوازده کس 
راکه از اشراف بودند به آن حضرت تمود» رسول ‏ صلی اللّه علیه و آله - ایشان را 
برگزید و بر سر هر جماعتی امیر گردانید. اهل مدینه از حسن فراست آن سرور و 
برگزیدن جماعت نیکوتر حیران شدند و آن صورت سبب ازدیاد محبت و مزید اعتقاد 
به آن حضرت شد. ۱ 

نقل است که چون کفار از بیعت انصار.واقف شدند به یکبارگی به ایذاء ۳۳ 
مسلمانان مشغول شدند. آن سرور فرمود که هر که خواهند به جانب مدینه رود رحصت 
است. چون مردم را معلوم شد آن سرور اصحاب را به همجرت رخصت داده مسلمانان" 
به واسطۀ ایذاء مشرکان یک یک و دو دو و فوج فوج به سوی مدینه روان شدند چنانچه 
کسی نداند. چنان که عمرین الخطاب و عمار یاسر و سعد وقاص و بلال حبشی و ابن ام 
مکتوم با بیست تن دیگر به مدینه هجرت نمودند. کفار به يقین دانستند که آن حضرت 
به مدینه خواهد رفت. بعد از چند روز عم خود حمزه را رخصت هجرت به مدینه داد. 
حمزه گفت : یا رسول الله! به مدینه می‌روم اما خاطرم به واسطۀ تو متردد است. آن 
حضرت فرمود که مرا به خدای سپارید و علی را پیش من گذارید و تا من اینجا هستم 
شما به فراغت هجرت نمائید. بیت: 

مدیته شد بلاد اهل اسلام نمی کردند تا آن خطه آرام 

پس شب دیگر حمزه و عثمان و جمعی از مسلمانان چون شب در آمد و گذرها از 
دشمن خالی گردید هر یکی از ایشان دست اهل بیت خود گرفته به جانب مدینه روان 
شدند و چون شب به صباح رسید و ابی‌بکر از زفتن باران واقف گردید نزد پیفمبر آمد 
و گفت: یا رسول الله! یاران موافق و دوستان صادق سیّماحمزه به مدینه رفته‌اند و ما را 


به دلگرمی حمزه اوقات می‌گذشت. یا رسول الله! بسیار ترسأن و بى حد هراسانم مادا 


۱۲۰" 


که ضرر به من رسانند و مرا بر خاک هلاک اندازند» من نیز می‌روم و خود را به یاران خود 
ملحق می‌گردانم. آن سرور فرمود: در هجرت تعجیل مکن و در خانه مخفی باش و 
آزرده خاطر مباش. 

نقل است که چون قريش دیدند که مهم رسول فوت گرفت و از بیعت کردن اوس و 
خزرج مسلمانان را قوتی پدید آمد خوف بر ایشان مستولی شده گفتند: مبادا که محمد 
به جانب مدینه رود و آن جماعت را با خود متفق ساخته بر سر اهل مکه لشکر آردء 
اتفاق نمودند و در یک موضع جمع گردیدند تا در باب مهم محمّد مصطفی مصلحتی 
انديشه کنند و از بنی‌هاشم کسی را مد خل ندارند در آن مشورت. اما شیطان خود را به 
صورت پیری در آتجا ظاهر ساخت. گفتند: ای پیر! چه کسی و به چه مهم آمده‌ای؟ 
گفت: من از نجدم و مراد شما می‌دانم و امداد کردن شما هم می‌توانم. ایشان مشورت 
آغاز کردند و پیر نجدی را محرم راز خود ساختند. یکی از ایشان گفت: محمد را گرفته 
بند کنیم و در گوشه‌ای او را نگاه داریم و کسی را نگذاریم که پیش او رود. پیر نجدی 
گفت: ای غافل! مردم عاقل چنین سخن نگویند. او را به هر حال از بند بیرون آرند و 
عداوت. بیشتر و خصومت بدتر شود. دیگری گفت: از شهرش بیرون کنیم و از شره 
برهیم. پیر نجدی گفت: این بدتر از اوّل. به هر جا که رود به کلام فصیح و به حد یت 
ملیح» مردم را تابع خود گرداند و اهل عالم را بر شما دشمن گرداند و به مراد خاطر خود 
جزای شما بدهد و سزای شما حسب المدعا بدهد. پیر را اعزاز کردند و دست او را 
گرفته مقدم نشاندند. بیت: 

ابوجهل جهالت پیشه زین سان رقم پرداز شد از لوح عصبان 

گفت: که ری من آن است که از هر قبیله جوانی اختیار کنید و به هر یکی شمشیری 
دهید تا به یکبار بر او حمله برند و به ضربتهای مختلف او را هلاک گردانند و حون او را 
در ميان چندین قبایل منتشر سازید تا دل و جان از او بپردازیم و اقبال و دولت از 
دودمان عبدالمطلب بر اندازیم و چون فرزندان عبدالمطلب به جمیع قبایل عرب 


۱۳۱ 


نتوانند که محاربه کنند که انتقام محمد بکشند به ضروریت به دیت راضی شوند. شما 
به جای یک دیت» صد دیت بدهید و از بلا و محنت برهید. آن پیر نجدی گفت: اکنون 


سخن تمام کردی و آنچه شرایط دانش بود به جای آوردی. نت 


بود خحوش کف نیکو شنیدن به گفت او عمل بايد نمودن 


ذ کر محاصره نمودن کفار در شب هجرت. سیُدابرار را و فرار نمودن آن سرور 
ا زکفار به فرمودةٌ ملک جبّار و به جای خود گذاشتن حید رکزار را 


چون کفار عرب به اتفاق ابوجهل و ابولهب از هر قبیله مردی را تعیین کردند و به 
وشت اه ی ی و وت 
کریمة: ول کیک این کالوک أ زلوت رک وینگوزت ونر ال 
و له حير الما کرین از آن خبرمی‌دهد جبرئیل (ع) آمد و آن حضرت را از آن حال 
واقف گردانید و فرمود که: ا الله مک بالهِجَْة. ای محمد! حدای می‌فرماید که 
امشب در خانهٌ خود خواب مکن و تهيةٌ همجرت نموده به جانب مدینه شتاب کن. پس 
آن حضرث علی -علیه السلام -را طلبیده و از حکایت جبرئیل واقف گردانید و گفت: 
من به مدینه همجرت می‌کنم و ترا به جای خود می‌خوابانم. بیت: 


به جای خواب من بیدار می‌باش به حمد خالق دادار می‌باش 


و علی بن ابی طالب را به جای خود خوابانید و برد سبز خود بر وی پوشانید و او را 
به عدای سپرد وأ ز آنجا بیرون آمده روی به به راه آورد و سوره یاسین بنیاد کرد و چون؟؛ 
من ب ین آْدیهم سا و من مهم دا" تا آخر بخواند مشت خاک بر داشت و به جانب 
اا اا ا اعا اورک یه ر سر داو شراب غا رف 


۱ لانفال ۸ / o‏ 
۲-یسش ۹/۳۶ 
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بر اعدا ریخت و مشت خاک و بگذشت 
به چشم بختشان عالم سیه گشت 
نقل است که آن شب حق سبحانه و تعالی خطاب کرد به جبرئیل و میکائیل که از 
عمر یکی از شما می‌خواهم چیزی کم کنم و در عمر دیگری بیفزايم. جیرئیل گفت: 
الهی مرا عمر دراز می‌باید که تردد می‌نمایم پیش پیغمبران تو و احکام آسمانی 
می‌رسانم به زمین تودیگ رسولان تو. میکائیل گفت: خداوندا! روزي بندگان تو به 
دست من ات و کلیت اران رة من» مرا عمر دراز می‌باید و از عمر من چیزی کم 
کردن» رضای من نمی‌شاید. خطاب از رب الارباب رسید که بروید و ملازم علی باشید 
و محافظت وی نمائید که جان خود را نثار حبیب من کرده. جبرئیل آمد بر بالای سر و 
میکائیل آمد زیر قدم حیدر صفدر به حراست قیام نمودند و زبان به ثنا و ستایش وی 
گشودند. جبرئیل گفت: بمب لک با عَلی! حق سبحانه و تعالی مباهات بر تو کرد بر 
ملانکذ مقربین و آي با عنایت: و من الاس مَنْ بشری فة ابیفاء موضات الله و الله 
روف بالیباد را خواند. و میکائیل گفت بیت: 
چنان ذاتی که داده ایزد پاک تزا ترجيح بر سکان الاک 
فشاندی جان به یار از دوستداری همین باشد کمال جان سپاری 
ترا زیبد بساط عرّسرمد نشاید جزتوبرجای محمّد 
و چون آن سرور به فراغ و سلامت از آن کفار بگذشت شیطان رجیم آن مشرکان 
لئیم را بیدار کرد و گفت: ای سیه بختان! محمّد از میان شما بیرون رفت و خاک بر سر 
شما ربخت. اسان سراسیمه از ای جستند و از جاک در خانه تگاه کردنن: ضخصی را 
دیدند که تکیه کرده» گمان بردند که محمّد است. به خانه در آمدند و شمشیرها برهنه 
کرده خواستند که دستبردی نمایند. علی از صدای سلاح و آواز پای ایشان برخاست. 
گفتند: محمّد کجا است؟ علی فرمود که نمی‌دانم. بعد از گفتگوی بسیار و کشاکش 


. ۲۰۷ ۲ بغرة‎ ١ 


۱۳۳ 


بی‌شتهاردست از علی بداشعند واز آنجا یری آمدء با شمفیرهای برهته به قصد قیل 
ام ری سا نمی رهم ارت کت 
ز ابی بک ر را از خانه بیرون آورد» و شتری چند داشت آن سرور یک شتر را از او بخرید و 
چیزی از طعام که حاضر بود برداشت و به اتفاق آبی‌بکر از مکه بیرون رفت و مقرر بود 
که صاحب شتران» شتران را در فلان روزبه در غار ثور آورد. 

آن حضرت به پای برهنه و به شکم گرسنه به صد هزار محنت و مشقت از جور 
ی هآ ی یت کر از دا تم و 
عظیم در دلش افتاد چنانچه دندانهای او بر هم می‌خورد. ب پتفضیر آوترا دار کرو 
دلداری داد و فرمود: لاون إن ال مَعَنا.' حق, سبحانه ( 
پیغمبر خود درختی نزدیک غار برویانید و کبوتری را الهام شد که , بر آن درخت خانه 
ساخته فی‌الحال بیضه نهاد» و عنکبوت را فرمود تا حوالی و نواحی آن را خانه سازد و 
پرده دازی حضرت رمتالت کد و باد را امر کرد تا قدری خاک برداشته بر آنجا پاشد. 

اما مشرکان با شمشیرهنای بران اثر پای آن سرور گرفته به خانهٌ ابی‌بکر آمدند و از 
.اسماء خبر پیغمبر و ابی‌بکر پرسیدند. گفت: من از ایشان خبر ندارم: بعد از قیل و قال 
باز گشنند و اثر پای آن حضرت را باد و بر آثر پای ایشان آمدند تا به حوالی غار و دو 
روز آنجا گشتند و پی‌گم کردند. شیطان به طریق هاتف از دورگرد غار بر آمد و گفت: 
مطلوب شما از اینجا تجاوز نکرده. جماعت کفاز به در غار آمدند. ابی‌بکر ایشان را بدید 
ا بترسید نزدیک بود که فریاد بر آورد. آن سرور فرمود: فاظنک یأنین الله 
ثالشهما و همچنین اضطراب می‌کرد و تسکین نمی‌یافت. آن حضرت گفت: ای ابی‌بکر! 
EEE SEES‏ وناز در آنجا کشتی‌ای گذاشتها نله فرمود 
که هرگاه !ین جماعت گمراه در این غار در آیند ما نیز به کشتی در آئیم. ابی‌بکر بدید و 
شیر کهیه رکف ی فا لا رل ال سس نیا مس ا ا 
کبوتر از آنجا پرواز کرد» بت او را بدیدند و خانة عنکبوت مشاهده نمودند که در غار 


توبة ۴14 . 
۲_کذا. 


۱۴ 


تنیده بود و گردوغبار بر آنجا نشسته به نظر در آوردند و گفتند: پیش از میلاد محمّد 
عنکیوت در اینجا خانه کرده اگر محمد اینجا آمدی خانهٌ عنکبوت پاره شده بیضه کبونر 
باقی نمی ماند. بیت: 
ملاعین باز گردیدند و رفتند به سوی گنج پنهان ره نبردند 
وود که رسیدند کقار فریتن متادی حردند که اهر که کیت کم با ره 
بیاورد صد شتر سرخ موی بلند کوهان بدهیم و آنچه مراد خاطر او اشد برا ریم. مردم 


از اطراف و جوانب متوجه گرفتن خلاصه موجودات شدند. 


ذکر بیرون آمدن آن سرور از غار و رفتن به 


سنوی مدینه به جانب مهاجر و انصار 


سخن سنجی که کرد این قصه تقریر ورف را داده زین سان زيب تحریر 

که چون آن حضرت سه روز یا کمتر در آن غار بسر برد بعد از آن شتران را به موجب 
وعده آوردند. پیش از طلوع آفتاب آن سرور و ابی‌بکر سوار شدند و آن روز و آن شب و 
روز دیگر شتران را به سرعت هر چه تمامتر راندند. در اثنای طریق و در گرمی هوا 
سنگی عظیم پیدا شد که فی‌الجمله سایه انداخته بود. آنجا لحظه‌ای فرود آمدند و به 
غایت گرسنه و تشنه. ناگاه گوسفندی چند و چوپانی پیدا شد و قدری شیر پیش آن 
"سرور آورد با هم تناول کردند و از آنجا سوار شده شتابان از بیم کافران در آن بیایان 
می‌راندند تا به خان ام معبد رسیدند و از او ماحضری طلبیدند. چیزی حاضر نبود مگر 
گوسفندی که از لاغری بر جای خود مانده بود و قدم بر قدم بر نمی‌توانست نهاد. آن 
حضرت فرمود که مرا دستوری ده که وی را بدوشم و بنوشم. ام سعبد گفت: این 
گوسفند شیر ندارد و از لاغری بر جای مانده به چرا رفتن نمی تواند. 

القصه آن سرور دست حق پرست خود در پستان او کشید و او را بدوشید و بنوشید 


و هرکس در آن خانه بود شیر سیر خوردند و هر ظرف که آنجا حاضر بود آن حضرت پر 


۱4۵ 


شیر کرد و پیش ام معبد گذاشت و برفت. درنگی بر آمد» شوهر ام معبد از صحرا به 
خانه آمد و گوسفتد را فربه و ظرفها را پر شیر یافت» به غایت متعجّب شد. ام معبد آنچه 
گذشته بود به شوهر خود تقریر نمود. آن مرد گفت: اگر غلط نکنم این آن محمّد است 
که از اهل مکه گريخته و مردم به طلب او سر گردانند دراین صحرا و بادیه. یی 


اما چون سراقه ' از منادی قریش و رفتن آن حضرت به مدینه واقف شد به طمع مال 
و شتران بر مرکب باد رفتار سوار شد و به اندک زمانی به آن سرور رسید. ابی‌بکر آن 
ی 
هام ای باه کرد وف ماب نه آزرن و گزت: للیه اکینابما ششت 
فی‌الحال هر چهار دست و پای اسب سراقه به زمین فرو رفت تا به زانو. سراقه چون آن 
معجز بدید عاج زگردید و فریاد بر آورد که ای تا مرا با تو کاری نیست» کرم 4 ر 
در خلاصی اسب من دها فرماء شل اه علیه و آله -فرمود: الاد ا اة 
تال هت اتقال ار وهای و ا سراقه قلامی شاه بت 
همان ساعت به امر قادر پاک بر آمد دست و پای توسن از خاک 
نبی را گفت خدمتکار گشتم به هرکاری سگت را یار گشتم 
بعد از آن سراقه گفت: ای محمدا! گوسفندان و شتران من در پیش است هر چه 
خواهی از مال من بگیر. آن سرور فرمود: مرا به مال تو حاجت نیست اما مهم مرا مخفی 
دار و اگر کسی از عقب من آید او را باز گردان. سراقه چون فرّ دولت و آثار عرّت و 
شوکت آن حضرت مشاهده کرد گفت: ای محمّدا می خواهم که امروز چیزی مرا نشان 
. دهی تا فردا چون بر ما مسلط گردی من در امان باشم. آن حضرت شانه‌ای به نشانه به 
" وی داد و چون جناب رسول الله فتح مکه نمود سراقه به خدمت جناب پیفمبر(ص) 


آمد و به شرف اسلام مشرف شد و کلانتری آن قبیله را جناب پیغمبر به وی ارزانی 


. مقصود سراقة بن مالک بن جعشم مدلجی است‎ ١ 
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اه رب اه E‏ که نت ام یمروز من ۳[ 

گردانید. ابو جهل لعین چو چون از قصهُ سراقه واقف شد نامه‌ای به او نوشت مشتمل بر 
لت یاون مامت ی قهان راه جرا ت تایه ترشیت که ای سیر کی ودک 
که قوایم اسبان من تا به شکم چگونه به زمین فرو رفت و از دعای محمد [ حلاصی 
بافت ] با وجود همه جهل که تراست اعتراف به رسالت او می‌کردی و انصاف پیش 
آورده ایمان می‌آوردی. 

و آن سرور به سرعت هر چه تمامتر شتر در بادیه می‌راند. روایت چنان است که 
بريد اسلمی از رفتن آن حضرت به مدینه و منادی قریش واقف گردید. فی‌الحال با 
مردم خود با سلاح تمام در آن بیابان حون آشام با شمشیرهای دو دم و نیز چون مار 
ارقم به طلب جتاب پیغمبر -صلی الل علیه و آله در آمدند. آنه سرور چون به دو 
فرسنگی مدینه رسید ناگاه از کوخ راه بریده با هفتاد سوار نیزه دار پدید آمد و دو سوار 
دیدند که به جانب مدینه می‌روند. ایشان براندند و سر راه بر جناب پیغمبر (ص) 
گرفتند. آن حضرت از روی تهور و جلادت بانگ : بر ایشان زد و از مهتر ایشان پرسید که: 
من آنت؟ تو کیستی؟ گفت: بریده! آن سرور روی به ابی‌بکر آورده تبسم نیکو کرد و 
گفت: برد آَمُرٌنا! نیکو شد کار ما. دیگر پرسید که از کدام قبیله‌ای؟ گفت: از قبیلة بنی 
اسلم. رسول فرمود: سَِْنا! سلامت یافتیم. بریده چون دلاوری و جلادت آن حضرت 
دید و ملاحت و حلاوت گفتار جناب پیغمبر ملاحظه نمود در دل گذرانید اگر این 
محمد است که من به طلب. وی بیرون آمدم به وی ایمان می‌آرم. بریده پرسید: تو 
کیستی؟ فرمود: من محمد بن عبداللّه و رسول حقم بر كافة خلایق. ای بریده! ترا به 
وحدانیت خدا و به رسالت خود دعوت می‌کنم و اگر قبول اسلام کنی عرّت دنیا و 
سعادت آخحرت ترا باشد و اگر قبول اسلام نکنی به خسران دیا و زندان عقبی گرفتار 
باشی. بریده از روی احلاص ایمان آورد به وحدانیت خدا و به رسالت آن سرور با 
تمامی مردم خود بعد از آن از مرکب خود را بینداخت و پای و رکاب آن سرور را بوسه 


داد و گفت: يا رشول اللّه! اگر به این نوع به مدینه درآئی آن مردم را بر تو منت باشد و 
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این را روا نمی‌دارم و چون به شرف اسلام مشرف شدم خواری ترا تحمل نمی‌آرم؛ 
اینجا لحظه‌ای توقف فرمائید و لمحه‌ای عنان خود را کشیده دارید. پس بریده» بیت: 
فرود آورد دستار از سر خویش لوائی کرد آن را داشت در پیش 
و ملازمان خود را فرمود چا کروار در یمین و یسار و از پیش و عقب سیداخیار روند 
و حضرت رسالت پناهی بدین دستور متوجه مدینه شد. چون اهل مدینه از آمدن 
جناب پیغمبر واقف شدند. منادی ندا کرد که ای گروه عرب! و ای صنادید با عزت و 
ادب! اینک دات ابدی و سعادت سرمدی که انتظار می‌کشید ید و چشم بر شاهراه 
آمدن آن شهسوار نهاده بودید رسید و کوکب مطلوب شما از افق مقصود طالع گردید. 
جمله سلاح بر خود راست کردند و از خرد و بزرگ و مردان و زنان حتّی دختران خانه به 

استقبال بیرون رفتند. بیت: 

نزول موکب شه چون یقین گشت . تهی شد شهرو پرشد عرص دشت. 

خلایق بهر تعظیمش دویسدند طلب کردند مه خورشید دیدند 

ز کوی دوستان غوغا بر آمد که ماه از جانب بطحا بر آمد 

و چون آن سرور به مدینه در آمد هر یک از اعیان اکابر را داعیه چنان بود که آن سرور 
بخ از هل بان رید وهی شک اسان شوه اا فا 
مرکب خود بگردانید و از جانب راست مدینه به محلة قبا توجه نمود و در ميان قوم بنی 
عمروعوف نزول اجلال فرمود و همان روز امر کرد که مسجد بنا نهادند. چنانچه حق 
سبحانه و تعالی از آن خبر می دهد: مسج ار سس عَلّى لوق من آوّل یوم حى نتم 
فپه فيه رجال ییون أن یط زا وله بج الشطهرین 1 مد ات وی کل اش وراد 
مکه بیرون آمد. علی بن ابی طالب مهمات خود را به موجب فرمودهٌ جناب 
پیغمبر(ص) سر انجام داده از مکه بیرون آمد و به اندک زمانی خود را به مدینه رسانید و 


به شرف خدمت رسول خدا مشرف گردید و آن حضرت از آمدن علی مرتضی به غایت 
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خوشحال شد و زبان حالش مترئم به این مقال بود» بیت: 

رخ نمودی و دلم را فرحی روی نمود آمدی و ز قدمت جان به تنم باز آمد 

و هر دو پای علی بن ابی طالب از کوفت راه» پر آبله شده بود آن سرور دست 
حق پرست خود را بر پای علی مرتضی مالید در حال صحت یافت و از محنت و مشفت 
سفر خلاص گردید. و آن سرور علی را به شرایط وداد و لوازم اتحاد مخصوص ساخت 
و به انواع مکارم اخلاق بنواخت. و اوّل نصیحتی که جناب رسالت پناهی به مردم 
مدینه فرمود این بود که با بها الاس فوا الملاع و طْممُوا العام و لوا الارخاع و 
صلا بلّیل و ناش نيع کشا الْجََة بتلام. 

میاه ب سنا اد مت و رو ا ان شرت ما به انبلام کرد رت 
طریق امتحان پیش جناب پیغمبر آمد و گفت: ای محمّد! سه سوال دارم و جواب آن 
کسی نمی داند الا پیغمبر: اول ۔ آن که بگویی که علامات قیامت چیست؟ دیگر آن که 
بگویی که طعام اهل بهشت کدام است؟ سیّم - آن که فرزند گاهی به مثابه پدر و گاهی 
مثابه مادر است» سبب چیست؟ آن حضرت فرمود: علامت فیامت آتش دود آمیز 
است که خلایق را براند از مشرق به سوی مغرب» و طعام اهل بهشت جگر ماهی‌ای 
است که زمین بر پشت او است. و قص فرزند. چون آب منی مرد بر آب منی زن بیشی 
کیرد آن فرزند به پدر ماند و بر عکس آن به مادر. عبداللّه گفت: آنچه فرمودی موافق 
تورات و انجیل است. فی‌الحال ایمان آورد و به سبب او بسیاری از بهودان ایسمان 
آوردند. ۱ 

و هم دراین سال به فرمود؛ ملک متعال» حضرت رسول (ص) میان اصحاب عقد 
مواخات بست؛ چنانچه برادری داد ابی‌بکر و عمر را و همچنین طلحه را با زبیر و ميان 
عبدالرحمان با عقمان بدین دستور آن سرور هر د وکس را به یکدیگر برادری داد. بعد از 
آن به جانب علی بن ابی طالب التفات کرد و فرمود که: ای علی! ترا فراموش نکرده‌ام و 


ر م 2 5 3 
به جهت خود نگاه داشته‌ام به امر خدا: انت خی فی الدنیا و الاخرة. بیت: 
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N O SS 
اشرف آن سرورگران آمد و در باب قبله تأمل و تفکر می‌فرمود. جبرئیل آمد و آیه آورد‎ 
که قد ری فلت ویک فالتا ء یتک یله تضیها فول وھک شطر المَشجد‎ 
الحرام! آن حضرت نماز پیشین را روی به بیت المقدس گزارد و نماز دیگر را روی به‎ 
کعبه آورد و نماز گزارد. سفهای مدینه و بهودان آغاز کردند که محمّد میل وطن دارد و‎ 
منافقان در غیبت گشادند که محمّد در مهم خود متغیر گردیده چاره‌ای ندارد و بعضی از‎ 
ایشان گفتند: از بغض و حسد قبلهً ما را محمّد ترک کرد. بیت‎ 
زبان عيب بگشادند کقار که سرگردان شده بیچاره درکار‎ 
چون این گفتار ناهموار به سمع سیّد ابرار رسیدء گرد ملال بر آثینة دل آن سرور‎ 
نشست. حق تعالی به جهت تسلی خاطر آن سرور آیه فرستاد که: سَیِمَوْل السُمَهاءٌ من‎ 
الناس ما زيم عَنْ لهم الى كائوا لها فل له المشرق و فرب بَهُدی من یشاءلی‎ 
کک ۲ پس دل پیغمبر و خاطر مبارک آن سرور از غبارگفتار یهودان و منافقان‎ 


. رسید آیه که مقیول است اینها فرو سندید از گفتن زبانها 


ذ کر وقایع سال دوئّم از هجرت و خوستگاری نمودن اصحاب. فاطمة زهرا را از آن 
حضرت و ممتاز تردیدن علی مرتضی علیه السلام از میان آن جماعت 


چون سال دویّم از همجرت در آمد. آن بحضرت به واسطة آن که دختر او فاطمه در 


٩_بقرة‏ ۲ ۱۴۴ 
۲-بقرة ۲ / ۱۴۲ . 
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خانه بود اندیشه می‌فرمود. بعضی از اصحاب را آرزوی آن شد که خواستگاری فاطمه 
نمایند و به شرف دامادی آن سرور مشرف و ممتاز و سر افراز گردند. راوی گوید که 
روزی» بیت: 
محمد بود در جایی نشسته ز خود بگسسته و از غير رسته 
ابایکر آمد و بر جای بتشست نبی را ذوق خلوت رفت از دست 

بعد از آن آغاز سخن کرد و گفت: یا رسول الله! تو می‌دانی که من از محبت تو 
هجرت کردم و ترک قوم و قبیلاً خود نمودم و از مال آنچه داشتم صرف تو کردم و به 
جهت خشنودی خاطر تو بلال را بخریدم و آزاد گردانیدم. رسول -صلی اللّه عليه و 
آله ‏ فرمود: ای ابابکرا تو یار منی و مصاحب غار منی و تو بزرگترین سابقانی در اشلام و 
تو خویش منی کَرَةٌبَعْدَ اشری, اما بگو چه مدعا داری؟ بیت 

نبی را گفت دارم خواستگاری که زهرا را به من در عقد آری 

رسول -صلی اللّه علیه و آله فرمود: در باب مهم فاطمه اختیار ندارم و انتظار وحی 
از جانب ملک جبار دارم. و در میان این سال عمر بن خطاب نزد آن سرور آمد و 
خواستگاری فاطمه نمود به اجابت مقرون نشد و ملتمس و استدعای او به وصول 
موصول نگشت. و در آخر این سال مردم» علی عليه السلام -را بر آن داشتند که از 
حضرت خواستگاری فاطمه کند و او را حیا مانع می‌شد به سبب آنکه در خور پیغمبر 
نمی دید که عرض مطلب کند.' روزی ابابکر و عمر به مبالغة هر چه تمامتر به اتفاق 
یکدیگر علی عليه السلام -را به خدمت پیغمبر-صلی اللّه علیه و آله - فرستادند که 
فاطمه را به جهت خود خواستگاری کند. پس علی عليه السلام -به خدمت نبی - 
صلوات الّه علیه و آله ‏ آمد و سلام داد و لحظه‌ای توقف نمود و ازکثرت حیا هیچ 
نگفت و باز گردید. دیگر باره اصحاب. علی را به مبالغة بیشتر از پیشتر به حدمت 


پیغمیر فرستادند. بیت: 


۱ الف و ب: آن که در خود پیغمبر بود . 
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علی آن گوهر دریای سرمد به دولت شد روان سوی محمد 
می‌آمد و زبان حالش مترّم به این مقال گردید» بیت: 
دمی که درد دلی بایدم به جانان گفت 
رود زبان من از کار و هیچ نتوان گفت 


آن حضرت چون دید که علی سر در پیش دارد و از کثرت شرم و حیا عرق از 
رخسارش می‌بارد به فراست معلوم کرد که حاجتی دارد و در خواستن حاجت خود از 
شرم تعلل می‌نماید. آن حضرت فرمود که ای علی! اگر حاجتی داری بخواه. گفت: با 
رسول اللّه! مرا اصحاب فرستادند که فاطمه را به جهت خود خواستگاری کنم. پیفمبر 
فرمود که املاً و سهلاً علی مرتضی چون این بشنید باز گردید عذارش برافروخته و بر 
رخسارش عرق نشسته. مردم گفتند: ای علی! بعد از سوال از پیغمبر چه شنیدی؟ گفت: 
پیغمبر فرمود: اهلا و سهلاً و دیگر هیچ نفرمود. اصحاب دانستند که آن حضرت دختر 
خود را به علی می‌دهد. و روایتی آن است که روزی جبرئیل نزد آن سزور آمد و گفت: 
خدا ترا سلام رساند و بعد از سلام می‌فرماید که امشب زهره به خانۀ هر که نزول کند» 


تست 


به عقدش جلوه ده خير النسا را نصیب خضر کن آب بقا را 
چون شب در آمد خلایق به بام بر آمدند و نظر به جانب آسمان افکندند. اما 
حضرت علی سبجاده عبادت بر زمین افکنده و دل از غير حق پرداخته به عبادت جانان 
واصل گردیده بود. ره بعد از رمات بف 
شد از بالا پس از فطع مراحل به برج حیدر کار نازل 
امیر المومنین را تهنیت گفت که خاتون قیامت شد ترا جفت 


شدی در بارگاه عر سر مد زبخت سعد داماد محمد 
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روایتی دیگر آن است که روزی پیغمبر در مسجد نشسته بود که جبرئیل آمد و گفت: 
یا رسول الله! طبقات آسمان را زینت دادند و ملائکه شادیها نمودند به سبب آن که حق 
سبحانه و تعالی دختر تو فاطمه را به علی عقد بست تو نیز بیت: 

طلب فرما على مرتضی را به او تسلیم کن خير النسا را 

و قدری سنبل و قرنفل نزد آن سرور گذاشت و فرمود: اینها نثار مجلس عقد بوده 
است. پس علی را طلبید و پیغام جبرئیل به وی رسانید و روز دیگر آن سرور بیت: 

به منبر خطبه غرا ادا کرد به عقد آسمانی اکتفا کرد 


و روایتی آن است که جناب پیغمبر نزد فاطمه آمد و گفت: ای دختر! ترا على به 
جهت خود خواستگاری می‌نماید. فاطمه هیچ نگفت و خاموش شد. آن سرور از خانه 
بیرون آمد و علی را طلبید و فرمود که از اسباب دنیوی چه داری؟ على فرمود که اسب 
و شمشیر و زره. آن حضرت فرمود: زره را بفروش و باقی را نگاه دار و قیمت آن را نزد 
من آر. علی عليه السلام -آن زره را بفروخت به چهار صد و هشتاد درهم و پیش پیغمبر 
صلی الله علیه و آله _آورد. آن حضرت مشتی از آن زر برداشت و ابی‌بکر را طلبیده به 
وی تسلیم نمود و فرمود: به بازار برو و آنچه ضرور است بخر و سلمان و بلال را به 
دراه نانک رسای من ایک یه باون هر انش یات شور وریا و شیاین 
حود برداشت و چیزی به سلمان و بلال داد و پیش پیغمبر آوردند. نقل است که از آن 
زره جامه و چادر و دستینه ای از نقره و بالش و نهالی و قدح و اسیا دست و اردبیز و 
سبو و مشک و مشربه بخریدند. و چون اسباب به تمام مهيا شد آن حضرت فرمود که 
کسی برود و اصحاب مرا از خرد و بزرگ همه را بخواند. پس مردمان به موجب فرمودة 
پیغمبر حاضر آمدند و على -علیه السلام -را نیز حاضر کردند. رسول -صلی اللّه عليه و 
آله بعد از خواندن خطبه فاطمه را به زنی به علی داد و در حق ایشان دعای بخیر گفت. 
بعد از آن طبق خرما بیاوردند. بعضی از منافقان نیز حاضر بودند. آن رما بدیدند و با 
یکدیگر گفتند: این خرما را اگر یک یک به مردم قسمت کنند وفا نمی‌کند. آن حضرت 
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دست حق پرست خود به آن خرما مالید و چند کس را امر فرمود که مشت مشت خرما 
بردارید و به حاضران مجلس نثار سازید. راوی گوید: چندان خرما بر مردم نثارکردند که 
هرکس راگمان شد که برابر عرما که در طبق بود به او رسیده باشد و حال آنکه در آخر 
کار ظبق ھتان بر غرما یود بمد از أن مشر لى الله عليه و آله ‏ زنان زا فرمود که 
فاطمه را به خانة علی عليه السلام -بردند و به وی سپردند. بیت: 
رين ر ان ماه افتاد در شاهی به دست شاه افتاد 
مزین از دو گوهر شد یکی درج مه و خورشید را جا شد یکی برج 
و در آخر این سال چند نوبت پیغمبر لی الله علیه و آله -مردم خود را بر سرکفار 
فرستاد که از مکه بر آمده به رسم تجارت به جانب شام می‌رفتند و چند نوبت دیگر نیز 
به نفس مبارک خود متوجه ادراک کفار فریش شدند اما به هیچ نوع ملاقاتِ گروه دغا و 
محاربه و مقاتله نمودن به جماعت اعدا واقع نشد. ارباب سیر فرق کرده‌اند ميان غزوه 
و سریه بیت: 
اگر همراه بود آن ذات معصوم به « غزوه » می‌شدی آن قصه موسوم 
وکر سوئ عدو کس هي فرستای " « سریه » کردی آن را نام استاد 


ذ کر رفتن حضرت رسالت جناب محمد مصطفی (ص) به غارت کردن 


کاروان کفار و مراجعت نمودن آن سرور به مدینه 


منشیان اخبار نبوی و منهیان آثار مصطفوی چنین آورده‌اند که چون خبر به آن سرور 
رسانیدند که ابوسفیان با جمعی از قریش به رسم تجارت به جانب شام می‌روند و متاع 
بسیار همراه دارند آن حضرت به ادراک کاروان و غارت کردن مال ایشان با دویست مرد 
از مدینه بیرون آمده به سرعت تمام به موضع عشیره رسیدند. خبر به آن سرور رسید که 
کاروان به جانب شام رفته. آن حضرت چون از مدینه بیرون آمده بود داعیه نمود که به 
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فرستادند و شرایط خدمت و لوازم مروت به جای آوردند و استدعا نمودند که آن 
حضرت به ایشان تعرض نرساند و میان یکدیگر طریقه صلح و قاعدة عهد مرعی دارند. 
آن حضرت ملتمسات ایشان را به عر اجابت مقرون ساخت و عنان توجه به جانب 
مدینه معطوف داشت. چون به منزل رسیدند و فرود آمدند و هر کس به گوشه‌ای رفته 
به استراحت مشفول شدند رسول -صلی الله علیه و آله ‏ برخحاست و به طلب علی - 
علیه السلام -رفت» او را دریافت به گوشه‌ای در خواب رفته و جامه‌های او خاک آلود 
شده فرمود: فم یا آباتزاب! علی -علیه السلام -می‌فرماید که هیچ نام مرا بهتر از این و 
هیچ اسمی نیکوتر از این نمی آمد. بیت: 
علم زد لمعهٌ شادی ز جانش لقب شد « بوتراب » از بهر آنش 

بعد از آن از علی پرسید که می‌دانی که بدبخت‌ترین آدمیان که بود؟ گفت: بلی با 
رول الله! آن که ناقة صالح را کرد ویو ف الك لین ال گت از کا 
دالشتی ؟ گفت: از آية کریمة: لدابت آشفیها ۲. فرمود: راست گفتی. دیگر آن سرور از 
على علیه السلام - پرسید که بدبخت ترین امت من و بی‌سعادت ترین امت من که 
راهن برد غلن ع الاك کف سردات اول نله ور ان که معا کر 
به خون سر تو رنگین کند. بعد از آن دست حق پرست خود بر فرق علی عليه السلام - 
مالید و فرمود: لت میتی و آنا ینک. جبرئیل -علیه السلام - آمد و گفت: وآنا مینکُما. 

و هم در این سال خبر به آن سرور رسانیدند که کاروان عمروخزرجی " می‌گذرد و 
مال بسیار دارند و با مسلمانان عداوت می‌ورزند و هر جاکه ما را می‌یابند» می‌کشند و 
به این دستور سخنان گفتند و به ادراک کاروان مبالغه‌ها نمودند اما آن حضرت اصلاً 
ملتفت به این حکایت نشد به واسطة آن که بعضی مخالفین حاضر بودند. چون 
لحظه‌ای بر آمد. جناب رسول الله علی بن ابی طالب را طلبید و آهسته سخنی گفت. 


۱.شمس, ۱۲/۱۹ . 
۲ب وج : عمروخوارزمی . 
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پس علی برخاست و برفت و بعد از لحظه‌ای باز آمد و کاغذی به آن سرور داد. رسول 
للم عبداللّه اسدی" را که معتمد بود طلبید و آن مکتوب را به وی سپرد و فرمود که در 
ميان مردم خود برو و آنچه نوشته‌ام به تقدیم رسان و کسی را بر مضمون نامه مطلع 
مگردان. عبداللّه چون به میان قوم خود رسید و بر مضمون نامه مطلع گردید عکاشه را 
طلبید که مردم خود را جمع کرده به همراهی وی روان گردید. چون به موضع نخله؟ 
رسیدند بر مردم ظاهر شد که ایشان به ملاقات پیغمبر بیرون رفته‌اند. چون درنگی بر 
آمد کاروان رسیدند و مردم آن حضرت را بدیدند به غایت ترسیدند و گرد یکدیگر 
گردیدند. عکاشه دید که اگر کاروان اینجا نزول نکند کار تباه گردد و به هیچوجه بر 
کاروان ظفر نیابنده مکری کرد و حیله‌ای برانگیخت و سر خود را بتراشید و چناد 
نمودند که قصد عمره دارند و متوجه زیارت بیت‌الله‌اند. اهل قافله خاطر جمع کردند و 
دورتر رفته بار فرود آوردند و شتران به صحرا فرستادند و هرکدام به گوشه‌ای به خواب 
رفتند. بیت: 
. غبار غم ز صحن سینه ژفتند . شترها را به صحرا برده خفتند 

مسلمانان چون آن جماعت کفار را به خواب غفلت دیدند به یکبار بر سر قافله 
ریختند و یکی را از اهل قافله به قتل آوردند و تمامی مال و اسیران را به نزد آن حضرت 
آوردند. رسول صلی اللّه عليه وآله ۔ آن را بر مردم قسمت کرد. " 


ذکر قضایائی که در سال دویّم از هجرت وقوع یافته و جنگ بدر" 


راویان اخبار نبوی و ناقلان آثار مصطفوی چنین آورده‌اند که در اثنای سال دویم از 


هجرت. اصحاب به سمع اشرف پیغمبر رسانیدند که کاروان فریش از مکه بیرون آمده 





در سیرت رسول الله: عبدالله بن جحش . 

۲ هر سه نسخه : بنى النخله . 

۲و از مال غنيمت و اسیران چیزی تصرف نکرد ( تاریخ پزامبر اسلام» ص ۲۵۳ ) . 

۴ الف؛ ذکر بیرون آمدن آن سرور به ادراک کاروان فریش و محاربه نمودن در بدر بامشرکان با شقاوت و طیش . 
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به شام می‌روند. آن حضرت با حواص خود متوجه ادراک ایشان شد اما کاروان گذشته 
بود و به جانب شام رفته بود. آن حضرت به مدینه مراجعت نمود و طلحه و سعید را 
مقرر داشنت که تفحص احوال کاروانیان کنند و از مراجعت ایشان آن سرور را اعلام 
نمایند. بعد از چندگاه که محل مراجعت کاروان بود هر دو بر شتران سوار شده به جانب 
بدر آمدند و هیچ نوع خبری نیافتند از آمدن کاروان قریش» ناگاه دیدند که دو جاریه به 
طلب آب بر سر چاه بدر آمدند و با یکدیگر سخن می‌گویند و تقاضای دین خود 
ا ی 
5 سعید و طلحه زایشان کاین شنیدند به رجعت عرصة وادی بریدند 
oT‏ ی 
پیعمیر شیر پرسید. آن کی آن تست و نمودند. 
ابوسفیان به آن موضع آمد و ٍ پس افکنده شتران ' بشکافت. ریزه‌های استخوان خرما 
دید. گفت: جاسوسان محمّد است که خرمای پثرب خورده در ساعت خود را به 
کاروان رسانید و بدر را بر یسار خود گذاشته کاروان را به راه دیگر به تعجیل تمام به مکه 
برد. اما چون آن سرور تحبر آمدن قافله راگرفت [ابن ] ام مکتوم را امارت مدینه ارزانی 
داشت و خود به نفس مبارک» سیصد و پنج نفر از مهاجر و انصار را برداشت و از مدینه 
پیرون آمد. و در لشکر اسلام هفتاد شتر و و دو اسب و شش زره و هفت شمذیر وف 
ومشرکان قافله» کس به مکه فرستادند که محمد قصد قافلاٌ شماکرده به ادراک مال خود 
شتاب کنید و اتفاق نموده به حمایت قافله بیرون آئبد. 
نقل است که عاتکه خاتون دختر عبدالمطلب شب در خواب دید که شتر سواری بر 
بام کعبه ندا می‌کند که ای جماعت قریش! به کشتنگاه خود شتاب کنید! چون این 


1ج : پشکل افکنده شتران 
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خواب صباح بر مردم تقریر کرد به سمع نامبارک ابوجهل رسید. برآشفت و گفت: ای 
عباس! مردان شما دعوی نبوت کردند بس نیست که زنان شما دعوی نبوت کنند؟ سه 
روز چشم خواهیم داشتن؛ اگر این سخن» دروغ به درآید بر صحیفه‌ای نقش کنم که 
دروغگوی ترین مردان و زنان؛ بنی‌هاشماز ند. عباس را رنگ زرد شد و به وسیله ابر 
ماخ ار خود را از تعرض در گذرانید و به خانه آمد غمناک و اندوهناک. اما.زنان 
بنی‌هاشم از این سخنان پریشان شدند و از غایت بی‌صبری بر عباس جمع گردیدند و 
آغاز جنگ و بنیاد نزاع کردند که ای عباس! غیرت شما کجاشد که ابوجهل ملعون در 
مجلس قریش, زنان بنی‌هاشم را طعن کند و تو در آنجا حاضر باشی و جواب نگویی؟ 
عباس از آن صبر و تحمل پشیمان گردید و از غایت غیرت و نهایت حمیت برخاست 
که با ابوجهل ملاقات کند و انتقام از او بکشد. روز سیم که از خانه پیروث آمد ابوجهل 
جهالت پیشه را دید که به سرعت تمام آشفته گشته می‌دوید و لاف و گزاف می‌زد که 
محیّد تصور کرده اين کاروا ن مثل کاروان عمروحضرمی " است که تالان کنند. غلط 
کرده این کاروان مثل آن تیست که تالان کند. " از طرفی دیگر دید که ضمضم غفاری بر 
شتری سوار و بینی شتر چاک کرده و گوش او بریده و جامه در بدن خود پارهکرده فریاد 
زنان می‌گفت که: ای قوم! بدانید که محمّد بر سر مال شما رفت و تالان کرد بشتابید و 
به ادراک مال خود مسارعت نمائید. قریش چون واقف شدند جمله به سرعت تمام کار 
ی داده همراه بردند و 
ابولهب را گفتند: تو از سادات قریشی, از این لشکر تخلف مکن. گفت: من کس 
و ۱ 
حواب عاتکه خاتون به غایت دل من ترسان و بی‌نهایت هراسان است. به همه حال 
خود را محافظت می‌نمایم و بیرون رفتن به هیچوجه مصلحت نمی‌دانم. 


القصه اشراف مکه و دشمنان پیغمبر؛ زنان مغنیه و آلات طرب و خمر برداشتند و 


١‏ دو سه صفحه قبل همین شخص به صورت «عمروخزرجی» آمده. 
۲ب وج : غلط ... کند . 
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روی به راه آوردند. چون به منزل وادی صفراء رسیدند. عرض لشکر خود کردند نهصد 
و پنجاه مرد شمشیرزن و دلاوران دلیر مرد افکن و صد اسب تازی و هفتصد شتر عربی 
با نیزه‌های آبدار و شمشیرهای صاعقه کردار بودند. خبر به پیفمبر -صلی الله علیه‌وآله _ 
رسید که قریش متوجه بدر شدند و داعية محاربه و مقاتله به لشکر اسلام دارند. آن 
سرور خواص خود را جمع کرده مشورت فرمودند. بیت: 
صلاح کار باید دید امروز که تا فردا توان گردیذ فیروز 

و مقصود آن سرور امتحان بود که معلوم نماید که انصار در چه مقام‌اند زیرا که انصار 
در وقتی که به سید ابرا ر در مکه بیمت می‌کردند شرط آن بود که آن حضرت تا در مدینه 
باشد ایشان در خدمتکاری تقصبر ننمایند و اکنون این موضع مدینه نیست, سعد معاذ و 
سعد بن عباده به فراست معلوم کردند که مقصود از این مشورت ایشانند. هر دو به 
یکبار بر خاستند و دست بر سینه نهادند و زبان اخلاص گشودند و اظهار صدق و اعتقاد 
خود نمودند و گفتند: ای سید دین پرورا و ای برگزیده خدای اکبر! ما ترا به نبوت 
بشناخته‌ايم و لوای فرمانبرداری:تو بر سر میدان متابعت افراخته‌ايم اگر ما را به حرب 
دریا می‌خوانی می‌رویم و اگر به دریا به حرب می‌فرستی فرمانبرداريم. یا رسول الله 
بیت؛ 

حدیثت ای جان پرور ماست به هر جا پا نهی آنجا سر ماست 
به تو آورده‌ايم از صدق ایمان ترا هستیم از جان بنده فرمان 

پس رسول چون دید که اصحاب تمام از مهاجر و انصار از روی صدق و صفا صافی 
دم‌اند و از راه مهر و وفا ثابت قدم به غایت خوشحال و بی حد فارغ بال گردید و فرمود: 
ای باران! مژده می‌دهم شما را به اخذ اموال تجار یا به قتل جماعت کفار. 

و اج سروب وید مج هام پر هتفاب 
موضع بدر رسیدند و انجا نزول اجلال فرمودند. آن سروږ خود سوار شد و اطراف و 


جوانب بدر را به نظر درآورد ناگاه به پیری رسید و به جهت امتحان از او پرسید که از 
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محمّد و فریش خبر داری؟ گفت: شنیدم که محمّد فلان روز از مدینه بیرون آمده اگر 
راست باشد امروز در بدر است و شنیدم که قریش فلان روز از مکه بیرون آمده‌اند اگر 
واقع باشد امروز در عقب این پشته‌اند. چون پیغمبر از مشرکان خبرگرفت. باز گردید و 
در میان مردم خود در آمد و علی مرتضی را طلبید و فرمود: از جانب دشمن واقف باش. 
پس علی به فرمود؛ نبی دورتر تردد می‌کرد» دو کس را یافت از لشکر دشمن که به جهت 
اب امد راشان وا گرفته بیش خضرت بیغمیر فرشتاد: در آن مخ ان رور به 
نماز مشغول بود. اصحاب از ایشان پرسیدند که در اين لشکر چه کسانند؟ گفتند: 
ابوجهل و عتبه و شیبه. عمر ایشان را آزار بسیار کرد که راست بگوئید. ایشان از ترس 
گفتند: ابوسفیان است و فلان و فلان. قبول کردند و دست از ایذاء ایشان بداشتند. چون 
آن سرور از نماز فارغ شد تبسم کرد و فرمود: ای عمر! این هر دو اول راست گفتند ایذاء 
کردی و چون دروغ گفت دست از ایذاء ایشان بداشتی! آن سرور از هر دو پرسید که 
قریش چند کس باشند؟ ایشان گفتند: مردم بسیارند اما عدد ایشان را نمی‌دانیم. دیگر 
پرسید که هر روز چند شتر می‌کشند؟ گفتند: روزی ده روزی نه. آن سرور فرمود که از 
نهصد زیاده‌اند و از هزار کم. و آن چنان بود که آن سرور فرموده بود: نهصد و پنجاه کس 
بودند. آن سرور پرسید که نام قریشیان [ را ]که همراهند می‌دانید؟ گفتند: بلی! و یک 
یک را نام بردند. آن حضرت روی به اصحاب کرده گفت که مردم مکه جگر گوشه‌های 
خود را پیش شما انداخته‌اند. 

" نقل است که در همان شب ابن‌صلت" که از اعبان کفار لشکر قریش بود از فوم 
عبد المطلب. در خواب دید که مردی بر اسب سوار و شتری را مهار کرده می‌کشد و آواز 
بر آورد و گفت که فلان و فلان و جمعی دیگر را نام برد که این گروه کشته خواهند شد. و 
همچنین در خواب دید که شتری خون آلود راگرد خیمه‌های ایشان می‌کشند چنانچه 
هیچ خیمه‌ای نماند که اثر خون شتر به آنجا نوسیده باشد. چون صباح این خواب را 


تقریر نمود ابوجهل لعین بر آشفت و گفت: اینک پیغمبر دیگر در میان ما پیدا شد! 


۱ جهیم بن صلت بن مخرمة بن مطلب بن عبد مناف ( تاریخ پیامبر اسلا ص ۲۵۷ ) . 


۱۰ 


شود معلوم بعد از سعی موفور که سرازتن که را خواهد شدن دور 

ژزایت نان است که خرن ابزسمیان کاروان قریش را به سامت گذرانید وار رف 
قریش به جائب بدر واقف گردید نامه توشت به مبالغة هر چه تمامتر به بوجهل که مال 
به سلامت گذشت. شما بازگردید و به هیچوجه جانب بدر مروید و متعرض جماعت 
محمّدیان مشوید؛ مبادا که فتنه و نزاع زیاده گردد و بغض و عداوت یکی درصد شود. 
کفار چون بر مضمون نامه ابوسقیان واقف شدند و خواب این صلت نیز منظور ساختند 
عزم جزم کردند که مراجعت نمایند؛ آن زشت گنیت بد نام -یعنی ابوجهل بن هشام - 
گفت: ما باز نمی‌گردیم و می‌رویم و در بدر سه روز شراب می‌خوریم و توقف ۲ 
آوازء؟ عظمت و شوکت خود را در عرب می‌اندازيم و محمدیان را از جلالت و 
خود واقف می‌گردانیم که من بعد ایشان را آرزوی آن نشود که بر سر راه کاروان ما و 
طمع در احمال و اثقال ما کنند. جبرئیل -علیه السلام - آمد که یا رسول اللّه! از این 
موضع کوچ کن و چاه بدر را در پس پشت کن و یک چاه به جهت خوردن آب بگذار و 
باقی را پر کن. بیت: ۱ ۱ 
۱ همین ارباب دین را آب باشد حسودان را جگر در تاب باشد 

آن حضرت به فرموده جبرئیل آنچه فرموده بود به تقدیم رسانید و عون ربانی و 
نصرت آسمانی ملهم گردید. پس پیغمبر صلی اللّه علیه و آله - اصحاب را دلداری 
فرمود و محلل فتل آبوجهل و عتبه و شیبه و بافی کفار را به احباب نمود. بیت: 

گهر زین گونه استاد سخن سفت که شد آن نوع کان فخر بش رگفت 

مروی است که سعد معاذ در آن روزبه جهت آن سرور از چوب خرما و ازگیاه صحرا 
سایبانی ساخت و لوایی و اسبی و شتری لایق برای آن سرور بداشت وگفت: یا رسول 
اللّه! شمادر این سایه در آثید و به راحت بر آسائید تا ما حرب کنیم و بر یکدیگر حمله 


۱۳۱ 


بریم اگر غالب شدیم خدمت پسندیده به جای آوردیم و اگر مغلوب شدیم و جان و 
سر فدای راه تو کردیم شما سوار شوید و خود را به اصحاب مدینه رسانید. پیغمیر 
سعد را دعای خیر کرد و دلداری داد و در این محل کفار قریش رسیدند و صف قتال آن 
گروه بد اندیش کشیدند. و ای و 
نیاز به یوم کار ساز کرد وگفت الله اشر من تَصرَ الدينَ. ا مَنْ خَذل الدّین. 
بیت: 

محمّد دیدشان گفت ای خداوند بر اهل دین جفای کفر مپسند 

به کین امل دین آهنگ دارند به معنی با تو ری جنگ دارند 

ابوجهل فی‌الحال یکی را گفت که از دور مشاهد: لک او ار کیت کم 
لشکر پیغمبر خبر آرد. آن شخص آمد و ملاحظة احوال لشکر آن سرور نموده با ز گردید 
وگفت: مردم محمد سیصد کس اند به اندک بیش یاکم اما به لات و عزی قسم می خورم 
و ترا از روی راستی واقع می‌گردانم بیت: 

سپاهی شان بود ابر اجل وار نباشد بر شترشان جز بلا بار 

محمّدیان را دیدم که بر اسبان و شتران خود بلا بار کرده‌اند و پناه خود شمشیرها 
ساخته‌اند. متاعی که به شما فروشند مرگ خواهد بود و قیمتی که از شما ستانند تارک و 
ترگ خواهد بود و چنان دیدم که تا یکی از ایشان کشته خواهد گردید از شما کشته به 
پشته خواهد رسید» مصلحت چنان می‌بینم و صرفه در آن که با محمد صلح کنید و از 
روی منت مردم خود را برداشته به مکه روید به این دستور داد مبالغه بداد و گفت؛ 


5 


تأمل کن در این کردار هیهات که.شکل بد بر آورده مهمات 


عتبه و شیبه بدین صلح راضی شدند و هر دو به اتفاق یکدیگر پیش ابوجهل آمدند 
وگفتند: ای ابوجهل! تعصب و عناد را فراموش کن و آنچه از روی مصلحت به تو گوئیم 


۱۶ 


گوش کن وگفتند هیچ امکان دارد که امروززکاری کنی و مهمی پیش بری که تا آخردهر 
ترا به نیکی یاد کنند و هر کس از عقلا بشنوند از آن کرده شاد شوند و حال آنکه در این 
کار به هیچگونه عیب و عار به تو لاحق نشود. ابوجهل گفت: مدعا چیست و این 
سخنان نصیحت آمیز از برای مصلحت کیست؟ گفتند: آنکه مردم خود را باز گردانی و 
این حرب و فتال به محمدیان ننمائی به سبب آن که اگر غالب آمدیم خویشان و کسان 
خود کشته باشیم و اگر مغلوب شویم رسوای عالم گشته باشیم. ابوجهل بخندید و 
گفت: ای عتبه! پسر تو پیش محمّد است و این محمّد پسر عم تواست نمی‌خواهی که 
پسر تو و پسر عم تو کشته شوند. عتبه در خشم شد و دیگر به سخن گفتن ملتفت نشد. 
ابوجهل حاضران را مخاطب ساخته گفت : عتبه عرق خویشی را رعایت می‌نماید و 
حال آنکه می‌خواهم که خون برداران ایشان باز طلبم. در این محل عامر فاسق۱ که 
برآدرش کشته شده بود سر برهنه کرد و فریاد بر آورد که : یا اخاه ! وا عمراه ! پس سوگند 
یاد کرد که تا محمّد و اصحاب او را نکشم باز نمی‌گردم. بیت : 
زدی فسریاد م‌انند بسهائم به دشت کینه تا شد جنگ قائم 


در این محل ابو جهل دغل آواز بلند کرد که ای قوم ! خاطر جمع دارید که ما محمّد 
را گرفته‌ایم و دمار از مردم او برآورده‌ايم. عتبه را تحمل نماند و گفت :ای ابوجهل! 
آن ملعون هیچ نگفت و میمنة لشکر نامیمون خود را به هبه ابن واهب ؟ و میسرة ناسر 
لشکر خود را به زمعه " سپرد و سه عَلّم بر پای کرد. آن حضرت دید که ابوجهل ترتیب 
لشکر می‌کند. آنگاه رسول الله صل الّه عليه و آله ميمنة لشکر ظفر اثر را به حکیم 
بن حزام داد و میسرة لشکر را به مصعب سپرد و سه عَلّم برپای کرد : علم خزرج را به 
حباب بن المنذر داد و علم اوس را به سعد بن معاذ سپرد و علم خاص خود را به علی 





۱ مقصود عامر بن حضرمی پرادر عمرو بن حضرمی است که برادر او عمرو در نخله به تیر واقد بن عبدالله تعیمی 
کشته شد ( تاریخ پیامبر اسلام ص ۲۵۲ و ۲۶۳ ). 


۴ زمعة بن اسود. 


۱۳۳ 


بن ابی طالب ارزانی داشت. و آن حضرت چویی در دست گرفته صفوف لشکر راست 
می‌کرد و مردم را پیش و پس امر می‌فرمود. در این محل چوب بر سینة سواد ' نهاد که 
عنان را باز پس کش | سوّاد گفت : با رسول اللا سيتة من برهنه بود و چوب تو آزار کرد 
فصاص می طلبم. پیغمبر سینة بی‌کينة خود را برهنه کرد و چوب را به دست سواد داد و 
فرمود که قصاص کن. بیت : ۱ 

مت اف اف شنیته ی کیته وه زروی شوق بروی چهره مالید 


وگفت : یا رسول اه ! جان من فدای تو باد ! محل عجب است. با خود گفتم : اگر 
شهید شوم این مرتبه و شرف نیز یافته باشم. پیغمبر او را دعای خیر کرد و باران را به 
جهاد رغبت نمود و به نصرت الهی وعده فرمود و گفت : ابتدا حرب مکنید تا ایشان به 
حرب مشغول نشوند و آن حضرت به عريش " خود درآمد. راوی گوید. بیت : 

زهر جانب بساط کینه شد راست به دل ناوک نشست و فتنه برخاست 

سسلامت برطرف شد از میانه زهر سو آتش کین زد زبانه 

علم زد هر طرف شمشیر خونین کته وواه | فد کین 

فضا از کینه جوئی فتنه انگیخت حق و باطل به یکدیگر درآمیخت 

سه نفر از کفار بد سیّر یعنی : عتبه و شیبه و ربیعه که از اکابر فریش بودند. بیرون 
آمدند و چون به میان میدان رسیدند از لشکر اسلام مبارز طلبیدند. مسلمانان نیز از 
مردم خود عوف بن حارث و مُعَوَذ بن حارث و عبدالله بن رواحه " را فرستادند. عتبه 
فریاد برآورد که ای محمد! کفو ما را بفرست تا حرب کنیم. پیغمبر فرمود که نزدیکان من 


بروند. پس حمزه و علی و عبیده " برخاستند و متوجه حرب شدند. پیت : 


۱ سواد بن غزیه ( تاریخ پیأمپر اسلا ص ۲۶۱). 
۲-عریش = سایبان . 
۳هر سه نسخه : معاذ و مسعود و عوف . 


۴ عبیدة بن حارث , 





1۴۴ 


سه پر دل برکشیدند از میان تبغ به قصد دشمنان غرنده چون میغ 
علی آن شهسوار دشت هیجا ‏ زنیزه خصم سوز و کفر فرسا 
ال علی به دشمن رسید و به یک ضرب. سر دشمن خود را به صحرای عدم 
دوانید. حمزه نیز خصم خود را فی الحال هلاک ساخت اما عبیده بر دشمن زخم کاری 
زد و خود نیز زخم کاری خورد. پس حمزه و علی» عبیده را نزد آن سرور آوردند. در این 
محلل خون بسیار از او رفته بود. حال خود را متغیر دید وگفت : یا رسول الله ! من شهید 
نیستم؟ پیغمبر فرمود که شهیدی و از اکابر شهدایی. عبیده گفت : بیت : 
بدین مژده گرجان فشانم رواست که این مژده آسایش جان ماست 
بعد از آن لب به کلم شهادت شیرین کرد و مرغ روحش از صدای غم زدای : با بها 
مش الْمُطْمَينَة ازجعی الن یکی اضيَة مَْضِیّة؛" از قفس بدن پرواز کرده به جانب 
و و 
مروی است که عبدالرحمان عوف گفت که در آن روز در ميان دو جوان خردسال 
ایستاده بودم. در خاطرم گذشت که امروز بایستی در ميان دو مرد کار دیده باشم. ناگاه 
یکی از آن دو جوان مرا گفت : ای عم ! اگر ابو جهل را به من بنمایی ازروی منت طوق 
عبودیت تو بر گردن جان اندازم. هنوز سخن تمام نکرده پود که جوان دیگرگفت که چه 
شود که ابوجهل را به من نمایی و منت عظیم بر من نهی. خاطرم از مرافقت ایشان 
مژونتی پیدا کرد. ناگاه ابوجهل خون گرفته پیدا شد و همچون شتر مست کف کرده بود 
و مردم را به جنگ ترغیب می‌فرمود. او را به این دو جوان نمودم. ایشان همچون شیر و 
پلنگ به قصد قتل آن لعین آهنگ کردند. اتفاقاً او نیز به جانب ایشان روانه گردید. 
مصراع: 
صید را چون اجل آید سوی صیاد رود. 


یکی رسید و ضربتی زد و ساق او را بینداخت. دیگری رسید و ضربتی زد و دست 





۱ القجر ۲۸/۸۹ 


۱۶۵ 


مر ۳ 


او را بینداخت. بعد از ان هر دو دوان پیش پیغمبر آمدند و هر کدام دعوی کشتن 
ابوجهل کردند. پیغمبر صلوات الله علیه و آله - شمشیر هر دو را طلبیده نگاه کرد و 
فرمود که شما هر دو او را کشته‌اید و ایشان را دلداری بسیار و مراعات و احسان 
بی شمار کرد. 

نقل است که علی بن ابی طالب گفت : روز بدر با کفار محاربه می‌کردم و در میان 
جنگ به جانب پیغمبر می‌دویدم و از حال آن سرور واقف می‌شدم. به این دستور سه 
نوبت پیش پیغمبر رسیدم و او را در سجده یافتم. نوبت سيم که به جانب دشمن متوجه 
گردیدم ناگاه بادی عظیم از جانب آسمان دیدم که متعاقب بر زمین می آمد و اسبان ابلق 
در میان هوا دیدم اما سواران را نمی دیدم» و من به حرب مشغول گردیدم» آوازگیرو داز 
از یمین و یسار برآمد و آتش حرب زبانه کشید. به یکبار نعرُ مبارزان و شيهة اسبان 
شار کشت بیت : 

سواره جمله بر اسبان ابلق به اصحاب نبی گشتند ملحو 


در این محل آن سرور از عریش خود بیرون آمد و دست به قبلهُ دعا برآورد و گفت : 
اله از نا وغذتتي ال اج ما وعذئني ! بعد از آن آواز بلند کرد و فرمود :ميرم 
اجه ورن لیر . و مشتی سنگریزه برداشت و بر روی دشمنان پاشید و فرمود : 
شامّتِ الْوْجُوه. پس هیچ مشرک نماند الا آنکه در چشم و دمان یی ان گر ی 
نبود. آن سیه بختانٍ بخت برگشته و آن تبه روزگارانٍ سرگشته به خود مشغول شدند و 
اهل اسلام دست به قتل ایشان دراز کردند و در نیم ساعت کفار قریش و کلانتران ایشان 
کشته شدند و باقی منهزم گشتند و روی به گریز نهادند. و چون مشلمانان در پی کافری 
می‌رفتند پیش از آن که به وی رسند و بروی شمشیر زنند می‌دیدند سرش به صحرا 
افتاده و اگر مسلمانی یکی را می‌کشت دو سه کشت دیگر می‌دید و کشنده نمی‌دید» و 
آن مدد و معاونت ملائکه بود. و به روایات صحیحه و اسانید صریحه رسیده و به 


صحت پیوسته که در روز بد ملائکه آمداد و معاونت پیغمبر نمودند و أيه کتر یمه 


۱۳۰ 


هرا 


مد کم ركم بحَمْسَة آلاف من الْمَلاِكة متصوّمینا ی پا 
پیغمبر ‏ صلی اللّه علیه و آله عبداللّه بن مسعود را طلبیده گفت : برو و از کشتن 
ابوجهل خبری بیاور. عبداللّه می‌گوید : در میان کشتگان درآمدم» او را یافتم که رمقی از 
او مانده بود بر سینة او نشستم و ریش او را گرفتم و تعرض آغاز کردم. ابوجهل در این 
محل چشم با زکرده گفت : ای جوان ! به چه عجب جای بلند برآمده‌ای ‏ بگو باری فتح 
که راست ؟ گفتم : ای از فرعون بدتر ! او در محل غرق شدن به دریا اقرار کرد به 
وحدانیت خدا و انصاف داد به رسالت موسی. و توای سگ پلید بدین حال رسیدی و 
ترک ضلالت نمی‌گیری ؟ ابوجهل گفت : می‌دانم که مرا مهلت نمی‌دهی و سر مرا نزد 
دشمنم می‌بری اما توقع دارم که چیزی ازگردن من داخل سرم گردانی تا در نظر دشمن 
من -محمّد -محقر تنماید. عبداللّه را خشم زیاده شد تیغ کشید و از روی قهر و غضب 
نصف سر او را برداشت و نزد آن سرور آورده بگذاشت. پس رسول» خداوند خود را 
سجده کرد وگفت : لحم له اذى تصر بده ار جنده در آن روز هفتاد کس از کفار 
به قتل آمدند و چهارده کس از مسلمانان شهید شدند. 

مروی است که در آن روز آن سرور از یاران پرسید که هیچکس از شما خبر از دشمن 
خدا و رسول» یعنی : نوفل بن خویلد دارد ؟ گفتند : آری يا رسول اللّه ! ما گرم حرب 
بودیم و گرد ما انبوه بسیار بود. دیدیم که شمشیر کشیده نعره می‌زد و می‌گردید و علی 
آنجا بود تنها و جمعی با وی حرب می‌کردند. نوفل آن را از توفیقات دانسته بر سر علی 
رفت تا بر او ضربتی زند. امیر او را مجال نداد و تیغ صاعقه کردار بر فرق سرش نهاد. 


بسا : 
بزد بر تارکش زان سان بلا رک که آگه گشت ناف از حال تارک 
گذشت ازناف هم الماسش آزاد فتاد از پاءو تا دوزخ نه استاد 
عمر بن خطاب می‌گوید که چون پیغمبر این حبر بشنید علی را نوازش بسیار کرد و 


۱ آل عمران ۳ / ۱۲۵ 


۱۳۷ 


فرمود چیزی که لايق تو باشد ندارم که نثار تو سازم اما مژده‌ای به تو دارم که بهتر است 
از دنیا و ما فیها. بدان که در شب معراج بعد از مراجعت از درگاه الهی به همراهی 
جبرئیل .علیهالسلام .به تماشای بهشت رفتم؛ بر در بهشت دیدم نوشته بودند که :لا 
اله الا الله شُحَكد زو ل ال و آذك بعَلّى : ِن ابی طالب. بعد از آن پیغمبر پرسید که 
عباس کجاست؟ گفتند ی اراد ات اتکی تقل است که آن روز پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله ابی بکر و عمر را طلبید و درباب اسیران مصلحت دید. عمر 
گفت: یا رسول اللّه! اسیران را بکشید تا هیبت تو بر مردمان ظاهر شود اما ابی بکر گفت: 
یا رسول اه ! گرفتاران را ببخشید تا بر عالمیان رحمت تو فاش گردد و از اسیران چیزی 
بگیرید و آزاد سازید. بعد از آن» آن حضرت فرمود که عباس را میازارید که او را قریش 
به اکراه آوردند و چون آن حضرت به مدینه رسید به جهت خاطر عباس» اسیران را 
رعایت کرد و گفت : هر کس فراخور خود چیزی به مسلمانان دهند و مسلمانان از ایشان 
آنچه داشته باشند بستانند و رها کنند و هر کدام که چیزی نداشته باشند آزاد کنند 
مشروط آن که من بعد به جنگ مسلمانان نروند و آزار مسلمانان نکنند. 

نقل است که آن روز بیست و چهار کس از صنادید قریش را در چاهی افکندند. 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله ۔ چون آنجا رسید به نا یک یک را ندا کرد و فرمود که ما 
وعد پروردگار خود را و اعلاء کلمة الله و نصرت اهل اسلام را موافق يافتیم شما نيز 
وعدة پروردگار خود را در باب خذلان و نگونساری خود درست یافتید. عمرگفت: با 
رسول اللّه! سخن گفتی به اجسادی که ارواح با ایشان نیست. آن حضرت فرمود: دع یا 
عمر! به حق آن خدایی که جان محمّد در قبضهُ قدرت او است که شما از ایشان شنواتر 
نیستید. دیگر باره عمر بر اسیران خشم گرفت و گفت: یا رسول اللا ما اسیران را 
می‌کشیم و مالهای ایشان را می‌سوزیم. رسول فرمود که این اسیران به شرف اسلام 
مشرف می‌شوند و مال براهل اسلام غتیمت است. پس رسول صلی اه عليه و آله - 
آنچه از زر و نقره و اسب و شتر و اسلحه و اقمشه که به دست مسلمانان افتاده بود بر 


همه تقسیم کرد و به مدینه مراجعت فرمود به حکم کریم معبود. 


۱۴۸ 


گفتار در ذ کر بنی قینقاع و رفتن پیغمبر - صلی الله علیه و آله - 


بر سر یهودیان و غالب آمدن بر مشرکان و طایفةٌ بی‌ادبان 


بلبلان پاکیزه گفتار و طوطیان شکُر شکن شیرین گفتار چنین روایت کرده‌اند که 
حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم -بنابر مصلحت مسلمانان؛ بیت: 

به قوم قينقاع دور از انسصاف به جوی عهد کرد آبی چنین صاف 

AE‏ ار اعادی نه گاه محنت ونه وقت شادی 

نسبی نیز از تعرض رو بستابد پریشانی به ایشان ره نسیابد 

و رسول -صلی اللّه عليه و آله و سلّم -به آن عهد راضی گردید و دست از تعرض 
ایشان به یکبارگی کوتاه گردانید. و اعتقاد کفار آن بود که قریش بر مسلمانان غالب گردند 
و دمار از روزگار ایشان بر آورند و چون رسول ۔ صلی اللّه عليه و آله - در بدر نصرت 
یافت و قریش سیّما ابوجهل و عتبه و شیبه به قتل آمدند. حسد در دلهای بهودان کار 
کرد و به واسطه بعض و عداوت که در طینت ایشان مذکور بود نقض عهد کردند و اظهار 
عداوت و تخلف نمودند. رسول صلی الله عليه و آله چون په مدینه رسبد از احوال و 
جوانب احوال مردم می‌پرسید. به سمع آن سرور رسانیدند که بهودان در مقام عداوت 
شدند و اظهار مخالفت نمودند. آن سرو رکس فرستاد و تنی چند از ایشان را به حضور 
خود طلبیده فرمود: ای معشر بهود! به من اسلام آورید و بیش از این مخالفت روا 
مدارید. شما اهل کتابید و در کتاب خود دیده و دانسته‌اید که من رسول خدایم و 
برگزیده حضرت کبریایم» فرمان من برید و متابعت من نمائید تا به شما نرسد آنچه به 
فریش رسید. بیت: 

فریش از فعل بد خواری کشیدند به روز کار دیدند آنچه دیدند 


قوم بهود گفتند: ای محمّد! به این ظفر اعتماد مکن و به این قضيۀ اتفاقیه مغرور مشو 
که ایشان را به ما نسبتی نیست. ایشان مردم تخارند و معامله و ما اصحاب محاربه و 


۱۴۹ 


ارباب مقاتله. این بگفتند و از مجلس خیر الائامی بیرون آمدند و بعد از آن به انواع اظهار 
عداوت کردند و روی مخالفت به وجوه مختلفه آوردند از آن جمله کشف عور ات | 
می‌کردند در میان مردم بازار و آن زن از زوجات انصار بود و بهودان خندۀ بسیار و 
بشاشت بی‌شمار نمودند. آنجا مسلمانی حاضر پود غیرتتی بر آن داشت که آن بهرد را 
منع کند. میان ایشان مقاوله بلند شد و به مقاتله انجامید. بهودی حنجری بر مسلمان زد 
و مسلمان نیز تیغی بر يهود زد و هر دو کشته شدند باقی بهودان گريختند و در حصن 
خویش متحصن شدند. جبرئیل -علیه السلام -اين آیت آورد قوله تعالی: و ما تحاف 
من فوم خیانهة ائيڏ هم علی سَواء. پس آن حضرت اصحاب را طلبید و فرمود که کار 
سازی کنید و آن سرور به جهت خود به نفس نفیس قیام نمود و بعد از چند روز متوجه 
قلعه ابقتان شم روایت چان انیت که رای فرین ا دیدن عارنه داوو رانت ود 
را به على عليه السلام -ارزانی داشت و ابولبابه را در مدینه به امیری گذاشت و چون از 
مدینه بیرون رفت» میمنهة لشکر خود را به عمر خطاب سپرد و میسره لشکر را به عثمان 
عفّان بداد و به اين ترتیب می‌رفت تا به فل ایشان رسید. آن جماعت را فوت مقاتله و 
مجال محاربه به آن سرور نماند» به ضرورت مرا ما لایْطاق را وسیله ساخته روی به 
گریز نهادند و به قلعه در آمده متحصن گردیدند. آن حضرت پانزده روز ایشان را 
محاصره کرذ و هیچکس را مجال آن نبود که سر از قلعه بیرون آرد» کار بر ایشان دشوار 
گردید و مهم ایشان به اضطرار انجامید. یکی را پیش پیغمبر ۔صلوات الله علیه و آله - 
فرستادند و طلب عفو کردند که ما صلح می‌کنیم و در آنچه آن حضرت فرماید قبول 
نموده تمرد نمی‌نمائیم. آن حضرت فرمود: قول شما را معتبر نمی‌دانم و از اینجا باز 
نمی‌گردم تا این قلعه را به حیطة تصرف خود در نیاورم. چون گفتار سیّد ابرار به گروه 
کفار رسید ایشان به غایت بترسیدند و خدای تعالی خوفی عظیم و رعبی تمام در 
دلهای ایشان افکند. دیگر باره کس نزد پیغمبر فرستادند که ما را راه دهید تا از این قلعه 


بیرون رویم و این عرص وسیع را به شما باز گذاريم. آن حضرت فرمود: تا دستهای شما 


۱ الانقال ۸ / ۵۸ . 





۱۵۰ 


را بند نکنم و به صد خواری و رسوایی پیش خود باز ندارم چاره نیست. آخر الامر 
دست به بند دادند و مسلمانان به قلعه در آمده آن جماعت را دست بسته و رسن در 
گردن کرده از قلعه بیرون آوردند و اموال ایشان را تالان و تاراج کردند. و در آن قلعه 
اسلحة بسیار بوده آن جمله را نزد پیفمبر آوردند» پیغمبر سه کمان و دو زره و سه 
شمشیر و سه نیزه به جهت خاصۀ خود برداشت و باقی هر چه بود از افمشه و اسلحه 
به‌یاران قسمت کرد. بعد از آن اصحاب گفتند: یا رسول الله! حکم اسیران چیست؟ 
رسول -صلی الله عليه و آله - فرمود: ایشان را بر دار کشند تا عبرت بهودان و گروه 
کافران شود. عبدالله بن ابی که پیشوای منافقان بود این سخن بشنید. بیت: 
چو قتل جمع مشرک شد مقرر منافق گشت از این معنی مکدر 

فی‌الحال دست و پای علی عليه السلام -را ببوسید و ایشان را وسیله ساخته نزد 
پیغمبر آمدند و درخواست خون ایشان کردند. پیغمبر ۔ صلی اللّه علیه و آله ۔ بنابر 
بعضی مصلحت مسلمانان قبول نمود. بیت: 

گذشت از خون آن جمع سیه روز به شکر آنکه گشتش بخت فیروز 

اما فرمود که ايشان را به جانب شام اخراج کردند. بیت: 

چوکفار این حکایت را شنیدند . به روی خاک چون ماهی طپیدند 

که از کشتن بسی مشکلتر است این نه اخراج است مرگ دیگر است این 

و آن جماعت یهودان به شام رسیدند و اندک زمانی بر آمد همه آتجا هلاک گردیدند. 

و چون آن سرور به فتح و فیروژی به مدینه نزول اجلال فرمود عید قربان رسید. 
رسول -صلّی اللّه علیه و آله و سلم -بلال را فرمود تا منادی کرد و مردم به صحرا بیرون 
رفتندء نماز عید قربان کرده آن حضرت خطبۀ غر بخواند و در آن خطبه امر فرمود که 
مردم قربانی کنند. فی‌الحال مسلمانان گوسفند و شتر به هم رسانیدند و به موجب 


فرموده آن سرور به مهم قربانی مشغول گزدیدند. 


۱۵۱ 


گفتار در ذکر رفتن ابوسفیان به قصد قتل پیغمبر -صلّی الله علیه و آله - به مدینه 


و روی به گریز آوردن از بیم مبارزان پیغمیر به صد اندوه و هزا رکینه 


سبب این غزوه را گویند.اين بود که چون از بدر ابوسفیان مردود 
گریزان رفت سوی ملک بطحا به دل محنت به جانش کرد غم جا 
نذرکرده بود و به لات و عزی سوگند خورده بود و هبل را به این موجب گواه گرفته 
که تا انتقام از محمد نکشم و خون قریش از او باز نطلبم روغن بر سر خود ننهم و بر بدن 
خود نمالم و به راحت خواب نکنم و با زوجات خود صحبت ندارم. بیت: 
مگروقتی که از احمد کشم کین دهم دل را تاب کینه تسکین 
چهار صد مرد جنگی همه مردان معارک قتال و همه هژبران بیشه جنگ" و جدال 
برداشت و بعد از نیم شب از مکه بیرون آمد به نوعی که هیچکس از این معنی خبر 
نداشت و بر سر مدینه راند و به اندک روزی خود را به سه فرسنگی مدینه رسانید و 
چون از احوال حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله -واقف گردید دانست که در مدینه 
نمی‌توان رفت و به هیچ طریق دستبردی به آن سرور نمی توان نمودن از قهر و غصه دو 
مرد فقیر را که بر سر زراعت بودند به قتل آوردند و درختی چند خرما در آن نواحی 
بریدند و چیزی از زراعت سوختند و خانه‌ای چند که در آن مزرعه بود آتش زدند. بیت: 
چون این خبر به سمع اشرف آن سرور رسید دویست مرد جنگی کار دیده بر سر 
ابوسفیان فرستاد. آن کافران روزگار سياه سپاه محمّد را از دور دیدند و همچون ثريا 
۱ مجتمع بودند مانند بنات النعش متفرق از یکدیگر گردیدند و از غایت ترس و بیم مرد م 
پیغمبر» سویق که به جهت قوت راه آورده بودند ریختند و از آلات حرب از تیر و کمان و 


نیزه و شمشیر نیز انداختند تا مردم پیفمبر به آن مشغول شوند و ایشان به هزار محنت 


۱۱ همه مردان ...جنگ » را الف ندارد. 





۱۵۲ 


جان از آن ورطه بیرون کشیدند. پس مردم پیغمبر سویق و هر چه انداخته بودند همه را 
برداشتند و بازگشتند و به جانب. مد ینه مراجعت نمودند. هنوز مردم پیغمبر -صلّی اللّه 


۳ 


عليه و آله به مدینه نرسیده بودند که خبر به سمع اشرف آن سرور رسانیدند که مردم 
بنی‌سلیم و غطفان جمع شده‌اند و از اطراف مدد می‌طلبند و قصد مدینه دارند. آن 
سرور علی عليه السلام .را فرمود که با دویست کس بر سر آن جماغت برود. علی - 
عليه السلام - فی‌الحال از مدینه بیرون آمد و به تعجیل تمام براند و آن گروه مکروه 
دیده‌بان گذاشته بودند. چون از آمدن لشکر پیغمبر وافف گردیدند» روی به گریز نهادند 
و تمامی گوسفندان و شتران را پیش کرده بردند. پس علی- علیه‌السلام واقف شمله از 
۱ عقب ایشان براند. کفار ترسیدند و متفرق گردیدند و لشکر اسلام گزسفندان و شتران را 


ذ کر سال سیم از هخرت آن سرور و قضیةٌ غطفان و گرفتار شدن دعثور 
به دست پیفصر (ص) و خلاص شدن دعثور به آوردن ایمان 


اصحاب سیر و ارباب خبر آورده‌اند که چون سال سیم از همجرت در آمد خبر به .آن 
حضرت رسانیدند که دعثور بن حارث به اتفاق مردم [بنی ] ثعلبه و جماعت کوهپایه - 
نشین لشکری ترتیب داده‌اند و از اطراف و جوانب مدد طلبیده‌اند که بر سر مدینه آیند. 
تم نوی سوه عفان را در مدینه گذاشت و على عليه السلام -را 
مقدمة لشکر بداشت و با چهار صد کس از مدینه بیرون آمده در آن راه یکی راگرفتند و 
نزد آن سرور آوردند. رسول صلی اللّه عليه و آله از او پرسید که دعثور دز چه خیال 
آک ‏ ی موی زا ایشان را داعیةٌ مخالفت و خیال محاربه است اما قوت 
مقاومت این لشکر ندارند و گمان ايشان آن نیست که کسی در اين ایام بر سر ایشان 
لشکر آرد و حالا که خبر لشکر شما گیرند و سیاهی سپاه ترا در نظر آورند البته فرار 
می‌نمایند و بر سر کوهها می‌روند و پنهان می‌شوند. چون پیغمبر این خبر بشنید در حالر 


سوار شد و حال آنکه باران می‌بارید و در آن وقت به جانب دشمن روان گردید. آن 


۱۳ 


جماعت دیده‌بان گذاشته بودند و به واسطه افعال ناپسندیده خود اندیشه می‌نمو دند 
ناگاه انبوهی لشکر مشاهده کردند و از آمدن آن سرور واقف گردیدند. بر کوهها برآمدند 
و متفرق و پنهان شدند و رعبی در دل ایشان از آمدن آن حضرت افتاد و به غایت 
شرید و ما باراضی تخامه‌ها ر ده وک هر کی به کرک ای ,فش و 
EES ak‏ که ES ERE‏ 
دلاوری سرآمد قبایل عرب بود واقف شد که پیغمبر از میان قوم دورتر است و جامه‌ها 
را در آفتاب خشک می‌کند و هیچکس در حوالی و نواحی او نیست» در این محل 
فرصت یافته وقت را غنیمت شمرد و شمشیری کشید همچون قطرة آب و از گوشة کوه 
خود را به شسکسته گاه رسانید و از آنجا به زیر آمد و مردم پیفمیر -صلّی"اللّه علیه و آله - 
هر کس از دور به خود مشغول بودند» به یکبار خود را به آن سرور رسانید و بانگ بر آن 
سرور زد وگفت: من یَْتَمُکَ! یعنی کیست که ترا از من خلاص کند؟ آن حضرت فرمود 
که: خدای من. دعثور تیغ بر آورد و خواست که پر آن سرور اندازد» جبرئیل - عليه 
السلام از سدرة‌المنتهی خود را رسانید و پر با فرٌ خود را بر سینه او زد که بر پشت افتاد 
و مجال حرکتش نماند و شمشیر از دستش افتاد. آن سرور برخحاست و شمشیرش بر 
گرفت و بر سينة اونشست و فرمود: مق تیا دعنورگفت: شد آذ لال لاله و 
أ فخا سول ال آن حضرت را از سرعت جوابش تبسم آمد و بة سرعنت از 
سین او برخاست. دعثور هر دو قدم پیغمبر را بوسه داد و گفت: یا رسول الله! عهد 
کردم که هرگز مخالفت نکنم و نیز با مخالفان تو موافقت و مرافقت ننمایم و از ایمان که 
به حضرت تو آورده‌ام برنگردم و در مقام محاربه و مقاتله به حضرت تو نشوم. پیغمبر - 
صلی اللّه علیه و آله شمشیر به وی ارزانی داشت. دعثور رخصت یافته چون به مردم 
خود ملحق شد و ازایمان آوردن خود قوم را مطلغ گردانید. مردمش ملامت کردند و به 
عجز و بد دلی نسبت دادند. بیت: ۰ 


٭ زبان بگشاد کای اصحاب الحق محمّد مرسل است از جانب حق 


۱2۴ 


کشیده تیغ چون رفتم به سویش . فکندم چشم بر روی نکویش 
یکی زد آن چنان بر سینه‌ام دست . کزآن چون خاک‌گشتم بر زمین پست 
بعد از آن دعثور در اسلام ثابت قدم ماند و خلق را به خدا دعوت کرد و پیوسته 


شرایط متابعت و لوازم فرمانبرداری نسبت با پیغمبر مرعی داشت. 


" کر فرستادن آن سرور لشکر به بلاد عراق و به غارت کردن 


کاروان قریش و اسبر کردن ابشان 


و هم در این سال به سمع اشرف آن سرور رسانیدند که قریش در مکه سخنان 
بی‌ادبانه و حکایتهای کودکانه نسبت به مسلمانان می‌گویند و می‌شنوند و مردم خود را 
به تجارت ارزاق عراق به شام می‌فرستند و ترک طریق مشهور گرفته‌اند و می‌گویند که ما 
راهی چنین پیش گرفته‌ايم که به هیچ نوع محمّد و محمّدیان را بر تجٌار ما دست نیست. 
از این خبر خاطر انور آن سرور برآشفت و فرمود که تفحص نمائید که کاروان خاصۀ 
فريش از راه عراف به جانب شام کی می‌روند تا راستی سخنان پریشان ایشان را باز 
نمایم و دلیری مسلمانان را بر عالمیان ظاهر گردانم. در این بودند که خبر رسید که 
کاروان عظیمی که خاصة قریش است متوجه عراق شده به جانب شام می‌رود. رسول - 
صلی اللّه عليه و آله -زیدین حارثه را طلبیده صد سوار به وی داد و فرمود به بلاد عراق 
درآئید و اصلاً به مردم آن ولایت به هیچ نوع تعرض مرسانید و خود را به کاروان قریش 
با ۱ 

القصه زید با مردم خود به جانب عراق متوجه گردید و قطع منازل و طی مراحل 
نمود تا به عراق رسید و متفحص احوال کاروان گردید. چون خبر رسیدن کاروان معلوم 
زید شد خود را به کاروان فریش رسانید. تجار قریش از مردم پیغمبر واقف شدند روی 
به گریز نهادند. سواران ایشان بیرون رفتند اما مردم پیاده را با جمیع بار شتران و اموال 


ایشان گرفته به اندک روزی به مدینه آمدند. آن حضرت فرمود تا خمس آن را به جهت 


۱۵۵ 


گفتار در ذ کر محمد بن مسلمه که کعب بن اشرف را به حهت 


خشنودی پیغمبر به قتل آورد 


دلا مانند ماهی بی‌زبان باش 
به گفت ناصواب اهمال اولی 
به بد گوتی مکن بیرون زبان را 
به هجو کس مکن بیرون سر از جیب 
چو افرازی به عیب دیگران سر 
بود تیغ زبان را زشم کاری 
ز سر بگذر چو بد گویی بود حرف 


ز تسیغ نکسته گیران در امات باش 
زبان هرزه گسویان لال اولی 
که در روزی برون آرند آن را 
که بستن عیب بر مردم بود عیب 
به جیب عیب خود هم سر فرو بر 
نگه دارش و گر نه سر نداری 
نبندد مرد بی سر از سخن طرف 
چنین سنجید گفتار دل آسا 


آورده‌اند که در نزدیکی مدینه قلعه‌ای بود و در آنجا شخصی که او را به نام کعب بن 
اشرف می‌گفتند. مالک آن قلعه بود و او دشمن خدا و رسول بود و پیوسته لات و هبل 
را ستودی و همواره به واسطهٌ ظهور محمّدی متألم و ملول بودی و مسلمانان را به 
زشتی نام می برد و پیوسته زنا می‌کرد و خمر می خورد و هجو مردم می‌کرد و جور و جفا 
به حلق می‌رسانید به دست و زبان و ظلم و تعدی کردی علی الدوام بر اهل ایمان. 


شمسا 
لسیتی هرزه گویی نا قبولی پلیدی تیره روزی بو الفضولی 
آن بدیخت چون خبر قتل ابوجهل و شیبه و عتبه و باقی کفار قریش بشنید بغایت 
متألم شد و زبان طعن و لعن به حضرت رسول دراز کرد و مذمّت و هجو آن حضرت 


گشادی نحس ملعون خارج از حد زان در گفتن هجو محمد 


۱2۹ 


از این نقلم زبان سوزد خدایا که گوید بد کس خير البرایا 

ولی بحر مقدس کی شنیدی که گیرد از زبان سگ پلیدی 

نان اف تافو و رشان ` فروغ ماه نقصانی نیابد 
اما هر کس که از آن جانب به مدینه می آمد به اصحاب و مسلمانان حکایت آن 
بدبخت کافر کیش از کم و بیش باز می‌گفت. چون این سخن به سمع اشرف آن سرور 
رسید آئينة دل پیغمبر - صلی اللّه عليه و آله از کثرت گفتار آن کافر بد سیر غبار آلود 
گردید و روزی در مجمع اصحاب فرمود: کعب بن اشرف نزد من از ابوجهل هزاز بار 
بدتر است و من مدتی است که از او تحمل می‌کنم» شاید که انصاف پیش آورد و به 
اسلام رغیت نماید. بیت: ۱ 

تحمل خوش بود لیکن نه چندان کز آن گردد لب بدخواه خندان 

تحمل چون کند از حد فزونی . تحمل نیست آن باشد زبونی 
روزی دیگر رسول -صلی اللّه عليه و آله .رو به اصحاب و احباب کرد و فرمود که 
یی ان کا ف هت بر اردان ری خان تیم زا از عضو 
حیات دور گرداند؟ محمّد مسلمه برخاست و گفت: ای پادشاه کشور رسالت! و ای 
شاهنشاه عرص خلافت! هیچ اندوه و غم را به خود راه مده و داغ تعرض کعب بن 
اشرف بر سینة بی‌کينةٌ خود منه» می‌خواهی که سرش بریده و جگرش از زخم خنجر 
دیده باشد؟ آن حضرت از گفتار او خوشحال شده تبسم فرمود. محمّد مسلمه از پیش 
آن حضرت بیرون آمده به مرد مسلمانی بی‌سبب آغاز جنگ کرد و مشتی چند بر روی 
آن مسلمان زد او نیز مشتی چند بر وی زد. القصه خود را پریشان و فهر کنان به مردم 
نمود و بعضی سخنان بی ادبانه فرمود. مسلمانان راگمان شد که محمّد مسلمه مرتد شد ‏ 
و به آن سرور ازگفتار و کردارش باز نمودند. رسول -صلّی الله عليه و آله -تبسم نموده 
فرمود که دل محخد مسلمه از انمان پر انت زاوی کوید که چون از مدیته بیرون امد 
خود را به حصار کعب رسانید و گفت: ای کعب! با مردم محمّد جنگ کرده‌ام و از روی 


۱۰۷ 


کلفت از میان ایشان بیرون آمده‌ام و مِنْ بعد در میان ایشان نمی‌روم و از اقوال و افعال 
ایشان بیزار شدم و به یکبارگی دامن از صحبت ایشان در چیدم و در ميان مزدم خود 
خواهم رفت که به زراعت مشغول گردم. کعب پرسید : اهل مدینه را با محمّد چون 
یافتی؟ گفت: حالا به دستور پیشتر نیستند و اکثر مردم به اندک چیز با محمد در مقام 
مبالغه و مضایقه‌اند و مهاجر به تنگ آمده‌اند و ابصار ازاطراف و جواتب دشمن شده‌اند 
و دم بدم است که از هم جدا شوند و هر یک به گوشه‌ای متفرق گردند. کعب گفت : 
وقت مرا خوش کردی من نیز تو را خوشحال باز گردانم و فرض آنچه خواهی بدهم به 
شرط آن که زنان خود راگرو به من دهی تا من ایشان را در این قلعه گرو نگاه دارم. محمد 
گنت مهن نان وا مرق ات فا رکه انشان سا در میمعت مان مارا این 
مرا می‌دانی و قیمت آن نزد تو ظاهر است بیارم و پیش تو بگذارم. قبول نمود و شبی 
معین وعده فرمود. پس محمد مسلمه به مزجب وعده پنج نفر برداشت و همت بر فتل 
آن کافر برگماشت و به در حصار آمد و آواز داد. زن کعب گفت: شب است از این حصار 
بیرون مرو که از این آواز بوی خون می‌آید. کعب التفات به سخن زن نکرده از حصار 
بیرون آمد..چنان که گفته‌اند» مصراع: 


صید را چون اجل آید سوی صیاد رود. ۱ 

وار در اا دوو وو ماه ود روتکو ده بو ها نخ مزا 
بود و اندک دورتر از حصار فضایی بود بغایت زیبا و در آنجا منظری ترتیب کرده بودند 
به هت سکن ر اعا اطرافت کرد کنیا ما با یر گر عرش ی اا 
دست یکدیگر را گرفتند» خندان و مطایبه کنان نزدیک به آن ضَمّه رسیدند که مردم 
مورا تا وو ق لتاق کی ای ق خوشی از تو می‌آید و 
مفرح روح ما می‌گردد. به این بهانه دست دراز کرد وگیسوی بافتة او راگرفت و محکم به 
دست پیچید. کعب راگمان چنان بود که مطایبه می‌کند. به یکبار محمّد گفت: ای یاران! 
در یابید و دمار از این حرامزاده بر آرید تا خدا از شما راضی و رسول خدا خشنود گردد. 


۱۵۸ 


مدینه گردیدند. آن حضرت ‏ صلوات الله علیه و اله نماز بامداد گذارده پشت به 


محراب داده با یاران صحبت می داشت که عیاران رسید نك بست : 


سرش پیش نبی پرتاب دادند به پیش افکنده سر بر پا ستادند 
به شکر حق نبی در سجده افتاد از این شد آسمان خرم زمین شاد 


پس پیغمبر بعد از مناجات به قاضی الحاجات. محمّد مسلمه را به انواع التفات 
سرافراز و ممتاز گردانید و یاران او را نوازش بسیار کرد و وعده به بهشت داده در حق 
ایشان فرمود: بش ال وجوهگم. بمد از آن اصحاب رسول از د مسلمه پرسیدند 
که به چه طریق او را یافتی؟ محمد مسلمه کیفیت گذشته را به تمامی تقریر نمود. 
اصحاب فرح بسیار و شادی بی‌شمار کردند. 


گفتار در ذ کر وقایع احد و فرار تمودن اران 


پیغسر و کارزار نمودن حیدر صفدر 


راویان اخبار معتبر و ناقلان آثار خیرالبشر چنین آورده‌اند که چون قریش کاروان خود 
را به سلامت به مکه رسانیدند و صاحبان مال اکثر در بدر به دست مسلمانان کشته 
شدند. اکابر قریش و بزرگان مکه اتفاق نمودند و صفوان و عکرمه " را با خود یار و مدد - 
کار گردانیدند و پیش ابوسفیان آمدند و گفتند: ما به طوع و رغبت و از طیب نفس و 
نشاط خاطر جملهٌ متاع تجارت را می‌فروشیم و رأس المال را به صاحبان می‌دهیم و 
سودش را صرف مصالح لشکر می‌کنیم و انتقام از محمّد و اصحاب می‌کشیم. بیت: 

ابوسفیان چنان آمد به گفتار که من اوّل کسم راضی در این کار 

بدین موجب اتفاق نمودند و به جهت تأکید و توئیق مهم اتفاق نموده نزد لات و 

هبل آمده سوگند خوردند. بعد از آن ابوسفیان گفت: هر چه من دارم از سود و سرمایه 


در می‌بازم و همّت در آن دارم که جان خود را نثار گردانم تا انتقام خون هریش از 


۱ عکرمة بن اہی جهل و صفوان بن اميه . 


۵۹ 


محمّدیان بکشم باقی مردم تجار که در آن دیار بودند مرافقت نمودند و بر آن موجب 
رضا دادند و رخت تجارت را بفروختند که پنجاه هزار دینار سرخ رایج آن وقت بود و 
جمله رانیزه و شمشیر وکمان و تیر و زره و جوشن خریدند و از اطراف و جوانب یار و 
مدد کار جستند. حق سبحانه و تعالی به جهت توبیخ و سرزنش ابوسفیان و جماعت 
؛مشرکان این آیه فرستاد: لد الذین کنو ون هم" و ابوسفیان چهار مرد فصیح 
. زبان را به انواع رشوت یار خود کرده ايشان را به ميان قبایل عرب فرستاد که به مکر و 
حیله و افسون و فسانه و سخنان دروغ» مردم را فریب دهند و همچون شیطان در عروق 
ایشان در آیند و به حرب پیغمبر در آرند. آن چهار نامرد پرتلبیس و نایب ابلیس» خلق را 
از برای انتقام خون.قریش به محاربة پیغمبر برانگيختند. عباس از مکه کتابتی نوشت و 
به مدینه فرستاد و حضرت -صلی اللّه علیه و آله را از حال ابوسفیان و باقی مشرکان 
اعلام نمود. چون کتابت عباس به حضرت رسول -صلی اللّه علیه و آله -رسید و آن 
سرور بر مضمون نامه مطلع شد اتفاقاً ابن ابی منافق " و زوجة سعد وقاص آنجا حاضر 
بودند بر مضمون کتابت مطلع گردیدند. رسول فرمود: این سخن از مجلس من بیرون 
نرود و کسی به کسی افشای این خبر نکند اما به شومی این دو منافق, اراجیف در ميان 
مدینه افتاد. مردم مدینه از توجه کفار به قصد سید ابرار واقف شدند و منافقان حکایات 
می‌ساختند وء به جهت آزار خاطر مسلمانان به نوعی که خود می‌خواستند سخن 
می‌پرداختند. بیت: 
به گوش آمد زبام و در اراجیف مکمل شد ز کذابان تصانیف 

و اشراف مکه چون صفوان و عکرمه و حارث و اقران ایشان تا پنجاه بزرگ اتفاق 

کردند و ابوسفیان را به امارت برگزیدند و با سه هزار مرد مکمل مسلح از مکه بیرون 


آمدند و به ذوالحلیفه رسیدند و آنجا دو سه روز توقف کردند. چون این خبر به سمع 


۱ الاتفال ۸ / ۳۶. 
۲ عبد الله بن ابن بن سلول . 





1 


اشرف آن سرور رسید دو مرد کار دیده و روزگار گذرانیده را که در شب تار به طریق 
عیاری در دیدة مار در آمدندی به روش جاسوسی به جانب دشمن فرستاد. ایشان 
رفتند و از لشکر ابوسفیان خبر تحقیق نزد پیغمبر آوردند. رسول ۔ صلی اللّه علیه و آله - 
پرسید که چه مقدار مردند و یراق ایشان تا چه مرتبه است؟ گفتند: يا رسول الله! تا سه 
هزار مرد شمردیم و هفتصد زره مشاهده نمودیم و دویست اسب دارند و سه هزار شتر. 
آن حضرت فرمود: شتا الله وف الیل اصحاب را از مهاجر و انصار طلبیده آغاز 
سخن کردند و در مصلحت و مشورت بر روی یکدیگر باز کردند و قرار بر آن دادند که از 
مدینه بیرون نروند وبا دشمن در دیواربست مدینه محاربه نمایند. در این محل ابابکر و 
عمر و سعد عباده و جمعی دیگر پیش پیغمبر آمدند. آن سرور فرمود: مصلحت چنان 
ديدم که در مدینه باشیم و چون دشمن به اینجا رسد از در و بام با ایشان مقاتله نمائیم. 


 تسمل‎ 


قمر در هاله نیکوتر نماید. برون شهر بندم خوش نیاید 
مسهمی جانب صحرا نداریم به شهر خویش مر یک شهریارب 
ایشان گفتند: يا رسول الله! ما بیرون مدینه می‌رویم و با اعدای دین مقاتله می‌کنيم 
اگر ظفر یافتیم عنایت حق شامل حال ما باشد و اگرکشته گردیم شهادت و سرخ رویی 
آ شوت مالسا بانتق ره کشت با رسرل اللا به خن خدای کا ی رابه لو کی 
فرستاده که من امروز روزه دارم و امشب دست به طعام نخواهم کردن مادام که در بیرون 
مدینه با مشرکان جولان نکنم. آن روز روزه داشت و فردا نیز روزه داشت تا شربت 
شهادت چشید و به « سیدالشهداء » ملقب گردید. 
و چون آن سرور از مدینه بیرون رفتن راضی نبود و بعضی از انصار نیز راضی نبودند 
۱ که آن سرور از مدینه بیرون رود و علی نیز از آن جمله بود» ایشان را طلبید و پرسید که 
مصلحت شما چیست؟ گفتند: یا رسول الله! فرمانبرداریم و داعيهٌ آن داریم که این جان 


۱ب و ج: « شهادت که سرخ روبی آخرت است مال ما باشد ». 


۱*۱ 


عاریتی را نثار قدم حضرت تو سازیم. پس خواجه کاینات -صلی الله علیه و آله ۔ نماز 
جمعه گزارد و بر منبر برآمد و مردم را به جهاد نصیحت فرمود و از مسجد به خانه آمد و 
لباس سفر پوشید و زره در بر کرد و شمشیر حمایل ساخت و سپر بر پس پشت افکند و 
نیزه در دست گرفت. در این محل مردم از پیش حجره رسول تا پیش منبر صف بر صف 
ایستاده پودند. سعد معاذ نزد ابابکر و عمر آمد وگفت: ای فوم! شما این سرور را به 
اکراه از شهر بیرون می‌برید و چون فرمان الهی از آسمان بر او می‌آید عجب است که 
مهم او را به مصلحت او نمی‌گذارید. در این سخن بودند و از بیرون رفتن شهر ابی بکر و 
عمر و باقی دیگر پشیمان گردیدند. ناگاه دیدند که آن سرور مکمل و مسلح از حجره 
بیرون می‌آید. پس اصحاب به اتفاق پیش آمدند و گفتند: يا رسول الله! ما مخالفت رأى 
تو کردیم و اکنون پشیمان گردیدیم» اکنون فرمان» فرمان تو است و حکم. حکم تو. 
فرمود: پیشتر شما را گفتم که از شهر بیرون نمی‌رویم ابا کردید و سخن من نشنیدید» 
حالا کار از دست رفت و تیر از شست جست. ایشان دیگر باره گفتند: یا رسول الله! 
غلط کردیم احسان کار فرما ‏ مگیراز مرحمت این جرم بر ما 

آن حضرت فرمود که سزاوار نیست پیغمبری را که چون سلاح پوشد و از خانه به 
قصد ملاقات دشمن بیرون آید» آن را از خود باز کند تا زمانی که به دشمن ملاقات نکند. 
پس آن حضرت [ابن ]ام مکتوم را در مدینه امیررگردانید و سه لوا مقرر فرمود: یکی را به 
آسید بن حضیر داد و یکی را به حباب بن منذر داد و لوای خاصة خود را که در دست 
داشت علی -علیه السلام -را طلبیده به او سپرد. بیت: 

لوای خاصه پیغمبر حق نیارد غير او افراعت الحق 

و علی را نوازش نمود به این عبارت که: نت آخی فى الا و الأجرة و به جانب 
دشمن روان شد با صد مرد زره پوشیده و بعضی مردم دلاور از اطراف و جوانب آن 
سرور می راندند تا به بنی‌النجار رسیدند وشب آنجا توقف نمودند و صباح از آنجا سوار 


شدند و در فضای احد نزول فرمودند. 


۱۹۲ 


نقل است.که پیغمبر-صلی اللّه علیه و آله به موضع احد رسید. زره دیگر طلبیده 
پوشید و مغفر بر سر نهاد و خود بر بالای آن گذاشت و اصحاب رسول تنگ و زیرتنگ 
اسبان محکم کردند و هرکس اسباب حرب سازکردند و جوق جوف سوار و پیاده روی 
.به صف قتال و جدال آوردند. دراین محل ابن ابی منافق که به حسب ظاهر طریق اتفاق 
با مردم پیغمبر مرعی می‌داشت. نفاق خود را ظاهر ساخت و با سیصد منافق دیگر 
عنان بگردانیدند و انواع سخنان بی‌ادبانه بر زبان جازی کردند و روی به مدینه آوردند. 
آن حضرت. عبداللّه عمر را از عقب او فرستاد» هر چنذ او را نصیحت کرد فایده نداد و 
باز نگردید. آن حضرت فرمود: متا الله رز نغم.لوکبل. و بفرمود که صفوف لشکر 
راست کردند و عکاشه" را طلبیده دلداری فرمود و بر میمنه لشکر امیر گردانید و ميسرة 
لشکر خود را به ابوسلمةٌ مخزومی " ارزانی داشت و سغد وقاص را بر مدمه لشکر و 
مقداد بن‌عمرو را در عقب لشکر" بداشت و آن حضرت در قلب جای گرفت و عبدالله 
جبیر را طلبید و پنجاه مرد تیر افکن و شجاعان شمشیر زن به وی سپرد و فرمود که شما 
رخن آن کوه را نگاه دارید که در برابر ما است و از آنجا قدم فراتر منهید و نصیحت مرا 
گوش کنید و به هیچ طرف قدم از قدم برمدارید اگر ما غالب شویم واگر مغلوب. شما 
آنجا باشید و دست به هیچ جهت به غارت و تالان درا مک شمه 


به هر حالی که ما باشیم در کار E‏ 
و ابوسفیان» خالد بن ولید را در میمنة لشکر بداشت و میسرة لشکر خود را به 
عکرمة بن ابی جهل داد و از پس صفوف خود زنان را بداشت و دفها به دست ایشان 
بداد تا خواری کشیدن اهل بدر را یاد می‌کردند و به حرب رسول و مسلمانان لشکر را 


دلیر و راغب می‌گردانيدند. بیت: 


۱ عكاشة بن متحصن اسدی . 
۲ ابر سلمه عبدالله بن عبد الاسد مخزومی عمه زاده رسول خدا و شوهر ام سلمه بود . 
۳ مقداد ..لشگر و را الف ندارد . 


11۳ 


ميان دو صف صحبت آماده شد به خوان خحصومت صلا داده شد 
و ابوعامر فاسق ' با پنجاه کس پیش صفب لشکر اسلام آمدند و تیر بر اهل اسلام 
انداختندء مسلمانان نیز بر ایشان تیر باران کردند» بعد از آن حمله بر یکدیگر آوردند و 
آوازگیر و دار از هر دو طرف برخاست. در این محل از جانب دست راست دشمن 
طلحة بن ابی طلحه که صاحب لوا و سر آمد مبارزان یثرب و بطحا بود در میدان آمد و 
آواز بر آورد که ای محمّدا مبارزی به من فرست تا با او نبردی کنم و لحظه ای در نظر 
شما دستبردی نمایم تا دلیران بثرب و مبارزان بطحا تماشا کنند تا بخت که را می‌نوازد و 
نکبت کدام را بر خاک می‌اندازد و هلاک می‌سازد. و رجزی گفت مضمون آنکه» بیت: 

روز جنگ است و در او زخم بلاپی‌درپی 

کو حریفی که قدم بر سر این کوی نهد 
اکابر انصار که در یمین و بسار حضرت پیغمبر بودند چون: ابوبکر و عمر و 
سعدوقاص و باقی یاران دیگر هیچکس متصدی میدان او نشدند و به محاربه و مقاتلة 
او نرفتند. در این محل آن شیر بيشةٌ هیجا و آن هژبر میدان جنگ و جدال یعنی علی بن 

علی آن صفدر میدان مردی در عالم فروز كان مردی 

چون لاف و گزاف او شنید و هیچ احدی را متصدی محاربةٌ او ندید از غیرت 
برآشفت و علم را به دست یکی داد و پیش پیغمبر آمد وگفت: یا رسول الله! این مرد که 
به میدان آمده اگر چه مبارز صف شکن است و دلاور مرد انکن. اما عون ریّانی با تو 
است و نصرت آسمانی همراه توء اجازت ده که به میدان او روم و رایت لاف و گزافی که 


۱ ابو عامر عبد عمرو بن صیفی که در جاهلیت ابوعامر راهب لقب داشت و در اسلام ابوعامر فاسق لقب یافت. 
(تاریخ پیامبر اسلام» ص ۳۱۴ . 


11۴ 


بر افراخته به تيغ صاعقه آثار از پای درآرم. آن حضرت رو به سوی آسمان کرده گفت: 
خدایا! علی را به تو سپردم و به جانب دشمن روان گردانیدم. پس علی روی به دشمن 
آورد. بیٹ: 
در آمد در مقابل تیغ در دست سر ره بر عدوی کینه‌جو بست 
طلحه چون علی عليه السلام -را بدید به جانب او روان گردید و گفت: ای جوان 
چه نام داری و چرا روی به ملک عدم می‌آری؟ فرمود که علی نام دارم و داعیه چنان 
دارم که تو را به ملک عدم روانه گردانم. پس طلحه از روی مکر و حیله گفت» بیت: 
بگفت آری به غير از تو که ارد که سویم بهر هیجا روی آرد 
به هم آویختند از کینه سازی . زروبه شیزنرکی خورده نبازی 
هر دو به یکدیگر می‌دوانیدند و آن روز تا شب گرد یکدیگر می‌گردیدند. آخر -الامر 
آن حرام زاده تیغ بر آورد که بر علی مرتضی زند. علی او را امان نداد و ازروی چستی و 
تیز دستی چنان تیغ آتشبار بر فرق طلحهة نابکار زد که سر و گردن او را برید و سینه و ناف 
او را بدرید. فغان از دو لشکر و خروش از مسلمان و کافر بر آمد. رسول صلی اللّه عليه 
و آله از خوشحالی تکبیر گفت. کفار چون طلحه را کشته و عَلَمَش را نگونسار گشته 
دیدند دو دلیر مردافکن و دو کافر جنگی پیلتن دویدند و عم را برداشتند. در این مخل 
على عليه السلام -به جانب محمّد -صلوات اللّه عليه و آله -روان گردید و دانست که 
آن دو کس بر او حمله می‌آرند. علی -علیه السلام را خشم گرفت و باز گردید. یکی را 
بر گردن زد که سرش به صحرا افتاد و دیگری را بر فرق زد که تا سینه‌اش بشکافت. 
عثمان بن ابی طلحه دوید و آن عَلَّم بر داشت» حمزه بر او حمله برد و چنان بر فرقش زد 
که فی‌الحال جان به مالک دوزخ سپرد. ابوسعدبن [ابی ] طلحه عَلَّم برداشت» سعد 
وقاص امانش نداد که نفس زند. تیری بر سینه‌اش زد که از پشتش بیرون رفت. کافر دیگر 
دوید که عَلّم بردارد. مسلمانان به یکبار حمله کردند و اهل کفر و ضلالت را از اطراف و 
جوانب در شمشیر و نیر گرفتند و صفهای ایشان شکسته شد و لوای ایشان نگونسار 


1۵ 


گردید و زنان قریش دفها انداختند و دامنها برداشته و ساقها برهنه کرده به جانب کوه 
دویدند و هرکس به اطراف و جوانب صحرا روی به گریز آوردند و گروه گروه متفرق 
گردیدند. چون مسلمانان دشمن را متفرق گردانیدند به حاطر جمع دست به غارت و 
تاراج بردند. کو ی اد 
شاا به یت گر روی آوروند و اغات خر فرل رسول الله را قرات 
ay‏ 0 
فریاد زد و ناله کشید به جایی نرسید. و خالد ولید با گروه پلید روی به گریز نهاده 
می‌رفت» چون به شکافت کوه رسید دید که عبداللّه با اندک مردمی است. فرصت را 
غنیمت شمرده بر سر عبداللّه راندند و ایشان را آنجا بکشتند و از عقب مسلمانان در 
آمدند. فتاه 

قفای لشکر دین گشت خالی جهان در کینه رایت ساخت عالی 

به گزفن امد سسکا تماوات تفير الحذر هیهات هبهات 

صفوف اهل اسلام از هم ريخته و مسلمانان از عقب تالان رفته کفار شمشیر کشیذ ند 

و از هر جانب بر سر مسلمانان دویدند. بیت: ۱ 

بر آمد صر صر بیداد گردون ورق برگشت و حالت شد دگرگون 

فتاد از برق کین آتش به خرمن بر آمد دود بیدادی به روزن 


وزید از صوب محنت باد بیداد در قصر ستم را باد بگشاد 


ابلیس عليه اللعنة -از روی مکر و تلبیس آواز بر کشید که الان مد فد فتل. چون 
این آواز به سمع اکابر اصحاب رسید به هم برآمدند و هر یک به جانبی زوی به گریز 
آوردند. پیشتر از همه عثمان گریخت و روی به مدینه نهاد. هر چند رسول صلی الله 


ا 
چ 


عليه و آله از عقب می‌رفت و به آواز ؛ بلند می‌گفت: با لاش اي سول الله آواز 
رسول می‌شنیدند و از ترس استیلای کفار باز نمی‌گردیدند و جماعت نزدیکان» آن روز 
مثل ابوبکر و عمر با وجود همه یاری بعد از اطلاع بر شهادت حمزه ‏ على اختلاف 
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الاقوال -از بیم جان مدد کاری ننمودند و ثبات قدم نفرمودند و فرار نمودند. چنانچه 
شاعر گوید» بیت: 
جنیّیت اهل دين یکباره راندند به پیرامون ماه انجم نماندند 
رخ مرآت نصرت بی‌صفا ماند ۱ نه پار غار و نی هامون به جا ماند 
آن حضرت در میان چندین دشمنان تنها ماند و از هیچ جانب یاری و مدد کاری 
نماند الا علی‌بن‌ابی‌طالب که پروانه صفت در حوالی آن سرور تردد می‌نمود و از شعلة 


شمشیر اعداء دغا پروا نمی فرمود. 


گفتار در محاربه نمودن حید ر کرار با دشمنان سید ابرار و نوازش نمودن 
ملک جبار که لاقتی الا عل لا سیف الا الا 


به جان از بار جانی وا نمانی که نبود جان دریغ از یار جانی 

زند هر کس که بینی لاف یاری ولی ظاهر شود در جان سپاری 

محبت را کسی رایت پر افراخت. ‏ که پیش روی جانان اق نہر سات 

وف‌ارا روز مبردی مرد بايد وا دارای ز ن‌امردان نسیاید 

علی می‌فرماید که عادت رسول چنان بود که هر گاه در غضب شدی از پیشانی آن 
حضرت و از گل رخسار آن سرور عرق بیرون می‌آمدی مثل مروارید سفید. در محل 
غضب چنین به جانب من نگاه کرد و فرمود: ای علی! چرا به یاران دیگر ملحق نشدی و 
به ایشان نپیوستی و نرفتی؟ من گفتم: یا رسول الله! اکفر َع آلایمان لد لی پک أشوة 
ی د راهان کار تم دس که فا سرت و افا ات و از 
تو خدا است و من اینجا به حراست تو به حکم خدا مشفولم. 

در این محل پنج نفر از جانب دشمن همه شجاعان مرد افکن و مبارزان شمشیر -زن 
به اتفاق یکدیگر به دفع آن سرور اقدام نمودند و متوجه حضرت پیغمبر گردیدند. 
رسول فرمود: یا علی! این گروه مکروه را از من دفع کن. علی - علیه السلام -نعره‌ای بر 
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کشید و متوجه آن پنج ستمگر گردید. یکی را بگرفت و سر نگون بر زمین زد که همۀ 
اعضایش در هم شکست و دیگری را تیغ بر فرق نهاد که تا به سینه بشکافت. باقی روی 
به گریزنهادند. ناگاه جمعی دیگر متوجه آن سرور شدند. جناب پیغمبر فرمود: ای علی! 
این جماعت را از من دفع کن. علی می فرماید که تیغ کشیدم و به جانب جوق دشمن 
دویدم. بیت: 


هژبر بیشۂ هیجا شدم باز نهنگ لجه غوغا شدم باز 


پس آن جماعت را به شمشیر گرفتم و آوازگیر و دار ایشان چون از یمین و يسار من 
برآمد من نیز نعره‌ای کشیدم و آواز تکبیر به فلک رسانیدم. اصحاب چون آواز علی 
شنیدند و از حبات حضرت رسالت پناهی واقف گردیدند یک یک و دو دو خود را به 
جناب پیغمبر رسانیدند اما علی مانند نهنگ در دریای جنگ در آمده بود و دشمنان را 
هلاک می‌گردانید و دادمردی و شیوة مردانگی به ظهور می‌رسانید. آخرالامر کافران 
روی به گریز آوردند. هنوز علی نزد آن سرور نرسیده بود که گروه مکروه دیگر بیشتر از 
پیشتر متوجه آن سرور شدند. دیگر باره علی را بخواند و فرمود که ای علی! خود را به 
عون الهی سپردم و نصرت آسمانی با تواست. این جماعت را از من دورکن. پس على 
به فرمودة نبی به دفع آن گروه شقی متوجه شد. حرامزاده‌ای بغایت قوی» تیغ حواله 
فرق علی کرد. امیر پشت شمش به دم تیغ او بداد. تیغ آن حرامزاده شکست. خنجر 
کشید و خواست که به خنجر بزند. آن صفدر روزگار و آن شیر بيشة کردگار او را امان 
نداد و شمشیر آبدار صاعقهآثار چنان بر فرق آن غدار زد که تا به سینه بشگافت. مقارن 
این حال ابوسفیان لعین صد کس را به قصد قتل آن سرور فوستاد. بیت: 
علم کرده فریقی تیغ خونریز. روان گشتند بر قصد نبی تیز 
جفا جو کافر چندی غضبناک شده همپشت بهرکین چو افلاک 
آن سرور چون این حال مشاهده نمود» على عليه السلام -را آواز داده فرمود: ای 


برادر! مرا دریاب و در دفع اعادی دين بشتاب. پس علی» آن گوهر دریای مردی» پیش 


A 


ایشان دوید و آن صد کافر را به شمشیرگرفت و از کشته پشته می‌ساخت. کفار نیز هجوم 
کرده از اطراف و جوانب ایشان در آمدند و بعضی شمشیر می‌زدند و بعضی سنگباران 
می‌کردند. ناگاه سنگی بر پیشانی جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و مجروح 
ساخت و خون روان گردید. آن حضرت به دامن پاک می‌کرد و می‌فرمود: یف یلق 
لوا هدا هم چگونه فلاح یابند قومی که با پیخمبر خود چنین معامله می‌کنند؟ عتبه 
علیه اللعنة -سنگی بر لب مبارک آن سرور زد چنانچه یک دندان آن حضرت بشکست 
و لب آن سرور بغایت آزرده شده در خون نشست. بیت: 
باتو آنان که در جنگ زدند درج ياقوت تو را سنگ زدند 
گوهر جام لبت را خستند ساغر دولت خود بشکستند 
رخنه افتاد در آن حیله گران در صف گوهر صافی گهران 
سلک دندانت به حون پنهان شد رشته لولوی تو مرجان شد 
و عبداللّه شهاب ! چوبی بر فرق پیغمبر زد و مجروح ساخت و عتبهٌ ابی وقاص ۲ 
رسید و شمشیری بر آن سرور انداخت. آن حضرت پهلو تهی کرد. اتفاقاً آنجا گودی 
بود از گرانی دو زره پیغمبر آنجا افتاد. بیت: 
فغان بر داشت ملعون ستم کیش که کار فتنه جویی بردم از پیش 
محمد را به زخم تيغ کشتم ز زیر بار غم شد راست پشتم 
و این آوازة ناخوش به همه جا رسید و لشکر آن سرور که بر از جمع شده بودند به 
یکبارگی متفرق شدند از آن جمله سعد بن عثمان گریخته به مدینه آمد و این خبر 
ناخوش به اهل مدینه رسانید. زنان بر او جمع شدند و فریاد و فغان بر کشیدند که تو آن 
حضرت را کشته دیدی؟ گفت: بلی! زنان زبانٍ ملامت دراز کردند و گفتند: ای روزگار 
تباه! تون من رل ال 


۱ عبدالله بن شهاب زهری . 
۲ عتبة بن ابی وفاص زهری . 
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نقل است که در آن روز ابوسفیان گفت تا علی را به فتل نیاریم کار محمد را به 
اتمام رسانیدن نمی توانیم, دویست کافر را مقرر کرد که حمله بر علی آرند به فصد آن که ۱ 
اقبال و دولت از دودمان نبوت و خاندان ولایت بر اندازند و علی علیه السلام آن 
جماعت کفار را که در حوالی پیغمبر بودند به شمشیرگرفته تنی چند را به قتل رسانید و 
خود را به علمدار رسانیده او را با عمش به دو نیم کرد. باقی کفار چون علمدار را کشته 
دید ند بترسیدند و روی به گریز آوردند و مقدار دو تیر پرتاب رفتند. در این محل آن 
دویست کس رسیدند و با جماعت گریخته موافقت نموده باز گردیدند و فریب به 
سیصد کس شدند و علی -علیه السلام -را در میان گرفتند. جبرئیل آمد که یا رسول الله! 
ملاْکة ملکوت زبان به ثنای علی -علیه السلام .گشودند و سکان عالم جبروت به این 
غرفة آسمان بر آمده نظارۂ جنگ علی -علیه السلام -می‌کنند و از خداوند تعالی نصرت 
او می‌طلبند. تو نیز یا رسول الله! ببین که با علی چه معامله می‌رود و او با دشمنان تو 
چگونه کار زار می‌کند. راوی گوید که کفار به یکبار از اطراف و جوانب علی - علیه 
السلام - در آمدند و دست به تیغ و تیر و سنگ کردند اما بیت: 

شه شیر صولت هژ بررمصاف . کزاو آب شد زمر کوه قاف 

گفت: مرا جان به چه کار باشد که در حراست پیغمبر نباشد و سر چرا منت برگردن 
نهد که در قدم آن سرور نرود. آتش غضبش زبانه کشید و به پیش حملۀ ایشان دوید و از 
کثرت جراحت آن سرور بی‌طاقت گردیده دستبردی می‌نمود که اگر رستم دستان 
بدیدی تا دامن قیامت آن را داستان ساختی» و به نوعی بر دشمن حمله می‌نمود که اگر 
سام نریمان آن معرکه را مشاهده می‌نمودی طوق عبودیت در گردن جان انداختی. 
کنانه که یگانة لشکر روزگار بود و ز بر دست‌ترین جماعت کفار, ابوسفیان لعین را گفت: 
تاکی لاف دلاوری می‌زنی و تا چند نام بهادری بر خود می‌نهی امروز در چنین محل که 
علی عالمی را به تنگ آورده و اکنون کوفته و مانده و زخم کاری خورده بیرود نمی‌روی ‏ 


و با دی محاربه نمی‌نمایی ؟ آنحرامزاده از غایت عیرت و استیلای شدات: شمشیر 
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آبدار به مثابه شعلهٌ آتشبار کشیده خود را به حضرت علی- عليه السلام رسانید و 
خواست که ضربتی بر او زند. على عليه السلام - امانش نداد و نزدیک او دویده او را 
در بر کشید و ازروی قوت آن پیلتن را از روی زمین بر کند و بالای سر بر آورد و بر زمین 
زد که همه اعضای او در هم شکست. و به رواید بتی دیگر او را در هوا انداخت و در محل 
فرود امق نا یه یاب ای او را دوه ات بر 
ترک خنجر دار گردون هر دم از چرخ برین 
حرب‌او می‌دید و می‌گفتآفرین! صدآفرین! 

یکی از خویشان نزدیک کنانه را به غیرت آوردند و به حرب علی روانه کردند. آن 
خطاکار بر گشته روزگار تیغی بر علی انداخت؛ خطا آمد» علی -علیه السلام -تیغی بر 
فرق او زد که مغفر و عمامه و سر و گردن و دست و نصف بدن او را به صحرا افکند. در 
این محل هجوم کردند و علی عليه السلام -را در میان گرفتند و آن حضرت در میان 
ایشان افتاده حرب می‌کرد و از چهار طرف حمله می‌برد و می‌زد و می‌کشت و از هجوم 
کفار هیچ انديشه به خود راه نداد. خروش و فغان از زمین به آسمان بر آمد. ساکنان عالم 
بالا و فرشتگان ملکوت اعلی به فرمودة حق سبحانه و تعالی این ندا در دادند که: : تین 
لا علي لا سیف الا راز این حدیث فدسی به صخت رسیده و هیچ احدی از فرق 
اسلامیه انکار ننموده‌اند. بیت: 

نبی را جبرئیل مرحمت سنج چنین گفت ای ز اعداء دیده صد رنج 

نظر کن بر علی بنگر چه یار است ‏ به روز غم چه سانت غمگسار است 

برای تواست روز کینه خواهی مجسم شخصی از حفظ المی 

نمی‌باشد از این بهتر مواسات نداده کس چسنین داد مواصات 

آن حضرت فرمود: ای جبرئیل! علی مرا به مثابه جان است و آنچه در حق او گفتی 
آن چنان است هو تې انا من جبرئیل گفت : با رسول الله! آنا مِنْگُما. بیت : 


تعالی الله زهى ذات موید که مداحش خدا بود و محمد 
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رجش لامع ز انوار خدائی است بر او بودن مقدم بی‌حیائی است 

القصه لشکر کفار از پیش حیدر کرار فرار نمودند و به اتفاق عتبه و وقاص و عبدالله 
شهاب پیش ابوسفیان لعین آمدند و گفتند: دیگر ما را قوت محاربه و قدرت مقاتله 
انماند حالا مهمی ساخته‌ایم واکابر اصحاب محمد را تمام کشته‌ايم. مبادا که به حهت 
زیادتی طمع» خود را به باد دهیم و به دست علی که زخم خورده و خشم آلوده گشته 

نماند اصلاً به جا دلهای کفار ‏ زتبفش مهره وا چیدند یکبار 

و حال آن که جمعی بسیارگرد علی درآمدند و انبوهی عظیم پیدا شد اما چون علی 
علیه السلام - دید که کفار از معرکة محاریه بیرون رفتند و دست از مقاتله بداشتند.به 
نزد آن سرور آمد و آن جناب رسالت مآب را مدد کرده از مغاک بیرون آورد. در این محل 
ابی‌بن حلف ۱ رسید و از حال پیغمبر واقف گردیده آواز بلند کرد که ای محمّد! خحدا 
یات ناهد اک و اجات دمم عل اه السلم اک او زا ضیرم نز 
آن سرور فرمود که ای علی! مهم این را به من گذار که میان من و او وعده‌ای است. چون 
نزدیک پیغمبر آمد آن حضرت حربه به جانب او افکند» برگردنش آمد و اندک جراحتی 
به وی رسید. آن حرامزاده عنان مرکب بگردانید و فریاد بر کشید که محمّد مرا بکشت! 
مردم بر او حندیذند و گفتند : ای نامرد! اگر این جراحت بر چشم مأ باشد بر هم نزنیم. 
گفت : ای قوم !این زخم حکم دیگر دارد و در راه مانند گاو فریاد می‌کرد تا جان پلبد به 
مالک دوزخ سپرد. و آن سرور دید که اصحاب سیّما عمر خطاب شرمنده‌اند. ایشان را 
دلداری داده به اتفاق مسلمانان به جانب کوه میل کرد به شعب احد به واسطه آنکه اگر 
ابوسفیان داعیةٌ محاربه نماید از یک جانب باشد و چون ابوسفیان نظر کرد و دید که 
اصحاب آن حضرت پشت به کوه داده‌اند خواست که بر ایشان دیگر باره حمله کند 
لشکر اسلام در نظر ایشان بسیار نمود از آن سبب رعبی در دلهای کفار افتاد آن عزیمت 


۱ الف و ج : أبن ابی خلف ١»‏ . 
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را برطرف کرده متوجه مکه شدند. و چون به دامن کوه رسیدند ابوسفیان خود تنها پیش 
آمده آواز بلند کرد و گفت : آفی‌لمُوم ُد اف یالْمَوْم فلا وَ ُلانٌ. آن حضرت فرمود 
هیچ جواب مدهید. ابوسفیان دید که جواب نمی‌دهند خنده کرده بتان خود را نوازش 
کرد و گفت : عل باعل هلْ! مسلمانان در جواب گفتند : الله آغلى و اجلّ. 
ابوسفیان گفت : محمد و علی و حمزه را کشتیم و ابابکر و عمر و عثمان را زحمهای 
کاری زدیم. پس اصحاب رسول را تحمل نماند بی رخصت پیغمبر جوابش دادند که 
دروغ می‌گوئی ای دشمن خدا و رسول! اینک محمد اینک علی, اینک اکابر اصحاب. 
ابوسفیان گفت: ای محمّدا این عوض بدر است. وعد؛ ما و شما همان موضع است در 
سال آینده. آن حضرت فرمود: قبول نمودیم. پس ابوسفیان لعین عنان بگردانید په 
جانب مکه و به مردم خود ملحق شد. دراین محل فاطمۂ زهرا [س ]از شنیدن شهادت 
حضرت مصطفی صلی الّه علیه و آله بی‌طاقت شده با جمعی زتان از مدینه بیرون 
آمد گریه کنال و متوجه احد شد آن سرور را به آن حال مشاهده نمود» فغان بر کشید و 
آغاز گریه کرد. پیخمبر -صلی الله علیه و آله او را در بغل گرفت و نوازش کرد و تسلی 
نمود. بعد از آن علی مرتضی به سپر آب می‌آورد و فاطمه خون از سر و روی آن سرور 
بشست و خون همچنان می‌آمد. سوخته بر آنجا نهادند و آن زخم را مداوا کردند. 


گفتار در ذ کر شهادت سید الشھداء حمزة بن عبدالمطلب به دست 
وحشی و آمدن جبرئیل از نزد رب جلیل به تعزبت وی 


ارباب سیر و اصحاب سخن‌گستر آورده‌اند که جبیر بن مطعم را غلامی بود وحشی 
نام گفت: ای غلام! ترا به چندین خریده‌ام و مدتی شده که اوقات به تربیت تو 
گذرانیده‌ام» اکنون به تو حاجتی دارم اگر مراد من از تو حاصل شود به لات و عرّی که 
مراد تو برآورم و ترا از مال خود آزاد گردانم و دختر عتبه را که به « هند جگر خوار » 
مشهور است به تو دهم و غلام را به انواع وعده‌های شیطانی و به اصناف وسوسه‌های 
نفسانی فریب داد و گفت: هرگاه که محمّد یا علی یا حمزه را بکشی آزاد باشی و چندان 


¥ 


مال به تو دهم که ترا در معشیت به کسی احتیاج نباشد. وحشی برای طمع مال و آزادی 
و وعده‌های وساوس شیطانی در این روز از اطراف در کمین بود نتوانست که پیرامون 
محمد و حوالی علی بگردد اما حمزه به هر طرف که حمله می‌برد به اطراف و جوانب 
خود ملتفت نمی‌گردید. در این محل آن سرور شهدا در حرب بود و از وحشی واقف 
نبود. وحشی حربه‌ای انداخت به تهیگاه حمزه رسید و این زخم به غایت کاری بود 
روح مقدس و جان اقدس آنشهسوار میدان شجاعت به بال شهادت به جانب جان 
آفرین پرواز نمود. بیت: 

دنیی بهشت رحمت پروردگار یافت در روضه بهشت به خوبی قرار یافت 

بعد از آن وحشی شکم حمزه را بدرید و جگرش را بیرون کشید و به هند جگرخوار 
رسانید. آن فاحشه برخاست و بر سر حمزه آمد و گوش و بینی شاه شهیدان را بريد و 
شادی کنان بازگردید. چون آن سرور عم بزرگوار خود را در میان باران ندید با زگردید و 
چون می‌دانست که آن شیر بيشة هیجا از پیش دشمن به هیچ جا نمی رود کس فرستاد و 
تفحص حال عم بزرگوار خود نمود. او را در میان کشتگان افتاده با شکم پاره و گوش و 
بینی بریده یافتند. قاصد با زگردید و خبر شهادت حمزه به سمع اشرف پیغمبر رسانید. 
آن حضرت آمد و عم بزرگوار خود را به آن خواری مشاهده نمود» بسیار بگریست و 
بی حد اند وهناک گردید و به خدا بنالید و همچون اب قطرات عبرات از دیده می‌بارید 
و از روی خشم و غضب می‌فرمود که اگر بر فريش دست یابم و بر ایشان مسلط گردم 
هفتاد کس را از ایشان بکشم و انتقام عم بزرگوار از ایشان بکشم. جبرئیل از نزد رب 
جلیل به جهت تسلّی خاطر مبارک حضرت مصطفی -صلی الله علیه و آله - آمد و 
گفت: یا رسول الله! خدای تعالی ترا سلام می‌رساند و به مصیبت عمت پرسش 
می‌نماید و می‌فرماید که در راه رضای ما به دفع اعداء کوشیدن و شربت هلاکت 
نوشیدن و حلعت شهادت پوشیدن. دولت ابدی و سعادت سرمدی است. فال‌الشاعر: 


۱۷۴ 


چون شهید راه‌او در هر دوعالم سرخ رو است 
خوش دمی باشد که ما را کشته زین میدان‌برند 

دیگر فرمود که حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که ما ترا رحمت عالمیان و برگزیدة 
آدمیان گردانیدیم اگر ترا داعیة انتقام خون عمت باشد آن مراد میسر و آن مطلوب 
حاصل است اما زیاده مکن: ون اب فاقوا بمثل ما عم به و لین صبرتم لو 
خر للصابری! پس رسول صلی الّه علیه و آله و سلم -از آن انديشه بازگردید و طریق 
صبر و تحمل شعار خود گردانید. در این محل صفیه خواهر حمزه از دور پیدا شد. آن 
حضرت -صلی الله علیه و آله - زر راگفت: برو و او را به لطف و مدارا باز گردان تا 
برادر خود را به این حال نبیند و اين خواری مشاهده نکند که او طاقت و تحمل دیدن 
برادر خود ندارد. زبیر نزد مادرش آمده گفت: خاطر مبارک این سیّد و سرور و این 
برگزید؛ خداوند اکبر چنان می خواهد که بازگردی. مادرش گفت: فرمانبردارم و قدم از 
اینجا فراتر نمی‌گذارم اما چه شود ای فرزند که از آن حضرت در خواهی که مرا رخصت 
دهد تا برادر خود راکشته و شکمش دریده و جگرش را هند جگر خوار خورده و گوش 
و بینی او را بریده مشاهدء کنم و طریق صبر و تحمل پیش گیرم و به ثواب صابران رسم. 
ویو لى الله علیه و آله اوا رصق دای آمیو یراد رورا بدان ال بی 
استرجاع و استغفار کرد و لیکن بی‌طاقت گردید و تحملش نماند و از گریه خود را 
نتوانست که نگاه دارد. آب از دیده می‌ریخت و آتش از سینه می‌انگیخت. فاطمة زهرا - 
علیهاالسلام نیز موافقت نموده زار زار بگریست و اصحاب نیز گرية بسیار کردند و آه و 
تال شار بدن رتیل امد که با سول ال عبت مه را دوم اسمان ق 
خدا و شیر رسول خدا و سید الشهداء می‌خوانند و تمامی ملائکة آسمان بر وی نماز 
کردند شما نیز بر وی نماز کنید. پس رسول -صلّی اللّه علیه و آله .بر وی نمازگزارد. بعد 
از آن یکان یکان شهدا را می‌آوردند و پیش حمزه می‌گذاشتند و آن حضرت نماز 


.۱۳۶ ۱۶ التحل‎ ٩ 


۱۷۵ 


می‌گزارد تا هفتاد نماز بر حمزه گزاردند. پیغمبر بفرمود تا او را همانجا دفن کردند و با 
اصحاب خود به مدینه مراجعت نمود. 
هماتجا با لیاس غرقه در حون به فرمان نبی شد حمزه مدفون 

ی ی 
به استفبال پیغمبر بیرون آمدند و پر سلامتی ذات اشرف آن سرور شکر می‌کردند با آن 
که اکثر ایشان مصیبت زده بودند و می‌گفتند: یا رسول اللّه! مردان و زنان و فرزندان ما 
فدای خاک قدم تو باد! مامصیبت تو نمی‌خواهیم بلکه آزار دل مبارک ترا طاقت 
نمی‌آریم. . آن سرور» مردان را دلداریها نمود و زنان را به لطف و مرحمت نوازشها فرمود 
و چون به خانه در آمد از اکثر خانه‌های مسلمانان آواز گریه و فریاد زنان بر می‌آمد الا از 
خانةٌ حمزه. آن حضرت را به جهت عمش گریه آمد و فرمود که اینجا کسی نیست که از 
برای عمم حمزه گریه کند و او در این دیار غریب بوده است و حال غریبان نوعی دیگر 
است. اي ین بگفت و به حجره در آمد و از کثرت ملال و غصة حمزه به خواب رفت. انصار 
برخاستند و به خانه‌های خود رفتند و زنان ود را په خانة قاطمة زهرا عليها السلام - 
فرستادند و تا نصف شب آنجا به جهت حمزه گریه کردند. . به واسطة کثرت آواز زنان و 
فریاد و فغان ایشان آن سرور از خواب بیدار شد و پرسید که این ناله و زاری از برای 
چیست و این گریه و بی‌قراری برای کیست؟ گفتند: یا رسول اللّه! زنان انصارند که برای 
میت کیش کف ود شرایط تعزیت حمزه به جای می‌آرند. پس رسول سای الله ا 
و آله در حق ایشان فرمود: اا َع َولادکن و عَن آژلاد آولادکن. 

'گریه می‌کن کز آن ثمزیابی اشک ریزی کنی گهر یابی , 

بعد از نهر کت را که در مدینه مصیبتی رسیدی اوّل به جهت حمزه ه سبك الشهداأء 
می‌گریستند و بعد از آن به جهت متوفای خود گریه می‌کردند و اين قاعده در مد ينه بافی 
ماند إلى يونا ذا. روز دیگر آن سرور از خانه بیرون آمد و مردم بر او جمع شدند. 
پیغمبر -صلّی اللّه علیه و آله زبان به ستایش شهدای احد گشوده چندان از فضایل 


۱۷۹ 
۱ ۰ 
ایشان باز نمود که همه کس را آرزوی شهادت بردن در دل پیدا شد. جبرئیل - عليه 
السلام - آمد که یا رسول اللّه! خدا ترا سلام می‌رساند و می‌فرماید ما که خداوندیم 
شهدا را پیش خود بردیم و از خورش و پوشش که مثل آن چشم هیچ بیننده ندیده باشد 
: وگوش هیچ شنونده نشنیده باشد به ایشان ارزانی داشتیم بعد از آن از کلام باری تعالی 
این ايه فرو خواند: ول ا بن زا في سببل الله آمؤاتاً بل آخياء ند رنهم 
اروت تس با وه اه یم توعد ان es‏ وکا سای 
نا( آلعملام م عَلَيْكم با َو عم عقبّی 
لد ۱ 

ای عزیز من! به صحت پیوسته که شهدای احد را بر باقی شهیدان مرتبه‌ای بلندتر و 
دتم رو رهشهام نی ی رش سر وی از و و بعصی بر 
شکم» از آن جمله تیری بر پای مبارک وی رسیده بود و آن جناب در گرمی حرب بود 
به واسطه تردد حرب: تیر بشکست و و پیکان بر استخوان محکم نشست. بعد از 
مراجعت به مدینه الم بر الم افزود و بیرون آوردن آن را آن جناب به هیچگونه تحمل 
نمی‌فرمود" و روایت چنان است که آن حضرت چون به نماز مشغول شد حسن و 
حسین» جراح را فرمودند که گوشت ت پا را شکافت و پیکان را از آنجا بیرون آورد و حال 
آن که جناب ولایت مآب را از آن خبر نبود که در دریای عبادت حق تعالی مستفرق بود 
چنانچه محقق نامی مولانا عبد الرحمان جامی این معنی را به نظم آورده است» مثنوی: 

شیر خد !شاه ولایت على صیفلی شرک خفی و جلی 


روز احد چون صف هیجاگرفت ‏ تير مخالف به تنش جاگرفت 


۱ آل عمران ۱۶۹/۳ 
- -نسخه ج از ایتجا تا ذکر رفتن آن سرور به جانب مکه و زیارت کردن کمه معظمه یعنی حدود یک ششم کتاب را 
نذارد . 





غنچۀ پیکان به گل أو نهفت 
روی عبادت سوی محراب کرد 
E a i‏ 
نگارگون 
گل گل خونش به مصلی چکید 
کاین همه گل چیست ته پای من 
" صورت حالش چو نمودند باز 
کزالم تيغ ندارم بر 


غرقه به خون غنچۀ زنگ 


صد گل محنت زگل او شکفت 
اصحات کرد 
چاک به تن چون گلش انداختند 
مد از آن گلبن احسان برون 
گشت چو فارغ نمار ان نديد 
ساخته گلزار مصلای من 


۾“ 
پست به درد سر 


گفت که سوگند به دانای راز 


۲ EI 
گر چه ز.من نیست خبر دارتر‎ 


۱۷۷ 


ذ کر متوجه شدن ابونفیان به جانب مدینه به حرب پیغمبر و رفتن آن سرور 
به جانب حمراء اسد به دفع کافران بد سیر و فرار نمودن 
کفار از بیم حضرت پیغمبر (ص) 
اصحاب سِیّر و اریاب خبر آورده‌اند که چون ابوسفیان به مکه رسید واقف گردید که 
اهل اسلام بسیار مجروحند و ا ز از ارباب جنگ و جدال همین على مانده و او نیز زخم 
کاری خورده» اشراف عرب را جمع کرد و گفت: : ما مبلغی صرف لشکر کردیم و مردم" 
محمد را بعضی کشته و بعضی را اعضاء شکسته ساختیم بیت: 
خلل در ملک او بی‌حد پدیدیم 
و گر خیزد به کینت خون بریزد 


سران لشکرش را سر بریدیم 

چو افکندی عدو مگذار خیزد 

حال مصلحت چنان می‌بینم که بر سر محمّد رویم. و ایشان از ما غافلند بر سر 
ایشان ریزیم و به یک ساعت دمار از ایشان بر آریم. صفوان امیه گفت: !ین خیال باطل 


است و این اندیشه به غایت بی حاصل, به سبب آن که اهل مدینه به ما کینه دارند و هر 


هفت آورنگ : « راحت 4 


۲ هفت اورنگ» اورنگ سوم تحفةالاحرار: ص ۴۰۳ 





۱۷۸ 


کس جان داشته باشد به قصد ما تيغ بر دارد و به نوعی دستبرد.به ما نمایند که تا دامن 
قیامت از آن بازگویند. ابوسفیان سخن نشنید و لشکر از مکه بیرون کشید. بیت: 


در آن فکر خطا بودند ایشان که آمد رهنوردی از بیابان 


ر 


و آن سرور را از انديشة مخالفان خبر دار گردانید. رسول - صلی اللّه علبه و آله - 
همان زمان بلال را فرمود که در مدینه منادی کند که هر کس در احد حاضر بوده به 
حرب دشمن بیرون آید به غیر از مجروحان. اصحاب چون این ندا شنیدند سما 
گفتند و انقیاد نمودند و طوق اطعا درگردن جان افکندند و به علاج جراحتها التفات 
نتموده اجابت آن سرور را سرماي سعادت خود دانسته دست از علاج بداشتند و تيغ 
ونیزه بر داشته.متوجه خدمت پیغمبر گشتند. جبرئیل - علیه السلام - آمد که يا رسول 
لها حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که مردم تو با وجود آنکه مجروحند خدمت ترا بر 
علاح جراحت خود مقدم داشته‌اند ما نیز ایشان را به آیة كريمة: لین اشتَجاو له و 
رشن بَعْدِ ما هم اقرح" نواختیم. پس آن حضرت [ابن ] ام مکتوم را امير 
مدینه گردانید و علم خاصة خود را به علی -علیه السلام داد و از مدینه بیرون آمد و به 
هیچ منزل تفوموه تا به عر امد" زسیذ و آنجاتوقف فرموه. بیت: 
به مجروحان خون آلود یکدل . به حمراء اسد گردید نازل 

آن حضرت در آن منزل تفحص احوال دشمن نمود. در این محل معبد بن ابی معبد 
که به شرف اسلام مشرف نشده بود اما طریق محبت به پیغمبر و دوستی و محبت به 
حیدر صفدر و شیو اتحاد و یگانگی به ابابکر و عمر و باقی مسلمانان دیگر مرعی 
می داشت و در شرایط جان سپاری و لوازم خدمتکاری و صضرفه و غبطة آن حضرت 
دقیقه‌ای فرو نمی‌گذاشت در آن منزل به آن سرور رسنید و شرایط حدمت و لوازم 


تعزیت حمزه به جای رسانید و گفت: یا محمّد! جراحتی را که بر تن مبارک تو آمد و 


۱ آل عمران ۳۴ ۰۱۷۲ 
۰ حمراءالاسد در هشت میلی مدینه معجم البلدان. 
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باشد و بعد از این المی به حضرت تو راه نیابد و عذر خواهمی بسیار نمود و از آن 
حضرت اجازت طلبیده روی به راه نهاد و به سرعت تمام براند تا به مکه رود. چون 
اپوسفیان معبد را بدید احوال.پیغمبر پرسید. معبد گفت: محمّد را با یاران او و لشکر 
بی‌کران همه.دلیران مرد افکن و .همه شجاعان شمشیر زن در حمراء اسد گذاشتم 
یحتمل.که شما را در این منزل دریابند و چنان ديدم که در لحظه‌ای دمار از لشکر تو بر 
آرند. این بگفت و از عقب نگاه کرد. ابوسفیان پرسید که نگاه چه بود که کردی؟ گفت: 
بیت: ۰ 
به آن سرعت که او ره می‌نوردد عجب گر گردشان پیدا نگردد 
E‏ 2 

که صاحب لوا است او نیز زخم خورده قدم از قدم بر نمی دارد. ایشان را قوت بیرون 
آمدن از مدینه نیست چگونه قوت و قدرت مقابله باشد. معبد به لات و عزی سوگند 
خورد که آنچه گفتم راشت است. اگر ترا امشب تا صباح مهلت دهند من مرد نباشم و 
چون ملاقات شود و از شما کسی زنده به در رود مرد نباشم. ترسی در دل ابوسفیان و 
رعبی در دلهای کافران افتاد. صفوان به ابوسفیان گفت: حالا دولت از آن ما است ز فتح 
و نصرت به جانب ماء تباید که قضیه بر عکس گردد. پس به مصلحت یکدیگر کوچ 
کردند و به هزار خوف و ترس روی به مکه آوردند. معید قاصدی گرفت و شرح احوال 


حکایت زن طلحه و عبدالله و سفیان کبیر و شهادت 
عاصم و جمعی از مسلمانان 


روایت چنان است که چون کفار به مکه رسیدند هر کس استیلای خود را بر 


مسلمانان به مدعای خود قصه پرداز گشتند و همدیگر را از برای فرح و نشاط تهنیت 


۳4 
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می‌گفتند. زن طلحه به واسطه آن که شوهر و پسرش ‏ کشته شده بودند. فریاد می‌کرد و 
۱ فغان می‌کشید و آه و ناله و فغان به آسمان می‌رسانید و از بی‌طاقتی موی سر خود را 
برید و به نزدیک قوم خود دوید و گفت: این موی را رسن سازید و درگردنم افکنده بر 
دار کشید و مرا به این خواری بکشید و از این غصه و محنت و الم خلاص سازید. کفار 
گوش بر گفتارش نکردند و او را به غایت منع کردند. گفت: چون مرا نمی‌کشید باری 
کشندة پسرم و شوهرم را بکشید و انتقام شون ایشان بستانید تا صد شتر همه فربه و 
جوان و همه سرخ موی و بلند کوهان تسلیم نمایم و هر چه مراد او است بر آورم. زبیر و 
طلحه به مصلحت سفیان" نام حیله‌ای کردند و مکری انديشيدند و روی به مدینه 
۱ آوردند. بعد از طی مراحل و قطع منازل به مدینه در آمده نزد پیغمبر .صلی اللّه عليه و 
آله - رفتند و گفتند: ای سرور و سید! ما به وحدانیت خدا و به رسالت تو اعتراف 
۱ نمودیم و اتباع ما جمله مسلمان شدند اما اوامر و نواهی و احکام و شرایع حضرت 
رسالت پناهی نمی دانند التماس داریم و استدعا از حضرت تو می‌نمائيم که جمعی را 
همراه ما سازی که مردم ما را تعلیم فرایض و سنن کنند و طریق نماز و روزه ارشاد 
نمایند. آن حضرت ده کس را تعیین نمود از آن جمله یکی عاصم "بود که رفته ایشان را 
تعلیم قرآن کند. ۱ 

القصه مسلمانان بی خبر از مکر ایشان روی به راه آوردند. چون منزلی چند پرفتند 
یکی از آن ملاعین بی‌خبر از مسلمانان جدا شد و خود را به سفیان رسانید و از آوردن 
مسلمانان واقف گردانید. آن حرامزاده دویست کس مسلح برداشت و بر سر ایشان 
شبیخون آورد. سحری بود که بر سر آن جمع رسید» مسلمانان نماز بامداد به جماعت 
ادا کردند ناگاه از دور سیاهی سپاه دیدند. آن زمان از مکر دشمن واقف گردیدند و اتفاق 


نموده عاصم را مهتر خود گردانيدند. عاصم چون دید که پاران همه همدم و دوستان 


٥-١‏ و پسر » را الف و ج ندارد. 
۲ب وج :ه صفوان 0. 
٣‏ عصام بن ثابت بن ابی الافلح / تاریخ پیامبر اسلام )> ص ۳۵۲ ). 
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ثابت قدم‌اند گفت: بیت: 


رخ از جنگ اعادی بر نپیچم. شهادت خوش بود سر زان نپیچم 
کفار چون دیدند که اهل اسلام عزم جزم کردند که محاربه نمایند سفیان گفت: ای 
عاصم! سلامت می‌طلبی دست به بند بده و از ما امان طلب. عاصم جواب داد که بار 
شما حرب خواهم کرد و عوض خون خود چندین کس را بر خاک هلاک خواهم افکند. 


تست 


به عون قادر قیوم قاهر نخواهم شد مطیع هيج کافر 

نصیب ما شهادت شد در اول به این دولت ورق گشته مسجل 
به رسم عرب جنگ آغاز کردند و عاصم تنی چند از ایشان بکشت و زخم کاری نیز ' 
بخورد و روی نیاز به قیوم کارساز کرد و گفت: الهی! افداد دین پیغمبر تو کردم روا مدار 
که سر مرا دشمنان پیغمیر تو به مکه برند. این بگفت و با وجود زخم کاری حمله برد و 
تنی چند را به قتل آورده از پای در افتاد و شربت شهادت بنوشید. کفار خواستند که سر 
او را جدا سازند» به فرمان خدای تعالی در حال چندان زنبور پیدا گردیدند و نیش بر آن 
کافران بد اندیش زدند که نتوانستند سر عاصم را جدا سازند از ترس به گوشه‌ای رفتند 
و توقف نمودند که زنبوران بروند و ایشان بیایند و آن سرها را بر داشته به مکه برند و 
صد شتر بستانند. شبانگاه سیلی آمد از کوهسار و عاصم را از جا برکند تا به دریا برد و 

غریق بحر رحمت گشت مظلوم :ز نقد کام دشمن گشت محروم 
و شش تن دیگر همچون عاصم جنگ کردند و در آخر کشته گشتند اما سه تن از 
مسلمانان ماندند. کفار ایشان را به انواع فریب و اصناف مکر بازی دادند تا دست از 
جنگ بداشتند وهر سه کس را بند کردند یکی از ایشان عبداللّه نام بود. فریاد برکشید و 
فغان بر آورد که مرا اینجا بکشید و به جانب مکه در ميان دشمنان مبرید. قضا را بندش 


۱ ۱۸ 


پاره شد. تيز دستی‌نمود و شمشیر دشمن را از نیام بر کشید و همچون شیر و پلنگ 
بغرید و در میان ایشان دوید و چون دل بر مرگ نهاده بود مردانه‌وار تنی چند را بکشت 
و آخر به تیغهای مختلف او را شربت شهادت چشانیدند و آن دو مسلمان را بند محکم 
کرده به مکه بردند و انواع آزار و ایام به دو مسلمان رسانیدند و چون به.مکه بردند 
یکی را بر دار کشیدند و دیگری را به مبالغة تمام فرمودند که از محمّد روی بگردان تا از 
ما خلاص شوی. آن مؤمن پاک دین روی به جهان آفرین کرد و گفت: الهی! از حال ما 
آگاهی» خبر حال ما بدان سرور برسان و انتقام ما از این کافران بستان. بیت: 
ز کشتن نامدش در دل ملالت شهیدش ساختند اهل ضلالت 

آن حضرت در مسجد نشسته بود که جبرئیل -علیه السلام -آمد و از احوال شهادت 
شهیدان, آن سرور را اعلام نمود. رسول ۔ صلی اللّه علیه و آله از آن حال بر آشفت ورو 
به پاران کرده گفت: عن قریب باشد که خدا یکی را بر انگیزد تا انتقام خون مسلمانان 


ذ کر حیله انگیختن عبدالله به جهت خاطر اشرف محمد 
رسول الله -صلّی اه عليه و آله - و سفیان وا 
کشتن و به مراد خاطر خود رسیدن ' 

حکایت پیشه‌ای کاین قصه پرداخت روا را به این قانون ادا ساخت 

که چون سفیان د علیه اللعنة .به مکر و حیله ون چندین مسلمانان ریخت به آن 
قانع نشد و خیال باطل پدیة کرد و لوای فتنه بلند گردانید و از اطراف و جوانب هرکس 
که دشمن پیفمبر بود به خود جمع گردانید به خیال آنکه بر سر مدینه تازد و بنیاد اهل 
اسلام را بر اندازد. شخصی از میان ایشان جداگردید و به مدینه آمد نزد رسول الله واو 
را از آن حال واقف گردانید. رسول - صلّی الله علیه و آله ‏ فرمود که سفیان ده کس از 
مردم مسلمان به مکر به قتل آورد هیچکس در میان ما باشد که به مکر و حیله سفیان را 


۳ 
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بکشد و خدا و رسول را از خود خحشنود سازد و ا 
یکی از حاضران بر پای خاست نام او عبدالله وگفت: بارسول اللا من بروم و مهم و 
فیصل داده به خدمت برسم و سر او را برداشته به تو تحفه آرم. برخحاست و روی به راه 
آورذ و در میان جماعتی که با پیغمبر عداوت داشتند روزی چند بسر برد. اتفاقاً سفیان 
با جماعتی سفیهان به آنجا رشید و او را بدید. و این عبدالله به غایت یکو رخسار و 
بی حد پاکیزه گفتار بود از این جهت به او ملتفت گردید و از او پرسید چه نام.داری و 
اینجا در چه کاری؟ گفت فلان نام دارم و خود را از بهادران می‌شمارم و انتظار آن دارم 
که کسی به فصد محمد بیرون رود و من همراه ایشان بروم و انتقام حون پذر و برادر از او 
بکشم. سفیان با او خوش بر آمد و به همراهی خود او را بر داشته روی به منزل آورد. 
پس عبد الله در آن راه از هر لاف و گزاف آغاز کرد و خوش آمدی چند گفت. بعد از آن 
گفت: ای امیر کیوان اساس! التماس دارم که مرا در سلک ملازمان خود در آری و به 
حدمت خود مفتخر و سرافراز سازی که پروانه صفت گرد شمع رخسار تو گردم و 
خدمات لایقه حسب الاشاره به تقدیم رسانم. سفیان را اعتماد تمام از گفتارة ش حاصل 


آمد و او را ملازم تزدیک خود گردانید. اما عبدالله چون در خیمه و خرگاه در آمد بیت: 
۰ سپاهی دید با وی غرق آهن تمامی کینه گیر و ناوک افکن 
چون شب در آمده و هر کس به منزل خود رفتند و فرار گرفتند و از آمد و رقت 
خحلایق درها بستند سفیان برخاست و به جامۀ خواب در آمد. عبداللّه می‌گوید: من آغاز 
قصه کردم و خارش و مالش نمودم تا به خوابش کردم و چون حوالی از مردم خالی بود 
و فرصت بود برخاستم و به خاطر جمم او را به قتل آوردم. بیت 
سرش از تن بریدم ب بی تأمل دلم گردید بی وهم از توکل 
پس با تیغ کشیده و سرش در دست آویخته.بیرون آمدم و روی به راه آوردم. چون 


قوم او واقف شدند از عقب من به هر طرف دویدند. من در ميان غاری در آمدم و پنهان 


AF 


اما اندک نسیمی می‌آمد و نشان پای مرا می‌پوشید از این جهت مرا ندیدند و به 
جانب فک E‏ چون نکن تن اف خاطر از ایشان جمع کردم و از 
آنجا بیرون آمدم و به سرعت تمام قطع منازل و طی مراحل کردم تا به خدمت پیغمبر 
رسیدم. چون چشم آن حضرت بر من افتاد تبسم نمود و از روی التفات فرمود: قلح الله 
وَجهّک. سر سفیان را پ پیش آن حضرت بر زمین افکندم. اول مرا به بهشت وعده داد بعد 
از آن به سجده افتاد و خدا را شکر کرد بعد از آن مرا نوازش بسیار نموده عصای خاصة 
خود را که پیوسته آن را به دست گرفتی به من ارزانی داشت و من از آن عصا به فواید 
بسیار و منافع بی‌شمار رسیدم. پسن عبداللّه از وعده جنت‌المأوی و بافتن عصا از 
حضرت مصطفی -صلی الّه عليه و آله -مترئم به مضمون این مقال شد. بیت: 

لله الحمد که از یاوری بخت بلند 


ا : منصب شایسته شدم دول لتمند 


ذ کر وقایع آن حضرت در سال جهارم از هجرت در میان بني 
۱ نضیر رفتن و آن قوم قصد کشتن پیغمبر 
-صلی اللّه عليه و آله سکردن ‏ 
گرت بايد نکوئی بد مینديیش که دردل هر چه داری آیدت پیش 
نکوئی پسيشه کن تا در نمانی ز بد بگذر که نیکو بگذرانی 
سا یش تال و وان اس معا اش که او با هو تاقاون سس کم ی 
آورده‌اند که حضرت رسالت ۔ صلی اللّه علیه و آله ۔ عمرو بن اميه ضمری را به جهت 
ا اما یه نا و ا موی رش گر رای بش ای کد ت اوا شات 
خبر گیرد و به خدمت حضرت پیغمبر خبر آورد که آن جماعت در چه کارند و در چه 
خیال؟ عمرو بعد از گرفتن خبرو واقف شدن از حال کافران بد سیر باز گردید و متوجه 
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حدمت خیرالانامی شده به موضعی که آن را قروده گویند رسید. دو کس را دید از 
مردم بنی‌عامر" در گوشه‌ای تکیه دارند و به خواب غفلت فرو رفته‌اند. بنابر عداوت, 
دینی که مسلمانان را به آن قوم بود آن را از توفیقات الهی دانسته تیغ بر کشید و فی‌الحال 
هر دو را سر از تن جدا کرد و حال آن که پیغمبر آن دو کس را امان دادة:بود و با ایشان 
عهد در میان آورده بود و عمرو از این معنی خبر نداشت, چون به مدینه رسید و به 
خدمت پیغمبر مشرف گردید آنچه از قوم بنی‌النضیر دیده بود و شنیده بود معروض آن 
سرور داشت و در خلال سخن» هنر خود را نیز به سمع پیغمبر رسانید به امید آنکه آن 
حضرت او را تحسین کند. پیغمبر صلی الّه علیه و آله -فرموذ: نیکو نکردی و این بد 
بود که از تو به ظهور رسید من ایشان را امان داده بودم. القصه از عمرو این نوع مهم دو 
سه موضع واقع شده باقی مصنوعات و افترای قصه خوانان است که بر عمرو می‌بندند 
و به چندین افترا اصحاب رسول را متهم می دارند. ۱ 

پس مردم بنی النضیر پیش پیغمبر صلی اللّه علیه و آله - آمدند و شکایت از عمرو 
کردند و گفتند: یا محمّد! ما با تو عهد کردیم و مخالفت ظاهر نکردیم» دو مرد ما را 
عمرو کشته و نقض عهد از جانب شما ظاهر گشته. رسول ۔ صلی اللّه عله و آله - آیشان 
را به لطف ممتاز گردانید و گفت: عمرو ایشان را به خطا کشته و از عهد واقف نبوده 
اکنون دیت آن بر من است و فرمود تا دیت آن دو کافر را آوردند و بدیشان دادند و به 
جهت تجدید عهد آن جماعت پیغمبر صلی الّه علیه و آله از مدینه بیرون آمد و 
متوجه آن قبیله شد." اصحاب پیغمبر چون به آن موضع رسیدند مردم به استقبال 
بیرون آمدند و انواع مسرت و بهجت به ظهور رسانیدند و گفتند: هر چه محمّد فرماید و 
از ما طلبد فرمان بریم و تقد می دهیم. دیگر گفتند:التماس داریم و استدعا می‌نمائیم که 
به خسن نا قر ا و طعانی که ری داده‌ايم کتارل تسایند آن عرش یه انا 
۱-الف: « قرقره ». 


۴ هر سه نسخه: وبنی النضير 1 
۳ پیامیر اکرم ( ص ) برای یاری خواستن به نزد بهودیان بنی نضیر رفت ته برای تجدید پیمان . 


پم 





۱۸۹ 


اصحاب در آن حصن در آمدند و ایشان را جایی لایق ترتیب داده بودند بر انجا 
نشستند. اما کفار تردد بسیار می‌نمودند. باران رسول راگمان شد که آن حماعت برای 
اسیاب مھیا. ساختن مهمانی تردد.دارند. بیت: 
به یکدیگر به کار غدر همراز فرشته غافل و دیوان مهم ساز 
عمرو نام" بدبختی به اتفاق حبی بن اخطب به بام بر آمد و سنگی برد به قصد آن که 
از بالای بام بر فرق پیفمبر اندازد. بیت: 
همان دم جبرئیل آمد خبر داد که فکر غدر دارند اهل پیداد 
فی الحال آن حضرت برخاست و اصحاب را گفت: شما باشید که من وضو می‌سازم 
و از آنجا بیرون آمده متوجه مدینه.شد. چون ساعتی بر آمد یکی از بیرون حصن به 
آنجا بیرون آمدند و چون به مدینه رسیدند آن حضرت -صلوات اللّه علیه و آله ‏ واقعه 
را به پاران تقریر نمود و غدر آن جماعت را آشکارا گردانید و در همان روز آن حضرت؛ 
تساه و رن ۵ شاف غدار فرستاد که از ديار من بیرون روید که 
چون ده روز بگذرد ایشان را امان نخواهد بود و به ایشان خواهد رسید آنچه باید رسید. 
بیت: 
ز جمع جاهلان کینه اندوز امان نبود کسی را بعد ده زوز 
چون محمّد مسلمه آمد و ادای رسالت کرد در میان ایشان شخصی بود تورات 
خوان گفت: ای قوم! به شما نصیحت می‌کنم و از راه شفقت و محبت و موعظة حسنه 
می خوانم» طریق تعصب بگذارید و دست از روش جاهلیت بدارید و یکی از دو کار ر 
که به شما می‌گویم قبول فرمائید: ال آنکه اسلام آرید و فرزندان خود را ضایع مکنید 


و خانه‌های خود را خالی مسازید و مواشی و اموال را به تاراح مدهید و من به خد 


خن 





٩-عمرو‏ بن جحاش بن کعب . 


YAW 


سوگند می خورم که این »آن محمّد است که خداوئد تعالی در تورات ذکر او کرده و در 
چندین موضع ضفت او فرموده. گفتند: به هیچ طریق اسلام تمی‌آریم ومتابعت محمّذ 
نمی‌کنيم. آن شنخص گفت: پس از شهر بیرون روید و در قلمرو او مباشید وکس به وی 
فرستید تا شما را مهلت دهد و اموال خود را آنچه توانید.بیرون فرستید و آنچه باید 
فروخت بفروشيد و قیمت بستانید تا نقصان به شما نرسد و مال شما ضایع نگردد. کفار 
این قول را قبول کردند و اسبان به کرایه گرفتند که اموال خود را بیرون فرستند و آنچه . 
باید فروخت. بفروشند. در این محل عبداللّه بن ابی منافق کس به ایشان فرستاد که به 
هیچگونه تفرقه به خود راه مدهید و در قلعةٌ خود متحصن بوده بیرون مروید که ما [با] 
دو هزار کس به مدد شما خواهیم آمد. بیت: ۱ 
قلاع خویش را سازید محکم به حال خویشتن باشید.خرم 

فی‌الحال آن جماعت به گفتهٌ عبدالله ابی منافق فریفته شدند و فرستادة رسول را باز 
گردانیدند و گفتند: محمد را بگوی که ما از مقام خویش بیرون نمی‌رویم و حصار خود 
محکم کرده به افسون و فسان تو فريفتة نمی‌شویم و قلعۀ خود به تو نمی‌دهیم و از 
تهد ید تو نمی ترسیم. بیت: ۱ 

به تهدیدی که می‌گوئی وفاکن . زدستت هر چه می‌آید به ماکن 

محمد منسلمه از حصار بیرون آمد و احوال منافقان و عبدالّهابی منافق به ایشان 
تمام معروضی داشت..رسول اه و زد دکسس فرستادق اکایر اضتحات؛ز] 
حاضر گردانید و در باب قلعه و پریشانی آن جماعت مشورت به تقدیم رسانید و قرار بر 
آن دادند که بر سر ایشان لشکر برند. همان روز آن حضرت فرمود که منادی کنند که 
پیغمبر خدا به محاربۂ بنی التضیر می‌رود. و و 
رسانیدند فی‌الحال اسلحه برداشته به خدمت خیرالانامی فویتند و اصحاب کبار در 
خانه‌ها در آمده زره پوشیدند و خود بر سر نهادند و شمشیرها و 


رسول الله آمدند. آن حضرت لوای خاد خود را به علی عليه السلام -ارزانی داشت 


. A۸ 


و از مدینه بیرون آمد. چون پاره‌ای راه برفتند به سمع اشرف پیغمبر رسانیدند که در این 
حصار مردی است نام او دعثور و تیر انداز که مرحب از شمشیر او می‌ترسد و سعد 
وقاص از ضرب تیر او پرهیز می‌نماید و آن حرامزاده به عشق محاربة علی دندان بر 
دندان می‌ساید و با قوم شرط کرده که محمّد را به تیره جگرش را مجروح سازم و اگر 
علی به دست من افتد به ضرب شمشیر سر از گردنش بر دارم. چون این خبر به سمع 
حیدر کزّار رسید بی‌طاقت گردید و از آن حضرت اجازت طلبید که یا رسول اللّه! چه 
شود که علم بر داشته مقدم لشکر شوم و چون به دعثور ملاقات شود به عنایت الهی و 
توجه و التفات. حضرت رسالت پناهی لاف گزاف او را به صر صر شمشیر در هسم 
شکنم؟ روایت است که آن حضرت التماس او را به اجابت مقرون داشت از آن جهت 
پیغمبر ۔ صلی اللّه علیه و آله -علی -علیه السلام را با ده کس پیشتر فرستاد. چون على 
به در حصار رن آن نامرد با جمعی کثیر از آنجا رجزگویان بیرون آمد و اول در مقاوله 
شد آخر مهم به مقاتله انجامید. مهتر ایشان دعثور! شمشیر کشید تا بر علی زند و 
زبردستی خود را ظاهر گرداند. علی -علیه السلام او را چندان امان نداد که تیغ بالای 
سر برد و ضزبثی حیدری بر وی زد چنانچه فی‌الحال جان به مالک دوزخ سپرد. 
اصحاب رجزی گفتند و علی عليه السلام را ستودند مضمونش آنکه» بیت: 
خدائی که بالاو پست آفرید به بالای هر دست دست آفرید 
باقی مردم که مهتر خود را کشته دیدند بترسیدند و باز گردیدند و در قلعۀٌ خود در 
آمدند و جنگ قلعه آغاز کردند تا نماز خفتن» رسول الله ل الله علیه و آله -علی د 
ا وود ی تیه را عم ا و کر ر ا وهای رف 
این گروه مکروه ترمند. پس علی-غلیه السلام به فرمودة تبی» بیت: 
جهان در دید اعدا سیه داشت به پای حصنشان آرامگه داشت 


۱ و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله -بعد از نماز خفتن با بعضی مردم خود متو جه مدینه 


این نام در نسخه ب همه جا به این شکل است اما در نسخه الف گاهی « دعثور » وگاهی « اعشر » آمده . 


۱۸۹ 


شد و پک روز زیاده در مدینه توقف تنموده باز متوجه قلعه شد و بفرمود تا درختان. 
خرما را قطع کردند و آن را زیادتی غم و الم ایشان گردانیدند. و کفار را از هيج جانب 
پاری و مدد کاری پیدا نشد. و چون پانزده روز على علیه السلام -ایشان را محاصره 
داشت به تنگ آمدند و ترسی عظیم ذر دلهای ایشان افتاد» فریاد بر آوردند و ندای 
لمان به آسمان رسانیدند. رسول .صلّی اللّه علیه و آله ۔ایشان را امان داد و ایشان کی 
نزد IE‏ چون ما را امان دادید کرم دیگر کنید و بگذارید که از دیار شما 
بیرون رویم. آن سرور فرمود ملتمس شما به اجابت مقرون گردانیدیچ اما به شرط آن که 
اسلحه را بگذارید و از اموال آن مقدار که پر شتران بار کنید هر کس بر داربد.و بیرود. 
روید. ایشان راضی شدند و خانوهای خود را به دست خود خراب کردند. حضرت حق 
سبحانه و تعالی از برای توبیخ و سرزنش کفار این آية کریمه فرستاد. قوله تعالی: قَّف 
فې لوبهم الرْعَبَ بُحربون یرتم بایّدیهم و آیلٍی مرن ابروا با اولی الابضار ۱ 
پس کارسازی کردند و بر ششصد شتر بار بنهادند و از حصار بیرون آمدند و جا و مقام 
موروثی را و مال و متاع کسبی را به صد عصه و غم و به هزار محنت و الم گذاشتند» 
بعضی به جانب شام رفتند و بعضی روی به.خیبر آوردند و بعضی دیگر از آن طوایف به 
E‏ پریشان گردیدند و اسلحة بسیار و اموال بی‌شمار گذاشتند. از آن جمله 
سیصد زره.اعلا و پانصد ښمشیر زیبا و پنجاه زره میانه و پنجاه خود و باقی آلات حرب 
از کمان و تیر ونیزه و شمشیر و سپر و خنجر و از خوزش و پوشش به همین دستور بود 
یلکه از دستور نیز می‌افزود. بیت: ۲ 
مخالف در ره غم گشت پا مال به دست آمد فزون ز اندازه اموال 

درکتب معتبر دیدم و از ائمة حدیث نیز شنیدم که چون رسول .صلی اللّه عليه وآله _ 
به فتح و نصرت متوجه مدینه,شد اکابر و اصاغر انصار پیش سیّد مختار آمدند و گفتند: 
یا رسول اللّه! مهاجران بسیار و احتیاج ایشان نیز بی‌شمار است و هیچکس را از ایشان 


2 . ۲/۵۹ الحشر‎ ١ 


۰ 


۰ ۱۹ ۰ 


,منزلى پیست و مقامی معین ندارند» ما التماس می‌نمائیم و استدعا از حضرت تو داریم 


که هر کس از ما که انصاریم یکی را از مهاجران به خان خود بریم و شرایط خدمت 
ضروری او به تقدیم رسانیم واین خدمت را از عطایای الهی دانسته منت دار باشیم. 
رول که حسن خلق انصارو لطف و مروت ازگفتار ایشان معلوم فرمود به غایت خوش 
بر آمد و گفت: !گر انصار مصلحت دانند این اموال را بر مهاجر قسمت کنیم و ایشان را به 
خانه‌های شما نگذاریم تا ایشان کفایت امور معشیت خود به نفس خود نمایند. سعد 
معاذ و سعد عباده هر دو گفتند: یا رسول اللّه! خاطر ما چنان می خواهد که اموال را بر 
مهاجر قسمت کنی که به جهت اظهار دین و اعلای شریعت. سید المرسلین از خان و 
نانوی ا ایت یرت ها بر بر ا ا اک ا ا 
یک از ایشان در خانه‌های ما باشند و رخسارة ما را به ناخن مفارقت نخراشند. باقی 
انضار از مین و بار مد ابرار آواز بر آوردند که با وسول اللا ما همه‌یر این مو جت 
قبول داریم و تا زنده‌ايم این خدمت را منت داشته به جا می‌آريم. رسول - صلّی اللّه 
عليه و آله - چون انصار را صافی دم و ثابت.قدم دید روی مبارک از روی نیاز به فیّوم 


کارسا كرد وگفت: لاحم الصا و ناء ال ضار. پس رسول -صلی اللّه عليه وآله - 


اح 


آن اموال را بر مهاجر قسمت کرد. جبرئیل - علیه السلام - آمد که یا رسول اللّه! حسق 


یرون علی آننسهم و زان بهم حَصاصة '. آری! ای عزیز من! کرم کار خود می‌کند و 


کے 


صاحب کرم را از حضیض خاک به اوح افلاک می‌رساند. بیت: 
کرم کن که هر کس که دارد کرم کرم داردش در جهان محترم 


ذ کر رفتن آن سرور به بدر به حرب ابوسفیان و تخلف نمودن 
ابوسفیان از وعدهُ خویش از بیم مسلمانان 


راویان معتبر و موزخان پا کیزه سیر روایت کرده‌اند که فریش را عادت چنان بود که 


.۹/ ۵٩ الحشر‎ ۱ 


۱۹۱ 


هر سال در اول ذی الحجهة الحرام تا ده روز مردم از اطراف بلاد عرب از دور و نزدیک در 
بدر جمع می‌شدند و سودا و معامله چندان می‌کردند که در سالی آن مقدار معامله در 
شهر نمی‌شد و چون در سال گذشته در ذی‌الحجه ابوسفیان غلبه بر مسلمانان کرد و 
شکست بر اهل اسلام افتاد با وجود چندین جفا که به حضرت مصطفی - صلی الله 
علیه و آله -رسیده بود وعده نمود که در سال آینده در همین موضع حرب خواهیم کرد 
تا مردم تماشا نمایند که دولت که را یاری می‌دهد و نکبت کدام را بر خاک خواری 
می‌افکند. و پیغمبر -صلوات اللّه علیه و آله -قبول نموده بود که در موعود حاضرگردد 
و این خبر در بلاد عرب منتشر گردید. بعضی مردم به جهت تماشا و بعضی برای 
معامله و سودا روی به بدر نهادند. آن حضرت اصحاب را فرمود که کار سازی کنید که به 
وعد؛ خود وفا کنیم و متوجه بدر شویم» مردم رسول اللّه به کار سازی مشغول شدند. 
ابوسفیانر چون واقف گردید خواست که مکری کند و مسلمانان را از روی مکر و فریب 
بترساند تا از مدینه بیرون نیایند و خلاف وعده از جانب پیغمبر افتد. در اين ولا آن پلید 
مردود یعنی: نعیم بن مسعود از مدینه به رسم تجارت به مکه آمده بود و به ابوسفیان 
خحصوصیت و محرمیت تمام به ظهور می‌رسانید. ابوسفیان با نعیم سبط شیطان راست 
آمد که او را به مدینه فرستد تا مردم را بترساند و از بیرون آمدن پیغمبر از مدیته پشیمان 
گرداند. 

القصه نعیم سر خود را بتراشید به این بهانه که به زیارت کعبه رفته بودم. چون به 
مدینه رسید زبان به ستایش ابوسفیان بگشود و کثرت وعدّت لشکر او را به اهل اسلام 
تقریر می‌نمود و اراجیف در ميان مردم پدید آمد. على .عليه السلام کس دوانید و 
نعیم را به مجلس حضرت رسالت پناهی آورده احوال لشکر ابوسفیان پرسید. نعیم 
گفت: از اطراف و جوانب لشکر بر او جمع شده‌اند که پایان ندارد و داعیه دارد که در 
موسم حج بر سر مردم مدیته آید شما را مصلحت نیست که از مدینه بیرون روید و با 
اکان الا و مکار مایت سادا که غالب شب ند و کسی رااز شما زنده نکذارند: این 
می‌گفت و از گفتارش و از رخسارش آثار کذب ظاهر بود و از افعال انفعال آثارش 


۱۹ 


علامات خلاف لایح و باهر. عراص اصحاب تکذیبش نمودند. آن حضرت فرمود: ما 
توکل به حضرت خداوند نمودیم و به جانب دشمن به موجب وعده متوجه گردیدیم 
اگر ابوسفیان بیاید معلوم خواهد شد که مهم به کجا می‌رسد و ظفر از جانب حق که را 
روی می دهد» و حال آنکه ای نعیم! سخن تو دروغ است وگفتار تو به غایت بی‌فروغ. و 
آن حضرت در همان مجلس لوای خاصة خود را به علی -علیه السلام داد و از مدینه 
بیرون آمد و فرمود که اگر هیچکس با من بیرون نياید به اتفاق برادرم -علی -می‌روم تا به 
مرضع بدر برسم و به وعدة خود وفاکنم. ال نا و انشا واد 

اما مسلمانان از استماع سخنان نعیم غمگین گردیدند و جهودان و منافقان مسرور 
گشتند. پس حضرت علی -علیه السلام به یاران گفت: شما همراه پیغمبر باشید و مهم 
محاربه و مقاتله را به ما گذارید. مسلمانان چون این سخن بشنیدند قوی دل گردیدند و 
مردانه‌وار متوجه خدمت خیرالانامی شدند و ران ورکاب پیغمبر را بوسه دادند و 
التماس نمودند که لحظه‌ای عنان کشیده دارید و درنگی توقف فرمائید. پس به یکبار 
مسلمانان به خانه‌های خود درآمدند و اسلحه برداشتند و دوان دوان خود را به حدمت 
پیغمبر رسانيدند. آن حضرت عبداللّه رواحه را امارت مدینه داد و خود با هزار و پانصد 


مرد روي به راه نهاد. بیت: 


قوی دل کرد حیدر اهل دین را به قصد خصم مالید آستین را 

برون شد بیم از دلهای اصحاب ‏ ز جا جنبید لشکر همچو سیلاب 
آن حضرت با لشکر ظفر پیکر منزل به منزل و مرحله به مرحله خرامان می‌آمد تا در 
اول ماه ذیقعده به موض ع بدر رسید و هشت روز آنجا توقف نمود. مسلمانان مال 
تجارت بسیار همراه برده بودندء خرید و فروخت کردند و نفع کامل یافتند. خبر آمدن 
آن سرور به اطراف بلاد عرب رسید و لاف وعده نمودن ابوسفیان بر عالمیان ظاهر 
گردید. ابوسفیان از مکه بیرون آمده بود از خبر بیرون آمدن مسلمانان واقف گردید و 


دلیری ایشان بر او ظاهر شد. بترسید و به هر بهانه و وسیله با زگردید. بهانه آنکه امسال 


۱۹۳ 


۹ + 


گرانی است و لگ کشیدل مسر ني نیست اما مردم مکه تکذیبش کردند و مردم تجار و 
تماشاکن در مذمتش زبان گشودند. بیت: 

دو منزل رفت دیگر باز گردید بساط کینه جوئی در نوردید 

به ادبار مخلد نحس ملعون خلاف وعده کرد و گشت مطعون 


و اصحاب آن سرور زبان تعرض دراز کردند و انواع کنایات از نظم و نثر به ظهور 


رسانیدند و مضمون یک بیت از آن این است. بیت: 
به سوی بدر پی وعده آمدیم ولیک به عهد خویش وفائی نکرد بوسفیان 


. ذکر وقایع سال پنجم از هجرت و رفتن آن سرور به جانب بنی مصطلق ! 
. و بعد از هلاکت آن قوم دختر حارث را به زنی بردن 
قلم زین سان حکایت گستر آمد که پنجم سال هجری چون در آمد 
خبر به آن سرور آوردند که بنی المصطلق لشکر ترتیب داده‌اند واه ماهو 
تتا a a‏ ق E‏ وان تن از داد ان گر تلاسر 
بر آشفت و اصحاب را به حضور طلبیده گفت: آمادةٌ حرب شوید و از شهر مدینه بیرون 
آثید. پس رسول -صلی الله علیه و آله - ایت خود را به علی عليه السلام داد وروی 
به دشمن آورد و لشکر آن سرور به ملاحظه هر چه تمامتر می‌رفتند. در راه شخصی را 
گرفتند که جاسوس حارث بن ابی ضرار بود احوال دشمن پرسیدند. اوّل دروغ آغاز 
کرد آن حضرت فرمود اگر راست گویی خلاص شوی و الاگردن ترا بزنند. آخر الامر 
بترسید و گفت: حارث از هر قبیله مدد می‌طلبد و لشکری به هم رسانیده داعیۀ حرب 
دارند و مرا فرستاده‌اند که خبر شما و کمیت و کیفیت لشکر شما معلوم کنم. اصحاب. 


۱ این غزوه غزو؛ مریسیع هم نامیده می‌شود و دکتر آیتی این جنگ را در وقایع سال ششم آورده است (ص ۴۳۷). 


۱۹۴ 


گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد 

رسول فرمود تاگردن او را بزدند. منافقان که در لشکر بودند خبر کشتن جاسوس را به 
حارث رسانیدند. چون این خبر به ایشان رسید بسیار کس بترسیدند و چون شب در 
آمد به اطراف عالم پزیشان گردیدند اما حارث با لشکر بسیار متوجه لشکر سید ابرار 
شد و چون آن دو لشکر به هم رسیدند از هر دوطرف صفها بیاراستند. ال حال جنگ | 
با ] ٹیر آغاز کردند چون آتش حرب زبانه کشید بر یکدیگر بغریدند و نعره‌ها کشیدند و 
همچون بلای ناگهان و قضای آسمان بر سر هم دویدند. در لحظه‌ای چندین سرها 
بریده و سینه‌ها چاک گردیده به نظر مقاتلان در آمد» مردم بسیار از کفار در معرض فنا و 
زوال افتادند و مجروحان ایشان بی‌شمار گردیدند باقی کفار به یکبار فریاد آلقرار بر 
کشیدند و روی به گریز نهادند. مسلمانان زنان و فرزندان ایشان را اسیر کرده مال ایشان 
رابه ظارت کرفتد, رسول دض الله غلیه و اله قر مر ةة ان مال ترا در ات ماه انات 
تقسیم کردند yT‏ زنان را نیز به تقسیم در آورده؟ رسانیدند از آن جمله دختر 
حارث ک ی ی بت آفاق و در میان مهوشان به خط و خال به غایت طاق 


بو د. کیت 


نکل شنت به سهم ثایت بن قيس افتاد 
E o SS‏ 
در آمد و بر آن سرور سلام کرد. عایشه چون او را بدان زیبائی بدید متغیر گردید و مثل 
E aS‏ 
رویم خواهد گشود. ال لقصه آن سرور جواب سلام او بداد و التفات به جانب او کرد. 
دختر گفت: ای سيد و 3 آمده‌ام و به شرف اسلام مشرف شدم 


و من دختر حارث [۱ ی ی 


۹۵ 


چندین مکاتب' کرده و من اینجا چیزی ندارم و پیش هر کس رفتن نیز لایق خود 
نمی دانم» پناه به درگاة تو آورده‌ام و استدعا و التماس از حضرت شما دارم که نسبت به 
من کرم فرمایی و مرا یاری داده رعایتی فرمایی. چون ادای حکایتش به غایت شیرین 
بود و ایراد کلامش بی حد نمکین» آن حضرت به واسطهة لطف گفتارش و به سیب ايراد 
کلام شکر نثارش به او رغبت نمود و از روی لطف و مرحمت نوازش فرمود بیت: 
نبی گفت آنچه خواهی هست حاضر ولی زین خوبتر آیند به خاطر 
آنچه مکاتب تو باشد نقد بدهم و به عنایت حداوند اکبر ترا از ثابت ستانده آزاد 
گردانم و بعد از آن ترا در سلک ازواج طاهرات در آورم. دختر حارث چون از حضرت 
رسالت آن مژده شنید همچون غنچه از نسیم صبا بخندید و از روی ذوق و شوق و از 
راه نشاط و انبساط زبان گشود و در ائنای ثنا و ستایش آن سرور فرمود که ای خورشبید 
اوج رسائت! و ای جمشید سریر خلافت! و ای مهر سپهر آسمان! و ای بهتر و مهتر 
پیغمپران! بیت: 
چه بهتر زین سعادت در جهانم که خود را از کنیزان تو دانم 
خوش آن ساعت که از ببخت مهم ساز به سلک بندگان گردم سر افراز 
پس رسول (ص) کس فرستاد و ثابت را طلبید و بدل مکاتب را از او قبول کرد و آن 
دختر را آزاد گردانید و به شرف.زوجیت رسول مشرف گردید و آن حضرت مهر او را 


آزادی اتباعش مقرر داشت و هر کس از مسلمانان کسی را که به فید عبودیت داشت 


به کام دل نوازش داد دهرش که شد ازآدی اتباع مهرش 


عايشه می‌گوید: هیچ زنی به خانة آن حضرت نیامد که قدم او مبارکتر بوده باشد از 


۱.مکاتب ( مت ) = بنده‌ای که مالکش نامه‌ای بدو دهد که اگر از کسب خود تا وقت معین بهای خود را ادا کند آزاد 


شود ( معین )- 





۱۹۹ 


قدم دختر حارث و آن سرور به نشاط تمام و انیساط مالاکلام متوجه مدینه شد و چون 
به شهر خود رسید از اطراف و جوانب از ابی‌الحقیق سخنان زشت و روابات درشت 
شنید. از افعال ناپسندیده و از اقوال ناسنجیده او به غایت برنجید بلکه سر جانب 
آسمان کرده از جفای او به خدای تعالی بنالید. و آن حرامزاده راه بر مسلمانان بسته بود 
و زبان به مذمت پیغمبر و اصحابش گشوده پیوسته مردم را به حرب رسول خدا ترغیب 
می‌نمود و خلق را از قبول اسلام متنفر گردانیده در عداوت رسول اللّه امر می‌فرمود تا 
آنکه رسول ۔ صلی الله علیه و آله عبدالّه نامی را با پنج تفر مرد دلاور که هر کدام در 
طریق عیاری و روش شب روی چنان کامل بودند که به رسن ن تدبیرن به قلعه‌ای اثیر بر 
1 و در شب دیجور به دیده مار و مور راه می‌بردند» به ایشان امر فرمود که به 

خییر روید و به هر طریق که رو دهد ا بی‌الحقیق را به تل آرید تاکسی را آرزوی آن نشود 
که راه بر مسلمانن بندد و زبان به مذمت یاران پیغمبر گشاید. بیت: 


همه گوش از آن گوهر آ اراستند زمین بوسه دادند و برحاستند 


القصه نیم شب از مدینه بیرون آمدند و راه خیبر را به نوعی قطع نمودند که کسی را 
اصلاً ندیدند بلکه از جنس وحوش و طیور از رفتار ایشان نرمیدند. بیت: 


دزدیده رفت در پی جانها فلک بسی ز يشان کزو معاینه رفتار کس ندید 


و چون به نواحی خیبر رسیدند عورتی را که به مکر و حیله نظیر و عدیل نداشت 
او پیغمبر و یاران آن سرور را دوست می داشت پیدا کردند و از راه عفیه و نهانی او را يار 
خود گردانیدند, و آن عورت در خیبر منزلی داشت. اتفاقاً شبی بود چون دل کافران به 
غایت تاریک و چون طرهٌ طراران بی‌حد دراز و باریک در چنان شب ابی‌الحقیق 
صحبت خمر آراسته بود و صلای عام داده همه کس را خوردن خمر رخصت داد. فوج 
فوح و گروه گروه قدح می‌گردانیدند تا همه مست شدند و هر کس به گوشه‌ای خود را 
کشیدند و به خواب رفتند. پس آن زن آن پنج تن را به قلعه در آورد و به گوشه‌ای به سر 


۱۹۷ 


مردم بر طرف گردید. آن جوانمردان از آن گوشه در آمدند و چون آن حرامزاده خمر 
کاری خورده بود و زنا کرده و در بغل فاحشه‌ای فرو رفته» چون او را بدان حال بدیدند 
چستتی کردند و سبکدستی نمودند وسراو را بریدند واز میان آن گروه مکروه به حواب 
رفته بیرون دویدند و بعد از مدتی خود را به خدمت پیغمبر رسانیدند. آن حضرت - 
صلی الله عليه و آله - چون عبداللّه را بدید و از عمل پسندید؛ ایشان واقف گردید 
ایشان را به انواع التفات ممتاز گردانید و فرمود آنچه شما کردید پسندیده افتاد. بعد از 
آن گفت: ای عبداللّه! آنچه مراد شما است در دنیا می‌دهم و در آخرت وسیلهٌ شفاعت 
گناهان شما می‌شوم. پس عبداللّه و باقی یاران از این سخن خوشحال بر آمدند و آواز بر 
کشیدند و هر یک مترئم به این مقال گردیدند بیت: 


بدین مژده گر جان فشانم رواست که این مژده آسایش جان ماست 


ذ کر اتفاق نمودن کافران به ابوسفیان و آمدن به مدینه به جنگ پیغمبر 
آخرالزمان و این جنک مشهور است به غزوة احزاب و خندق 


به دانش چون کسی نبود موفق نداند آب حیوان ز آب خندق 
عنان آن کو به دست جهل داده به صد خواری در آن خندق فتاده 
همان چگ ون رابت ارات .مور وین الا با 
نسهاده بسهر استحكام اطراف جهان بر گرد خود دیواری از قاف 


یک بو وات ماس سس یات که رات عبت شد ی ای ان اند رخ 
است که چون ایوسفیان, جلادت و دلیری مسلمانان معلوم کرد و طعن و لعن خلفب 
وعدة بدر از دوست و دشمن شنید به غایت بی‌طاقت گردید و توق مار بر خود 
پیچید و پیوسته در آن باب تدبیر می‌اندیشيد و رأی مایت تیدا قرارگرفت که از 


اطراف و جوانب مدد طلبیده به مدینه رفته آبروی خود به جا آرد وکس فرستاد در ميان 
قبایل يهود و جماعت بنی‌النضی رکه از تواحی مدینه حلانمو ده بودند و در اطراف عالم 


۱۹۸ 


متفرق شده همچنین به هر فبایل که عداوتی با پیغمبر داشتند» کس فرستاد و مهتر 
ایشان را به مکه حاضرگردانید تا پنجاه کس از بطون قریش و از قبایل عرب جمع شدند 
و در باب استتیلای آن سرور مشورت نمودند. در این محل ابوعامر فاسق و هوذة بن 
قیس با بیست کس از بطون" مردم بادیه نشین به مکه آمدند. چون ابوسفیان از آمدن 
ایشان واقف شد به غایت خوشحال گردید و آمدن ایشان را به فال نیکو گرفت و 
فی‌الحال سوار گردیده به بهانةُ پرسش. خود را به ایشان رسانید و به نیابت ابلیس» به 
صد مکر و تلبیس وسوسه آغاز کرد و به انواع فریب» در سخن باز کرد و از روی مهر و 
محبت و از راه شفقت و مرحمت» بیت: 
به ایشان گفت کای احباب مظلوم ز اصحاب و مقام خویش محروم 

اینجا به چه کار آمده‌اید و خدمتی که باشد اشاره نمائید که حسب المقدور موافق 
ارادءٌ شما به تقدیم رسانم. ایشان نیز آغاز خوش آمد کردند و در اثنای این مقال اظهار 
کثرت عداوت به محمّد نمودند و گفتند به ابوسفیان که ای شمع شبستان مظلومان! و 
ای پشت و پته ما غارت رسیدگان! محمد قوم مارا از مدینه بهقهر و استیلا اخراج کرده 
و مال و منال ما را از روی خشم و غضب تالان کرده. بیت: 

دچار غم شده بیچاره گشتیم به اطراف بلاد آواره گشتیم 
فلک در ساغر ما ریخت افیون ز کف نقدینه ما کرد بیرون 

اگر محمّد به این حال بماند از امسال تا سال دیگر با شما همین معامله نماید هر 
چند روز وسیله‌ای می سازد و به آن بهانه قبیله‌ای را بر می‌اندازد. ای بزرگ مکه! و ای 
شریف کعبه! مصلحت در آن می‌بينيم و انديشةٌ به صواب مقرون گشته را بر تو 
می‌خوانیم که همه اتفاق کنید و از راه صدق و صفا با یکدیگر وفاق ظاهر سازید و کمر 
عداوت محمّد بر میان بندید و چون بر این موجب عمل نمائید به لات و عزی سوگند 


که زود باشد که به مراد خویش برسید» بیت: 


۱-«قریش ...از بطون » راب و ح ندارد. 





ابوسفیان زبان بگشاد کای دوست رخت فرخنده و گفتار تبیکوست 


یقین بدان و آگاه باش که دوست من کسی است که دشمن محمد باشد و دشمن من 
شخصی است که دوست محمد باشد. این نوع سخنان گفتند و هذیانات شنیدند و آخر 
الامر همه به عداوت پیغمبر متفق اللفظ و المعنی گردیدند و به اتفاق یکدیگر بر 
خاستند و به جهت استحکام وفاق به خانة کعبه در آمدند و سینه‌ها پرهنه کرده به دیوار 
کعبه نهادند و روی بر آنجا مالیده سوگند خوردند که همه در قتال محمّد متفق باشند و 
تا یک کس از ما زنده باشیم حرب کنیم و روی به گریز نباریم و همچنین سوگند خوردند 
و عهد کردند که" بر ملت آباء خویش باشند و از آن بر نگردند و ترک عبادت بتان نکتند 
و هر یک گنل بیت: 


بتان را از دل و جان می‌پرستيم چنان بودیم و می‌باشیم و هستیم 
ما که بان کر ون مراد از جیّت و از طاغوت جوئیم 
و مقرر نمودند که هر کس به جا و مقام خود رفته اسیاب حرب بر دارند و با مردم 
خود در فلان روز در فلان محل حاضرگردند. بعد از بستن عهد و شکستن مجلس هر 
کسی به جانب ديار خود رفتند و متوجه قبیله و قوم شدند و به کار سازی مشغول 
گردیدند. 
راوی گوید که جماعت بهودان که عداوت بسیار با سیّد عاقبت محمود داشتند به 
سوی غطفان آمدند و به رشوت تمام و به وعده‌های پخته و خام ایشان را ممد و معاون 
خود ساختند و یک ساله مال و ثمر خیبر را علاوة رشوت مدذکور به انعام ایشان 
گذاشتند و مردم قریش به مصلحت ابو سفیان در میان اعراب بادیه نشین در آمدند و 
تقبلات بسیار نمودند و په لات و عزی سوگند خوردند که آنچه فبول نمودیم تسلیم 
کنیم و خلاف وعده را نتمائیم و هبل را گواه گرفتند. آن جماعت نیز رشوت را قبول 


نمودند و متوجه حرب پیغمبر شدند. ابوسفیان به این دستور چهار هزار کس بر خود 


۱« همه در ... کردند که 6 راب و ح ندارد. 


۰ 





جمع کرد و از مکه بیرون آمده متوجه مدینه شد. چون به موضع مرّالظهران رسید خیمه 
زدند و آنجا روزی چند توقف نمودند تا مردم پریشان گشته به موجب وعده بر ایشان 
جمع شدند و قبیله قبیله می‌رسیدند و گروه گروه به ابوسفیان ملحق می‌گردیدند. راوی 
گوید: از آل اسلم و قوم اشجع و قبیلة غطفان و جماعت بنو مره و گروه فزاره تا ده هزار 
کس جمع شدند و ابوسفیان را به مهتری برداشتند و متوجه مدینه گردیدند. 

راوی گوید که خبر آن گروه مکروه و اتفاق آن جماعت انبوه به سمع اشرف آن سرور 
رسید. اشراف انصار و اکابر مهاجر را طلبید و در آن باب مصلحت می‌دید. بعضی 
گفتند: بیرون مدینه به استقبال می‌رویم و با ایشان قتال می‌کنيم و بعضی گفتند: در 
کوچه‌های مدینه مقاتله و محاربه می‌نمائیم. سلمان فارسی گفت: در بیرون شهر 
نزدیکی مدینه خندق می‌کنیم و خاکریز را حصار خود می‌سازيم و به فتال مشغول 
می‌شویم. اما آن حضرت چون عدد تشکر دشمن را بسیاز دید به صحرا رک و با ایشان 
محاربه نمودن مصلحت ندید و در کوچة و محلةٌ مدینه با یکدیگر مقاتله نمودن را چون 
دلالت بر عجز و خوف داشت از آن می‌اندیشید. آخر الامر بر آن قرار دادند که به قول 
سلمان عمل نمابند. روز دیگر آن سرون عبداللّه مکتوم را با معدودی چند خلیفه 
ساخت و خود به اتفاق مهاجر و انصار از مدینه بیرون آمدند و موضعی را به جهت 
خندق تعیین نمودند و هر مردی را چهار گز خندق رسید و هر ده کس را در یک موضع 
بداشتند. آن سزور از برای خاطر مسلمین و تقویت قلوب اهل دین به نفس نفیس خود 
به کندن خندق مشغولی می‌فرمود و گاهی خاک در دامن کرده می‌کشید وگاهی بر سر 
باران رفته کار کردن ایشان را می‌دید و یاران چون رسول خدا را چنان می‌دیدند جد و 
اهتمام خود را ده چندان زیاده می‌کردند و از راه تعصب در آمده خود را از دیگری کمتر 
نمی‌گردانیدند ۱. رسول -صلی اللّه علبه و آله -اصحاب را دلداری می‌کرد و احباب را 
وعدة نصرت می‌داد و یاران نیز مردانه کار می‌کردند و اگر در یکی فتوری و قصوری در 
حفر خندق مشاهده می‌افتاد می خندیدند بر او و نشاط و انبساط به ظهور می رسانیدند 


fo‏ و از راه بت نمی‌گردانیدند 3 راب وج ندارد. 
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با وجودی که دو محنت ملازم ایشان بود: یکی گرستگی . TT‏ 


سرما و کثرت برودت هوا. بیت: 

به سرمائی چنین قحطی هم آغوش دوحال صعب باهم دوش با دوش 

اما سلمان فارسی در آن روز دو مرده کار می‌کرد" و هر روز پنج ذرع خندق می کند 
که عمقش نیز پنج ذرع بود و او درکندن خندق به غایت قوی و ماهر بود و بسیار بیشتر 
از دیگران جرآت و مردانگی می‌نمود. مهاج ر گفتند: سلمان از ما است و انصار می‌گفتند 
سر ان هت موز (ص) رسید و از اجتلاف مهاجر و انصار واقف گردید 
فرمود که لمات ما شل الت آن روز سلمان شرف اختصاص یافت به عنایت ممتاز و 
سر افراز گردید کازش به جایی رسید که فارسی زبانان را تا روز قيامت بدو مباهات" 
آیتا ت ۱ 5 

هر که او در عشق صادق آمده در ره" معشوق عاشق آمده 

در ميان خندق سنگی پیدا گردید به غایت عظیم که به هیچ طریق میسر نبود که کار 
کنند» چندین مردم عاجز و حیران بماندند و دست از کار بداشتند. آن سرور خود به 
خندق در آمد و از سلمان میتین " گرفت و نام خدا برده آن میتین را ب بر آن سنگ زد. 
مقداری از آن جدا شد و از آنجا برقی بیرون آمد که مدینه روشن گردید. پیفمبر -صلّی 
للّه علیه و آله ‏ تکبیرگفت. اران نیز موافقت نمودند و تکبیر گفتند. [ آن سرور | ضربتی 
یگر بر آن سنگ زد همچنان برقی جست و چیزی از آن سنگ شکسته شد. ضربتی 
دیگز بر آنآسنگ رده برقن دیگر تجست: و اطراف عالم روش شید و آن سنگ به: آن 
بزرگی ریزه ریزه شد. سلمان گفت: يا رسول اللها ما از دور جاها دیدیم. رسول صلی 
الله عليه و آله از اصحاب پرسید که آنچه سلمان دیده به نظر شما نیز در آمد؟ گفتند: 


اب « در آن روز کارهای مردانه می‌کرد *. 


ب و بر سرش . 
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بلی یا رسول اللّه! پیغمبر فرمود: کوشکهای روم و فارس را به من نمودند و عن قریب در 
تصرف ما خواهد آمد. 

تقل ات ؟ که جابر انصاری می‌گوید که رسول . صلی اللّه عليه و آله - در محلی که 
میتین را اش گس وکاب کرت کر از کرشت کی ۶ بر شکم خود پستقه»ببنه نايت 
غمناک گشته به انه در آمدم و زوجة خود راگفتم: هیچ هست در اینجا که به جهت 
رسول خدا طعام سازیم؟ گفت: یک صاع آرد جو و یک بزغاله هست. فی‌الحال بزغاله 
راکشتم و در دیگ انداختم و آرد را خمیر کرده نزد پیغمبر آمدم و صورت واقعه را پنهان 
به عرض آن حضرت رسانیدم و این معنی را از خلق پنهان داشتم. چون روز به نماز 
دیگر رسید پیغمبر آواز بلند کرد و فرمود که ای اصحاب! و ای جماعت احباب! جابر 
کار اتی د کد و دا مره ای ا ری دارا ا را فو 
که به خانه رو و تنور را بتاب و تا من آنجا نیایم نان در تنور مبر و تا من گوشت نطلبم از 
دیگ بیرون میار, جابر می‌گوید که من آمدم و به زوجۀ خود گفتم که رسول ۔ صلی الله 
.عليه و آله با تمامی مردم خود می‌آیند و من به واسطة فلت طعام و کثرت اصحاب 
شرمنده‌ام که مهم ضیافت چون شود و این طعام به که رسد؟ اما چون آن نیک زن» 
شوهر خود را پریشان دید از او پرسید که رسول می‌داند که چه مقدار طعام داری؟ 
گفت: آری» می داند. آن زن گفت: ای جابرا هیچ غم مدار و غبار بر این دل مگذار, 
اا هون ام کشک بر خن که رت وول با له علو له اما و ار و 
مردم گروه گروه و فرقه فرقه شوند و هر ده کس یک جا جمع شوند. روایت چنان است 
که اصحاب رسول هفتصد تن بودند و مفتاد جا مجمع ساختند. بعد از آن رسول - 
صلوات الله علیه-و آله - بر سر خمیر آمد و قدری آب به دست مبارک خود بر آنجا 
پاشید و فرمود که نان کرده در تنور بستند و رسول از تنور نان می‌طلبید و از دیگ گوشت 
و به مردم می‌داد تا طعام سیر خوردند و هرکس قدری از آن نیز ذله (؟) برگرفتند و هنوز 
نان در تنور و گوشت در دیگ باقی بود. روز دیگر که در خندق کار می‌کردند روایت 
ان ات که عم ما ات نله یاو الم بر کی ی 


کردن ایشان می‌کرد و از هر طرف نظر می‌کرد. ناگاه دید که دختر بشر» یک کف خرما 
دارد و به جانب پدر خود می‌رود و چون نزدیک آن سرور رسید جناب پیغمبر از او 
پرسید که ای دختر چه داری؟ گفت: اندک خرما است که به جهت پدرم می‌برم. رسول 
آن خرما ا زاوگرفت و به دست میارک خود ریخت بعد از آن یکی را امر فرمود.که متادی 
ندا کند که مردم دست ازکار بدارند و به خوردن خرما شتاب نمایند. اهل خندق دست 
از کار بداشتند و نزد آن سرور آمده به خوردن خرما مشغول شدند تا همه سیر شدند و 
باز بر سر کار خود رفتند. آن حضرت آن دختر را طلبید و دو چندان خرما به وی داد و 
AN ES‏ ی وم ان تست ار 

القصه مسلمانان در مدت شش شنبانه روز آن خندق را به اتمام رسانیدند و آن نیز 
یکی از معجزات آن حضرت و یر 0 ر ا ا 
یهودان که به مسلمانان همعهد شده بودند نقض عهد کردند و به مدد ابوسفیان رفتند. 
هر چند آن سرورکس فرستاد و منع ایشان نمود فایده نداد از اي جهت خوف بسیار بر 
SSS‏ ز جای بر کند. بیت: 

فا شت وھا رت ي سیاهی سسپاه اکر ر 


جوق جوق و گروه گروه لشکر کفار از اطراف و جوانب مدینه در آمدند و نعرة 
مبارزان و شیهة اسبان کافران» زمین را به لرزه در آورد. خویلد اسدی با مردم خود و با 
قوم بنی‌قریظه از جانب مشرق مدینه در آمده واوا ا ری و گروه کاقران بد - 
اندیش از جانب مغرب مدینه در آمدند. حق سبحانه و تعالی از قهر و غلبة کفار و 
استیلای شدت فجار خبر می دهد که: دا کین رفک و ن سمل منم ورد اغت 
المضار و خت ّت قوب لاجر 7 ری( 


سلامت فرصتی می < خست و بگریخ بخت 


eft الاحزاب‎ ١ 





ضصعیفان را دل از جارفت از هول 
زب‌انها بود از دیسوان به لا حول 
و چون جیوش احزاب و جنود اعراب به لب خندق رسیدند و آن موضع را به آن 
محکمی مشاهنده نمودند به غایت حیران و متعجب گردیدند و انگشت تحير به دندان 


ز حيرت خحاست از هر جانب آواز دهان مانند خندق مانندشان باز 


بآ عونت با شون راز عفن سم انیت ره رد رآ نت رای ثبات در 
رکاب استقامت نهاد ر افرش آشری ی ال بر ران جاری گردانید و از عالم الا نوید 
من ال وف فریب " شنیده ترتیب لشکر داد وه رکس را با جمعی در موضع معین 
فرستاد و اطراف و جو جوانب خندق از جگرداران حربی و دلاوران جنگی چنان محکم 
گردید که باد را مجال در آمدن نماند. پس ابوسفیان ملاحظهُ خندق نمود و به لشکر 
خود فرمود که در لب خندق E E a‏ ۱[ 
کافران و علالای طایفة مسلمانان به افلاک رسید. ایوسفیان عنان مرکب بگردانید و 
دوزتر از خښدق فرود آمد و گفت تا مدینه را محاصره کردند و بی‌واسطه به جانب 
یکدیگر تیر می‌انداختند. بیت: 


به دفم خصم دین ارباب اسلام دمی بر جای نگرفتند آرام 
دلیران را حکایت لا تخت بود غريو القتال از هر طرف بود 
کش الاو و ا گس تک کر سک کید 


نقل است که چون بلا اشتداد یافت و قلزم محاربه از اطراف خندق موج زت گردید 


۱-غافر ۰۴۴۴۰ 
الصف ۶۱ ۱۳ 





۳۰۵ 


e‏ فقیران و ضعیفان به اوج آسمان رسید. به خاطر اشرف رسول صلی الله علیه: 
و آله -رسید که مردم غطفان را بازگرداند و چیزی از اموال به ایشان فایده رساند. کس به 
ایشان فرستاد که ثلث ثمرات امسال به شما رسانم.به شرط آن که با قوم خود مراجعت 
کنید و ما را به ابوسفیان گذارید. سعد معاذ چون این سخن بشنید به غایت بی‌طاقت 
شده گفت: یا رسول اللّه! این صلح به مراد خاطر خود می‌کنی یا به مصلحت انصار به 
تقدیم .می‌رسانی؟ پیغمبر - صلی الله علیه و آله فرمود بنابر مصلحت شما اندیشه 
کردم و تسلی خاطر فقیران جستم. سعد گفت: یا رسول اللّه! ما جماعت انصار روا 
نمی‌داریم که | ین لت به خود راه دهی و به جماعت کفار پناه بری: و له با رسول الله! 
حالا که ما به شرف اسلام مشرف باشیم و در رکاب ظفر انتساب تو جان نثار نمائیم 
خرمای پوسیده‌ای به ايشان نمی‌دهیم و تا جان دز تن و رمقی در بدن باشد یک خرمای 
پوسیده به ایشان ی دی ا ر می‌نمائیم. باقی انصار زیان به اعتذار 
کته گید ای سد که ین! جانی 5 که داریم فدای خاک ک قدم تو می‌کنيم و نم 
داریم نثار مقدم شریف نو می‌سازيم. ب لت ۱ 
اا نع ۰ روی همه مقبلان عالم سویت 
امروز کسی کز تو بگرداند روی فردا به کدام دیده بیند رویت 

سو صلی الله عليه و آله سعد را به انواع دلداری و التفات ممتازگردانید و باقی 
انصار را به به اصناف مرحمت و اشفاق سرافراز ساخحت و ایشان را دعای بخیر کرده 
فرمود که مردانه باشید و از اطراف و جوانب نیکو با خبر باشید که ظفر ما را خواهد بود 
و اعدا منکوب و مخذول مراجعت خواهند نمود. باو اک یک یکی یرای سارو 
وزرای با ا حترام را ا حفظ و حراست خندق کرد ی | دلداری نمود و 
پیوسته هر شب با وجود آن همه سفارش به تفس نفیس خود یک نوبت و اکر شبها دو 
نوبت بر سر خندق می‌آمد و مردم را نوازش می‌نمود و باز به منزل خود می‌رفت. 
"ول انست که پیشع یر دضای آلله عاو له کی از کا کش فرستاد وا کایر ات 


را طلبید خصوصاً علی - علیه السلام - را نزد خود حاضر گردانید و گفت: ای یاران 
مهاجر و ای دوستان انصار! من از جانب مدینه ایمن نیستم به واسطهٌ آن که منافقان در 
مدینه بسیارند و ایشان با بنی قریظه به غایت بارند و قوم فریظه را اراده چنان است که 
به مدینه غارت آرند و مال مردم را به تاراج حادئات بردارند. اصحاب گفتند: یا رسول 
اللّه! فرمانبرداريم به هر چه فرمایی و امر نمایی بر آن موجب به جای آرییم. پیغمبر 
فرمود که مصلحت چنان است که علی عليه السلام -شبها به حراست مدینه مشغول 
باشد و چون خورشید رخشان از افق آسمان طلوغ نماید بر سر خندق آمده با اعدای 
دین محاربه نماید. پس علی ‏ علیه السلام -به فرمودة نبی -صلوات الله علیه و آله -در 
شب در مدینه توقف می‌فرمود و از اطراف و جوانب واقف می‌بود و چون آفتاب طالع 


می‌گردید خود را بر سر خندق می‌رسانید و با اعدای دین محاربه می‌نمود. 


جنگ انداختن شجاعان عرب و مبارزان بی‌ادب و به لب خندق آمدن 
و دلیران یثرب را به مبارزت خود طلبیدن و از هر طرف 
اظهار حلادت و دلاوری نمودن! 

دا ۰ لفق رسیاند جولان کنان 
ابوسفیان با گروه مکروه یک روز اتفاق نموده جنگ انداختند و شجاعان عرب و 
مبارزان بی‌ادب به لب خندق آمده و دلیران بثرب را به مبارزة خود طلییدند و از هر 
طرف اقا ت و لاور می‌نمودند آ. راوی گوید که جون به خندق در آمدند و 
تک تسا رشان ANE AE  pE‏ ا گرا لاش 
مسلمانان بر ایشان غلبه کردند و تنی چند را بر خاک هلاک افکندند. در این محل از 
ميان لشکر ابوسفیان سه تن بر آمدند همه مبارزان مرد افکن و دلاوران شمشیر زن. بیت: 


یکی ز آن جمله عمرو عبدود بود که در صحرای کین همچون احد بود 


۱ب وج ندارد . 


۴ و ابوسفیان ... می‌نمودند » را الفب وج ندارد. 





¥ 


و دیگری ضرار بن الخطاب برادر عمر بن الخطاب أ و سيوم ايشان نوفل » هر سه تن 
در بهادری یگانهُ آفاق و در معرکۀ دلاوری به غایت طاق» هر سه تن عنان بر عنان گرد 
خندق بر آمدند و از گوشه‌ای ممری پيد کرده اسبان در خندق راندند و عمرو عبدود 
سوگند به لات و عزی خورده بود و هبل را نیز بر این موجب گواه گرفته که تا از 
محمّدیان انتقام خون قریش نکشم و چندین تن از محمّدیان را نکشم روغن بر بدن 
خود نمالم. و این عمرو عبدود را دلاوران زمان دلاورترین اهل زمان می‌گفتند و با هزار 
سوارش برابر می‌گفتند. نخوت شجاعتش در آن مرتبه بود که رستم را دلاور نمی‌گفت و 
سام نریمان را بهادر نمی‌شمرد. بیت: 

از این دیو سیاهی تیز دستی قوی هیکل هژبری گرز دستی 

کسی نادیده در هیجا گریزش صبا عاجز به پیش جست و خیزش 

حدیث مرديیش ورد قبايل قبایل را ز بیمش بیم در دل 
پلنگ اسا به کینش بود آهنگ فلک نادیده مثلش در صف جنگ 

آن سیه روز در آن روز دو عمامة سفید و سیاه بر سر بسته بود و تارک و نیم تارک بر 
فرق خود نهاده و خود بر بالای آن نهاده و دو زره تنگ حلقه پوشیده و چهل قلاب از 
فولاد بر کمر پیچیده و خفتان در برکشیده و شمشیری حمایل کرده و سپری از فولاد بر 
پشت افکنده بر مرکبی تیز گام بی‌آرام سوار گردیده روی به حرب آورد و رجزی آغاز 
کرد مضمونش آن که بیت: 

چون من اندر عرب جوان نبود در عرب یلکه در جهان نبود 
چون به میدان حرب رو آرم رسستم زال را امان نبود 


. که اسب را در حندق تاخت لوای مقاتله بر افراعت و نام خود را در میان 
ژ همین لآ وای و یل ۳ ین 


۳ برادر عمر بن الخطاب چ را الب دج ندارد‎ n 


۲-نوفل بن عبدالله بن مغیره مخزومی ( تاریخ پیامبر اسلام ص ۳۹۲ ) 
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مبارزان آاشکارا ساخت و ندای هَل من مبارز در انداخت. در این محل آن سرور ۔ صلی 
الله علیه و آله بر استری سوار بود و ابابکر و عمر و عشمان و طلحه و زبیر و 
عبدالرحمان مکمل و مسلح ایستاده بودند و شجاعان مهاجر و دلاوران انصار بر یمین و 
یسار سید ابرار حاضر بودند. هیچکدام جواب نگفتند بلکه از شرمندگی سرها در پیش 
افکندند و حیران ماندند و مردم همه معترف به شجاعت او بودند و اعتراف به عجز 
خود نمودند. چون لحظه‌ای بر آمد و کسی در میدان او نیامد دیگر باره آواز بر آورد و 
مبارز طلبید. هیچکس جواب نداد. از راه طعن در آمده گفت: مشتاقان شهادت کجایند 
و چرا در مقام محاربه و مقاتله در نمی‌آیند؟ حضرت رسول -صلّی اللّه عليه و آله .طعن 
و تعرض عمرو عبدود می‌شنید و به جانب اران نگاه می‌کرد و می‌دید که باران از 
شرمندگی سر بالا نمی‌کنند. بعضی از شرمندگی متحیر شده و بعضی را از بیم» رنگها 
متغیر گردیده می‌لرزیدند. در این محلل» بیت: 
بلند احتر ذروه اولیاء على العلی سيد الاوصیاء 
عدو بند کشور گشای دلیر که مور رهش رفته درکام شیر 

از حراست مدینه پیش پیغمبر رسید و مبارز طلبیدن عمرو عبدود شنید و از عجز و 
درماندگی اران نیز واقف گردید. گفت: با رسول اللّه! اجازت فرمای تا به میدان روم و 
محاربه و مقاتله نمایم. رسول - صلی اللّه علیه و آله - هیچ نگفت. نوبت سیوم عمرو 
آواز بر کشید وگفت: هیچ مردی در میان شما نیست که بیاید تا دمی با یکدیگر بگردیم 
وکینهُ پدر از یکدیگر بطلبیم؟ بیت: 

نزد دم همیچکس و زجانجنبید. عدو یکبارگی ز آن تسیز گردید 

نبی گفتا به یاران کاین چه حال است چا زین گنها ايهال اس 

به مردی بس که بودش در عرب نام به رزمش کس نرفت از اهل اسلام 

راری گوید: چون علی عليه السلام دید که یاران هیچکدام اقدام به حرب عمرو 


و برای آرامش دل حضرت مصطفی دیگر باره" بیت: 

به پیش آمد نهنگ بحر فرهنگ قوی بازو هژبر بيشة جنگ 

سھی سرو گلستان سعادت" مصاف آرای میدان جلادت 

مه اوج سپهر رهنمونی شه فرمانده تخت سلونی 

على عالی القدر آن امامی که در راه خطا ننهاده گامی 

فرمود یا رسول اللّه! اجازت ده تا به حربش روم و به توفیق الهی بنای لاف و گزافش 

را به یک ضرب شمشیر در هم شکنم. پیغمبر -صلی الله علیه و آله -فرمود: یا علی! این 
عمرو سنگین دل است و در میدان محاربه به غایت پر دل است. علی عليه السلام - 
گفت: با رسول الا می نیز علی بن ابی‌طالبم و به عنایت الهی بر دشمنان چنین خالبم 
اما خاطر انور حضرت یر البشر چنان می‌خواست که از باران یکی به جنگ رود و 
علی عليه السلام چون شب تا روز به حراست مدینه تردد نموده لحظه‌ای به 
استراحت مشغول باشد چون هیچکدام اجابت قول پیغمبر نکردند و از پی خاطر آن 
تیور در قباس ند آن تسرور از اسف رد امد لی را نوازش نموده عمامهٌ خود بر سرش 
نهاد و شمشیر اژدها پیکر خود را به وی داد و زره خود را در وی پوشانید و او را به 
جانب دشمن روان گردانید بعد از آن دست به دعا برداشت و گفت: الهی! از سر دلها 
آگاھی؛ و از روق تیار گنت ای فیومبماره سا راابه حضرت تو معروض می دارمو 
شمه‌ای از درمانگی خود به حضرت تو باز می‌خوانم که عبیده را که انیس و مونس من 
بود در روز بدر از من ستاندی و مرا یک چندی در ماتم او نشاندی» بیت: 

گرفتی از من حمزه را همان روز که اعدا در أحد گشتند فیروز 

این علی را از من باز مگیر که وصی من و قائم مقام من است. خداوندا مرا تنها مگذار 


و بر بی‌کسی و درماندگی من رحم آر. مثنوی: 


۱ به جهت ...باره # راب و سح ندارد . 
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ولی الله روان شد سوی دشمن . . چه دشمن, بو قبیس غرق آهن 
زبان در حمد یزدان تیغ در دست سر ره بر عدوی کینه جو بست 
آن لعین سوار بود و علی -علیه السلام - پیاده» چون رسید آغاز سخن کرد و گفت : 
ای عمروا شنیده‌ام که تو گفته‌ای که هرگاه یکی از قریش مرا مخیر سازند ميان سه کار 
یکی از آن سه کار البته اختیا رکنم» اکنون به موجب وعده با من از سه کار یکی بکن: اوّل 
آنکه مسلمان شو و پشت اسلام را به این سبب قوی ساز» در دنیا آنچه مراد تست 
یبن بر می ارد و در عقیی این و ری این سل و مروز باقن تة 
نبی سازد به دنیا بی‌نیازت ‏ به عقبی حق نماید سر فرازت ' 
آن بدبخت اسلام قبول نکرد و دولت دیا و سعادت عقبی را از دست بداد. 
دوم - آنکه چون قبول اسلام نکردی به مملکت خود بازگرد و ما را به قریش بگذار و 
حال آنکه در میان ما و شما هیچ نوع جنگی و نزاعی نیست» اگر محهّد غالب باشد ترا 
اسعد و یار خود گرداند واگر مغلوب باشد آنچه خاطر تو خواهد چنان کن. عمرو گفت: 
هیهات! هیهات! این سخن را زنان در خانه‌ها قبول ندارند خاصه من که سوگند خورده‌ام 
و هبل را گواه گرفته‌ام که انتقام خون قریش بکشم و آنچه توانم از محمّدیان بکشم. امیر 
فرمود که امر سیوم جنگ است و کار به کوشیدن نام و ننگ است. آن حرامزاده بر 
آشفت و گفت» بیت: 
نمی‌بردم گمان در فرصت کار که کس جنگ مرا باشد طلبکار 
شوت ت و اک کرد به رزم چون منی آهنگ کردن 
ای علی پیدا است که عمر تو چند است و با همچون منی حرب کردن ترا ناپسند 
است» تو باز گرد و عمر را که لاف بهادری دارد و سعد وقاص را که کوس دلاوری 
می‌کوبد به میدان فرست تا با یکدیگر بگردیم و با یکد یگر شمشیر اندازیم. امیر موّمنان 


۱ در ب: « به دنیا سرفراز خلق گردی به عقبی بی نیاز فرد گردی » . 
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فرمود: کجا در مردی روا باشد که من که به حرب تو آمده‌ام مرا بی‌سیبی برانی و عمر و 
سعد وقاص را بخوانی. گفت: ای علی! مدتی است که با پدرت ابوطالب طریقه مودت 
و رابطهٌ محبت مسلوک داشته‌ام و جانب او را در همه ابواب فرو نگذاشته‌ام حالا تو 
فرزند برادر منی در طریقت و چون سال تو خرد است در حقیقت خون ترا ریختن و 
نهال ترا بر خاک هلاک آفکندن در دوستی لایق نمی شمارم. على عليه السلام -فرمود: 
من باری در راه شریعت» ریختن خون ترا دوست می دارم و قامت ترا از پای در آوردن از 
نعمات الهی می‌شمارم. عمرو بی‌ایمان از استماع این سخن امیر مومنان در غضب شد 
و گفت: اندیشة آن داری که غالب شوی؟ این خیالی است باطل که در خاطر می‌گذرانی 
و گمان داری که با تیغ و شمشیر غلبه کنی؟ این اندیشه‌ای است بی حاصل! علی عليه 
السلام -نیز بر آشفت و در آن آشفتگی گفت: ای مردود خدا و رسول! تا چند لاف گزاف 
مردی گویی و تاکی خلاف شجاعت و دلاوری به ظهور رسانی؟ امروز به توفیق الهی و 
به یمن حضرت رسالت‌پناهی دستبردی به تو بنمایم و شجاعت و دلاوری به نوعی 
ظاهر سازم که تا دامن فیامت. مردان معركة قتال و مبارزان میدان جنگ و جدال از 
دلیری من و خواری تو بازگویند. به یکبارگی آتش غضب آن حرامزادهٌ کافر تند گردید و 
از روی قهر و استیلا بر آشفت و خواست که بر حضرت علی عليه السلام ‏ حمله کند. 
به حاطر تاپا کش رسید که علی پیاده باشد و من سواره بر او حمله برم در ميان مقاتلان 
عیب و عار به من لاحق گردد. فی‌الحال پیاده گردید و از قهر و غضب شمشیر الماس 
کردار از غلاف بیرون کشید و بزد بر قوایم اسب و به یک ضرب شمشیر هر چهار دست 
و پای اسب را قلم کرد. علی -علیه السلام _آن را به فال نیک وگرفت به سبب آن که اسب 
فان وولت خی او را از بای هر ارزد: 

راوی گوید: از هر دو طرف لشکر تماشا می‌کردند و از مناظره و مقاتلةٌ ایشان حیران 
می‌گردیدند. از تردد حیدر صفدر و از جست و خیز عمرو عبدود کافر گردوغبار بسیار 
شد چنانچه مردم ایشان را نیکو نمی‌دیدند ولیکن آوازگیرودار و جگرداری می‌شنیدند. 


آحرالامر آن حرامزاده پیش دوید و شمشیر بر فرف امیر حواله نمو د. امیرسپر در سر 


۳۱ 


کشید» تیغ آن حرامزاده سپر را دو نیم کرد و عمامه بریده گشت و زخمی منکر بر فرق 
مبارک آن حضرت رسید. راوی گوید که حضرت علی- عليه السلام- با وجود آن زخم 
کاری بر جانب دشمن میل نمود و عمامة پریشان شده را به گرد سر محکم گردانید. در 
این محل عمرو حمله‌ای دیگر آورد. چون علی مرتضی دید که آن غذّار نابکار حمله 
می آوزد مانند شیر شرزه بغرید و بر سر او دوید و از خداوند کارساز: نصرت دین پیغمبر 
و سرافرازی خود طلبید. بیت: 
قدم زد جانب بد خواه تادان به کفب شمشیر و بر لب ذ کر یزدان 
و آن ذوالفقار صاعقه آثار را بر فرق دشمن حواله کرد. آن بد کردار بر گشته روزگار از 
بیم جان و از صلابت امیر مردان سپر در سر کشید. تیغ حیدر صفدربر قبهٌ سر آن کافر بد 
سیر آمد؛ بریده شد به ميل و دوبلقه رسیدء دو نیم گردانید» همچنان دو بلقه و عمامه و 
ترک و نیم ترک و فرق و گردن و سینه و شکم و جوشن و زره و کمر هر چه بود بریده به 
دو نیم شد. و در بعضی تواریخ آمده که تيغ بر کمر او زد و همچون خیار به دو نیم کرد. 
مثنوی: 
به وقت تیغ راندن شاه صفدر بر آورد از جگ ر الله اكبر 
که یعنی مظهر کل عجایب شد از توفیق حق بر خصم غالب 
ملائکه ملکوت از غرفة آسمان تماشا می‌کردند و ساکنان طبقات زمین از کافر و 
مسلمان گوش بر آواز می‌داشتند که ناگاه آواز تکبیز حضرت امیر به گوش برنا و پیر 
رسید. مسلمانان آواز تکبیر برآوردند و تدای احسنت احسنت از دوست و دشمن بر 
آمد. بیت: 
بود شمشیر او راگاه و بیگاه زبان در آية نصر من الله 
غلغله از کرۀ خاک به عالم افلاک رسید و سکان عالم علیا و ساکنان عالم سفلی از 
زبان معجز بیان حضرت محمّد مصطفی (ص) این ندا شنید ند ضصَوَية علی بن ابي طالب 


1¥ 


یرم لد خَیر مِنْ عِبادة ال و جناب مولاناکمال الدین حسین خوارزمی ۱ در سیر 
خود این حدیث را به این طریق بیان کوده: مار علیَ بن ابی طالب یوم الحندّق 
افصل نما اتی إلى یرم القيامة یعنی هر آینه مبارزت علی بن ابی طالب" در روز 
خندق با عمرو عبدود فاضلتر است از تمامی اعمال امت من تا روز قیامت. از مضمون 
حدیث نبوی و از منطوق کلام واجب الاحترام جناب مصطفوی ارباب طریقت و 
اصحاب حقیقت استدلال نموده‌اند که بنستان سرای شریعت. سبز و سیر آب از بحر 
ذوالفقار است و خرابی بنیاد کفر و نگونساری بتان و بت پرستان به زور بازوی حیدر 
کزار است. بیت: 
هرچه گفتیم در اوصاف کمالیت او 
همچنان هیچ نگفتي مکه صدچندان است 

نقل است که چون علی عليه السلام ‏ عمرو عبدود را به آن خواری بر خاک هلاک 
انداخت عکرمه و ضرار بن الخطاب و نوفل هر سه به انتقام خون عمرو متوجه على 
شدند. راوی گوید که علی پیش روی ایشان دوید نوفل در پیش بود او را به یک ضرب 
تیغ هلاک گردانید. ضرار و عکرمه روی به گریز آوردند. اصحاب رسول صلی اللّه عليه 
و آله چون از علی -علیه السلام آن شجاعت بدیدند غیرت کردند و چند تن خود را 
به خندق افکندند و حمله بر دشمنان بردند از آن جمله یکی عمر بود. او نیز تیغ کشیده 
حمله برد. در این محل ضرار بن الخطاب که از ضرب ذوالفقار روی به گریز آورده بود به 
عمر رسید و سر راه بر برادر خود گرفت و عمر خواست که بر او شمشیر زند ضرار 
چستی نموده نیزه‌ای بر عمر محکم کرد و خواست که او را به قتل رساند. على عليه 
السلام -رسید و نگذاشت که بر عمر ظفر یابد اما علی -علیه السلام به عمرگفت: این 
نعمت مشکور است که بر تو ثابت کردم یاد دار و فراموش مکن. راوی گوید که چون 
عمر نزد پیغمبر رسید گفت: یا رسول اللّه! برادرم ضرار مرا هلاک کرده بود اگر علی - 


ر 
١‏ ب: « مولانا جمال خوارزمی ». 
HF‏ یوم الضندق ...بى طالب راب دج ندارد . 
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عليه السلام - آنجا نمی‌رسید. 

اما چون خبر کشتن عمرو و نوفل به ابوسفیان رسید مثل مار بر خود پیچید و به 
اتفاق فریش و باقی کفار به بها آتکه روز به آخر رسیده از ترس گریختند و تا منزل خود 
هیچ جا توقف نکردند. و چون لشکر ابوسفیان و گروه احزاب را اعتماد تمام به جانب 
عمرو و نوفل بود و هر دو را کشته دیدند همه را حال متغیر گردید و چون شب در آمد 
مردم غطفان به واسطه کشتن عمرو باز گردیدند و جماعت نوفل روی به هزيمت 
آوردند. چون ابوسفیان از گریختن غطفان و نوفلیان واقف شد سران لشکر خود را 
طلبید و در باب استیلای محیا. مصطفی اند یشید. خاطر بر آن قرار دادند که همه اتفاق 
کنند و جنگ مغلوبه انداخته به دفع مسلمانان از اطراف و جوانب حمله برند. روز دیگر 
ابوسفیان پیش از طلوع یر اعظم عَلّم برداشت و لشکر را به حرب مسلمانان برگماشت. 
آن حضرت نیز لشکر خود را بر آراست و صفوف راست کرد و على عليه السلام -را 
طلبید و دست مبارک خود را بر سر او مالید» آن زخم منکر در حال نیکو گردید و او را در 
محلی که خطر بسیار داشت بگذاشت و گروه گروه کافران به جانب طبقه طبقة 
مسلمانان متوجه شدند و اطراف و جوانب خندق را به این دستور فرو گرفتند و فریاد 
کوس حربی بر آوردند و ال نای رزمی کشیدند. مسلمانان نیز از غیرت اسلام» عشاق 
وار کمر خدمت پیغمبر بر ميان جال شیرین بستند و شمشیرها از نیام برآورده روی به 


صف کار زار آوردند. بیت: 


خدنگ پردلان سخت کسته برون می‌رفت از صندوق سینه 


مروی است که سعد معاذ در آن روز حرب می‌کرد و مرد می‌کشت و در دریای حرب 
غوطه خورده ملاعین را زیر و زبر می‌کرد. قضا را لعینی تیری انداخت و آن تیر بر رگ 
اکحل وی نشست» دانست که زخم کاری است؛ دست به دعا برداشت و گفت: الهی! 


اگر این سیّد و سرور را بر بنی فریظه مسلط خواهی کرد مرا چندان امان ده که آن را ببینم 
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و آن حسرت را به همراهی خود به دار بقا نبرم. فی‌الحال خون از دست او بایستاد. و 
باران رسول در محاربه کردن با اعدای دین ملول نمی‌گردیدند مردان و کار زار و مبارزان 
کینه گذار» آوازگیر و دار به فلک دوار می‌رسانیدند. دراین حال پیغمبر صلی اللّه عليه 
و آله نزدیک یاران رسید و ایشان رأ در حرب و قتال به غایت مجد می‌دید. پس در 
اثنای آن حال و شدت فتال روی نیاز برزمین نهاد و دست دعا؛ بر آسمان بر آورد وگفت: 
N‏ و ال نآ له ادل ه مَن خَذَلّ الین این دعا می‌کرد و دانه‌های اشک 
چون مروارید از دیده‌های خود می‌بارید و به زاری به حضرت کبریا می‌زارید و یاران 
حرب می‌کردند و به هیچ جهت اندوه به خود راه نمی دادند و رسول -صلی الله عليه و 
آله از این واسطه نیز داغ ملال بر سینۀ خود نمی‌نهاد و یاران را به فتح و نصرت وعده 
می‌داد و می‌گفت: مردانه باشید و صفوف خود را به مردانگی نگاه داشته از همدیگر 
مپاشید. اصحاب آن دلداری از پیغمبر می‌شنیدند و به قدر طاقت خود در حرت 
می‌کو شیدند واگر یکی زخم کاری می خورد در ساعت نداي: آلا تخافوا و لا تحرَُوا و 
انوا بالْجَنَة می‌شنید. کار حرب به غایت بالا گرفته بود و همه را لبها از شدت 
حرارت و کثرت عطش خشک شده با وجود این همه محنت و بلا و کثرت شدت و عناء 
عشاق وارکمر فرمانبرداری بر میان جان شیرین بستند و مشتاق وار طریقةٌ جان سپاری 
در حدمت سیّد المرسلین به تقدیم رسانیدند و در حرب کردن با تیر و شمشیر برابری 
نمودند و هیچگونه تقصیری نمی‌کردند و از صف کار زار قدم از قدم فراتر نمی‌نهادند تا 
نماز عصر و مغرب فوت شد. حضرت الهی به جهت نصرت جناب با رفعت رسالت 
پنامی هرا را سرد گردانید به مرتبه‌ای که کفار را قدرت نبود که که شمشير رانند با تیر 
اندازند و باد سخت وزیدن گرفت و سنگریزه و ریگ در دیده و دهان مشرکان پر می‌کرد 


وگروه احزاب را قوت ایستادن و جماعت قریش رأ میجال استقامت نمودن نماند. بیت: 


قصلت ۴۷۱ ۳۰. 
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بدان شد مشرکان را شام دیجور که شمع بختشان گردید بی‌نور: 
ببرد آن تند باد نصرت انجام غسبار از خاطر ارساب اسلام 
روایت چنان است که از شدت باد و کثرت غبار و فساد که در ميان مشرکان و در 
لشکر ایشان بود اصلاً به اهل اسلام آن باد نمی‌وزید و آسیبی و ضرری از آن به مردم 
نمی رسید. بیت: ا ۱ ۱ 
۱ برون از اردوی اریاب کینه نجنبیدی گیاهی از وة 
القصه آن باد صرصر لشکر کفار را زیر و زیر کرد و تفرقة عظیم و دغدغة تمام در 
میان ایشان پیدا شد چنانچه کسی را مجال نبود که به دیگری,پردازد. عنان بگردانیدند و 
روی به منزل خود آوردند و به صد محنت و هزار خواری به آنجا رسیدند. باد در 
خیمه‌های ایشان پیچیده از جا بر می‌کند و احمال و اثقال کفار را بر داشته به اطراف و 


جوانب می‌افکند. بیت: 
شدندی خیمه‌های اهل بیداد به هر سو در هوا چون کاغذ باد 


: نقل است که نعیم بن مسعود نزد پيد پیغمبر آمد و گفت: نا سول الما من مسلمان 
شده‌ام و هیچ احدی از کافران از اسلام من آگاه نیستند و ابوسفیان و جماعت بنی 
فربظه شش شاه دوستی هستند اگر اجازت فرمایی در میان ایشان روم و از راه 
دوستی در آمده میان ایشان مخالفت افکنم. پس رسول صلی اللّه عليه و آله -فرمود: 
نزدیک آن جماعت برو و تا ممکن باشد اتفاقی راکه در میان منافقان است بر انداز و هر 
چه مصلحت دانی به ایشان بگوی و بپردز. نیم نزدبنی قریظه آمد و چون ندیم قدیم 
ایشان بود با یکدیگر از روی اشتیاق ملاقات کردند و با هم به غایت خوش بر آمدند و 
حکایت محرمانه در میان آوردند. نعیم گفت: ای یاران همدم! و ای دوستان محرم! شما 
به غایت کار بد کردید و انديشه غلط بی‌حد پیش آوردید و با محمّد عهد کرده بودید و 
اوقات بةه فراغت می‌گذرانیدید حالا که عهد بشکستید و به فریب قریش به حرب 
محمد آمدید و عمرو عبدود و حارث را به کشتن دادید بسیار بد واقع شد. این بگفت و 
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همچون ابر بهاری به گریه در آمد. ایشان لیزگریه کردند و جزع نمودند. بعد از آن گفت: 
ای بی عقلان! قريش از محمد هیچ مهم نساخته‌اند و به همه حال در این دو سه روز به 
دیار خود می‌روند و شما را با محمّدیان می‌گذارند» وای بر شماو افسوس از روزگار 
شما. ایشان گفتند: ای نعیم! راست گفتی آنچه گفتی حالا تدبیر خلاصی خود 
نمی‌دانیم و اندیشة رهایی خود نمی توانیم» ارشاد کن ما را به امری که محمّدیان را بر ما 
دست نباشد و تدبیری کن در کار ما که اهل و عیال ما از جانب مسلمانان شکست 
نيابند. نعیم گفت: هیچ تدبیر بهتر از آن نیست که سعی نمائید در آن که قریش چند کس 
به شما دهند که به گرونگاه دارید تا هر وقت و هر محل که ضرورت پیش آید اهل مکه 
به واسطهٌ حمایت مردم خود امداد شما نمایند و لشکر به مدد شما روانه سازند. این 
سخن مردم بنی قریظه را پسندیده افتاد. بعد از آن پیش ابوسفیان آمد و خلوت کرد و 
گفت: ای ابوسفیان! بدان و آگاه باش که بنی قریظه کس به محمد فرستاده‌اند و حکایت 
صلح در میان آورده‌اند قرارآن که ایشان از قریش چند تن به هر بهانه که باشد بستانند و 
با را و کاردا اهر تا ای بش وی ام ان ان 
آنچه به دیگران کرده و گفته بود به اينها نیز معلوم نمود. آن سخنان در مذاق کافران 
معقول و شیرین نمود و همه دلها به یکدیگر متغیر گردید. روز دیگر ابوسفیان کسی را 
پیش بنی قریظه فرستاد که آمادهٌ حرب شوید که با محمد فردا به همه حال قتال خواهم 
نمود که شتران و اسبان ما تمام لاغر شده‌اند و بیش از این مجال مقاومت و استقامت 
نماند. ایشان در جواب گفتند که چند کس از قریش به ما فرست که ما ایشان را در قلعه 
نگاه داریم که تقویت مردم قلعه باشد که روز احتیاج ماء شما همراهی به ما بکنید و 
اهر یه یه زا تست اوران را سکن نمی راست امه شین رد 2 ان 
گفتند: مردان حربی ما زخم کاری خورده‌اند و سپاهیان ما از گرسنگی قوت سواری 
ندارند. القصه مخالفت تمام اظهار کردند و ی رن 
گردیدند و اتفاق ایشان بر قرار نماند. ابوسفیان حیران گردید و از مخالفت لشکریان 


بترسید. حق سبحانه و تعالی باد را امر فرمود تا بیشتر از پیشتر در لشکر ایشان وزیدن 
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گرفت و خیمه‌های ایشان را از جای کنده نگونسار می‌ساخت و صدای اسبان و نعرۂ 
مبارزان می‌شنیدند و به هر طرف که نظر می‌کردند کسی را نمی‌دیدند» از این جهت 
بترسیدند و هراس تمام ظاهر گردانیدند چنانچه حق سبحانه و تعالی از فص باد و 
فرستادن لشکر غیب خبر می دهد قوله تعالی: اسلا عَلََهمٌ ریحا و نودام رها 


ور 
باد صبا ببست میان نصرت ترا دیدی چراغ راکه دهد باد یاوری 


آن سرور چون نصف از شب گذشت حذیفه را طلبید و او در آن محل از شدت جوع 
و کثرت سرما می‌نالید. با وجود آن حال اجابت دعوت رسول -صلّی اللّه علیه و آله -را 
سرمایهٌ سعادت خود دانست با آن که به صد محنت و مشقت قیام از قعود 
TS‏ او مطلع گردیده دست مبارک بر وی مالید آن جوع که 
ملازم او بود نماند و آن سرما بر طرف گردید و فرمود: ای حذیفه! از ختدق بیرون رو و 
از حال دشمن خبر به من بیار و با کسی تعرض مکن. بعد از آن در حق او دعا کرده 
فرمود: للم اْقظ من تین بد من فه وغل بمینه و غ شداله. حذیفه می‌گوید: 
سلاح بر داشته به آن طرف خندق رفتم و خود را به نزدیک خیم ابوسفیان رسانیدم. 
در آن محل ابوسفیان از خیمه بیرون آمد و پیش آتش بایستاد و شکم را برهنه کرده گرم 
می‌کرد و اگر نه وصیت رسول صلی اللّه علیه و آله بودی تیری بر او می‌زدم که از 
پشتش بیرون می‌رفت. قضا را آواز بر آورد و گفت: مردم بیگانه را در ميان خود راه 
مدهید و فی‌الحال بار بر شتران نهید و فلان و فلان را خبر کنید که ما هیچ مهم نساختیم 
و ازگرسنگی و سرما هلاک شدیم. در حال خلایق به هم بر آمدند و شورش تمام و تردد 
از حد بیرون در میان ایشان افتاد و هر کس به مهم سازی خود می‌شتافتند و به واسطۀ 
کثرت فزع به همدیگر نمی پرداختند. ابوسفیان سلاح بر خود راست کرد و به جانب 


شتر خود امد و از غایت اضطراب و نهایت تعجیل. زانوی شتر ناگشوده خود را بر شتر 


۱ الاحزاب ۳۳ / ۹. 
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افکند و از بالای شتر سر فرود آورد و زانوی شتر را گشوده روان شد. باقی مردم با 
خسارت تمام و ملالت لا کلام بار شتران نهادند و به اطراف و جوانب صحرا روی به 
راه آوردند. من بعد از رفتن ابوسفیان و جماعت لشکریان به خاطر جمع می‌آمدم تا خبر 
به رسول -صلّی الله علیه و آله ‏ رسانم ناگاه دیدم بیست سوار مسلح» دستارهای 
سفید بر سر نهاده بر اسبان ابلق نشسته مرا در میان گرفتند و از روی ملایمت نزد خود 
خواندند» این قدر دانستم که از لشکر ابوسفیان نیستند. من نزدیک ایشان رفتم و از ترس 
و بیم بر ایشان سلام کردم. ایشان به لطف و خوشی گفتند: برو و صاحب خود را بگو که 
شر دشمن را خدای تعالی از تو کفایت کرد. 

چون حذیفه به خدمت حضرت رسالت -صلی اللّه علیه و آله آمد و احوال گذشته 
معروض داشت آن حضرت تبسم نمود و بعد از آن روی به اصحاب کرده فرمود که 
ملائکه بودند که دوش به حراست من مشغول می‌بودند. بعد از آن فرمود که ای یاران 
مهاجر و دوستان انصارا بدانید که دیگر قریش به جانب ما نخواهند آمد و لیکن ما بر سر 
ایشان خواهیم رفتن و به دلخواه مسلمانان بر اهل مکه و ابوسفیان مسلط خواهیم 
گشتن. پس رسول بقيةً شب در کنار خندق بسر برده صباح با تمامی اصحاب روی به 
مدینه آورد و به منزل فاطمة زهرا -علیها السلام - در آمد و سر و تن از گرد و غبار بشست 
و خواست که قدری بوی خوش به کار برد و خود را مطیب سازد که جبرئیل - عليه 
السلام -سواره آمد با سر وروی غبار آلوده و گفت: یا رسول اللّه! خدا ترا رحمت کناد که 
سلاح آز خود دور انداختی و بدن را از غبار دور ساختی و حال آنکه ملائکه که به 
حراست تو مشغول بودند سلاح ننهاده‌اند وهمچنان غبار آلوده‌اند و به جانب روحا! 
رفته‌اند و منتظر مقدم شریف تواند. ای رسول خدا! حکم خداوند تعالی جل ذِکرّه - 
چنان است که همین ساعت مسلح شده به جانب بنی قریظه متوجه شوی و فلع و قمع 
دودمان ایشان نمایی که تمامی فساد و افساد ابوسفیان و گروه احزاب از ایشان بود تا به 


۱-روحا جایی است از اعمال « فرع » در فاصلهٌ جهل روز و به قرلی در سی و شش و به فولی دیگر در سی روز از 
مدینه ( معجم الیلدان ). 





۳۳۰ 


جزا و سزای خود رسند. بیت: 
شر انگیز هم بر سر شر شود چوکژ دم که با خانه کمتر شود 


گفتار در ذ کر رفتن آن سرور به جانب بنی‌قریظه و آن گروه طاغی را به _ 
صد خواری گرفتن و به هزار زاری به قتل آوردن 


نيايد غير بد پیش بد اندیش چه اندیشی که آذ ناید ترا پیش 

بدی کردن به نیکان از خرد نیست . مکافات بدان هنم غیر بد نیست 

سخن را مرد دیگرگون نکرده است بود بر قول خود هر کس که مرد است 

مصدر این مقال و سبب این قیل و قال آنکه چون گروه مکروه بنی قریظه به واسطه 
آنکه بسیار بودند در مقام عداوت و درشتی در آمده پیوسته آزار و ایذاء به مسلمانان و 
اهل اسلاغ و ایمان می‌رسانیدند پیغمبر - صلی اللّه عليه و آله - مصلحت وقت در آن 
دید و رفاهیت مسلمانان در آن اند یشید که با ایشان صلح کند و عهد در قیال آرد. بنایر 
آن به توسط جمعی عهد کرذند و با یکدیگر صلح نمودند که به هیچگونه بنی‌قریظه 
در دغه و ال کید و زر مسلمانان جره و به‌دهسان پت 
صلرات الله علیه و آله -امداد ننمایند و اتفاق نکنند و رسول -صلی اللّه علیه و آله 2 
قضد ایشان نکند و ایشان را نیازارد تا به حال خود باشند و به فراغت خاطر در ميان مال 
منال خود باشند و اوقات گذرانند. بر این موجب عهد کردند و بنی قریظه به فراغت 
اوقات میگذ رانید ند و به تنعم در ميان اموال و اولاد خود می‌بودند. در آن محل که 
ابوسفیان با گروه فزاره و غطفان متوخه مدینه بودند کس فرستادند و بتی‌فریظه را په 
ا و و ان عا ری جیلو ادا واو رام تی ود ارات 
دینی» نقض عهد رسول کردند و با دشمنان پیغمبر اتفاق نمودند و لشکر بر سر اهل 
اسلام آوردند و مهم به آنجا رسید که گذشت. 


و چون رسول صلی اللّه علیه و آله ۔ از کنار خندق به خانه آمد هنوز نصف روز 


۳۳۱ 


نگذشته بود که بلال را فرمود که در بازار و کوچه‌ها.و محلاٌ مدینه منادی کند که هر که 
حکم خدا و رسول را مطیع است باید که نماز دیگر در نواحی حصار بنی‌قریظه جمع 
شوند و علی -علیه السلام -را طلبید و عَلم به دست وی داد و جمعی را ملازم راب 
ظفر انتساب آن حضرت گردانید و از پیش فرستاد. و آن سرور بعد.از فرستادن امیر 
المومنین حیدر زره پوشیده خود بر سر نهاد و شمشیر بست و سپر بر دوش افکند و بر 
اسب سوار شد و عبداللّه مکتوم را در مدینه خلیفه ساخت و از عقب لشکر روان شد. و 
چون پیغمبر به قبیلة بنی‌النجار رسید دید که مبارزان آن قبیله و دلاوران آن ناحیه تمام بر 
اسبان سوارند و بر سر راه آمده صفها بر کشیده انتظار مقدم آن حضرت می‌کشند.. چون 
رسول ۔ صلی الله علیه و آله آنجا رسید از ایشان پرسید که شما را که فرمود که مسلح 
شده اینجا انتظار برید؟ گفتند: یا رسول اللّه! دحي کلبی پیغام شما رسانید. پیغمبر (ص) 
تبسم کرد و فرمود که آن دحیةٌ کلبی.نبود» جبرئیل ‏ عليه السلام -بود که شما را اسر 
فرمود که اینجا حاضر شوید. اما چون روز به نماز دیگر رسید» بیت: 
علی آن گوهر دریای سرمد ولی حق پسر عم محمّذ 
به توفیقات بخت اعتمادی علم زد بر در حصن اعادی 

مشرکان لعین بر پشت بامها بر آمدند و به هرزه گفتن بر پیغمبر و اصحاب زبان 
گشو دند اما چون دانستند که سر کرده لشکن کشندء عمرو عبدود است بر خود 
بلرزیدند و بی حد متردد گردیدند و باایکدیگر در وصف علی ‏ عليه السلام ۔ گفتند» 
بیت: 

محیط کینه جوئی را نهنگ است به روز داوری فیروز جنگ است 

سول باصلی ا یه و الم میاه تما شام و و انا ریز 
وی کار کیک از رخف اسان من سر رسای مه الب هو 
گفت: ای سید و سرورااز اینجا بیشتر قدم زنجه مفرمائید. آن حضرت دانست که آن 


جماعت ناسزا می‌گویند و حرفهای بی‌ادبانه به ظهور می‌رسانند. رسول فرمود که ای 


علی! این جماعت چون مرا ببینند بی‌ادبانه سخن بر زبان نرانند و زبان ایشان از کار رفته 
نالایق گفتن نتوانند. راوی گوید: چون آن سرور نزدیک حصار آمد آواز بر آورد که: یا 
الان َو الحازیرایعنی اى تزآدران بوتینگان و عوکان) از چپ و رست ار 
فریاد بر آوردند که: یا ابا مایم! ما كت فخاشاً تو هرگز فحش نگفتی و فحش گو 
نبودی. چه واقع شد که دشنام می‌دهی؟ [از ] امام بحق ناطق امام جعفر صادق ‏ علیه 
السلام -منقول است که پیغمبر چون از آن گروه مشرکان این سخنان شنید از کثرت حیا 
نیم نیزه‌ای که در دست داشت از دست آن سرور افتاد و از شرمندگی باز گردید و ردای 
مبارک که بر دوش افکنده بود بر زمین افتاد به سبب آن مقدار سخن درشت که به 
مشرکان گفته بود و چگونه این چنین نباشد کسی که حق تعالی در صفتش فرموده است: 
یک هه تمیق اي رتیت aN‏ 
جماعت دیگر را که بر ایشان تیر اندازند. پس از هر دو طرف یکدیگر را تیر باران کردند 
و بعد از مدتی دست از جنگ بداشتند تا روز شد. چون آفتاب از افق مشرق طلوع نمود 
آغاز جنگ کردند. بیت: 


صباحش باز جنگ آهنگ کردند گهی با تیر و گه با سنگ کردند 


تا بانزده روز میات کافران و مسلمانان محاربه و مقاتله بود. اهل حصار بی‌قرار شدند 
و سلامت از ایشان رفته به یکبار خوار و زار گردیدند و دست از قتال بداشتند و ترک 
جدال نمودند واز راء اعتذار در آمده گفتند: با یکدیگر سخن گوئیم و به هر چه قرار یابد 
فرستادند که ما را راه دهید که دست زنان و فرزندان گرفته بیرون رویم و اموال وامتعه و 
مواشی و اسلحه ما از آن شما باشد. آن سرور قبول مقال ایشان ننمود و فرمود: از این 
حصار بیرون می‌باید آمد و به هر چه امر فرمایم شما را گردن می‌باید نهاد. نباش باز 
گردید و سخن آن حضرت را به سمع بنی‌قریظه رسانید. کعب بن اسد که پیشوا و 
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مقتدای آن جماعت بود گفت: ای قوم! اتفاق کنید به یکی از سه کار که شساأ را 
می‌فرمایم: اوّل - آنکه اعتقاد ما و شما این است که تورات و انجیل [دو ]کتاب خدای 
آسمان و زمین است و هر چه در آنجا است همه حق است. قبول دارید یا نی ؟ گفتند: 
بلی! قبول داریم. گفت: خدا در این کتاب [ها ] می‌فرماید: که محمد د صلی الله علیه و 
آله ۔ بر حق است و مبعوث بر جملهٌ خلایق است» ترک عناد کنید و طريقة افساد بر 
طرف سازید و ایمان به وحدانیت خدا و به رسالت محمّد مصطفی صلی اللّه علیه و 
آله - آرید و اموال و اولاد به غارت و قتل مدهید. مشرکان گفتند: هیهات! هیهات! ما 
هرگز از دين خود در نگذریم و از آئین آیاء و اجداد خود نگردیم. گفت: امر دوّم - 

است که زنان و فرزندان خود را بکشید و از حصار بیرون رفته و دست از جان برداشته 
جنگ کنید, اگر کشته شوید ایشان از اسیری و بردگی خلاص شوند و اگر زنده بمانید باز 
زن و فرزند پیدا می‌شود. گفتند: این معنی ندارد که جمعی بیگناه را بکشیم و قطع صله 
رحم نمائیم. گفت: امر سیّوم - آن است که فردا شنبه است و ایشان از ما آیمن بی خبر بر 
سر ایشان رویم و به شمشیر» جمعیت ایشان را به نفرقه مبذل گردانیم. گفتند: ما هرگز 
شنبه را بر خود تباه نکنیم و به هیچ طریق این عیب و عار را به خود راه ندهیم. اسد بن 
عبید ' و دیگری که در آن مجمع بودند برخاستند و گفتند: ای معشر بنی قریظه! و ال که 
همه می‌دانید که محمد رسول خدا است و همچون موسی و عیسی -علیهم السلام -بر 
گزیده حضرت کیریا است و این جماعت علماء صفات محمّد صلی الله عليه و آله .را 
پیش از بعشت بر ما خوانده‌اند و حالا به نقد فریاد بر آورده از نبوت محمد خبر می دهند 
و شما تصدیق نمی کنید و سخن ایشان را باور نمی‌دارید و ما را و خود را و زنان و 
فرزندان همه را در معرض زوال و فنا می‌دارید و هیچ ترخمی و تفقدی بر حال فقیران و 
زیر دستان مرعی نمی‌دارید. گفتند: ما محکوم عرب نمی توانیم شدن و استیلای ایشان 
بر خود تحمل نمودن نزد ما بهتر است از التزام عار ایشان. نیز گفتند: ما از شما بیزار 
شدیم و به هر حال ترک شما و دیار خود می‌نمائيم. این بگفتند و از مجلس ایشان 


۱-در هر دو نسخه: و اسد بن عتبه ۷ . 





۳۳۴ 


برحاسته به وثاق خود آمدند و چون از شب پاره‌ای برفت از قلعه بیرون آمدند و در 
میان لشکر اسلام در آمده از اسلام خود خبر دادند. رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم - 
آن جماعت را در اموال و عیال ایشان امان داد. روز دیگر مردم حصار از روی عجز و 
اضطرار کس نزد پیغمبر فرستادند و استدعا نمودند و التماس کردند که ما به حکم 
محمّد فرو میآثیم به شرط آنکه هر چه سعد معاذ گوید محمّد به قول او عمل نماید. 

ر ارات اما و آله بای ل مود آن گر وه مک و مه یی میت رانا وه 
از حصار بیرون آمدند. مسلمانان دستهای ایشان را برگردن ایشان بستند و زنان و 
کودکان ایشان را در یک موضع جمع کردند و مال و مواشی و اسلحهة ایشان را متصرف : 
شدند و حضرت رسول کسی به مدینه فرستاد تأ سعد معاذ را طلبیده به حضور خود 
آورد و فرمود: ای سعد! حکم فرمودم که تو حکم کنی میان ما و اسیران. سعد گفت: 
حکم کردم که مردان ایشان را بکشید بر لب خندق و زنان و فرزندان و اموال ایشان را بر 
فتلمانان قسمت سارن پس زسول صلی الله عله و آله_ کته ای سعدا مهم بای ا 
که حکم تو موافق حکم خدای تعالی است. پس آن جماعت بنی‌قریظه را همچنان 
دست و گردن بسته به مدینه بردند و از میان بازار گذرانیده به لب خندق رسانيدند. 
مردان و زنان شهری و دیهی خواری ايشان بدیدند و رسوایی ایشان را مشاهده کردند» 
بعد از آن همه را گردن زدند. بیث: 

هر آن مهتر که با کهتر ستیزد ‏ چنان افتد که هرگز بر نخیزد 

نقل است که حبی‌بن اخطب را وقتی که می‌بردند بر لب خندق که گردنش را بزنند که 
ا و سا ی اه 
فرمود: ای دشمن خدا! دیدی که حل سبحانه و تعالی ترا به چه خواری بر دست من 
انداخت و مرا بر تو چگونه حاکم و قادر ساخت؟ مدعای آن سرور آن بود که شاید امان 
طلبد و ایمان به خدا و رسول آرد. گفت: ای محمّد! آنچه کردم از آن پشیمان نیستم و 


صلی اللّه عليه و آله ‏ فرمود که گردنش بزدند. بیت: 

گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه . به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد ' 

و جماعت بنی قریظه را که کشته شدند هفتصد کس یا هشتصد ؟ کس بودند و در 
میان ایشان مردی بود که در غزای بدر بر زبیر دست یافت و تعرض نکرد. در این محل 
زبیر به جهت مکافات پیش پیغمبر صلوات الله علیه و آله آمد و در خواست خون آن 
کا کرک و ی ی و 
فرزند و مال او را هم ببخش. رسول -صلی اللّه علیه و آله ‏ تیشم نمود و فرمود: زن و 
ار وال او هه رن تپ وو ا وا کو ی تردن که ی 
بن اخطب چه شد؟ گفتند: کشته گشت. پرسید فلان و فلان را حال بچه منوال گذشت؟ 
گفتند: به قتل آمدند. گفت: ای زبیر! مکافات تو در حق من آن است که مرا بکشی و به : 
آن جماعت ملحق سازی. ی وی را ی 
افتاد و زن و فرزند و مالش را متصرف شد. 


گفتار در ذ کر وفات سعد معاذ که پیغمر را به غایت بار بود 
ر در مر بو 


و بهتربن طبقات انصار بود 


راویان معتبر و نعمه سرایان با حبر چنین روایت کرده‌اند که سعد معاد در غزوه 
خندی تیری کاری خورده و خون بسیار از او می‌رفت و حال خود را نوعی دیگر دید. 
روی نیاز به قیّوم کارساز کرده گفت: الهی! بر سر کار من آگاهی اگر این سیّد و سرور را بر 
قریظه مسلط خواهی ساخت چندان امانم ده که آن مراد خاطر خود را در یابم و آن 
فتح و نصرت را مشاهده کنم. تیر دعای او به هدف اجابت رسیده و حون فی‌الحال از 
رفتن باز ایستاد و حال آنکه به توفیق الهی بنی قریظه را بدان خواری مشاهده نمود و بر 


۱ در الف: و با سیه دل چه سود گفتن وعظ ». 
۲ الف: « هفتصد کس با سیصد کس 4. 
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ایشان حاکم گشته به فتل ایشان حکم فرمود باز خون از رگ او روان شد و چون در 
سکرات موت افتاد پیفمبر صلی اللّه علیه و آله بر بالین او آمد و سر او را بر زانوی 
مبارک خود نهاد و رو به سوی آسمان کرده و گفت: خداوندا! سعد در راه رضای تو 
زحمتها کشیده و اکنون به واسطهٌ زخم اعدای دین پیغمبر تو شربت شهادت چشیده. 
پس روح مطهر او را به خوبترین وجهی از قالب بدنش بیرون آور. در این محل چون 
سعدا واز پیغمبر شنید چشم باز کرد و سر خود را درکنار حشرت پیغمبر دید سر خود 
زار Ia gn‏ وس ناه شود E I E‏ 
هستی؟ و غریب سعادتی یافتم که در این محل بر بالین من نشستی. آن سرور فرمود: من 
از تو راضی هستم و خداوند آسمان و زمین نیز از تو راضی است. سعد گفت: يا رسول 
اللّه! نفس من به آخر رسبد ترا دیدم و به شرف دیدار تو مشرف گردیدم امیدوارم که 
وصی ترا نیز ببینم و بعد از آن جا به جان آفرین تسلیم کنم. روایت چنان است که 
مظهر العجایب علی‌بن‌ابی طالب به جایی رفته بود و در مهمی شروع نموده مشغولی 
می‌فرمود دست از آن کار بداشت و متوجه مدینه شد و سعد را پرسش نمود. سعد 
دست علی عليه السلام -را بگرفت وگفت: ای علی! گواه باش که هرگز با رسول خدا - 
صلی اللّه عليه و آله -تافرمانی نکردم و به محبت تو پیوسته مفتخر و سر افراز بودم. این 
بگقت و متغیر حال گشت. رسول صلی اللّه علیه و آله - برحاست و به وثاق ود 
تشریف برد. همان ساعت روح سعد به جوار رحمت الهی پیوست. جبرئیل - عليه 
السلام آمد و گفت: تشن زاهک کیست این مرد صالح از اصحاب تو که وفات کرده 
است و ابواب سماوات به جهت او گشاده گشته است و عرش الرحمان به لرزه در 
آمده؟ رسول -صلی اللّه علیه و آله -به گریه در آمد و جزع فرمود و از خانه بیرون آمد و 
بفرمود تا او را غسل دادند و جنازة او را اصحاب بر داشته به سوی بقیع بردند و از برای 
او فبر کندند و لحد بریدند. و به صحت پیوسته که بوی مشک از لحدش به مشام 
حاضران رسید. پس آو را دفن کردند و پیغمبر صلوات اللّه علیه و آله -دعای آمرزشی 


۳ 


برای او کرده با زگشت با ديده گریان و اشک بر محاسن مبارک ریزان. بعد از آن روی به 


YY 


اصحاب کرده فرمود: هیچ احدی این مقدار وفاداری و جان سپاری به من نکرد که سعد 


گفتار در ذ کر مکر ابوسفیان و طریق عیاری نمودن به اتفاق مشرکان 


واقدی که راوی اخبار نبوی و مخبر آثار مصطفوی است می‌گوید که ابوسفیان از 
ا کو( شب ورو فا نات و به شیم ی ععاد و ف ا 
انت پیوسته گروه عیاران را می‌دید و از ایشان استمداد و همراهی در قتل آن 
سرور می‌طلبید. در میان جماعت مفسدان مردی از عرب پدید آمد و شیطان رأ وسیله 
ساخته به منزل ابوسفیان در آمد و گفت: ترا در غصة محمد خراب می‌بینم و از عداوت 
او جگرت را کباب مشاهده می‌نمایم اگر حاجت مرا به مراد خاطر من بر آری و به جهت 
اهل و عیال من نفقه ارزانی داری من به قتل محمد اقدام نمایم و در چنین امر خطیر 
شروع نموده به اتمام رسانم. ابوسفیان مراد آن شیطان را فیصل داد و نفقهٌ ضروری اهل 
و عیال او را بداد بعد از آن بر اشتری تیز رفتار سوارگردانید و او را به جانب مدینه به 
قتل پیغمبر به سرعت تمام دوانید وگفت: مراد تو بر آوردم» تو مقصود من حاصل کن. و 
ابوسفیان به هبل سوگند خورد که چون محمد را بکشی از مال هر چه خواهی ارزانی 
دارم و ترا از محنت فقر و درویشی بر آرم. 

القصه آن شخص بعد از نیم شب از مکه بیرون آمد و بعد از شش روز به مدبنه در 
آمد و از مردم پرسید که پیغمبر کجاست؟ گفتند: در مسجد است. آن حضرت با جمعی 
از اصحاب در مسجد نشسته بود و از لفظ گهر بار حدیثی می‌فرمود که آن عرب. راحله 
را بر در مسجد بست و در آمد و متوجه پیغمبر شد. چون چشم رسول بر آن مرد مجهول 
اقتاد به اصحاب فرمود که این مرد که می‌آید غذار می‌نماید و لیکن به مراد خاطر خود 
نمی رسد و او دلیرانه می آمد تا به تزدیک پیغمبر -صلوات اللّه علیه و آله «رسید. اسید 
بن حضیر او را باز پس کشید وگفت: ای بی‌ادب! نزدیک رسول خدا این نوع نمی توان 
رفتن» دست کرد و در زیر جامة او خنجری دید گفت: یا رسول اللّه! این مرد غدّار دشنه 


دارد. عرب بترسید و از ترس در دست و پای مردم افتاد و گفت: خون مرا ببخشید. 
اسید او را محکم گرفت. رسول -صلی اللّه علیه و آله ۔ فرمود: راست بگوی که بجذ 
راستی ترا نجات نیست. [او ] امان طلبید و همه احوال را به عرض رسانید. پیغمبر او را 
حبس فرمود. روز دیگر او را به نزد خود طلبید و فرمود: ترا امان دادم هر کجا خواهی 
برو و ازاین بهتر نیز هست که در قید باشی. آن مرد پرسید که بهتر از قبد چیست که من 
چنین گناه کرده باشم و با وجود گرفتاری چنین از شما خلاص شوم. پیغمبر -صلی اللّه لله 
عليه و آله E‏ اب ایب ور وزی 9 رجات 
آخرت است. آن شخص فی الحال ایمان آورد و به صدق دل گفت: لاله لا الم مت 
ا بعد از آن گفت: یا رسول اللّه! من هرگز از کسی نترسیدهام الا از تو ترسیدم و 
چون تو بر اندیشۀ من مطلع شدی از آن معنی اندیشیدم و دانستم که حافظ و ناصر تو 
رحمان و رحیم است» و ابوسفیان» جلیس و ندیم شیطان رجیم است. روز دیگر عمرو 
بن امیة ضمری را غیرت اسلام و حمیت ایمان بر آن داشت که نزد پیغمبر صلّی اللّه 
علیه و آله ۔آمد وگفت: یا رسول الّه! من در شب تار می تواند بود که در دهن مار در آیم 
و جان او را به ضرب خنجر از حنجرش بیرون آرم» به مکه می‌روم و اگر فرصت یابم 
ابوسضیان را از پای در آرم و از پیش رسول بیرون رفته به اندک روزی به مکه در آمد 
منتظر فرصت بود اما جاسوسان احوال او آشکارا کردند و ابوسفیان را از آمدن او واقف 
گردانیدند. عمرو را مجال مقاومت نمانده روی به گریز نهاده به جانب مدینه روان شد. 
در راه عثمان بن مالک ' که بزرگترین دشمنان پیغمبر بود پیش آمد. عمرو او را غنیمت 
شمرده خنجر کشید و محکم بر شکم او زد و از پای در آورد. آن حرامزاده فریاد و فغان 
بر آورد؛ مردم شنیدند و از هر طرف به گرد او دویدند و او را مجال سخن نماند اما 
عمرو به واسطة اشتغال مردم به او فرصت نیکو یافت و خود را به غاری در انداخت. 
مردم از اطراف و جوانب دویدند و تفحص از یکدیگر می‌نمودند. چون آواز پای مردم 
ساکن شد خود را به غاری دیگر افکند و چون ساعتی بر آمد از آنجا بیرون آمد وروی 


١ابن‏ هشام کشته شدن عثمان بن مالک را در روز بدر نوشته است ( تاربخ پیامبر اسلام: ص ۲۶۷ ) . 








۳۳۹ 


به راه نهاد. چوپانی دید به یک چشم کور, گوسفندان را از گرمای نیم روز به سایه آورده 
در گوشه‌ای قرارگرفته و مذْمّت پیغمبر می‌کرد و نسبت به آن حضرت سخنان دروغ بر 
زبان می‌راند. عمرو صبر کرد تا آن کور باطن در خواب شد» بر سر او آمد و سرش از تن 
جدا کرد و روی به راه آورد. چون دو سه فرسنگ برفت تاگاه از مردم قريش دو کس را 
دید از تابعان ابوسفیان» پیش آمد و یکی را تیری بزد و دیگری بگریخت و عمرو به 
سلامت به مدینه رسید. هنری که در عیاری کرد این بود و آنچه سابقگذشت باقی 
تهمت قصه خوانان است و الله اعلم بحقيقة الحال. 


گفتار در ذکر رفتن آن سرور به زیارت مکه و مانع شدن قربش, آن 
حضرت -صلّی اللّه علیه و آله -را از طواف کعبه و با ایشان 


صلح نمودن و به مد ينه مراجعت کردن 


چو ره پیمای این صحرای دیرین شبانگه خاک مغرب ساخت بالین 
نبی بعد از ادای طاعت حق به پستر ساخت جسم پاک ملحق 
در ذیقعده سال ششم از همجرت" به خواب دید که به اتفاق اصحاب در حرم کعبه در 
آمده زیارت بیت الله می‌نمایند و با مهاجر و انصار حج عمره گزارند. چون روز بر آمد و 
که در بیت‌اللّه در آمدم و جمعی بسیار همراه من حج می‌گزارند. پس اصحاب سید ابرار 
صغار و کبار» بیت: 
ز خواب خرمش گشتند خوشحال گمان بردند کان خواهد شد امسال 


پس پیغمبر-صلی الله علیه و آله -باران را فرمود که کار سازی کنید و تهیهُ سفر مکة 


۱ ب: ۴ دو سه کس که دیده‌بانان ابوسفیان بودند پیش آمدند 4. 


۲« سال ششم از همجرت » را الف و ج ندارد . 


۳۳۰ 


اللّه تمائید. سعد عباده گفت: یا رسول اللّه! اسلحه برداریم یا در خانه بگذاریم؟ رسول - 
صلی اللّه عليه و آله فرمود که نیت عمره کرده‌ایم سلاح همراه نمی‌بریم. اما عمر گفت: 
يا رسول aS‏ نیستیم اگر سلاح همراه ه باشد چه شود؟ رسول ‏ 
صلوات اللّه علیه و آله -بدان راضی نشد. پس آن سرور روز دیگر غسل کرد و جامة سفر 
e‏ ] مکتوم را در مدینه خلیفه ساخت و با 
چهار هزار کس روی به مکه آورد. بیت: 
زدش برق محبت شعله در جان تنش, بی‌جان ز شوق روی جانان 
هوای وصلش افزون گشت در دل به عزم کوی جانان بست محمل 
همای شوق سید کرد پرواز زجان عاشقان برخاست آواز 
منافقان افشای آن راز کردند و خبر توجه پیفمبر به جانب قریش به ابوسفیان 
رسانیدند. قریش به اتفاق ابوسفیان و مشرکان از اطراف و جوانب لشکر در هم کشید ند 
و از مکه بیرون آمده خالد ولید و عکرمة بن ابی جهل را مقدمۀ لشکر ساختند. چون این 
خبر به آن سرور رسید که قریش توجه او را به جانب مکه معلوم کرده‌اند و به داعیة 
مقاتله و محاربه از مکه بیرون آمده‌اند و از پیش» قراول فرستاده‌اند رسول اکابر 
اصحاب را طلبید و با ایشان مشورت کرد. بعد از گفتگوی بسیار مهاجر به اتفاق انصار 
گفتند: ای پیغمبر عالی مقدارا و ای برگزید؛ ملک جبار! ما همچو قوم بتی‌اسرائیل 
نیستیم که گوئيم: اِذْهَت نت و ریک فقاتلاا؛ بلکه می‌گوئيم ما در همه باب با تو اتفاق 
داریم سیّما اگر روی به حرب نهی در قدمت جان می‌سپاريم. چون رسول ۳ له 
عليه و آله یاران مهاجر را موافق و دوستان انصار را صادق دید فی‌الحال على عليه 
السلام EE‏ تشه نوزم افش ای سرا باه رسای 
N yy‏ ۔گفت: یا رسول 
اللّه! فرمانبردارم و هر چه فرمایی بدان قیام نمایم. رسول صلی الله علیه و آله -فرمود: 


. ۲۴ ۵ المائدة‎ ١ 





۳۳۱ 


سوار شوید و در پناه حق در آمده مقدمة لشکر اسلام گردید و به جانب دست راست 
بادیه به سرعت تمام برانید. پس علی عليه السلام با مردی چند به فرمودة نبی - 
صلوات الله علیه و آله -بیت: 

عنان عزم از باد صبا ساشت چنأن بر منقلای دشمنان تاعت 

که چون آگه شدند اعدای غافل عیان شد لشکر دین در مقابل 

خالد ولید وقتی واقف شد که غبار لشکر اسلام بدید و شیهه اسبان و نعره مبارزان , 
شنید. فی‌الحال روی به گریز نهاد و تا پیش اپوسفیان جایی نایستاد. بیت: 

ز شیران روبهان رم کرده رفتند ز مهر انجم صفت در پرده رفتند 

خاند ولید ابوسفیان را از آمدن آن سرور واقف گردانید و روز دیگر پیفمبر کوچ کرده: 
براند و به موضعی که خالد ولید بود برسید. شتر آن سرور به زانو در آمده نشست و هر 
چند مقرعه" بر او زدند اصلاً از آنجا برنخاست. مردمان گفتند: با رسول اللا شتر از 
رفتار باز ماند» دراین راه جه خورده باشد که بیمار گشته؟ رسول فرمود: و اللّه که آن 
خدایی که اصحاب فیل را از مکه رفتن منع کرد این شتر را نیز منع کرد. بیت: 

و آن موضعی بود که آن را حدیبیه می‌گفتند. آنجا منزل ساخت و یاران را فرمود که 
اینجا فرود آئید و خیمه‌ها بر پای کنید. مردم در اطراف پیغمبر -صلوات اللّه عليه و آله - 
منزل گرفتند و خیمه‌ها بزدند و چاهی بود آنجاء ياران آب کشیدند» دیگر آب نماندء 
مردم به جهت بی‌آبی شکایٹ کردند» تبری از جعبه" بیرون کرده فرمود که در آن چاه 
فرو برید و بیرون آرید. به موجب فرمودة رسول عمل نمودند» آب از آن چاه به 


جوشیدن آمد اصحاب هر چند آب کشیدند آب کم نشد. بدیل بن ورقاء از مکه به رسم 


1 مقرعه = تازیانه . 
۲ الف: « سبه رسالت » . 





۲ 


رسالت از پیش قریش به نزد جناب پیغمبر آمد و گفت: قریش مجمع ساخته‌اند و 
می‌خواهند که ترا از طواف بیت الله منع نمایند و اگر ممنوع نشوی به همه حال با تو 
مقاتله کنند. آن حضرت فرمود: ما به جهت مقاتله و محاربه نيامده‌ايم بلکه از برای 
زیارت عمره روی به طواف خانه کردیم» اگر مانع نشوند طواف خانةٌ کعبه کنیم و 
مراجعت نموده به مدینه رویم و اگر شما را داعي قتال و جدال است ما نیز مقاتله و 
محاربه نمائیم. بدیل از مجلس رسول برخاست و نزد ابوسفیان و جماعت قریش آمد و 
بنشست و آنچه از پیغمبر شنیده بود به تمام تقریر نمود. قریش اضطراب آغاز کردند و 
زبان به هرزه گویی دراز نمودند. عروة بن مسعود که یکی از حاضران آن مجلس بود 
گفت: ای قوم! صبر کنید تا من بروم و با محمّد سخن بگویم شأید که مهم به صلح 
بگذرد. برخاست و به حدمت رسول صلی اللّه علیه و آله ‏ آمد وگفت: ای محد! بر 
تقدیری که ترا دست دهد که قوم خود را هلاک کنی اقدام بر هلاکت قوم خود کرده 
باشی و این پسندید؛ بزرگان عالم نیست و اگر حرب کنی و شکست بر تو آید وای بر تو 
و باران تو. اصحاب رسول بانگ بر عروه زدند و گفتند: ای سگ بی‌ادب! و ای بدتر در 
کفر و ضلالت از عتبه و ابولهب! ترا چه حد باشد که با رسول خدای بی‌ادبانه سخن 
گویی. آن حضرت اصحاب را فان کرد و تسش نف ما غرور مایت 
بترسید و به گوشة چشم از هر طرف آداب مجلس اصحاب رسول می‌دید و تعظیم آن 
سرور از ایشان می‌شنید تا سخن به اتمام رسید. برخاست و پیش قریش آمد و گفت: ای 
قوم! و الّه که من به صحبت ملوک بسیار رسیدم و قیصر و کسری دیدم و به مجلس 
نجاشی در آمدم و بر آمدم» هیچ ملکی را این ترتیب و آداب نیست که محمّد و اصحاب 
او راء شما در کار خود انديشه کنید و عاقبت اندیشی را در باب محمّد پیشه کنید. 
قریش بعد از تأمل بسیار و مشورت با مردم تجربه کار دل بر محاربه نهاده در مقام 
فتنه و نزاع در آمدند و پنجاه کس فرستادند که لشکر آن حضرت را قیاس کنند و از 
کیفیت و کمیت عدو واقف گردند و چون از آمدن آن مردمان» مسلمانان واقف گردیدند 


رسول ‏ صلی الله علیه و آله را واقف گردانیدند. آن حضرت جمعی را از عقب آن 


۲ 


مردم فرستاد. اصحاب از عقب ایشان درآمدند و همچون قضای آسمانی بر سر اپشان 
رفتند و همه را دستگیر کرده نزد آن سرور آوردند. رسول -صلی الله علیه و آله به آن 
جماعت لطف نمود و به حسن ملایمت و مدارا ایشان را باز گردانید» بعد از آن عمر را 
طلبید و گفت: آنچه به تو گویم نزد ابوسفیان برو و بگو. عمرگفت: یا رسول الله! ایشان 
را به من تفرب بسیار است و مرا با ایشان عداوت بی‌شمار. پیغمبر صلوات اللّه عليه و 
آله - عثمان را به سوی ابوسفیان فرستاد؛ و او را با جماعت قریش نسبتی بود. چون 
عثمان به مکه آمد و ایشان را دریافت و تبلیغ رسالت رسول نمود ميان عثمان و 
ابوسفیان سخن دراز کشید و مهمات به حشونت انجامید. عثمان سه روز آنجا توقف 
نمود. شیطان در میان لشکر مسلمانان آوازه افکند که اهل مکه عثمان را کشتند» بعضی 
دیگر گفتند که بند کرده‌اند. چون این اخبار به سمع اشرف سید اخیار رسید آتش 
غضبش زبانه کشید و نایر؛ غیرتش مشتعل گردید. مهاجر و انصار را حاضر گردانیده 
فرمود که فریش» بیت: 
جواب قاصدان را دير گویند سخن با تیر و با شمشیر گویند 
"چنان سازم فریش کینه جو را که بر خاک رهم مالند رو را 

بعد از آن پیغمبر -صلوات اللّه علیه و آله -فرمود که می‌خواهم که امروز با من بیمت 
کنید که ثبات قدم ورزید و روی از جنگ نگردانید. اصحاب و احباب از مهاجر و انصار 
در زیر درختی که آن را شجره ثمره می‌گفتند با رسول اللّه بیعت کردند به این دستور که 
ا ان هبدن با کنیا دای دی و دان دالواو ت که رت توا ری 
کس از ما زنده باشد از معرکهٌ محاربه روی نگردائیم» و این بیعت را بیعت -الرضوان " نام 
نهادند. جبرئیل آمد که یا رسول اللّه! خدا ترا سلام می‌رساند و بعد از سلام می‌فرماید 
که من این بیعت را از مسلمانان پسندیدم و گناهان یشان را آمرزیدم و آیت با بشارت: 


١ابن‏ بیعت را بیمت شجره و بیعت سمره نیز گفته‌اند ( تاریخ پیامبر اسلاي ص ۳۶۵ ) . 


۳۳۴ 


و 


زضی ال ن این ا ارک تخت ر نازل شد. فرش چون از 
سرعت بیعت مسلمانان به پیغمبر و اطاعت و فرمانبرداری اصحاب آن سرور واقف 
گردیدند. بترسیدند و وهمی تمام و رعبی لا کلام در دلهای ایشان راه یافت. پس اهل 
مکه به اتفاق مصلحت دیدند که با رسول -صلّی اللّه علیه و آله .صلح کنند و آتش فتنه 
را به آب صلح بنشانند. عثمان را استدعا نموده نزد آن سرور فرستادند و از عقب او 
سهیل" را به خدمت آن سرور به جهت اهتمام و استحکام صلح روانه کردند. چون 
سهیل به خدمت پیغمبر آمد گفت: ما با تو صلح می‌کنيم به شرط آن که امسال حج 
نگزاری و در سال دیگر به مراد خاطر خود حج گزاری و سه روز در مکه باشی. اصحاب 
رسول ۔ صلی اللّه علیه و آله ملول شدند و اصلا به صلح چنین راضی نبودند و 
مسلمانان از اطراف و جوانب انواع سخنان گفتند اما حضرت پیغمبر به صلح رضا داد و 
مهم ایشان به کتابت رسید. در این محل عمر برحاست و گفت:یا رسول الله! من به این 
صلح راضی نیستم و نزد علی -علیه السلام ‏ آمد تا او را یار خود سازد و به اتفاق نزد 
پیغمبر آمده صلح را بر طرف سازند. علی -علیه السلام -فرمود که ای عمر! سعادت ما 
مربوط به اراده پیغمبر است و کار این سرور به موجب فرمان خداوند اکبر است. 
لقصه پیغمبر صلی له علیه و آله ‏ علی را طلبید که بنویس: شم ال لسن 
لرحیم. سیهیل گفت: ما رحمن رحیم نمی دانیم بنویس: باش وک للم علی نوشت. بعد 


از آن جتاب پیفمبر فرمود که بنویس: طذا ما فضی عََیّهٍمُحَمَّد سول اللّه. سهیل گفت: 
ما اقرار به رسالت تو نداریم. آن سرور فرمود بنویس: من مُحَمَدَ بن یرال على علیه 
السلام -فرمود که حالا رسول الله نوشته‌ام. رسول -صلی الله عليه و آله دید که علی را 
به غایت دشوار می‌آید که رسول را از صحیفه محو کند آن صحیفه را از علی گرفت و به 
تفارک و میور لو میک کرد ی ما ال و ی اتب دیگر از 


فعجزات پیغمبر است و این معنی را حافظ شیرازی عليه الرحمة -به نظم آورده 


۱ الفتح ۴۸ ۱۸. 


۲ سهیل بن عمرو ( از بتی عافر بن لوی ) .. 





۳۳۵ 


است» بیت: 

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 

به غمزه مسئله آموز صد مدرزس شد 

بعد از آن جناب پیغمبر آن صحیفه را به علی داد و فرمود: ای علی! زود باشد که 
تو را نیز این مهم پیش آید و آن چنان بود که میان جناب ولایت مأب و معاویه در وقت 
حکمین صفین به نوشتن کتابت احتیاج افتاد. آن جناب نوشت: این کتابت مصالحهٌ 
امير المومنین على است. معاویه گفت: ما قبول نداریم که تو امير المومنین باشی. 
امیرالمژمنین که آن حال را مشاهده کرد فرمود: صَدَق ول له چون این سخن به 
سمع معاویه رسید پرسید که در این محل. گفتن این کلمه چه تقریب دارد؟ 
امیرالمومنین .عليه السلام -واقعهُ صلح آن حضرت را به معاویه تقریر کرد. معاویه از آن 
سخن خجل بر آمد. 

القصه على -علیه السلام _صلحنامه را نوشت مضمون آنکه تا ده سال دیگر میان آن 
سرور و قريش جنگ نباشد و به همعهدان یکدیگر تعرض نرسانند و سال دیگرپیغمبر - 
صلی اللّه عليه و آله به مکه آید و مناسک حج به جای آورد. مسلمانان گواهی نوشتند 
و منافقان نام خود را در آنجا نقش کردند. سهیل گفت: ای محمد! تا علی نام خود را دز 
این نمی‌نویسد ما این صلح را معتبر نمی‌دانیم و نیز اعتماد بر این صلحنامه نمی‌نمائيم. 
آن سرور علی را طلبیده فرمود تا نام خود را دز آن صحیفه مرقوم ساخت و سهیل آن 
صحیفه را از علی - عليه السلام -گرفت و به مکه مراجعت نمود. بعد از آن پیغمبر - 
صلی اللّه علیه و آله - عمر و باقی یاران دیگر را طلبید. ایشان نزد پیغمبر صلوات اللّه 
علبه و آله -حاضر آمدند و گفتند: یا رسول اللّه! این تحمل از قریش لایق نبود و اين تنزل 
نسبت به ایشان بی‌ضرورت بود. چرا از ایشان زیونی باید کشیدن و مقصود کافر کیشان 


بر آوردن؟ ست 


تبی گُفتا در اینم مصلحتهاست به ضمن هر سخن فتحی مهیاست 


۲۳۹ 


آن حضرت به حاضران فرمود برخیزید و شتران بکشید و سر بتراشید. راوی گوید : 
على - عليه السلام - امتثال فرمان نمود و باقی یاران را که غصه و ملال راه یافته بود 
اجابت قول رسول صلی الّه علیه و آله .نکردند و ه رکدام به گوشه‌ای به صد محنت و 
غم گرفتار بودند. پیغمبر - صلوات اللّه عليه و آله خود برخاست و شتری را نحر کرد. 
اصحاب که چنان دیدند فی الحال برخاستند و به کشتن شتران مشغول شدند. روز دیگر 
جبرئیل - علیه السلام - آمد و سورة نّا تخا آورد. و این صلح فتح عظیم بود ببلکه 
متضمن فتوحات جسیم. اول -فتح مکه دوم ۔فتح خیبر» سيوم ا 
کافران» چهارم -فبول تموذن اسلام مشرکان. بیت: 

نبی اللّه از این گردید دلشاد دلش از بند محنت گشت آزاد 


7 


گفتار در فرستادن آن سرور ایلچیان به جانب سلاطین نامدار و شهریاران 
عالی مقدار و ایشان را به اسلام خواندن و به وحدائیت خدا و 
به رسالت خود دعوت نمودن 

ارباب سیر و اصحاب سخن گستر آورده‌اند که چون حضرت پیغمبر صلی اللّه عليه 
و آله .از حدیبیه مراجعت به مدینه نمود آوازة آن حضرت به اطراف بلاد عالم رسیده 
بود. پس مصلحت چنان دید که نامه‌ها به سلاطین نویسد و کسان بدیشان فرستد و به 
وجات دا و به رسالت خرن وعروت تما یل تة 

کند بر بت پرستان ملت اظهار وای کک س ی ۱ 

متلمات فازسی گفت: یا رنبول الله! ماد ت مارک دامدار و اون با کرک و وقار 
چنان است که مکتوب را مهر می‌فرمایند و اعتماد و اعتبار به مهر می‌نمایند. آن 
حضرت بفرمود تا انگشتری از نقره ساختند و نقش نگین خاتم فرجامش را « محمّد 
رسول اللّه » پرداختند. و کاتبان طلبیده شش نامه نوشتند و به شش پادشاه روانه کردند ا: 


این نامه‌ها به فته بعقربی دوازده نامه و به تحقیق بعضی از معاصرین بیست و شش نامه بوده است ( تاریخ 
پیامبر اسلام» ص (FAY‏ 





۳۳۷ 


اول به نجاشی ملک حبشه درم به هرقل پادشاه روم سیوم به کسری شهریار مداین؛ 
چهارم به مقوفس حا کم اسکند ریه پنجم به حارث والی دمشق» ششم به هوذه پیشوای 
یمامه. و در بالای نامه نوشت: بسم اه الرحمن الرحیم و بعد از آن نوشت: من مُحَمّدٍ 
سول له ا مان و نام آن پادشاه را نوشت و یعد از آن به وحدانیت خدا و به رسالت 
خود دعوت کرد مشتمل بر وعظ و نصیحت. و در آخر ذی الحجه سال ششم آن سرور 
آن شش نامه را به مردم معتبر دانا [و ] عالم به احکام الهی و به شرایع حضرت رسالت 
پناهی سپرد. آن مردم نامه را گرفتند و از مدینه بیروت آمده متوجه سلاطین مکتوت 
الیهم شدند. اوّل رسول عمرو بن امیه ضمری نامه حضرت رسالت پناهی را به جانب 
حبشه نزد نجاشی برد و آن پادشاه ارجمند و آن شهریار سعادتمند» احترام نامةٌ رسول - 
صلّی اللّه علیه و آله -نمود و از تخت سلطنت و شهریاری فرود آمد و به تعظیم تمام آن 
نامه را گرفت و گشود و زبان حالش به این مقال مترئم گردید. بیت: 
نامه کز جانان رسد تعویذ جان می خوانمش 
و ز همه غمهای دل خط امان می‌خوانمش 
چون چشم نجاشی بر نام محمد -صلی اللّه علیه و آله افتاد بوسه داد و بر سر و 
چشمان خود نهاد و بعد از آن به دست خواننده داد و همچنان بر پای ایستاده بود تا 
نامه را خواندند. بیت: 
بت مود اشفا E‏ که شد بازوی دين حق توانا 
شد این معنی به پیش من محقق که او پیغمبر است از جانب حق 
خوش آن مقبل که تابع گردد او را کند نظاره آن روی نکو را 
۱ 
غرض که نجاشی بی تحاشی ایمان آورد به وحدانیت خدا و به رسالت حضرت 
محمد مصطفی -صلی اللّه علیه و آله اعتراف کرد و یکی از ملازمان خود را طلبید از 
آل ا کار وجراو رای تون اک ا وه دوک تیآ ای ر 


خحلافت پسر عم تو معترف گردیدم و بیعت نمودم و اهل مجلس را گواه گرفتم و این 


۲۳۸ 


اطاعت و فرمانبرداری را سرمایهٌ سعادت دنیا و پیرایة دولت عقبای خود دانستم و 
آنچه گفته‌ام و شنیده‌ام از تورات خواندءام و در انجیل دیده‌ام. یا رسول اللّه! از زمان 
ملاقات جعفرابی طالب تا زمان رسیدن فرمان قضا جریان قدر توأمان آن حضرت چشم 
بر شاهراء انتظار نهاده این مراد می طلبید م له الْحَحْدٌ و الم که نمردم و به مراد رسیدم. 


تسس 


چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری 


پس عمرو را نوازش بسیار کرد.و به جهت آن سرور و باقی یاران پیغمبر تحف و 
هدایای لايق فرستاد. 

دویم دحية کلبی بود مکتوب آن سرورگرفته متوجه روم شد و چون به بصرأی شام 
رسید حاکم بصری به حمص رفته بود به ضرورت دحیهٌ کلبی به جانب حمص متوجه 
شد تا او را واسطه سازد و نامة آن سرور را به هرقل رساند. اتفافاً در آن ایام هرقل به 
جانب بیت المقدس رفته بود به واسطه انکه نذر کرده بود که چون رومیان به فارس 
غالب شوند از شهر روم پای برهنه به زیارت بیت المقدس رود و غلبه او را شدء به 
جهت وفای نذر در راه عام بساطها انداختند و ریاحین ریختند و مشک و گلاب به کار 
بردند تا بی‌زحمت فطع طریق نمایند و به نذر خویش وفا نموده به زیارت بیت المقدس 
رسد. و چون هرقل به آنجا رسید و به شرف زیارت مشرف گردیده از عهدء نذر خود 
بیرون آمد آنجا بر تخت شهریاری متمکن گردید و به مراد خاطر خود اوقات 
می‌گذرانید و او را از علم کهانت و نجوم و از تأثیرات افلاک و سیر کواکب فی‌الجمله 
وقوفی بود روزی بر صفحة تقویم نظر افکند و از تأثیرات کواکب در آن جدول و از 
مقابله و مقارنة مریخ و زحل چنان معلوم او شد که دولتش روی به زوال آورده و از مرتبة 
عزت و شرف به مهلکه لت و وبال رسیده. مضطرب گردید و اختر شناسان و منجمان 
را طلبید و از تأثیرات سیارات و از نتایج وقوع» نظرات پرسید. گفتند: آنچه معلوم ما شد 
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ان است که در این چند گاه به موجب ارادهٌ حضرت اله جماعت پیدا شو ند و تغب دید 
ران به مو جب اراده حصر عنی پید؛ سود و تعییر دین 
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و دولت قدیم دهند و بر این بلاد غالب شوند و به زودی بلاد عرب و عجم و اطراف 
ممالک ترک و دیلم را مسخر سازند و آن جماعت را ختنه کنند. هرقل از استماع سخن 
اختر شناسان بر آشفت و از روی تعرض و آشفتگی گفت: عالم را از دشمن خالی دارم و 
اگ ر مدعی ملک به ظهور رسد دودمان دولتش را زیر و زیر سازم و رو ترش کرده حرفهای 
ناحوش بر زبان راند و زبان تعرض به هر کس دراز کرد. 

در این اثنا حاکم بصری دحیة کلبی را پیش هرقل آورد و کتابت حضرت پیغمبر - 
صلی اللّه علیه و آله به او دادند. عنوان نامه را دید عربی بود. ترجمان طلبید. در آن 
ایام ابو یفن e e‏ رد8 و رال ی 
المقدس حاضر شدند هرغل ایشان را به مجلس تخود طلبیده ه سر ایشان را از روی عزت 
و شرف به گردون معلا رسانید و خملاب کرده گفت: کدامیک از شما به این محمد که 
کتابت به من فرستاده اقرب است از روی نسبت؟ ابوسفیان گفت: قرب من بیشتر است 
از دیگران. هرقل پرسید: محمد در ميان شما چگونه است؟ ابوسفیان گفت: این مرد به 
شرف نسب موصوف است و در قبایل عرب به عزت و ادب معروف, هرقل پرسید که 
از قوم او کسی دعوی نبوت کرده است یا نی؟ ابوسفیان گوید: گفتم: نی. پرسید: از 
پدران او هیچکس ملک بوده سلطنت و شهریاری داشته؟ گفت: پدران ایشان سیّد قوم 
بوده‌اند امأ ملک نبوده‌اند و شهریاری نداشته‌اند. پرسید که هیچکس از او بر می‌گردد؟ 
ابرسقیان گفت: کسی از او بر نمی‌گردد اگر او را پاره یاره کنند با از شهر و ولایت آواره 
سازند'. پرسید که کذاب و مکاراست یا نی؟ گفت: نی! کسی از او کنات مدا با سوا 
نشنیده. و انواع این گونه سؤالات از جزئی و کلی حالات آن سرور پرسید و جواب از 
روی راستی گفت. ابوسفیان بعد از آن دید که هرقا eR‏ ی رن 
می خواهد قبول نماید فی الحال قصد فساد کرد و از روی عناد و افساد گشت: ای پادشاه 
e‏ 200 


المغدس آمدم و بر استری سوار بودم. . چون این سخن بگفت بعضی از ز حاضب ران مجلس 
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هرقل پرسیدند که چند گاه باشد که این سخن را از محهّد شنیده‌ای؟ ابوسفیان واقعة 
شب معراج را تقریر کرد. آن جماعت گفتند: ای ملک! این سخن راست می‌نماید به 
سبب آنکه عادت ما چنان بود که در محل خراب. درهای بیت المقدس را می‌بستیم در 
آن شب که ابوسفیان می‌گوید هر چند خواستیم که یک در را بند کنیم نتوانستیم به 
هیچوجه و همچنان در را فراز گذاشتیم و به خانه‌های خود رفتیم و چون بامداد به آنجا 
آمدیم اثر بستن دابه نزدیک آن در دیدیم و در این دیار ما کسی را دابه نیست و مسافری 
نیز اینجا نرسید. هرقل را چیزی به خاطر رسید فرمود : فرستاد؛ پیغمبر را به گوشه‌ای 
بريد و ملاحظه نمائید که ختنه دارد یا نی؟ بعد از ملاحظه نمودن معروض داشتند که 
این مرد ختنه دارد. او را پیش خود طلبید و از او پرسید که عرب ختنه می‌کند یا نی ؟ 
گفت : آری. هرقل گفت : زود باشد که این جماعت بر بلاد روم و فارس غالب شوند و 
تمامی مالک عالم را به حوز: تصرف خود درآرند. بعد از آن کتابت رسول صلی اللّه 
علیه و آله .را فرمود که گشودند در وی نوشته بود: من ول له الی هرل ملک الوم 
بعد از آن دعوت کرده بود به خداوند یکتای بی‌همتا و آفرینند؛ ارض و سماء و به 
رسالت خود و در آخر نامه نوشته بود : قل یا أل اكناب تالا ال كَلِمَة سوام یتنا و 
بتکم آلا تید الا ال و لاکشرک به شيعا و لا بخ بغشنا عضا أڙبابا من ون الله قن 
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ولوا ولوا أُشَهَدا ناشخرد و بعد از نوشتن کلام ربانی کلمه‌ای چند نوشته بود 
به سلطانی ترا ممتاز کرده در نعمت به رویت باز کرده 
بعد از خواندن کتابت پیغمبر و مطلع شدن بر مضمون خطاب آن سرور» هرقل 
روی به مردم کرد و گفت : ای معشر بشر ! وای عظمای بیت المقدس و علمای دانش 
گستر ! بدانید و آگاه گردید که محمّد عربی دعوت نبوت کرده و مکتوبی به ما فرستاده و 
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ما و شما را و جمیع اهل کتاب را به وحدانیت خدا و به رسالت خود دعوت نموده. 
رومیان چون این سخن بشنیدند برخاستند و به اتفاق جماعت بیت المقدس از وی 
رویگردان شدند وصف قتال بر هرقل بیاراستند. پیت : 
زجا هرقل بجست آوازشان داد که برگردید رحمت بر شما باد 

پس بالضروره به تسلّی خاطر ایشان این کلمه گفت که مقصود من امتحان شما بود 
در ان که معلوم کنم در دین خود ثابت هستید ی اال لته رال که شما را عظیم 
همدم و در دین قدیم یافتم و یگانگی شما را در محافظت دين مبین نیکو دانستم و 
پسندیدم و راضی شدم. آن جماعت به خدمت هرقل آمدند و روی نیاز بر خاک آستان 
او مالیدند و خشنود گردیدند. غرض که ایمان آوردن هرفل نزد مورخان محقق نیست و 
دحیه کلبی شب از آنجا گریخت و خود را به مدینه رسانید. 


فرستادن آن سرور عبدالله بن حذافه را نزد کسری به رسم 
رسالت و او را به اسلام دعوت نمودن 


بر آن شد.سیّد فرخنده احوال که بر کسری نماید نامه ارسال 
مطیع خود کند شاه عجم را دهد پیرابه دین محترم را 
کند بر بت‌پرستان ملت اظهاژ لوای کفر را سازد نگونسار 
آن سرور منشی طلبید و درصدر نامه توشت : بخ مک زشول ال ان رو 
پرویز و آن نامه را تمام کرد و عبدالله حذافه را طبیده نامةٌ نامی را به وی داد و او را به 
جانب کسری به مداین فرستاد. آن قاصد بعد از طی مقاصد به مداین رسید و نامة آن 
سرور را به کسری رسانید. چون نامة نامي پیغمبر صلی الله علیه و آله -راگشود و نام 
آن حضرت را بر بالای نام خود دید به غایت متغیر گردیده بر آشفت و در آن اه > 
حرف بی‌ادبانه گفت. آن سیه بخت برگشته روزگار و آن بی‌سعادت تبه روزگار کتابت را 


ناخوانده و بر مضمونش واقف نگردیده پاره پاره کرد و بینداخت و گفت : عرب را چه 
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حد باشد که نام خود بر بالای نام من نویسد و مرا بر فرمانبرداری خود دعوت نماید. 
ملازمان خود را فرمایم تا بل نخوت و غرور او را به تیغ آبدار آتشبار از دماغش بیرون 
کنند و سرهنگان را امر نمایم که به اندک زمانی شهر مدینه را با خاک برابر کرده از عون 
دلاورانش جیحون سازند. 

چون آن گفتار ر ناهموار به سمع سید ابرار رسید متغیر شده فرمود a‏ 
الله که وکسری نامه نوشت به یکی از امرای خود که در یمن بود و باذان نام داشت 
در آن نامه امر کرد که دو مرد مردانه و دو دلاور فر ۱ 
جانت مدینه روان ساز و محمّد نام شخصی را که دعوی نبوت کرده و در آن حدود 
مردم عرب را به تنگ آورده او را گرفته بند کنند و به حضرت من آورند. چون نامه به 
باذان رسید و بر مضمونش اطلاع یافت به فرمودء کسری دو مرد از شجاعان و دلیران 
لشکر خود را به تزد آن حضرت به مدینه فرستاد و آن دو کس بعد از وصول په مجلس 
رسول درآمدند با ریشهای تراشیده و جامه‌های به زر آکنده. در آن محل رسول الله در 
بیت الله نشسته بود از تعلقات خلایق وارسته و روی توجه elê‏ آورده ناگاه 
دید دو مرد مترش با جامه‌های به زر آکنده که شکلهای ایشان عجیب بود و رخساره‌ها 
بات مهب دراه ند و د شیر تسف ری لصا له له له قرو که 
شما را دلالت کرد که ریش بتراشید و سبلت بگذارید؟ گفتند : پروردگار ما یعنی کسری. 
آن حضرت ۔ صلوات الله عليه و آله فرمود : حکم پروردگار ما رب العالمین چنین 
است که ریش بگذارند و سبلت را بچینند. ایشان آغاز کردند و از روی جرأت گفتند 
ملک الملوک -یعنی کسری -به سوی باذان نامه فرستاد که محمّد را بند کرده به حضرت 
من فرست. حالا برخیز تا ترا به خدمت باذان بریم و چون امتثال فرمان کرده باشی و 
اطاعت و فرمانبرداری به جای آری ترا رعایت و حمایت کند و در حضرت اعلی نافع 
افتد و اگر مخالفت کنی و فرمان به جای نیاری هر آینه یک عرب را زنده نگذارد و از 
غضب. مدینه را کوفته خاک این شهر را به هوا دهد. 
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این سخن می‌گفتند اما از مهابت آن سرور هر دو را لرزه بر اندام افتاده بود وگوشت 
شان ایشان می‌لرزید و دلها در بدن به غایت می‌طبید. پیغمبر -صلی اللّه عليه و آله - 
ایشان از مجلس رسول خدا بیرون آمدند و با یکدیگر می‌گفتند : اگر لحظه‌ای دیگر 
بیرون نمی آمدیم از بیم این مرد جبان می دادیم البته مهم این مرد از پیش خدا است و کار 
او به تأیید ملک اعلی است. بیت : 


به اندک فرصتی گیرد جهان را مطیع خود کند اهل زمان را 
روز دیگر پیش آن سرور آمدند اما مجال نشستن و قوت تکلم نداشتند و به رسم 
خادمان بر پای ایستادند. پیغمبر -صلی اللّه عليه و آله .کاتب طلبید و کتابت نوشت 


به فتل رسانید. بیت : 


رهاند از ظلم او ملک عجم را نهایت این بود اهل ستم را 

و زود باشد که دین من در ملک او ظاهر شود و اگر تو مسلمان شوی بلاد فارس را به 
تو ارزانی دارم. و مکتوب را به آن دو مرد داده و ایشان را رخصت مراجعت داده به 
جاتب باذان آمدند و از تمامی حالات مجلس آن سرور خبر دادند. باذان بعد از خواندن 
کتابت پیغمبر آخرالزمان حیرت نمود و به حاضران مجلس خود فرمود که اگر این سخن 
راست باشد بی‌شبهه او پیغمبر بر حق است و من به وی ایمان خواهم آوردن و متابعت 
و فرمانبرداری او خواهم نمودن. بعد از چند روز یکی از ملازمان شیرویه رسید و نشان 
او را به باذان رسانید مضمون آن که کسری را در فلان تاریخ کشته‌ام وامارت ان دیار را 
به تو ارزانی داشته‌ام و آن را که کسری نوشته بود در گرفتن محمٌّد عربی» موقوف دار و تا 
امر من نشود دست از او کشیده دار. باذان بعد از اطلاع بر حقیقت حال ایمان آورد و با 
فرزندان و ملازمان همه به شرف اسلام مشرف شدند و باذان کیفیت اسلام خود و باقی 


فارسیان را با تحف و هدایای بسیار به سمع سید اخیار رسانید و متابعت و فرمانبرداری 
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خود را به آن حضرت ظاهر گردانید. 


ذ کر متوحه شدن حاطب بن ابی بلتعه و رسانیدن کتابت آن 


سرور را به مقوقس در بلاد اسکندریه 


روایت است که رسول صلی اللّه علیه و آله - حاطب به ابی بلتعه را به اسکندریه 
نزد مقوقس فرستاد و چون رسول رسول خدا به آن دیار رسید و خبر آمدن او منتشر 
گردید اکابر آن دیار و بزرگان آن ناحیه و امرای درگاه و مقربان بارگاء مقوقس» حاطب را 
استقبال نمودند و شرایط تعظیم و لوازم تکریم به جای آوردند و او را از روی عرّت و 
حرمت به مجلس مقوقس درآوردند. حاطب که رسول رسول اللّه بود؛ بیت : 
کتابت را به شاه مشرکان داد مقوقس خاست از جای خود آزاد 
به حرمت نامه را بگشاد وبرخواند نشست و میهمان را نیز بنشاند 
و آن نامه را ببوسید و بر سر وروی خود مالید و شرایط حرمت و لوازم عزت حاطب 
مرعی داشت و تکلف طعام و ادام" به جای آورد اما ایمان به وحدانیت خدا و به 
شالت حشرت مضطفی اور و از زا مقر دضلی الله لته رو اله تست ری 
هدایای بی شمار فرستاد از آن جمله چهار کنيزک ترکیه همه پرمال و صاحب جمال و به 
عقل و دانش در غایت کمال و یک غلام خواجه سرا به غایت زیبا روی و بی‌نهایت 
پاکیزه لقاویک استر سفید باد رفتار برق آثار که آن را « دلْدٌل » می‌گفتند و کسی مثل آن 
استر ندیده بود و یک دراز گوش مصری و بیست قد جامة اعلا و هزار مثقال طلاء و 
حاطب را خلعت ملوکانه پوشانید و صد مثقال طلا به وی رسانید. 
چون حاطب به مدینه آمد و تحف و هدایا به حضرت رسول صلی الله عله و آله - 
گذرانید» پیغمبر صلوات الله عليه و آله ۔ آن را به علی -علیه السلام -ارزانی داشت و 
فرمود که مفرقس تقصیر کرد که به شرف اسلام مشرف نشد اما زود باشد که بختش 


ادام = حورش ( ععین ). 
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نگونسار گردد. و آن حضرت در میان کنیزان یکی را که ماریه نام بود به ایمان دلالت 
فرمود. قبول نمود و آن حضرت در وی به ملکیت تصرف نمود و از پیغمبر حامله 
گردید و ابراهیم از وی متولد گشت. 


گفتار در ذ کر رسول پنجم شجاع بن وهب و به جانب دمشق رفتن 
و امه پیغصر به والی آنجا رسانیدن 


حضرت رسول صلی اللّه عله و آله .شجاع بن وهب را به جانب دمشق فرستاد و 
. او نامه نامی آن حضرت را به والی آن ناحیه رسانید. و او پادشاهی بود بغایت عظیم. 
چون فرستاد؛ پیغمبر به آن ناحیه رسید و لوای سلطنت او را به فلک معالی رسیده دید 
بغایت حیران گردید و به هیچوجه میسر نشد که نامه آن حضرت را به وی رساند و تبلیغ 
رسالت رسول نماید. او را حاجبی بود نصرانی و از مقربان درگاه سلطانی کتابت آن 
سرور را مطالعه فرمود و احوال آن سرور را به تمامی تفحص نمود. بعد از آن به گریه 
درآمد و گفت : واللّه که من انجیل خوانده‌ام و آنچه تو گفتی جمله صفات محّدی 
است و نعوت احمدی است که دانسته‌ام. بیت : 
بود پیغمبر سوعوذ بالله نهانی شد مسلمان قصه کوتاه 

و شجاع را مهمانی پسندیده کرد و روز دیگر او را به مجلس حارث آورد و نامه آن 
حضرت را به وی داد. چون مکتوب آن سرور را مطالعه فرمود برآشفت و آن مکتوب را 
بینداخت و گفت : عرب را چه حد باشد که مرا تابع خود گرداند و چون تواند بود که از 
روی قهر و استبلا ملک مرا ضایع کند؟ و فرمود که اسبان را نعل بندند و لشکر مرا واقف 
گردانند که خاک مدینه را در توبره کرده به اطراف عالم فرستم و دودمان دولت ایشان را 
به باد هلاک بردهم. و نامه نوشت به هرقل مضمون آنکه داعي مدینه کرده‌ام و همت بر 
خرابی آن کشور نموده‌ام. قبصر جواب نامه نوشت. مضمون آنکه» بیت : 


در این کارت سعادت یک جهت نیست به آن سو رفتن تو مصلحت نیست 


۳۳۹ 


اما شجاع را خلعت بزرگانه و درم و دینارگرانمایه بداد و او را به جانب مدینه فرستاد 
و گفت : حدمت مرا به خادمان برسان و مرا یکی از خاک روبان آستانه می‌دان. بیت : 
بگو از خادمانم چاکرت را شمارم توتیا خاک درت را 
شجاع چون به مدینه رسید آنچه شنیده و مشاهده نموده بود به آن سرور رسانید. 
رسول صلی الله علیه و آله - حاجب را از روی مرحمت بنواخت و والی دمشق را از 
گردید و عالم نورانی بر او شب ظلمانی گشت و دولتش روی به زوال آورد و به صد 
خواری و زاری جان به مالک دوزخ سپرد. بیت : 


به اندک روزگاری مرد ملعون به صد حسرت زعالم رفت بیرون 


ذکر رسول ششم سلیط بن عمرو و سپردن نامه و فرستادن او را 
به هوذة بن على حاکم یمامه 


اما سلیط بن عمرو نامه نامی و صحیفه گرامی حضرت خیرالانامی را به مالک ملک 
يمامة هوذة بن علی رسانید و بر مضمون نامه او را مطلع گردانید. فی الحال جواب نامه 
نوشت» مضمون آنکه عرب را از من ترس بسیار است و مرا بر ایشان استیلای بی‌شماره 
اگر بعضی بلاد یمن را به من گذاری و مرا به ملک و مال مطیع خود گردانی هر آینه ترا 
ای محمّد پیروی کنم و ایمان آورده فرمانبرداژی نمایم. بیت : 

مطیعت گردم از من یابی امداد دلت از بند غم گردانم آزاد 

چون قاصد رسید و خبر هوذه به پیفمبر رسانید رسول -صلی اللّه عليه وآله -فرمود: 
اگر غورۂ حرمایی از من طلب کند. ندهم و زود باشد که خدای تعالی به جهت اظهار 
دین و ترویج احکام سید المرسلین او را هلاک کند. و چون آن سرور از غزوة فتح مکه به 
مدینه مراجعت نمود خبر به پیغمبر آوردند که هوذه به صد محنت و هزار بلیه جان به 


مالک دوزخ سپرد و به خواری و زاری به جوار جهنم پیوست. 


۲:۷ 


ذکر وقایع سال هفتم از هجرت و محاربه نمودن امرای پیغسر و شکست یافتن 
از کافران بد سیر و حرب نمودن امیرالممنین حیدر و کشتن 
حارث و مرحب و برکندن در از خر 


سحر آهنگ زد مرغ خوش آواز ‏ که آب جوی شد باز ارغنون ساز 
صبا برقع فکند از چهر؛ گل زغیرت شد فزون فریاد بلیل 
گشای ای باغبان گلزار را در که کرد امسال حیدر فتح خیبر 
دمی بر رغم بدخواه جفاجو به گلگشت چمن باشیم هر سر 
ون سرور از سفر حدیبیه مراجعت به مدینه نمود» راوی گوید که خسرو ملک 
نبوت به پادشاهان هر کشور و ولایت کس فرستاد و نامه روان گردانید و ایشان را به 
وحدانیت خدا و رسالت خود ارشاد فرمود و چون از ارسال رسل فارغ گردید. روی به 
اصحاب کرد و به طریق کنایه و اشاره وعده فتح خیبر نمود. اما آن حضرت منتظر 
رخصت و اشارت بود از نزد خداوند ودود. جبرئیل عليه السلام -از پیش رت جلیل 
آمد و منشور موقور السرور ‏ شا لک ا شین به توفیح منبم یوک ال تشر 
زیر" موشح و مزین ساخته آورد. اصحاب پیغمبر از مژد؛ فتح خیبره شکر رب 
الارباب به تقدیم رسانیدند و آن حضرت منادی فرمود که مردم تهیۀ جهاد کنند و به 
قصد جهاد از منزل خود بیرون آیند لأ تخر معی آخَد إلا ِلْجَهادِ یعنی : هیچکس با 
من بیرون نیاید مگر از برای جهاد بیت : 
که بهر عزم خیبر صدق بابد کسی کز بهر مال آید نیاید 
و این به سبب آن بود که بعضی منافقان به واسطة غارت و تالان می آمدند از برای 
آنکه در صفحة خاطر جمیع خلایق از مخالف و موافق نقش بسته بود که اقبال دولت 
محمّدی و آثار رفعت احمدی, اهل خیبر را هلاک خواهد ساخت و بیخ و بنیاد آن گروه 


۰۱/۴۸ فتح‎ ١ 
۲-فتح ۳/۴۸ ۔‎ 





۴۸ 


مکروه را از روی قهر و استیلا خواهد برانداخت و مال و منال اهل خیبر و زر و زیور آن 
جماعت منکر در تصرف لشکر پیغمبر خواهد افتاد» از این جهت جهودان در تاب 


جهردان کاین عزیمت را شنیدند منافق وار درد و غم کشیدند 


و از بی طاقتی اضطراب نمودند و در خشونت و زشت رویی بر روی مسلمانان 
گشودند و به هر مسلمانی که وام داده بودند در این محل از روق قهر و استیلا و از راه 
شذّت و جفا طلب دین خود نمودند. اما مسلمانان به واسطه آنکه از جهاد نمانند و از 
ننگ جهودان و از طعن منافقان خلاص شوند به هر طرف دویدند و به هر حال که بود 
مهمسازی روبهان حیله ساز کردند و سلاح برداشته متوجه خدمت حضرت رسالت 

نداستند بی عقلان گمنام .. کزین کندی نیابد تیغ اسلام 

آن حضرت با یکهزار و چهار صدنفر' از مدینه بیرون آمده متوجه خیبر شد. 
مضمون آنکه از خیبز بیرون آئید و با محمّد حرب نمائید. زنهار! زنهار ! متحصی نشوید 
که همه گرفتار خواهید شد و در میان محمّدیان آلت حرب کمتر است و لشکر شما به 
یی زباد هو افو اس ت :۰ 

برون آئید و کار جنگ سازید جهان بهر چه برخود تنگ سازید 
نباید داشستن خناطر پریشان شما را لشکر افزون است از ایشان 

اما اهل خیبر چون از آمدن آن سرور واقف شدند کنانة ابی الحقیق را به قبیلةٌ غطفان 
فرستادند و مدد طلبیدند و نصف خرمای خیبر به ایشان بدادند. آن جماعت به جهت 


طمع مال متوجه خیبر شدند. در راه نعرهٌ مبارزان و آواز اسبان به گوش ایشان رسید. 


. ۷ الف وج : « چهار هزار نفر‎ ٩ 


۳۷۹ 


گمان بردند که اهل اسلام غارت بر مردم ایشان می‌برند. عنان بگردانیدند و بر سر اهل 
و عیال خود رفتند. اهل خیبر از بازگشتن آن جماعت واقف شدند. منکوب و مخذول 
گردیدند و از آن جهت از آن سرور بترسیدند. و چون پیفمبر ۔ صلی اللّه علیه و آله -به 
منزل صهباء رسید راه بگردانید و از بیراهه متوجه یر ین چون پاره‌ای راه برفتند در 
آن بیابان یکی از جاسوسان خیبریان را بگرفتند و تفحص احوال نمودند. گفت : شتری 
گم کرده‌ام و در این بادیه می‌گردم.بانگ بر او زدند و او را به تیع ترسانیدند. گفت : عهد 
کنید که مرا نکشيد و آزار به من نرسانید. راست بگویم و در این راستی به شما فایده 
رسانم. او را امن دادند و ره کردند. گفت : سخن راست و حکایت درست آن است که 
تم خطفان به مدد خیپریان رفته‌اند و در میان ایشان اتفاق عظیم شده و در مقام مقاتله 
و محاربه‌اند. رسول فرمود که دروغ می‌گوبی و خلاف واقع باز می‌نمایی. در این محل 
عمر خواست که سرش از تن بردارد. جاسوس دید که مهم به مکر و حیله از پیش 
نمی‌رود امان طلبید و گفت : خیبریان از شما ترسیده‌اند و اهل غطفان از آمدن شما 
راقف شده گریختند و په جا و مقام خود رفتند و خیبریان مرا فرستادهاند که مقدار لشکر 
شما معلوم کنم و از عدد لشکر شما خبر ببرم. پیغمبر صلی اللّه عليه و آله -فی الحال 
کوچ کرده به سرعت هر چه تمامتر بر سر خیبریان راند. نصف از شب گذشته بود که 
مسلمانان در نخلستان خیبریان در آمدند و آنجا فرود آمدند. چون صبح بر آمد و آفتاب 
طالع گردید اهل خیبر هر کس بیل و تبر و آلات زراعت برداشته متوجه نخلستان و 
مزارع خود شدند. چون به میان باغات درآمدند و لشکر آن سرور را به آن انبوهی دیدند 
بغایت بترسیدند و اسباب زراعت را انداخته روی به گریز آوردند و به آه و ناله خود را 


در قلعه انداختند. پیت : 


حروش خلق شد بر چرخ اخحضر بجنبيد از سهابت یسوم خیبر 


مسلمانان آلات و ادوات زراعت برداشته آورده به نظر حضرت رسالت پناه 


بگذاشتند. آن حضرت تبسم فرمود وگفت : خَرَبَّثْ خر نا اذا بساحة قوم قساء ا 


۰ 


۳۵+ 


هدرن ! چون خبر آمدن آن سرور به اهل خیبر رسید سلام بن مشکم گفت: ای قوم! 
مرا پیشوا و اعلم خود می‌دانید» سخنی که می‌گویم بشنوید که در محنت و بلای عجب 
افتادید. بدانید که صلاح کار در این می‌بینم که اتفاق نمائید و هر کس که در این قلعه 
است بیرون روید و حرب مغلوبه کنید اگرغالب آئید به مراد خود رسیدید و اگر مغلوب 
شوید باری نام به مردی برآورده باشید و به همه حال در جنگ کشته شدن بهتر است از 
اسیرگردیدن و چنین عیب و عاربه خود لاحق گردانیدن. آن جماعت سخن او نشنیدند 
و در قلاع متحصن گردیدند و مسلمان روز اول که نزدیک قلعه رسیدند جنگ اآغاز 
کردند و از هر دو جانب در فتنه و نزاع باز کردند و در آخر روز مردم پیغمبر -صلی اللّه 
علیه و آله - درختی چند خرما قطع کردند و خیبریان را از این جهت در دلها محنت و 
اندوء افکندند. کفار بترسیدند و بجز فرار از آنجا چاره‌ای ندیدند. از این جهت از آن 
قلعه سحرگاه گريخته به قلعه‌ای دیگر که محکمتر بود پناه بردند و چون صبح صادق 
بدمید و خورشید از پس پرد؛ نیلوفری ظاهر گردید معلوم بهترین خلقان شد که گروه 
خیبریان از بیم جان خود را از آن قلعه بیرون انداخته به قلعة دیگر متحصن شده‌اند. 
اسمال و اثقال باش و على عليه السلام را بخواند و علّم خاصة خود به دست 
حضرت شاه مردان داد و مقدمۀ لشکر گردانید و حضرت پیغمبر با لشکر خود از عقب 
یکدیگر ريختند. بیت : 

به جنگ سنگ کردند اول آهنگ زبالا ژاله وار آمد فرو سنگ 

بجنبید از غریو این تود؛ خاک زسنگ افتاد در خیبر چکاچاک 


۱ خراب شد خیبن و ما چون به ساحت قومی از کفار فرود آمدیم وای بر ابشان ( سیرت رسول الله» ص ۸۲۲) . 


۲۵۱ 


کارزار نموده همدیگر را خسته و مجروح می‌گردانیدند و چون آفتاب به نصف النهار 
رسید و هوا به غایت گرم گردید دست از جنگ بداشتند و پنجاه کس از مسلمانان را که 
مجروح شده بودند برداشته به گوشه‌ای بردند. و اصحاب رسول که گرسنه و تشنه 
بودند حرماهای نارسیده خوردند» همه را تب عارض شد شکایت و جفای تب و 
تعب به پیش طبیب الهی یعنی حضرت رسالت پناهی آوردند. فرمود : هر کس قدری 
آب در مشک کنید و بگذارید که دک شود و هو اعتدال پیدا کند بر پیماران بریزید و 
خدا را به نام هوالشافی بخوانید. اصحاب بعد از نیم شب به فرمودة رسول الله -صلّی 
الله عليه و آله -عمل نمودند و جمله شفا يافتند. 

نقل است که در آن شب آن سرور علی -علیه السلام -را طلبید و به حوالی قلعه به 
جهت کمین نشاندن روان گردانید و جمعی را طلبید و به حراست خود مقرر داشت و 
به هیچ جهت خود را از مکر خیبریان ایمن نمی‌داشت. حضرت مرتضی علی - علبه 
السلام در آن شب یکی را بگرفت و نزد آن سرور فرستاد. رسول -صلوات اللّه علیه و 
آله از او پرسید که خیبریان در چه مقام‌اند و انديشة ایشان کدام ؟ گفت : مرا مکشید و 
امام دهید تا راست بگویم. او را امان دادند. گفت : اهل خیبر را خوف بسیار است و از 
شما بغایت می ترسند و داعیه دارند که از این قلعه فرار نمایند. من فردا با شما در آن 
قلعه درآیم و از بعضی دفاین ایشان شما را واقف گردانم. پیغمبر فرمود : ان شاء الله. 
روز دیگر آن سرور به آن قلعه درآمد و گروه کافران به قلعهٌ محکمتر رفتند. حضرت 
پیغمبر به محاصرة آن قلعه امر فرمود اما گرسنگی بسیار در میان لشکر سبّد ابرار بود. 
راوی گوید که روزی گوسفندی چند از آن قلعه بیرون آمدء به حوالی حصار به جرا 
رة بز رس و الله فرمود : از اران ما هیچکس باشد که ما را از این گوسفندان 
طعامی دهد و به این وسیله یکی از مقربان درگاه الهی شود. مردی بود در آن مجلس به 
قامت از همه خردتر و به جرت دوندگی از همه بزرگتر ابوالیسر" نام داشت از خردی 


به نظر کس درنیامدی, برخاست و دامن درچید و به طرف گوسفند دوید. پیغمبر - 


و نام وی ایو الیسر كعب بن عمرو بود 1 سیر تب رسول الله صں (AT‏ - 





۳۵۲ 


صلوات اللّه علیه و آله - فرمود : الهی ! ایوالیسر را کار آسان گردان و ما را از این 
گوسفندان طعمه کرامت فرما. چوپان واقف گردید وگوسفندان را به جانب او دوانید. از 
برکت دعای رسول, ابوالیسر خود را به گوسفندان رسانید و دو گوسفند بزرگ را 
بر5افنته در زرفل درآورده مانند باد زوان گردید ووراد دوان آمد تا نود پیعمبر ود 
اصحاب از خردی او و بزرگی گوسفندان تعجب کردند و آن گوسفندان را ذیح کردند و 
طعامی ترتیب دادند و هزار و چهارصد کس از لشکر اسلام سیر طعام شدند. روز دیگر 
اصحاب ازگرسنگی در تاب شدند و شکایت نزد رسول صلی الله علیه و آله آوردند. 
آن سرور دست یاز به قیوّم کار ساز دراز کرده گفت : الهی ازس دلا اا نا کنو 
مسلمانان در طاعت تواند حصاری به دست ایشان مفتوح گردان که در او طعام باشد. 
راوی گوید که [ آن سرور ] مردم را به حرب قلعه امر فرمود. بیت : 

به سوی قلعه رو کردند اصحاب  ٠‏ 

۱ چه تمکین مشت خس را پیش سیلاب 
اف ار فادازان بش ال مقدار اتفاق نمودند و پشت یکدیگر 

گشته گروه گروه حمله بر آن قلعه بردند و تیر و شمشیر می‌زدند و همدیگر را مجروح 
می‌کردند. آخر کفار به موجب راز يما لا یطاق روی به گریز آوردند و آن قلعه را. 
گذاشحه به فلغ دیگر رفتند. مسلماناق به آن قلمه درآمدند و طعام ماروا بی‌شنمار 
به ست اوردنك نیت : 

زهر جنس نفایس بود چندان که در عمری نمی شد متحصر آن 

مسلمانان بسی شوکت گنر فتند زالات جمدل قوت گرفتند 

اهل خیبر به سخت‌ترین قلاع که آن را « قموص » می‌گفتند» رفتند و این قلعه 

سخت‌ترین قلاع بود و از هیچ ممر تصرف در آن قلعه نمودن میسر نبود. بیت : 

ز پائین تا به فرقش سنگ خاره خراش از کنگرش دیده ستاره 


ز رفعت کرده سر از ابر بیرون زرعد و منجنیق ایمن چو گردون 


۲۵۳ 


و در آن قلعه مبارزان شمشیر زن و دلاوران شیر افکن بسیار بودند به:تخصیص 
حارث -اين رستم مرد افکن -و مرحب خیبری - آن بهادر روئین تن که در تمام بلاد 
عرب ایشان را نامی می‌دانستند و کسی را نظیر و عدیل آن دو دلاور نمی‌دانستند. بیت : 

دلیران گردافکن شیرگیر خروشنده با جوشن و تیغ و تیر 

نقل است که در آن ایام جناب شیر خدا علی مرتضی را ذرد شفیقه بود و به نفس 
مبارک خود در معرکة محاربه حاضر شدن میسر نبود» هر روز یکی از اصحاب کباز را 
عَلَم می‌داد و بر سر دشمنان به فتح خیبر می فرستاد . یک روز عمر بن خطاب را طلبید 
و لشکر به وی داده به جانب دشمن روان گردانید. پس عمر عَلَم برداشت و همت بر 
فتح خیب ر گماشت. آن دو گروه انبوه به هم رسیدند و تیر و تیغ به هم رسانیدند تا آنکه 
شدت کفار و استیلای کفار فجار بر اهل اسلام غلبه کرد و مسلمانان منهزم شدند و نزد 
شا شیم اهنت روز تیگ ابیت" ۱ ۱ ۱ 

موید سرور پاکیزه از مکر . لوارا کرد تسلیم ابابکر 

ابوبکر چون با لشکر خود به در قلعه رسید و آن گروه کافران را به غایت متفق دید 
ترسید و حرب مغلوبه کردن را مصلحت ندید معدودی چند به هم برآمدند و بر هم 
تاختند و از هر طرف شمشیرها بر هم انداختند و از یکدیگر جدا گردیدند. آخر الامر 
لشکر اسلام اتفاق کردند که به صف کارزار روی آرند. نزد ابوبکر آمدند و فریاد برآوردند 
که ما حمله می‌بريم و بر روی دشمن رفته محاربه می‌کنيم. ابوبکر گفت : اینها قصد ما 
دارند و می خواهند که ما را در کمینگاه درآورده در میان گرفته به قتل آرند. 

ال ان ر ا ا ایقان را به کر کچ تشن جرا 
کشتند و باقی روی به گریز آوردند تا به رسول ملحق شدند وابوبکر را به بد دلی نسبت 


دادند. بیت : 


زغم اصحاب را دل سوخت در تب کسی کاری نکرد آن روز تا شب 


۳۵۴ 


زبان ملامت دراز کردند و هکس به نوعی رجزی آغازکردند: مضمون آنکه بیت : 
تلط چون میس شد عدو زا گریزد هر که عقلی باشد او را 
نباید بی‌ضرورت گشت فانی دوباره کس نیابد زندگانی 
به لب حرف فسون و در درون مکر نکسرده فتح باز آمد ابابکر 


روز دیگر عمر به جهت تسلی خاطر مبارک پیغمبر عَلَم برداشت و نظر بر فتح خیبر 


ای آ منرؤں بیت * 
عمر را گفت جابک باش در کار به جنگ آماده شونی همچو آن یار 


پس عمر به رخصت پیغمبر روان شد به جانب خیبر» به یکبار اهل اسلام تیغها از 
نیام کشیدند و داد مردی و شيوهٌ مردانگی بدادند و فغان و فریاد به گنبد افلاک 
رسانیدند. در این محل مرحب از قلعه بیرون آمد و حمله پر مسلمانان برد و تنی چند 
مقتول شدند و جمع بسیار زخم کاری خوردند. عمر را مجال مقاومت و ثبات استقامت 
نمانده روی به هزیمت آورد و اهل اسلام فتال می‌نمودند و با مشرکان جنگ و جدال به 
ظهور می‌رسانیدند به یکبار واقف شدند که عمر فرار نموده و عَلم اسلام نگونسار 
گردیده مسلمان نیز روی به گریز آوردند و عمر را نیز به بد دلی منسوب کردند. چون آن 
حضرت از حال لشکر و منهزم شدن عمر واقف گردید و از هر جانب یاران را شرمنده و 
سرها در پیش افکنده دید برآشفت و در آن آشفتگی گفت : پاران ,سستی کردند و 
دشمنان بر دوستان مسلط گردیدند! اما من فردا رایت نصرت خود را که به توق منیع: 
1 جاء تشر اه وان" موشح است و به تتصیص رفیم : و و ال تشر غزیزا۳ 
مرشح است به مردی آرزانی دارم که او خدا رسول را دوست دارد و نیز خدا و رسول او 


و دوست دارند. بیت : 


۱ ال : « و دشمنان مرا بر دوستان مسلط کردند 1 
۲-نصر ۱۱۰ ۰.۱7 
٣۔‏ فتح ۴۸ ۳. 





ستیزنده بود در کین اعدا خر نله تا وروی هت بدا 
صفاتش در ازل گردیده مشروح به دست وی شود این قلعه مفتوح 
جمیع شجاعان عرب و تمامی مبارزان بطحا و يثرب از راه طلب آرزوی این امارت و 
خواهش این ایالت کردند و جمعی از مهاجر سیّما قریش و گروهی از انصار به تخصیص 
بزرگان جنگ اندیش که با علی - علیه السلام عَلَم حسد می‌افراشتند و غبار ملال بر 
آینةُ خحاطر خود از حیدرکرار می‌گذاشتند» گفتند که مراد پیغمین علی نخواهد بود په 
یت اک بت 
رمد عین علی را کرده عاجز به این دولت نخواهد گشت فایز 
نقل است که شاه ولایت را -علیه السلام ۔ در آن وقت درد چشمی بود و در کنج 
خیم تاریک نشسته و چشم از عالم فرو بسته و طاقت فیام از فعود نداشت و قدم از 
قدم فراتر نمی‌گذاشت اما سخن پیغمبر و حکایت یاران دیگر به سمع حیدر صفدر 
رسید» آب در دیدۀ رمد دیده بگردانید و روی نیاز به قوم کارسازکردہ گفت :له 
مان نها یت و لا مُعْطی ما مَنَعْتَ» خداوندا چیزی را که تو دهی هیچکس منع آن 
نتواند کرد و چیزی را که حضرت تو منع کند هیچکس تغییر آن نتواند داد. از روی لطف 
عزی زگردانی و از راه قهر به ذلت و خواری رسانی. بیت : 


عزیزی و خواری تو بخشی و بس عزیز تو خواری نبیند ز کس 
تشد خوار او نزد مردم عزیز عزیزش نشذ در جهان خوار نیز 


این مناجات به حضرت قاضی الحاجات کرد و خاموش گردید. اما راو ی گوید که 
چون روز روشن شد و خورشید رشان و حسرو سیارگان» علم نورانی ار گوشة میدان 
مشرق برافراخت و شهریار حبش» سپهر ماه منقش در دریای نیل مغرب انداحت. 
صحابه به صباح آن روز همه به زیور صلاح آراسته به خدمت خیرالانا می آمدند و چون 
سپاه کواکب بر گرد ماه در حوالی آن شاه بارگاه لیم له حلقه زدند سعد وقاص 


می‌گوید که من و عمر هر دو در برابر رسول خدا امدیم و به زانوی ادب برامدیم و باز 


۱۵۹ 


پرخاستیم. نه التغات به قعود ما کرد و نه توجه به قیام ما نمود و هر یک از شجاعان و 
دلاوران اصحاب در برابر پیغمبن خود را جلوه می‌دادند و حرکات مختلف می‌نمودند 
اما آن سرور التفاات نمی‌فرمود و اصلاً به جانب یاران توجه نمی‌نمود. از عمر بن 
الخطاب متقول است که گفت : من هرگز امارت را دوست نمی‌داشتم و در دل نیز 
ارزو کک آن روز که حضرت پیغمبر فرمود که : لاعطك الرَاية غداً زجلا 
OE‏ اه وت از بحیّه یه له و سول او یر فار یتح الله علی ده آ ارزو داشتم و 
RA SEE aE e‏ 
عزت و شرف از گردون معلی بگذراند 

القصه آن سرور صلی الله عليه و آله - سر برداشت و از حاضران پرسید که علی 
یه 

شه مردان عالم را طلب کرد قمرراازکواکب منتخب کرد 

یاران از هر جانب آواز برآوردند و به گرد سر حضرت رسالت .صلی اللّه عليه و آله ‏ 
پروانه صفت پرواز کرده به عرض اشرف رسانیدند که علی را درد چشم چنان است که. 
لمحه‌ای تحمل ندارد و به هیچوجه چشم خود گشودن نمی‌تواند. آن سرور فرمود : 
چاره نیست. او را حاضر سازید و علاح چشم او را به توجه و التفات من گذارید. 
جمعی رفتند و دست على عليه السلام -را گرفته نزد پیغمبر حاضر گردانیدند. رسول - 
صلی اللّه علیه و آله متوجه على عليه السلام -گردید و آب دهان اطهر خود در 
چشمش کشید و به روایتی زبان معجز بیان خود را بر آنجا مالید» دو چشم علی عليه 
السلام - همچون نرگس شکفته شد و بعد از آن در حق علی -علیه السلام -اين چنین 
دعا کرد : الهی! علی را از سرما و گرما نگاه دار. علی عليه السلام ‏ می‌گوید که چون 
حضرت پیغمبر صلی اللّه عله و آله در حق من دعا کرد بعد از آن هرگز درد چشم 
ندیدم و هرگز در زمستان و تابستان | ز سرما و و گرما متضرر نشدم. پس حضرت رسالت 
پناهی به موجب اراد الهی رایت با سعادت و عَلّم دولت فتح و نصرت خود را تسلیم 


۳۱۵۷ 


علی علیه السلام -نمود و او را به جانب دشمن به فتح خیبر امر نمود. پس علی- عليه 
السلام- زره پوشیده علم برداشته به طرف دشمن روان گردید و دوان دوان به جانب 
خیبریان می‌رفت. سعد وقاص فریاد برآورد که یا اباالحسن ! چندان توقف فرما که لشکر 
از عقب برسند. علی آن شیر بیش مردی انتظار لشکر نکشیده می‌آمد تا به پای حصار 
خیبر رسید. بیت : 

به پای قلعه شد شاه ولایت _ بزد محکم چنان بر سنگ رایت 


روایت چنان است که چون علی - علیه السلام -به آنجا رسید و نیز خود و 
زان یره زخاده از جک قمیدر سک فرورفت یرو زر تالا سای بری 3 
ضرب بازو مشاهده نمود از حیدرکرار برخود بلرزید و بر خیبریان نیز بترسید و گفت: 
ای قوم ! از این مرد بپرسید که چه نام دارد و با محمّد چه نوع نسبتی ظاهر می‌سازد؟ 
گفتند : علی نام دارد و خود را پسر عم محمّد می‌شمارد. آن جهود گفت : ای قوم ! در 
کتب سماوی خوانده‌ام که پیفمبر آخرالزمان بدینجا رسد و پسر عمش علی نام این 
قلعه را به نوعی مفتوح سازد که داستان آخرالزمانیان شود. بیت : 


جهودان بهر نظاره دویدند به روی بام قلعه صف کشیدند 


نخست از فلعه حارث نام گبری برون آمد غریوان چون هژبری 
سیه دل بود مرحب را برادر چون شیر نر به روز کین دلاور 


چون از قلعه بیرون دوید به شتاب تمام خود را به نزد علی رسانید. امیرالمومنین: 
فرمود : ای حارث ! تو مرد عاقلی و داناء و مبارز دلاوری» به هیکل قوی و به قامت 
تواناء و این همه عطای خدای زمین و آسمان است که به تو ارزانی داشته و در ميان 
چندین هزار سوار و پیاده سرافراز ساعته او را گذاشته و سنگ و چوب را که خود 


تراشیده باشی به خدایی پرستی؟ از تو بغایت عجیب و بی‌نهایت غریب می‌نماید اگر 


۱ب : « همچنان جناب شیر خدا عَلّم را بر دل سنگ خاره کوفت که به زور قوت بازوی حیدری زیاده از یک شبر در 
آن سنگ فرو رفت ». 





۱۵۸ 


ی ۳ 


و انا و شالت جعت مه دی الله ع اه اف اف تا 
را بهتر و نیکوتر خواهد بود. حارث گفت : ای علی ! ما مردم دلاور و بهادریم و به صف 
قتال و جدال جنگ آوریم» ما را یراق و مرتبه می‌باید» ایمان و اسلام که با محمد شما 
است. به چه کار ما می‌آید؟ امیرممنان علیه السلام -فرمود که هرگاء ایمان آوری و به 
وحدانیت خدا و به رسالت مصطفی -صلی الله علیه و آله اعتراف نمایی ساحت 
خیبر را به تمام از رسول ۔ صلی اللّه عليه و آله به جهت تو بستانم. حارث خواست که 
سخننی بیادبانه گوید. یهودی از بالای حصار آواز برآورد که ای حارث ! به حق تورات 
موسی و انجیل عیسی که این مرد مراجعت نخواهد کرد تا فتح خیبر نکند. اگر ایمان 
آوری و متابعت پیغمبر آخرالزمان نمایی مال و منال و اهل و عیال همه ما به سلامت 
بماند و تو را دنیا و آخرت باشد. حارث نه گوش به نصیحت على -علیه السلام کرد و 
نه التفات به گفتار بهودی و تیغ از نیام بیرون کشید و آغاز حرب کرد و دو مرد از لشکر 
اسلام به قتل رسانید. علی ‏ عليه السلام - سر راه بر آن گمراه گرفت و نعره‌ای زد که 
حارث سراسیمه گشت و تیم برق کردار و ذوالفقار صاعقه آثار بر فرق سرش زد که سپر 
و خود و مغفر و تارک و نیم تارک و فرق و عمامه و گردن و زره و جوشن جمله را در هم 
تراشید و از دو طرف سر وی را از هم پاشید و همچنان حمله نمود و علَم را با عَلمدار 
به دو نیم کرد. ملائکهٌ ملکوت آفرین گفتند و آدمیان از دوستان و دشمنان صدای 
احسنت احسنت برآوردند. باقی مشرکان چون حارث را کشته و عَلم را نگونسار گشته 
دیدند روی به گریز آوردند و به جانب حصار دویدند. چون مرحب. برادر خود. حارث 
را کشته دید آتش غضب او مشتعل گردید و نایر؛ غیرتش زبانه کشید» برخاست و دو 
زره تنگ حلقه در برخود بر بالای یکدیگر انداخت و دو عمامة بلند قد بر سر بست» 


به هر پیچی در او پیچی ز زنجیر به دفع تیغ از خود کرد تد بیر 


با سلاح تمام بر اسب تیزگام بی‌آرام سوار گردید و از خیبر بیرون جهانید. بیت : 


دلیری بود مرحب سخت چالاک هیر روز جنگ اما غضبناک 
زدی گر بر کمرگاه دماوند دم تیخش نمی شد هیچ جا بند 
به مردی داشت شهرت در اقالیم دل شیر نر از وی بود در بیم 


مرحب با مبارزان حربی و دلاوران جنگی از یمین و یساراز آن قلعه و حصار بیرون 
هت کیت 
روان شد جانب شیر الهی رجزگویان ز روی کینه خواهی 


و چند بیت در اوصاف خود گفت که یکی از آن این است. بیت : 


a» 


قد عَلعت یر وای مخت شاکی اللاح بطل محر 
شاه ولایت پناهی بعد از رجز او رجزی آغاز کرد که یک بیت از آن» این است» بیت : 
آا لذی نی أمی حَْدَرّه ‏ ضوطام آژجام ویب سُوَرة 
و چون مرحب در خواب دیده که شیری خشم آلود بر او دویده به ضرب پنجه او را 
از سر تا پا به دو نیم کرد آنچه به خواب دیده بود آن حضرت به یادش آورد و فرمود که 
آن شیر ژیان منم و این بیت یکی از ولایت آن حضرت است که فرمود بیت : 
ولایت بسی گشت از او اشکار شه بی ولایت نیاید به کار 
القصه حق و باطل به هم دویدند و چون روز و شب گرد همدیگر گردیدند. ملکۀ 
ملکوت به تماشای محاربۀ آن دو پر دل نظر می‌کردند و سکان عالم جبروت از ملا 
اعلی نصرت علی می‌طلبیدند. بہت : 
حدا جویان خدا را یاد کردند علی را از دعا امداد کردند 


نفع و ضرر از حداوند اکبر است نه از حجر و مدر. پس بسیار تیفها بر هم انداختند که 


۳۹۰ 


باطل گردید و بر هم حمله‌ها بردند که مرادشان حاصل نگردید. القصه آن ستمگر از هر 
جانب به طرف علی می‌دوید و از حملهٌ حضرت علی نیز به مشابه مرغ تیزپر می‌پرید تا 
عظیم برد و خواست که تیغ کین بر فرق امیرالمومنین اندازد. امیر نیز بر او حمله برده او 
را امان نداد و ذوالفقار صاعقه آثار آتشبار را بر بالای سر او به جلوه درآورد و چون 
لمعان ! تیغش بدرخشید آن کافر غضبناک بترسید. و روایت چنان است که مرجب به 
دو گز قامت از حضرت شاه مردان زیاده بود و بلندتر می‌نمود حق سبحانه و تعالی 
خواست که اعلای دین محمّدی نماید و لَم کفر و ضلالت را نگونسار گردانده دست 
علی عالی قدر را آن چتان بلند ساخت که دوست و دشمن چنان دیدند که به دو گز از 
مرحب بلندتر می‌نماید و خدا را به آن نام که دانست و توانست بخواند و ذوالفقار را بر 
قبة سر مرحب برگشته روزگار زد که سپر به دو نیم گردید و تیغ بر ميل دو بلقه رسید و 
برید و همانا سرٌ معنی : و مارَمَیّتَ لد میت ۲ به ظهور انجامید. خود و عمامه و تارک و 
نیم تارک و مغفر و گردن و تمام آلات حدیدی از زره و جوشن به دو نیم گردید و به مثابه 
دو برکنده کوه از دو طرف پاشید. بیت : 


گذاشت ازاد شسمعیر جهانگیو زخود و مغفر و دستار و زنجیر 
سر و دندان و گردن نیز بشکافت ز سینه مهرهٌُ پشتش بینداخت 


بر ضمایر ذاكية عقلای عالم و فضلای بنی آدم پوشیده و مخفی نیست که تیغ زن هر 
چند زور آورنده باشد به مجرد زور بازو و دو نیم کردن آدمی با وجود این همه آلات 
آهنی جز به محض عنأیت الهی نتواند بود. مرحب اگر چند بی حد دلاور بود اما 
نتوانست با شیر خدا برابری نمود. بیت : 
پلنگ دمان گرچه باشد دلیر نیارد زدن پنجه با نره شیر 


۱ هر دو نسخه : « یلمان 4. 
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امیر شیر شکار بعد از دو نیم کردن مرحب برگشته روزگار» تکبیر گفت به نوعی که 
خیبریان بلکه قلعة خیبر بلرزید. کفار بترسیدند و چون حارث و مرحب را به آن خواری 
کشته دیدند به یکبار برمیدند و روی به گریز آورده خود را به خیبر رسانیدند ۱ زنان آواز 
برآوردند که ای نامردان ! آینه و سرمه‌دان بردارید و به عمل زنان مشغول شوید و نیزه و 
شمشیر به ما دهید و ما را به جنگ و کین روانه سازید ! و از اطراف و جوانب سخنان 
گفتند تا جهودان را به غیرت افکندند تا اتفاق نموده بازگردیدند و علی-علیه السلام-را 
در میان گرفتند و حرب عظیم در پیوستند. 

نقل است که در آن روز جبرئیل ‏ علیه السلام از نزد رت جلیل آمد و گفت : با 
رسول الله ! حق تعالی تورا سلام می‌رساند و بعد از سلام می‌فرماید که ما نصرت به 
علی دادیم و تقویت دین توبه بازوی خیبر گشای او نهادیم و هر چه از امیر مردان در 
محاربۀ خیبریان به ظهور می‌رسید به عرض حضرت رسالت پناهی می‌رسانید و هر 
زمان جبرئیل علی -علیه السلام -را آفرین می‌کرد و نصرتش را از خداوند جهان آفرین 
می‌خواست. جماعت جهودان و رژسای ایشان هر کس که در قلعه بودند با اسلحه تمام 
به مدد کافران آمدند تا مقدار پانصد کس دیگر به مدد جهودان رسیدند و پشت یکدیگر 
گردیدند و حرب عظیم در پیوستند. فریاد و فغان کافران به فلک گردون رسید و نعره و 
تکبیر شاه مردان. گوش دلاوران را کر می‌گردانید. امیر به هر طرف حمله می‌برد آن 
ساحت را از مردم خالی می‌گردانید و به هر کس که تیغ زدی بجز راه فنا گذرگاهی 
نمی دید. با وجود سختی حال و شدت قتال از بالای خیبر و از میان لشکر آواز می آمد 
که : ای فوم ! کوشش کنید و خون مرحب و حارث باز خواهید و امید از زندگانی بردارید 
تا کاری توانید ساخت. حضرت امیر دید که اصحاب سستی می‌کنند و دشمنان دلیری 
می‌نمایند. از شکست لشکر اند يشید و فرمود وقت آن است که در عقب من باشید و از 
اطراف و جوانب به تیر و شمشیر و به فغان و فریاد کوشش نمایید. و چون امیر مردم 


خود را در عقب و اطراف و جوانب خود پناه داد و خود را بر آن لشکر زد و حرب 


9-۱ و چولب .. رسانیدند. » را ب و ج نذارد . 
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می‌نمود و فلک بر او تحسین می‌فرمود» بیت : 
فلت آن په کشت وریز فلک زد بر سمند فتنه مهمیز 
علی خود را بزد بر قلب بدخواه چو برانجم شه خاور سحرگاه 
به جنگ آورد شیر کینه‌ور زور رمیدند از نهیبش کل گور 
امیرالمومنین در آن حمله هفت تن از مهتران و بهتران ایشان را بر خاک افکنده مردان 
جنگی روی به گریز آوردند و امیر از عقب ایشان می‌رفت و لشکر اسلام از عقب امیر 
مردان فغان و فریاد می‌کردند و مسلمانان به معاونت علی - علیه السلام -مردانگی 
می‌نمودند. آتش حرب زبانه کشیده بود و علی -علیه السلام -بر در خیبر به هر جانب 
حمله می‌فرمود. بیت : 
چو با شمشیر کین سر پنجه افراخت به هفت اندام گردون لرزه انداخت 
راوی گوید که بهودی‌ای ضربتی بر دست علی عليه السلام زد و محل بغایت 
نازک بود» خود را نگاه داشت و سپر از دست بگذاشت. یکی از آن جهودان دوید و آن 
سپر را برداشته خود را به قلعه رسانید. اما دشمنان چون علی عليه السلام -را بی سپر 
دیدند از اطراف و جوانب حصان على -علیه السلام -را به سنگ و کلوخ می‌زدند و با 
تیر و شمشیر انواع ضرب و طعن به آن حضرت رسانیدند آتش غضبش شعله کشید و 
نایرٌ غیرتش مشتعل گردید حمله برد و روی به حصار آورد و دست دراز کرد و حلقة 
در را گرفت و به قوت جسمانی و به امداد و معاونت قوت رحمانی در خیبر را بکند و 
سپر خود ساشت. بیت : 
به زور حیذری بر کندش از جا سپر کردش روان شد سوی اعدا 
و تنی چند را به قتل آورد. جماعت بهودان که ضرب او را دیده بودند و طایفة 
خیبریان که زور بازوی او را نیز مشاهده نمودند به یکبار از زیر وبالای حصار اعتراف 


عجز نمودند و آلات و ادوات حرب را از خود جدا ساخته بر زمین ریختند و فریاد 
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مان ان بر گنبد آسمان رسانیدند. علی -علیه السلام - فرمود : نزد من امان از شما 
برخاست و اختیار امان شما پیش پیغمبر خداست. ایشان دویدند و نزد آن سرور روی 
خود بر خاک خواری مالیدند و رخصت امان یافته خود را نزد غالب کل غالب 
رسانیدند. علی -علیه السلام بعد از استجازه از رسول» ایشان را امان داد به شرط آنکه 
نقود و اسلحه را پنهان ندارند و تسلیم اهل اسلام نمایند و چیزی از آن پوشیده ندارند. 
و حضرت على -علیه السلام -آن در را که در آن لحظه سپر ساخته بود بعد از امان دادن 
آن در را پل ساخت تا مسلمانان در حصار درآمدند و مال و منال ایشان را تصرف 
نمودند. و آن حضرت کسی رانزد پیغمبر فرستاد که قلعه را گرفتم و لشکر خود را در آن 
قلعه درآوردم بعد از آن» آن در را هشتاد ارش دور انداخت. اما عمر چهل تن از اقویای 
عرب را فرستاد که به مددکاری یکدیگر آن در را بردارند و به نزد حضرت بت وا 
له علیه و آله -ببرند. آن جماعت با تنی چند از تماشاگران مقدار پنجاه کس شدند 
نتوانستند که از جای بجنبانند. آلحق به یک حمله حارث کشتن و به یک ضرب شمشیر 
مرحب را با آن همه آلات آهنی به دو نیم راست کردن و برکندن در از خیبر اثری است 
از آثار ولایات امیرالمژمنین حیدر و تا دامن آخرالزمان مزبور و در صحایف دوران بر 
زبان كافة عالمیان مذکور خواهد بود. بیت : 
درون اردوی آدم نیافت چون تو سوار قضا که معرکه آرای لشکر قدر است 


و این در را از آمن ساخته بودند چهارگز درازی و یک گز و نیم عرض او بود و به 
سطبری یک شبر و نیم و بعضی زیاده از اين گفته‌اند. 

مروی است که بعد از کندن در خیبر و به حصار درآوردن لشکر, جبرئیل گفت : یا 
رسول اللّه ! برادر خود على علیه السلام -را نزدیک خود بخوان و در پهلوی خود 
بنشان که اشتیاق دیدار من بسیار است. چون سرور غالب کل بشر و کننده در خیبر علی 
بن ابی طالب نزد پیغمبر آمد. رسول -صلی اللّه علیه و آله - برخاست و قدمی چند 


استقبالش نمود و او را در برگرفت و ميان هر دو چشمش بوسه داد و در پهلوی چپ 


TIF ., 


ود اد و ی یا ع ی انچ ات ان سرو کک ی صلى الله 
عليه و آله ۔دست علی عليه السلام ۔راگرفت وگفت نی پشناءک | المشْهُور وسيک 
ر یعنی جبرئیل به من رسانید آنچه کردی و از روی مردی و دلاوری از پیش 
بردی و امثال این نوع التفات بسیار نمود. آن سرور از لطف گفتار پیغمبر در گریه شد. 
رسول -صلی الله علیه و آله - پرسید که یا علی! این گرية فرح است یا اندوه؟ علی - 
علیه السلام -گفت : یا رسول اللّه! این گریه از روی فرح و شادی است که تو از من راضی 
هستی. پیغمبر فرمود : ای علی! به یقین دان و آگاه باش که نه تنها من از تو راضی ام خدا 
از تو راضی و ملائکه از تو حشنودند. جبرئیل عليه السلام -گفت : يا رسول اللّه! على 
را دوست می داریم و هر که علی را دوست ندارد دشمن خدا باشد و ما او را دشمن 
داریم. پس گفت : یا رسول اللّه ! ملائکة ملکوت و سکان عالم جبروت را امر شد که 
على عليه السلام -را « اسداللّه الغالب » نام برند. بيت : 


شدند از بهر شاه عافیت جوی خدا مداح و پیغمبر دعاگوی 

از عمر بن خطاب نقل است که گفت : آنچه در روز فتح خیبر از علی ظاهر شد از حد 
بشر بیرون بود و در نظر خلایق خارق عادات می‌نمود : اول -آنکه سنان نیزه مقدار یک 
شبر بلکه زیاده در سنگ خارا فرو بردن؛ دوم - حارث را از ميل دو بلقه تا دامن زره دو 
نیم کردن؛ سیوم ‏ خواب مرحب را بخواندن و رجز یاد دادن؛ چهارم -قامت خود را یک 
گز از قامت مرحب زیاده نمودن» پنجم - مرحب را با سپر فولادی و ميل دو بلقه و 
چندین حلقۀ آهنی و دو زره با آن همه آلات حدیدی به یک ضرب شمشیر به در نیم 
e‏ را yy‏ ی 
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نگاه داشتن؛ دوازدهم - شمه‌ای از انوار جلالتش و ذره‌ای از آثار ولایتش در آن محل 
ظاهر گردید. گمان بردند که آن ساحت تمام آن حضرت است و به هر جانب که نظر 
افکندند بجز على -علیه السلام را ندیدند و دست از قتال باز داشتند. در این محل که 
یاران از مظهر العجایب صور غرایب مشاهده نمودند چندان در حيرت شدند که نظر به 
جانب قدمش افکندند و او را به آن حال بدیدند. بیت : 
قمم بر هیچ جایی ناهاده بجاسروسهی بودش ستاده 
عمر فریاد زد کآخر چه حال است به خواب است این ندانم يا خیال است 
نبی گفت آی عمر قصه چنین است که پبایش بر پر روح الامین است 
نشاید این چسنینها زو غرایب که آمد مسظهر کل عجایب 

و شافعی عبدالمطلبی درباب ولایت و مناقب امیرالممنین علی (ع ) می‌گوید: 

و آنْ الموتضیع ۶ ابدا مَحله آصار التاش طراً دا له 
کفی فی قصل مولاناعلی.."وفوغ الک فبه اه له 

کنانه ابی الحقیق را که مالدارترین خیبریان بود دست او را بسته و رسن در گردن او 
افکنده نزد آن سرور آوردند. رسول -صلی اللّه علیه و آله -فرمود : گنجی که داری و به 
شومی آن این همه فتنه و آشوب می آری در حال حاضر گردان و ما را و خود را مرنجان. 
کنانه گفت : به واسطة تقلب احوال و کثرت عیال و ترتیب دادن حشر و به هم رسانیدن 
براق لشکر خرج شد و چیزی باقی نماند! جناب رسول اللّه فرمود که اگر آن گنج از تو 
بیرون آرم چون به این حال رسیده و دروغ گفته باشی امان از تو بردارم. جبرئیل عليه 
السلام -آمد وگفت : یا رسول اللّه! آن گنج در فلان موضع است. رسول -صلی اللّه عليه 
و آله جمعی را فرستاد که آن گنج را از آن محل برداشته به تمامی به نزد آن حضرت 
آوردند» چندان زر و زیور بود که در یک پوست گاو بزرگ به مشقت جای می‌دادند. 
کنانة کذا ب از دین بیگانه را به محمّد بن مسلمه سپردند تا به جهت خون باقی شهیدان 


گردن زدند و بافی خیبریان را به صد جواری و جرابی از مرد و زن نزد آن سرور آوردند. 


۳۹۹ 


چون تظر حضرت پیغمبر ‏ صلی اللّه عليه و آله بر صفیّه افتاد خاطر انور آن سرور به 
جانب آن خاتون پا کیزه سیر مایل گردید و به جهت خود او را برگزید و آزاد کرد و به زنی 
بخواست و باقی مردمان را حکم بر فتل فرمود. بعضی اصحاب به اتفاق عمرین خطاب 
د على عليه السلام مور و استدعانموده حضرت امیر را برداشته نزد خیرالاتامی 
بردند و از روی استدعا و التماس معروض داشتند که خون ایشان را نریزید و از جريمة 
ایشان درگذرید و منت بر ابشان نهاده در خیبر گذارید تا در آن باغات کار کنند نیمه 
محصول, اجرت عمل ایشان باشد و نصفی دیگر به بیت‌المال سپارند. رسول این 
الغا لمكي اصحاب را به اجابت مقرون داشته خون ایشان را بخشید و 
ایشان را به جانب خیبر به عمارت باغات مقرر فرموده روانه گردانید. 

مروی است که حضرت رسالت -صلّی اللّه علیه و آله ۔کتابتی مشتمل بر تعظیم تمام 
به جانب نجاشی فرستاده بود مضمون آنکه جعفر ابی طالب را و باقی مسلمانان را از 
راه دریا روانه به جانب مدین مشرفه سازد و ام حبیبه را به زنی عمرو بن اميه ضمری 
کل ر اتسوا ناهد تام شرت وسالت ماع اى الله عه ی لته وی رسد 
شرایط عزت و لوازم حدمت مرعی داشته جعفر را حاضر گردانید و ضیافت پادشاهانه 
به تقدیم رسانید و ام حبیبه را به عمرو داد و دو کشتی نیکو ترتیب داده اسباب سفر 
حسب المدعای جعفر و باقی مسلمانان دیگر ترتیب نمود و ایشان را روانه فرمود. 
اتفاقاً در آن رو زکه خیبر مفتوح شد و امیرالمژمنین على عليه السلام به انواع التفات 
حضرت رسالت پناه اختصاص تمام یافت خبر آوردند که جعفر از حبشه رسید. 
حضرت نبوی -صلی الله علیه و آله -فرمود که اکابر اصحاب و احباب استقبال نمودند 
و چون علی عليه السلام -برادر خود را بدید از کثرت اشتیاق اشک از دیده ببارید و 
زبان حالش مترئم به این مقال گردید بیت : 


۱ این اسحای از محمد بن على بن حسين ( امام محمد باقر عليه السلام ) روایت ,کند که رسول خداء عمرو بن 
اميه ضمری را دربار؛ ازدواج با ام حبیبه نزد نجاشی فرستاد و نجاشی او را برای رسول خدا خواستگاری کرد ( تاریخ 
پیامبر اسلام؛ ص ۶۷) . 





۳۹ 


خیر مقدم ای ز رویت دیده را صد مرحبا 
چشم جان را نور بخشیدی و مردم را صفا 

چون نزدیک آن سرور رسید حضرت پیغمبر به جهت تعظیم جعفر بر ست و 
قدمی چند استقبال نموده او را در برکشید و انواع بهجت و مسرت ظاهر گردانید و 
فرمود : نمی‌دانم که به کدام از این دو نعمت فرح نمایم : به فتح قلعه خیبر به دست 
حیدر صفدر يا به سعادت مواصلت قدوم جعفر؟ پس تحف و هدایای نجاشی که به 
حضرت خیرالانامی و باقی اصحاب فرستاده بود جمله را بر یاران قسمت کرد. آنگاه 
حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله از جعفر احوال نجاشی پرسید. جعفر آنچه دیده 
و از نجاشی فهمیده بود به عرض حضرت مصطفی رسانید. آن سرور از متابعت نجاشی 
بغایت خوشحال گردید. ۱ 

و در بعضی کتب سیر چنین آورده‌اند که حجاج ! در آن محل به رسم تجارت از مکه 
بیرون آمده بوده چون به خیبر رسید و به شرف اسلام مشرف گردید گفت : يا رسول 
الله ! مال بسیار دارم و نقود بی‌شمار نزد هر کس در مکه دارم می‌روم تا مال خود را از 
ایشان بستانم و چون از اسلام من واقف نیستند به جهت حصول مال خود ناچار است 
که سخنی چند غير واقع بگویم. پیغمبر فرمود : تو دانی» فی الحال از خیبر بیرون آمد و 
به اندک زمانی به سرعت هر چه تمامتر به مکه درآمد و آوازه انداخت که اهل خیبر بر 
محمّد غالب گشتند و اکثر باران رسول را به قتل آوردند و مرحب و حارث, مبارزان 
محمّد را در ميان دلاوران به دو نیم کردند و بسیاری از اهل اسلام را اسیر ساختند. 
قریش بر او جمع آمدند و نشاط و شادکامی نمودند از آن جمله ابوسفیان گفت» بیت : 

بدین مژده گر جان فشانم رواست که این مژده آسایش جان ماست 
حجاج گفت : اکنون مال مرا به من دهید به این مژده که آوردم و شما را از محنت 


محمّذ رهانیدم تا بروم و متاع محمّدیان را به مدعای خود بخرم. اهل مکه به سیب این 


. علاط السلمی أست‎ E مقصود حجاج‎ ١ 
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مژده مالش بدادند و انواع لطف و مروت به وی نمودند. اما مسلمانان از این خبر 
ناخوش و این حکایت موحش به مرتبة هلاکت رسیدند. عباس کس نزد حجاج فرستاد 
که این چه خبر است که آورده‌ای و چه آشوب و شر است که در میان مسمانان 
افکنده‌ای و همه را به آتش محنت .و بلا و سیلاب مشقت و عنا انداخته و به مرتبۀ 
هلا کت رسانیده‌ای؟ قاصد رسید و جواب رسانید که نماز پیشین به حدمت می‌رسم و 
عذر تقصیر و خدمت به عرض می‌رسانم به شرط آنکه خانه خلوت سازی و کسی را 
نزدیک خود نگذاری. چون روز به نهایت گرمی رسیدو آمد و شد در کوچه‌های مکه 
برطرف گردید حجاج حیران؟ بر سر خود افکنده به خانة عباس رسد و از فتح خیبر و 
کشتن حارث و مرحب و باقی کافران دیگر و صفیه خواستن پیغمبر و خزاین و دفاین به 
دست آوردن آن سرور و رسیدن جعفو جمله را معروض عباس داشت و بعد از آن بوسه 
بر دست عباس داد وگفت : به رعصت پیغمبر آمدم و به جهت اخذ اموال» این مقال بر 
زبان راندم و عباس را سوگند داد که تا رفتن من افشای این راز نکنی و آنچه به حضرت 
تو معروض داشتم و از ایمان آوردن من سخن آغاز نکنی. و روز سیوم قبل از طلوع 
آفتاب از مکه بیرون رفت. اما عباس چاشت همان روز از خانه بیرون آمد و به فرح تمام 
روی به مسجد الحرام نهاد. ابوسفیان و باقی مشرکان با هم گفتند که عباس تجلد 
می‌نماید و خود را از شماتت اعدا نگاه داشته متکیرانه می خرامد. القصه چون به هم 
رسیدند و آغاز سخن کردند ابوسفیان از روی تمرض خندان خندان گفت : ای عباس ! 
حجاج خبری عجب آورد و مردم را از آن خبر بسبار در شگفت انداعت. عباس گفت : 
ای ابوسفیان ! 
خبریست نو رسیده تو مگر خبر نداری 
جگر حسود خون شد تو مگر جگرنداری 

آغاز سخن کرد و آنچه از حجاج شنیده بود به تمام تقربر فرمود و در آخر کار بیان 
نمود که پیغمبر -صلّی اللّه علیه و آله - صفیه را که زوجة مهتر خیبریان بود به زنی 
بخواست بعد از آنکه شوهر او را گردن زدند. ابوسفیان گفت : حال حارث و مرحب به 


۳۹۹ 


کجا رسید؟ عباس فرمود : على - عليه السلام هر دو رابه ضرب ذوالفقار به دو نیم 
گردانید. ابوسفیان چون آن سخنان شنید رنگش زرد شد و در آن جال به صد غصه و الم 
خود را مبتلا گردانید و از آن همه سخنان چندان درهم نشد که خواستن آن حضرت 
صفیه خاتون را پس مسلمانان به نشاط و انبساط درآمدند و کفار محزون و مغموم 


گردیدند. 


گفتار در ذکر برکشتن خورشید انور به جهت حیدر صفدر به واسطةٌ 
دعای حضرت پیغمبر [ علیه ] صلوات الله الملک الا کبر 


به روایات متعدده به صحت رسیده که چون حضرت پیغمبر در محل مراجعت از 
خیبر به جانب مدینه متوجه بود به منزلی فرود آمد و لحظه‌ای استراحت نمود. بیت : 
نسهاد آن آفستاب ساه مسنظر ‏ به زانسوی امیرالسومنین سر 
خرشا معشوق کاو باشد فغاده: ‏ سرش بر زانوی عاشق نهاده 
نزول وحی شد آن دم نبی را نسبود آن‌جا مسجال اجنبی را 
فغان بر چرخ رفت از مرخ وماهی که ارزانی به هم باشیذ الهی 
بسی نبود عجب کز سیر اختر فرود آید به مه حورشید راسر 
دراین محل جبرئیل عليه السلام «رسید و وحی الهی بر او نازل کرد و زمان انجلای 
وحی دیر کشید تا آفتاب غروب نمود. بعد از انجلای وحی» حضرت نبی -صلوات الله 
علیه و آله -از علی عليه السلام ‏ پرسید که نماز عصر کردی یا نی؟ فرمود: نی يا رسول 
الله! پسن پیشتیر سربر او رد ر گت الهی ا برس کار همه آگاهی اگرغلی رابه ذرگاه نز 
قربی و منزلتی هست و به اطاعت پیغمبر تو مشغول بوده آفتاب را بازگردان تا ولی تو 
نماز عصر را ادا کند. آفتاب فی الحال باز گردید و علی عليه السلام -نماز عصر را ادا 
کرد بعد از آن آفتاب به جانب مغرب مایل گردید. 


بر عقلاء عالم ظاهر است که برگشتن آفتاب اگرچه معجز حضرت پیغمبر است اما 


.۳۷ 
کمال توجه نبوی و عنایت بی‌غایت الهی به جانب علی مرتضی است . 
گفتار در ذ کر فتح فدک نمودن و آن ناحیه را به تصرف آن حضرت درآوردن ' 


به روایات صحیح و اسانید صریح به وضوح پیوسته که حضرت پیغمبر (ص) در 
حال توجه به جانب خیبر» ابن مسعود را طلبید و او را به جانب فدک روانه گردانید که 
آن جماعت را به اسلام دعوت کند و آن مصلحت نیز دیده بودند که مبادا اهل فدک به 
مدد خیبریان توجه نمایند. چون ابن مسعود به آنجا رسید همه را در مجمعی حاضر 
دید» رسالت حضرت رسول صلی الله علیه و آله به جای آورده به وحدانیت خدا و 
رسالت محمد مصطفی (ص) دعوت کرد. ایشان قبول اسلام ننمودند و هر یک به 
نوعی عذر پیش آوردند و گفتند قلعه محکم است و نسبت به جاهای دیگر ندارد از 
روی استواری و شجاعان ايشان حکم دلاوران دیگر ندارند به واسطة پردلی و 
جگرداری به تخصیص عامر و حارث و یاسر" و بهتر و مهتر یهودان» مرحب خیبری. 
این جماعت آنجا ساکن‌اند و هر کدام سرآمد اهل عالمند و دو هزار مرد جنگی دارند و 
گمان نمی‌برند که محمد با ایشان مقاتله تواند نمود بلکه یقین است که برابری 
نمی توانند فرمود. و امثال این نوع سخنان بی‌ادبانه و حکایتهای مشرکانه گفتند و نیز 
انتظار خبر از جانب خیبر می‌بردند که ناگاه در این محل خبر خیبریان رسید و مقتول 
شدن دلاوران و مفتوح شدن قلاع به صحت انجامید. اهل فدک بغایت خایف گردیدند 
و آنچه گفته بودند بی‌نهایت پشیمان شدند و از بسیاری خوف و بیم که برایشان رسیده 
بود جمعی را واسطه ساختند و نصف فدک را با جمیع محصولات آن به رسول -صلی 
له علیه و آله دادند و صلح کردند و آنچه نزد ابن مسعود گفته بودند از روی التباس و 


استدعا درآمده هد زاری گفتند : آنچه گفد کدی او ان یاه 
رده به تمع و رازی چه دمتیم سهو دردیم و از ال ر سر هوق 


۱-ألف : « گفتار در د کر فرستادن عبدالله مسعود را یه جانب فدک و سرباز زدن کفار از صلح و به صلح مایل نشدن و 
فتح فدک نمودن و آن ناحیه را به تصرف فرزندان پینمبر صلی الله علیه و آله درآوردن » . 


. در هر دو نسخه : رپاتر  پاصر برادر مرحب بود‎ -٣ 
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پشيمانيی چنان کنیم که آن سخنان به سمع اشرف پیغمبر نرسد تا بر ما ضرری متوجه 
نگردد و ابن ی ی رسول -صلی 
الله علیه و آله -فرستادند با تحف و هدایای سنجیده. 

نقل است که آن سرور چون به وادی القری رسید اهل وادی از روی جهالت و کم 
خردی جمع گردیدند و مضیقی پیداک کردند وصف قتال آراسته کردند و بر اهل اسلام از 
روی جنگ و جدال» تیر و شمشیر انداختند و آن روز تا شب حرب کردند و در آخر 
همان روز شاه مردان حمله بر ایشان برد و ده نفر از شجاعان و دلیران ایشان را به مالک 
دوزخ سپرد. باقی امان طلبیدند و آلات و ادوات حرب انداخته دست به بند مسلمانان 
دادند. مسلمانان دستها پرگردن ایشان بسته محکم کردند و زنان ایشان را اسیر کردند و 
مال ایشان را به غارت بردند و در آخر منت بر اسیران نهاده به خد مت باغات بداشتند و 
چیزی از محصولات آن موضع را به جهت اجرت عمل ایشان حضرت رسول صلی 
له علیه و آله مقر فرموده به اتفاق اصحاب به مذینه مراجعت نمود. 

ما وت فان لدی سس عراز رس شود ووک وسول ا ال 
عليه و آله -علی -علیه السلام -را به فدک فرستاد. حضرت امیر عليه السلام -به آنجا 
رسیده با !یشان صلح کرد بر این وجه که جناب ولایت پناهی قصد ايشان نکند به شرط 
آنکه آنچه از فدک حاصل شود خاصة رسول اللّه باشد. اما جبرئیل -علیه السلام -از نزد 
رت جلیل آمده گفت : يا رسول اللّه ! حکم خدا چنین است که فدک را به خویشان 
نزدیک خود کرامت فرمایی و حق به مستحق گذاری. رسول -صلی اللّه علیه و آله - 
فرمود : ای برادر ! خویشان نزدیک من کیست و حق ایشان چیست؟ جبرئیل - 
علیه‌السلام -گفت : فاطمه دختر تو و حسن و حسین نبیره [های ] تو پسران پسر عم تو 
که امام است و تو را خلیفه و قائم مقام است. آن سرور فاطمه را بخواند و از برای | 
حجتی نوشت مضمون آنکه فدک را به تو ارزانی داشتم و به تو و فرزندان تو گذاشتم و 
آن وثیقه‌ای بود تا بعد از وقات رسول -صلی اللّه علیه و آله چون کار خلافت بعد از 


۱ب : « مولانا جمال الدین خوارزمی 4. 


۳۷ 


مخالفت على عليه السلام بر ابایکر قرا ر گرفت کس فرستاد و وکیل فاطمة زهرا را از 
فدک بیرون کرد و خود متصرف شد. فاطمه -علیها السلام ‏ آن تمسک پیغمبر برداشت 
و نزد ابابکر آورده بگذاشت. ابابکر آن کتابت را بعد از آنکه مطالعه کرد از کرده پشیمان 
شد و فاطمه را عذر خواهی نمود و به امضاء حکم رسول کاتب را فرمود تا امضایی 
تمام نموده به فاطمة زهرا داد و کس خود را از فدک بیرون آورد. بعد از آن عمر واقف 
شد و نزد ابی‌بکر آمد و در آن باب مصلحتی دیدند و نوشتهٌ پیفمبر و امضای خود را 
تغییر دادند و فدک را از دختر پیغمبر گرفتند. راوی گوید : نمی‌دانم قول خدا و رسول را 
فراموش کردند یا در آن باب مصلحت وقت دیده خاموش گشتند. اما فاطمه ‏ علیها 
السلام - بغایت متام گردید و یاد پدر خود نموده بسیار بنالید و رجزی گفت در باب 
مفارقت پدر و تغییر حکم آن سرور و از موافقت نمودن ابی‌بکر به عمر و از مخالفت 
کردن به مضمون قول پیغمپر. 


پنداشت ستمگر که ستم بر ما کرد درگردن او بماند و بر ما بگذشت۱ 


نقل است که آن حضرت چون صفیه را به مدینه آورد عايشه از روی بغض و خشم 
صفیه را می دید و در مقام خشونت و عتاب می‌شد به سبب آنکه صاحب جمال بود و 
نیز عقل و تمیزش بر کمال. روزی عايشه از روی تعرض و خشم. صفیه را دختر یهودی 
تام ینوی و وس از بای له علیه و اه سوه اه ال او زا بان در ی سور 
سبت و یاعت اله چیک و این اضطرات وین قرازی از دست کیت 4 یه گفت # 
عايشه امروز مرا بهودیه می خواند و بی سببی مرا می‌رنجانید. رسول ۔ صلی الله عليه و 
آله از عایشه برنجید و گفت : ای صفیه ! اگر بعدالیوم تو را بهودیه بخواند بگو پدرم 
هارون نبی است هزار بار از پدرت بهتر است و عم من که موسی کلیم است برگزید: 
خدای اکبر است و شوهر من محمّد مصطفی است. این نسب عالی که من دارم تو 


# 


نداری. عایشه چون از صفیه این سخنان شنید بغایت شرمنده گردید و دیگر اصلاً 


۱ اين بیت راب وج ندارد. 


۷۳ 


متعرض او نشد و شرایط تعظیم و لوازم حرمت و تکریم به جای می‌آورد و باقی ازواج 
طاهرات؛ طريقة مراعات مرعی می داشتند و دفیقه‌ای از حسن معاشرت و اشماق و 
شیوة لطف و اخلاق به هیچ وجه من الوجوه فرو نمی‌گذاشتند. 


گفتار در ذکر رفتن آن سرور به جانب مکه و زیارت کردن کعبۀ معظمه 


۳ 


مورخان پاکیزه سیّر و سخن گذاران سير پیغمبر» چنین روایت کرده‌اند که در اخر 
سال هفتم از هجرت. رسول -صلی الله علیه و آله اصحاب را فرمود که عزیمت بیت- 
اله دارم و اسباب سفر فراهم می‌آرم برخیزید و کارسازی اسباب سفر کنید که امسال 
بی‌شبهه مشرف خواهیم شد به زیارت خانة کعبه. پس یاران رسول اللّه کارسازی کردند 
و اسباب سفر فراهم آورده نزد پیغمبر آمدند. پس آن حضرت ابوذر غفاری را در مدینه 
به حلافت بگذاشت و روز دوشنبه ششم ذی‌القعده عنان سفر به جانب مکه معطوف 
داشت. شترا هدی را به ناجیه اسلمی سپرد و اسباب خاصه را تسلیم محمّد بن 
مسلمه نمود وجبّه خانه را به عهد؛ بشیر بن سعد کرد و ايشان را با جمعی از مسلمانان و 
معدودی چند از میارزان پیش فرستاد به روزی چند تا خبر به اطراف و جوانب منتشر 
گردد که حضرت پیغمبر -صلوات اه علیه و آله -متوجه زیارت مک معظمه است تا هر 
که را آرزوی موافقت و خواهش ملاقات و ملازمت پیغمبر باشد متوجه شوند و بعد از 
چند روز از فرستادن یاران» آن حضرت از مدینه بیرون آمد و اکابر مهاجر و انصار در 
یمین و یسار سیّد ابرار می‌راندند تا به موضعی رسیدند که آن را ذوالحلیفه می خواندند. 
پیغمبر صلی اللّه عليه و آله را آنجا احرام بست و به اتفاق اران تلبیه آغاز کردند و 
صدا به گنبد افلااک رسانیدند. بیت : 


همای شوق سید کرد پرواز غد گر یهت داشت اواز 


ی ا 


زجان عاشقان غم یافت تاراج زمین جنبید از لبیک حجاج 


اما راوی گوید. که چون محمّد بن مسلمه و بشیر بن سعد و ناجیة اسلمی به 


۳۷۴ 


مرالظهران رسیدند آنجا توقف نمودند و انتظار مقدم شریف آن سرور می‌کشیدند. 
جمعی از قريش به آنجا رسیدند و اژ حال رسیدن رسول - صلوات الله علیه و 
پرسیدند. ایشان گفتند : صباح تا نصف النهار پیغمبر اینجا نزول خواهد کرد. قریش 
فی‌الحال عنان بگردانیدند و خود را , به اهل مکه رسانیدند و گفتند که محمّد صلح را 
برطرف کرد و عنان به جانب نقض عهد معطوف ساخت. اهل شر و شور به هم برآمدند 
و جمعی ملاعینان در گرداب تشویش و تفرقه افتادند. پس ابوسفیان به اتفاق جمعی از 
مشرکان مصلحت چنان دیدند که > کس پیش آن حضرت فرستند و سبب تقض عهد و 
باعث برانداختن صفح بپرسند و نیز بر حقیقت حال مطلع گردند. چون قاصد رسید و از 
آن حضرت پرسید که صلح را برانداختی و ما همچنان بر سر صلحیم» رسول صلی اللّه 
علیه و آله فرمود : نقض عهد نکرده‌ام و از من دروغ نمی‌آید. قاصد پرسید که این جبه 
خانه چیست و این شمشیرها از بهرکیست؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله دفر مود که ما 
بر سر صلحیم و هیچ احدی شمشیر از غلاف بیرون نمی‌آرد و به هیچ کسی تعرض 
نمی‌رساند اما به جهت احتیاط همراه آورده‌ايم که اعتمادی بر قول و فعل شما نداریم. 
چون حقیقت حال بر اهل جدال معلوم شد ابوسفیان به اتفاق قریش. مکه را گذاشتند و 
خود را به کوه مکه رسانیدند و بر بالای پشته‌ها ر برآمدند و نظر به جانب مکه نهادند. پس 
رسول بر ناقة قصوی سوار شد و مسلمانان بعضی سوار و بعضی e‏ 
درآمدند و اظهار جلادت می‌نمودند و دلهای کنار را آزرده می‌گردانیدند تا شرایط حح 
به جای آوردند. 

نقل است که عبدالله رواحه در آن ن روز در رکاب ظفر انتساب آن حضرت به آواز بلند 
رجز می خواند و یک بیت از آن» این است» بیت : 

رای فرع یله لرا نکل لټر نې شوه 

عمر از آنجاکه حمیّت جبلی به قریش داشت. گفت : شرم نمی داری که در حرم نزد 

این سیّد محترم شعر می خوانی و به اوضاع مختلفه می خرامی؟ پیغمبر .صلّی الله علیه 


۳۲۷۵ 


و آله -فرمود :دع یا عمر! بگذار و دست از تعرض او بدا والله که هر مصرعی به مثابه 
خدنگی است که بر سینةٌ کفار رسد و از پشت او بدر رود. و چون آن سرور از زیارت 
بیت اللّه فارغ شدء O A‏ ان قربان به اتمام رسانيدند. 
روز سیوم قریش یکی را نزد علی ‏ عليه السلام - فرستاد که موعود سه روز بود؛ به سر 
آمد صاحب خود را از مکه بیرون فرست تا از عهده عهد بیرون آمده باشد. پیغمبر - 
صلی الله علیه و آله -فرمود : چه شود اگر ما را بگذارید تا عروسی میمونه را اینجا کنیم 
و به جهت قریش طعامی ترتیب نماییم و حق نمک در میان آریم. قریش گفتند : ما را 
طعام شما حاجت نیست و حق نمک تو را نمی‌خواهیم» از زمین ما بیرون رويد و 
سخنان بی‌ادبانه و حکایتهای درشت ناآدمیانه گفتند. سعد عباده از درشت گفتن کقار به 
تنگ آمد و خشم بر ا و غلبه کرده گفت : زمین از شما نیست و ما از این شهر بیرون 
نمی‌رویم و این ولایت را به شما نمی‌گذاريم. آن سرور بغایت تیشم نمود و سعد را 
نزدیک خود طلبیده نوازش فرمود و بعد از آن بلال را امر کرد تا منادی کند که هیچکس 
ای تا 
آله -فی‌الحال سوار شد و از مکه بیرون امد دراي ین محل عماره" پیش آن سرور دوید و 
اشک از دیده ببارید و گفت : ای عم ! روا می‌داری که مرا در میان مشرکان گذاری؟ 
به خونریزاهل وف می‌روی مرا می‌گذاری کجا می‌روی 

آن حضرت را رقت تمام شد و علی مرتضی را طلبیده فرمود تا او را بردند و در 
هودج فاطمه زهرا علیها السلام -درآوردند و به مدینه بردند. 

نقل است که چون آن سرور به مدینه رسید خالد ولید دید که از هیچ طرف يار و 
مددکار ندارد و کفار را قوت مقاومت و طاقت محاربت آن سرور نماند و اعتماد کلی به 
جاتب حبشه داشت. معلومش شد که نجاشی مسلمان شد و خود را یکی از تابعان 


و جناب . . آمد » را الف و ج ندارد . 


۲ در هر دو نسخه : « دختر عماره ». عماره دختر حمزه بود. 





۳۷۹ 


حضرت رسالت پناهی -صلی الله علیه و آله گردانید. امیدواری از جانب نجاشی 
نماند. سراسیمه و حیران گردیده به حال خود فرو مانده» به ضرورت چاره‌ای ندید الا 
آنکه به مدینه آید و کسی را واسطه ساخته به پیفمبر صلی اللّه عليه و آله -اسلام آرد. 

القصه چون خالد ولید به مدینه رسید خود را به حدمت على -علیه السلام -رسانید 
و زبان به اعتذار گشود. امیرالمومنین علی او را دلداری نمود و به همراهی خود به 
. مجلس شریف حضرت خیرالانامی تشریف فرمود. پس خالد ولید دست و پای 
حضرت رسالت را بیوسید و به شرف اسلام مشرف گردید. بعد از آن رسول صلی الله 
عليه و آله -روی به اصحاب کرده فرمود : به جهت خاطر من هر چه خالد کرده و گفته به 


روی وی نبارید و او را شرمنده نسازید. 


ذکر واقعة سال هشتم و فرستادن حضرت رسالت پناه, عمرو عاص را به جانب 
بنی قضاعه و ملاقات ننمودن عمرو عاص کفار را و 


مراجعت نمودن به مدینۀ طبه ! 


به صحت پیوسته و درا کثرکتب سیر مبسوط و مذکورگشته که روزی حضرت رسول 
۔ صلی اللّه علیه و آله -نشسته بود. خبر آوردند که جمعی از بنی قضاعه مجتمم شده و 
داعیه نموده‌اند که بعضی از بلاد آن سرور را تالان کنند. رسول -صلوات اللّه علیه و آله - 
عمروعاص را طلبید و جمعی از اکابر صحابه را تابع او گردانید و ابوعبیده را نیز امیر 
گردانید تا قریب شنیضند کس شدند و ابر بکر و عمر هر دو در آن لشکر بودند اند 
تا به موضع سلاسل رسیدند و از آنجا ارتحال نزول نموده به ارض ره یمین فرود 
آمدند و در حواشی آن موضع مواشی بسیار به دست آوردند و به مدینه رجوع نمودند. 
در راه عمروعاص به مرافقت رافع نام شخصی گفت : ای ابابکر! اگرچه امارت با من 
است اما سن و دانش تو بیشتر است مرا نصیحت فرما و تعلیم کن به چیزی که بدان نفع 
گیرم. ابایکر گفت : به وحدانیت خدا ثابت باش و نماز و روزه و زکات و حج به جا آور و 


این عنوان راب ندارد . 


۳۷۷ 


امارت قبول مکن اگرچه ميان دو کس باشد. عمروعاص می‌گوید که ابابکر مرا این 
نصیحت کرد و چون رسول صلی الله علیه و آله .به جوار حق پیوست به غسل و کفن 
و دفن پیغمبر حاضر نگشت و التفات نفرمود و آن را به علی -علیه السلام -حواله کرد و 
به مصلحت عمر و باقی یاران امارت برخود راست کرد. روزی در وقت خلافت به وی 
تیلم ای ازوف پرسیدم که مرا از امارت با وجود تعیین کردن حضرت رسالت منع 
فرمودی و در قبول امارت کاره بودی» اکنون خود را والی اهل اسلام گردانیدی. تغافل 
کرد و هیچ نگفت تا مدتی. روایتی دیگر آن است که گفت : آقبلوني و لت بحَیرکَمْ و 

و در آخر این سال رسول.-صلی الله علبه و آله حارث بن همیر ۲ را کتایتی داد و او 
را نزد حاکم بصری فرستاد. بیت : 

به سرعت چون صبا شد جانب شام رسید آنجا که باشد موته‌اش نام 

مضمون نام نامی حضرت خیرالانامی آنکه تو را مسلمان باید شدن و به وحدانیت 
خدا و به رسالت محمد مصطفی اعتراف نمودن وال لشکر می‌فرستم و آن کشور را زیر 
و زبر می‌کنم. فرستادة پیغمبر در راه به یکی از امرای قیصر که شرحبیل " نام داشت به 
طریق اتفاق ملاقات نمود. بعد از آنکه معلوم شرحبیل شد که رسول اللّه است. بر او 
خشم گرفت و او را به قتل آورد. چون این خبر به سمع اشرف حضرت پیغمبر رسید 
آشفته گردیّد و بفرمود تا لشکر جمع شوند و زید بن حارثه را امیرگردانید و فرمود بروید 
و حرب کنید» اگر زید کشته شود جعفر ابی طالب امیر باشد و اگر وی کشته شود؛ 
عبداللّه امیر باشد و اگر عبدالله کشته شود مسلمانان یک یک را امیرگردانند و با دشمن 
مقاتله کنند. زید عَلَم برداشت و همت به دفع اعادی برگماشت. بعد از طی مراحل و 
قطع منازل به دشمنان رسیدند و از حال یکدیگر واقف گردیدند. بیت : 


۱ در هر دو نسخه : « حارث بن عمرو 4 . 


۲ نام این امیر شرحبیل بن عمرو غسانی بود . 


۳۷۸ 


شرحبیل آن سگ دریای بیداد طلایه سوی اهل دین فرستاد 
امیر طلایه برادرش سدوس تام شخصی بود که به دلاوری مشهور بود و کسی با او 
برابری نتوانست نمودن. چون به یکدیگر رسیدند و های و هوی به یکدیگر کشیده 
شمشیرها به هم رسانیدند و قیل و قال به پایان رسید و جنگ و جدال به تهایت انجامید 
فضا را تیری آسمانی و بلایی ناگهانی بر سدوس خورد و فی الحال جان به مالک دوزخ 
روی به گریز آوردند و خود را به شرحبیل رسانیدند واو را از کشتن برادرش سدوس 
برداشته خود را به قلعه رسانید. بیت : 
به سرعت جست آمداد از شه روم سپاه بی عدد آمد به آن بوم 
و از هر جانب نیز مدد طلبید تا صد هزار کس بر او جمع شدند. اصحاب رسول از 
اتفاق آن گروه ملول گردیدند و در آن باب مشورت کردند و بعد از مشورت دل بر 
محاربه نهادند و شهادت را نصب العین خود ساخته در برابر دشمن درآمدند. بیت : 
حق و باطل به نزد هم رسیدند به هنجاری که باید صف کشیدند 
زید عَلّم برداشت و همت بر دفع اعادی گماشت» تیغ می‌زد و مرد می‌کشت تا 
میمنۀ لشکر ایشان را بر هم زد و آتش هیجا در میسرة لشکر انداحت و همچنان حرب 
می‌کرد تا زحم کاری خورد و از پای درآمد. جمعی ملاعین از گرد او درآمدند و به 
زخمهای متوالی و ضریتهای متعاقب شهیدش کردند. بیت : 
جرعه‌ای از جام شهادت چشید رخت به ایوان سعادت کشید 
بعد از آن جعفر به موجب فرموده پیغمبر عَلّم برداشت و در ميدان مبارزت 
برافراشت. مردی می‌نمود و مردانگی به ظهور می‌رسانید. مقارن این حال مبارزی از راه 
خلاف و جدال» سر راه بر جعفرگرفت و از شدّت دلاوری و نخوت بهادری بانگ بر او 


۳۷۹ 


ار کی کیش که مر وش ول کر فیس تاع وع درکن ارو 
درانداختی؟ جعفر خدا را یاد کرد و بر مصطفی درود فرستاد و همچون مرتضی علی 
نعره‌ای کشید وبر سر آن حرامزاده دوید و بزد بر میانش که مثل خیار تر به دو نیم گردید. 
لشکر مخالف از پیاده و سواره گرد جعفر برآمدند و به ضربتهای مختلف تن نازک او را 
مجروح می‌کردند. . در این محل شیطان پرحیل آرزوهای دنبا را د ر دل او می‌انداعت و 
گریختن و جان به سلامت بردن در حاطرش محکم می‌ساخت. جعفر گفت : ای ملعون 
مردود ؛ و ای رانده درگاه خداوند ودودا! از وسوسۀ تو انديشه ندارم و دل از دنیا 
برداشته روی توجه به ملا اعلی دارم و چون خود را به خدا سپرده بود و روی توجه به 
عقبی آورده بود حطاب به نفس خود کرده گفت : اگر خود را برای زوجه خود تگاه 
می‌داری او را طلاق دادم به نوعی که رجوع ننمایم و اگر به آن دو غلام دلبستگی داری 
هر دو را آزاد کردم و اگر به جهت خانه و سرا و متاع فریفته می‌شوی آن را به رسول 
بخشیدم؛ بعد از این از معرکهٌ دشمن گریختن و از شهادت پرهیز کردن کمال نادانی و 
نهایت بی خردی است. این بگفت و حمله بر دشمنان آورد. راوی گوید که جعفر چون 
شیر نر به هر طرف که حمله آوردی آن طرف را از دشمن خالی کردی. 


به هم بر زد مصاف اهل کین را زخون گلگونۀ روی زمین را 


به قصد مشرکان شمشیر افراخت بسی دشمن به خاک تبره آنداخحت 
زاگ ء کافری درآمد و تبغی انداخت. بر دست جعفر آمد» اگرچه دستش بریدء گشت 
اما از پردلی حال بر او متغیّر نگشت و زبان حالش به این مقال مترئم گردید» بیت: 
اگر کاست دشمن زمن دست راست زدیسن و زمردیم جیزی تکاست 
با وجود زخم منک آن دلاور تیغ را به دست چپ گرفت و راست برگردن دشمن زد 
که سرش را به صحرای عدم فرستاد. حرامزاده‌ای دیگر درآمد و شمشیری بزد و دست 


دیگرش بی بینداخت. نقل أست ست که در آن روز جعفر از مشرکان بد سیّر هفتاد و سه زخم 
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خورده بود جمله از پیش ری حق سبحانه و تعالی او را دو بال داد از ياقوت سرخ و طایر 
جان پاکش از منادی غیب صدای : ازجعی الی ربک " شنود و با ملائکة ملکوت پرواز 
کرده به آشیانۀ :قاشُلی في عبادي" توجه نمود. بیت : 
شهادت یافت از تیغ اعادی شدش بستر به خاک نامرادی 
زدست خصم چرخ ناملایم زیاافتاد نخل باغ هاشم 

نقل است که بعداز چند روز از شهادت جع حضرت پیفمبر -صلی‌اللّه عليه واله _ 
ا اا ر و ای زان را ی ارو ارف ی هار ات الله ع 
ایشان را نوازشی فرمود و زیاده از معهود مراعات نمود. اسماء به فراست چیزی معلوم 
کرد و گفت : ای سیّد و سرور! امروز با فرزندان جعفر ملاطفتی می‌فرمایی و ملایمتی 
می‌نمایی که فراخور حال یتیمان باشد مگر شوهرم شهید شده است و در راه رضای 
ساوسو( ر ها یواست ی ای اه عو لیر سا 
نماند» به گریه درآمد و اهل بیت همه واقف شدند و به گریه درآمدند و جزع و بی‌فراری 
و ا ا و اا با ا ارو رازه سر 
لاله و ارغوان را به ال سرشک بیاراست و نزد فاطمة زهرا آمد» او را دید که ناله می‌کند 
و فریاد واعماه به فلک و ماه می‌رساند. لحظه‌ای با او موافقت نمود و بعد از آن فرزند 
خود را به صبر و تحمل ارشاد فرمود. روز دیگر آن سرور عبدالله جعفر را اگر چه خرد 
سال بود کلانتر ساخت و همه را حلعت پادشاهانه پوشانیده نوازش نموده دعای به 
خير فرمود. 

بعد از شهادت جع عبداللّه عَلم برداشت و همت بر مقاتله و محاربه گماشت و 
نفس خود را مخاطب کرده می فرمود» بیت : 


که ای مسکین چه در فکر حیاتی چرا ترسان بدین سان از مماتی 


۱ فجر ۰.۲۸۸۹ 
۲ فجر ۲۹/۸۹ 
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قدم بیرون نه از آب وگل خویش برون کن آرزوها از دل خویش 
تنی چند را بر خاک هلاک انداخت و دل به یکبارگی از دنیا پرداخت و به آرزوی 
شهادت بر سر مشرکان تاخت وگفت» بیت : 
چرا اکنون گریزم از شهادت که هست آن واقعه عین سعادت 
به یک ضرب تیغ» علمدار را سر بینداخت و به واسطة زخمهای مختلف به جانب 
اعلی علییر شتافت. بیٽ : 
دنیا بپهشت و رحمت پروردگار یافت در روضة بهشت به خوبی فرار یافت 
دشمنان خیره گردیدند و در برابر مسلمانان صف کشیدند و انتظار بردند که بی محاربه 
بر مسلمانان شکست دهند و دست به غارت و تاراج برند اما مسلمانان اتفاف نموده 
خالد ولید را بر خود امیر گردانیدند. بیت : 
روایت سنج زین سان قصه پرداخت که رایت بعد از آن خالد برافراخت 
در این محل که خالد ولید امیر لشکر گردید مسلمانان روی به گریز نهادند و فرار 
یکدیگر روی به گریز آورده می‌رفتند. خالد حیران شده با اندک مردمی ماند و ثبات قدم 
ورزیده با معدودی چند بایستاد. در این محل ابن‌عامر بتاخت و سر راه بر مسلمانان 
گرفت و که گفت : ای قوم ! از ایتجا تا مدینه چندین راه است به آنجا نمی‌رسیم و چون از 
متأثر شدند و اتفاق نموده باز گردیدند و آن روز به هر حال که بود حرب را به شب 
رسانیدند. چون شب در آمد و هر دو گروه از هم جدا شدند خالد ولید در آن شب تغییر 


مردم داد و هر جماعتی را به محلی دیگر فرستاد و در آخر شب بفرمود تا کوس حربی 
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کوفتند و صدای شاد يانه برآوردند و روز فیک بیت : 


سپاه از هر دو جانب صف کشیدند سلامت را ز یک خنجر بریدند 


خالد تغییر صفوف داده بود و صدای شادیانه برآورده و کمال تدبیر به کاربرده 
کافران گمان بردند که ایشان را مدد رسیده و بازوهای ایشان قوی گردیده در این محل 
که هر دو لشکر بر هم تاختند و شمشیر بر هم انداختند گرد و غبار بسیار گردید و اثر 
غبار به فلک دوار رسید و خالد ولید دویست مرد دلاور کار دیده که در معارک قتال 
هنرها نموده بودند برداشت و دورتر از عقب گردوغبار براند و از پس پشت ایشان 
درآمد و به یکبار نعره کشیده گفت : ای مسلمانان ! مردانه باشید و چون شیران بر این 
دشمنان حمله برید اینک علی عليه السلام -رسید با دلاوران پثرب و مبارزان عرب. 
کفار چون نام حیدرکرار شنیدند از کشته شدن مرحب و حارث و از کارزار نمودن خیبر 
اندیشیدند ورعبی تمام و ترسی عظیم در دلهای ایشان پدید آمده روی به گریز آوردند 
و مسلمانان به غنیمت گرفتن مشغول گردیدند. خالد ولید بجز مراجعت فایده ندید از 
همان رای عنان به جانب مدینه معطوف داشت و چون به آنجا رسید اوّل خود را به 
خدمت امیرالمژمنین علی عليه السلام -رسانید وگفت : یا علی ! از برکت نام بزرگوار 
تو که بردم شکست بر ایشان آوردم. بعد از آن به مجلس خیرالانامی رسید و ماجرا به 
عرض رسول ‏ صلی الله علیه و آله رسانید. اصحاب آن تدبیر را نیکو پسندیدند و 
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گفتار در ذ کر جنگ کردن بنبی بکر با بنی خزاعه که هم سوگند حضرت رسالت بودند و' 
شکستن کفار قریش عهد پیغمبر -صلّی اللّه علیه و آله را و آمدن ابوسفیان 
به مدینه جهت تجدید صلح دیگر" و انتقام کشیدن آن سرور از 
ایشان به فتح نمودن مکه و نواحی آن کشور 
رقم پرداز این فرخ جریده حکایت را قلم زین‌سان کشیده 
که حضرت رسالت پناه صلی اللّه عله و آله در روز صلح حدیبیه چون با مردم 
قریش عهد می‌کردند مقرر چنان بود که به همعهدان یکدیگر تعرض نرسانند و آزار 
همدیگر نجویند و از مهتر و کهتر بر این موجب عمل نمایند. بیت : 
تعرص مطلفاً جایز ندارند به دشت سینه تخم کین نکارند 
راوی گوید : بعد از صلح نمودن و توجه نمودن آن سیّد بشر به مذینه اهل مکه دو 
گروه شدند : آل خزاعه تابع پیغمبر صلی اللّه علیه و آله بودند و بنی‌بکر مواداری 
اهل کفر می‌نمودند. اتفاقاً روزی یکی از طایفۂ بنی‌بکر هجو سیّد عالم می‌گفت. غلامی 
خزاعی آنجا حاضر بود در قهر شد و گفت : ای نامرد ! تو را چه حد باشد که نسبت به 
آن حضرت سخنان بی‌ادبانه گویی و آزار دلهای دوستان آن سرور جویی؟ میان ایشان 
مقاوله و مجادله بلند شد. آخرالامر غلام مشتی بر دهنش زد چنانچه پرخون شد. مردم 
بتی بکر غلبه کردند و جمعی دیگر به مدد غلام رسیدند. بیت : 
زهر سو درهم افتادند اعراب زغوغا فتنه سر برداشت از خواب 
زهر کوچه هجوم عام برخاست غبار از عرش عنبر فام برخاست 
آن بدبخت نزد قریش آمد و از ایشان مدد طلبید و فغان و فریاد برکشید. فریش 
ی جاهلیت پیش گرفتند و عهدی که با رسولاللّه بسته بودند برطرف کردند و به 
امداد و معاونت بنی‌بکر برخاستند و آلات و ادوات حرب فرستادند و جمعی را به 


۱و ۲-« ذکر جنگ کردن ... بودند و »۰« و آمدن ... دیگر و راب و ج ندارد . 
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مددکاری برداشته شبیخون بر سر بنی خزاعه بردند. بیت : 
کشیده تیغ" و نیزه حرب کردند ‏ بفایت حرب ضربا ضرب کردند 
زتبر و تیغ بدخواه زبردست . شد از اهل خزاعه سی نفر پست 

همچنان جنگ می‌کردند و مردم می‌کشتند تا به حرم محترم مکة معظمه درآمدند. 
در این محل بر نقض عهد خود پشیمان گشته به منازل خود رفتند و چون روهای 
خویش را بسته بودند گمان بردند که کسی ایشان را نشناخته و خبر نقض عهد ایشان به 
رسول -صلّی اللّه علیه و آله نخواهد رسید اما عمرو بن سالم شب از مکه بیرون رفت 
و به سرعت هر چه تمامتر به مدینه آمد و جفای بنی‌بکر و آزار قریش را معروض داشت 
و به زاری بگریست و اشک از دیده ببارید و به آه و ناله فریاد و فغان برکشید و جماعت 
بنی خزاعه که همراه بودند دقیقه‌ای از بی‌قراری و گریه‌و زاری فرو نگذاشتند. حضرت 
رسول -صلی اللّه عليه و آله -بغایت متألم شد و فرمود : این معامله بامن کرده‌اند و این 
جور و جفا به خواص من رسانیده‌اند: نصرت داده نشوم اگر نصرت شما نکنم و نفسی 
به خوشی برنیارم اگر انتقام شما نکشم. بعد از آن به دلداری ایشان مشغول گردید و 
نوازشهای مشفقانه بسیار نمود و فرمود به مکه مراجعت نمایید و چون به منازل خود 
رسید آنچه از من شنیدید مخفی دارید و افشای راز منمایید البته به همه حال به عون 
مشیت ملک متعال متوجه مکه خواهم شدن و قریش را بعد از این فرصت و امان 
نخواهم دادن. بیت : 

به اهل خویش گفتا بازگردید زان بندید و اهل راز گردید 

E‏ منت که وت فرش از EO‏ خیم بشیمان شید نت دس وه ره 
ونان تکاست اند و ایا تدی تالا آنکه فاد اسان ادو کت کار 
واقع شده است و مهمی چنین پیش آمده است که آن را نمی‌توان پوشید و به ضرورت 
در اصلاح آن می‌باید کوشید و الا محمّد به قتال ما برخواهد خاست و خون چندین 


کس از مردم خود خواهد خواست. ابوسفیان گفت : نزد محمّد روم و همت بر تجدید 


۳۸۰۵ 


عهد برگمارم. از مکه بیرون آمد و به اندک زمان به مدینه آمد و خود را به مجلس 
حضرت رسول -صلی اللّه علیه و آله -رسانید وگفت : آمدم تا عهدی که میان ما و شما 
است تازه کنم و مدت صلح را زیاده سازم. 

پیغمبر - صلوات الله عليه و آله فرمود : ما عهد کردیم و تغییر و تبدیل به آن راه 
ندادیم مگر آنکه شما نقض عهد کردید و مخالفت و عداوت نمودید. ابوسفیان را 
مجال تکلم نماند. برخاست و به خانه ام حبیبه که دخترش بود و حرم محترم آن سرور 
بود آمد و خواست که بر فراش رسول صلی اللّه علیه و آله - نشنید. او را نگذاشت و 
کو سکن فراش سرا اة کی اوا 
برآشفت و گفت : ای دختر ! اخلاق تو تغییر یافته و صفات كريمة تو متغیر گردیده. 
ام حبیبه در جواب گفت» بیت : 

چرا بر من شوی زین سان غضبناک که داری کفر و کافر همست ناپاک 

به خواری بودن ناپاک اولی سگان راجا به روی خناک اولی 

چنین پیغمبری گردیده ظاهر که در فطرت زهر نقصی است‌طاهر 

مسلمان شو طریق ملتش گیر مگو عذری به غير عذر تقصير 

به نادانی همه عمرت هبا شد پرستی سنگ را عقلت کجا شد 

ابوسفیان گفت : با وجود این همه بی‌حرمتی که به من می‌رسانی بس نیست که مرا 
به خداپرستی و به ترک بتان ارشاد می‌نمایی؟ حبیبه رجزی خواند که مضمون یک 
ی ان ]یت ت 
دانم نرسی به کعبه ای اعرابی کاين ره که تو می‌روی به ترکستان است 

ابوسفیان از اتا ناامید بیرون آمد و در مجلساصحاب رسول صل اللّه علیه وآله - 


درامد. بیت : 


برای صلح کرد الحاح بسیار نیابذ آن سخن راکس خریدار 
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چون از اصحاب ناامید گردید از آنجا بیرون آمده خود را به خدمت فاطمة زهرا[س ] 
رانید و گس :ائ در پیخمیر ا وای مادر مر تیا از مکه رن آمده نه حدمت 
پدر بزرگوار تو رسیدم و به مجلس اصحابش حاضر گردیدم» ملتمس مرا به اجایت 
مقرون نداشتند و مرا شرمنده و بی‌حرمت بداشتند و حالا به حضرت تو آمده‌ام و 
مدعای خود معروض تو گردانیدم. بیت : 

جوابش داد زهرا کای زحق دور مرا در کار مردان دار معذور 


این نوع مهمات از زنان لایق نمی‌نماید و به فرزندان من که صغیرند نیز نسبت ندارد. 


ست؛ : 


هنوز ایشان به طفلان همربانند صلاح کار دنیا را چه دانند 

ابرسفیان از پیش فاطمة زهرا ‏ علیها السلام - بیرون آمد و به مجلس علی مرتضی 
عليه السلام -درآمد وگفت : با اباالحسن ! توقع می‌دارم که مرا شرمنده باز نگردانی و 
مهم صلح مرا به حضرت رسول مشخص گردانی. امیر - عليه السلام - فرمود : ای 
ابوسفیان ! به یقین بدان که مرا و هیچ احدی را حد آن نیست که با رسول اللّه در این 
باب سخن گوید اما از روی مزاح گفت : چون مبالغة تمام داری و چندین ابرام می‌نمایی 
آنچه به خاطر می‌رسد آن است که تو بزرگ قومی هر دو جانب را به زنهار خود در آری و 
کسی را به تغییر آن رخصت نفرمایی. او را این سخن پسندیده افتاد و غنیمت دانسته 
برخاست و در میان خلایق آواز بلند کرد و گفت : من قوم را امان دادم و اهل مکه و 
مدینه را به جوار خود درآوردم. این بگفت و به جانب مکه روان شد و چون به آن ديار 
رسید اشراف مکه بر او جمع آمدند و پرسیدند : چه ساختی و چه مهم پرداختی ؟ 
حاللات گذشته را من اه ان اجره به سمع حاضران رسانید. زنش هند عليه اللعنة - 
برخحاست و از خشم لگد بر سین؛ ابوسفیان زد و گفت : زشت رسولی بوده‌ای ای پیر 
فرتوت! و ای خرف شد؛ مبهوت! علی تو را بازی داده و مزاح و سخریه کرده» و ریش و 
گریبان ابوسفیان را گرفت و انواع آزار و خواری به وی رسانید. اشراف مکه از گفتة 


YAY 


ابوسفیان و از کرد آن سلیطةٌ شیطان به خنده افتادند و از پیش او مزاح کنان برخاستند 
اما از جانب رسول -صلی الله علیه و آله ابت هراسان و بی‌حد ترسأن گردیدند. 

نقل است که بعد از رفتن ابوسفیان از مدینه به جانب مکه چون چند روز برآمد 
اصحاب در باب مقتولان مکه سخن آغاز کردند و از صبر و تحمل آن حضرت در انتقام 
مشرکان قریش زبان شکایت دراز کردند. رسول صلی الله عليه و آله -خواص خود را 
فرمود که تهیةٌ اسباب سفر کید و اصلاً مردم را بر این امر مطلع مگردانید و علی -علیه 
السلام ۔ را طلبید و در رفتن مکه مصلحت می‌اندیشید. بر آن قرار دادند که مردم در 
مدینه سه روز مهم سفر مکه بسازند و منادی در منادی فرمود که در این سه روز از 
مسافر و مجاور و مرد و زن و بنده و آزاد وشهری و صحرایی هیچ احدی از مذینه بیرون 
نرود و هر جانب مدینه را به معتمدی سپرد تا این خبر منتشر نشود. غمازان این راز را 
فاش کردند و در اراجیف باز کردند و به اراذل و اوباش رسانیدند و حاطب بن [ابی ] 
بلتعه کتابت به اهل مکه نوشت که محمّد بر سر شما می آید و داعیه چنان دارد که بنیاد 
قریش حصوصاً ابوسفیان را براندازد و آن کتابت زا به آزاد کرد ابولهب داده از بیراهه به 
اهل مکه فرستاد. جبرئیل - علیه انسلام - آمد و آن حضرت را از فرستادن نامه واقف 
گردانید. پس حضرت پیغمبر صلی اللّه عليه و آله - على -علیه السلام -را به آن جانب 
فرستاد. بیت : 

علی راگفت خیرالمرسلین خیز تکاور جانب بطحا برانگیز 

جناب ولایت پناهی به فرمود؛ حضرت رسالت دستگاهی» مرکب براند تأ به 
ذی‌الحلیفه رسید کسی را ندید از آنجا مراجعت نمود. اما حضرت پیغمبر جمعی را 
گذاشته بود که مردم را از رفتن بیرون مدینه منع کنند. چون جناب مرتضی علی به آن 
جماعت رسید و تفحص احوال نمود حارث بن نعمان گفت : زنی را ديدم که بیراهه از 
دور می‌گذشت. علی -علیه السلام به آن جانب براند و به اندک زمانی خود را به آن زن 


رسانید و آن نامه را از او گرفت و او را باز گردانید و نامه را به آن سرور رسانید» بیت : 
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به خير المرسلین چون نامه را داد ثبی دنبال حاطب کس فرستاد 

تعضرت پیغمبر تاصلی الله علیه و آل ای مخاطب ساعت :و فرموداء به 
چیز تو را بر این داشت که اقدام به چنین عمل شنیع کردی ؟ حاطب از حجالت جبین 
خود را بر خاک مالید و به تضرع و زاری در آمده به درگاهالهی بنالید و گفت : خدایا! بر 
تو ظاهر است که بر دین پیغمبر توام. بیت : 

ز شرعش روشن است آب وگل من نگشته ارنسدادی در دل من 

اما یا رسول اللّه! در مکه هیچ نوع خویشی و کسی نداشتم که محافظت مال من کند 
خواستم که بر ایشان منت نهم تا محافظت مال من کنند. رسول -صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم -سخن او را قبول نمود و اصحاب را از سرزنش او منع فرمود اما عمر بن الخطاب 
تیغ بر کشیده گفت : یا رسول اللّه ! من او را می‌کشم. رسول - صلی اللّه عليه و آله ۔ 
فرمود: من از جریمة او درگذشتم و او را توبه فرمودم. اما خبر منتشر شد که آن حضرت 
اسباب محاربه می‌سازد و تهیۀ مقاتله می‌نماید. پیفمبر نخواست که اهل مکه واقف 
شوند که به جهت ایشان است. بفرمود لشکر را که متوجه قبیلا اضم شوند و آن 
جماعت را به فتل آرند و اموال ایشان را به غارت برند و ابوقتاده را امیر لشکر گردانید و 
او را به خلوت طلبیده فرمود: چون بر دشمن ظفر یابی عنان به جانب مکه معطوف دار 
و در میان مردم آوازه شد که حضرت رسول بر سر قبیلة طی می‌رود و آن را شهرت تمام 
دادند. چون آن سرور به ذو الحلیفه رسید على - عليه السلام -را طلبید و او را با 
دویست سوار از برای شکستن بتان به قبیلٌ طی فرستاد. بعد از آن دست به دعا 
برداشته گفت : الهی ! در بدر» عبیده را از من گرفتی و در روز احد» حمزه را شربت 
شهادت چشانیدی و در روز موته جعفر را به جوار رحمت خود بردی و جگر من هنوز 
از آتش فراق ایشان می‌سوزد و مغز استخوان من از تاب مهاجرت می‌گدازد و این برادر 
خود -علی -را به حضرت تو می سپارم به من باز دهی و مرا بیچاره نسازی لا نی رد 
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و انت خَير لوارئین . پس على -علیه السلام به همان موضع رسیده بيخ و بنیاد آن 
بتخانه را در هم نوردید و هر چه در آنجا بود غارت کردند. در آنجا دو شمشیر یافتند که 
در خوبی نظیر نداشت. هر دو را امیر -علیه السلام به جهت خاصة خود برداشت و 
بعد از چند زوز خود را به حدمت حضرت پیغمبر-صلی الله علیه و آله - رسانید. 

نقل است که آن سرور بعد از فرستادن آن دو لشکر و تسکین گرفتن اراجیف در میان 
مسلمانان و کافران از اطراف و جوانب مردم طلبید و به سرعت هر چه تمامتر می‌راند تا 
به مرّالظهران رسید که چهار فرسنگی مکه باشد و مردم آن سرور از چهار طرف فرود 
آمدند و منادی کردند که هر که خدا و رسول را دوست می‌دارد امشب آتش افروزد و 
آنچه تواند زیاده افروزد. مردم به شوق تمام وذوق لا کلام به اهتمام تمام هیمه جمع 
کردند و هر کس نزدیک خیمۀ خود آتش افروختند. زبانة آتش چنان نمود که به آسمان 
رسیده و در آن صحرا بیم آن بود که به خرمن ماه افتد. بیت : 

به چشم ناظران آمد در آن‌کوی مزاران وادی ايمن به هر سوی 

تاد ات وتا ا ی ریات ر اه اربج واد یناه 
مکه بیرون آمدند تا خبر از اهل مدینه گیرند. چون به آن موضع رسیدند و از پس پشته 
بیرون آمده آن صحرا و دریای آتش دیدند بیت : ۰ 

زدی دریای آتش موج از انسان که گردیدند از آن حالت هراسان 
فتادند از تتفکر در کشا کی نشد روشن بر ایشان حال آتش 

ری سل بیکی آمزند آزاز شیهة و ی ر و ل 
عباس بر استر خاصة پیغمبر- صلی اللّه علیه و آله -سوار شده خود را به گوشه‌ای 
کشیده تا کسی پیداکند و او را نزد قریش فرستاده اعلام کند تا خود را به خدمت پیغمبر 
رساتند و در مقام ذلت EE‏ در آمده اعتذار نمایند. بیث : 


۸٩ ۲۱ ۱-انبیاء‎ 
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به هم عباس و بوسفیان رسیدند شناسا گشته یک جا آزمیدند 


ابوسفیان پرسید که یا ابوالفضل !این کیست و این آتشها چیست؟ عباس گفت : وای 
برتو و فریاد از دست توا این محمّد است با سی هزار مبارز مرد افکن و اين احمد است 
با چندین دلیران حربی و شجاعان شمشیرزن. ابوسفیان چون این سخنان شنید بر خود 
بلرزید و بغایت بترسید و بیچاره گردید و گفت : ای عباس ! چه حیله سازم و به چه 
وسیله به قوم خود بازگردم ؟ میان ایشان سخن دراز کشید. آخرالامر عباس وی را دید 
که حال بر او متغیر گردیده به نوعی که دستش از کار و زبانش از گفتار باز ماند. القصه 
عباس» ابوسفیان را در پس استر سوار کرد و اورا دو هيان اکن در آوزدو نود ان سرو 
برد. اصحاب واقف شدند که ابوسفیان به دست عباس گرفتار شده او را پیش پیغمبر 
پردند. عمر و جمعی دیگر شمشیرها برداشتند و به قصد قتل ابوسفیان نزد آن سرور 
شتافتعد, جوت وسنولصلی الله عة و آله از ان جال واقفب گ دید غم ا يد و 
گفت : عمم عباس» اپوسفیان را امان داده» دست از کشتن او بدارید و زمانی او رابه من 
گذارید. پس پیغمبر صلوات الله علیه و آله -روی به ابوسفیان کرده فرمود: ای 
ابوسفیان ! وقت آن نیامد که به وحدانیت خدا و به رسالت من اعتراف کنی و انصاف 


پیش اورده ترک ضلالت نمایی؟ ابوسفیان گفت : فردا پیش لات چه گویم ونزد عزی 
چه عذر آورم و به کدام دیده به جانب هبل نظر اندازم؟ علی -علیه السلام - آنیجا حاضر 
بود فرمود : اگر بیرون خیمه می‌بودی تعلیم تو می‌کردم که چه می‌باید گفت و چه عذر 
می‌باید آورد. دیگر باره آن سرورگفت : وَیْحَکٌ ای ابوسفیان ! پیر شدی و طریقَه جهل و 
ضلالت را وا نمی‌گذاری» بیت : 
چرا زین گونه از انصاف دوری . ز جام جهل در خواب غروری 

چون ابرسفیان ایمان نیاورد حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله -او را آن شب به 
عباس سپرد و صباح نزد خود حاضر آورد و فرمود: ای ابوسمیان! به تو ملایمت 
می‌نمايم و از افعال شنیعه ناپسندیده تو خود را نگاه می‌دارم به شرط آنکه گواهی دهی 
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که خدایکی است و من رسول اویم. ابوسفیان به رنگهای مختلف برآمد و به نفس کثیف 
خود بر نمی آمد اما دید که در معرض زوال است و جانش از قفس بدن در محل ارتحال» 
از بیم جان و از ترس تیغ دلاوران بر سر زبان کلمةٌ توحید راند و با وجود آنکه به این 
طریق به وحدانیت خدا قایل گردید گفت: ای محمّد! توقم چنان دارم که زیاده از این 
تکلیف نفرمایی و دست از من بداری. عباس برآشفت و گفت: ای ابوسفیان! اگر علی - 
علیه السلام -اینجا حاضر می‌بود واللّه که تو را به نفس کشیدن امان نمی داد و سرت از 
بدن جدا می‌کرد. ابوسفیان از بیم جان به کلفت و اکراه سرخ و سیاه برآمد و بر زبان راند 
که کر هیمس کک کے اک و سر ارس نید از آن کشت اي 
محمّد! به واسطه حلم تو و از کثرت لطف تو و بسیاری تحمل تو شرمنده‌ام و کلمةٌ 
شهادت بر زبان راندم.بیت: 

شدم آگه ز حال خویش حالی که ترکیب من است ازعقل خالی 

ز ن‌افرمانی حق شرهمسارم قدم در وادی ان صاف دارم 

مرا معلوم شد پیغمبری تو جمیع انبیاء را سروری تو 

در این محل آن سرورآب وضو طلبید و وضو ساخت مشتمل بر مضمضه و 
استنشاق. اصحاب رسول از صغار و کبار و از عبد و احرار از روی رغبت و اشتیاق تمام 
آب وضوی پیغمبر را از یکدیگر می‌ربودند و بر روی خود می‌مالیدند و می‌نوشیدند و 
برجامه‌های خود می‌پاشیدند. از گلاب خحوشبوی‌تر و از شربت عسل شیرینتر. 
ابوسفیان آن مردم را می‌دید و از آن اخلاص و اعتقاد مسلمانان حیران می‌گردید به 
بعضی مردم گفت که کسری و قیصر این عظمت ندارند و خاقان و فغفور را این شوکت 
ER‏ 
چون آن سرور از نماز فارغ شد ابوسفیان اف و ا ی اسلا ۶ کقت: سر 

دستوری ده تا به مکه روم و قوم را بیم کنم و به خدا و رسول دعوت نمایم. آن حضرت 
او را رخصت فرمود و ابوسفیان به سرعت تمام به جانب مکه توجه نمود. اصحاب 
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سیّما عمر بن الخطاب عباس و علی را برداشتند و نزد حضرت پیغمبر آورده گفتند : يا 
رسول اللّه !ما فرمانبرداریم و از آنچه گویی تجاوز نمی‌نماییم اما می ترسیم که ابوسفیان 
به مکه رود و مرتد گردد و طریق عناد پیش گرفته مهم زیاده شود. رسول -صلی الله 
علیه و آله ‏ فرمود : یکی برود و او را به جایی که رسیده همانجا نگاه دارد چندان که 
لشکر من بر او بگذرد و بعد از آنکه مشاهده لشکر نموده باشد رحصت دهند تا برود و 
خیال محال نکند. بیت : 
سپاه دين به وی بنما که بیند نهیبی در دلش از ما نشیند 

عباس از عقبش آمد و آواز داد که رسول ‏ صلی الله علیه و آله - می‌فرماید که 
لحظه‌ای در این موضع توقف نمایید. ابوسفیان گفت : ای عباس ! در بنی‌هاشم عذر 
نبود چه واقع شده است ؟ عباس گفت : اکنون عذر نیست اما خاطر آن سرور 
می خواهد که تو لشکر خدا را مشاهده کنی تا من بعد در دماغ خود خیال باطل فاسد راه 
ندهی. آنگاه آن حضرت فرمود که لشکر و حشر گروه گروه به ترتیب روند و جوق جوق 
از عقب یکدیگر بگذرند. اوّل خالد ولید که مقدمه لشکر بود به گیرودار تمام بگذشت. 
ابوسفیان گفت : ای EE ER EE E‏ 
غلامان کمترین خالد ولید است که می‌رود. همچنین جوقی از عقب جوقی می‌رفتند و 
گروهی بر اثرگروهی مرکب می‌راندند. ابوسفیان را جان به لب رسید و آن لشکر را به آن 
ترتیب می‌دید, از غصه هلاک می‌گردید. بعد از مدتی علامات محمّدی و رایات 
احمدی پیدا گردید» جوق جوق سواران و مرتبه مرتبه ملازمان می‌رسیدند و از پیش 
اواد مک عور هی تمودنق 6 انا روو م الله هلب ی آله ب ةا ت در 
که اطراف او به کواکب آراسته است يا چون آفتاب که به اشعه انوار فیض آثار» جوانب 
خود را منور ساخته. اکابر مهاجر و عظمای انصار از یمین و یسار سید ابرار و امرای 
اصحاب به عون مفتح الابواب در حواشی و نواحی آن سرور به نوعی می‌آمدند که 
چشم هیچ بیننده و گوش هیچ شنونده امثال آن ندیده و نشنیده. ابوسفیان آن را دیده 
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خیره شد و چهره او تیره گشت. گفت : ای عباس ! برادر زادهُ تو از پادشاهان روم و 
فارس و عراق از روی عظمت و سلطنت به نهایت رسیده. عباس گفت : وای بر تو و 
فغان و فریاد از دست تو از آنچه گفته‌ای درگذر و از امثال این نوع سخنان بر حذر باش؛ 
این آثار نبوت است نه سلطنت و این فر پیخمبری است نه شهریاری. بیت : 
رسید آنگه شهنشاه رید نبی یعنی اپوالقاسم محمّد 
ن دبدبة نبوت و کبکبة حضرت رسالت را بدید و آواز تکبیر و تهلیل 
مردم شنید» زمانی بعید دستش از کار و زبانش از گفتار باز ماند و ساقهٌ لشکر سعد بن 


عباده بود در آخر رسیده به نوعی می‌رفت که دل در بدن خلایق می‌لرزید و هزار سوار 
بودند همه اسبان عربی در زیر ران کشیده و جامه‌های آهنی بر بالای قبا پوشیده» بیت : 


رسید آنگه زره پوشان دو صد فوج پی هم همچو خنجر گشته پر موج 

نظر چون بر ابوسفیانگی افتاد E,‏ آتشی در جانش افتاد 

گفت : ای ابوسفیان ! هیچ می‌دانی که با پیغمبر خدا چه کردی و چه آزار و ایذاء که 
به اهل اسلام نرسانیدی؟ امروز روز کارزار است و مشرکان را کار بغایت زار است. امروز 
آن روز است که خون مشرکان در کوچه‌های مکه بریزند و بِقیهٌ قریش را سر از تن جدا 
سازند که اهل شر و ستیزند. راوی گوید که چون ابوسفیان این سخنان بشنید خود را در 
میان ازدحام انداخت و خود را به حضرت رسالت رسانید. رسول اللّه صلی اللّه عليه 
و آله او را بغایت مضطرب و پریشان دید از روی لطف تبسم فرموده گفت : كيف 
الک با آباشفیان؟! ابوسفیان پیش دوید و رکاب ظفر انتساب پیغمبر را بوسید و گفت : 
یا رسول الله! حکم فرموده‌ای که خویشان خود را بکشی و دمار از روزگار ایشان براری؟ 
پیغمبر ‏ صلی اللّه عليه و آله -فرمود : خویشان خود را نمی‌کشم و همه را نوازش 
می‌نمایم. ابوسفیان گفت:: سعدبن عباده این سخن گفت و به این عزیمت متوجه مکه 
شد. پس آن سرور د صلی اللّه علیه و آله - علی -علیه السلام -را طلبیده گفت : برو به 


ص 


لطف و مدارا عَلم را از سعد بستان و او را به همرکابی من ممتاز گردان و خود علم 


برداشته به طلاقت لسان و بشاشست چهره به مردم مکه ملاقات کن و خانهٌ کعبه را جامه 
بپوشان و آنجا باش تا رسیدن من. ی ی ین 
اوا یداه با بسک رو و شا کف دیاز شون انز اک 
ابوسفیان را منصبی کرامت فرمایی بغایت منت است. آن حضرت فرمود که هر کس در 
خانة ابوسفیان قرارگیرد ایمن است و هر که در خانۀ خود قرار گیرد ايمن است و هر که 
در مسجد الحرام درآید ایمن است. ابوسفیان به سرعت هر چه تمامتر دوید و خود را 
به مکه رسانید. مردم از هر طرف دویدند و برگرد کلامتر خود جمع گردیدند و پرسیدند 
که در عقب تو کیست و این گردوغبار چیست؟ گفت : ای قوم بدانید و آگاه باشید که 
محمد مصطفی می‌آید و سی هزار مرد همراه دارد همه مبارز مردافکن و دلاوران 
شمشیر زن. قریش گفتند : فیح ال وَجھک! خدا روی تو را سیاه گرداناد و روزگار تو را 
تباه. این چه خبر است که اورا واين چه شور و شر است که ادا نموده‌ای؟ در این 
محل هند جگرخوار که زوجۀ ابوسفیان بود دست دراز کرد و ریش او را گرفت و 
می‌کشید و دشنام می‌داد و خواریها به وی می‌رسانید و فریاد می‌کرد و می‌گفت : ای 
پیر احمق فرتوت را بکشید و از هرزه گفتن او برهید. ابوسفیان گفت : هر 


خواری که خواهی بکن اما فغان و فریاد مکن و سوگند می‌خورم به خدای آسمان و 


فوم! این 


زمین که راست می‌گویم» اگر مسلمان نشوی در حال گردن تو را بزنند و به صد خواری و 
رسوایی رسن در پای تو بسته همچون سگان ماچه در کوچه‌ها بکشند. ای هند! این 
محمّد به نوعی بزرگ است که سلاطین عالم و فرمان فرمایان بن ی آدم طوق عبودیت او 
را زیورگردن خویش کنند و خاک قدمش را توتبای دیده‌های خود ساخته به آن مفتخر و 
سرافراز باشند و حالا بلا به ما نزدیک رسیده و عزت و حرمت لات و عزی از شاخسار 
اقبال پریذه به ضرورت خاموش باش و پنهان سینهُ خود را به ناخن قهر و غصه 
می‌خراش. از این گفتار ابوسفیان کفار قریش را هراسی عظیم پدید آمد و دلهای ایشان 
از جای رفت و زیان از گفتار ماند. 

نقل است که چون حضرت رسالت خواست که به مکۀ معظمه تشریف قدوم 
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شریفب ارزانی فرماید حکم فرمود که سعد عباده با مردم خود از ز بالای مکه درآید و 
ابوعبیده را فرمود که با دو هزار کس از بطن وادی درآید و به خالد ولید امر رسید که با 
دو هزارکس | زاسفل مکه درآید ید و خود با ارکان مهاجر و عظمای انصار از طریق دیگر با 
شو کت تمام و دبدبۀ لاکلام متوجه مکه شد. راوی گوید که چون خبر آمدن میرک 
صلی الله علیه و آله -و فروگرفتن اطراف و جوانب مکه از لشکر آن سرور و مژد امان 
بافتن و از قتل و غارت ایمن گردیدن به اهل مکه رسید به یکبار پیر و جوان و کافر و 
مسلمان و مطیم و عاصی به استقبال حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله ۔ از 
خانه‌ها بیرون دویدند و ران و رکاب آن سرور می‌بوسیدند و ندای مرخب مرخَبا به گنبد 
افلاک می‌رسانیدند و آن حضرت از اطراف و جوانب مردمان رامی‌دید و به هر کس به 
طلاقت وجه و شکفتگی متوجه می‌گردید و به رفق و مدارا می‌آمد و از روی لطف و 
مرحمت جواب سلام می‌داد و احوال می‌پرسید و فراخور حال هرکس ملتفت 
می‌گردید واز روی نشاط وانبساط به شهر و دیار خود می خرامید بعد از چندین سال به 
نوعی که هیچ پادشاهی و و شهریاری را میسر نبود. در این حال به یادش آمده بیت : 
که چون می آمدم از مکه بیرون به چشم اشکبار و جان محزون 
کنون سوی وطن الحمدلله روم اسیاب کام دل به دلخزاه 

آن حضرت بر بالای ناقة قصوی سجده کرد ذات بی‌مانند خداوند خود سبحانه و 
تعالی را و لوازم شکر الهی به تفدیم رسانید. چول به موضع حجون رسید ازدحام و 
انبوهی اهل مکه در حوالی و نواحی خود بی‌حد دید از آنجا که خلق عظیم و لطف 
جسیم آن حضرت بود ارا راده نمود که به آن گروه نوازش نماید و لحظه‌ای از روی اشفای 
و تلطف با ایشان آمیزش نماید بفرمود تا آنجا خیمه‌ای برافراشتند و آن حضرت نزول 
اجلال فرمود. از هر طرف مردم تماشا می‌کردند و ه رکس به نوعی سرافراز به التفات آن 
حضرت می‌شدند. 


نقل است که آن روز از راهی که که خالد ولید می‌رفت عکرمة ابی جهل و صفوان امبه و 


جمعی کثیر از آهل عدوان و شدت کینه به اتفاق مفسدان بنی بکر سر راه بر خالد گرفتند 
و آغاز جنگ کردند و نزدیک بود که آتش مقاتله زبانه کشد. از آنجا یکی دوید و خبر به 
آن سرور رسانید. پیفمبر ۔ صلی اللّه علیه و آله -کس فرستاد و امر فرمود به خالد که : 
رف له سیف یعنی : ای خالد شمشیر از ایشان بردار و آن جماعت را به حال خود 
بگذار. آن کس نزد خالد آمد وگفت : صاحب تو می‌فرماید : ضغ فیهم الَیّف! یعنی : 
شمشیر در میان ایشان ار و دماراز انسان برآر. خالد چون این سخن بشنید آتش حرب 
برافروخحت و حمله برد و به اتفاق مردم خود شمشیر در ایشان نهاد و در یک لحظه 
هفتاد کس را بر خاک هلاک انداختند» و پیغمبر صلی الله علیه و آله - به فرح تمام 
صحبت می داشت که خروش خلق به سمع مبارکش رسید. پرسید که آه و ناله برای 
چیست و فریاد و فغان از دست کیست ؟ گفتند : با رسول الله ! خالد ولید شمشير 
کشیده و هفتاد کس از ما کشته. رسول -صلی الله علیه و آله متعاقب» کس دوانید و 
خالد را به نزدیک خود حاضر گردانید و او را خطاب کرد و به واسطة خلاف حکم. 
عتاب کرد. خالد گفت : یا رسول الّه ! قاصد آمد و چنین گفت. رسول -صلی اللّه علبه و 
آله کس فرستاد و قاصد را طلبید و پرسید چرا خلاف حکم من گفتی تا چندین خون 
ريخته شد؟ گفت : با رسول ال ! مرا معذور دار اگر چه خلاف حکم بود اما از بیم جان 
بود به سبب آنکه در محلی که پیفام شما را خواستم که به خالد بگویم شخصی بر من 
ظاهر شد میان آسمان و زمین و نیزه‌ای عظیم در دست داشت و از روی قهر و استیلا 
نیزه حوالة سینۀ من کرد و گفت : چنین مگوی والاً این نیزه بر سین تو زنم که از پشت تو 
بیرون رود؛ من از بیم جان آن سخنان گفتم. آن سرور فرمود که او جبرئیل بوده که تو را 
امر کرد به سیب آنکه روز احد به واسطة قتل عمم حمزه به زبان من گذشت که اگر بر 
قریش دست یابم از ایشان چندین کس بکشم. حق سبحانه و تعالی سخن مرا راست 
کرد. 

و چون آن حضرت ساعتی در آن خیمه توقف فرمود آب طلبید و سل کرد. بعد از 
آن سلاح بر خود راست کرده پوشید وخود برسرگذاشت وغمامه وادراعه ببازاست و 


4¥ 


سواران از یمین و یسار می‌رسیدند و صفها راست کرده انتظار مقدم سیّد ابرار 
می‌کشیدند تا آنکه حضرت پیغمبر -صلّی اللّه علیه و آله -مانند خورشید انور از مطلع 
خیمة اخضر طالع گردید و به اشعة انوار عالم آرای خود اطراف و جوانب را منور 
گردانید و به راحله سوار شد و عنان به جانب حرم معطوف داشت؛ تا ۱ 
به توفیق اله و بخت مسعود توجه سوی بیت اللّه فرمود 

و آن حضرت به آواز بلند تکبیر می‌گفت و اصحاب رسول موافقت نمودند چنانچه 

از غلغلة تکبین کعبه بلرزید و در تمامی مکه زلزله پیچید. بیت : 
زتکبیر آن چنان آواز پیچید دراین‌گنبد که شهر مکه جنبید 

بر ب لن الله عليه و آله - همچنان به راحله سوار در حرم درآمد و نهال با 
اقبالشس سرو بوستان حرم شد و حرم از سایة آن سرور محترم شد کعبه خود را بیاراست 
و از برای تعظیم آن سرور از جای برخاست. ملائکه سر از دریچة آسمان بیرون آورده 
تماشا می‌نمودند و جبرثیل عليه السلام ۔ به اتفاق ملائکه پیغمبر را تهنیت 
می فرمودند. آن حضرت طواف خانه نمود. بعد از آن توجه به اندرون خانه فرمود و 
سید و قتصت بتکه فراروت شا هم 
اشاره می‌کرد از آن موضع بر زمین می‌افتاد. قوله تعالی : جاء ال و رت لباطِل ان 
اباطل کان رَهُوفا . پیفمبر به جهت استخفاف نمودن معبودان کفار می فرمود تا نیزه بر 
دید؛ بتان می زدند و بر زمین می انداختند و یک بت بزرگن رکه او را هبل نام بود و پیوسته 
از را ابوسفیان می‌ستود بلندتر از همه بتان محکم کرده بودند و دست بر آنجا 
نمی رسید. جناب رسول اللّه» علی مرتضی را طلبید تا پای بر کتف مبارکش نهاد و آن 
بت را از آنجا برکند و بر زمین محکم افکند. بعد از آن از علی -علیه السلاع ‏ پرسید که 
خود رأ چون یافتی ؟ گفت : یا رسول الّه! چنان می‌بینم که اگر خواهم آفتاب را از فلک 
چهارم فرود آورم و اگر اراده نمایم ماه را برداشته به آسمان هشتم گذارم. بیت : 
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کسی را این چنین رفعت محال است به خواب است این ندانم یا یال است 
رسول فرمود که ای علی! خوشا حال تو که بر دوش من برآمده کار حق می‌کنی و 
خوشا حال من که تو را برداشته بار حق می‌کشم و این شرف عالی و مرتبه‌ای بغایت 
فوی است که تو را میسر شده. بیت : 
به غير او که را بوده است يارا که بر دوش نبی‌الله نهد پا 
جبرئیل آمد و گفت : یا رسول اه ! ملائکه تماشا می‌کنند و از گفتار شما شیم از کرداد 
علی به یکدیگر تهنیت می‌رسانند که علی تاج ابتهاج یافت و چون بر دوش پیغمبر 
برآمد» معراح یافت. 
آورده‌اند که روزی جماعتی از علماء وگروهی از فضلاء در مجلس ' شافعی نشسته 
بودند و سخن در باب فضائل علی پیوستند. یکی از حاضران از شافعی پرسید از 
فضائل علی. شافعی گفت که حشان این معنی گفته و چه نیکو گفته» بیت : 
فلل ثُل علع مدع یه نا مر 
ر اه المشطفی فال لا ۰ لا عفن 
وضع اللا بر یمده خی الب ان قدیرده 
و علی واضع آقدامَة فی محل وضع الله ده 
نقل است که در آن روز علی مرتضی آن هبل را بر زمین زد و مسلمانان هبل را با سایر 
بتان در هم شکستند و همه را پا مال گردانیدند. ابوسفیان و جماعت قریش آنجا حاضر 
بودند و هر زمان به الوان مختلفه بر می‌آمدند و خواری خدایان و خرایبی معبودان 
مشاهده می‌نمودند. اصحاب پیغمبر .صلی اللّه عليه و آله -به جهت طعن و سرزنش به 
و ا ر رو ا ار 


می‌کردی و پیش این سید و سرو وره اغْل هبل! أَعْل هبل » » می ستودی. ابوسقیان از 
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غایت ملال و کثرت انفعال سربالا نتوانست کرد اما گفت : یا رسول اللّه ! طمع دارم که 
امروز سرزنش نکنید و از کردۂ بد من اصحاب را در گذرانید. بیت : 

با حجالتهای کلی رو به راه آورده‌ام جان پردرد و زبان عذر خواه آورده‌ام 

و چون آن سرور پیش در خانه رسید بر آنجا قفل نهاده دید کلید طلبید. بلال رفت تا 
کلید خانه از عنمان بن طلحه گرفته بیارد» عثمان کلید خانه نداد و حرفهای بی‌ادبانه از 
دهانش بیرون افتاد. جناب پیغمبر چون این سخنان بشنید ازگفتارش متغی رگردید» على 
علیه السلام - آنجا رسیده دستش بتافت و کلید خانه را از او گرفت و باز گردید. چون 
در راگشود و آن حضرت درآمد صورت انبیاء و ملائکه بر آن دیوار نقش کرده بودند. 
پیغمبر فرمود که محوکردند و صورت مریم و مسیحا یز کشیده بر آن دیوار دیدنده آن را 
نیز بتراشیدند. بعد از آن دو رکعت نماز خفیف ! کرد و از خانه بیرون آمد و قفل بر در 
نهادند و کلید به دست آن سرور سپردند.اصحاب را طمع شد که کلید داری خانه را به 
یکی از ملازمان و یاران نزدیک دهد اما آن سرور علی ‏ عليه السلام را طلبیده و به 
موجب :لد لمکم ند نات الی اهلها" کلید خانه را به وی سپرد و فرمود : 
به عثمان بن طلحه بده. پس علی ‏ عليه السلام -کلید به وی داده عذرخواهی نمود. 
عثمان از کرد؛ بد خود بغایت شرمنده گردید و دست على عليه السلام - ببوسید و او 
را وسیله ساخته به حدمت پیغمبر آمد و ایمان آورد: بعد از آن پیغمبر -صلی الله علیه و 
آله ۔ بلال را فرمود که بر بالای بام رفت و بانگ نمازگفت و آن حضرت بر منبر برآمد و 
خحطبۀ غرا بر حواند و خلایق را نصیحت فرمود و شرایط موعظه به جای آورد و طريَة 
اسلام تعلیم نمرد و مسائل حلال و حرام اعلام فرمود. انصار چون توجه و التفات سید 
ابرار به اهل مکه دانستند که با وجود قدرت تمام بر کفار قریش حکم بر قتل نمی فرمود 
و به تاراج واخراج ایشان اشاره نمی‌نمود در اندیشة دور و دراز افتادند و با یکدیگر به 


۱« خفیف » را الف و ج ندارد . 
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رمز و اشارت گفت و شنید می‌کردند و حکایات می‌نمودند. آن حضرت به اهل مکه 
خطاب کرد و فرمود چه می‌گویید از من در شأن خود و شما را اعتقاد نسبت به من 
چیست؟ گفتند : از تو جز نیکویی نمی آید و همه شفقت و مرحمت ظاهر می‌گردد و 
چشم می‌داریم که ترحم کنی و از کردار بد ما درگذری. آن سرور فرمود : امروز من با 
شما معامله‌ای می‌کنم که برادرم یوسف با برادران خود کرد :لا ری عَلَيْكُم الم ی 
اله لک و مرحم لاجمینّ ‏ بعد از آن» آن سروراز سهیل بن عمرو و صفوان که هر دو 
آزار بسیار به انواع مختلفه به آن سرور رسانیده بودند و از ترس و بیم گريخته پنهان شده 
ا ی فرموق ی با رشول الله ان بعایت ردان وار ترش جان به 
گوشه‌ای‌گربخته‌اند." رسول فرمود تا ایشان را پیدا کردند و به حضور آوردند اما همچون 
بید میلرزیدند و قطع امید از حیات نموده بودند. رسول ۔ صلی اللّه عليه و آله -فرمود : 
شما را امان دادم و از کشتن شما درگذشتم. ایشان شرمنده شدند و خجل برآمدند و به 
روایتی آن است که ایمان آوردند. و از اهل مکه فوج فوج می آمدند و ایمان می‌آوردند و 
آن حضرت همت بر تألیف قلوب ایشان می‌گماشت و آن جماعت را به مولف قلوب 
نامزد کرد و کلید خانه به دستور سابق به " عثمان مقرر داشت و سقایة حاج را به عم 
بزرگوار خود عباس ارزانی داشت و امارت مکه را به اسید مقرر فرمود. 

در این محل جبرئیل - علیه السلام -از نزد رب العالمین در رسید و گفت : يا رسول 
الله ! انصار از تو در تابند به سبب آنکه حالا به اهل مکه التفات بی‌حد نمودی و در 
اف تشر ویو اف شرس و لته راشای 
طلبید و از مهاجر علی عليه السلام -را حاضرگردانید و فرمود : ای یاران انصار ! شما 
در میان یکدیگر چنین و چنان گفت و شنید نمودید؟ ایشان گفتند : یا رسول اللّه! این 
سخنان مذکور بود اما از روی حقد و کینه نبود بلکه به واسطهُ مظن مفارقت بود که 


۱ یوصفب ۰۹۲/۱۲ 
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می‌ترسیدیم که میل به مکه نمایی و از اهل مدینه مفارقت فرمایی. این بگفتند و 
همچون ابر بهاری به گریه درآمدند و جزع و بی‌قراری نمودند. آن سرور را رقت عظیم 
روی داد و بسیار بگریست. بعد از آن فرمود : ای ياران همدم ! و ای دوستان مخلص 
محترم ! حیات و ممات ما با یکدیگر خواهد بود و عهدی که با شما کرده‌ام خلاف آن 
نخواهم کرد. پس انصار بیت : 
زبان در عذر خواهیها نمودند نیاژ و دردمندیها نمودند 

و آن سرور هر جا که بتخانه‌ای بود واط فک ود آم صقر یی تخت یه 
تک راهطا ور ور دوه 
با رسول صلی اللّه علیه و آله در مقام مخالفت شدند» امر بر قتل ایشان فرمود و مال و 


جهات ابشان را به تاراج اشاره فرمود. 


گفتار در غزوهٌ حنین و محاربه نمودن حضرت علی بن ابی طالب با گروه 
پر مکر و شین و فرار نمودن مهاجر و انصار ازحضرت سید اخیار 
و غالب شدن شیر یزدان بر دشمنان' ۰ 


راویان اخبار نبوی و ناقلان آثار مصطفوی چنین روایت کرده‌اند که چون رسول 
صلی اللّه علیه و آله ‏ فتح مکه نمود قبایل عرب همه به شرف اسلام مشرف شدند و 
طوق اطاعت و فرمانبرداری برگردن جان افکندند الا دو قبیلة هوازن و ثقیف که پیوسته 
به مکر و حیله بودند و انقیاد و فرمانبرداری رسول نتمودند و به واسطة انبوهی و کثرت 
و بسیاری صلابت و شدت و استحکام مقام و منازل خود اعتماد نموده تابح 
نمی‌گردیدند. در این محال که خبر فتح مکه شنیدند لشکری درهم کشیدند و گفتند : 
پیش از آن که محمّد بر سر ما آید» لشکر بر سر او کشیم و از مال هر چه داریم نثار لشکر 


سازیم و از روی وفاق و اتفاق او را در میان گیریم. 


۱ الف : « گفتار در ذکر لشکر جمم نمودن قببل هوازن و ثقیف و آمدن به جنگ حضرت رسالت پناه » . 
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چون خبر اتفاق و اجتماع اهل نفاق به آن سرور رسید همان زمان اسید را به امارت 
مکه گذاشت و معاذ جبل را برای تعلیم قرآن و تفهیم قواعد ایمان و تمهید اصول اسلام 
و ترتیب شرایع و احکام در مکه گذاشت و خود با دوازده هزار مرد و دلاوران معرکه 
نبرد از مکه بیرون رفت و از پیش جاسوسان فرستاد. چون دو سه منزل برفتند 
جاسوسان حضرت پیغمبر -صلی اللّه علیه و آله - عبر از لشکر مخالف آوردند و از 
کثرت و بسیاری دشمنان بازگفتند. اهل اسلام نظر به جنود عاقبت محمود حضرت 
پیغمبر از بسباری لشکر دشمن حساب برنگرفتند و ابوبکرگفت : به تحقیق که این لشکر 
ما را شکست نیست و او را به واسطة کثرت لشکر» عجب به هم رسیده بود خود را به 


نزد پیغمبر رسانید وگفت: بیت : 
دل از بیم عدو الحال رسته چنین لشکر کجاگردد شکسته 


آن سرورگفت : ای ابی‌بکر ! استغنا خاصهُ خدا است و تواضع و ذلت لایق به حال 
ما. راوی گوید که بعد از شکست لشکر خیرالبشر و گریختن ابی‌بکر و عمروعثمان و 
غالب شدن امیرالمزمنین حیدر بر دشمنان بعَونِ ملک کب جبرئیل -علیه السلام -آمد 
۰ ۰ 1 ر ۳1۲ ۳ L8 0# lon. a‏ 
و این اي وافی هدایه آورد : لذ تصَرَکم له في مواطِن کتبرة و بوم تین (ذ غج م9 
رس feted lofi o‏ 
الفصه پیغمبر صلوات الله علیه و آله -منزل به منزل می آمد و مرحله به مرحله قطع 
است. لشکر بیاراست» یک رایت به عمرین الخطاب بخشید و سعدوقاص را نیز به 
از پیش فرستاد و لوای والای خود را به علی عليه السلام -ارزانی داشت و او را به 
نزدیک خود گذاشت و هنگام طلوع صبح متوجه به وادی حنین شدند. اهل هوازن 
وثقیف با یکدیگر مصلحت دیدند و اتفاق نمودند که یکی رابه مهتری بردارند و جمله 


. ۲۵ ٩ توبه‎ ۱ 
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تابع امر و نهی او گردند. در میان ایشان مالک بن عوف که به عقل بیشتر و به رأی و تدبیر 
از همه نیکوتر و از روی دلاوری و سرداری و صف آرایی بهتر بود او را مهتر خود 
ساختند و به امارت برداشتند و با پیغمبر بدا حرب کردن به حکم او قرار دادند. مالک 
گفت : ای قوم ! در حوالی و اطراف مدینه بلکه در میان مردم و اصناف قبایل عرب هیچ 
طایفه برابر ما نیستند در حرب و ضرب. و محمدیان به امثال ما فتال ننموده‌اند و دلیری 
ما را ندیده‌اند و ندانسته, و ما را داعیه بود که بر سر محمد رویم و با او مجادله و مقاتله 
کنیم» حالا محمّد لشکری برداشته و به قصد قتل ما عَلّم برافراشته و این جماعت از ما 
قویتر و به اصل و نسب از ما بهتر نیستند. چون شما مرا مهتر خود ساختید و به کلانتری 
برداشتید فرمان من برید و هر چه فرمایم به جای آورید. جمله گفتند : ما تو را 
فرمانبرداریم و به هیچ جهت سر از اطاعت تو بر نمی داریم. پس گفت : هر کس از این 
کلانتران با مردم خود در این شکستها بعد از نیم شب درآیید و لشکر را جوق جوق 
پنهان سازید. آن سپاه درگذرگاه کمین ساختند و بساط کید و حیله طرح انداختند. بیت: 
تشستند از سر کین جمع گمراه به سان مرگ پنهان در کمینگاه 

چون آن حضرت به حنین درآمد عقبه بسیار بود و محل عبور لشکر از یک موضح 
دشوان به ضرورت لشکر از اطراف و جوانب متفرق شدند و در مضایق درآمدند که 
محل کمینگاه دشمنان بود. غافل می‌رفتند و خالد ولید مقدمة لشکر اسلام بود! چون 
به کمینگاه رسید اهل هوازن از آنجا بیرون آمدند و بی‌خبر رو به مسلمانان آوردند. 


اسسا : 


به یکبار از جوانب خاست فریاد بجنبیدند از جا اصل بيداد 
و حمله‌ای قوی آوردند و لشکر به یکبار بر سر مسلمانان دویدند و تیر باران کردند. 
خالد ولید چون انبوهی لشکر بدید و مقاومت را مصلحت ندید به واسطهُ ترس و بیم 


جان از آن موضع عنان بگردانید و روی به گریز آورد و باقی مسلمانان قرار بر فرار نموده 


۱-۱ غافل .... بود » را الف و ج ندارد . 
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از عقب خالد برفتند. در این محل ابابکر و عمر و باقی یاران دیگر روی به گریز آوردند. 
بِقیهٌ اصحاب چون گریختن عمربن الخطاب را دیدند موافقت و مرافقت نموده روی به 
گریز آوردند و جماعت قریش که در اسلام قريب العهد بودند سخنان بی‌ادبانه بی حد 
گفتند از آن جمله برادر صفوان به آواز بلند می‌گفت : امروز سحر محمّد باطل گردید و 
بعضی دیگر به آواز بلند فریاد می‌کردند که محمّد گریخت اما از دست این مردم جان 
بیرون نخواهد برد و امثال این نوع سخنان بر زبان می‌راندند و گروه بی‌ادبان را قوت و 
قدرت می‌دادند و آن حضرت ازهر جانب فریاد می‌کرد که ای قوم ! کجا می‌روید و به 
این رسوایی چرا می‌گریزید؟ و هیچکس با پیغمبر نماند الا علی‌بنابی طالب. بیت : 
به آن خورشید برج لې مَع الله همین شاه ولایت بود همراه 

و امیرالمژمنین تیغ کشیده بود و هر کس به جانب پیغمبر متوجه می‌گردید سرش را 
به صحرای عدم می‌دوانید. در این محل مقدار پنجاه تن همه مبارزان صف شکن و 
دلاوران شمشیر زن با زیور تمام به قصد قتل حضرت پیغمبر متوجه شدند. چون رسول 
صلی اللّه علیه و آله -از آن حال واقف گردید علی -علیه السلام .را طلبید وگفت : ای 
برادر ! هنگام یاری و وقت جان سپاری است. اگر چه دشمن بسیاراست اما عون ربانی 
و نصرت آسمانی با تو یار است. علی عليه السلام -بر آن دشمنان حمله برد و یکی را 
به تيغ زد که جان به مالک دوزخ سپرد و باقی بازگردیدند و مقدار تیر پرتاب رفتند. اما 
راوی گوید که چون آن ملاعین پاره‌ای راه برفتند جمعی کثیر به مدد این پنجاه .کس 
می آمدند به اتفاق یکدیگر بازگردیدند و بر سر آن سرور آمدند. در این محل پیغمبر - 
صلی اللّه عليه و آله -براستر سوار بود. استر خود را به جانب دشمن روان کرد و نیزه در 
دست گرفته حمله بر ایشان برد و به آواز بلند می فرمود که بیت : 

لا شب لاغَذِب لک اب عَبْدالمُطَيِن' 


دراین محل عباس. ابوسفیان را گرفته نزد.آن سرور آورده بود و او را نگاه می داشت 





۱ در الف : « انا نبی السیف انا اين عبدالمطلب لاکذب ۾ . 
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ونمی‌گذاشت شت که به هیچ جانب غایب گردد بنابر آنکه مبادا مزید علت شود و به کفار 
ملحق گردد. اما امیرالمومنین چون هجوم کفار را دید و حضرت پیغمبر دلیری بسیار 
ظاهر می‌ساخت چیزی به خاطرش رسید. فی الحال باز گردید و جلوی استر آن رور 
را گرفت و به دست عباس داد و ابوسفیان را گفت اینجا باشید و ملازم رکاب ظفر 
انتساب پیغمبر شوید. پس عباس و ابوسفیان به فرموده امیر مردان» حضرت پیغمبر را 
نگاه می‌داشتند و به جانب دشمن حمله می‌بردند و آن حضرت را تنها نمی‌گذاشتند و 
این کمال شجاعت و نهایت دلاوری آن سرور است که در چنان روز و چنان محل و 
چنان ساعت بر استر سوار شد و با وجود تنهایی و کثرت دشمن اسم و نسب خود را 
آشکار ساخحت کار هدرک بر که رها نهآ یروا امیرالمومنین خود را به 
ایشان زساید و تحملاکفا را به جانب پیغمبر مانع گردید و زبان حالش بدين مقال 
مترّم بوده بیت : 
بکوشم دراين حرب مردانه وار تم از دشمن بی‌شمار 
دل و دست و بازو به کار آورم جهان بر عدو تنگ و تار آورم 

القصه حمله برد و در میدان هیجا به پشتی بازوی توانا ذوالفقار برکشید و روی بر 
قلب سپاء آورد. آن سپاه نیز حمله بر علی آوردند. آواز فریاد و فغان ایشان به آسمان 
رسید و صدای گیرودار در این گنبد دوار پیچید. دراین محل حضرت پیغمبر» عم خود 
عباس راگفت : علی دشمنان از من دفع می‌نماید و خداوند تعالی نصرت علی می دهد 
و اینک جبرئیل و میکائیل به محافظت من مشغولند اما تو اسب بتاز و مردم را آواز ده به 
این طریق که : پا مسر مَعْتَر الالضارا ا اضطات سَرَرَة مرا باز گردید و نصوت و معاونت 
پیغمبر خود نمایید. پس عباس مردم را به آواز بلند می خواند. چون آواز عباس را مردم 
بشنیدند و تکبیر امیرالمومنین را استماع نمودند باز گردیدند و هر چه داشتند از زره و 
شتر همه را در راه انداختند و شمشیرها کشیده به جانب آواز خود را رسانیدند و موازی 


RTI‏ ای ان طالب ‏ عليه السلام ‏ جمع تقو ای وه تکفا 


حرب در پیوستند. دراین وقت حضرت پیغمبر از استر فرود آمد و مشت خاک پرگرفت 
وبه جانب دشمن افکند و فرمود : شاهت اجه eS‏ 
3 ا بعد از ز آن دست به دعا برذاشت شت و گفت للم اج ما وعَد 
لک اد ریک الْمُشتکی و ات الْمشتَمانُ. 
نقل است که آن حضرت در مناجات بود و راز دل خویش به قاضی الحاجات باز 
AME‏ ری ات 
نبرد آزمایان آهن گسل پراز خشم سینه پر از کنیه دل 
بر مرکبان کوه پیکر سوار بودند و خود را به میدان شاه مردان به جلوه درآوردند و نام 
و نسب خود را آشکار کرده عنان مرکب باز کشیده بایستادند و گفتند : ای جوان ! تو آن 
کسی که در خانۀ کعبه پای بر دوش محمّد نهادی وهبل را که خداوند اکبر ما بود از جا بر 
از تو می‌کشیم و به هیچ طریق دست از تو باز نمی‌داریم اما می‌شنویم که تو شهسوار 
مضمار محاربتی و نامدار میدان مبارزت تو را می‌دانند و آواز؟ شجاعت و دلاوری و 
دبدبة جلالت و بهادری ما به اهل شام و عراق رسیده اگر به اتفاق به یکبار بز تو حمله 
مجمع پهلوانان نام پلند ما پست گردد. ما یک یک بیرون می‌آییم و به یکدیگر حمله 
می‌آریم تا مردم تماشا کنند تا بخت که را می‌نوازد و نکبت. کدام را بر خاک هلاک 
می‌اندازد. 1 
اما مسلمانان چون صلابت کافران دیدند روی نیاز به قیوم چاره ساز آورده به 
مضمون این مقال مترئم شدند بیت : 
پسنتجه و ر کن اسسداللهی را پوست بر کن دو سه روباهی را 


اما راوی گوید که امیر مردان از لاف و گزاف او نیاندیشید و ازگزاف خلاف ایشان 


¥ 


مقدار برگ کاهی نسنجیده پای ثبات بر مرکز :قفاوا تې بغي حت تفیء الی آمر اللا 
نهاد و دست اعتصام به حبل المتین : سيا ال شم الیل" زد و ذوالفقار از نيام 
برآورده به جانب دشمن حمله برد و همچون رعد بخروشید و همچون شیر بغرید و 
یک ضرب محکم بر فرق سرش زد که خود و عمامه و سر وگردن و تمامی زره و جوشن 
به دو نیم گردانید. اما آن حرامزاده را دو پسر و سه عم و از بنی اعمام ده تن دیگر بودند 
و هرکدام در جرأت و دلاوری همچنان بودند که اگر شیر نر پیش می‌آمد جگر او را به 
سر پنجة مردی می دریدند و اگر پلنگ جنگجو از کمین بیرون می‌آمد به زور بازو سرش 
از تن جدا می‌گردانیدند. حاصل آن چهار ناکس به انتقام کشتن یک کس برسیدند و 
وعده را در نوردیدند و به اتفاق باقی مشرکان به حرب علی بن ابی طالب متوجه 
گردیدند اما شیر را از هجوم روباه اندیشه در ضمیر نگذرد و شاهباز بلند پرواز از غلب 
کبک و تیهو از جا نرود. بیت : 


علی یعنی نهنگ جه جنگ عدو فرسا هژبر آهنین چنگ 

انرم ناگی یگ ورن هه ری نی 
حمله برد و به زور بازو هر چند آن گروه غلبه می‌کردند امیر مردان بر ایشان غالب 
می‌آمد و در میان جنگ مغلوبه آن چهار نامرد را که هر یک در میدان مردی نظیر و 
عدیل نداشتند به ضرب ذوالفقار به دو نیم گردانید. اهل ااام چون آن بدیدند و از 
عالم غيب مضمون : قلع ابر الوم اَذین لوا و لته زب الغالمت۳ شنیدند به 
غایت قوی دل گردیدند و هجوم کرده بر سر دشمنان دویدند و به نیزه و شمشیرگرفته 
می‌زدند و می‌دوانيدند. و چون گروه کافران و جماعت مشرکان که مانند ثریا مجتمع 
بودند حال بر آن منوال دیدند همچون بنات النعش از هم پاشیده روی به گریز نهادند. 


ست : 


۱ ححرات ۴۹ 4. 
۲ آل عمران ۳ / ۱۷۳. 
۳انعام ۴۵/۶ . . 


ز شیر شرزه رونامان رمیدند گرفته ره بیابانها بریدند 

راوق گوید که چون لشکر کفار شکسته شدند و به اطراف عالم آواره و متفرق 
گردیدند آن حضرت فرمود که جهات مقتول از آن قاتل باشد. بعد از تفحص و تحقیق 
آنچه تمام اصحاب رسول کشته بودند علی مرتضی عليه السلام ۔هفت چندان کشته 
بود و اصلاً به زیور و سلاح ا ایشان التفات نفرمود و زنان و فرزندان ملاعینان نصیب 
مسلمانان گردید. 
" چون آن حضرت از قوم پر مکر و حیله فارغ گردید ابابکر را به حضور خود طلبیده 
فرمود : این شکست لشکر من به سبب عجبٌ تو بود. بعد از آن عمرین الخطاب را 
حاضرگردانید و فرمود : ای ابن خطاب ! به تو خطاب نمی‌کنم از آنکه برادرم علی و مرا 
در میان چندین هزار دشمن گذاشتی و رفیق مرا و باقی اصحاب مر برداشته روی به 
گریز آوردی. بیت : 

نپنداری که لشکر می‌کند کار که فیروزی بود زامداد دادار 

شد این تحقیق تا گردد محقق که ما را فتح و فیروزی است از حق 


ذکر غزوهْ طائف و غالب شدن آن سرور به آن طوایف و 
مرتبه یافتن حضرت علی از علی اکبر 


راویان با خبر و ناقلان مغتبر چنین آورده‌اند که مالک بن عوف که امیر لشکر مشرکان 
بود ' از لشکر اسلام گریخت و مال و منال و اهل و عیال را در اطراف و جوانب کوه و 
صحرا ریخت و خود را به صد خواری و به هزار محنت و زاری به طایف رسانید و آن 
طوایف قلعه را محکم کردند و در آنجا درآمده متحصن گردیدند. اما حضرت رسول - 
فا ال هو الم بیش مود تا مال وسو ا ی و اشیران زا که چان هه ردد و ار 
فرمود که از موضع جعرانه تجاوز ننمایند و تا آمدن آن سرور آنجا باشند و خود متوجه 


۱« که امیر لشکر مشرکان بود » را ب و ج ندارد . 


۳۰۹ 


فتح قلعةٌ طایف شد. روایت چنان است از سیّر مولانا حسین خوارزمی که آن حضرت 
رایت خود رابه علی - عليه السلام ‏ داد و ابو عبیده را مقدمهة لشکر ساخته ایشان را 
پیش فرستاد و خود به همراهی ابی‌بکر و عمر:روان شدند. در راه به قصری عالی 
رسیدند که از آن مالک بن عوف بود. آن حضرت فرمود که آن را بسوختند و برفتند. 
چون به قبر پسر سعید عاص رسیدند ابی‌بکر گفت : لعنت باد بر او که به پیغمبر آزار 
رسانید. فرزندانش همراه پیغمبر بودند و به شرف اسلام مشرف گشته خدمت شایسته 
می‌نمودنده گفتند : لعنت بر ابی قحافه باد که مهمان دوست تم ار و هرگز درم و 
لقمة او و به هیچکس و به هیچ درویش نمی‌زمند و هرگز دست دزمانده‌ای نمی‌گیرد و 
خاطرجویی هیچ غم زده‌ای نمی‌نماید. پیغمبر صلی اللّه عليه و آله - فرمود: سك 
لائزات بُوذې ال یاء یعنی : دشنام بر مردگان سبب آزار زندگان است 

القصه حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله بعد از طی مراحل و قطع منازل به پای 
قلعهٌ طایف رسید و اشارت به محاصرة قلعه فرمود اما کفار از قلعه تیر بر مسلمانان 
می‌زدند و بسیاری را مجروح می‌کردند. پس رسول - صلی اللّه علیه و آله و اران 
پای قلعه برخاستند و دورتر فرود آمدند و از تیر باران ایشان ایمن نشستند. و مالک هر 
زمان از شوراح قلمه مثل رویاه سر ببرون می‌کرد و از تاراج یافتن مال و اسیر کردن اهل و 
عیال می‌اندیشید و به هزار ناله و آه رو به قلعه می‌آورد ان انا نس د بیت : 

تحصن یافته بودند ناشاد نه مالی بودشان نه زن نه اولاد 

نقل است که نافع بن غیلان به واسطة آنکه با علی در مقام جنگ و جدال بود در این 
محل شنید که علی - علیه السلام - در پیش است. با خاطر جمع با ده کس از حصار 
بیرون آمد» و او به غایت دلاور و بی‌حد جنگ آور بود. با خیل خود به علی - عليه 
السلام - رسید و جنگ در پیوست. على علیه السلام او را امان نداد و به یک ضرب 
شمشیر او را به جانب دوزخ فرستاد و باقی منهزم شده به حصار درآمدند. 

به صحت پیوسته و در اکثر کتب سیر مذکور گشته که آن سرور در محل محاصرۀ 


۳۹۰ 


طایف روزی از خیمه بیرون آمد و اصحاب را از چپ و راست نگاه کرد» علی را به نزد 
خود طلبید و مردم را دورگردانید و از روی محبت و اخلاص آن دو صافی دل از روی 
اتحاد و احتصاص مجلس را خاص کردند. بیت : 
نه هر کس را که بینی یار باشد امین مخزن اسرار باشد 
کردند. چون حسودان از آن صحبت مهجور بودند و اجتماع مهر ومه در یک منزل از دور 
می‌دیدند آتش در سینه‌های ایشان افتاد و از روی حسد و اضطراب فریاد و فغان 
برآوردند. بیت : 
که تا کی رازگویی با پسر دل ما بی تحمل گشت از غم 
عمر خطاب گفت: یا رسول الله! امروز با پسر عمت على - عليه السلام - عجب 
راز دراز گفتی! آن سرور فرمود: ما اجب و لک الله تجاه یعنی من راز نمی‌گفتم و 
اله العالمین گوید به وی راز کنندش قدسیان با چرخ اعزاز 
و آن حضرت چهل روز آن مردم را محاصره داشت. اصحاب گفتند: یا رسول اللّه! 
این جماعت را به مثابه روباه در سوراخ کردیم اگر اینجا توقف می‌فرمایید این قلعه را 
نمی رسد. آن حضرت از آنجا کوج کرد و برفت و چون به موضع جعرانه رسید غنایم 
اموال را فسمت فرمود و ان شش هزار برده بود و چهار هزار شتر و چهار هزار وقیه نقره 
و زیاده از چهل هزار گوسفند. در این محل ابوسفیان پیش آمد و گفت : يا رسول اللّه ! 
امروز میچکس برابر تو مال ندارد. چه شود اگر کرم نموده چیزی از آن مال به من دهی. 


آن حضرت صد شتر و چهل وقیه زر به او داد. دیگر باره گفت : نصیب پسر من یزید نیز 


۳۱۱ 


بده. آن مقدار دیگر مزید کرد. دیگر باره گفت : نصیب پسر دیگر من معاویه را محروم 
مساز و او را از این مال خود بنواز. آن حضرت نیز به معاویه آن مقدار دیگر از آن مال 
بداد. بعد از آن به صفوان و قیس و سهل و بدیل و جماعت دیگر که نو مسلمان شده 
بودند و اعتماد بر اسلام ایشان نداشتند بیشتر از مسلمانان بداد و هر یک از اصاغر و 
اکابر قریش را نوازش فرموده آنچه خاطر ایشان می‌خواست زیاده بر آن افزود. از توجه 
سید ابرار به جانب فریش, انصار ملال حاطر گردیدند و در میان یکدیگر به واسطه 
بسیاری بخشش آن سرور قیل و قال نمودند. چون این خبر به سمع حضرت پهن 
صلی الّه علبه و آله -رسید مردم انصار را به مجلس موفورالسرور خود حاضرگردانید و 
فرمود: ای یاران جانی ! و ای محبان و مصاحبان دو جهانی ! می‌خواستم که دل 
ابوسفیان و بافی مردم ابشان را به مال مردار و جیفة بی‌مقدان آلفت دهم و ایشان را به 
اسلام به وسیل آن مال راسخ گردانم و ایشان را مولفة قلوب نام نهم. راضی نیستید که 
قریش به مکه روند و همراه ایشان شتران و گوسفندان باشد و شما به مدینه رويد و 
همراه شما پیغمبر آخرالزمان باشد؟ انصار چون از لفظ در بار سید ایرار این کلمات 
نمکین و این حکایات شیرین استماع نمودند از بهجت و سرور به خنده درآمدند و از 
آن سرور خشنود گردیدند و در ركاب ظفر انتساب آن حضرت به مدینه مراجعت 
نمودند. 

نقل است که چون مردم هوازن و ثقیف از معرکة محاریه روی به گریز آوردند به هر 
جاکه پناه بردند از ترس پیغمبر راه ندادند و به هر جا که متوطن گردیدند مردم آن ناحیه 
از آنجا براندند» به ضزورت تنی چند از مشاهیر ایشان به حدمت حضرت رسول -صلّی 
الله عليه و آله -به مدینه آمدند با دید گریان و اعتذار و استغفار جستند و از روی ذلت 
و خحجالت گفتند بیت : 

رحم فرما چون به درگاهت پناء آورده‌ایم 
جان پردرد و زبان عذر خواه آورده‌ایم 


۳ 


E‏ علیه و آله ملتفت به حال ایشان گشت و از کردار بد و گفتار زشت 
ایشان درگذشت و مال و منال.و زنان و فرزندان آن جماعت.را به ایشان رد فرمود و 
چون به مال و اولاد خود رسیدند بغایت خوشحال گردیدند. پیغمبر .صلوات اللّه علیه 
و آله فرمود : از کردة بد مالک بن عوف درگذشتم و از او آنچه در وجود آمد ناکوده 
انگاشتم و او را در میان موازن به کلانتری گذاشتم به شرط آنکه بیاید و قبول اسلام 
نماید. چون این اخبار سیّد اخیار به وی رسید بغایت شرمنده گردید و خود را به 
خدمت پیغمبر - صلی اللّه عليه و آله -رسانید و دست و پای آن سنرور را بوسه داد و 
گفت : تا اکنون هر چه کردم جمله بد بود و نزد خداو رسول رد بود اما توبه کردم و پنا 
به درگاه تو آوردم. پا رسول الله ! توب مرا قبول فرما و از کردار بد من.درگذر. بیت : 
از بدیهایی که کردم روسیاهم شرمسار یا رسول الله نجاتم ده زکافر سیرتی 

وکلم شهادت بر زین راند. پیغمبر -صلی الله عليه و آله هوازن را به وی ارزانی 
داشت و اسیران را آزاد کرد و مال و جهات او راکه به تاراج رده بودند جمله را به او 
داده او را رخصت فرموده به جانب قبیله روان گردانید. 

نقل است که آن سرور از از همان منزل برای عمره احرام بست و عنان به جنپ مکه 
معطوف داشت و شرایط حج به جای آورد. بیت : 

دگر مالک رقاب بی‌قرینه . به دولت شد سوی ملک مدینه 

اما راوی گوید که در آن سفر آن سرور به انصار گفت : کتابتی برای شما بنویسم که 
بحرین که بهترین مواضع است از روی آب و هوا و نیکوترین منازل است از ممر نشو و 
نماء بعد از من خاصة شما باشد. انصار چون از پیفمبر صلی الله عليه و آله .این 
بشنیدند گریه و زاری و ناله و بی‌قراری آغاز کردند و پروانه صفت در حو حواشی شمع 
رخحسارة آن حضرت پرواز نمودند و گفتند :ای سید و سترورا! وای پیغمبر خحدای اکبرا ما 


بعد از تو به دنیا حاجت نداریم و از ز جان و جهان بی حضور تو راحت نمی‌طلبیم 
ی زر 


۳۱۳ 


مذاق ما سم قاتل است. رسول -صلی اللّه عليه و آله - فرمود : انصار خاصة من‌اند و 
صاحب سر من‌اند» خداوندا! انصار را بیامرز و فرزندانٍ فرزندان انصار را بیامرز, انصار به 
واسطه دعای سید ابرار از غایت فرح و کمال شادی به گریه درآمده گفتند: ای خواجه 
کون ! ما عاشق جمال توایم نه طالب بحرین! لحظه‌ای با تو بودن و از لفظ درّر بار شکر 
نثر تو معارف الهی استماع نمودن و از :ال و تارات و الاٍض " واقف گردیدن 
بهتر ازکَوئَیّن و هر چه د ر كونين است چه جای ولایت بحرین است ؟ شکر مر خدای را 
که ما را در متابعت تو ای پیغمبر مثل دیگران به مال دنیا فریفته نکردند و در ميان 
مسلمانان تا دامن آخرالزمان مولفة قلوب نام ننهادند. مثنوی : 

اگر غیر وصلت بود گام دل نخواهیم بردن دگر نام دل 

جدا بودن از تو به ملک جهان . تباشد مک شيوة ابلهان 


وقایع سال نهم از هجرت پیغمبر و فرستادن ولید و عبادهُ انصاری 
در میان بنی مصطلق به جهت تعلیم قرآن 


چون سال نهم از همجرت درآمد حادث نام شخصی به سمع اشرف آن سرور رسانید 
که مردم بنی مصطلق ترک اسلام کرده‌اند و نماز به جماعت نمی‌گزارند بلکه ترک نماز 
کرده و زکات مال نمی‌دهند. پیغمبر شخصی را که ولید" نام بود طلبید و به جهت 
تحقیق سخن حارث به آن قوم روان گردانید. آن جماعت شنیدند که از تزد پیغمبر - 
صلی الله علیه و آله یکی می‌آید تا تحقیق اوضاع و احوال مردم آن ناحیه نماید» از 
برای تعظیم فرستادة حضرت پیغمبر و تکریم ملازمان آن سرور وضیع و شریف از آن 
مواضع بیرون آمدند و به استقبال متوجه گردیدند. ولید آن جمع را چون بدید شیطان 
وسوسه در خاطرش افکند که این مردم به قصد قتل تو بیرون آمده‌اند فی الحال از راه 
بازگشت و به مدینه بازآمد و به شرف خدمت پیغمبر مشرف شد وگفت : یا رسول ال 


1 نور ۲۴ ۵ 


۴۲وی ولید بن عقبة بن ابی معیط بود . 





۳۱۳ 


مردم آن قبیله مرتد شده‌اند و لشکری ترتیب داده به جنگ تو می‌آیند. آنگاه حضرت 
پیغمبر .صلی اللّه علیه و آله -خالد ولید را با جمعی بسیار بر سرایشان فرستاد وگفت : 
پنهان بروید و از رفتن به آن حدود کسی را واقف مسازید. چون ایشان به نواحی آن 
قبیله رسیدند چند کس فرستاد تا از هر طرف آن ناحیه بروند و احوال آن مردم را از 
کیفیت و کمیت معلوم نمایند تا بعد از آن شبیخون بر سر ایشان برند. چون مردم خالد 
در میان آن جماعت درآمدند صبح بود و از اطراف و جوانب آن موضم بانگ نماز و 
قامت برآمد و مردم به مساجد درآمده نماز به جماعت کردند و شرایط اسلام مرعی 
داشتند. قاصدان باز گردیدند و آنچه دیده بودند و شنیده به خالد باز نمودند. چون 
خالد از حقیقت حال ایشان واقف گردید بازگشته خود را به مدینه رسانید و از حقیقت 
احوال آن مردم پیغمبر صلی اللّه علیه و آله را مطلع گردانید. رسول آن مردم را نوازش 
فرمود و عباد؛ انصاری را به جهت تعلیم قرآن و شرایم اسلام به جانب ایشان نامزد 
فرمود. 


رفتن حضرت امیرالمومنین و امام المتقین على بن !بى طالب (ع) 
به قبیلهٌ بنی طی و بتخانة ايشان را زیر و زب رکردن 


جمعی از اخیار و گروهی از ابرار به سمع اشرف سیّد مختار رسانیدند که در فبیلۀ 
طی بتخانه‌ای است و تا این غایت آن جماعت اطاعت ننموده‌اند و قبول اسلام 
نکرده‌اند و با وجود طغیان و عصیان حرفهای بی‌ادبانه و حکایتهای بی عقلانه به ظهور 
می رسانند وایداء و آزار مسلمانان می‌کنند. حضرت پیغمبر صلّی اللّه عليه و آله به 
جهت فتح آن قبیله و دفع آن گروه طاغیه انديشه می‌فرمود تا که را فرستد و رجوع آن 
مهم به چه کس کرده شود. آخرالامر آن حضرت به جهت استیصال ۱ آن قبیله علی - 
عليه السلام را طلبیده به نزد خود حاضر گردانید و فرمود : این جماعت تا این غایت 
به مکرهای پنهان بتخانه‌ها نگاه داشته‌اند و به سنگ غدر و جفا اينهةً دلهای بعضی 


۱ الف : « انتقال » ب : و استقبال » . 





۳۱۵ 


مسلمانان شکسته‌اند. پس امیر مردان را با جماعت دلیران و پردلان به آ ن قبیله روان 

گردانید. بامدادی بود که بر سر آن قوم نابکار وگروه برگشته روزگار ریختند و دست به 
قتل و غارت دراز کرده در اموال ایشان آویختند. آن جماعت دارالملک را به دست 
مسلمانان گذاشته روی به‌گریز آوردند و به شومی بت پرستی و ناکامی» روزگار خود تباه 
کردند. لشکریان بیخ و بنیاد بتخانه را کندند و از اوح جاه و عزت به قعر چاه ملت 
افکندند و به جزای کردار بت‌پرستی و سزای گفتار ناهموار به زشتی رسیدند و در آخر 
کار مواضع بتخانه را آتش زدند و آلات و ادوات هر چه بود» بسوختند. و چون عدی بن 
حاتم که مهتر آن قبیله بود نام علی -علیه السلام -بشنید بترسید و روی به گریز نهاده» به 
جانب شام گریخت | ما زنان بسیار و مردان بی‌شماز اسیر شدند و دختر حاتم اسیر 
گردید آما شاه مردان فرمود که آل حاتم را به تمامی جدا سازند و باقی هر چه بود خمس 
بیرون کردند و بقیه راب بر یاران قسمت کردند. و دختر حاتم بغایت فصیح بود و ملیح» در 
راه گفت : ای علی !کرم تو را نهایت نیست و پدرم را به کرم نیز نسیت هست در حق ما 
چه انديشه داری؟ قهر می‌رانی یا لطف می‌فرمایی ؟ حضرت امیر مومنان فرمود : داعیه 
چنان است که شما را از حضرت پیغمبر _صلّی اللّه علیه و آله - التماس نمایم تا آزاد 
سازد و مال و مردم شمارا به شما داده به منزل اصلی باز گرداند. 

ت اة امس که ر رت ج ل لةه آله از پیش اسیران 
گذشت» دختر حاتم برخاست و گفت E SS‏ 
قاس عَینا مر له ی [ پدرم مرد و آن که مرا سرپرستی می‌کرد ناپدید شد 
پس ]منت بر من نه فا دای بر تو منت نهد. پیغمیر -صلی الله علیة و آله -فرمود : وافد 
کیست؟ گفت : برادرم عدی. آن حضرت از حسن گفتار به مقتضای حال و لطف کردار 
به موجب مقال او تبسم نمود و بگذشت. بعد از ج چند روز جماعتی از قبیلةٌ حاتم به 
رسم تجارت به مدینه آمدند و به شرف خدمت رسول صلی الّه علیه و و آله مشر 
شدند. آن حضرت فرمود : به وقت مراجعت به حضور آیید که با شما مهمی دارم. تجار 


بعد از ساختن کارها و پرداختن مهمات به خدمت آن سرور آمدند. حضرت رسالت - 


۳۹۹ 


صلی الله علیه و آله -دختر حاتم را طلبید و خلعت ملوکانه پوشانید و بر مرکب سوار 
گردانید و درم و دینار بسیار با جمیع مردم ایشان [بداد و ]به همراهی آن جماعت به 
قبیل خویش فرستاد. ایشان خوشحال از مدینه بیرون آمدند و چون منزلی چند برفتند 
دختر حاتم مال و منال را به دیار خود فرستاد و عنان به جانب شام معطوف داشت : 
برادر خود عدی را دریابد و التفات حضرت رسالت پناهی وکرم شاه مردان علی را به 
تمام تقریر نماید. القصه عدی بن حاتم از الطاف نبی و ولی واقف گردید. از تقصیر 
خدمت دلش بسوخت و آتش جان‌سوز از کانون سینه برافروخت و به اندک زمانی به 
مدینه رسید و به توسط علی علیه السلام به شرف حدمت خیرالانامی مشرف 
گردید. 

اما راوی گوید که چون عدی حاتم به خدمت سیّد عالم صلّی اللّه علیه و آله - 
رسید دست و پای آن سرور را ببوسید و خواست که بر زمین نشیند. آن حضرت از روی 
التفات و مرحمت و از راء عزت و حرمت ردای اطهر خود را از دوش برداشت و بر 
زمین گسترده بگذاشت و عدی را امر کرد تا بر آنجا نشست. عدی آن لطف بی‌حد را 
بدید و بغایت شرمنده گردید و بعد از قبول اسلام و سرافراز گردیدن از التفات حضرت 
خیرالانام - عليه الصلواة و السلام به ریاست قبیلهٌ خود به امر آن سرور متوجه شد و 


ميشه از اوقات گذشتة خود تأسف می خحورد. 


گفتار در ذکر تجهیز نمودن حضرت رسالت پناه صلی اللّه علیه و آله - 
لشکر ظفر اثر را و توجه نمودن به جانب شام و خلافت 
دادن در مدینه به علی عليه السلام ۱ 


جماعتی از اعراب بی‌ادب و گروهی از طبقات ابولهب نامه نوشتند به هرقل پادشاه 





۱ج سفید است و ب : « نامه نوشتن ابولهب و گروهی از اعراب بیادب به جانب روم به نزد هرقل و او را آوردن به 
جانب مکه و مدینه به جهت احتشاش امر جناب پیفمبر صلی الله علیه و آله » . 


۳۱۷ 


روم مضمون آنکه محیّد عربی که در مدینه دعوی نبوت می‌کرد هلاک شند و در میان 
اکایر اصحاب او مخالفت تمام به ظهور رسیده دریابید و فرصت را غتیمت شمارید و 
آن بلاد را بی دغدغه در تحت تصرف امرای خود درآید. 

چون هرقل بر مضمون نامه واقف شد به مددکاری ابلیس پرتلبیس طمع در بلاد 
عرب نموده به جضورامراء و ارکان دولت خود امر فرمود و شهرهای عرب را بر امراء 
قسمت کرد و مردی را بخواند که از عظمای روم بود و بر او اعتماد تمام داشت قباد نام 
و سپهسالاری لشکر به او ارزانی داشت و گفت مد تی است که آرزوی حرب داری و 
پیوسته همت بر فتح ممالک می‌گماری» حالا چنان معلوم شد که محمّد عربی در بلاد 
عرب نمانده و اگر زنده مانده باشد عنان به جانب ایشان معطوف دار و آن ولایت وسیم 
را به حوز؛ تصرف خود درآ و او را خلعت ملوکانه پوشانید و صد اسب رومی همه با 
زین و لجام مرصع و صد هزار مثقال طلا انعام به وی داد وگفت : تو را به حرب محمد 
می‌باید رفت و آن بلاد را به شمشیر می‌باید گزفت. قباد قبول نمود و لشکر کشیده به 
جانب مدینه روان گردید. منزل به منزل می‌رفت و مرحله به مرحله قطع می‌کرد تا به 
موضعی رسید که آن را بلقاء گویند. آنجا توقف نمود و عرض لشکر خود کرد» چهل 
هزار مرد شمشیر زن همه مبارزان قوی هیکل و همه مبارزان مایل به جنگ و جدل. و 
تاقوا نمی وال ماه ی کرد 

اما چون خبز آمدن آن لشکر به آن سرور رسید و مقصد و متضود ایشان ظاهر گردید 
آن یرت اصحاب را.بفرمود که کار سازی کنید که به حرب روم می روم و حشر بر سر 
اهل شر می‌کشم و کس به اطراف مدینه و اهل مکه فرستاد که هر که را داعيۀ جهاد 
است بیرون آید و زود خود را به حضرت من رساند. در این محل در مدینه قحطی بود و 
حصول غله و دانه بغایت دشوار می‌نمرد. بیت : 

بسی خلق آشکارا و نهاتی به زیر خاک رفتند ازگرانی 


اصحاب رسول هر کس فراخور حال خود چیزی از مال خود به حضور پیغمبر 


۳۸ 


صلى اللّه عليه و آله -آوردند تا صرف لشکر نماید . خلاصه به عسرت آنچه تمامتس آن 

لشکر به هم برآمد و جیش العسرة نام كردند. در این محل هشتاد کس از منافقان مدینه 
نزد آن سرور آمدند و عذرهای منافقانه پیش آوردند تا به لشکر نروند و جماعتی دیگر 
بی آنکه عذر گویند از لشکر پیغمبر تخلف نمودند و مردم را نیز از لشکر منع می‌نمودند. 
ری ای وه :فرح 
لمح بمَمُعَدِ بمَفْعَد هم خلاف رَسُول الله ` واقف گردانید. آن سرور بعد از وقوف به عمل 
منافقان وعدم اعتماد به جانب ایشان على علیه السلام را در مدینه گذاشت و لشکر 
برداشته از مدینه بیرون آمد و رفت. منافقان سخن آغاز کردند و زبان به جانب علی - 
عليه السلام ‏ دراز کرده گفتند : محمّد از علی به تنگ آمده که او را همراه نبرده و رابطۀ 
محبت و علاقة مودت میان ایشان نمانده از این جهت او را در مدینه گذاشت و با 
وجودی که در چنین محل که بر روی خحصم می‌رود دست از او بداشت. چون سخنان 
جماعت بی‌ادبان و حکایات گروه منافقان به سمع اشرف على عليه السلام -رسید» 
خاطر مبارکش آزرده شد و از مدینه بیرون آمد و به اندک زمانی نزد محمّد -صلی اللّه 
عليه و آله -آمد وگفت یا رسول اللّه | اين چنین اراجیف در میان مدینه پیداگردیده و 
از جماعت منافقان چنین سخنها به ظهور رسیده. رسول فرمود : گوش مکن به سخن 
جماعتی که خداوند تعالی در شأن ایشان فرموده ناوتب فى الدّزک الاشقل من 

التار" بعد از آن فرمود :یا على ! آنت مى بِمَنْزلة خاژون من مُوسی. و 
حال حیات و بعد از وفات من و این خلافت و امامت تو نیست به حکم من بلکه هُست 
به حکم خداوند ذوالمنن و تو برادر منی وگذارندۀ دین منی. بعد از آن گفت : ای علی ! 
حق سبحانه و تعالی به جهت هر پیغمبری یکی از بندگان برگزیده خود را یار و مددکار و 
ناصر و معین و خلیفه و امین تعیین کرده و تو را یار و مددکار من و خلیفه و قائم مقام من 
گردانیده. بعد از آن روی به اصحاب خحصوصاً ابی بکر و عمرین الخطاب آورد و فرمود : 


۱-توبة ٩‏ ۸۱. 
۲-نساء ۴ ۱۴۵. 


۳۹ 


کسی را سزا سزاوارنیست که بر من تهمت نهد و در میان من و برادرم علی سخنی از روی 
کلفت گوید وحال آنکه بر درهای بهشت به خط جلی به ید قدرت الهی نوشته :للا 
الله محمد رد ول الله و یه بل بر ن آبي طالب. ای ھل اعدا تو را ستوده و سورة 
ی وی و ی اگر جماعتی از دین بیگانه با گ گروهی 
سفیه به آئین منافقانه حکایتی گفته باشند به آن ملتفت مباش و سینة خود را به سخنان 
ناخوش ایشان مخراش. با علی! لأ يجک لقع و لا شك الا اف و شتن. 
ای علی ! بدان که بودن تو در مدینه به حکم خدا است و در ضمن آن مصلحتی مندرج 
که حکیم علی‌الاطلاق و عالم السرائر بالاستحقاق اظهار آن خواهد نمود. این بگفت و 
علی را به مدینه بازگردانید و امر فرمود. بیت : 
تو را باید مدینه بودن این بار که باشی زاهل بیت من خبردار 

نقل است که سید ابرار بعد از فرستادن حیدر کرار به مدینه مهاجر را طلبید و از ميان 
ایشان ابی بکر را برگزید و زبیر را نیز ممتاز گردانید و ایشان را رایت داد و با جمعی در 
پیش فرستاد. بعد از آن انصار را حاضرگردانید و به انواع التفات سمت امتیاز داده به دو 
بزرگ از انصار لوا ارزانی داشت و در مقدمه لشکر بداشت و خود با خواص خود از 
عقب امراء روان گردید. به آن دستور دو منزل براند و آنجا لشکر به آن سرور از هر طرف 
جمع شدند و بفرمود تا عرض لشکر کردند. چهل هزار مرد جمع شده بودند. از آن 
منزل کوج کرده خالد ولید را بر مقدمة لشکر بداشت و ميمنة لشکر را بر طلحة بن عبید - 
الله ارزانی داشت و ميسرة لشکر را به عبدالرحمان بن عوف نامزد کرد. به این ترتیب ده 
منزل نزول و ارتحال نمودند. 

نقل است که چون آن سرور حواست که از آن منزل کوچ کند عبداللّه [ بن یی ] 
منافق با خواص خود قریب به صد کس از لشکر پیغمبر تخلف کرد و گفت : مرا به حرب 
کاری نیست. از این حرکات شنيعة او بعضی مسلمانان دل شکسته شدند و ملول حاطر 


گردیدند. چون آن سرور به منزل دیگر رسید جمعی دیگر از منافقان که همراه بودند و 
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به طمع مال و غنیمت گرفتن می‌رفتند مراجعت نمودند و طبقه‌ای دیگر از منافقان که 
همراه بودند به واسطۀ آنکه علی - عليه السلام در مدینه بود تخلف ننمودند و از 
مخالفت صریح نیز می‌اندیشیدند اما به یکدیگر می‌گفتند که این مرد - یعنی محمّد ۔ 
می خواهد که قصور شام و ولایت روم فتح نماید» هیهات ! هیهات !این چه انديشة دور 
است که می‌کند و این چه خیال باطل است که به خود راه می‌دهد. چون خبر منافقان بد 
سیر به سمع اشرف آن سرور رسید ایشان را به حضور خود طلبید و اکابر مهاجر و انصار 
حاضر بودند آنچه منافقان گفته بودند ظاهر بر ایشان گردانید. منافقان ال سر حجالت 
در پیش افکندند و آب ندامت از دیده روان گردانیدند و بعد از آن زبان به اعتذار گشوده 
گفتند : یا رسول اللّه ! ما این سخن بر سبیل ملاعبه و نشاط گفتیم نه به طریق عناد و 
اعتقاد. آن حضرت از آن موضع کوچ کرد و برفت تا به وادی‌القری رسید. در آن منزل 
آب نبود و هوا بغایت گرم بود. اسبان و آدمیان بسیار تشنه شدند بلکه بی شمار بودند که 
از رفتار و گفتار باز مانده بودند. منافقان سخن آغاز کردند و زبان به هرزه گویی دراز 
یه 
زبی آبی فغان کردند اصحاب ‏ که دلها از عطش گردید بی تاب 

حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله سخنان بیادبانة منافقان را ناگفته انگاشته و 
به جهت آب از برای اصحاب دست به دعا برداشت. فی الحال تیر دعا بر هدف اجابت 
رسید و قطعه ابری سفید بر بالای سر ظاهر گردید و باران شد و در لحظه‌ای همه 
سیراب شدند و مشکها پر آب کردند و از آن منزل کوج کرده برفتند تا به تبوک رسیدند. 
بادی عظیم از جانب مدینه می آمد. یکی از ال نفاق به طریق اتفاق پرسید که یا رسول 
الله ! این باد از مدینه چه خبر می دهد ؟ | پیغمبر صلی اللّه علیه و آله -فرمود که یکی 
از مشاهیر منافقان در مدینه رحلت نموده. اهل نفاق آن سخن را قلمی کردند و تمامی 
منافقان لشکر بر آن مطلع شدند. چون به مدینه رسیدند معلوم شد که در همان روز 
یکی از مشاهیر منافقان رحلت نموده. و آن سرور در آن منزل جاسوسان به اطراف 
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فرستادند و متفحص احوال دشمن شدند. 

E‏ که هد هت یی دای و زو ره تین 
احوالش می‌گماشت و در آن ایام از مردم دانا جمعی را به رسم تجارت به جهت 
جاسوسی به جانب مدینه فرستاده بود تا خبر از محمّد آرند و از کمیت لشکر و کیفیت 
آن سرور اعلام نمایند. اتفاقاً تجار چون به مدینه رسیدند به مجلس حیدرکرار حاضر 
گردیدند و گمان ایشان این بود که پیغمبر است. از او سوّالی چند کردند و مسائلی از 
تورات و انجیل پرسیدند. جمله را علی - علیه السلام - جواب فرمود چنانچه موافق 
کتب سماوی بود اما آن جماعت تجار از طریق گفتار على معلوم کردند که این مرد 
پیغمبر نیست. از حاضران مجلس به طریق خفیه پرسیدند که این مرد مجیب کیست و 
او رانام ی ر پیغمب آننت و او را علی ناع است: بعد از آن مارا 
صفات سید اخیار از علی - عليه السلام - پرسیدند. حضرت امیر به زبان فصیحی که 
فصیح زبانان عالم قطره‌ای از دریای فصاحتش یا ذره‌ای از خورشید ملاحت و 
صباحتش نتوانند بود از صفات محمّدی و از پاکیزکی ذات احمدی موافق تورات و 
انجیل به سمع حاضران رسانید که جمله دلهای تاجران خرم گردید و آتش محبت آن 
سرور در دلهای.ایشان مشتعل شد. گفتند : واللّه ! ای علی ! بر ما ظاهر شد که صاحب 
شما پیغمبر بر حق است و تو وصی و خلیفه اویی به حکم تورات و انجیل» و از مدینه 
بیرون آمدند و خود را به هرقل رسانیدند و اوصاف آن سرور و اخلاق حمیدهُ حیدر 
صفدر را معروض داشتند. هرقل از حسن صفات آن سرور و از لطف گفتار حیدر صفدر 
واقف شد وکس فرستاد تا قسیسی را آوردند و از حالات سید کاینات صلی اللّه علیه 
و آله - تفحص نمود. ایشان گفتند : بیت : 

نبی بر حق است الحق شکی نیست فراوان است برهان اندکی نیست 

چه باشد گر به دینش روی آری. طریق جد و آباء واگذاری 


برد ره دولتش سوی مطالب شود بر خسروان دهر غالب 
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چون هرقل این سخنان بشنید بغایت از عواقب امور خود بترسید و انديشه کرده 
گفت : مبادا که شکستی بر لشکر من افتد و این ملک وسیع به دست دشمن درآمده علم 
دولتم از پای درافتد. فی الحال منشی طلبید و نامه‌ای نوشت به قباد و قاصد فرستاد که 
کوچ به روم مراجعت نماید و اصلاً توقف جایز ندارد. چون نامه به قباد رسید همان 
ساعت کوج کرده متوجه روم گردید. و هرقل در همان روز که نامه فرستاد سه منزل از 
دارالسلطنة روم بیرون آمده بوده برگشت و به منزل خود رفت و لشکر را متفرق گردانیده 
بر تخت شهریاری خود متمکن گشت لیکن این اخبار فاش گردید و خلایق را ترس و بیم 
در دلها به ظهور رسید. بیت : 

خلایق را چو شد حالات معلوم بلرزيد از نهيبش كشور روم 

چون برگشتن هرقل و بازگردیدن لشکر قباد معلوم آن سرور صلی الله علیه و آله - 
شد از آنجا باز گردید و به جانب مدینه به اندک روزی رسید و مصلحت بودن علی 
عليه السلام به مدینه بر عالمیان ظاهر گردید. 


گفتار در ذکر نامه نوشتن حضرت رسالت -صلّی اللّه علیه و آله به جانب 
اهل نجران و آمدن آن جماعت به مدینه و صلح نمودن و بیان قصۀ 
مباهله نمودن آن سرور به نصارای نجران و قبول نمودن 
جزیه به پیغمبر آخرالزمان 


به روایات صحیحه و اسانید صریحه به وضوح پیوسته که ی همین دصکی 
الله عليه و آله منشی طلبید و کتابتی به قوم نجران نوشت مضمون آنکه ای تجرانیان 
دور از انصاف ! وقت آن شد که سینه‌های خود را از کینه‌ها صاف کنید و طریق جهالت 
راگذاشته از ورطةٌ ضلالت بیرون آیید. تاکی جمادی را پرستیدن و از خالقی که هستی 
خلایق به اوست غافل بودن ؟ طریق عقل پیش آرید و به دیدن آثار حضرت بی چون؛ 
دیده بگشایید و گریبان شقاوت چاک سازید و از ناپاکی کفر و ضلالت به گفتن کلم 
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شهادت پاک گردید. به این طریق نامه را به اتمام رسانید و به جانب نجرانیان پیغام و 
سلام داد. بیت : 
سوی نجرانیان چون نامه بردند به اهل دانش ایشان سپردند 

اهل نجران هر یک يگانة زمان و ونحید دوران بودند. از برای مشورت جواب کتابت 
پیغمبر -صلّی اللّه علیه و آله -مجتمع گردیدند و هر کدام فراخور حال از روی دانش و 
کمال خود افاده‌ای فرمودند اما از معارف الهی آگاه نبودند و به حقایق اسرار غیب» آن 
کوردلان راه نبردند. بیت : 

سخن بسیار گفتند و شنیدند در آخر مصلحت این نوع دیدند 

که معدودی چند از اکابر نجران و گروهی چند از علمای نصارا به مجلس حضرت 
پیغمبر روند و هر کدام از مقصد و مقصود خود سخن گویند تا معلوم شود که مراد 
محمد جلال و جاه است يا اظهار فرمانبرداری حضرت اله . القصه چهارده کس از 
پیشوایان آن جماعت که از علمای ایشان بودند به مدینه آمدند و به توسط عمر و 
دست کرده سلام کردند. آن حضرت در ایشان از روی خشم نگریست و به حال ایشان 
ملتفت نگردید. اصحاب شرمنده و آن گروه خجل برآمده بازگردیدند و پرسیدند که به 
این مرد.۔ یعنی محمد -نزدیکتر کیست؟ گفتند : پسر عمش على -علیه السلام N E‏ 
ایشان پیش على عليه السلام - آمدند و احوال خود اعلام تمودند. بیت : 

به حیدر گفت عشمان ای نکو رای کرم فرما به لطف این عقده بگشای 

علی -علیه السلام -فرمود بروید و این جامه‌های ابریشمین بیرون کنید و انگشتری 
طلا از دست برآرید و جامه‌های رسمین ۲ پوشیده پیش آن سرور روید. ایشان به فرمودةٌ 
علی -علیه السلام عمل نمودند و روز دیگر به نزدیک پیغمبر رفتند و سلام کردند. آن 


۱ب وج : « خلعتهای رسمی » . 
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حضرت جواب سلام ایشان داد و در مجلس شریف خود بنشاند.و از راه نصحیت 
درآمده فرمود : ای قوم! شما مردم عاقلید و داناه خداوندی را بشناسید که قادر است و 
تواناه آسمان معلق را بی‌ستون بداشت و زمین مطبق را بی واسطه بگذاشت و بی مددی 
و معاونی خلایق را بیافرید و از میان آدمیان انبیاء را برگزید و مرا خاتم E‏ 
المرسلین گردانید و اینک کتاب موسی و انجیل عیسی که می خوانید و می‌دانید. آن 
CS‏ 
ایشان می خواند و از راه نصایح و موعظه درآمده سخن می‌راند. ابا کردند و اقبال 
ننمودند بلکه در انکار و عناد افزودند. بیت : 
سیه دل کافران از تیره رایی بسی کردند کافر ماجرایی 

و هر چند آن حضرت از روی لطف و مرحمت و از راه موعظه و نصیحت به 
معجزات ظاهره و حجتهای باهره خواست که ایشان را مؤمن موحد گرداند از بفض و 
a Gag‏ 
SE GO‏ 
> از دو کار اختیار کنید : يا آماده شوید که حرب کنیم تا خدای تعالی هر که را خو 
0 
مقاتله را رغبت نمی‌نمایید پس اتفاق کنید تا دعای بد و نفرین در حق یکدیگر بگوییم. 
پس اهل کتاب گفتند : ما را مهلت دهید تا در آن باب مشورت کنیم و به نزد قوم خود 
مصلحت چواب پیغمبر سخن در پیوستند و آخرالامر صلاح در آن دیدند و صرف مهم 
۱ چنین اندیشیدند که دست از محاربه بدارند و با رسول اللّه محاربه و مقاتله نتمایند و 
ذلت و عجزرا به خود راه دهند و دست به دعا برآورده در حق یکدیگر مباهله نمایند و 
دعای بد بگویند. القصه بر دعا قرار دادند و بر آن طرفین راضی شدند. جبرئیل ‏ علیه 
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السلام ] e‏ : قل تعالؤا ذم ال وخ و بلالا يلاء گم و اتا 
و سکم نم تبتهل فتجْعَلْ . پس رسول ۔ صلی الّه علیه و آله فرمود : ای قوم ! شما 
فردا مردان و زنان و فرزندان خود را جمع سازید تا ما نیز با مردم خود به صحرا رویم و 
در حق یکدیگر دست برداشته دعای بدو نفرین کنیم تا ظاهر گردد که سخط الهی و 
غضب پادشاهی کدام را بر خاک هلاک اندازد و کدام را به ذروٌ افلاک رسانده به تاج 
لولااک سرافراز سازد. 

القصه آن حضرت چون آن شب مردم را مهلت داد ميان اصحاب رسول دغدغه 
افتاده هر کس از اخیار را آرزوی آن شد که از خاصان درگاه محمّدی و به هنگام توجه 
ها زا ات ام باه بت وی ان ۵ هرت ان کر 
این وسیله خود را از اهل بیت سازند و تا صبح محشر سرافراز باشند. روز دیگر علی - 
الصباح آن سرور از حجره شرف بیرون آمد و چون خورشید رخشان بر اصحاب و اران 
بتافت. اشراف از جوانب و اطراف آن خلاصۀ عبد مناف درآمدند و به وسیله و واسطه 
توقع و طمع نمودند که از اهل مباهله باشند. در این محل جبرئیل - علیه السلام رسید 
و سلام رب جلیل رسانید و فرمود : حق تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید : در این دعا 
همراه خود علی علیه السلام را ببر که خلیفه و قائم مقام تو است و دختر خود فاطمه 
و دو فرزندش را و بعد از ایشان کسی را در مباهله راه مده. اصحاب چون این سخن 
بشنیدند عمله بغایت ناامید گردیدند..پس زسول ا اله غلیه و آله دحلی.-علیه 
السلام - را طلبید و فرمود : برو و فرزندان خود حسن و حسین و فرزند من فاطمه را 
بردار و به نزد من بیار. پس فاطمه زهرا چادر عصمت بر سرافکنده به اتفاق فرزندان به 
خدمت پیغمبر -صلی الله عليه و آله -آمد. آن حضرت دست حسن گرفت و حسین را 
به زیر بغل خود برداشت و على -علیه السلام از عقب آن سرور و خیرالنساء در عقب 
حیدر صفدر. په این تقو از فده یرون امد نیت 


۰ 


۱ آل عمران ۰۶۱/۳ 
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دگر کس را نبرد از خلق همراه . به صحرا رفت بی لشکر شهنشاه 
همان آل عبا همراه بودند سه نجم سعد و مهر وماه بودند 
چون در ر صحرا پاره‌ای راه برفتند به گوشه‌ای که محل که کُمتن دعا بود بایستادند و 
در جانب دیگر گروه انبوه نصارا ایستاده بودند. قوم نصارا چون آل عبا را زیاده از پنح تن 
ندیدند در بحر تحير افتاده به یکدیگر گفتند : این مرد از پیش خدا موید است و از 
جانب حق تعالی اعتماد تمام دارد. اگر فی ا! لواقع اين محمد پیغمبر باشد و دعای بد در 


حق ما کند زود باشد که دمار از ما برآورد و از اهل نصارا کسی زنده نگذارد. بیت : 


به کار خویش دارد اعتمادی نخواهد بازگشتن بی‌مرادی 

همان بهتر که صلح ا بساط بی حیایی در نوردیم 
آحرالامر بر آن قرار دادند که خاطر جویی کنند خداوند دين و دل را و به اصلاح 
Ry‏ ار ی ار 
بداشتیم و نزاع و غوغا که بود گذاشتیم حالا دعا نمی‌کنيم و قوت مقاتله نیز نداریم اما 
صلح می‌کنيم بدانچه مصلحت شما در آن باشد و عامة مسلمانان را فایده رسد به این 
طریق که هر سال دو هزار جامهٌ اعلا که هر جامه چهل درهم باشد و سی اسب عربی 
تیزگام و تند خرام که در محل طرید و جولان, خاک میدان به اوح آسمان رسانند و 
۱ 00 
زره تنگ حاقۀ بلند قامت و سی نیزة اعلی و سی شمشیر بغایت زیبا [ بدهیم ]. بر این 
جمله مصالحه واقع شد و علی عليه السلام -آن صلحنامه را به فرمود؛ پیغمبر بنوشت 
و به اتمام رسانید و به توقیع رفیع حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله -موشّح گردانید 
بعد از آن, آن سرور علی عليه السلام -رافرمود که نام خود بر آنجا نوشت و به ایشان 
داد. آن جماعت صلحنامه را گرفتند و به نزد آن سرور آمدند و زبان به اعتذار گشوده 
گفتند: ای سید و سرور! ترک مقاتله و محاربه نمودیم و ترک تمرد و عصیان و تغلب و 


عدوان کردیم و در مقام اطاعت و فرمانبرداری درآمدیم التماس و استدعا نمودند و به 


۳۷ 


توسط علی -علیه السلام از آن حضرت حاکمی طلبیدند. پیغمبر صلّی الله عليه و آله 
ابو عبیده را در میان ایشان حاکم گردانید و آن جماعت حاکم خود را برداشته به منازل 
خود رفتند و هر ساله آنچه قبول نموده بودند به اسهل وجوه نقد کرده تسلیم می‌نمودند 
و بر آن موجب بودند و هنوز حکم به حال خود باقی است و ان نوشته در ميان ایشان 
است. 

نقل است که آن سرور بعد از فرستادن تجرانیان روی به اصحاب کرده فرمود : ای 
قوم! بدانید و آگاه باشید که اگر مهم این جماعت به دعا می‌گذشت از آمین این علی و 
فرزندان او و مادر ايشان یک نتصرا نی در عالم زنده نمی‌ماند و بعد از آن در حق علی و 
فاطمه و حسن و حسین فرمود : آنا ڪر لَِنْ ریم و سم لمَنْ لمکم ؛ یعنی : من 
حرب کنم با کسی که با ایشان حرب کند و صلح دارم باکسی که با ایشان در مقام صلح و 
رضاجویی باشد. پس چه گویی در حق معاویه که با علی -علیه السلام - چندین محاربه 
نمود و در سر منبر به لعن علی و اهل بیت امر فرمود و زهر دادن امام حسن و وصیت 
نمودن به فتل امام حسین عليه السلام -: بر ان افزود. بیت: 

برای نقد كام دنیی دون اس تیا یو ون 
علی و آل او بودند مظلوم بود احوال اهل ظلم معلوم 

نقل است که علمای نجرانیان و دانشوران ایشان چون به دیار خود رسیدند قوم بر 
ایشان جمع شدند و گفتند : در ترک ملاعنه و مباهله چه مصلحت دیدید و با وجود 
کثرت شما و قلت ایشان چه اندیشیدید ؟ گفتند : ما در تورات دیدیم و در انجیل 
شنیدیم که پیغمبر آخرالزمان با دو پسر و داماد و دختر هرگاه دست به دعا برارند ششم 
ایشان جبرئیل عليه السلام باشد و دعا مستجاب خواهد بود ما دیدیم که پنج تن در 
عبا درآمدند و دوازده دست ظاه رگردید» دانستیم که ششم ایشان جبرئیل است و آن به 
فرموده رت جلیل است. ایشان دیگر باره از روی انصاف و راستی» بی شائبۀ فساد. ترک 


تعصب و عناد تموده رجوع به تورات و انجیل کردند و در آنجا چنان یافتند بیت : 


گریبان انصاف گرفته از آنجا بیرون آمدند و روی به مدینه آوردند و بعضی اصحاب 
را وسیله ساخته ترد آن حضرت رفتند و گفتند : بر ما ظاهر شد که تو پیغمبر آخرالزمانی 
و هر گناهی که از ما در وجود آمده از روی نافرمانی» از آن توبه کردیم و عدر 
می‌خواهيم. و حجالت بسیار کشیدند و به اميد عفو رو به درگاه پیغمبر آورده گفتند» 


شاها به در تو عذرخواه آمده‌ایم بپذیر که اا تباه آمده‌ایم 
اکنون زپی عذرگناه آمده‌ایم گمره شده بودیم به راه آمده‌ایم 
پس رسول صلی اللّه عليه و آله -فرمود : هر چند بنده گناه ه کند و نامه اعمال خود را 
به مخالفت جرا میاه کند چون پشیمان گردد و روی نیز به رم چاره ساز آرد توب او 
قبول باشد و پشیمانی او مقبول . ایشان کلمه طیبة لاله الا ال مدز تن 
راندند و به صدق دل مسلمان شدند و بعد از قبول اسلام و العفات بسیار دیدن از 
حضرت پیغمبر ضلى الله عليه و آله مأذون به مراجمت شدند و خلق رابه خدا 
دعوت نمودن از نزد آن سرور منصور و مأمور گردیدند. 
گفتار در ذ کر غزوة ذات السلاسل و فرستادن حضرت رسالت پناه ابی‌بکر را به جنگ کفار 
و منهزم گردیدن و بعد از او عمر را و بعد از او عمروعاص را و منهزم گردیدن 
هر سه اصحاب پاک کوهر و رفتن علی عليه السلام -9 مراجعت 
نمودن به فتح و فیروزی از آن سفر. . 


سخن سنجان این فرخنده اقوال ۱ چنین سازند واضح صورت حال 


که درآخر جمادی لول سال هشتم از مجرت آن سرور در خارج مدینه نشسته بود 


۱ج :« غزوه ذات السلاسل و باز گردیدن امراء پیغمبر از بیم کافران و فرستادن علی به حرب مشرکان ۱ 
۲« جمادی الاوّل 4 و « هشتم » را الف ندارد . 
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و با اصحاب از هر جانب حدیث می‌فرمود ناگاه دید که از کناره راه غباری پدید آمد و از 
میان غبار سواری ظاهر گزدید و می‌آمد تا خود را به سیّد اخیار رسانیده گفت : ای سید 
و سرور! و ای بهترین مردمان از خیل بشر ! و ای برگزیده‌ترین انس و جان ! بدان و آگاه 
باش که قومی از روی جهل و طغیان و گروهی از روی تعصب و عدوان با کفار عذره و با 
گروه انبوه قضاعه اتفاق نمودند و در یک موضع جمع گردیدند و داعیه دارند که به 
اطراف ولایت مدینه درآیند و قتل و غارت نمایند. چون این خبر به سمع اشرف آن 
سرور رسید» اصحاب را طلبید و به موجب فرمودة : و شاورهُم فی لارا در آن باب با 
ا ایا رت و ت ری( داھک ر ا ا 
علیه و آله -از بیرون مدینه رود و یکی از اکابر صحابه لشک ر کشیده بر سر آن حشر رود. 
پس آن حضرت ابی‌بکر را رایت بداد و جمیع اکابر و انصار را با ده هزار" مرد به متابعت 
وی فرستاد و بفرمود که برانید بر سر گروهی که تمرد و عصیان ظاهر کردند و تغلب و 
طغیان ورزیدند. ۱ 

پس ابی‌بکر به موجب حکم پیغمبر - صلی الله عليه و آله - متوجه شد و از اکابر 
اضحاب از مهاجر و انضار کسی نماند که همراه نبود الا علی ین انی طالب که او زا پیش 
خود نگاه داشت. چون ده منزل رفتند و خبر دشمن گرفتند که آن گروه انبوه‌اند ابی‌بکر 
بترسید که مبادا دشمن مطلع شده شبیخون آرند و دمار از مسلمانان برآرند باز گردیده 
به هیچ منوّل توقف ننمود تابه مدینه رسید. بعد از وصول لشکر به مدینه و واقف شدن 
روا شیر تاه که ارک شرت قطان دد و ابی‌بکر را تابع گردانید. پس 
عمر رایت برافراشت و شمشیر خود برداشت و همت بر دفع اعادی برگماشت و با 
لشکر آراسته برفتند تا به نزدیک دشمن رسیدند. نماز دیگر بود که آنجا رسیدند و آن دو 
لشکر از حال یکدیگر واقف گردیدند. شب درآمد و هر دو گروه از هم بترسیدند و هر 
کدام اردو را گذاشته به گوشه‌ای متحصن گردیدند. 


۱ آل عمران ۱۵۹/۳ 
۴ الف : دو هزار . 





۳۳۰ 


راوی گوید : چون از شب پاره‌ای بگذشت ترس در دلهای مسلمانان افتاد و شیطان 
ایشان را در وسوسه افکند. عمر نیز بترسید و ابی بکر را واقف گردانید. بر اسبان سوار 
شد‌ند و رو به مد ينه نهادند. مسلمانان متابعت امرای جود لازم دانستندء ایشان نیز 
سوار شدند و از عقب براندند. در راه عمروعاص. عمر را به بد دلی نسبت کرد» عمر 
برآشفت و با او سکن درشت گفت و باقی مسلمانان سخنان گفتند که ایراد ان در این 
میقفکی یاه فیک چ مل له مدد یر مل ال غو ال رایت ار ضر 
بگرفت و به عمروعاص داد و او مردم را به جهاد ترغیب و تحریص کرد وگفت : دشمن 
شما زیاده از ده هزار کس نیستند و مردم ما" زیاده از ایشانند چه می‌شود که بد دلی 
می‌کنید و بی ملاقات دشمن و محاربه ننموده با ایشان فرار مي‌نمایید؟ در حمیت و 
غیرت اسلاع و دين دور و مستبعد می‌نماید. پس عمروعاص متوجه دشمن گردید و 
براند تا به ایشان نزدیک شید , به شکستها درآمدند و مرکب می‌راندند و لشکر کفر و 
ضلالت در صحرا فرود آمده بودند و جوق جوف و گروه گروه در زیر درشختان و ساأیه 
اسبان قرار گرفته بودند. ناگاه لشکر اسلام از شکستها بیرون آمدند و سیاهی آن سپاه در 
نظر حزبت الله بغایت بسیار نمود. جمله بترسیدند و مانند اول و دویم قرار بر فرار داده 
باز گردیدند و روی به مدینه آوردند. چون عمروعاص به امارت ابابکر و عسر سخنان 
گفته بود و تعرض نموده. ایشان نیز کلمات تعرض آمیز و لشکریان حکایات فتنه انگیز 
گفتند و سرزنش یکدیگر کردند. چون به حضرت رسول رسیدند و آن حضرت را از 
کت احوال دشمن مطلع گردانیدند بغایت ملول و بی حلد متألم شد» کس دوانید و 
علی -علیه السلام را نزد خود حاضرگردانید و فرمود : ای علی ! یاران در جهاد تعلل 
نمودند و دشمن را بر خود دلیرگردانیدند تو را در مدینه امیر می‌گردانم و خود به جانب 
دشمن متوجه می‌شوم. على عليه السلام -فرمود : با رسول الله ! فرمانبردارم و اگر مرا 
به جانب دشمن می‌فرستی منت دارم. پس رسول -صلی الله عليه و اله على عليه 
السلام را گفت : تو خلیفة منی و قائم مقام منی» تو را نه حدا می‌سپارم و به جانب 


۱« شما ... ما » را الف ندارد. 





دشمن روان می‌گردانم» این بگفت و عَلّم به علی ارزانی داشت و همان لشکر را 
همراهی علی عليه السلام -مقرر داشت. همچنین ابابکر و عمروعاص را در فرمانش 
کرد و روانه گردانید. 

راوی می‌گوید : علی -علیه السلام - چون دو منزل برفت عنان بگردانید و روی در 
به جانب دشمن می‌راند و چو چون بر دشمن ظفر یابد موجب زیادتی شرمندگی امراء 
" می‌شود. ب پس یاران هر سه براندند و خود رابه شاه مردان رسأنیدند و فریاد برآوردند که 
این وادی سباع است و البته به همه حال از ایشان به ما ضرر خواهد سید پیشتر از آنچه 
از دشمن به ما خواهذ رسیل» صواب در آن است که از راه خطا بیرون روید و به راه 
راست و مستقیم درآمده بر سر دشمن رانید. حضرت امیر فرمود : ای اصحاب ! و ای 
عمر بن خطاب! پیغمبر شما را در فرمان من کرده و مرا بر روی خصم فرستاده و من 
اندیشۀ دور و دراز دارم و از آنچه به خاطر رسیده از آن تجاوز نمی‌نمايم. اصحاب کبار 
به یکبار گفتند : ای علی ! هیهات ! هیهات ! این تصور باطل است که کرده‌ای و این 
اندیشة بی حاصل است که در سویدای دل خود راه داده‌ای ! علی -علیه السلام -گفت 
شما ملازم احمال و اثقال خود باشید و زبان خود را به گفتن امثال این سخنان باز دارید. 
راوی گوید که ایشان این سخنان گفتند و از یکدیگر متفرق شده مرکب می‌راند 
اصحاب گفتند: چون على ملتمس ما را قبول ننمود و به گفتار ما التفات نشرمود بر او 
حجت می‌گیریم و از او متفرق می‌شویم. .یکی را نزد علی عليه السلام فرستادند که ما 
موافقت تو نمی‌کنیم و بر اين طرٍ بق متابعت نمی‌نماییم. قاصد خود را به علی عليه 
السلام ما سل ES‏ و 
چند برفت قاصد گفت : با علی ! جواب اصحاب چه گویم و از حضرت شما به ایشان 
چه جواب دهم؟ امیر ‏ عليه السلام - فرمود : ما لََمْ دی سخن ایشان را نزد من 
جواب نیست. قاصد دیگر باره مبالغه نمود و از آن حضرت جواب طلبید. علی - عليه 


۳۳ 


السلام - فرمود که اصحاب را بگو که شما سخن پیغمبر شنیدید و به قول پیغمبر به . 
همراهی من روی به دشمن. آوردید. اگر متابعت من می‌کنید متابعت فرمان خدا و 
رسول کرده باشید و اگر مخالفت کنید و باز گردید با توقف نمایید خدای تعالی اعلای 
دين پیغمبر خود کند اما شما شرمنده بمانید. قاضد باز گردید و آنچه از غلی - علیه 
السلام - شنیده بود پیغام رسانید. القصه عمروعاص به اتفاق آن دو یار دیگر نزدیک 
على - علیه السلام ۔ آمدند و خاطر جویی آن حضرت کردند و استرضا به واجبی 
نمودند و شرایط متابعت و لوازم فرمانبرداری به تقدیم رسانیدند.. 

راوی گوید که على عليه السلام .همه شب در آن بیابان می‌راند با یاران و چون روز 
می‌شد در گوشه و شکسته درآمده پنهان می‌شدند تا کسی بر حال ایشان مطلع نشود. 
شبی در راه می‌رفتند شخصی را گرفتند و تقحص احوال دشمن نمودند. معلوم شد که 
لشکر مخالف سه هزارند و همراه علی -علیه السلام -از هزار کس زیاده نبودند. یاران را 
دیگر باره در دارالملک دلهاء لشکر دغدغه و اضطراب شبیخون آورد و کشتی صبر و 
تحمل ایشان از باد مخالف غم و ملال در گرداب انقلاب افتاد. پس یک یک از اکابر 
اصحات: علی - علیه السلام را گفتند : از اینجا تا مدینه راه دور و دراز است و اکنون 
دشمن به واسطة کثرت و انبوهی سرافراز است. ای علی! زنهار! زنهار! خود را میازار و 
مارا در معرض,زوال و فنا مدار. علی -علیه السلام -فرمود : ای اکابر دین ! و ای مبارزان 
لشکر سید المرسلین ! به یقین بدانید که اگر یک کس با من نباشد من با دشمن ملاقات 
خواهم نمود و ذوالفقار بر ایشان خواهم نهاد و آنچه شرط دلیری و دلاوری است به 
جای آورده به عنایت اللّه تعالی دمار از ایشان بر خواهم آورد یا ایشان مرا در دریای 
خوت هلاک خواهند کرد. بیت : 

در بحر عمیق غوطه خواهم خوردن یبا ضرق شدن یا گهری آوردن 

این کار به خاطر است خواهم کردن يا روی بدین سرخ کنم یا گردن 


بعد از آن گفت : ای قوم ! بدائید که بر زبان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله _ 


۳۳۳ 


گذشته که نصرت با ثبما است و اکنون من به عون ربانی و به نصرت آسمانی بر سر 
دشمن شبیخون می‌برم و همچون قضای آسمانی و بلای ناگهانی بر سر ایشان می‌ریزم 
و تیغ در ایشان می‌نهم و دست اعتصام ؛ به حبل المتین : تر من ناء و یلم م 
زده دمار از روزگار ایشان برآرم. ۱ 

القصه چون على e‏ ی تساو 
آب دهید و دهن ایشان را ببندید و به سرعت تمام برانید. هنوز صبح صادق سر از 
دریچۀ مشرق بیرون نکرده بود و آفتاب عالمتاب از فلک سرگشته طالع نشده بود که 
لشکر امیر نامدار» عشاق وار» کمرجان‌نپاری بر میان جان شیرین بسته جوق جوق 
سوار روی به صف کارزار آوردند. لشکر مخالف چون جوانب و اطراف خود دشمن 
دیدند فی الحال به تهیةٌ لشکر خود متوجه گردیدند و هنوز میمنة نامیمون نامزد کسی 
نکرده بودند که شیر بیشهٌ هیجا خود را به آن لشکر رسانید و مهتر ایشان را دريافته 
خواست که به یک ضربت شمشین سرش از تن جدا گرداند. آن کاف عنان باز پس 
کشید و خود را از ضرب شمشیر برهانید. میان ایشان حملۀ بسیار واقع شد. راوی گوید: 
آن حرامزاده چون علی - علیه الببلام -را بندید و از شجاعت او نیز واقف گردید 
خواست که او را غافل سازد و بر او شمشیر اندازد گفت : ای علی | از عقب شود تظر 
افکن و به دید عبرت تماشاکن که مرگ تو را چه نوع در برگرفته و به هر بهانه خواست 
که آن بحضرت را غافل ساخته به ضرب تيغ هلاک گرداند. امير + عليه السلام - بر 
قصدش واقف گردید و از کلمات سفاهت‌آمیزش خشم گرفت و بانگ بر مرکب زده بر 
یکدیگر حملةٌ عظیم بردند. آن حضرت او را امان نداد و تیغ آبدار آتشبار چنان برگردن 
آن غدار نابکار تیره روزگار زد که سرش به صحرای عدم افتاد. پس به آوا واز بلند تکبیر 
فرمود چنان که اصحاب رسول صلی اللّه عليه و آله هر جا بودند آواز امیر مردان را 
شنیدند و از هر طرف حمله بردند و در لحظه‌ای جمعی را به قتل آوردند و جمعی را 


اسیرکردند و دست برگردن بستند و باقی مردم روی به گریز آوردند و مسلمانان دست 


۱ آل عمران ۲۶۳ 
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به غارت برده مالهای ایشان به تمام گرفتند و جماعت اسیران را بعد از چند روز در بازار 
مدینه درآوردند. 

نقل است که علی بن ابی طالب -علیه السلام چون مهتر آن جماعت را بکشت و 
مسلمانان دلیر گشته دست به قتل و غارت برآوردند. جبرئیل -علیه السلام -از نزد رب 
جلیل آمد و سور والعادیات را آورد و رسول -صلی الله غلیه و آله -آن را پر اصیحاب 
خواند. اران گفتند : یا رسول اه ! مضمون این سوره بر ما معلوم نیست. پیغمبر - 
صلوات اللّه علیه و آله ‏ فرمود که جبرئیل -علیه السلام -می‌فرماید که حق سبحانه و 
تعالی قسم یاد کرده است به اسبان دونده امیرالمومنین على عليه السلام و بر عدو 
غالب شدن آن حضرت و ظفر یافتن و مهتر ایشان را کشتن و بعضی دیگر بر دست 
مسلمانان کشته گشته و بعضی دیگر اسیر شده دست بر گردن می‌آرند و در سلاسل 
کفنته همراه ذارند و از آن است که این غزوه را ذات اناوس خوانند. 

نقل است که چون علی عليه السلام به اتفاق اصحاب روزی که به مدینه 
ی اد زشولن باضلی الله غلیه و ال انتقیال کر در این مل ابا یکر و موه 
عمروعاص نزد علی ‏ عليه السلام - آمده گفتند : توقع داریم که آنچه در راه گذشته بر 
حضرت پیغمبر اعاده ننمایی. پس علی عليه السلام ‏ ملتمس ایشان را به اجابت 
مقرون داشت و چون به نزد آن سرور رسیدند ابابکر و عمر و عمروعاص و باقی یاران 
دیگر زبان به مدح علی - علیه السلام -گشودند و حسن تدبیر و شجاعت علی را 
معروض داشتند. رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود که جبرئیل -علیه السلام -از نزد 
رت جلیل آمد و از علی عليه السلام -سخنی فرمود که اگر اظهار کنم بعضی امت من 
در حق على علیه السلام ‏ آن گویند که در حق عیسی مریم گفتند. پس اصحاب 
برخاستند و با علی -علیه السلام -معانقه کردند و گفتند که یا رسول اللّها گواه باش که ما 
زندگانی دنیا بی حضور علی مرتضی نمی‌خواهيم. مصرع : ای من غلام آنکه دلش با 


زبان یکی است. 
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تسلیم نمودن جناب پیغمبر (ص) سوره برانت را به ابی بکر و به مکه فرستادن 
و باز به موجب فرمودة الهی از او باز گرفتن و به حضرت علی مرتضی 
تسلیم نمودن تا بر معاندان مکه بخواند.! 


سخن آرای این حدیث کهن این چنین می‌کند بیان سخن 

که به اسانید صحیحه و روایات صریحه به وضوح پیوسته که چون اراد ازلی و 
مشیت خالق لم یزلی متعلق شد به آنکه بالکلیه اوضاع ادیان پیشین را براندازد و به. 
یکبارگی اعلام احکام دین مبین سید المرسلین را برافرازد جبرئیل عليه السلام را امر 
فرمود تا سورة برائت را نزد سید کاینات آورد و گفت : یا رسول اللّه ! حکم الهی چنین 
است که آیات منزله را بر معاندان دین و بر مشرکان لعین؛ سیّما بر ساکنان حرم محترم و 
متوطنان‌بیت اه المعظم بخوانی و در موسم حح که از اطراف و جوانب. خلایق آنجا 
حاضر می‌شوند بفهمانی تا ایشان به غایبان برسانند. 

پس حضرت رسول -صلی اللّه علیه و آله -در این انديشه بود که در فرستادن احکام 
الهی به که امر نماید و تأمل می‌فرمود که تبلیغ احکام منزله را به که فرماید و چه کسی را 
به ارسال آیات مفتخر و سرافرا زگرداند. در این محل ابابکر واقف گردیده پیش حضرت 
پیغمبر صلی اللّه عليه و آله _آمد وگفت :ای سید و سرورا موسم حح است و عزیمت 
زیارت دارم و به رخصت شما به مکه می‌روم و التماس چنان است که آیات بینات منزله 
را به من ارزانی داری و به این واسطه مرا در میان اکابر مهاجر و عظمای انصار ممتاز 
سازی و از لطف بی‌غایت خود التماس مرا به قبول مقرون داشته ناامید و بی‌بهره 
نسازی. پس حضرت رسالت پناه .صلی اله علیه و آله التماس او را به اجابت مقرون 
داشته آیات را به وی تسلیم نمود. ابابکر بغایت شادان گشت و از روی نشاط و بهجت 
گفت : الْحَذْللّه و الم که قابل چنین خدمت مقبول گشتم و سپاس و ستایش مر 


۱ الف : « گفتار در ذکر نازل شدن سوره برائت و فرستادن آن حضرت اپی‌بکر را به جانب مکه معظمه و تازل شدن 
جبرثیل و رسانیدن حکم ملک جلیل که سوره برانت را نرساند الاعلی بن ابی طالب عليه السلام » . 
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لله الحمد که از پاوری بخت بلند 
به چنین منصب شایسته شدم دولتمند 


پس ابابکر آیات منزله را برداشت و جمعی کثیر با او موافقت و مرافقت نمودند و 
عنان به جانب مکه معطوف داشت. چون سه روز برفت جبرئیل -علیه السلام - آمد و 
گفت : یا رسول الله! خدای تعالی تو را سلام می‌رساند و بعد از ز سلام می‌فرماید که ما 
امر فرمودیم که احکام ما را به بندگان ما به نفس نفیس خود بخوان یا کسی راکه وصی و 
خلیفه و قائم مقام تو باشد روانه گردان. پس حضرت رسالت پناهی جناب ولایت 
دستگاهی را طلبید و به خلعت خاص خود سرافراز گردانید و به جانب مکه فرستاد. " 

نور الائمه آورده که ابی‌بکر در منزلی بود و بعد از صبح نما کرد و به راه درآمد. تفا 
علی -علیه السلام نیز بسرعت رانده شب به گوشه‌ای به سر برد و بعد از ادای سنت و" 
فرض سوار گردید و در آن تاریکی صبح می‌راند. فلمّا آضاء | لبم رف بیَهما چون 
صبح به صباح انجامید و آفتاب از افق خود طالع گردید. آواز ناقة رسول به گوش ابابکر 
رسید. گفت :این صدای ناق مصطفی است که به گوش می‌رسد. واپس نگریست؛ علی 
- عليه السلام ۔ را دید که عمامة رسزل صلی له عليه و آله بر سر دارد و جامة آن 
سرور درپر وناقة آن حضرت در زیر ران و به سرعت و شتابان می‌آید به خاطرش چیزی 
زسید کشت :لاام َیْنا؟ ب پر ما امیر آمده یا مأموری؟ علی -علیه السلام -فرمود که حکم 
حضرت رسالت -صلی اللّه عليه و آله چنان است که آیات منزله را به م. ن دهی تا من بر 
اهل مکه بخوانم. ابابکر گفت : این حکم. پیغمبر از پیش پیش خود کرده است یا حکم 
خداوند اکیر است؟ على -علیه السلام -فرمود : من به حکم پیغمبر آمدم و رسول مرا به 
حکم خدا فرستاد. ابی‌بکر تصدیق سخن علی- عليه السلام نمود و آیات منزله را 
تسلیم فرمود و پرسید که حکم چیست؟ به مدینه برگردم یا ور باشم و به طواف 
خانه کعبه مشرف شوم؟ امیر علیه السلام ‏ فرمود : اختیار نزد شما است اما چون به 
عزیمت بیت الله آمده‌ای زیارت کعبه نمایی تو را بهتر باشد. اما علی عليه السلام به 
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مکه رسید و آیات منزله را به وجه اتمٌ و اکمل خاطر نشان آن طایفه نموده به مدینه 
ِ فرمود. 

ل است که ابی بکر as e‏ ذ است که هم از 
te‏ وبه خدمت رسول صلی الله علیه و آله ۔ آمد و اظهار اندوه و ملال کرد 
وگفت : یا رسول اللّه! مرا در میان چندین اصحاب انتخاب نمودی و تبلیغ آیات منزله 
به.من فرمودی و از من جرمی و خیانتی و تقصیری در وجود نیامد» سبب چه بود که مرا 
عزل کردی و پسر عمت علی را نصب فرمودی؟ حالا در ميان خلایق رسوا شدم و به 
نظر مهاجر و انصاره خداوند عیب و عار گردیدم. رسول -صلی اللّه علیه و آله دست 
ابایکر بگرفت و از روی لطف و مرحمت او را بنواخت و دلداری بسیاز کرد تا به حدی 
که هیچ غبار در دل او نماند. بعد از آن گفت : ای ابابکر! تو از سابقان اسلامی و به من 
خویش و پیوندی ونزدیکتر از دیگرانی: بعد از آن ابی بکر گفت:؛ به سفق آن ایس که 
تو را به حق به خلق فرستاده که خدا را شکر کردم که رجوع تبلیغ احکام به برادرت علی 
عله السلام -بود نه به دیگران که اگر دیگری بودی بی حمل می‌شدم و بغایت 
مضطرب می‌گردیدم » یا رسول اللّه! به یقین می دانم که علی - علیه السلام -را مرتبه ای 
عالی از نزد کیربایی است و فرمانبرداریعلی -علیه السلام -به حضرت شما بیش از 
دیگران است و او منظور : تر رج ره ا 

آن کو به سر مرتبة لاقعین رسيد . از دولت متابعت مصطفی رسید 
با مهر او ز تفرقه‌ها دل حلاص شد ۰ زرگشت کار قلب چو با کیمیا رسید 


راوی گوید: ابي‌بکر از مناقب علی -علیه السلام -بسیارگفت. رسول صلی الّه علیه 
و آله از گفتارش در شگفت آمد و گفت: ای صدیق! به تحفیق بدا که اگر نه آل بودی که 
طایفه‌ای از امت من در حق علی آن گویند که ترسایان در حق عیسی مریم علیه‌السلام- 
گفتند. امروز من در حق علی ‏ علیه السلام سخنی گفتمی که چون بر قوم گذر کردی 
خاک قدم او را برگرفتندی و بدان شفا طلبیدندی ولی على -علیه السلام -را این بس که 
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اوا باش دمن از و بعد از آن على -علیه السلام را گفت: نت مي بمتزلة 
رون ین مُوسی الا اه لا بح بَُدی. ای علی! حرب تو حرب من است و صلح تو 
صلح من است و خون وگوشت تو خون و گوشت من است و حق با تو است و بر زبان 
تواست و در دل تو است و تو با حقی و از یکدیگر دور نخواهید شدن تا آنکه به حوض 
کوثر به من رسی. بعد از آن فرمود: ای علی! بشارت باد تو راکه دوستان تو را به بهشت 
برند و دشمنان تو را به دوزخ سپرند. پ پس ابابکر برخاست و دست درگردن علی علیه 
السلام کرد و بوسه بر سر و روی وگردن وی داد وگفت: تو را دوست می‌دارم و کسی 
که با تو محبت ندارد خدا را گواه می‌گیرم که از او بیزارم و او را مردود خدا و رسول 
می‌شمارم. بیت 

پیغمبر دینش مقتدا کرد . خود لحمک لحمیش نداکرد 


بودند یکی علی و احمد در دیده احولان دو آمد 


گفتار در ذ کر حجة الوداع سید ابرار و طلب نمودن حضرت رسالت پناه امت 
را از اطراف ولابت و متوجه شدن به مکۀ معظمه و تعلیم نمودن 
مناسک حج به گروه مهاجر و انصار 


راویان اخبار نبوی و ناقلان آثار مصطفوی چنین آورده‌اند که رسول صلی اللّه عليه 
و آله -نشسته بود و جمعی از مهاجر و گروهی از انصار مانند هاله در گرد ماه رخسارش 
درآمده بودند که ناگاه جبرئیل عليه السلام ‏ درآمد وگفت : یا رسول اللّه ! حق تو را 
سلام می‌رساند و بعد از سلام می‌فرماید که امت خود را از اطراف و جوانب ممالک 
بخوان و رو به جانب مکه آورده مردم را از شرایط و مناسک حح واقف گردان. پیغمبر - 
صلی الله علیه و آله - در حال منشیان طلبید و مکاتیب خود به جوانب و اطراف بلاد 
عالم رسانید. مضمون کتابت آنکه هر که را میل گزاردن حح باشد و آرزوی زیارت کعبه 
نماید آمده با من موافقت کند و متوجه بیت اللّه گردد تا با یکدیگر زیارت کنیم و شرایط 
حح از فرایض و سنن تعلیم شما نمایم. مردمان از استماع این سخنان از روی بهجت و 


۳۳۹ 


فرح و نشاط و انبساط از هر جانب متوجه رکاب ظفر انتساب سیّد کاینات شدند. آن 
حضرت چون به موضع ذوالحلیفه رسید مقدار یکصد و بیست و چهار مزا رکس جمع 
گردیده همراه شدند. آن حضرت گروه گروه را نوازشها فرمود و صغار و کبار و عبید و 
RS‏ 
کسی نبود الا که پیغمبر پرسش نمود و نوازش فرمود» اهل بقین را مناسک یاد داد 
ی ی ۳ ۱ 
جماعت عریان و برهنه تنان زبان به تکبیر و تهلیل برگشودند. بیت : 
زعریانان محرم صحن آغبر خبر می‌داد از صحرای محشر 

آری عزیز من! [چون محرمان در بحر حقیقت بیت الله درآیند بی آذکه برهنه شوند 
گوهر مقصود به دست نمی‌آرند و تا از کسوت آلايش معرّا نشوند به لباس رحمت و 
غفران نفی‌رسند. این بازاری است که مغز به کار می‌آید و این وادی اگر چه آتشبار است 
دشمن می‌سوزد نه دوست. این روز بازار عاشقان است؛ ناله و زاری می‌خرند؛ و این 
کوی جانان است. جزع و بی‌قراری می‌طلبند. 

چون حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله ۔به حج رسید حاجیان را آواز تکبیر و 
تهلیل در مکه پیچید پیچید. و چون چشم آن سرور بر خانۀ کعبه افتاد دست به دعا برداشت و 
فرمود:لهع ره دا لت کفظیماً و تشریفا و تکریماً مَهابةٌ. بعد از آن روی به مسجد 
الحرا م آورد و استلام حجرالاسواد نمود و طواف خانۀ کعبه معظمه فرمود. روز عرثه به 
روایت یتی دیگر به بطن وادی درآمد بر ناق بلند کوهان و همچنان سواره خطبة بلیغ غر به 
مسامع حاجیان رسانید و در آن خطبه خلایق را از نافرمانی حضرت الق پترسانید و 
بعد از بیم و انذا ر جمله را امیدوارگردانید به رحمت پروردگار به آیۀ کریمة : فل با 
او بش على هم اتترا ين رخمة ل اله ی لوب جمیعا اه 
لور ل#حبم | چون شرایط موعظه و لوازم نصیحت بر امت به تقدیم رسانید بعد از 


۱-زمر ۳۹ ۰۵۳ 





۳۴۰ 


آن به آواز بلند فرمود که ای بندگان خدا و ای پیروان و امتان من بدانید و آگاه باشید که 
امور جاهلیت را در زیر قدم درآوردم و حزنها و ریاها که دستور عرف عرب بود همه را 
باطل گردانیدم و به ترک آن امور فرمودم. از حدای تعالی بترسید و از فرمان او بیرون 
مروید و آنچه به شما فرمودم و رسانیدم از آن تجاوز منمایید و در حق زنان احسان کنید 
کن کلمه‌ای در تحت تصرف خود درآوردید و به فرمان خود نگاه می‌دارید زنهارا 
زنهار! آزار اپشان مکنید و ایشان را شکسته خاطر مدارید و گرسنه و برهنه مگذارید و 
یقین بدانید که فردای قیامت در آن محشر پر ملامت از حال زنان و ازمعاشرت به ایشان 
مسئول خواهید شد. . پس چنان باشید که یرم َقرْمٌ لْجنابٍ از عهدة جواب با صواب 
بیروث آیید.بعد از آن فرمود : به تحقیق و یقین می‌گذ ارم در رمیان شما دو چی زکه آن یکی 
کتاب خداست که دست اعتصام در او زنید و هر چه مشکل شود شما راء از آنجا طلبید 
و از آن تجاوز منمایید. دوم عترت من حسن و حسین و فاطمه دختر من و علی برادر من 

است» دست در ایشان زنید و آنچه على علیه السلام ۔ فرماید حق است از آن تجاوز 
منمایید. بعد از آن فرمود که فردای قیامت که خلق اوّلین و آخرین را بدارند و صد و 
بیست و چهار هزار پیغمبر حاضر باشند | زشما خواهند پرسید که محمّد با شما چگونه 
زندگانی کرد و تبلیغ احکام آلهی به چه طریق ق بیان فرمود؟ آنچه در دل دارید اظهار کنید 
و زبان را موافق دل ساخته ادای شهادت به اقامت رسانید. همه زبان بگشودند و به 
یکبار آواز برآوردند و گفتند ١ای‏ ها وسرو ر وای برگزیدة خداوند! گواهی می‌دهیم که 
اا رسالت کردی به نیکوترین وجهی و آنچه شرط ارشاد و نصیحت بود به جای 

آوردی به پاکیزه‌ترین صورتی. . آن حضرت انگشت سبابه برداشت و رو به سوی آسمان 
کرد و سه نوبت فرمود هم اشهذ للع اشهد هم اشهد. بعد از آن به چهار طرف 
خود نگاه کرد و گفت :ای گروه مسلمانان! وای جماعت امتان! سه چیز را بر خود لازم 
گرد انید و آنچه گو, یم قیام نمایید : اول اعمال صالحه را به اخلاص کنید و از ریا که به 
مثابه شرک انیت ما ارد و ما ای پاک دارید که به واسطة شثامت ریا 





1ب :و« لهماها » ج : و خونها و رباها ». 


۳۴۱ 


اعمال صالحه باطل می‌گردد چنانکه شرک» جمیع حسنه را ضایع می‌گرداند. دوم - 
نیکی کنید در حق برادران مژمن؛ و خواهران مؤمنه را از خود میازارید و آنچه نسبت به 
خود ومتعلقان خود روا نمی‌دارید به دیگران نیز روا مدارید. بیت : 

برفاقه وجود دیگران دوست مخند برکس مپسند آنچه تو را نیست پسند 

سیوم لزوم جماعت در نماز ترک جماعت مکنید و مرا از خود به ترک جماعت 
میازارید و بدانید که آزار من آزار خدا باشد و یقین دانید که سخت‌ترین مخالفت به من 
ترک جماعت است. داتفا مودن ان تا کت چون آوازحَیع علّی الصلوة 
برکشید رسول صلی اللّه عليه و آله -از بالای شتر فرود آمده نماز به جماعت گزارد و 
دیگر باره بر آن شتر سوار شد و باز وصیت نمود به اقامت نماز به جماعت و تأکید زیاده 
از حد فرمود. بعد از ز آن دست به دعا برداشت و از روی نیز به یوم کارساز مناجات کرد 
و الحاح و مبالغة تمام نمود و به حاضران فرمود که روز عرفه را فضل بسیار است و 
عمل نماز و روزه را در وی ثواب بی‌شمار است. بعد از آن فرمود که حق سبحانه و 
تعالی بندگان خود را از آتش دوزخ در روز عرفه چندان آزاد می‌کند که در تمامی ایام 
دیگر جون تن آن خضرت به ابتجا سید حال بر ای متفیر گردید و او وی ظاهر 
و و ی و 
آیة وافی هدایه آورد که یر كت لَكُمْ د دكم وا واتمعت معب لیم ند نعمت و رضي لحم 
الالام ديا ۲ آن حضرت بعد از استماع | با 
نمودن از یاران مهاجر و مهاجرت کردن از دوستان انصار و مراد این آیت اشارت است 
به ارتحال به دارالقرار. بیت : ۱ 

اذ اتم امر دنی نقصه ترفع زواله اذا فيل هم 


چون هر کار که تمام شود يا به مرتبةٌ کمال رسذ البته به همه حال روی به زوال 


۱ ماند: ۵ ۳. 





۳۴۲ 


خواهد آورد. 

نقل است که آن سرور در شب عید دست به دعا برآورد و گفت : الهی! امتان عاصی 
مرا بیامرز. خطاب رسید که ای سید! و ای خواج کوتیْن! تا کی غم امت می‌ خوری و تا 
چند شفاعت گناهان ایشان می‌کنی؟ ای سیر کنند؛ افلاک! وای متوج به تاج لولاک! 
گناهان امت تو را بخشیدم و همه عاصیان را به جهت خاطر مبارک تو آمرزیدم الا مظالم 
را که من در فيامت و در آن روز پر ملامت. داد مظلومان از ظالمان خواهم گرفت و 
جزای کردار بد و گفتار بد ایشان خواهم داد. دیگر باره رسول صلی اللّه عليه و آله - 
بنالید و بسیار آب از دیده ببارید و گفت : الهی! رم الاكْرميني و رم الژاجمینی 
مظلومان را در عوض ظلم ظالمان چندان بده که راضی کقق تن ا 
آرحمت خود بی‌بهره مساز و ایشان را به فضل و کرم خود از جویبار غفران سیراب ساز. 
هر چند دعا کرد و الحاح نمود اجابت نفرمود و خطاب مستطاب از رب الارباب رسید 
که این دعا نکنی و این الحاح من بعد به ظهور نرسانی که این دعا به اجابت نمی رسد و 
این ملکشسن و برآوزده نمی رو انعر نت را ار هییت این راب و او د 
خطاب. موی از اعضاء برخحاست و دست از شفاعت ظالمان بداشت. جبرئیل عليه 
السلام از کلام باری تعالی این آيذ وافی هدایه فرو خواند : و لا تسه الله وو غا 
یر ا ت سال و گنه و بان 
و باز تبسم شیرین و خندة نمکین کرد. اصحاب گمان بردند که حق سبحانه و تعالی گناه 
ظالمان را به حضرت مصطفی بخشید و شفاعت در حق ایشان مستجاب گردید. گفتند : 
يا رسول الا شادی و غم و الم و راحت پیوسته به یکدیگر عجیب و غریب می‌نموده 
یا رسول اللّه غم و الم معلوم است اما سبب خنده و باعث تبسم کدام است؟ پیغمبر - 
صلی اللّه علیه و آله -فرمود که ابلیس لعین را دیدم بر بالای پشته‌ای برآمده بود وگوش 
" بر دعای من نهاده همین که دانست که خدای تعالی گناهان امت مرا بخشید و همه را به 


شفاعت من آمرزید به هر دو دست خاک از زمین بر می دارد و بر فرق خود می‌پاشد و از 


۱ ابراهیم ۱۴ / ۴۲ . 


۳۳۳ 


فغان و فریاد دقیقه‌ای فرو نمی‌گذارد و دعای بد و نفرین بد در حق خود می‌کند» من او 
را بدان حال بدیدم بغایت عجیب و غریب نمود» تبسم کرده بخندیدم. 

پس چون روز عید شد [رسول صلی اللّه علیه و آله ] نماز عید بگزارد و بر بلندی 
برآمد و حطبه‌ای آغاز کرد که در فصاحت و بلاغت اعجاز می‌نمود و بعد از آن مردم را 
ی رت SS EEE‏ شوه ان تاه ی 
جای آرید و این نصیحت مرا یاد گیرید. بعد از آن گفت : ای گروه مردمان! و ای جماعت 
آدمیان! وصیت می‌کنم شما را که آنچه به شما گفتم یاد گیرید و در خاطر خود قرار دهید 
و همچنین حاضران به غایبان بطناً بعد بطن برسانید الى يوم القيامة. بعد از آن فرمود که 
بسیار غایبان باشند که حفظ سخنان من از حاضران بهتر کنند و فرمان و اطاعت من 
بیشتر برند. چون از وعظ و نصیحت و وصیت فارغ گردید امر به قربانی فرمود. در این 
محل علی بن ابی طالب -علیه السلام -شتری چند از یمن آورده بود پیش آن حضرت 
کشید. پیغمبر .صلی اللّه علیه و آله -به دست مبارک خود شصت و سه شتر را نح رکرد» 
موافق سال عمرش, و باقی شتران را على عليه السلام - نحر فرموڊ» مجموع یکصد 
در برد که قهرکردند. بعد از آنه آ۵ حشرت سر خود نراشیه.و موی طهر شود را بر 
یاران قسمت کرد و هر کس را یک موی یا دو موی بداد و علی عليه السلام -را مقدار 
مراتبهم بداد. ابو طلحه انصاری ابرام نمود و مویی چند زیاده از دیگران گرفت و از آن 
موی به ازواج طاهرات قسمت کرد. آن سرور چند موی در دست داشت آن را به علی - 
عليه السلام -ارزانی داشت. در این محل خالد ولید رسید و مویی چند از آن حضرت 
طلبید و رجزی بر زبان او جاری گردید مضمونش آنکه بیت : 


موی بریده را چو کنی تار تار پخش تاری ۰ عاشقان سیه روزگار بحس 
پیغمبر صلی الله عليه و آله التماس او را به قبول موصول داشت و مویی چند از 
ناصيهٌ خود به وی ارزانی داشت. و آن سرور بعد از عید دو روز دیگر در مکه توقف 


فرمود به مصلحت آنکه خلایق بسیار بودند تا حسب المدعا در آن ایام خرید و فروخت 


۳۶۴ 


تمودند. بعد از آن منادی فرمود که مردم از مکه بیرون روند و حود خان کمبه را را طواف 
کرد.و وداع نمود و از مکه بیرون آمد و رو به جانب مدینه آورد و همراه آ ان سرور تن 
له علیه و آله -صد و بیست و چهار هزار کس بودند و در حدمت پیغمبر منزل به منزل 
نزول و ارتحال مي‌نمودند تا به موضعی که آن را جحفه گویند» رسیدند و در آنجا منزلی 
اسث که واقع است در اثنای طریق که آن را غدیرخم خوائند آنجا فرود آمدند و نماز به 
جماعت گزاردند: و این منزل بر سر چهار راهی است که مردم از آنجا متفرق به اطراف 
عالم می‌شوند. جبرئیل آمد و گفت : یا رسول الّه! حق سبحانه و تعالی تو را سلام 
می رسباند و بعد از سلام می‌فرماید که هیچ پیغمبری در دنیا جاوید نمانده و اجل تو 
نزدیک آمدة تبلیغ احکام من کردی اما آنچه در حق علی فرمودیم به جا نیاوردی و از 
قوم ترسیدی و از اهل نفاق احتراز نمودی و در تبلیغ این امر تأخیر فرمودی. حالا 
e‏ آنچه به تو رسانيد.یم درحق علی بن ابۍ طالب واگر نرسانی» رسالت خدای را به 
اتمام نرسانیده باشی» مترس و از این قوم اندیشه مدار وازکلام باری تعالی این آیت 
وافی هدایت خواند :ایا سول بلع ما ئزل یک من ریک ورد ل تفعل فما بت 
Sy‏ ۳ 
فرستاد و همه را به حضور خود خواند و بلال را امز فرمود تا منادی کرد که ألصلوةٌ 
الْجامِعَة. خلایق از هر طرف در حوالی و نواحی آن سرور جمع شدند و ازدحام نمودند 
و آنجا درختی چند بود بفرمود تا زیر درختان را پاک کردند و سنگی چند بر هم نهادند 
و بر بالای آن از پالان شتران منبری ساختند و از پلاس و لباس آن منبر را پرداختند. آن 
حضرت بر آنجا برآمد و خحطبة غرابخواند و در آن خطبه خلق را به وخدانیت خدا و 
فرمانبرداری او و اوامر و نواهی حق - جل و علا - نصیحت فرمود. بعد از آن گفت : ای 
جماعت حاضران! و ای گروه ناظران! بدانید و آگاه باشید که مرا به عالم بقا خواهند برد 


و هدعو : اله يعوا الى ذا لام نمودم و هیچ پیغمبری از سراچة دنا 


۱-مائده ۵ | ۶۷ 


يونس ار 





۳۳۴۵ 


به دارالسلام عقبی نرفته که کی را وصی نکرده و قائم مقام و خلیفه نگذاشته. آیُها 
الناس! اکنون جبرئیل از نزد رگ جلیل آمده می‌فرماید که حکم خدا چنین است که 
خلیفه و قائم مقام خود تعیین نموده تا تبلیغ احکام تمام به جای آورده باشی و حجت 
خالق بر حلایق رسانیده باشی. پس به چهار طرف خود روی کرده فرمود : ای قوم! به 
حکم خدا از شما می پرسم : لش آوّلی بالْمُوْمِنینَ من آسکم؟ آیا من نیستم سزاوارتر 
به مومنان از نفسهای ایشان؟ همه آواز بر آوردند و از روی صدق و نیاز گفتند : یا رسول 
اللّه! تو سزاوارتری بر ما از نفسهای ما. بعد از آن علی -علیه السلام .را طلبید و بر بالای 
منبر برد و دست علی را گرفت و گفت : ای قوم! این علی در میان شما از جملهٌ شما 
داناتر و شجاعت و تقوای او از همه شما افزونتر و سبقت او بر همه شما در اسلام بیشتر 
و محبت خدا و رسول با او از ھم شما بیشتر و این علی از همة شما.به من نزدیکتر 
است. او را خلیفهٌ خود گردانیدم. از اوامر و نواهی و از فرایض و سنن هر چه فرماید 
انقیاد او و قبول آن را بر شما لازم گردانیدم و شما حاضران یمین و یسار سیمّا مهاجر و 
انصار را بر اين موجب گواه گرفته تبلیغ احکام الهی به اتمام رسانیدم. " 
روایتی آن است که پیغمبر صلی الله عليه و آله -فرمود : من كت لاه هذا َلِن 
و هر که من مولای اويم این علی مولای اوست. ون 
یردام وم دما درس عی -علیه السلام -ارزانی داشت و گفت تم وال من 
واا بار خدایا دوست دار اة کسی راکه علی را دوست دارد. و اد من عاذاء و دشمن 
دار آن کسی ۱ را دشمن داردء وال مَنْ خَدَلّه و فزوگذار آن کس را که علی را 
فرو گذارد وضو من کے و باری ده آذاکسی را که علی را یاری دهد وآدر ا خی مَعه 
۹ و روایتی هست که دعای پنجم | 
ان علی مَنْ 
به غیر او امام خود مخوانید وصی من جزاوکس رامد 


بعد از آن» آن سرور فرمود : دسنت بیعت به وی دهید و تخم محبت او در دلها کاشته 
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به خلافت وی بیعت کنید. بیت : 
فغان برخاست از افراد اصحاب کاس ای درت لب ترا انب 
مطیعیم آنچه فرمودی به جانها بود حرف اطاعت بر زیانها 
پس اصحاب یک یک برخاستند و نزد پیغمبر تصدیق خلاقت علی نمودند و بر او 
بیت گردند. بیت : 
نخستین بود ابوبکر از جماعت که بیعت کرد از بهر اطاعت 
بعد از آن عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمان» بیت : 
زببان در تهنیت اول کشودند پس آنگه جملگی بیعت نمودند 
و علی -علیه السلام -از منبر فرود آمد پیشتر از همة اصحاب عمرین الخطاب برخاست 
و گردن و روی علی -علیه السلام -را بوسه داد و به خلافت علی اقرار کرد و تهنیت 
گفت به این عبارت :بیع لک با آيي طالب! نیکویی و خرمی باد تو را ای پسر 
ابوطالب. بخ مولای و مولاکل موم و مومنَة بامداد کردی و مولای من و مولای 
عمر گفت ای علی نیکوست حالت که شامل گشت لطف ذوالجلالت 
وصی گشتى نبی المرسلین را امام بر حقی ارباب دين را 
و باقی اصحاب یک یک معانقه کردند و علی - علبه السلام -را خلیفه و قاتم مقام 
رو از برای سردین خویش تاجی ساز زخاک پای جوانمرد وال من والاه 
زدل عداوت او دور دار تا نخوری زتیغ لفظ نبی زحم عاد من عاداه 
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محررگوید : نمی دانم که از بوالعجبیهای روزگار است یا از تأثیرات گردش فلک دوار 
که چون حضرت رسالت -صلی اللّه علیه و آله از سراچة دنیا روی توجه به منزل 
دارالسلام عقبی آورد وصیت و خلافت حضرت رسالت پناه تغییر یافت و همانا قضیة 
غدیر خم را به واسطةٌ طول زمان فراموش کردند یا مصلحت اندیشیده از نصب و تعیین 
پیغمبر خاموش گردیدند یا"روایات که در بعضی کتب سیّر است و بعضی احادیث که 
E‏ اک پیت روت الم ویر سا وف 
سات آعمالنا. 

نقل است که چون جناب رسالت پناهی ۔ صلی اللّه علیه و آله از منبر فرود آمد 
اصحاب از جوانب و اطراف؛ آن خلاصهٌ عبد مناف را در میان گرفتند و اظهار فرح و 
شادی و بشاشت و خرمی کردند. در خلال این حال شخصی در میان ایشان ظاهر 
گردید که لباس پاکیزه پوشیده طیب و طاهر می‌نمود و رویی داشت بغایت تابان و 
گفتگویی داشت نیکوتر از بلبل هزار دستان گفت : ای پیغمبر خدای ودود. و ای سر 
دفتر انبیای عاقبت محمود. بغایت نیکو کردی و حکایت شیرین فرمودی و در تبلیغ 
احکام الهی به اهتمام تمام امت را بعد از نصیحت وصیت فرمودی و این علی را خلیفه 
و فائم مقام خخود گردانیدی» یقین که هر کس که فرمان تو برد نجات دارد و هر که 
مخالفت و نافرمانی کند به درکات رسد. این بگفت و پنهان شد. اصحاب چون او را 
ندیدند از سیّد کاینات عليه افضل الصلوة و اکمل التحیات - پرسیدند و تفحص احوال 
او نمودند سیّما شیخ اصحاب عمربن الخطاب که گفت : يا رسول الله! این مرد که بود 
که چنین حرفی فرمود؟ بیت : 

نبی گفت آری این روح الامین بود که خود را با شما زین گونه بنمود 

نقل است که چون رسول صلی اللّه علیه و آله بعد از تبلیغ احکام الهی و تعیین 
نمودن خلافت امیرالمژمنین متوجه مدینه شد این خبر به نصر بن حارث رسید و او با 
علی عداوت داشت و نزد خاص و عام عَلّم حسد بر می‌افراشت از روی تیرگی باطن 
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بی‌طاقت شده بر شتر تیز رفتار سوار گردید و به اندک.روزی خود را به رسول صلی اللّه 
علیه و آله رسانید و آن سرور در آن سفر با جمعی نشسته بودند و سخنان دلپذیر و 
حکایات بی‌نظیر می‌گفتند که ناگاه شخصی با ناله و آه درآمد و بر آن سرور سلام کرد و 
بعد از سلام گفت : ای محمّد! ما را فرمودی که به وحدانیت خدا و به رسالت من 
اعتراف کنید قبول نمودیم» حالا پسر عم خود علی را خلیفه و قائم مقام خود 
گردانیدی, این کار به هوای نفس خود فرمودی یا از نزد خدای تعالی مأمور گشته باز . 
نمودی؟ رسول صلی الله علیه و آله فرمود : به حکم خدا گفتم و تبلیغ احکام الهی 
نمودم. آن مردود سر سوی آسمان کرد و گفت :للم إن كان طذا هر لح قاشطه علیب 
مِنْ نیک . این بگفت و به جانب شتر خود روان گردید. در آن ساعت آسمان بغرید و 
به حکم اله از هوا سنگی افتاد که بر سر آن منافق گمراه خورد و فی الحال بمود و جان به 
مالک دوزخ سپرد. لاجرم عداوت علی نمودن نتیجُ خسارت دنیا و آخرت خواهد 
بود. و در کتاب درج الذرر جدیثی آورده که از فحوای آن حدیث چنان معلوم می‌شود 
که دوستی مهر سپهر لافتی یعنی علی مرتضی در کمال ایمان دخل تمام دارد و بغض او 
عَباذا باللّه بخص را در سلسله مالکان می‌اندازد. و یک کی از فصحای عجم که رشک 

بلغای عرب است می‌فرماید. بیت : ۱ 
هر که را هست باعلی کینه در سخن حانجت درازی نیست 
٠‏ ليست در دستش اسن پدر ۰ دامن نادرش تمازی نیست . 
نل است که وا یی ا غلبه و ا علی - علیه ا 
< و گروه عرض کرد E‏ لت مین مر 
دوستان و آخر الامر مخالفت نمودند. 
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. ذکر مرض موت آن حضرت و وداع نمودن اصحاب را و وصیت ۱ 
فرمودن و از عالم فنا به عالم بقا رحلت کردن . 1 4 5 
بر خواطر زاكية عالمیان و بر ضمایر رات مین وضوح تام ر ور کلم 
پافته که لباس ی حیات انس و جان مستعار است و اساس غمر ایشان بغایت ناپایدا ر.کدام 
سرو است که در بوستان وجود. قد برافراشت و جلوه نمود که عاقبت دهرة دهر قطعش 
تنمود و سا و ی 
که نهال قامتش بر خاک نیقتاد؟ بیت ۱ 
یه کی تفع وه که او از دغر دهتر اسست اراد 
آری!5۱ و تیا هش تس 
انبیاء و سند اصفیاء بودی, لهذا آن حضرت را جرعهٌ فوات نوشانیدند و حلعت ممات 
پوشانیدند. پس وضیع و شریف. و فوی و ضعیف. و آمیر و فقیر» و صغیر و کبیر» و برنا 
و پیر» و بندء و آزاد» و سفید و سیاه جمله برابرند و دراين حکم همه یکسانند و همه را 
بار فوات نهند و شربت زهر ممات نوشانند. بیت : 
دربارگاه حشر جه سلطان چه بینوا بر آستان مرگ چه دربان چه پادشتا ۰ 
ای O O‏ ا 
زبان بر e‏ بیت : 
انديشه زمرگ مصطفی باید کرد او وت E‏ 
وت سید E‏ نج وی تمه ماراطمع خام ج چرا بايد کرد _ : 
به اسانید صحیحه به صحت پیوسته که چون حضرت رسالت هه 
از حجه‌الوداع به مدینه رسید بیمار گردید و خبر بیماری آن سزور در اطزاف ببنلاد و 


اکناف عالم عنتشر شد. بعد از انتشار این خبر مردم صاحب مکر و دغا و اهل فناد و 
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عناء در فتنه و غوغا از هر جانب باز کردند. بعضی از ایشان مرتد گشتند و بعضی کافر 
شدند و با وجود کف دعوی نبوت کرده مردم را به خود راغب گردانیدند. از آن جمله 
یکی مسیلمة کذاب بود که دعوی نبوت کرد و دیگر زنی بود سجاحه" نا در قبیلة 
بنی‌ثغلب ظهور کرد و خلق را فریب داده دعوی برت کرد جمعن واابه کزشمه‌های 
حسن و جمال و گروهی را به عشوة مال و منال شیفته و آشفته گردانید. خلایق به گرد او 
درآمدند و هر کس به نزد وی می‌رفتند به مقصد و مقصود خود می‌رسیدند. مسيلمة 
کاس اه ق تاف لد ووا ف ت ماوت و قوس مار ا کت یت 
از نزاع و حصومت ا و اا ی وت وا ای و و 
ایشان مسافت چون بعید نبود تحفه بسیار و هدایای بی‌شمار از هر جنس به جهت او 
ارسال داشت و همچنین تحف و هدایا همه زیبا و رسا به جهت تابعان و حدمتکاران او 
از نزدیک و دور فرستاد و آن مردم را فریب داده همه را دوست و محت خود گردانید. 
بعد از آن ایشان را به انواع ملایمت و اصناف ملاطفت از روی رفق و مدارا از خود 
ساخت و آن جماعت را واسطه ساخته. سجاحه را به زنی خود دعوت کرد. آن 
جماعت به هر تلبیس و مددکاری ابلیس چندان وسوسه کردند که آن دو کذاب را به 
یکدیگر عقد کردند و مهر او را اسقاط نماز صبح و خفتن مقرر داشت. 

پس مسليمة کذاب شخصی معتبر نزد حضرت پیغمبر ‏ صلی اللّه علیه و آله - 
فرستاد که اگر حکومت و خلافت را بعد از خود به من ارزانی داری و علی -علیه‌السلام- 
را که در غدیر خم به خلافت نصب کرده‌ای معزول گردانی به اسلام خود رجوع 
می‌نمایم و متابعت و فرمانبرداری تو را دقیقه‌ای فرو نمی‌گذارم و هر چه فرمایی و 
اشارت نمایی بر آن موجب قیام و اقدام نمایم و اگر به مراد خاطر من نروی و مدعای 
مرا به حصول موصول نسازی نافرمانی خواهم نمودن و سر از فرمان تو بیرون برده آنچه 
اراد من است چنان خواهم کردن. اکنون مملکت من بسیار است و متابعان من بی شمار 


وه هج یق شمارا بر من دست نیست. 


نام این زن « سجاح » برد از قبیلة بنی تغلب در جزیر؛ ابن‌عمر . 
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پس قاصد مسیلمه رسید و آن گفتار بدکردار را به سیّد اخیار رسانید. آن حضرت در 
جواب قاصد فرمود : مسلیمة کذاب از آنچه در شأن او تقدیر شده از آن تجاوز نخواهد 
نمود و زود باشد که به واسطة طغیان و عصیان که از او در وجود آمده به سزای بد و 
جزای خود خواهد رسید. 

القصّه مسیلمة کذاب مرتد گشت و دعوی نبوت به آشکار کرد و بعد از چند روز نامه 
به آن سرور نوشت مضمون آنکه برغ نله زشول ال لن شک زشول الا اما بمده 
زمین بلاد عرب مشترک است میان من و تو و حاصل بلاد راکه در تصرف خود آورده‌ای 
و گماشتگان تو به بیتالمال می‌آرند نصفی از آن من است و تصفی دیگر از آن تو است» 
زیاده تصرف مکن» و آنچه نصف تو است به آن راضی باش مرا در آن مبالغه و مضایقه 
نیست و نصف دیگر از آن من است به گماشتگان من بگذار. چون آن سرور نامه را 
بخواند و بر مضمون آن مطلع شد رسانندة مکتوب را پرسید که به رسالت من اعتقاد 
SED‏ رش یک ان سرخ برس که ب شمه کاب تیه اععاد دار کف : 
شریک تو است در نبوت. عمر برحاست و شمشی رکشید و حواست که گردن او را بزند؛ 
رسول -صلی اللّه عليه و آله فرمود : بگذار ای عمرا که او را به رسالت فرستاده‌اند و بر 
فرستاده کشتن نیست. بعد از آن» آن حضرت کاتب طلبید و جواب نامة آن کاب 
نوشت به این طریق که من مد ول الله إلى َة کذاب! اما بعد بدان که زمین 
از آن خداست» به هر کس خواهد دهد و عن‌قریب حق سبحانه و تعالی تو را و متابعان 
" تو رأ بر خاک هلاک اندازد. 

راوی گوید : چون کتابت آن سرور به آن کذاب رسید و بر مضمون نامه واقف گردید 
برآشفت و حکایات پی‌عقلانه گفت و از علم شعیده و کهانت مردم را گمراه کرده به 
مرتبهٌ هلاکت رسانید و از طریق مستقیم برده در وادی ضلالت دوانید و به مددکاری 
ابلیس و به دستیاری جماعت پر مکر و تلبیس کس به اطراف و جوانب دوأنید و به هر 
حال خلق را تابع خود گردانید و به اندک زمانی نمونه خر دجال شد. خلق بر او جمح 
شدند و به گردش درآمدند و تابع امرش شده فرمانبرداریش کردند تا یکصد هزار کس 
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شدند و در زمان خلافت ابابک خالد ولید لشکر کشید و بر سر ایشان رفت و میا 
ایشان مقاتله و محاربة عظیم واقع شد و از اّل صباح تا نصف النهار بر هم شمشیر 
می‌زدند و یکدیگر را خسته و مجروح و مقتول می‌گردانیدند. آخرالامر لشکر اسلام 
شکسته شدند و دراطراف و اکناف میدان محاربه روی به گریز آوردند اما ثابت بن قیس 
در میان گرد و غبار پنهان بود و از بسیاری گرد کسی از حال او واقف نبود و او را در آن 
لشکر در حکم طرح گذاشته بودند» چون دید که لشکر اسلام روی به گریز آوردند و 
لشکر کذاب دست به غارت و تأراج دراز کردند و از عقب لشکر رفتند و مسیلمه در این 
محل در خیمۀ خالد با خواص خود به خاطر جمم قرارگرفت او فرصت یافت و زمان را 
غنیمت شمرد و با مردم خود براند و او را در میان گرفت و حرب در پیوستند. هواداران 
کا تخل وود و مردانگی از حد زیاده می‌نمودند. دلاوران لشکر سیّد المرسلین : 
تیغ بر مشرکان نهاده بی‌دریغ به فتل می‌آوردند. بیت : 
علا لای دلیران شد بر افلاک بجنبید از روا رو مرکز خاک 
جهان تاریک شد ازگرد هامون اجل زد بر بقا ناگه شبیخون 
دلیران را نماند از تیر پرهیز یه دل همراز شد پیکان خونریز 
درگرمی حرب و در شدت طعن و ضرب وحشی رسید و مسیلمة کذاب را بدید به 
حکم لح یعلوا لا بل در دلش گردید که او را می‌زنم و می‌کشم و آتش جانسوز و 
شعلة فساد را به آب حربه خود می‌نشانی آن حربه را به گرد سر بگردانید و بزد برا و که 
تمامی در او نشست و آن کافر لعین از خانة زین بر روی زمین در کشت. کفار از کشتن 
مسیلمه واقف شدند و روی به گریز نهادند. بزرگی گفته که در این معنی حکمتی عجیب 
و حدیثی غریب نیست که وحشی در حال کفرب حمزه را که بهترین مردمان بود بکشت 
و در زمان اسلام مسیلمة کذاب را که بدترین آدمیان بود به قتل آورد. روایت چنان 
است که سجاحه به دست اهل اسلام افتاد و او را اسیر کردند اما مسلمان شد ودر 


Yar 
بر احوالش سعادت گشت شامل زعالم رفت با ایمان کامل‎ 


گفتار در فرستادن آن سرور لشکر به جانب روم به جهت فتح نمودن 
آن مرز و بوم و مخالفت نمودن بعضی از لشکر و آزرده 
شدن خاطر پیغمبر صلی الله علیه و آله 


ا 


راویان با خبر و مورخان پاکیزه سیّر چنین روایت کرده‌اند که آن حضرت -صلی الله 
علیه و آله در آخر این سال اصحاب کبار و احباب ذوی الاقتدار را به مجلس حضور 
موفور السرور خود طلبید و امر فرمود که برخیزید و ساختگی لشکر کنید که به حرب 
روم می‌باید رفت.اصحاب همه اطعا ر و سَمعنا گویان از روی شوق و ذوق از نزد آن 
حضرت برخاستند و در دو سه روز هر چه بایستی از اسباب سفر جمله را ترتیب دادند 
و به حدمت حضرت رسالت پناه آمدند. آن سرور اسامه را نزد خود طلبید و از راه لطف 
نوازش فرموده امارت لشکر به وی ارزانی داشته سرافراز گردانید. پس اسامه رایت 
امارت برداشت و از مدینه بیرون آمد. چون به موضع جرف رسید آنجا توقف نمود تا 
لشکر بر او جمع شوند و در آن لشکر ابی‌بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و 
ا بان وراه اعاساتی از وا ار مس ازع وان ال غا 
اما از سیرت ایشان و از طریق آن جماعت معلوم شد که صورت امارت اسامه بر ایشان 
گران آمد. مضمون این حکایت به سمع اشرف حضرت رسالت پناه رسید بغایت متألم 
گردید و اظهار خشم نموده غضب به ظهور رسانید و با وجود کثرت محنت و بسیاری 
صداع و تب از خانه بیرون آمد و جمیع اصحاب را طلبید و همه را به حضور حاضر 
گردانید و بر هتنبو بر آمد و بعد از حمد خداوند جل و علافرمود که ای جماعت دوستان 
و محبان! و ای گروه طبقات مسلمانان! شما را از عتاب رب الارباب می‌ترسانم و از 
اخلاق ذمیمه منع نموده به موعظة حسنة و جادلهُم بای هی ان" کلمه‌ای چند بر 
زبان می‌رانم. در بلاد الهی و کشور پادشاهی بر روی کسی در فتنه و عدوان مگشایید و 
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تعظم و تکبر بر بندگان خدا منمایید و یقین بدانید که ترفع و تکبر و تجبر به واسطة 
استیلای نفس و وسوسه شیطان است و تواضع و تنزل و مذلت و مسکنت طریق رشاد 
و شیو اهل ارشاد است. لایق نبود از شما که من اسامه را بر شما امیر گردانم و شما 
طعن بر امارت وی کنید بلکه سزاوار نیست که به دل نیز بگذرانید. من در غزوه موته پدر 
او را بر شما امیرگردانیده بودم» قبول امارت او داشتید و هیچ عیب و عار بر شما لاحق 
نشد و حال آنکه این اسامه از پدرش بهتر و او به من از دیگران دوستر و محبت من به او 
از پدرش بیشتر است» با او به نیکی عمل کنید و وصیت من در حق او قبول نمایید. 

پس اصحاب از گفتۀ [ خود ] پشیمان شدند و در نظر آن سرور شرمنده گردیدند و 
زبان به انواع اعتذار گشودند و نصیحت سید المرسلین و وصیت خاتم النبیین را به 
صفای خاطر و به صدق دل قبول نمودند و دست اسامه را گرفته او را به امارت قبول 
کردند و آن حضرت را وداع کرده به رضا و رغبت به لشکرگاه روی آوردند و روز دیگر از 
آن منزل کوچ کرده برفتند و چون شب شد در آن منزل به سر بردند و صباح آن روز پیش 
از طلوع آفتاب از آنجا کوج کردند و منزل دیگر قطع نمودند و در آن منزل توقف نمودند 
و جاسوسان به جهت اخبار و استعلام احوال دشمن به هر جانب فرستادند. قضا را در 
همان مجلس شخصی راگرفته به حضور اسامه آوردند و او یکی از تابعان منافقان اهل 
مدینه بود و می‌خواست که کیفیت و کمیت مسلمانان معلوم کند و معروض پادشاه روم 
دارد. 

در خلال آن. که آن صورت ناخوش از منافقان به ظهور آمده بود تحقیق می فرمودند 
و در تفحص احوالش مشغولی تمام به ظهور می‌رسانید ند که ناگاه از جانب مدینه از دور 
گردی پدید آمد و از میانۀ گرد شتر سواری بیرون آمد و نزد اسامه رسید و سلام کرد و 
مکتوبی که از پیش مادرش آورده بود تسلیمش نمود؛ مضمون کتابت آنکه به هر منزلی 
که این کتابت به تو رسد در آنجا توقف کن که مرض آن حضرت زیاده شده و حال آن 
ورو و ی ای دید اکاک اکان اه ید ار ا 
مادرش آن جماعت را واقف گردانید و هر یک در آن باب فکری عظیم کردند و انديشة 


x 
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دور و دراز نمودند. بعد از گفتگوی بسیار و مشورت و مصلحت. آخر کار بر آن قرار 

دادند که لشکر در همان موضع ساکن باشند و اکابر مهاجر و انصار بر سر لشکر قرار 
گیرند و اسامه مراجعت نموده به مدینه رو آورد و خود را به حدمت آن حضرت رساند. 

القصه اسامه باز گردید و به سرعت تمام ناقه به جانب مدینه می‌دوانید و از اوّل 
صباح تا شام براند و چون شب در آمد به گوشه‌ای فرود آمد و درنگی توقف کرد و 
لحظه‌ای در گوشه‌ای بر آسود و دیگر باره سوار شد و تیز براند و هنوز از شب چیزی 
مانده بود که خود را به مدیته رسانید. اکابر اصحاب سیّما ابابکر و عمر بن الخطاب 
توقف خود را مصلحت ندیدند و بر گشتند و باقی لشکریان نیز در آن بیابان سر گشته 
می‌گشتند و چون کسی را سر کرد لشکر متفرقه نمی‌دیدند فوج فوج و گروه گروه 
مراجعت نمودند و عزیمت روم را بر طرف کردند. چون حضرت از باز گردیدن یاران و 
مراجعت نمودن لشکریان واقف شد خاطر انور پیفمبر صلی الله عليه و آله -برآشفت 
و خشم بر شیر E E‏ ا 
از حضرت سید عالم چنین خطاب عتابآمیز شنیدند بغایت خجل و منفعل گردیدند و 
از غایت شرمندگی و کثرت خجالت از شرف خدمت حضرت رسالت صلی اللّه عليه 
و آله _محروم ماندند و حال بر پاران بغایت متغیر گردید و از بیم طعن آن سرور جانهای 
اصحاب به حنجره رسید. چون آن سور صلی الل علیه و آله - واقف گردید که یاران 
حجل اند و از بازگردیدن لشکر بغایت منفعل‌اند ا ز آنجا که لطف عمیم و خلق عظیم آن 
حضرت بود اصحاب را طلبید و خواص را به نزدیک خود حاض ر گردانید 

راوی گوید که چون اصحاب به نزد حضرت پیغمبر آمدند و از خجالت به الوان 
مختلف برمی آمدند و نظر کیمیا اثر آن سرور بر ایشان افتاد قطرات عبرات از چشمۀ 
نویه وه زیت تب تساه با دما وه جر 
بر گسترانید و فرمود: محباً ۱ له بالإشلام! IEE‏ 
SAE‏ رل کے له ررکم له ام کم ال و امنال الما ھا 
زبان مبارک راند و همچنین نوازش بسیار و کلمات مرحمت آثار به تقدیم رسانید. بعد از 
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آن فرمود: بدانید و آگاه باشید که مرا به عالم بقا خواندند هر الی ذار 
الام رسانیدند و من اجابت دعوت حضرت رب الارباب و آرزوی ذوق و شوق 
مراجعت خیرالمآب را تلقی نمودم و قبول فرمودم. این بگفت وگریه آغاز کرد. اصحا 
نیز دیده‌ها پر آب کردند و به گریه و زاری در آمدند و بغایت بگریستند و از بیم مفارفت 
و مهاجرت آن سرور بی‌طاقت گردیدند و گفتند: با رسول اللّه! خدا تو را آمرزیده و از 
آلایش گنای معصوم و مطهر داشته» گریه برای چیست و اندوه را سبب کدام است؟ آن 
حضرت ‏ صلوات اللّه عليه - فرمود که راست می‌گویید و بیان واقع باز می‌نمایید اما 
شربت مرگ را می‌باید چشید و در خانه تاریک قبر می‌باید خسبید و تنگی قبر و لحد و 
احوال" قیامت می‌باید دید و امثال این سخنان بسیار فرمود. 

آری عزیز من! این سخنان پیغمبر از برای ارشاد امت است و تنبیه سایلان مغفرت و 
الا جناب نبوت پناهی از جمیع اينها ایمن است و او را این خطرات نخواهد بود و از این 
عقبات و عقوبات ایمن است و سالم. 

بعد از آن پیغمبر ‏ صلوات الله علیه و آله ۔ فرمود: وصیت می‌کنم شما را به تقوا و 
پرهیزگاری و اجتناب از محرمات و ناسازگاری و از شبهات خود را نگاه دارید و آزار و 
ایذای زیر دستان مجویید و می‌ترسانم شما را از عذاب الهی و عقاب پادشاهی» و 
SE DEB IT‏ 
وعده فرموده و بندگان عاصی خود را مخاطب به خطاب دوه مه نم الجحیم 
۳ وعده نموده؛ پس این بهشت آماده برای مطیعان و ا راسته به جهت متقیان است 
و این دوزخ که وََوْدهالثاش و الحجارةٌ" صفت او است مستعد از برای عاصیان و مهيا 
ازبرای متعبران است مست. اصحاب را از نصایح آن حضرت آتش محنت در جان افتاد و 
احباب را از مواعظ حسنه آن سرور شعلهٌ حسرت بر جگرها وزید. آری عزیز من! هیچ 
۱ بونس ۱۰ ۳۵. 
۲ الف : « اهوال ». 


۳ حاقه ۶۹ ۳۱-۳۰ 
۴بقرة ۲ / ۴۲. 





۳۵۷ 


خلعت شادی و مواصلت بی طراز غم مفارقت نباشد و هیچ شربت سرور بی زهر ماتم 
و فهر و غصه و غم صورت نیابد. بیت: 
هیچ روشن دلی در این عالم روز شادی ندید بی شب غم 

اصحاب گفتند: یا رسول اللّه! یاران را وداع می‌فرمایی و دوستان را از رفتن خود به 
سوی آخرت اعلام می‌نمایی یا رسول اللّه! وقت انتقال و ارتحال کی خواهد بود و 
زمان اجل مسمی کذام زمان روی خواهد نمود؟ فرمود: آن وقت را نمی دانم و آن زمان 
ون نمی‌توانمی اما می‌دانم که هنگام مفارقت و مهاجرت احباب است و 
زمان باز گشتن من و توجه نمودن به حضرت رت الارباب. اصحاب پرسیدند که یا 
رسول اللا تو را به غسل که برد و شرابط غسل تو که به جای آرد و بدان خدمت که 
مفتخر و سر افراز گردد؟ آن حضرت فرمود: برادر من و وصی من و خلیفه و قائم مقام 
من علی عليه السلام -و او را در این مهم امداد نمایید و باقی اهل بیت من که به من 
اقربند. دیگر بار ابوبکر پرسید که ای سیّد و سرور! در چه جامه تو راکفن کنیم؟ فرمود: 
در این جامه که پوشیده‌ام و اگر خواهید از جامه‌های مصری يا از حلّه‌های یمنی یا جامة 
سفید از هر ولایت که باشد. گفتند: یا رسول اللا بر تو نماز که کند؟ و در گریه شدند و 
چگونه نگریند در واقعةٌ هایلا آن سرور و دز تعزیت و مصیبت حضرت پیغمبر که 
سخت‌ترین واقعه‌ها است و صعبترین هایله‌ها است. 

راوی گوید که یاران بسیار بگریستند و آن موز تشن از دیگران بگریست و بعد از 
گریه فرمود: در مصیبت من صبر کنید و تحمل نمایید» چون مرا شسته و کفن کرده 
باشید قبر من در این خانه بکنید و مرا در کنار قبر آورده در این خانه گذارید و همه بیرون 
روید که: ول من یُضَلي عَلَیٌ رَّی. پس جبرئیل -علیه السلام با ملاتکه خود بر من نماز 
گزارند. بعد از آن میکائیل -علیه السلام -با جماعت خود به نماز من حاضر گردند» بعد 
از آن اسرافیل و عزرائیل -علیهما السلام -نمازگزارند. این بگفت و بعد از آن رو به علی 
-علیه السلام -کرده فرمود: ای علی! تو با مردان اهل بیت به خانه درآی و بر من نمازکن 
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و امام قوم باش. بعد از آن روی به اصحاب کرد و گفت: هر کس آرزوی بهشت دارد و به 
منازل عنبر سرشت رغبت می‌نماید باید که بر من نمازگزارد. پس فوج فوج و گروه گروه 
در این خانه در آیید و بر من نمازگزارید و بیرون روید. پرسیدند یا رسول اللّه! چه کس 
جسد اطهر تو را در قبر در آورد و در خانة گور بگذارد؟ فرمود: اهل بیت طیب من به 
امداد ملائکة مقربین. بعد از آن فرمود: ای احباب و اصحاب! زنهارا زنهار! مرا مرنجانید 
و به هیچوجه آزار و ایذاء به من مرسانید به دو چیز: یکی نافرمانی وصیت من کردن و 
دیگری فریاد ورصیحه بر سر من کشیدن. بعد از آن فرمود: ای حاضران! سلام من به 
غایبان برسانید بطناً بعد بطن که پیروی دین من کنند و به احکام من عمل نمایند تا به 
روز آحرت. 

نقل است که روزی رسول -صلّی اللّه علیه و آله -در مرض موت به زیارت گورستان 
بقیع رفت و به جهت اهل قبور زمانی طویل استغفار نمود و طلب آمرزش کرد و چندان 
دعای خير گفت که راوی می‌گوید: آرزو بردم که کاش من یکی از اهل آن گورستان 
می‌بودم تا من نیز حظ وافر و نصیب کامل از آن دعا و استغفار می‌بردم. و چون پیشمبر 
-صلی الله علیه و آله -از آنجا باز گردید و به خانه رسید به حجره در آمد و به خواب 
آرفت. چون درنگی بر آمد بیدار شد و باز به جانب گورستان بقیع متوجه شد و طلب 
آمرزش کرده باز به خانه در آمد و درنگی توقف نمود. دیگر باره از خانه بیرون آمد و به 
زیارت شهدای احد رفت و در شأن ایشان دعای خير به تقدیم رسانید و آمرزش طلبید. 

به روایت معتبر آمده که چون مرض آن حضرت زیاده شد و هر روز تردد به حجرات 
ازواج طاهرات کرده هر لحظه می‌فرمود: ین عَدا؟ فردا در کدام حجره خواهم بود؟ 
دختر حضرت مصطفی فاطمه زهرا - علیها السلام -به ازواج طاهرات گفت: ای امهات 
مومنان! و ای گزیده ترین زنان! بدانید که هر روز به خانه یکی از شما تردد کردن پیغمبر 
بغایت دشوار می‌نماید و بی‌حد مشقت و تعب به آن حضرت می‌رسد. چه شود که 
همه بر یک خانه راضی شوید و آن سرور را در یک خانه از خانه‌های خود نگاه دارید؟ 
ازواج طاهرات استدعای فاطمه را به اجابت مقرون داشتند و بر آن موجب اتفاق 


۳۵۹ 


نموده راضی شدند که پیغمیر -صلی اللّه علیه و آله یک جا باشد و جمله در خدمت 
آن سرور قیام و اقدام نمایند. پس به مصلحت ازواج بستر مرض آن سرور را به خانة 
عايشه انداختند و آن سرور را به آنجا بردند و ازواج طاهرات آنجا جمع شدند. 

روایت است که ابن مسعود روزی از روزهای بیماری به خدمت پیغمبر آمد و 
شرایط عیادت به جای آورد و دست بر آن حضرت گذاشت. می‌گوید که از غایت گرمی 
و حرارت تب که بر بدن پیغمبر بود دست برداشتم و تحمل آن حرارت نداشتم. گفتم: با 
رسول اللّه! بسیار حرارت داری و در آتش این حرارت چگونه تحمل داری؟ آن حضرت 
فرمود: تب من دو برابر مردم دیگراست. من از روی تعجب و حیرت گفتم: سبحان ال 
آن حضرت فرمود: ندانستی که بلا از برای انبیا است و محنت و رنج به قدر محبت وولا 
است. بیت: 

هر که را ذوق محبت بیشتر سینه‌اش از زخم محنت ریش تر 

بعد از آن فرمود که هر تب و تعب که از دوست رسد عین فراغت و راحت است و 

هر رنج و المی که برای او است محض عطا و عین کرامت است. بیت: 
نمی زد در نکر حالی چنین دم که شد بی‌تاب از تب جان عالم 

نفل است که مادر بُشر پیش آن سرور آمد» آن حضرت را دید که خوی از رخسارش 
می چکید و عرق از گل سیرابش به هر طرف قطره قطره می‌دوید. می‌گوید: من گریان 
شدم و خواستم که گرد آن سرور بگردم و خود را فدای آن حضرت سازم» مانع گردید و 
دعای خير در حق من به تقدیم رسانید و فرمود: ای بانو! به هر جا که می‌رسی از این 
مرض من از مردم چه می‌شنوی؟ گفتم: یا رسول اللّه! مردم می‌گویند: مرض آن حضرت 
ذات الجنب است. آن سرور فرمود که این مرض از وساوس شیطان است و سزاوار 
نیست از کرم الهی که آن مرض را به پیغمبر خویش مسلط گرداند ولیکن این تعب من از 
اثر گوشت زهر آلود است که در خیبرخوردم و هر چند گاه اثر آن ظاهر می‌شود و 
تسکین می‌باید و اما این نوبت شدّت بسیار دازد و این زمان داعیه انقطاع برگ حیات 


۳۹۰ 


می‌نماید. عجب سرّی است عزیز من و بوالعجب حکمتی است که حضرت ولایت 
"پناهی را از بضعهُ حضرت رسالت پناهی دو گوهر نامدار و دو سرور عالی مقدار پدید 
آمد و هر یکی میرائی بر داشتند: امام حسن -علیه السلام -به موافقت جد بزرگوار خود 
محمّد مصطفی شربت زهر چشید به اهتمام معاوية ملعون, و امام حسین عليه السلام- 
به طریق پدر عالی مقدار خود علی مرتضی الم تیغ کشید از گماشتگان یزید پلید. بیت: 

آن یکی را ضربت تیغ بلا در کربلا آن دگر را شربت زهر عنا در کام دل 

عايشه می‌گوید که آن حضرت فاطمه را طلبید و من به همراهی او نزد پیغمبر رفتم. 
چون فاطمه پهلوی پدر خود قرارگرفت آن حضرت دستش راگرفته به جانب خویش 
کشید و او در آن محل می‌گریست. خضرت پیغمبر فرزند شود را دلداری بسیار داد و 
نوازشهای بی شمار فرمود و او را پیش خود کشید چنانچه به سینة خود منضم گردانید 
و به طریق خفیه با وی سخن گفت. فاطمه بغایت بنالید و بسیار بگریست. باز او را پیش 
خود کشید و بر سبیل راز به او سخنی گفت. این نوبت فاطمه فرحان و خندان گشت. 
عايشه می‌گوید: بعد از واقعة آن سرور از فاطمۂ زهرا علیها السلام - پرسیدم که ای 
دختر خير البشرا من هیچ فرح بر حزن نزدیکتر ندیدم الا آن روز که پدر بزرگوار تو با تو 
راز در ميان داشت» استدعا و التماس دارم و به حرمت پدر نامدارت و به عرّت این علی 
و فرزندان عالی مقدارت که از من پوشیده نداری و بر آن مضمون مرا واقف سازی. 
فاطمه گفت: آن حضرت نوبت اوّل به من گفت: ای فاطمه! اجل من نزدیک رسیده أز 
این منزل فانی رحلت خواهم نمود و به منزل دارالقرار نعیم مقیم خواهم فرمود. از آن 
خبر موحش» وحشت به خاطر من رسید و الم بسیار کشیدم و وجع بی‌شمار در خود 
دیدم و قطرات عبرات از چشمۀ چشم من و از دید: اشکبارم فرو دوید. چون پدر 
بزرگواره مرا به آن حال دید و بر اضطراب و بی‌قراری من مطلع گردید دلش بر من 
بسوخت و از راه مهر و شفقت چهره برافروخت و دلداری نمود و از برای تسلّی خاطر 
من فرمود: ای نور دیده من! و ای فرزند پسندیده من ! غم را به خود راه مده و داغ ملال 


۳۹۱ 


بر سینةٌ خود منه» تو را به دو مژده خوشحال گردانم و زنگ الم و غبار محنت و غم از 
آينةٌ حاطر مبارکت بر دارم: اوّل آنکه سید زنان اهل زمان! تو خواهی بود دیگر آنکه 
پیشتر از اهل بیت به من ملاقات خواهی نمود. به شکرانه این خبر مسرت اثر بخندیدم 
و متبسم گردیدم. : 

در روضة الاحباب و اکثر کتب سیّر مسطور است و مذکور و از شائبة تهمت و كذب 
بعید است که حضرت رسالت -صلی اللّه علبه و آله -اضحاب را به حضور خود طلبید 
و همه را نزد خود حاضر گردانید و گفت: ای یاران مهاجر و گروه انصارا سینه‌ها از 
کینه‌ها پاک سازید و گوش و هوش به جانب من گذارید و لحظه‌ای وصیت به شما 
می‌کنم به وصیت من پردازید و دوات و قلم و کاغذی نزد من حاضر سازید تا از برای 
شما دستورالعمل بنویسم که بعد از من بدان عمل کنید و آنچه بر آنجا نقش کنم از آن 
مضمون تجاوز منمایید و انقیاد آن نوشته نموده از طریق مستقیم بیرون نروید تا گمراه 
نگردید و نامه اعمال خود به واسطهٌ محبت دنیا و نافرمانی پیغمبر خداء» سیاه و تباه 
نسازید. اصحاب از روی اضطراب اختلاف آغاز کردند و در مخالفت و گفتگوی باز 
کو ما ربا د اک و فرمانبرداریم آنچه پیغمبر فرماید و به فيد کتابت در 
آورد و بعضی دیگر ابا نمودند و اتکار به ظهور رسانیدند به واسطه آنکه ترهم نمودند که 
آن حضرت می خواهد که خلافت علی -علیه السلام را دیگر بارء تعیین نماید و به قید 
کتابت درآورد و چون به حضرت علی -علیه السلام ‏ آن جماعت عداوت داشتند. آن 
حضرت را به وصیت کتابت نگذاشتند. از آن جمله عمر بود که به آواز بلند گفت: حالا 
مرض پیغمبر شدّت يافته و وجع بر آن حضرت غلبه کرده و یشان الم و وه 
عقعا عات الب و مروت صریح آغاز کرد. آن حضرت از او در حشم شد و از 
گفتارش بر آشفت و گفت: ای عمر! برخیز که روا نیست به حضور من آواز بلند کردن و 
مخالفت سخن من نمودن. پس آن سرور لحظه‌ای بر آسود و بعد از آن فرمود که مشرکان 
را از جزیرء عرب بیرون کنید و اگر ابا نمایند و تمرد ورزند. به قتل رسانید و جماعت 


اج : « زنان اهل ایمان ». ب : « سیّده زنان تو پاشی ». 





۳۹۲ 


اعراب و صحرا نشینان که از جوانب و اطراف به حضور شما آیند. ایشان را بنوازید و از 
روی طلاقت لسان و بشاشت وجه معاشرت نمایید و استرضای خاطر ایشان نگه دارید 
و به لطف و خوشی بی شائبۀ علف و درشتی» آن جماعت را به منازل و مراحل خود باز 
گردانید بعد از آنکه خلعتهای لایق و جایزه‌های پسندیده ارزانی داشته باشید. از هر 
ولایت و شهر که در تصرف خود در آرید -خواه به طریق محاربه و خواه به طریق مدارا 
و مواسا- رعایا و مزارعان و زیر دستان و فقیران را مرنجانید و از کردة بد گذشتة ایشان 
متعرض مشوید. بعد از آن وصیت دیگر فرمود و در آن وصیت مبالغه نمود. سعید جبیر 
که راوی این وصیت است می‌گوید که نمی‌دانم که وصیت آخر چه بود. مصلحت گفتن 
ندید و از آن خاموش شد یا راوی آن وصیت را گفت اما یاران را فراموش شد. و روایتی 
است که سعید جبیر گفت که وصیت آخر تعیین خلافت بود و آن چنان بود که در این 
محل شخصی برخاست و گفت: یا رسول اللّه! امر خلافت را مصلحت چیست و خلیفه 
و قائم مقام بعد از توکیست؟ پیغمبر فرمود: ای اصحاب و احباب! من در روز غدیر خم 
به فرمودهٌ حق تعالی علی را خلیفه و قائم مقام خود کرده‌ام او را خلیفه من دانید و 
اعتماد احکام شرایع از حلال و حرام و از صحیح و فاسد به قول على عليه السلام - 
عمل نمایید که علی بر حق است و حق با علی است. 

منقول است که چون انصار دیدند که مرض سید ابرار روز به روز زیاده می‌شود و 
ساعت به ساعت اشتداد پیدا می‌کند بی‌طاقت شدند و بی‌آرام گردیدند و سراسیمه و 
حیران با آه و ناله و دیده‌های گریان گرد مسجد رسول‌الله می‌گشتند و دست پر سر و 
سینه زنان از این غصه خود را می‌کشتند. عباس. حضرت پیغمبر را از پریشانی انصار و 
از آشفتگی یاران حق‌گزار واقف گردانید. پیفمبر صلی اللّه علیه و آله -را دل بر اتصار 
بسوخت و رخساره از غصة این قصه بر افروخت و با وجود شدّت و استیلای مرض و 
تعب فرمود که هفت مشک آب از هفت چاه برای حضرت رسول اللّه آوردند و حضرت 
پیغمیر صلی الله علیه و آله -را در طشتی نشاندند و آبهای مشک را به صبر و مدارا بر 


آن سرور ريختند. فی‌الجمله حرارت تسکین یافت و خفتی در بدن اطهر آن سرور 


۳ 


حاصل شد. پس پیغمبن على عليه السلام را طلبید و از احوال انصار پرسید. على 
علیه السلام -گفت: یا رسول اللّه! انصار می‌گویند: نمی دانیم بعد از رسول -صلی الله 
عليه و آله حال ما چگونه خواهد شد و مهم ما به کجا خواهد رسید؟ آن حضرت به 
جهت تسلّی خاطر انصار و رضاجویی یاران وفادار به مدد کاری علی -علیه السلام و 
به دستیاری فضل بن عباس به مسجد در آمد و بر پایة اول منبر نشست و بلال را مر 
فرمود که مردمان را بخوان که می‌خواهم ایشان را وصیت کنم. پس بلال در بازار مذینه 
ندا در داد که رسول -صلی اللّه علیه و آله ۔ در مسجد است. یاران از هر طرف روی به 


۳ ۳ 


مسحد آوردند و اد سرورء بیت: 
به منبر رفت بر قانون عادت قمر طالع شد از اوج سعادت 


و خطبه بلیغ ادا نمود و روی به اصحاب کرده فرمرد: ای مردمان! بدانید که اجل من 
نزدیک رسیده و عن‌قریب به لای پروردگار خود مشرف خواهم شد. چون من از شما 
به « تن » ها جدا شوم شما از من به «دل » ها جدا مشوید. اصحاب به گریه در آمدند و 
فریاد و فغان به آسمان رسانیدند. آن حضرت از دلهای احباب آتش فرقت انگیخت و از 


دیده‌های اصحاب آب حسرت ربخت. بیت: 
سخن بودش تمامی رقت انگیز ز دیده حاضران گشتند خونریز 
دیگر فرمود که چون پیغمبری بودم شما را؟ و به چه طریق معاشرت و زندگانی من 
در میان شما بود؟ همه فریاد برآوردند و آه و ناله بلند کردند و گفتند: هیچ پیغمبری مثل 
تو نبوده» ترحم نمودی و لطف و احسان فرمودی و ما را به وحدانیت خدا و به رسالت 
خود واقف گردانیدی و از گمراهی باز آورده به صراط مستقیم رسانیدی. بیت: 
فزودی در دو عالم رونق ما چه احسان کان نکردی در حق ما 


بعد از آن رو به اصحاب مهاجر کرد و گفت: ای یاران قدیم! و ای دوستان دیرین! 


۰ 


بدانید و آگاه باشید که انصار» اعلای دین من کردند و شرایط نصرت من به تقدیم 


۳۴ 


رسانیدند» من ایشان را دوست می‌دارم و فرزندان ایشان را دوست می‌دارم و آنچه 
انصار نسبت به من و به باران من کرده‌اند و به جای آورده‌اند خدای تعالی از ایشان 
راضی و خشنود است و مزد خواهد داد و در آخرت ایشان را اجر عظیم خواهد بود. 
ای یاران مهاجر! شما هر روز زیاده می‌شوید و انصار کم می‌شوند و این انصار از راه 
مروت در آمدند و از فرط اخلاص و محض محبت» منازل خود به شما ارزانی داشتند و 
طعام و شراب خود را بالعوع و الرَعَبَة ایثار شما نمودند و شرایط یاری و طريقة جان 
فا ار a‏ مسر اسان دز و 
حق انصار دعای بسیار کرد به این عبارت که: ال ارم الالضارا له ارحم الاتضارا 
مد او وی کو ار سک کو وی کا کرو داد اردان ار اناد 
بستاند و حق هیچ مظلومی نزد ظالم نگذارد. بعد از آن گفت: ای گروه مردمان! و ای 
جماعت حاضران! هر کس را که من آزرده باشم یا حقی از او برده باشم برخیزد و عوض 
آن از من بستاند و استیفای حق خود نماید واگر کسی باشد و حاجتی داشته باشد شرم 
ندارد و طریق اسلام مرعی دارد» برخیزد و حاجت خود بگوید و از من حق خود طلب 
کند. مردی برخاست و گفت: یا رسول اللا سه درهم حق بر ذمت تو دارم اکنون حق 
خود را به موجب وصیت شما از شما طلب می‌دارم. رسول - صلی اللّه عليه و آله - 
فرمود: تکذیب تو نمی‌کنم و تو را نیز سوگند نمی‌دهم ولیکن این دراهم از چه ممر 
استت که طلت عم داری؟ کشت با رسول لها روزی سای از ارال کرد شرا 
فرمودی که سه درهم به وی ده» من به فرموده حضرت شما آن سه درهم بدادم و 
تاکنون عوض آن نیافتم. آن حضرت سه درهم به وی داد. 

دیگری برخاست وگفت: یا رسول اللّه! من سه درهم از بیت المال تصرف کرده‌ام و 
به آن محتاج بودم و آن را تا این زمان مخفی داشتم. رسول -صلی اللّه علیه و آله -فرمود 
تا آن سه درهم از او گرفتند. 

دیگری برخاست و گفت: يا رسول اللّه! من نفاق دارم و شعار متافقان در خود 


مشاهده می‌نمایم و اصناف مناهی و انواع معاصی از من در وجود آمده و امثال این 
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سخنان به عرض رسانید و اظهار ندامت و پشیمانی کرده اشک بر رخساره دوانید. عمر 
آنجا حاضر بود» برخاست و بانگ بر وی زد و گفت : چه کار بود که کردی و چه سخن 
و در میان آوردی و خود را در میان چندین خلایق رسوا گردانیدی؟ حضرت 
فی ا ا خلیه و آله فرمود که ای عا بگذار و د کر مل ان س ران 
میار. بندان و آگاه باش که آنجا ملائکة ملکوت حاضرند و بر حاضران مجلس ناظر این 
مرد طریق انصاف پیش گرفته و راستی آورده و از کرده پشیمان گردیده من در حق او 
دعای خی رکردم واین دعای من در حق او به اجابت مقرون شد و اکنون گواهی می‌دهم 
که این مرد حالااز جملهة نیکان درگاه و نیکوکاران امت رمتالت پناه است. دیگر باره آن " 
حضرت رو به عمر کرد وگفت: ای عمرا واللّه بدان به یقین که رسوایی دنیا بغایت سه 
ابت تمه یه ور ایآ نت ةرسا آرت راهن بان بده تست ار ان 
روز باید اندیشید که ارواح انبیاء و اولیاء و صدیقان و شهیدان و مومنین و مومنات در 
عرصه گاه محشر حاضر باشند و ملائکه ملکوت و ساکنان صوامع جبروت ناظر» بر 
رسوایی کسی نظر اندازند و او را در چنان موضم و در چنان محفل رسوا ببینند. 

دیگری برخاست و گفت: یا رسول الّه! من گاهی فحش می‌گویم و گاهی کذب بر 
زبان خود می‌رانم. عمر برخاست که او را منع کند و زجر فرماید. سخن رسول به یادش 
آم ساکن شد. پیغمبر ‏ صلوات الله علیه و آله در حق او دغای به خیر کرد و فرمود: 
الهی! چون کذب را بر خود روا نمی دارد و آزگفتن فحش اظهار ندامت می‌نماید. این دو 
صفت ذمیمه را از او زایل گردان و زبان او را به خیر و صلاح و به صدق و راستی ثابت 
دار. دعای پیغمبر در حق او به اجابت مقرون گردید و بعد از آن زبان او هرگز به کذب و 
فحش جاری نشد. : 

در این محل عکاشه برخاست وگفت: یا رسول اللّه! مرا بر تو حقی است اگر نگویم 
و حق خود از تو طلب ننمایم ترسم که فرمان نبرده باشم و به حضرت تو عاصی شده 
باشم و اگر بگویم در اندیشۀ آنم که اصحاب بر من ملامت آغاز کنند و زبان طعن و 


سرزنش نسبت به من دراز کنند اما به. مقتضای امتثال فرمان معروض می‌دارم و حق 
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خود از حضرت شما طلب می‌نمایم. یا رسول الّه! در سفر تبوک خواستی که تازيانة 
حضراء بر شتر اندازی بر کتف من آمد و از آن متألم شدم» اکنون به حکم فرمان شما 
قصاص می طلبم. اصحاب را این سخن بغایت ناخوش آمد و عمر از استماع این سخن 
مشوش بر آمد و خواست که او را زجر نماید و سرزنش نموده منع فرماید. چون سخن 
زل -ضلی الله خلیه و اله به یادن آمد مط شد اما آن سرور قرمود کهای 
عکاشها یَرْحَمَک رَبْکَ! خدا تو را بیامرزد که این خصومت را به قيامت نگذاشتی و حق 
نو را از مه من در دیا برداشتی: پس رسول -صلی الله علیه و آله -سلمان را فرمرد 
که تازیانة چوب خحضراء در خانه فاطمه است آن را بیار. سلمان گریان گریان به در حجرة 
خاتون قیامت آمد و تازیانه طلبید. فاطمة زهرا گفت: ای سلمان! پدرم تب دارد و بسیار 
تعب می‌کشد و فوت نشستن بر مرکب ندارد این وقت به تأزیانه چه احتیاج دارد؟ 
سلمان گفت: ای سیدة زنان و ای معصومة آخر الزمان! پدرت ادای حقوی می‌نماید و 
استرضای خاطر احباب و اصحاب می‌فرماید. روزی خواسته که تازیانه بر شتر زند بر 
کتف مسلمانی آمده و حالا آن کس قصاص می طابد. بیت: 
به زمرا این سخن گفتند بگریست 
که حضرت را جفا در خستگی چیست 

بس فاطمه ‏ علیها السلام - تازیانه تسلیم کرده خروش بر کشید وگفت: ای سلمان! 
به خدا بر تو سوگند که در خواست کنی آن کس را که تازیانه بر پدر بیمار من نزند. 
سلمان باز گردید و تازیانه به حضرت مصطفی رسانید. اما فاطمهٌ زهرا فرزندان خود 
حسن و حسین را طلبید و گفت: اي جانان مادر! جد بزرگوار شما در مسجد است و 
شخصی می خواهد که به قصاص تازیانه بر وی زند. بروید و به عوض یک تازیانه صد 
تازیانه خورید. 

پس حضرت رسول فرمود: ای عکاشه! برخیز و تازیانه از سلمان بستان و چنان که 
من زده‌ام قصاص کن. عکاشه تازیانه برداشت و قد برافراشت و گفت: یا رسول اللّه! آن 
روز کتف من برهنه بود» امروز شما کتف مبارک خود برهنه سازید. بیت: 


TY 


صحابه مضطرب گشتند از این غم فرود آمد ز ابر دیدگان نم 

اکاپر اصحاب اکثر کتفها برهنه کردند و به اشتیاق تمام نزد عکاشه دویدند و در این 
محل شاهزاده‌ها -حسن و حسین -رسیدند و آه و فغان کشیدند و گفتند: ای عکاشه! ما 
نزد تو به درخواست نیامده‌ايم بلکه به جهت آن آمده‌ايم تا به عوض یک تازیانه صد 
تازیانه خو حوريم. . رسول .صلی اللّه عليه و آله -فرمود: اي جانان پدرا وای جوانان محشر! 
تازیانه من زده‌ام قصاص بر شما ظلم است و ظلم نزد خدای تعالی و شریعت جد شما 
روا نیست. بیٹ: ۴ 

نبی گفتا قصاصش بر من آید قصاص من دگرکس را نشاید 

پس رسول -صلی اللّه علیه و آله دست کرد و دراعةٌ حشمت بر دوش افکند. 
خروش از ملائکه ملکوت و فغان از سکان عالم جبروت بر آمد. اصحاب به فریاد در 
آمدند و شأهزاده حسن و حسین فغان بر کشیدند. بیت: 

فغان از عالم بالا بر آمد روک ازات غترابر امد 

اما راوی گوید که چون عکاشه دید که پیشمیر صلی الله علیه و آله کت مبارک 
خود برهنه کرده به جانب پیغمبر روان گردید. چون نظرش بر مهر نبوت افتاد عشاق وار 
رسانید و بوسه داد وروی بر آن مالید و بعد از آن دوید و قدم شاهزاده‌ها را بوسه داد و 
روی خود بر پشت پای مبارک ایشان نهاد و بعد از آن در پای حضرت رسالت افتاد و 
روی خود را بر آن مالید و به تضرع و زاری و ناله و بی قراری در آمده گفت: یا رسول 
اللّه! غرض اصلی و مقصود کلی من قصاص نبود بلکه مساس بود بعضی اعضای مبارک 
تو را و من از حضرت شما شنیدم که هر کس مس کند عضوی از اعضای مراء آتش 
دوزخ بر وی کار نکند. 

پس حضرت رسول از بالای منبر به زیر آمد و این , آخرین موعظة آن سرور بود و به 
خبانه عایشه آمد 
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بر فقرا و مساکین قسمت کردند. عایشه هفت عدد یا هشت عدد از آن نگاه داشت‎ 
حضرت رسول صلی اللّه عليه و آله  بر آن واقف شد» او را به حضور خود طلبید و!‎ 
ی‎ a 
بروم و از من زر سرخ بماند» آن را از اوگرفت و تسلیم على عليه السلام -نمود و فرمود‎ 
. که بر فقرا تصدّق کند. در این محل بلال به در حجرة رسول آمد و به دستور آواز برکشید‎ 
کالفا آن حضرت از تابش تب لقیل بود و قّت بیرون رفتن نداشت. فرمود که‎ 
ای بلال! خدایت جزای خير دهاد. پس بلال زمانی توقف کرد و باز به در حجره آمد و‎ 
آواز « الصلوة » بر کشید. آن حضوت فرمود که ای بلال! خدا بر تو رحمت کند. بلال‎ 
لحظه‌ای توقف نمود و باز به در خانه آمد و آواز « السلوة » برکشید و آن حضرت‎ 
نتوانست که به مسجد تشریف فرماید و نماز بگزارد. در این محل عايشه را اندیشه به‎ 
خاطر در آمد که پدرش امامت کند. کسی نزد بلال فرستاد و گفت: حکم نبوی بر این‎ 
صورت حال از زبان عايشه بازگفت. ابی بکر بی آنکه تحقیق نماید اعتماد بر صدق قول‎ 
او نموده برخاست و روی به محراب آورد و چون نظرش بر آنجا افتاد و آن محل را از‎ 
ثبل اهل یقین خالی دید گریه بر وی غلبه کرد اما خود را نگاه داشت و به امامت‎ 
مشغول شد. در این محل حضرت رسول -صلی اللّه عليه و آله -به هوش آمده از فاطمة‎ 
۔ علیها السلام - پرسید که چه فریاد است؟ گفت: یا رسول الا اصحاب از غم‎ 
مفارقت تو می‌گریند و از ماتم مهاجرت تو می‌نالند. پس علی و فضل و عباس را طلبید‎ 
و به مدد کاری ایشان به مسجد آمد و ابابکر را باز پس کشید و حضرت رسول به امامت‎ 
مشغول شد و چون از نماز فارغ گردید دست به دعا برداشت و بعد از دعا به خانه در‎ 
آمد و تکیه کرد. ام سلمه می‌گوید: من بر بالین آن حضرت نشسته بودم و آن حضرت‎ 
لب می‌جنبانید. گوش فرا داشتم تا چه می‌گوید. آواز می آمد که الهی! امتان مرا از آتش‎ 
دوزخ برهان و حساب قیامت بر ایشان آسان گردان. در آن محل آن سرور چشم باز کرد‎ 
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و نظر مبارکش بر من افتاد. گفتم: یا رسول اللّه! جان من فدای تو باده چه حال داری؟ 
گفت: ای ام سلمه! بدرود باش که اندک زمانی بگذرد که تو آواز من نشنوی و مرا نیز 
نبینی. در آن وقت علی -علیه السلام - آنجا حاضر بوده گفت: یا رسول الّه! دوش در 
خواب دیدم که زرهی پوشیده بودم آن زره از من جدا شد. فاطمة زهراگفت: در خواب , 
دیدم که مصحفی ' دارم و پیوسته از آنجا می خوانم ناگاه آن مصحف ناپدید گردید و هر 
چند جستم پیدا نگردید. شاهزاده‌ها جسن و حسین -گفتند: در خواب دیدیم هر یک 
جدا جداکه تختی به هوا می رفت وھا قر زیر ان کیت ره می رو پیش مد 
که ای علی! زرهی که در خواب دیدی من بودم که پناه تو بودم و حالا وقت آن است که 
من درگذرم و تو تنها بمانی. ای علی! به تو وصیتی می‌کنم که بعد از من امور مکروهه به 
تو بسیار خواهد رسید و تو را از روی اکراه و اجبار می‌باید کشید. بیت: 
شوند ارباب کین با یکدگر یأر رسد زیشان ملامت بر تو بسیار 


تنگدل نشوی و طریق صبر و تحمل پیش گیری و چون مردم طالب دنیا گردند و 
دست از عقبی بدارند تو آخرت را اختیار فرما و اول کسی که به حوض کوثر به من رسد 
تو باشی. بعد از آن روی به فاطمه کرد و گفت: ای فرزند دلبند! آن مصحف منم که 
پیوسته می‌دیدی و از دیدار من چون گل شکفته می‌گردیدی, اکنون از چشم تو غایب 
خواهم شد و تو از من دور خوامی ماند. بعد از آن به جاتب امام حسن و امام حسین 
التفات کرد و گفت: ای فرزندان و جگر گوشگان من! آن تخت. تابوت من است که یاران 
من بردارند و به جانب قبر برند و شما در زیر آن فرقهای مبارک برهنه کرده و گیسوهای 
مشکین پراکنده کرده خحواهید رفت. بعد از آن گفت: الهی! دشمن دار آن کس را که آزار 
فرزندان من کند. پس شاهزاده‌ها به گریه در آمدند و باقی صحابه خروش بر آوردند و 


دفیقه‌ای از جزع و بی‌فراری فرو نگذاشتند. تنت: 
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سیلاب خون زدیدء گریان همی رود 

نقل است که جبرئیل -علیه السلام از پیش رت العالمین آمد و گفت: یا رسول الله! 
این مرض خلاص سازم و اگر آرزوی شرف لقای ما داری و طلب تقرّب وصال ما و قرب 
جوار ما می‌نمایی به فبض روح تو امر فرمایم و مستغرق دریای رحمت خود گردانم. 
حضرت رسول لقای خدا و رجوع به دارالبقا اختیار نمود. حق سبحانه و تعالی ملک 
الموت را امر فرمود که نزد حبیب من رو و بی‌اذن او در آن حجره مرو و او را مخیر 
گردان در میان بقا در دنیا و میان لقا به حضرت رفیق اعلا. پس ملک‌الموت به در خانة 
که: التو م یک با آهل یب شتا | 
e‏ 
نمایید. فاطمه آواز داد که ای اعرابی! پیغمبر -صلی الله علیه و آله از حرارت تب در 
تاب است و حالا چشم خود بر هم نهاده در خواب است. در این محل ملاقات 
نمی توان کودن و یسر تست دیدن آن حضرت. عزرائیل - عليه السلام - لحظه‌ای 
توقف نمود و بعد از آن آواز داد و رخصت طلبید. همان جواب شنید. نوبت سیم به 
آواز بلند مشتمل بر مبالغه دستوری طلبید. حضرت رسول -صلی الله علیه و آله -به 
هوش آمد و آواز عزرائیل را شنید. از فاطمه پرسید که ای فرزند این آواز کیست و این 
فغان برای چیست؟ گفت : ای پدر بزرگوار! ا ی ریت مرت 
مهيب بیرون در ایستاده و حالا سه نوبت است که اذن دخول می‌طلبد و می‌گوید از راه 
دور آمده‌ام و با رسول خدا داعية ملاقات دارم و من هر نوبت عذر خواهی کردم» سخن 
من قبول ندارد و از اینجا به این عذری که آوردم نمی‌رود. رسول -صلّی اللّه علیه و آله - 
فرمود که ای فاطمه! دانستی که او کیست؟ گفت : نمی‌دانم که او از کجا می‌آید و به 


حضرت شما چه مهم دارد؟ پیغمبر فرمود که ای فرزند دلبند! و ای راحت جان 
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مستمند! بدان و آگاه باش که این شخص شکنندء لذات است و مفرق جماعات است. 
این قطع کنندة آرزوها و مرادات است. این تاراج دهند؛ٌ جهات و خراب کنندة عمارات 
است. این بیوه سازندء زوجات است و یتیم کننده بنین و بنات است» این حریفی است 
که بی‌کلید در بگشاید و بی‌آلت قطع دلها کند و سرها از تن به دور اتدازد و غارتگری 
است که جانهای پیغمبران و بنیاد هستی آدمیان را به یک نفس براندازد و از پای درآرد 
این ملک الموت است که به قبض روح پدر تو آمده است. اذن رخصت به جهت 
حرمت ما می طلبد و ادب آستانه ما نگاه می‌دارد او را رخصت فرمایید که در گشوده به 
خانه درآید. فاطمه چون این سخن بشنید بی‌طاقت گردید و فریاد وا آبتاه! ریت 
امه برکشید. ای دریغ که مدینه خراب شد و این جمعیتها به تفرقه مبدل گردید. 
جون وت پیقمیر صلوات الله علیه و آله رفاطمه زا کنات و تالان دی دلشی بر 
فرزند بسوخت. او را به سوی خود کشید و به سینهٌ خود منضم گردانید. در این محل 
ضعف بر آن سرور مستولی شد. چشمان مبارک بر هم نهاد و زمانی برآمد فاطمه را 
دغدغه‌ای عظیم شد که شاید روح مطهر آن حضرت از بدن اطهر مفارقت کرده سر 
پیش روی پدر بزرگوار خود برده گفت : پا ابتای هیچ جواب نشنید» دیگر باره گفت : یا 
ابتاه هیچ جواب نشتیدء دیگر باره گفت : ابتاه! جان من فدای تو باد دیده بگشاو به 
فرزند دلبند خود سخنی بفرما. آن سرور چشم بگشاد و فاطمه را دید که قطرات عبرات 
چون باران نیسان بر رخسار ارغوانی می‌ریخت و شعلهة آتش جانسوز از کانون دلها 
می‌انگیخت. پیفمبر صلی الله عليه و آله - فرمود : ای فرزند پسندیده و ای آرام دل 
محنت کشیده ! آب دید تو بسیار گردانید غم مرا و فراوان ساخت درد و الم مر و به 
دست مبارک خود آب از دید فاطمه پاک میکرد و می‌گفت : ای فرزند پا کیزه! گریه 
مکن که به واسطه گرية تو ملائکه آسمان و حملهٌ عرش رحمان به گریه درآمدند. دیگر 
باره گفت : ای فاطمه | چون روح مرا قبض کرده باشند بگو ا و ی زار اين 
بگفت و چشم بر هم نهاد. فاطمه -علیها السلام -درنگی صبر کرد. دیگرباره آواز برآورد 


۱-بقره ۲ | ۱۵۶. 
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که : یا ابتاه! چشم بگشا و به فرزند درماند خود سخن فرما. بیت : 
زان لب شبرین تکلم یک سخن گر بشنوم 
تا قیامت آن مسخن ورد زبان من شود 
آن حضرت چشم گشود و فاطمه را نوازش کرده فرمود : ای فرزند من وای راحت 

نور دیده و دلبند من! بدان و آگاه باش که در این دو سه نوبت که مرا می‌خواندی و من 
بی‌خود بودم در آن حالت انديشة حیات و ممات خود می‌نمودم و آنچه مقتضای 
طبیعت و لوازم بشریت بود از خود مرتفع می‌گردانیدم» اکنون قطع تعلقات دنیایی و 
لذات جسمانی کردم ز عزیمت انتقال به جانب ذوالجلال مصمّم گردانیدم و ساعت به 
ساعت است که جان عزیز من به دعوتخانة و ال َو لین ذارالشلام ! توجه خواهد 
نمود بلکه دم به دم است که نفس مطمئنه مرا از حضرت جلال احدیت مژدۀ 
اد خلی‌فی عبادی " خواهد رسید. بیت : 

آن کیست که او به مرگ شادان نشود 


بعد از آن روی به ازواج طاهرات کرد و به هر کدام جدا جدا سخن و وصیت فرمود. 
بعد از آن روی به عایشه کرد و گفت : تو حرم منی و نزد من محترمی و او را به خطاب 
مخصوص ساخت و بر سبیل عموم فرمود که ای ازواج طاهرات! در پرد عظمت و 
طهارت باشید و درگوشه‌های خانه به سر برید و به جهت مهمات دنیا از هیچ جهت و 
به هیچ باب مدخل نکنید و نزد این و آن میایید و مروید و خود را از نظر نامحرم مصون 
و محفوظ دارید و اوقات به تقوا و طهارت گذرانید. آنگاه به جانب فاطمه التفات فرمود 
و گفت : ای فرزند! فرزندانت حسن و حسین را حاضر گردان. فاطمه - علیها السلام - 
کس فرستاد و فرزندان را به تعجیل تمام نزد آن حضرت آورد. ایشان چون جد عالی 


۱ يونس ۱۵ ۲۵. 
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نان خود را بدان حال بدیدند بی‌طاقت گردیده گریه آغاز کردند و هزار در محنت و 
اندوه برخود و بر حاضران باز کردند. 

راوی می‌گوید که چون شاهزاده‌ها در پهلوی جد بزرگوار خود نشستند حسن روی 
خود بر روی پیغمبر نهاد و حسین روق خود بر سینۀ آن سرور مالید. پیغمبر صلوات 
له علیه و آله ۔ در آن حال دید مبارک بر ایشان دوخت و از راه لطف و مرحمت 
بدیشان می‌نگریست و از طریق.محبّت ایشان را می‌بوسید و می‌بویید. بعد از آن اکابر 
اصحاب را به حضور خود طلبید و در باب تعظیم و تکریم فرزندان مبالفةٌ تمام نمود و 
به آیة وافی مدایة : فل لالم عَلْه جرا لا الْمَرَدَ فی موی ۱ مبالغة دیگر فرمود. 
بعد از آن بهاکابر اصحاب گفت : شما را بفارش فرزندان و اعل بیت خود می‌کنم و این 
سفارش آخرین است. بشنوید و یادگیرید و حاضران به غایبان برسانید. دیگر باره 
فرمود : ای اصحاب! به یقین بدانید و ای احباب! نیکو آگاه باشید : آزار فرزندان من آزار 
من است و آزار من آزار خداء پس آزار ایشان مجویید و مرا در روز قیامت خصم خود 
مسازید. پس چه گویی در حق کسانی که قول خدا [را آگوش نکردند و به وصیت رسول 
-صلی اللّه عليه و آله -التفات ننمودند و فاطمة زهرا [س ] را آزار دادند و حسن مجتبی 
[ع ]را زهر دادند و حسین مظلوم [ع ]را سر از تن جدا کردند و علی مرتضی [ع ]را در 
محراب شهید کردند و دودمان نیت را زیر و زبر کردند و شرم از خدا نداشتند و کمال 
بی‌حیایی و نهایت بی‌حرمتی به حضرت مصطفی رسانیدند. بر چنین قوم تو لعنت 

روانت اننت که فاطبة زرا ی ]نید رومیت یا کت اکر یی رسد یاک 
گویم.و اگر فرزندان مرا آزاری باشد مراد ایشان از که جویم؟ ای تکیه گاه محرومان و ای 
پناه مظلومان! ما به فراق تو چگونه صبر توانیم کرد و بی پرتو دیدار مبارکت چه سان 
نوانیم بود؟ دیگر باره حروش کردند و ففان برکشیدند. بیت : 





(-شرری» ۴۲ ۲۳ 


۳۷۴ 


جانها کباب می‌شود از آتش فراق یارب که برفتد زجهان رسم افتراق! 

آن حضرت را دل بر فرزندان بسو حت» ایشان را به خود درکشید و دست شفقت بر 
سر ایشان مالید. راوی این خبر می‌گوید که چون فرزندان را تسلی داد و ایشان را از خانه 
بیرون فرستاد روی به ازواج طاهرات کرده فرموده : أَذعُونی خبیبی؟ بعنی : بخوانید به 
نزد من و حاضر گردانید حبیب مرا. حفصه فریاد کرد که ای عایشه! رسول خدا پدرت را 
می خواند و ابی‌بکر را به حضور خود می‌طلبد! عايشه آواز برداشت وگفت : ای حفصه 
بگذار و دیگر این سخن را بر زبان میا رکه رسول خدا به غیر از علی -علیه السلام -کسی 
را حبیب خود نمی‌داند. پس علی -علیه السلام -را بخواندند و به نزد حضرت رسالت ۔ 
صلی اللّه علیه و آله - آوردند. پس علی [ع ] بر بالین پیغمبر بنشست و سر مبارک آن 
حضرت را برداشت و به زیر بغل آن سرور درآمده پشت آن حضرت را بر سین خود 
ا ر الهی را که در درون 
سینهٌ خود نگاه می‌داشت‌به موجب رخصت ت آسمانی به علی عليه السلام ۔ ارزانى 
داشت و سر نقطةٌ نبوّت را به مرکز دایرة ولایت گذاشت و شمه‌ای از سوّلا قزق نې و 
ین حَبيبي» در ميان امت بگذاشت 

نقل است که جناب ولایت مآب گفت که چون آن سرور مرا از اسرار الهی به تمامی 
واقف گردانید هزار باب علم بود که بر من آموخت و مرا از هر بایی هزار باب دیگر از 
علوم مفتوح شد. بعد از آنکه پیغمبر ‏ صلی اللّه علیه و آله از اسرار فارغ گردید. آواز 
بلند کرد و فرمود : ای علی! فلان یهودی نزد من چندین دين دارد؛ ادای دين من کن و 
حق او بده و از ذمّت من بری گردان و احکام شرایع به تو سپردم به سائلان برسان. 
بعد از آن گفت : ای علی! بعد از من به تو مکروه بسیار رسد البته تحمل را پیشه کن و در 
مضمون أيه كريمة :إن ال الضایر ین " انديشه کن. بعد از زآن فرمود: آقیئُوا الصلوة وما 
کت انا آلیشوا فهر و ایوا رتم وآ عاقَوّل؛ بعنی : نماز را به 


۱ب وج :« جانها در آتش است که جانان همی رود سیلاب خون زدیده گریان همی رود » . 
۲-بفره ۲ / ۰۱۵۲ 
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پای دارید و به هیچ وجه ترک آن را جایز مدارید. بیت : 
روز مجشر که جان گداز بود اولین پرسش از نماز بود 

دیگر بندگان خدا را که به قید عبودیت خود از مال الهی درآورده باشید» پشت 
ایشان را برهنه مدارید و شکم آن جماعت را گرسنه مدارید و با ایشان به رفق و مدارا 
تکلم نمایید و در افعال و اقوال با ایشان درشتی و زشتی منمایید. بعد از آن فرمود : این 
صیّت مرا حاضران به غایبان برسانید و غایبان به غایبان بنا َعْدَ بَطْن إلى یم القبامَة 
انید ۱ 

در این محل چون حاضران آن حواجه لولااک را بدان حال بدیدند زار زار بگریستند 
چنانچه از گرية ایشان هر کس که در مسجد بود به گریه درآمد. آیا کدام دل باشد که 
تحمّل مفارقت رسول ثقلین تواند نمود و کدام گوش باشد که قوت استماع مهاجرت 
خواجه کونین تواند شنود؟! بیت : 

دوستان روز وداع است فغان درگیرید دل به یکبارگی از جان و جهان برگیرید 
شمع خورشید به آه سحری بنشانید ‏ وز تف سوز جگر بار دگر درگیرید 

چون وصیّت رسول به اینجا رسید: قابض ارواح به نزد حضرت رسالت آمد وگفت : 
السلا عَلیّکَ ايها انیم و ر مه الله و ركاه حدای تعالی مرا به نزد تو فرستاده امر 
فرمود که به اذن تو قبض روح تو کنم. حالا ای سیّد! حکم تو چیست و مراد خاطر تو 
کدام است؟ رسول ۔ صلی اللّه علیه و آله فرمود که قبض روح بکن اما چندان موقوف 
دار که جبرئیل بیاید و احوال معلوم من فرماید. فی‌الحال جبرئیل عليه السلام -حاضر 
شد و دیده‌ما پرآب داشت. پیغمبر صلی اللّه عليه و آله - فرمود : ای برادر در چنین 
محل مرا تنها می‌گذاری؟ جبرئیل -علیه السلام -گفت : یا رسول اللها من به مهمّات تو 
مشغول بودم و چیزهای نیکو برای تو آوردم. رسول -صلی اللّه علیه و آله - پرسید که 
مهمی که ساختی, کدام است و خبر خوش که آوردی محل اعلام است. جبرئیل عليه 
السلام دگفت : خادمان فردوس بهشت عنبر سرشت را زیب تمام دادند و موکلان 
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دوزخ, تابش آتش را فرو نشاندند و حورالعین به جهت حضور تو خود را بیاراستند و 
خادمان طبقهای نثار به جهت ایثار به کف گرفتند و فرشتگان به جهت نظاره صفها 
برکشیدند و انتظار روح مطهّر تو می‌برند. بیت : 

حیحله قدس برای تو بیاراسته‌اند 

۱ خوش خرامان گذری کن به تماشاگه را 
قدمی پیش نه و قضر فلک را بفروز 
۱ برقع از رخ بفکن جمله ملک را بنواز 
رسول -صلی الله علیه و آله -فرمود : این خبرها همه پسندیده و این موده‌ها بغایت 

نیکو است و سنجیده اما مرا در این محل مژده از این بهتر و تخفه از این نیکوتر می‌باید. 
جبرئیل عليه السلام -گفت : اول کسی که به لقای پروردگار خود برسد تو باشی و ال 
کسی که شفاعت امت کند و شفاعت او مقرون به اجابت گردد تو باشی. ا 
اللّه عليه و آله -فرمود :ای آرندة وحی وای رسانندۂ امر و نهی! بشارتی ؛ ® 
بار ملال از دل من برخیزد و زنگ اختلال از آينة سینه من بزداید. نت 
رحمت عالمیان و ای واسطهٌ شفاعت عاصیان! نمی‌دانم که اغائ قو عیشت و 
اندیشه‌ای که داری برای کیست؟ رسول -صلی الله عليه و ی عاصیان 
امت وگروه پیروان مکت خودم. جبرئیل -علیه السلام -گفت : ای سیّد و سرور و ای 
. خواجة امت پرور! دل خوش کن و به جهت امتان عاصی خود انديشه مکن که حق 
سبحانه و تعالی در دنیا ایشان را نگاه دارد و در عقبی به واسطهٌ شفاعت تو عاصبان 
امت را بیامرزد چندان که تو راضی شوی و خشنود گردی. رسول صلی اللّه علیه و آله - 
فرمود : اکنون خوش دل شدم و چشم من روشن گشت. پس متوجه شد به جانب ملک 
الموت و فرمود که پیش آی و آنچه مأموری به آن قیام نمای. پس عزرائیل عليه السلام- 
به قبض روح مطهر آن سرور مشغول شد: 
< نقل است که پیغمبر خدا دز سکرات موت به الوان مختلفه بر می‌آمد و قدحی آب 
پیش آن حضرت بود. دست مبارک در آنجا می‌کرد و بر رخساره می‌مالید و بر پیشانی 
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و هم اینی علی سرا لْمَوْتِ. در این محل یکی 
درآمد آن حضرت دید که مسواک دارد. از او طلبید و مسواک کرد و آخرین عمل آن 
حضرت این بود» و دست برداشت و مناجات به حضرت قاضی الحاجات داشت 
نظر به جانب سقف خانه گذاشت و می‌فرمود : بالرّفیتي الأعّلیٰ ناگاه دست حق پرست 
آن سرور مایل شد به جانب بدن و روح مطهر حضرت پیغمبر صلی اللّه عليه و آله -به 
عالم بقا و به لقای حضرت حق جل و علاطیران نمود و به شرف قرب ملک متعال 
مشرف گردید. بیت : ۱ ۱ 
به جانان گشت واصل یار جانی مشرف ساخت ملک جاودانی 
قفس بشکست مرغ گلشن راز سوی گلزار سرمد کرد پرواز 
چراغ زندگانی ماند بی نور تن عالم زجان گردید مهجور 
امیرالمژمنین على - عليه السلام - می‌فرماید که چون عزرائیل - علیه السلام -به 
حضور جبرئیل -علیه السلام -روح مطهّر حضرت را قبض کرد و به اعلی علیین متوجه 
گردید. آوازی شنیدم که از جانب آسمان می‌آمد که : وامحهداه و یا رسول اللّه. من آ 
حضرت را بخوابانیدم و پرده بر روی آن حضرت کشیدم. گریه بر من مستولی شد و من 
بی‌طاقت گردیدم. خاتون زنان و مادر مظلومان فغان برداشت و گریه آغازکرد که : یا ابتاه 
و یا محمداه اجاب ربا دعاه. بعد از وفات رسول صل الله علیه و آله .هیچکس فاطمه 
را خندان ندید تا از این عالم فانی رحلت نمود و در مدت عمر خود شب و روزگریان 
بود و از گریه و ناله لحظه‌ای نمی آسود. بیت : 
کارم فتاد بی تو مرا با گریستن . عیب است عیب بی تو مرا ناگریستن 
شب تا به روز کار من و روز تا به شب نالیدن است در غم تو یا گریستن 
همچنین هر یک از ازواج طاهرات فغان می‌کردند و فریاد به آسمان می‌رسانیدند و 
ری ی ۱ . مقارن ناله ۲ شدت گریه و زاری از کنج 
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ون أَجُورَكَم یوم ليام ". فاطمة زهرا [ س ] و عايشه به اتفاق زوجات حضرت 
O N‏ 
که می‌شنویم و این چه نداست که به گوش ما می‌آبد؟ علی -علیه السلام - فرمود که ای 
دختر پیغمبر و ای مادر شبیر و شبرا خضر پیغمبر عليه السلام .است که آمده و تعزیت 
پدرت می‌رساند و تو رابه صبر و تحمل ارشاد می‌نماید و می‌گوید که ای اهل بیت ! 
فریاد بگذارید و صیحه جانگداز برطرف سازید و به مهمّات رسول پردازید. پس علی 
عليه السلام_با حواص خود به خانه درآمده پرده در ميان مردان و زنان بست و به تهيۀ 
غسل آن سرور مشغول گشت. 

فل است که اصحاب رسول -صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته بودند. چون 
گریه و زاری اهل بیت را شنیدند بعضی فی الحال در گرداب اضصطراب افتادند و از 
اطراف و جوانب سخنان از هر باب بنیاد کردند. بیت : 

همان زمان که جهان نور چشم خود گم کرد 
هزار فتنه زهر گوشه رو به مردم کرد 

راوی می‌گوید که از استماع وفات رسول -صلی اللّه علیه و آله ۔ بعضی اصحاب 
بیمار شدند و در آن بیماری به اندک زمانی به عالم بقا رحلت نمودند و بعضی بی‌موش 
شدند و مدتی مدید برآمد که از بی‌هوشی برآمدند و بعضی از صدمة این واقعه و از 
ضریت این حادثه لاغرگردیدند و در آن لاغری بودند تا به جوار رحمت حق رسیدند و 
بعضی را قوت نماند که از قیام به قعود آیند. از این غصه زمینگیر شدند. اما ابی بکر و 
عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمان مصلحت چنان دیدند که مهمّات غسل و 
دفن پیغمبر صلی اللّه علیه و آله را به علی علیه السلام -گذارند و به گوشه‌ای رفته 
در باب خلافت گفت و شنید نمایند و مردم را به خود خوانده طوعاً و کرهاً برای خود 


بيعت گیرند. د پس ابی‌بکر آمد و پرده از روی آن سرور برگرفت و آب دردیده بگردانید و 


۱ آل عمران» ۳ / ۱۸۵ . 
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a‏ وی ی و 
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است که به منبر برآمد و به آواز بلند گفت : ای قوم! مد کات ند مخکدا فان چا 
قای قه اد مقر نله فان له ها عفر ایک و زر nê‏ 
بنی‌ساعده آورد و به اتفاق عمرگروهی را به آن طرف راندند و گروهی دیگر را به زجر و 
تکلیف بردند و ج MEM E‏ ات 
نتوانستند اما میان ایشان سخنان درشت و کنایات زشت گذشت که ایراد آن در این 
I E LS‏ 
نموده همراه ایشان به سقیفه نرفتند و به تعزیت پیغمبر مشغول شدند به این طریق در 
بعضی سیر مذکور است : سلمان فارسی و ابوذر غفاری و حذیفةٌ یمانی و حذيفة بن 
ثابت و مقداد اسود و سعد انصاری و ابوالهیثم و عمار یاسر و حباب بن منذر' و قیس 
بن سعد وقاص و بریده اسلمی و خالد بن سعد و ابو ایوب الانتصاری و خالد بن زید 
انصاری و زید بن جعفر و عشمان بن حنیف و قیس بن سعد عباده و جابر انصاری و 
خالدین زید انصاری و ابو سعید خدری و عبدالله و فضل فرزندان عباس بن 
اغ ای جا ا عل عه ال را ورود و 
حضرت پیغمبر -صلّی الله عليه و آله -به امر على -علیه السلام -موافقت می‌نمودند و 
به بیعت اصحاب درنیامدند بلکه به حلافت ایشان نیز راضی نشدند. 

راوی می‌گوید که اصحاب چون به سل پیغمبر و نماز ر بر آن سرور ملتفت نشدند و 
یات عاو ر رد علي اعلیه الا فان راک کے زرد 
دو پسرش و اسامة بن زید و صالح حبشی که آزاد کردة رسول بود. حاضر کرده فرمود که 
همراه من باشید و مددکاری من نمایید. پس آن سرور را برداشته بر مغسل نهادند و 
امه او تن عم رات الله عليه و له دشر ون گر دید و روایتی ان ات که دور 
همان جامه که آن سرور پوشیده بود» غسل دادند و علی -علیه السلام -دست به بدن 


آن سرور می مالید و آن حضرت را می‌شست و باقی مردم مددکاری می‌کردند و عباس 


ب و ج :« حباب ین الارث ». 
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آب می‌ریخت» و به روایتی فرزندان عباس به آن خدمت سرافراز بودند و به هیچگونه 
چرکی و آلایشی از آن جسد طاهر» ظاهر نبود. بعد از غسل دادن آن سرور و به اتمام 
رسانیدن شست و شوی آن بدن اطهن قطره‌ای چند آب در گوشة چشم پیغمبر و در 
غرناف آن سرور -صلی اللّه عليه و آله جمع شده بود. على عليه السلام -لب خود بر 
آنجا نهاده و آن آب حیات را که چشم؛ معارف الهی و منبع اکتساب نامتناهی بود 
بیاشامید و ضمیر مهر تنویرش به انوار حقایق‌الاشیاء منوّرگردید و انواع فتوحات غیبی 
و اصناف سعادات اسرار علوم الهی بر او منکشف گردید و کارش به جایی رسد که به 
مسامع كاف خحلایق رسانید :و کیف لطا مَارَددْت ین آنگاه در سه جامه یا دو 
جامه برد یمانی -علی اختلاف الاقوال یا جامه‌ای که جبرئیل عليه السلام -به فرموده 
رب جلیل از بهشت آورد» بود» پیغمبر -صلی اللّه علیه و آله -را کفن کردند و به حکم 
وصیّت آن سرور در آن خانه گذاشتند و از خانه بیرون آمدند. امیرالمومنین علی عليه 
السلام - می‌فرماید که از درون خانه آوازی آمد که ای ملائکة مقربین درآیید و بعد از 
زمانی اندک آواز آمد که ای ملائکة سماوات و ارضین درآیید. درنگی برآمد» آوازی آمد 
که ای علی و ای وصی! با مردم خود درآیید و براین سیّد و سرور نما زکنید واو را دفن 
کنید. بعد از آن علی - علیه السلام - پیش جنازه بایستاد و نماز کرد و یاران نیز به 
جماعت نماز کردند. بعد از آن علی - عليه السلام گفت: ای پیغمبر گرامی و ای دین 
پرور نامی! گواهی می‌دهم که احکام الهی از اوامر و نواهی را به اقامت رسانیدی و بعد 
از تبلیغ احکام شرط مواعظ و نصایح و اشفاق و مرحمت به جای آوردی. و ابوطلحه 
قبر آن سرور را در همان خانه بکند و لحد گذاشت و على -علیه السلام -و عباس و 
عقیل و اسامه در قبز درآمدند و جسد مطهر منور آن سرور را در قبر در آوردند و نه 
خشت بر لحد چیدند و بعد از آن همان تراب و خاک در قبر ربختند. و در بعضی کتب 
سیر مذکور است که مقدار یک شِیّر از زمین بلندتر گردانیدند و در بعضی کتب دیگر به 
روایت اهل بیت مقدار چهار انگشت بلند برآوردند و آب بر بالای قبر آن سرور ريختند. 


و چون از دفن پیغمبر خدا فارغ گشتند به در خانة فاطمة زهرا [س ]به مرافقت على 
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مرتضی [ع ] آمدند و شرایط تعزیت و لوازم مصیبت به تقدیم رسانیدند و دقیقه‌ای از 
خاطر جویی و رضا طلبی فرو نگذاشتند. پس فاطمه زهرا [س ]گفت : ای عزیزان وای 
دفن او فارغ گردیدید؟ گفتند : آری, آن خدمت به جا آوردیم و آنچه شرایط دفن بود به 
اتمام رسانیدیم. فاطمه زهرا [س ] فرمود : شما را چگونه دل یاری کرد و به چه طریق از 
دل برآمد که خاک بر بالای خواجه لولاک پاشیدید و آن حضرت را در زیر خاک پنهان 
ساختید؟ اصحاب حاضر و احباب که آنجا ناظر بودند از این سخنان درد آمیز و از این 
حکایات آتش انگیز اشک از دیده روان گردانیدند و آه آتشبار از جگر بر کشیدند و به 
نوعی فریاد و فغان در گرفتند که غلغله در مواضع ملکوت و ولوله در مجامع جبروت 
افتاد و زهره از برای دل زهرا دست از طرب بداشت و کیان پر بالای هفت آسمان لوای 
تعزیت برافراشت. بیت : 
ای زه‌جرانت زمبین و آسمان بگریسته 
سینه و دل خون شده روح [و ] روان بگریسته 
و حضرت خیرالتسا یعنی : فاطمة زهرا [ س ] به جهت تعزیت پدر بزرگوار خود 

حضرت مصطفی -صلّی اللّه علیه و آله - مرئیه گفته و بعضی از آن ابیات که به تين و 
تبزک به لسان عربی واقع شده ايراد نموده شد. بیت : ۱ 

نی على زفرانها موس . یالیتها خرجث مَم ارفا 

لا یر بغذک فى الْحَيوة انا . آبکي مَخاَة آذ تطول خباتي 

زندگی بهر دیدن یار است یار چون نیست زندگی عار است 
می‌نالید و می‌زارید. علی - علیه السلام -گاهی او را به انواع نصایح و مواعظ دلداری 
می‌داد و گاهی به صبر و تحمل ارشاد می‌فرمود. علی -علیه السلام -اگر چه آب از ديدة 
خود بر آتش فاطمهة زهرا [س ] می‌ریخت اما هزار شسعلهٌ آتش از دلهای احباب 


مروی است که حضرت مرتضی علی -علیه السلام ۔ در فراق جناب رسالت پناهی - 

صلی اللّه علیه و آله به نوعی متألْم بود که به قلم و زبان بیان آن نمی توان نمود. بیت : 
گر به قدر سوزش دل چشم من بگریستی 
بر دل من جمله مرغان چمن بگریستی 

مروی است که حضرت امیرالمژمنین علی -علیه السلام -بر سر قبر مقاس و تربت 
اتید لو نت الله عله و ان امه و ار کرت و زسان شرف ملازمت 
پیغمبر و ایام مهاجرت آن سرور را یاد کرد و بی تحمل شده فریاد کرد و بعد از آن گفت؛ 
بیت : 

اد الْجَرع التبیع قبیخ الا علیک ‏ واد اسر الجمل لَجَمپل للاعلیک 

نسوبهار من کجا شد آن گل سیراب کو 

می توان دیدن به خوابش ای دریغا خواب کو 

شدّت مهاجرت آن سرور و محنت مصیبت حضرت پیقمبر ا اللّه علیه و آله - 
که از بتول عذرا فاطمة زهرا [س ]و از ازواح طاهرات حضرت مصطفی [ص ]و از امیر 
دین‌مدار علی مرتضی [ع ] و از بعضی صحابة کبار منقول است از حد تقریر و تحریر 
متجاوز است اما مضمون همه دریغ و افسوس است و حسرت. و مفهوم جمله سوز و 
ناله و اندوه است و حیرت. 

ای عزیز من! هر چشمی که بر فوت حضرت رسالت بگرید و بر موت ابن سیّد و 
سرور اشک از دیده ببارد آتش دوزخ بر وی کار نکند و هر دل که بر واقعةٌ این سیّد و 
سرور و بر حادة این مهتر و بهتر متأثرگردد و به آه و گریه بزارد و بنالد» بهشت نصیب 
وی گردد. آری فوت آن حضرت مصیبت هم امت است تا دامن همه قیامت. چه جای 
آدمیان بلکه ملائکه زمین و آسمان در این تعزیت گریه دارند و مرغان هرا و ماهیان دریا 
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گریه می‌کن کز آن ثمر یایی اشک ریزی کنی گهر یابی 
ابر تا گریه بر چمن نکند غنچه هم خنده بر تمن نکند ! 


گفتار در ذ کر بیو فایی دنیای غذار و ستمکاری عالم مکار کینه گذار 


منه دل بر جهان فانی ای دوست کزاو آخر به جان درمانی ای دوست 

ای عزیز من! این جهان. عیّار عشوه ساڑی است؛ بغایت جان ربا و این دنبای دون 
مکار کرشمه پردازی است بی‌حد و نهایت بی‌وفاء این فلک نیلگون مانند شیشه‌ای 
است پر از زهر و این سپهر بوقلمون چون حقه‌ای است پر از غضّه و قهن این گردون 
گردان بر مثال گردابی ست که راه به ساحل نحات ندارد واين بیایان بی‌پایان» مجنت 
آبادی است که از هوایش رايحة فرح و نشاط به مشام کسی نمی‌وزد» و این گرگی است 
بی حد دیوانه که به یک حمله گله را زیر و زبر کند و این نهنگی است بغایت گرسنه که به 
یک لجه هزار کشتی تن را فرو برت این دریایی است که متعطشان زلال بقا را از او لب‌تر 
نشود و این صحرأیی است که هزار سکندر از لمات او راه په در برد این دنیا منزل 
ارتحال است نه موضع نزول و قرار و این عالم فانی ساحتی است که مکان جنگ و 
جدال است نه مقام استراصت و استقرار. هیچکس دیده‌ای که لباس شادی پوسمیده 
باشد که آخر لباس غمش نپوشانند و هیچ جا شنیده‌ای که شخصی شربت حیات 


نوش شیده باشد که عاقبت زهر حلاهمل مماتش نچشانند؟ بیت : 


به صد غم اندر این دیرغم آباد گرفتار است مسکین آدمی زاد 

هیچ روشندلی در این عالم روز شادی ندید بی شب عم 
پس ای عاقل دانا و ای مغرور به حیات پنج روزة دنیا! آدم صفی الله عليه السلام - 
که پدر عالمیان است ساحت عالم را دارالقرار نساخت و نوح -علیه السلام -با وجود 
آنکه مستجاب ال عوه بود به دفع لشکر اجل نپرداخت و سلیمان عليه السلام با همه 


۱-بیت دوع را الف ندارد. 
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جاه و حشمت باقی نماند و سکندر با آن همه قدر و شوکت فانی شد انديشه کن که 
چندین هزار پیغمبر مرسل کجا رفتند واین همه صدیقان و شهیدان عالی مقدار و محل 
چرا رحلت نمودند؟ پادشامان گردون مدار و شهریاران فلک اقتدار نماندند» تو در 
جنب ایشان در چه اعتباری و پیش این بندگان و بزرگان دين و دولت چه قدر و مرتبه 
داری؟ لباس حیات ایشان مستعار بود تو را خلعت بقا نخواهند بخشید. ایشان را 
شربت ممات دادند تو را هم بی‌شبهه و ریب از آن شربت خواهند چشانید. این نکته 
بس در مذمت جهان غدار و بی‌وفایی دنیای ناپایدار که سر دفتر نقاوة عالم و عالمیان و 
سر حلقة خلاصة آدم و آدمیان آنکه از عرش تا فرش و از بام ثریا تا ثری همه به طفیل 
وجود با جود او موجودند واز لمعان نور موفورالسرور آن حضرت از تنگنای عدم 
خیمه به فضای صحرای شهود زدند. عاقبت پیراهن حیات آن سرور به دست اجل پاره 
گردید و آخزالامر از ساقی :زا جاء اج لش تأ روت ساعَة و لا یشمون! شربت 
ممات نوشید. بیت : 

اگر کردی جهان بر کس وفایی رصانیدی کسی را زابتلایی 

وفاکردی به معصوم مؤبّد' شه کونین اب والشساسم محمد 

شد آن حضرت هم از بیداد گردون به خاک تیره همچون گنج مدفون 

نهان شد از نظر چون گوشه گیران چه خواهد بود حال ما فقیران 

قیاس حال خود زین گونه بردار نباید گشت غافل زین ستمکار 


۱ اعراف ۳۴/۷. 


۲ب : «موید ). 





۳۸۵ 
خاتمة الکتاب 


در ذکر خلافت اصحاب علی سبیل الاجمال بعد از واقعهٌ پیغمبر و شمه‌ای 
از احوال فرخنده مال اتمه اثنى عشر علیهم السلام 


سخن آرای این حدیت کهن این چنین می‌کند ا 
که چون حال بر رسول ملک متعال متغیرگردید عايشه پنهان کس به نزد پدر دوانید 
و از تغیر یافتن حال رسول [او را ] واقف گردانید. اکابر اصحاب در گرداب اضطراب 
افتادند و ابواب قیل و قال بر روی یکدیگر گشادند. بحیی بن عروه در آن مجمع 
برخاست و گفت : ای اکابر دین و ای نزدیکان رسول رب العالمین! بدانید و آگاه باشید 
که چون خبر انتقال پیغمبر و ارتحال این سیّد و سرور به اطراف و اکناف ممالک 
برساننده منافقان و معاندان از هر گوشه فتنه برانگیزانند و بر شما همه معلوم است که 
مسیلمة کذاب حالا همچون رعد می خروشد و از روی نزاع آتش درخود زده مانند برق 
می سوزد و می‌خروشد همچنین طلحهٌ اسدی در ولایت نجد ظهور کرده به نبوت 
خود خلق را دعوت نموده از روی شعبده خارق عادت ظاهر می‌کند و آن را معجزه نام 
نهاده جمعی را مرتد می‌گرداند و من از قبایل عرب بسیار می‌ترسم و از مخالفت ایشان 
نیز بی شمار می‌اندیشم. پیش از آنکه کار از دست یرود و آتش فتنه زبانه زدن گیرد آب 
تدبیر بر روی کار زنید و یکی را بر خود امیر گردانید و باقی مأمورگردید تا تغییر شریعت 
محمّدی و تبدیل مت احمدی نشدی امن و امان در میان اهل ایمان چنانچه امروز 
هست بافی ماند. بیت : 
از آن مملکت زود بر بند رخت که نبود در آن پادشاهی به تخت 
بر آن انجمن زار باید گریست که فریاد رس را ندانند کیست 
اکابر مهاجر سخنان او را پسندیدند و عظمای انصارگفتارش را به سمع قبول مقرون 
داشتند. یعضی گفتند : این حکایات را به علی - علیه السلام -باید گفت و از رأی 


صواب تمای آن حضرت بیرون تباید رفت. بعضی دیگر به حضور علی -علیه السلام ج 
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راضی نشدند و در آن باب اندیشة دیگر نمودند. از آن جمله عمر بود که به مرافقت 
خالد ولید و ابی‌بکر به گوشه‌ای رفتند با جمعی دیگر مصلحت در مخالفت علی -علیه 
السلام - ورزیدند و به لا و نعم سوال و جواب می‌فرمودند که ناگاه ناله و آه از حانه 
رسول اللّه -صلی اللّه علیه و آله دراک انم کی و روا ماع رایع که دار 
هر جانب آواز پرآمد که مات رشول اللّه. پس مردمان به هم برآمدند و از مسجد بیرون 
آمدند و به در حجر رسول آمدند. ابوبکر به خانة پیغمبر درآمد و آن حضرت را بدید 
وفاتش متیقّن گردید» به مسجد درآمد و بر منبر برآمد و گفت : ایها الناس! بدانید و آگاه 
باشید که هر کس محمّد را می پرستید او بمرد و نقد حیات خود را به جان آفرین سپرد. 
مردمان به فریاد آمدند و آه و ناله به گنبد آسمان رسانيدند. بیت + 
رامد عرو ان تقد و تیا که افتاد در آسمان رستخیز 

ابی‌بکر مردمان را از فغان بازداشت و بر سر حرف خود رفت و گفت : و هر کس 
خدای محمد را به وحدانیت می‌پرستید او نمرده و نخواهد مرد و هو حر لايَمُوْتٌ. 
اکتون چاره نیست به جهت نسق اسلام و بقای دین محمّد از مهتری و بهتری که آبگینۀ 
دلهای مظلومان را از سنگ غدر ظالمان نگاه دارد و سینة محنت رسیدگان و غویبان را از 
سهام جور و جفا در پناه آرد. این بگفت و از منبر به زیر آمد و به اتاق اکابر مهاجر و 
عظمای انصار از میان قوم بیرون رفتند و به سقیفهٌ بنی ساعده آمده آنجا مقام گرفتند و 
على علیه السلام و عباس را که خویشان پیغمبر و پسر عمان آن سرور بودند به 
مصیبت پیغمبر و به کفن و دفن آن سرور گذاشتند. 

راوی گوید که چون اصحاب به آنجا رسیدند دو گروه شدند و هر گروه موافق 
مدعای خود استدلال از کلام الهی می‌نمودند و تمسک به حدیث حضرت رسالت 
ی یز 
اصحاب بسط تمام و طول لا کلام دارد و از استدلال هر کی از فریقین شمه‌ای گفته 
می شود و من ع الله الاعائة و لین 

دلیل فرقة انصاریان بر حلافت خود آن است که خداوند تعالی ما را ستوده و سنایش 
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هار ال و لا جدود في دوم اجه " پس ما لایق امامت و سزاوار خلافت 
ا همچنین پیغمیر ا اله علیه و آله -فرمود : انصار بهترین یا e‏ 
متابعانند» و در جایی دیگر فرمود که انصار برادران منند و دوستان منند. حیات من با 
ایشان و ممات من با ایشان و معاشرت من در میان ایشان است. استدلال فرقه مهاجرین 
بر خلافت خود آن است که حق سبحانه و تعالی ما را برگزیده و پیغمبر از میان ما 
برانگیخته و ما را از دیگران زیاده ستایش نموده از آن جمله آیة کريمة : للم راء 
الهاجرينَ لذبن خر جوا مِنْ دارم و آْزالهم ب: TELET‏ رانا 
تشون الله و شوله آزلیک هم الاو" ۱ این آیت 
است ما قریشیم. و جماعت مهاجر گفتند : حال آنکه حق سبحانه و تعالی شما را امر 
فرمود به متابعت مهاجر؛ چنانچه از آن قصه خبر می‌دهد در آية كريمة : يا یادن 
اموا اا الله وکوُوا 2 مع الصادقین " پس شما تابع باید بودن و مهاجر را متبوع خود باید 
دانستن» و نیز ای انصارا شما می‌دانید که قریش به امارت آن جماعت راضی نشوند و 
سر به خحلافت ایشان فرود نیارند. 

بعد از طول کلام و اختلاف اقوال خواص و عوام» ابی‌بکر برخاست و گفت : من 
شمارا ای انصار! از روی اشفاق و محبّت و از راه وفاق و نصیحت می‌گویم که ترک عناد 
کنید و اتفاق نموده در میان قریش دو کس به خلافت سزاوارند هر کدام را خواهید 
خلیفه سازید و بیعت کنید. مردم گفتند : آن دو کس کدامند؟ گفت : یکی ابن الخطاب 
عمر و یکی ابن الجراح عبیده و چون ثابت بن فیس به عمر ناخوش بود از خشونت و 
درشتی او انديشه نموده کس را به سخن نگذاشت و گفت : اگر راست می‌گویی و 
انصاف پیش می‌گیری رسول خدا اسامه را امیر گردانیده بود و شما را در فرمان او کرد و 


۱ حشر ۰۹/۵٩‏ 
۲ حشر ۰۸۵۹ 
۳ توبة ٩‏ ۱۱۹ 


۳۸۸ 


حال آنکه شما هر چند کوشیدید و اراد عزل او از امارت و ارادةٌ نصب دیگری برخود 
از آن حضرت التماس نمودید التماس شما به اجانت مقرون نگشت و استدعا به جایی 
ا مر کو ال م ی جیش أسامةٍ. یعنی : لعنت خدای و 

نفرین رسول بر کسی باد که رو از لشکر اسامه ۳ واو را به امارت سود قبول 
ننماید. پس شما نیز انصاف پیش آرید و گزاف بگذارید و از لعنت خدا و رسول پرهیز 
نماپید و همچنان که در تحت امارت اسامه به قول پیفمبر و به فرموده آن حضرت 
هستید» به او بیعت کنید و مخالفت مکنید. حاضران همه راضی شلد تنل الا معدودی 
چند و از آن جمله ابابکر و عمر بودند که به امارت اسامه راضی نشدند و نزاع آغاز 
کردند و مخالفت به یکدیگر به سبب خلافت خود نمودند. عمر چون دید که کار به 
و TT‏ و 
ی ۳ 7 
مقتضای رأی صواب نمای تو است تقریر نمایی» عین الطاف است. انصاری گفت : من 
شما را چون بغایت متغیّر یافتم و نیز سخن خود را به باران موثر نیافتم دم فرو بردم و 
سخن بی‌فایده نگفتم. هر چند الحاح نمودند و استدعا کردند به سخن درنیامد. 
آخرالامر گفت : ای یاران! سخن مرا قبول ندارید چه گویم و قول مرا به سمع رضا 
نمی‌دارید تصدیع نمی‌دهم. همه اصحاب گفتند : هر چه فرمایی فرمانبرداريم و چون 
سخن تو مقرون به خیر است از آن تجاوز نمی‌نماييم. انصاری گفت : اوّل من نصیحت 
می‌کنم شما را که از خدا بترسید و از روز رستخیز و از عذاب الهی برخود بلرزید : 
َاسْتَممُوا ما تلا عَلَْكّمْ. آنچه از قول پیغمبر بر شما می‌خوانم گوش کنید و از آن در 
مگذرید. بعد از آن گفت : ای ابن الخطاب و ای ابن قحافه و ای ابن الجراح و ای ابی 
عباده! شما چهار تن امروز داعیهُ خلافت دارید و خلق را طوعاً و کرهاً به اینجا آورده بر 
خلافت خود بیعت می طلبید و حال آنکه دو مهم پیش گرفته‌اید که تا دامن قیامت از آن 
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بازگویند و خلایق آن را بطْناًبعْدَ بط در مجالس یاد کنند و بر شما عیب و عار شمارند : 
اوّل آنکه این رسول ثقلین و این سیّد و سرور کونین از تنگنای دنیا به دار البقاء عقبی 
رحلت نموده چندان صبر و تحمل نکردید که او را غسل دهید و نماز کرده به خاک 
بسپارید به یکبارگی بی‌وفایی آغاز کردید و ترک حقگزاری کرده روی به دنیای ناپایدار 
آوردید. حاضران از استماع این سخنان بغایت متأثر شدند و بی‌حد و نهایت حجل و 
منفعل گردیدند و هر یک از انصار و مهاجر آه درد آمیز و ناله محنت انگیز از دل کشیدند. 

انصاری گفت : دویّم آنکه ای مدعیان خلافت! از شما لایق نمی‌نماید و بغایت بعید 
و مستبعد است که دعوی متابعت رسول کنید و التفات به قول این سید و سرور نکنید. 
ایشان فغان بر کشیدند و فریاد برآوردند که خلاف قول رسول نمی‌کنيم و از فرمود: آن 
سرور در نمی‌گذریم. انصاری گفت : اگر راست می‌گویید و مرا در سخن حق گفتن 
ترغیب می نمایید من حجت می‌گیرم بر شما و بری‌الذمه می‌گردانم خود را. ای ابی‌بکر! 
اندیشه کن که پیغمبر در فرستادن سور برائت با تو چه گفت از قول جبرئیل عليه 
السلام۔که از نزد رب جلیل آمد و سورء برائت از توگرفته تو را چه عذر خواهی کرد و در 
باب خلافت علی -علیه السلام با تو چه گفت ‏ چنانچه به تفصیل گذشت -و تو آن روز 
خلافت على عليه السلام -[را ] قبول نمودی..بعد از آن خطاب به عمر کرد و گفت : 
ای عمر! هیچ از خدا نمی ترسی یا فراموش کردی که در غدیر خم علی عليه السلام را 
تهنیت و مبارکباد می‌گفتی به سبب خلافت وی به این عبارت که بخ بخ لک با غلي 
صرت مَوّلای و مولاگل من و مومنة إلى یم امه ای ابایکر و عثمان و ای سعد و 
ابوعبیده و عبدالرحمان! به خدا بر شما سوگند که در آن روز بر خلافت علی عليه 
السلام اعتراف نکردید و به حضور پیغمبر به حیدر صفدر بیعت ننمودید؟ و همچنین 
در مرض موت از امر خلافت پرسیدید. آن حضرت فرمود خلیفه و قائم مقام من على 
است که اعلم امت و پرهیزکارترین اهل ملت است. 

آن جماعت به الوان مختلف برآمدند و مذتی سر در پیش افکندند اما چون میل به 
امارت نموده بودند و آرزوی حکومت در دل ایشان استحکام یافته بود گفتند : علی 
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.عليه السلام. با ما مضایقه ندارد و به جهت خلافت نزاع نمی‌تماید. انصاری گفت : 
اکنون معلوم شد که به قول رسول عمل نمی‌کنید و به وصیّت آن حضرت اقبال 
نمی‌نمایید. پس اتفاق کنید و یکی را که از قریش باشد. این کار به وی گذارید به موجب 
حدیث الخلا من قرش تاکسی را از متابعت وی عیب و عار لاحق نشود پیش از آنکه 
شمشیرها از نیام بیرون آید و آشوب در مبان عرب پیدا شود. عمرگفت : چون خلافت 
به یکی قرار گیرد هر که مخالفت نماید به شمشیر هلاکش گردانم. حباب از سختش 
اضطراب نمود و از روی خشم و غضب در جوابش گفت که خدا تو را هلاک کند که 
پیوسته طریق نزاع داری و همیشه عادت تو است درشت گویی و مردم آزاری. عمر از 
گفتۀُ خود پشیمان شد و در مقام عذر درآنده گفت : ای حباب! تو از جملهٌ اصحاب 
پیغمبری و اعتماد آن حضرت به جانب تو بیش بود از یاران دیگی اگر من در این 
ساعت سخنی گفتم و تورا به درشتی سخن خود آزردم بغایت پشیمان گردیدم و زبان 
به عذرخواهی گشوده رو به حضرت تو آوردم و حالا بر تو معلوم است که خلق بر ما 
می‌نگرند و اختلاف این امت را بغایت دوست می دارند و پراکندگی اصحاب رسول را 
از خدا می‌طلبند. 

بعد از تسکین یافتن حباب. انصار اتفاق نموده به ابن الخطاب گفتند : ما عزم جزم 
کردیم و راه عناد و شیوه فساد گذاشتیم و دست از امارت و ریاست بداشتیم. چون 
انصار خود را از طلب امارت و خلافت معزول نمودند. مهاجر سه گروه شدند : بعضی 
به جانب ابی‌بکر و بعضی به جانب عمر و بعضی به جانب ابوعبیده گرویدند. مردم 
روی به انصار آوردند و گفتند : شما در اوّل حال دست اعتصام در دامن پیغمبر زدید و 
قدم احلاص در راه متابعت وی نهادید. در آخر کار نیز افاق کنید و از روی محبّت و 
وفاق یکی از این سه کس [را | اختیار کنید و بر او بیعت نمایید تا ما نیز به اتفاق بیعت 
کنیم. پس انصار از ابی‌بکر پرسیدند که چه می‌گویی و مدعای تو چیست؟ گفت : 
خلافت از قریش بغایت خوب است و بسیار پسندیده و آنکه مرا و عمر را و ابوعبیده را 


تعیین نمودید آن نیز نیکو است و سنجیده امّا من قبول خلافت نمی‌کنم و خود را 
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سزاوار امارت نمی‌دانم؛ اینک عمر و ابوعبیده هر کدام را می حواهید بر او بیعت کنید تا 
من نیز بیعت کنم و به خدا سوگند که در باب خلافت اندیشه بسیار دارم و از عواقب 
امور ملاحظه بی‌شمار می‌نمايم. ایشان گفتند : یابن [ابی ] قحافه! تو سبقت اسلام داری 
و یارغاری و دختر به پیغمبر دادی و بهترین مهاجر و انصاری» بر تو تقدیم نمی‌کنیم 
دست بده تا با توبیعت کنیم. در این محل بشر پیش آمد و بر ابی‌بکر بیعت کرد. ! حباب 
چون آن بدید از بشر برنجید و بعد از گفتن سخنان درشت شمشیر به وی کشید. مردم 
در میان آمدند و آب نصیحت صبر و تحمل بر آتش غضب حباب ریختند و ابی‌بکر او را 
در برگرفت و گردن و روی او را ببوسید و سوگند خورد که آنچه مراد تو است نزد من 
میشر است و او را به وعده‌های پسندیده ساکن گردانید اما آنکه بیعت کرده باشد معلرم 
نیست. بعد از آن عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمان بیعت کردند بعد از آن 
مهاجر و انصار یک یک بیعت نمودند اما سعد ابن عباده که مهتر قوم خزرج بود از بیعت 
ابا نمود. قومش بر او جمع شدند و او را به خلافت دعوت نمودند. سعد گفت : ای 
قوم! به خدا سوگند که داعية امارت ندارم و از خلافتی که مخالفت با علی است بیزارم. 

نقل است که بعد از دو سه روز ابی‌بکن سعد را نزد خود طلبید و بعد از اظهار 
ملایمت بسیار و وعده‌های پسندیده او را به معاونت و نصرت خود خوانده از او بیعت 
طلبید. سعد گفت : اکنون بیمارم و قوت مکالمه و بیعت نمودن ندارم» چندان صبر کنید 
و تحمل فرمایید تا بهتر شوم و آنچه باید گفت بگویم. عمر و باقی حاضران دیگ ر گفتند : 
ای سعدا تا بیعت نکنی دست از تو نمی‌داریم بلکه بیم است که سرت از تن برداریم. 
سعد برآشفت و در آن آشفتگی عمر را سخنان درشت گفت. بعد از آن به جانب ابی بکر 
توجه نموده گفت : به وحدانیت خدا و به حق حرمت مصطفی که اگر علی نمی‌بود 


دست از حلافت نمی داشتم و تو راکه از احکام خالق آنچه مایحتاح خلایق است کما 


۱ اولین کسی که دست پیش داشت و با ابربکر بن ابی قحافه به خلافت بیعت کرد بار و همراهش عمرین خطاب 
بود. پس مهاجران و آنگاه گروه انصار به پسر ابی قحاقه دست بیعت دادند. بنگرید به : تاریخ طبری» ج ۰۲ ص ۴۴۶ - 
۷ الکامل فى التاریخ: ج ۲ ص ۱۸۹ تاریخ الخلفاء ص ۷۸ - ۰۷۹ 
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هوحقه نمی‌دانی به این مرتبه رسیدن نمی‌گذاشتم. حاصل سجن او را شنیدند اما به 
اکراه تمام از او بیعت گرفتند. ' ابی‌بکر به وی گفت : ای سعدا مرا به جهل نسبت دادی و 
انواع طعن بر من کردی و بیعت به اکراه نمودی آنها را در دل ندارم اما به خدا سوگند اگر 
از بیعت ابا می‌کردی تو را گردن می‌زدم. سعد را این سخن بسیارگران آمد و بیباری وی 
زیاده شد و میان ابابکر و سعد دیگر ملاقات واقع نشد. به اندک زمانی از اين دنیای 
غذار انتقال نموده مرغ روحش پرواز کنان عالم ملکوت را اختیار نمود. 

نقل است که چون خلافت بر آبی‌بکر قرار یافت وزارت خود را به عمر گذاشت و او 
را از تحت حکم اسامه بیرون آورده نزد خود بداشت. و چون عمر به واسطةٌ خلافت 
مخالفت على علیه السلام -نموده بود اندیشة عواقب امور نموده نزد ابی‌بکر آمد و 
گفت : اکابر مهاجر و عظمای اتصار را راضی ساختی و طوق بیعت و اطاعت خود در 
گردن ایشان انداختی اما این علی که الحق از روی مرتبه ثمره بوستان رسالت و حلاص 
دودمان ولایت است. از بیعت تو ابا نمود و جمعی را به خلافت خود دعوت نمود از 
این جهت اکثر زهماد و عبّاد که از محرمان پیغمبر و از مخصوصان آن سرورند چون : 
سلمان و ابوذر تو را خلیفه نمی‌دانند و على -علیه السلام را به حکم حدیث : ات 
متی بِمَْرلَة اون من ُوسی؛ خلیفه و قائم مقام رسول خدا می‌دانند و این جماعت اگر 
بر تو بیعت نکنند و از فرمان تو بیرون باشند به یقین بدان و آگاه شو که کار خلافت تو و 
مهم وزارت من صورت اتمام نمی‌یابد. به ضرورت به جهت قرار مدار مملکت از اين 
جماعت بیعت می‌باید گرفت به تخصیص از مقتدای ایشان علی بن ابی طالب که او در 


۱ ابوبکر خلافت را با بیعت گرفتن از مخالفان رسماً آغاز کرد. وی نخست کسی پیش سعد بن عباده -رئیس 
خزرجیان و مذعی خلافت - فرستاد و از او خواست نا بباید و چون انصار و دیگر مردم بیمت کند. سعد پاسخ داد : 
لابه خدا سوگند. پیمت نکنم تا هر چه تبر در تیردان دارم پرتاب کنم و نیزه و,سرنیزهام را پا خون شما سرخ گردانم ..» 
عمر معتقد بود که باید به زور از او بیعت گرفت» ولی ابوبکر به نصیحت بشیر بن سعد ( پسر عم سعد ) و از بیم قیام 
خزرج»؛ سعد را به حال خود رها کرد و او نیز هیچ گاه در نماز جماعت و اجتماعات حاضر نمی‌شد و در موسم حج نیز 
از دیگران کناره می فت و چنین بود تا ابوبکر مرد. وی در خلافت عمر به شام کوچ کرد و در حوران نیم شبی او را 
‌ کشته بافتند ... دابرة المعارف بزرگ اسلامی, ج 4۵ ص ۹ به نقل از : الامامة و السیاسه ج ١ص‏ ۰ تاریخ طبری» 
ج۳ ص ۲ - ۲۲۳ ؛ طبقات ابن سعد ج ص ۶۱۶ ۶۱۷. 
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ایراد حجت در باب خلافت خود بر شما بلاشک غالب است. پس به هر حال او رأ به 
خلافت خود دعوت کنید و طوعاً و كرهاً علی را به بیعت خود درآرید. ۱ 

القصه ابابکر چون این سخنان بشنید عمر و مغیره را به همراهی خالد بن ولید با 
جمعی دیگر به خانۀ علی ‏ علیه السلام ۔ فرستاد و گفت : از علی برای من بیعت 
بستانید و اگر ابا کند او را به حضور من آرید. آن جماعت به در خانة على -علیه السلام - 
رفتند و رسالت خود به جای آوردند. علی عليه السلام -فرمود : من به تعزیت حضرت 
پیغمبر صلی اللّه عليه و آله .مشغولم و عزلت گرفته در گوشه‌ای ساکن گردیده‌ام نه بر 
ابی‌بکر بیعت می‌نمايم و نه از خانه بیرون می‌آیم. پس عمر به اتفاق جمعی دیگر 
بی‌رخصت فاطمة زهرا [س ]به خانهٌ وی درآمدند و به اکراه تمام آن حضرت را از خانه 
بیرون آوردند. دختر خیرالبشر با وجود بیماری و تعزیت پدر گلیمی بر سر افکند و 
حسن و حسین [ع ]از عقب مادر دویدند و خالد ولید هر چند خواست فاطمه -علیها 
السلام را باز گرداند نتوانست و فاطمه بر خالد نفرین کرد و از عمر به خدا نالید. 
صورت واقعه را بر ابی بکر باز نمودند. برآشفت و در آن آشفتگی به عمر و خالد ناسزا 
گفت و علی مرتضی و فاطمهٌ زهرا [ع ] را عذرخواهی نموده باز گردانید. بیت : 

زین واقعه دید ملک گریان شد زین غم دل مهر بر فلک بریان شد 

نورالائمه آورده که روز دیگر ابی‌بکر برخاست و به خانة على عليه السلام رفت و 
بعد از عذرخواهی بسیار گفت : معارف رسول -صلی الله لبه و آله به من بیعت 
نمودند و من ای علی به حضرت تو آمده‌ام و معاونت و نصرت از تو می‌طلبم. اگر 
اجابت دعوتم کنی مهم خلافت به اتمام می‌رسد و اگر مخالفت نمایی و دعوی خلافت 
فرمایی می تواند بود که چون یار و مدد کار چندان نداری یمکن که مهم خلافت تو از 
پیش رود و کار به مذعای تو ساخته و پرداخته گردد و حالا ای علی! دشمنان تو را 
احاطه کرده‌اند و دوستان تو بر دفع ایشان قدرت ندارند و من به قوت بازو و بسیاری 


مال و عشیره این مهم را از پیش نبردم و به آرزوی نفس خود رغبت نورزیدم و وثوق 
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ی ی 
اصحاب. مرا برگزیدند. و تواز من چیزی در دل داری که من مستحق آن نیستم و 
نمی خواهم که تو از من کاره باشی و به چشم خشم در من نگری. آن حضرت فرمود که 
چون راست می‌گوبی تو را چه بر آن داشت که خلافت قبول نمایی؟ گفت : حدیث 
پیغمبر صلی اللّه عليه و آله که من به گوش خود شنیده‌ام که فرمود : لا بجع ی 
على شلات چون قوم اتفاق نمودند من اجابت کردم و قبول خلافت و امارت نمودم. 
علی ‏ علبه السلام - فرمود : ای ابابکر! اگر سخنی باشد» بگویم و آنچه در باطن دارم 
ظاهر گردانم ؟ آبی‌بکر گفت : يا علی! به خدا سوگند که تنها به جهت آن ن آمده‌ام تا به 
یکدیگر افشای راز کنیم و آنچه در دل باشد به تکلیف بازگوييم. آن حضرت آغاز کرده 
فرمود : ای ابابکر! من از امت نیستم به زعم تو و مرا از صحابة رسول نمی‌دانی؟ گفت : 
یابن ابی طالب! تو از امت رسول و بهترین اصحاب آن حضرتی و به خدا سوگند که نزد 
پیغمبر از تو بهتر نبود و آن حضرت را برادری دین پرور بهتر از تو ندیدم و ندانستم. آن 
حضرت دیگر باره پرسید که سلمان و ابوذر و مقداد و فلان و فلان -تا قريب به سی کس 
را از عباد و زهاد و مخصوصان پیفمبر ‏ صلی اللّه علیه و آله نام برد و پرسید این 
جماعت امت یستند؟ ابی‌بکر گفت : اینها کبار امت‌اند و معتمدان و نزدیکان آن 
حضرت اند و در امور شرع بعد از تو از همه داناتر و نیکوترند. دیگر پرسید که عباس که 
عم پیغمبر است و آن حضرت را برادر بلکه قائم مقام پدر» و این جماعت» بر تو بیمت 
کردند یا نی؟ ابی‌بکر گفت : بر من بیعت نکردند و چون سخن از انصاف و راستی 
می‌گذرد بر حلافت من طعن کردند و مخالفت نمودند. آن حضرت فرمود : یابن [ابی ] 
قحافه! پس چگونه اجتماع امت شده؟ گفت : من ندانستم که آن جماعت تخلف نمایند 
و چون دانستم ترسیدم که خلایق از دین بیگانه شوند و از عبادت خالق روی بگردانند! 
آن حضرت فرمود : به خدا بر تو سوگند که خلافت بر تو لایق است یا بر من؟ ابی‌بکر 
گفت : به تو سزاوارتر است هم از روی حسب و هم از روی نسب. 


چون سخن به اینجا رسید آن حضرت بقيةٌ ما فی الضمیر خود را ظاهر گردانید و 
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ا 


گفت : تو را و یاران دیگر را می‌گویم که هیچ از صحبت رسول -صلی اللّه علیه و آله -یاد 
نکردید و از مکارم اخلاق پیغمبر آندیشه نفرمودید که او را غسل نداده و نماز بر وی 
ناکرده و به خاک ناسپرده رفتید و اتفاق غير محل نموده خلافت به خود بستید و بر 
مسند حکومت نشستید؟ و امثال این سخنان چندان گفت که ابی‌بکر به گریه درآمد و به 
سوز سینه و نیاز تمام به خدا ناليد و از قبول خلافت خود پشیمان گردید و گفت : یا 
علی! مرا مهلت ده که در این کار نظری کنم و فردا جواب باز دهم و به خانه رفت و در ر 
فرو بست و از روی تفر و ملاحظهٌ عواقب امور خود آن شب را به روز رسانید و از اوّل 
شب تا صباح در آن انديشه او وقات گذرانید تا خلق ب بر او جمع شدند و از ز اطراف و 
جوانب او درآمدند بر منبر برآمد و به آواز بلند گفت : ای قوم! بدانید و آگاه باشید که 
من سزاو وار خلافت نیستم و خود را از آن مرتبه گذرانیدم :نی و لت رگم" و 
یم فیک ؛ خود را معزول کردم و به خلافت علی - علیه السلام ‏ اعتراف نمودم و من 
به گوش خود از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله - شنیدم که فرمود : علی بر حق است و 
حق با علی است و مخالفت او نزد خدا و رسول عصیان است. اصجاب بعضی متأثر 
شدند و از گفته و کرده پشیمان گردیدند و بعضی دیگر چون خالد ولید و عمر به 
خلافت على عليه السلام -راضی نشدند و گفتند : مبادا که فتنه شود و باز مردم آغاز 
نزاع کنند و امتال این نوع سخنان به ابابکر گفتند و او را از آن رأی بگردانیدند و بر 
خلافتش استحکام دادند. 

اما این خبر به همه جا رسید که ابی‌بکر با علی - عليه السلام - بيعت کرد و باز 
پشیمان شد و برگشت. انصار نیز از بیعت کردن خود به خلافت ابی‌بکر پشیمان شده 
باز بر سر حرف اول رفته انواع سخنان گفتند. ابی‌بکر» عبدالرحمان عوف را نزد خود 
طلبید و انواع دلداری و وعده‌های پسندیده نموده راضی گردانید به خلافت خود و روز 
دیگر ابی‌بکر کس فرستاد و علی عليه السلام -را به حضور خود طلبید. چون آن 


حضرت به مجلس درآمد فرمود : مرا چرا خواندید؟ عمر گفت : تا بر ابی‌بکر بیعت 


. 4 در نسخه‌ها : و منکم‎ ١ 
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کنی. علی -علیه السلام -فرمود : بیعت من همچون بیعت شما نیست که اتفاق نمودید 
که خحلافت از دست من بیرون کنید و این جماعت که بیعت کردند ایشان را در اين امر 
نسبتی نیست و میان من و ایشان فرق بسیار است چنانچه شاعر گوید» بیت : 
ای ون اد .ىم اه 

عمر گفت: ای علی! دست از تو نمی‌دارند تا پیست نسعانند. آن حضرت فرمود که 
بیعت نمی‌کنم و قبول خلافت ابابکر ندارم. بعد از آن فضایل خود چندان خواند که 
حاضران همه حیران ماندند. [ ابر ]عبيدة جراح گفت : ای علی! به خدا سوگند که آنچه 
فرمودی حق است اما این جماعت بر این پیر بر بعضی تدابیر راضی شدند. اگر تو نیز 
راضی شوی از تو منت دارند و آنچه اراد تو است از آن تجاوز نمی‌نمایند. [علی عليه 
السلام ] فرمود :ای [ابو ] عبیده! از پی هوی و هوس نفس مرو تا از جملهٌ زیانکاران 
نباشی. [ ابو | عبیده شرمنده شد و ترک سخن کرد. بُشر گفت : يا اباالحسن! تو در خانه 
نشستی و عزلت اختیار کردی ومردم گمان با تو را در خلافت رغبت نیست. علی 
فرمود: ای تشر کجا شد انصاف تو و چه کردی ایمان خود را که آن حضرت را در خانه 
بگذارم و کفن و دفن او ناکرده بيایم و همچون شما طلب خلافت نمایم. مصراع : 
تک هو رم زا میتی OE CEE E‏ 
گفت : یا اباالحسن! به خدا سوگند گمانم نبود که در باب خلافت مخالفت نمایی و تا به 
اینجا رسانی؛ اکنون مردم بر من بیعت کردند و از آن بر نمی‌گردند اگر تو نیز بیعت کنی بر 
من متّت نهاده باشی [و اگر وقت را دوکتی ]" و آنچه به حاطرت رسد به تقدیم رسانی 
اختیار تو را است. 

نقل است که بعد از روزی چند ابی‌بکر: سلمان را حاضر گردانید و از او بیعت 
طلیید. پس سلمان به حضور مسلمانان سخنانی گفت که از آوردن او پشیمان شدند و 


در آخرگفت : ای ابابکر و عمرا هر دواز پیغمبر نقل کردید که آن سرور فرمود : اَی مَع 


اج ندارد» ب : «و اگر وقت بادو کنی ۰. 
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ی و َل مَعَ لح ی یرذا عَلیع الْحَرْص ؛ حالا که علی بر تو بيعت نکند و به 
خلافت تو اظهار اندوه و ملالت کند انديشه کن تا تکذیب پیغمبر نکنی. و در آخر ابوذر 
و سلمان گفتند : ای ابوبکر! به خدا سوگند که اگر به مقراض. بند از بند ما جدا سازی با 
در بوتَهُ محنت و بلا به آتش قهر و ایذا ما راابگدازی به خلافت تو بیعت نمی‌کنیم و تو را 
به قول پیغمبر خلیفه نمی‌دانیم. پس اصحاب به اتفاق دست از ایشان بداشتند اما علی 
.علیه السلام -را به فراغت خاطر در خانه نمی‌گذاشتند و حضرت على عليه السلام ‏ 
هر گاه که به مجلس ابابکر رفتی از روی اقباض و گرفتگی صحبت داشتی و زود مقطع 
داده روی به خانه آوردی و آن بر ابی‌بکر گران می‌نمود و هر چند عمرو باقی مردم دیگر 
می‌گفتند که با علی خشونت می‌باید نمود و از وی بیعت گرفت. ابی بکر از آن گفتار ابا 
می‌نمود و عمر و باقی مردم دیگر را منع می فرمود و اعزاز و احترام علی بیش از دیگران 
می‌نمود و کسی را در مجلس بر علی تقدیم نبود و اگر قضیه‌ای روی دادی بی‌فتوای 
علی حکم نمی‌نمود. 

القصه ابی‌بکر بعد از طول زمان یکی را فرستاد به نزد على عليه السلام که با تو 
سخنی دارم و به خانه تو می‌آیم. آن حضرت فرمود : بیا اما تنهاء و نمی خحواست که با 
عمر صحبت دارد به واسطه آنکه آزار بسیار از او دیده بود-و سخنان درشت شنیده 
[بود]. پس ابابکر به خان على -علیه السلام - آمد. آن حضرت شرایط ضیافت و لوازم 
مروت به تقدیم رسانید. ابی‌بکر سخن آغاز کرد و عذرخواهی بسیار نمود و خاطر 
جویی آن حضرت به اقصی‌آلفایه رسانید. بعد از آن محاسن خود را به دست گرفت و 
گفت : ای علی! از کرم تو سزاوار است که مرا به این محاسن سفید شرمنده نسازی» به 
طمع مروت به خدمت تو آمده‌ام مرا محروم و اامید نگذاری و حال آنکه ای علی! بر 
تو ظاهر است که به خلافت تو قائلم و خود را در امور شریعت. تابع تو می دانم و شاید 
که دیگران این فرمان نبرند و مخالفت صریح آغاز کنند و خود می‌دانی ای علی که 
جباران عرب و متکبران بیادب به ضرب شمشیر تو بر خاک هلاک افتادند و قبایل و 
عشایر ایشان را خاطرها نسبت به حضرت تو آزرده و باطتهای ایشان با تو صاف نباشد 


۳۹۸ 


و چون زهادت و ذیل عفت و تقوا و طهارت تو نسبت به دیگران اضعاف مضاعف 
است و امثال این طایفه نیز به حکم مقابله بر تو حسد دارند اگر خاطرهای غبار آلود 
خود را اظهار نمایند هر آینه سبب فتنه و باعث غوغا گردد واز اطراف و جوانب» 
شمشیرها از غلاف بیرون آید و این فتنة به خواب رفته بیدار گردد و امثال این سخنان 
مبنی بر طلب هوای نفس بسیار گفت تا علی خاموش گردید و ابوبکر آن خاموشی را 
نعمت عظیم دانست و به آن راضی شده برخاست و علی را دربرگرفت و گفت :یا 
اباالحسن! فرمان فرمان تست و احکام شرایع موقوف به فتوا وبیان تو. پس گردن و روی 
آن حضرت رابوسیده از خانه بیرون آمد. 

نقل است از عايشه که بعضی از اصحاب -و مرادش عمر بود ‏ پدرم را بر آن داشت 
که فدک را از دختر رسول بستاند اگر چه در ال راضی نگردید اما چون میان ایشان 
گفتار بسیار شد به گرفتن فدک راضی گردید. پس فاطمة زهرا علیها السلام -نزد وی آمد 
و گفت: تو را چه بر این داشت که فدک را از من باز گیری و حال آنکه پدرم به من 
بخشیده و آن نیز به حکم خدا بوده؟ ابی‌بکر گواه طلبید. على عليه السلام و امایمن 
گواهی دادند که مواف !ست گفتار فاطمه [س ] به قول رسول خدا [ص ]. پس ابی‌بکر 
کتابتی نوشت و تسلیم فاطمه [س ] نمود و وکیل خود را از فدک بیرون کرد. راوی گوید 
که چون این خبر به سمع عمر رسید این حکم از ابی‌بکر نپسندید و آن کتابت را از 
دست دختر پیغمبر کشید و از روی قهر و غضب بدرید. فاطمه را وفات پدر و حرکات 
درشت عمر به گریه در آورد و آهی کشید که هیچ احدی را طاقت استماع آن نبود و 
ناله‌ای کرد که هیچکس را قوت شنیدن آن نبود و از آن مجلس ببرون آمده به جاتب 
تربت پدر بزرگوار خود روان گردید. حاضران به گریه در آمدند و مجلسیان متعرض ابی 
بکرو عمو دنك و گفتند: این چه بسخت دلی امیت که پیش ارردید.و ست پیمانی را 
به اقصی الغایه رسانیدید؟ این دختر پیفمبر شما است و شماامت این سید و سرور از 
خدا انديشه کنید و از خلایق شرم دارید. بعد از آن به عمر متوجه شدند و گفتند: تو را 


هيج شرم نیامد از قول پیغمبر که آن حضرت در مجالس و محافل به کرات و مرّات 
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سفارش فرزندان می‌نمود و به جهت تأکید و توئیق. فاطِمةٌ بضعة م مى فَمَنْ آذاها لد 
وه سل مان ما وان ریگ هت ورس 
فدک را فاطمة زهرا [س ]در زمان حضرت رسول [ص ]به مالکیت متصرف بود و شما 
و حضار مجلس می‌دانید که اگر مسلمانان بر او دعوی نمایند و گواه گذرانند آن زمان 
حکم کنید که فدک را از او بستانند و به مسلمانان تسلیم کنند و الا ای ابابکر! این حکم 
تو در حق فاطمه [س ] حلاف حکم خدا و خلاف حکم رسول خدا [ ص ] است 
اپی‌بکر شرمنده شد و هیچ نگفت اما عمرگفت: ای علی! دست از این سخن بدار که ما 
به تو هیچ حجت نمی‌توانیم گرفتن. علی -علیه السلام - جواب عمر می‌داد تا سخن به 
جایی رسید که بر حاضران معلوم گردید که عمر بر قول پیغمبر که ی دی و 
مین علی م من انكر عمل نمی‌نماید» مردمان از وی به خشم در آمدند و انواع سختان 
گفتند. بار دیگر علی - علیه السلام ۔ از ابی‌بکر پرسید که الما ر يد اله بعکم 
اجس آهل ایب و بط کم تطهیرً ۱ در حق که فرود آمده؟ گفت: در حق فاطمه و 
فرزندان تو. پرسبد: اگر جمعی گواهی دهند به منکر بر دختر پیغمبر» چه حکم کنی؟ 
گفت: حدّش بزنم و اجرای حکم شرع بکنم. حضرت علی (ع) از عمر پرسید که در 
حکم ابی‌بکر چه می‌گویی؟ گفت: چنان است که گفته و حق فرموده. حضرت علی 
برآشفت و از روی خشم و غضب گفت: آلان کما کان. پس على -علیه السلام -روی به 
OES OL E‏ 


در مرتبۀ دوم تکذیب کلام ملک علاّم نمودید. این ب بگفت و از مجلس بیرون رفت. 
مردمان به هم برآمدند و بر ابی بکر و عمر خشونت کردند و آن مجلس را با انواع ملال و 
درشتی مقال گذرانیدند. 


نقل است که چون فاطمهٌ زهرا -علیها السلام به سر تربت حضرت مصطفی -صلی 
للّه علیه و آله .رسید به اتّفاق فرزندان خود فریاد برکشید که ای پدر بزرگوار! و حسن و 


وه : ای جد عالی مقدارا فدک را به ظلم از ما گرفتند و آیت تطهیر در حق 


۱ احزاب ۳۳/۳۳ 
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ما قبول نکردند. در این محل علی -علیه السلام ‏ آنجا رسید و فاطمهٌ زهرا [ س ] را به 
صبر و تحمل ارشاد نموده مد إن الله َع لضایرین" رسانید. پس قاطمه فرمود : ای 
علی! آنچه فرمودی قبول نمودم و من بعد از [اين با ] ابابکر و عمر سخن نگویم اما آن 
فهر و غصه در دل داشت و با هیچکس آشکارا نکرد تا وقت وفاتش رسید و از کارخانة 
یب مدا وله دعر ا ی دیا داقی رصان مر 
جانب آخرت معطوف ساخت. 


ذکرکیفیت وصیّت فاطمة زهرا علیها السلام 


در کتب عاشورا سیّما روضة الشهدا مذکور است اما اینجا مجال اين مقال نیست. 
نقل است که چون وفاتش بر او متیقن گردید علی علیه السلام را نزد خود طلبید و 
فرمود : چون از دنیا رحلت کرده باشم به شب مرا در خاک سپاری و دفن کردن مرا بر 
ابی‌بکر و عمر پنهان داری تا بر من نماز نکنند و بر جنازة من حاضر نشوند. پس علی - 
عليه السلام -به فرمودة دختر بنی‌هاشم قیام نمود و در شب دفدش کرد و چون شب به 
صباح رسید ابابکر از دفن فاطمه [س ] واقف گردید و به اتفاق عمر به در خانۀ حبدر 
صفدر درآمد و گفتند : یا اباالحسن! از تو بغایت بعید نمود و از مکارم اخلاق تو بی حد 
دور بود که ما را اعلام نکردی تا به مشایعت جنازه می‌رفتیم و بر وی نماز می‌کردیم. 
علی - علیه السلام ‏ فرمود که وصیت کرده بود که مرا به شب دفن کنید تا تابوت مرا 
خلایق مشاهده ننمایند. ایشان گفتند : ای علی! نخواستی که بر دختر پیغمبر نمازکنیم؟ 
علی ‏ عليه السلام - فرمود : سبحان اللّه! مراد شما عتاب است نه حصول ثواب از رت 
الاریاب: چه ظاهر است که پیغمبر از دخترش فاطمه زهرا [س ]بهتر است و به نماز آن 


حضرت حاضر گردیدن بسیار انسب بود و اولی ترء ترک نماز پیغمبر و مشایعت تابوت 


. ۴۶ / ۸ انفال‎ ١ 
. ۱۵ / ۲۵ يونس‎ 
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آن سرور از قدرت و اختیار نمودید و به چنان ثواب اقدام ننمودید. پس ابابکر و عمر از 
سخنان امیرالممنین حیدر صفدر متأثر شدند و علی - عليه السلام- را عذرخواهی 
نموده به مسند حکومت خود بازگردیدند. 

و چون کار خلافت ابی‌بکر رونق تمام یافت و اکثر بلاد روم و عراق و شهرهای 
مداین و بغداد و بلاد عرب به تصرف آبی‌بکر درآمد» پیش از آنکه دست اجل گریبان 
عمرش گیرد عمر به نزد وی آمد و گفت : لوای فرمانبرداری تو بر سر میدان متابعت 
آفراختم و چندین عداوت در دلهای بزرگان به جهت تمشیت مهمات تو انداختم و تو 
می‌دانی که دیگران از روی حسب و نسب بر تو ترجیح داشتند و به واسطة درشتی و 
کثرت خشونت نمودن من دست از خلافت بداشتند و بر تو معلوم است که شیران 
شکاری و پلنگان کوهساری با مدعیان خلافت سیّما به علی - علیه السلام - برابری 
نتوانند نمود با این همه اتواع آزار نمودم و مقاصد ايشان را در معرض فوات افکندم و 
صبح مطالب اقبال ایشان را به ظلمت ادبار تیره گردانیدم و کواکب مقصود ایشان از 
آسمان عرّت به عرصة زمین رسانیدم و مرا بر تو حق بسیاراست و حقوق حدمت اگر بر 
شمارم بی‌شمار است. از این نوع سخن بسیار گفت و در آخرگفت : التماس دارم و 
استدعا می‌نمایم که چنانچه وزارت تو تعلق به من دارد در حال حیات. می خواهم که 
خلافت تو تعلق به من گیرد بعد از وفات. ابوبکر گفت : مهلت ده تا فردا جواب باز دهم 
و از اوّل شب تا صباح در این انديشه بود که اگر خلافت به عمر دهم لابد علی عليه 
السلام -از من آزرده گردد و باعث آزار و ایذاء وی شود و من به گوش خود از پیغمبر - 
صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که آن حضرت فرمود : آزار علی آزار من باشد و آزار من 
آزار دا باشد. بسن فردای فیامت جواب خندا چه کویم ؟ و نرد حضرت مضطنی صن 
الله عليه و آله ‏ چه حجت پیش آورم؟ در این انديشه بود تا شب به نهایت رسید و 
آفتاب از افق روز طالع گردید. عمر نزد وی آمد. ابی‌بکر گفت : ای عمر! انديشه کن 
اسامه را که تعیین کرد پیغمبر بود به اتفاق تو بعد از وفات پیغمیر و در حال حیات آن 


سرور رنجانیدم و خود را هدف تیر لعنت گردانیدم و ای عمرا بر تو معلوم است که زماد 


۴.۲ 


اصحاب؛ سیما سلمان و ابوذر غفاری چه در خاطر دارند. و این علی را می‌دانی که 
مردی است بی‌نهایت مردانه و صاحب همت است و بغایت فرزانه» نه مرا مستحق 
امامت و نه تو را سزاوار حلافت می‌داند. عمر از این سخنان متأثر گردید و در اندیشة 
دور و دراز افتاد و خواست که خود را از طلب خلافت بگذراند و به خاطر جویی علی 
-علیه السلام عمل نماید» آخرالامر خیال ریاست و آرزوی خلافت که مقتضای طبیعت 
أو ات ودرا ان داشت که از ابی‌بکر به هر نوع که میشر داشته باشد نوشته‌ای 
گیرد. پس پر سر حرف اوّل رفت. 

القصه طوعاً و کرهاً ابی‌بکر نامه نوشت مضمون آنکه بعد از وی عمر خلیفه باشد و 
کسی به مخالفت او برنخیزد و آن نامه را در هم پیچید و از مردم به مضمون نامه بيعت 
طلبید. مردمان بیعت نمودند و با وجود آنکه بر مضمون نامه مطلع نبودند علی - عليه 
السلام -را آوردند و از او بیعت طلبیدند. ابا نمود و قبول مضمونِ کتابت نفرمود. 

راوی گوید که ابیبکر بعد از نوشتن کتابت و گرفتن بیعت هر گا به علی - عليه 
السلام -رسیدی از روی تواضم و ادب فرمودی مره ایک ین دم علیک! و چون 
عمرش به آخر رسید گفت : سه کار کردم کاش آن سه کار نمی‌کردم : اول ۔ فدک را از 
د تر ر پیغمبر به قول عمر نمی‌گرفتم. .دوم -راضی نمی‌شدم که در خانة فاطمه زهرا [س ] 
را بسوزانند یا بشکنند. سیوم آنکه از لشکر اسامه تخلف نمی‌کردم و خود را هدف تیر 
لاله ن تلف [عَن ] جیش اشام نمی‌گردانیدم. .و سه کار نکردم» ای کاش آن سه 
کار می‌کردم : اول ۔آنکه خالد ولید را می‌کشتم به قصاص خون مالک بن نویره و در این 
قضیه به قول عمر عمل می‌کردم. دوم آنکه از رسول -صلی اللّه علیه و آله -می‌پرسیدم 
که بعد از تو خلیفه کیست؟! سیوم -از ذبیحة اهل ملت می‌پرسیدم که حلال است یا 
حرام؟ این بگفت و از ساقی و ذا جاءَ َجلهُمْ لا توت ساعَةٌ و لأ دموا 
شربت ممات بنوشید و از تنگنای هیکل جسمانی به فضای اعلای روحانی قرا رگرفت. 
پس مردمان دو گروه شدند : بعضی به دفن وی مشغول گردیدند و بعضی به مبارکباد 


وی دویدند. 


۱ اعراف ۳۴۷ 





ذکر خلافت عمر بن الخطاب 


چون عمر بر مسند خلافت متمکُن گردید گویند : بساط عدل بگسترانید! که در 
تمامی بلاد عرب از مکّه تا مصر و شام و حلب و ممالک فارس و عراق و عرب و عجم و 
اکثر خراسان از ترک و دیلم» زبردستان را یارای آن نبود که بر زیردستان ستم کنند» از 
ترس و بیم خلیفه تا به مرتبه‌ای که می‌آرند که او را پسری بود و با آن پسر او را بغایت 
سری بود و پیوسته با وی طعام و شراب خوردی و در خلا و ملأبی او صحبت نداشتی. 
این پسر با وجود چنان پدر در کوچه‌های مدینه می‌گشت. اتفاقاً به در سرایی رسید. 
آواز نی و چغانه شنید. گفت : این مردم را از این امر منکر نهی کنم و احتساب " نموده از 
عذاب خدا و ایذاء خلیفه بترسانم. به خانه درآمد» زنی دید جامه به تکلف پوشیده و 
دانه‌های قیمتی از لعل و یاقوت برخود بسته» چون چشمش بر آن زن افتاد آتش محبت 
در سینهٌ او برافروخت و خرمن احتسابش از شعلهٌ مودّت بسوخت و آن زن گاهی 
کرشمه می‌نمود و گاهی جان ربایی می‌فرمود تا او را در خلوت خود درآورد و خمر 
خوردند و صحبت داشتند تا آن زن از او حامله شد. چون این قضیه فاش گردید و این 
قصه به مجلس خلیفه رسید گریبان پسر گرفتند و نزد پدرش بردند. اعتراف نمود که 


خمر خوردم و زنا کردم و حالا خود را به خضرت تو سپردم. بیت : 


۱ عدالت گستری خليفة دوم نه ننها مورد قبول و الفاق محققان و دانشمندان اسلامی خصوصاً عالمان شیعی 
مذهب نیست بلکه برخی سخت بر او تاخته‌اند و خصوصاً اقدام وی در تبعیض مسلمانان در دريافت مستمری از 
بیت‌المال و اعمال امتبازاتی از قبیل سبقت در اسلا هجرت. شرکت در بدر و ... در این باره را بر او ايراد گرفته و 
تبعیض نژادی بین عرب و عجم .که در مواردی از او سرزده است را بر او خرده گرفته‌اند و انگیزه قتل وی ترسط 
ابولژلژی ایرانی تبار غیر عرب را هم همین برخورد ناروا و خلاف اصول اسلامی خلیفه دانسته, اگر مژلف ما در اینجا 
اینگونه از خلیفه دوم و عدالت گستری وی سخن می‌گوبد. بنابر عللی است که در مطلب منقول از آقای اسماعیل 
آموزگار در مقدمه: آورده‌ايم. 

در خصوص ایرادات وارد بر خلیفه دوم در این باره بنگرید به : دلائل الصدق مرحوم محمد حسن مظفر؛ الصحیح من 
سيرة النبی الاعظم (ص)» سید جعفر مرتضی عاملی؛ سلمان فارسى» سيد جمفر مرتضی عاملی؛ ترجمه محمد 
سپهری» ص ۰۱۵۲-٩۳‏ 

۴ ب : و اجتتاب 4 


P۴ 


ما بنده‌ایم و مصلحت مارضای توست 
خواهی ببخش و خواه بکش رأی رأی توست 

عمر فرمود تا پیراهنش از بدن کشید ند و اجرای حد فرمود تا هلاکش گردانید. 

نقل است که چون ممالک عراق و روم و شام E SEE‏ 
مال و خراج به مدینه می‌آمد عمر به آرام دل و خاطر جمع نشست و آنچه مراد او بود 
حکم می‌کرد و کسی را با او مجال مخالفت نبود اما گاهی احکام او را نزد علی - علیه 
السلام -می‌بردند و علی -علیه السلام -آن حکم را تغییر می‌داد و باطل می‌گردانید و آن 
بر نزدیکان عمر گران می آمد. چون به عمر می‌رسانیدند انصاف می‌داد و آشفته 
نمی‌گردید و با وجود کثرت لشکر و بسیاری استیلا بر اهل خیر و شر بی‌کلفت برخاسته 
به حضور علی عليه السلام - آمده گفتی : ای برادر رسول خدا! به یقین می دانم که خطا 
بر زبان شما نمی رود و کسی را اعتراض بر احکام شما نمی‌رسد اما کرم نموده و موافق 
مکارم اخلاق عمل فرموده اعلام فرمایید که خطای من در کجا بود؟ آن حضرت بیان 
می‌فرمود چنانچه در محل ذ کر خحلافت آن سرور مذکور خواهد شد. عمر انصاف پیش 
آورده می‌گفت : الهی آن روز مباد که عمر بی علی عليه السلام ‏ زنده باشد. مردم 
می‌گفتند : ای عمر! اکنون تو خلیفهُ رسولی و قائم مقام پیغمبری! روا نباشد که احکام تو 
زا على -علیه السلام -تغییر دهد و به ضرورت از این جهت عهمات حکومت تور 
متمشی نمی‌شود. عمر بانگ بر ایشان زده می‌گفت : والله که این علی برادر رسول خدا 
است و اعلم امت و پا کیزه‌ترین اهل ملت. و مرا و هیچکس را با او مخالفت نمی‌رسد و 
از علی ‏ عليه السلام -کذب نمی آید و عذر از آن حضرت نمی‌شاید. بیت : 

مالک ق اوس اش اوست که سر تا قدمش مردمی است 

تساج وفابر سراو افسر است افسرش از فرق ملک برتر است 

چون عمر شمه‌ای از فضل علی عليه السلام -و از بحر کمالات آن ولی ملک علاّم 
باز می‌نمود مردم خاموش می‌شدند و زبان از هر گفتگو کوتاه می‌کردند. روزی 


۴۰۵ 


کعب‌الاحبار به صحبت عمر آمد و میان ایشان پیوسته اوقات به مطایبه و مزاح 
می‌گذشت. در خلال صحبت و در اثنای حکایت» کعب تیز تیز در عمر نگریست و 
گفت : وصیت مبارک است! از عَمُر تو روزی چند بیش نمانده! عم ر گفت : ای کعب ! 
روا باشد که مزاح را به هزل رسانی و به خشونت اقوال» مرا از خود برنجانی؟ کعب 
گفت : من این سخن به جد گفتم و تو را از روی محبت از آخر عمرت واقف گردانیدم. 
عمرگفت : بدن من به سلامت است و حواس من به قوت» این سخن از کجا می‌گویی؟ 
گفت : روزی من نزد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله -بودم و تفحص اسرار الهی از آن 
حضرت می نمودم تو آنجا رسیدی و از آن حضرت سخنی بی محل پرسیدی و جواب 
شنیدی. پیغمبر فرمود که زود باشد که عمر بعد از من میل به دنا کند و علی را از خود 
آزرده دارد و در فلان تاریخ به قتل آید» من اکنون حساب نمودم کمتر از پنج روز مانده و 
به خدا سوگند که علی -علیه السلام از تو آزرده است و تو را می‌بینم که ميل بسیار به 
دنیا داری. 

ایشان در این بودند و از عواقب امور سخن می‌فرمودند که غلام مغیره نزد عمر آمد 
وگفت : مولای من هر روز دو درم و چیزی از من به رسم مقاطعه می‌طلبد و این بر من 
ظلم است. عمر پرسید که چه هنر داری؟ گفت : آهنگری و خورده کاری و درودگری نیز 
می‌دانم اما هر روز این مبلغ حاصل کردن نمی‌توانم. عمر بر او از روی خشونت حمله 
برد که بهانه مکن و این مبلغ هر روز به مولای خود تسلیم کن. غلام درماند و از روی 
ذلت و خواری دیگر باره گفت : ای خلیفة رسول خدا! این مبلغ بر من ستم است و تو 
روا مدا رکه من ستم کش باشم. عمر بانگ بر وی زد و او را محروم و مغموم باز گردانید. 
آن غلام عداوت عمر در دل گرفت. مردم گفتند : ای خلیفه! این غلام آسیای دستی 
می‌سازد که به اندک توجه می‌گردد. عمر او را بازگردانید و گفت : به جهت من آسیایی 
چنین و چنین بساز. غلام گفت : استادان نادرالعصر پیرامون صنعت من نتوانند گردید و 
من آن را به یادگار در میان امت احمد مختار بگذارم و بیرون رفت. مردمان گفتند : این 
غلام تهدید کرد و سخنان از روی وعده و وعید گفت. عمر از روی غضب گفت : که را 


۳۰ 


زمره باشد که قصد من کند و به خاطر گذراند تا روی زمین را از خون من گلرنگ 
گرداند؟! ۱ 

القصه آن غلام به قصد قتل عمر میان بست و نزد ابولژلژ خنجر ساز آمد ‏ و لحظه‌ای 
آنجا نشست و گفت : می‌خواهم که خنجری به جهت من مرتب کنی که دو دم داشته 
باشد. چون ابولژلز غلام را در فنون صنعت بی‌نظیر می دانست» نتوانست که عذر آورد 
و به جهت او خنجری نسازد» دیگر آنکه می‌خواست که هنر خود را آشکار کند» پس 
خنجری دو دم نیکو ترتیب داد که اگر بر سنگ خارا زدی از حدت و تبزی تا به دسته 
فرو رفتی» آن خنجر راگرفت و در میان خود فرو برد و در ال سحرروی به مسجد آورد 
و به گوشه‌ای قرا ر گرفت و انتظار آمدن عمر می‌کشید اما دل در بدنش می‌طبید. چون 
زمانی برآمد عمر به مسجد آمد و به هر طرق مردمان را به جهت نماز بیدا ر کرد ناگاه 
غلام از کمینگاه بیرون جست و خنجر بر شکم عمر زد که تا دسته نشست. عمر فریاد 
برداشت و فغان برکشید که : آنا مفتول! آنا مَفتول! مردم بر او جمع شدند و او را در 


۱ قاتل عمر بن خطاب. قطعاً فیروز ابولزلژی ایرانی است و غلام مغبره نیز کسی جز همین ایرانی به خشم آمده از 
برخورد خلیفه دم کسی نیست. لذا گفته مزلف که غلام مغیره را فرد دیگری غیر از ابولولز می‌داند و قاتل خلیفه را 
غلام مغیره معرفی می‌کند و ابولؤلؤ را سازنده خنجر نمی تواند درست باشد. 

مسعودي گوید : « عمر اجازه تمی‌داد که هیچکس از عجمان وارد مدینه شود. مغیرة بن شعبه بدو نوشت : من غلامی 
دارم که نقاش و نجار و آهنگر است و برای مردم مدینه سودمند است. اگر مناسب دانستی اجازه بده او را به مدینه 
فرستم. عمر اجازه داد. مفیره روزی دو درهم از او می‌گرفت. وی ابولژلژ نام داشت و مجوسی و از اهل نهارند بود و 
مدتی در مدینه ببود. آنگاه پیش عمر آمد و از سنگینی باجی که به مغیره می‌داد. شکایت کرد. عمر گفت : چه کارهایی 
می‌دانی؟ گفت : نقاشی و نجاری و آهنگری. عمر گفت : باجی که می‌دهی در مقابل کارهایی که می‌دانی: زیاد نیست. و 
او فرقرکنان برفت. یک روز دیگر از جایی که عمر نشسته بوده می‌گذشت. عمر بدو گفت : شنیده‌ام گفته‌ای : اگر 
بخواهم آسیایی می‌سازم که با باد بگردد. ابولژلژ گفت : آسیایی برای تو بسازم که مردم از آن گفتگو کنند. و چون 
برفت» عمرگفت : این برده مرا تهدید کرد. و چون ابوللژ په انجام کار خود مصمم شد, خنجری همراه پرداشت و در 
یکی از گرشه‌های مسجد در تاریکی به انتظار عمر بنشست و عمر سحرگاه می‌رفت و مردم را برای نماز بیدار می‌کرد 
و چون بر ابولزلؤ گذشت. برجست و سه ضربت به عمر زد که یکی زیر شکم او خورد و همان بود که سبب مرگشس 
شد... » مروح الذهب, ترجمهٌ ایوالقاسم پاینده ج ۱ ص ۶۷۷. 

در این باره بنگرید به : النتبیه و الاشراف. ترجمه ابوالقاسم پاینده ص ۲۶۵؛ تاریخ بعقوبی» ترجمه محمد ابراهیم 
آیتی ج ۲ ص ۱۴۹ تاریخ طبری. ج ۳ ص ۲۶۳ ۲۶۵ ؛ الکامل فی التاریخ؛ ج ۲ ص ۴۴۶ ۔ ۴۴۷ و تاربخ الخلفا: 
ص ۱۴۹۔ : 


۴۳۰۷ 


گلیمی افکندند و به خانه بردند و قدری نبیذ به وی دادند تا بیاشامد. علی -علیه‌السلام- 
را طلبید. آن حضرت او را از خوردن نبیذ منع فرمود و امر کرد تا قدری شیر به وی 
دادند, چون تناول کرد فی‌الجمله به خود آمد. مردم گفتند : ای عمر ! بعد از تو خلیفه که 
باشد؟ على -علیه السلام - آنجا حاضر بود و مظنة مردم آنکه خلافت را به علی عليه 
السلام «رجوع خواهد نمود. عمرگفت : در میان یکی از شش کس : علی و زبیر و عنمان 
و طلحه و سعدوقاص و عبدالرحمان این جمع را در خانه کیند و سه روز مهلت دهید؛ 
اگر پنج افاق کنند و یکی مخالفت نماید مخالف را بکشید و اگر چهار اتفاق کنند و دو 
مخالفت ورزند هر دو را بکشید.۱ این بگفت و دیگر مجال مقالش نمانده پس نفسی 
چند برکشید و شکار خنجر اجل گردید. او را غسل دادند و به روایتی علی - عليه 
السلام - بر وی نماز کرد و به روضة مقدس مصطفوی و تربت اقدس نبوی نزدیک 


ابی‌بکر دفن کردند. دوست بر دوست رفت ویار بر بار. 
گفتار در ذ کر خلافت عشمان بن عفان 


او از قوم بنی‌امیّه بود و به واسطه کثرت مال و بسیاری تبع هميشه به حب جاه و 
ریاست رغبت می‌نمود. چون عمر مدفون شد اصحاب. آن شش کس راکه وی تعبین 
کرده بود جمع کردند از آن جمله یکی علی -علیه السلام -بود. آن حضرت آغاز سخن 
کرده فرمود : ای قوم! هیچکس هست در میان شما که احکام حلال و حرام و شرایع 
دین محمد را داند جز من؟ گفتند : نی. فرمود : هیچکس را از شما پیغمبر خلیفه و قائم 





۱ ترتیب شورای شش نفره آنگونه که یعقویی نقل کرده چنین است : 

و عمر خلافت را میان شش نفر از اصحاب پیامبر خدا ( ص ) شوری قرارداد : علی بن ابی‌طالب عثمان بن عان, 

عبدالرحمان بن عوف» زبیرین عزام. طلحة بن عبیدالّه .که البته در سفر بود -و سمد بن ابی‌وقاص ... و ابرطلحة بن 

زید بن سهل انصاری را بر این کار گماشت و گفت : اگر چهار نفر نظری دادند و دو نفر مخالف شدند آن دو نفر را 

گردن بزن و اگر سه نفر توافق کردند و سه نفر مخالفت نمودند. سه نفری که عبدالرحمان در میان ایشا نیست. گردن 

بزن» و اگر سه روز گذشت و بر کسی توافق حاصل نکردند. همه ایشان راگردن بزن ». تاریخ یمفربی؛ ج ۲» ص ۵۰و نیز 
بنگرید به : التنبیه و الاشراف» ص ۲۶۷ . 


مقام خود خوانده جز من؟ گفتند : نی. به این دستور از فضایل و ستایش خود از کلام 
این محلل آواز بانگ نماز برآمد. امیر عليه السلام -فرمود : به خدا که من رغبت به دنیا 
ندارم و آنچه یاد کردم مدعای مفاخر و تزکیهٌ نفس نبود بلکه به واسطهٌ شکراة نعمت 
بود از پروردگار خود که یاد کردم و این حلافت به قول خدا و رسول به من تعلّق دارد. 
حق را باطل مسازید و دین را به دنیا مدهید و از فرمود خدا و رسول تجاوز مکنید. این 
بگفت و برخاست و به گوشه‌ای رفته به نماز مشغول شد. پس اصحاب با یکد یگ ر گفتند 
که آنچه علی عليه السلام - فرمود جمله حق بود و صدق» کسی را با او برابری 
نمی رسد در هیچ صفتی از صفات کمال» با وجود این ابابکر و عمر هر جا با علی حلاف 
کردند برگشتند یا پشیمان شدند اما این قدر هست که علی -علیه السلام -مردی است 
ملاحظة خرد و بزرگ و بنده و آزاد و خواجه و غلام نمی‌کند و حکم یکسان می‌کند اما 
اگر عثمان خلیفه شود و حلافت با وی گذارند خاطر بزرگان می جوید و ملاحظة جانب 
ایشان می‌نماید. در اين محل حضرت امیرالمومنین على - عليه السلام از نماز فارغ 
گردید چون نزدیک یاران رسید اصحاب با یکدیگر گفتند : مهم خلافت به کدام قرار 
می‌دهید؟ طلحه و سعد " گفتند : جایی که علی - علیه السلام - باشد دیگری را قبول 
خلافت نمودن لایق نباشد. بعضی که به جانب عثمان ميل داشتند هیچ نگفتند و 
ترسیدند که مهم به نوعی دیگر گذرد از آن جمله عبدالرحمان عوف بود که 
می‌خواست که خلافت را به عثمان اندازد تا آنجه خاطر وی خواهد چنان سازد. پس 
پیش آمد و انديشة مک کرد و ازروی غدر دست علی -علیه السلام -راگرفت وگفت : 
خلافت قبول می‌کنی بدان شرط که از طریق ابی‌بکر و عمر بیرون نروی و امضای احکام 
شیخین کنی و خاطر بزرگان بجویی و رضای ایشان را بر رضای زیردستان مقدم داری؟ 
آن حضرت فرمود : من به قول خدا و رسول عمل می‌کنم و آنچه جهد من باشد در امر 


. هر سه نسخه : « طلحه و زییر و سعد‎ ١ 
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حق به جای آرم. پس عبدالرحمان دست علی عليه السلام بگذاشت و دست عثمان 
بگرفت و آنچه به علی -علیه السلام -گفته بود به عثمان گفت. عثمان قبول نمود که به 
قول ابابکر و عمر عمل کنم و از پی خاطر بزرگان بروم و رضای ایشان بجویم. بر او بیعت 
کردند و باعث این غدر و فریب عمرو عاص بود! و چون کار حلافت بر عثمان قرار 
گرفت جماعتی که در حلافت عنمان اهتمام نموده بودند به انواع آزار و ایذاء رسیدند و 
خسرالدنیا و الآخرة گردیدند اما شرف و کمال علی -علیه السلام -بیش از آن است که 
در این باب گردی به آئینةٌ خاطر مبارک او رسد. مصراع : هر کسی آن درود عاقبت کار 
که کت ار 

راوی گوید که چون عشمان بر مسند خلافت نشست کس فرستاد و عاملان عمر را 
عزل کرد و از مردم خود از قوم بنی‌امیه شخصی را عامل آنجا ساخت. به اندک زمانی از 
عمال عمر در جمیع ولایات کس نماند. سعد وقاص را از امارت عزل کرد و انواع آزار و 
ایذاء به وی رسانید تا آنکه عرّت و شوکت او را به ذلت و مذلّت مبدل گردانید و بصره 
را به عبدالله بن [ابی ] سرح داد و حال آنکه او مرتد شده بود و رسول صلی الله علیه 
و آله -امر به قتل وی فرموده بود و کوفه را به ولید بن عتبه و شام را به معاویه داد. 
عمروعاص پیش آمد و گفت : ای عثمان! به تدبیر من امروز بر مسند خلافت نشستی 
آنچه وعده نموده‌ای وفاکن والا فتنه کنم و تو را از خلافت باز آرم. عثمان فلسطین را به 
وی داد و آن ولایت وسیع بود و مداخل و اموال بسیار و بی‌شمار داشت, و مصر را به 
عبدالله بن سعد داد. بعد از آنکه شهرها بر امرای بنی‌امیه قسمت کرد نامه‌ها نوشت و از 
همه ولایت مال و خراج طلبید. عاملان زیادتی بر رعیت کردند و آزار زیردستان نمودند 
و مالهاگرفتند و حزانه‌های مداين را به مدینه روان گردانیدند. چندان مال جمع شد که 
عثمان به هر کس هر چه می خواست می داد و هنوز مال بسیاری ماند. اسید بن عاص را 
سیصد هزار درم بداد و حکم بن [ابی ] عاص را چندان مال بداد که بردن آن بی‌یار و 
مددکار میشر نبود. و این حکم از بنی‌امیه بود و حضرت رسالت صلی اللّه عليه و آله - 


.» هر سه نسخه و عمرو عاص بود و ابوسفیان‎ ١ 
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به واسطة آنکه از او جریم عظیم در وجود آمده بود بفرمود تا او را بکشند. اصحاب» 
پیغمبر را درخواست کردند. آن حضرت» خون او را بخشید اما از مدینه اخراج کرد و در 
زمان ابی‌بکر و عمر مخروج" بود و نمی توانست که در نواحی مدینه عبور کند. این 
مردود خدا و رسول و شیخین را عثمان به مدینه آورد و سیصد هزار درهم به رضم 
دیگران به وی داد و سبب طعن عثمان یکی این بود. مروان را نیز پیغمبر - صلّی اللّه 
علیه و آله از مدینه اخراج نموده بود و ابی‌بکر و عمر امضای حکم پیغمبر نموده 
بودند. عثمان او را طلبید و صد هزار درهم به وی داد و خلعتهای فاخر پوشانید و 
وزارت خود به وی ارزانی داشت و او را صاحب اختبار و کلانتر گردانید و پسرش را به 
اعزاز و اکرام خواند و صد هزار دینار داد و لباسهای دلکش و حله‌های منقش بر وی 
انعام کرد و او را ملازم خاصه و محرم خود گردانید. اصحاب از آن برنجیدند و هر چند 
سخنان گفتند فایده نکرد. و ابوذر غفاری را که بهترین مخصوصان و پاکیزه‌ترین محبان 
رسول -صلّی اللّه علیه و آله -بود از مدینه بیرون کرد و اوقات به محنت می‌گذرانید تا 
وفاتش رسید. و عبداللّه عباس را چندان آزار رسانید که طاقت اقامت و قوت 
استقامتش به مدینه نماند و به وسیلة آلفر ار ما لابطاق من تن لسن به گوشه‌ای 
گریخت و حال آنکه این عبدالله بعد از علی -علیه السلام -کسی برابر او نبود در احکام 
دین و متایعت و فرمانبرداری شریعت سید المرسلین؛ و او را حضرت پیغمبر نوازش 
نمودی و مخاطب به خطاب آنت خی أمّتی گردیدی. 

پس اصحاب از روی فهر و عضب عبدالرحمان عوف را گفتند : حدای تو را نیامرزد 
که به طمع دنیای دون به مکر و حیله عثمان را خلیفه ساختی و گناه اهل عالم را به 
گردن خود انداختی. عبدالرحمان از خجالت کردار از خود و از خشونت گفتار اصحاب 
گفت : اتفاق نموده شمشیر برداریم و عثمان را بکشیم. 

اما عثمان چون ماجرای باران و حکایت عبدالرحمان شنید بر منبر برآمد و خطبه 


۱ الف :« و بعد از کشتن او بر دارش کنند تا عبرت خلابق گردد ». 
۴ب و ج : « رانده . 
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خواند و در آخر گفت : اصحاب بر من طعن و تعرض دارند و فی‌الواقم آنچه گفته‌اند 
راست گفته‌اند اما عهد کردم که من بعد آزار مردم نکنم و یتیمان و مسکینان را نیازارم و 
از خراج ممالک حصه به ایشان رسانم و به دستور ابی‌بکر و عمر معاش کنم و دربان و 
حاجب و پروانچی و مهردار برطرف سازم» و از منبر فرود آمد. خواص بر او جمع 
شدند و او را به انواع فریب و غدر پشیمان کردند و بر سر عمل پیشین بردند. پس 
اصحاب رسول صلی اللّه علیه و آله جمع شدند و احدائی که نهاده بود بر ورقی ثبت 
کردند از ابتدای روز خلافتش تا آخر آن روز» تقریرش زیاده از سیصد بود آن را نزد وی 
فرستادند و چنین پیغام دادند که اگر ترک احداث می‌کنی تو را فرمان می‌بریم والاً لباس 
امارت که به مکر و حیله برخود کرده‌ای از بر تو به عنف مي‌کشيم. 

راوی گوید که چون عمار آن ورق را بخواند و بعد از آن پیغام اصحاب رسانید 
عثمان بعد از استماع این سخنان بغایت تیره گردید و چون خشم و غضب بر وی 
مستولی شد دید بصیرتش از این سخنان بی‌نهایت خیره گردیده گفت : ای عمارا این 
مردمان از من شرم نمی دارند و از حلافت و امارت من حسابی برنمی‌دارند؟! این گروه 
به مجرد خیال فاسد مغرور گشته‌اند و از روش عقل بیرون رفته از حسن معاشرت دور 
افتاده‌اند» به ایشان آزار رسانم و به صد قهر و غضب آوار؛ُ عالم کنم! عمارگفت : ای 
عثمان! من تو را از طریق دوستی و از راه نصیحت می‌گویم که این مردمان از خود میازار 
و به اقبال و دولت چنین ستیزه فرو گذار. آخرالامر عثمان» عمار را دشنام داد و به 
غلامان مرصع کمر امر کرد تا عمار را در زمین کشیدند و چندان مشت و لگد بر وی زدند 
که بی‌هوش شد گفتند : ای خلیفه! عمار مردا اما بعد از نیم شب به خود آمد. از این 
جهت مردمان به هم برآمدند و قوم بنی‌مخزوم مجتمع شدند و سوگند یاد کردند که ما 
انتقام عمار از عثمان بکشیم اگر عمار بمیرد و اگر نمیرد. و چون خبر ایذای عمار به 
ابوذر رسید -و او در شام بود معایب عثمان آشکارا کرد. معاویه به عثمان نامه نوشت 
که ابوذر شام را بر تو تباه کرد و در مجالس و محافل معایب تو ورد زبان ساخته. عثمان 
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همراهی شخصی درست گفتار به مدینه فرست. 

نقل است که چون ابوذر به مدینه رسید از جفای مرکب گوشت رانهای وی ریخته 
بود. چون او را به مجلس عنمان درآوردند عثمان وی را به نام زشت بخواند و گفت : 
عیش خوش و شادمانی مباد تو را! ابوذرگفت : ای عشمان! یادداری که فلان روز در فلان 
محل به حضور فلان و فلان» تو و على علیه السلام - و جمعی دیگر حاضر بودید» 
رسول خدا دست التفات و مرحمت بر من گذاشت و فرمود که این دوست خدا است و 
بنده حالص حق تعالی, بعد از این او را « عبدالله » نام برید» و شما به قول رسول عمل 
می‌کردید» اکنون خود را خلیفه نام نهادی و امیر مزمنان لقب کردی» سزاوار نیست تو را 
تمرد و عصیان و تغلب و طغیان نسبت به من ورزیدن و مرا در میان خلایق به نام زشت 
خواندن. بیت : 

هر که آئین ظلم پیش نهاد ‏ بد بردست و پای خویش نهاد 

عثمان گفت : تو را چه بر آن داشت که گویی خلیفه مال خدا را بر بندگان خدا نفقه 
نمی‌کند؟ ابوذر گفت: این سخن نگفتم و لیکن گفتم که رسول -صلی اللّه علیه و آله - 
فرمود : اولاد ابی‌العاص چند روزه اختیار دنیای فانی را دولت نام کرده‌اند و این مال و 
منال دنیای گذران را سعادت و اقبال گفته‌اند و بندگان خدا را از عبادت حق باز 
می دارند و در پیش خود بر پای داشته ملازمت فرمایند و کمر از طلا بر میان بندند اما 
زود باشد که بندگان خدا او را بکشند و خلایق را از جفای او خلاص سازند. در این 
محل عشمان دید که غلامان او کمر مرصع بر ميان دارند و از دور دست بر سینه نهاده به 
خدمت ایستاده‌اند» گفت : ای اباذر! از خدا شرم نداری که بر رسول او دروغ می‌گویی ؟ 
ابوذر گفت : من دروغ نمی‌گویم و به حضرت پیغمبر افترا نمی‌کنم. عثمان داعیه نمود 
که او را از روی حجت آزار کند» کس.فرستاد و علی عليه السلام را طلبید و از آن 
حضرت پرسید که اباذر چنین حدیث از پیغمبر نموده» یا علی! امروز کسی از تو داناتر 


نیست. این حدیث را از پیغمبر شنیدی یا نی؟ و این حدیث پیفمبر است یا نی؟ آن 
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حضرت فرمود : این حدیث از پیغمبر نشنیدم ولیکن آنچه ابی‌ذر از پیغمبر نقل کرده 
راست است. عثمان پرسید : ای علی! به.چه سبب اعتماد به قول ابوذر می‌کنی و این 
حدیث را حدیث پیغمبر می خوان ی ؟ فرمود : به موجب فول رسول [ ص ]که او فرمود: 
ما طلست الحَضراء ول اقب لاه علن دق لَهْجَة من آبي ذَ. یمنی آسمان سایه 
نیفکنده و زمین برنداشته یکی را که راستگوتر باشد از ابی‌ذرا. حاضران مجلس عثمان 
جمله گفتند : ما این حدیث را از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله -شنیدیم و تصدیق قول 
علی عليه السلام -کردند اما عثمان ابی ذر را گفت : تو در مقام فتنه‌ای و فتنه را دوست 
داری. اباذر گفت : این گمان به من مبر که : ابص الط نم ". عثمان گفت : مرا عیب 
کردی و خلق را بر من تباه گردانیدی. اباذر گفت : چنانچه ابی‌بکر و عمر با فردم 
معاشرت کردند تو نمی‌کنی تا مردم را بر تو اعتراض نباشد عثمان گفت : تو را به اعمال 
و افعال من چه کار؟ اباذر گفت : به خدا سوگند که مرا بجز امر به معروف و نهی منکر که 
شعار اسلام است کاری نیست. عثمان چون دید که با او به حجت برنمیآید و ابی‌ذر از 
جواب گفتن خاموش نمی‌گردد علی عليه السلام را گفت : این پیرکذاب میان من و 
مسلمانان تفرقه می‌اندازد و این همه جمعیت را به تفزقه مبدل می‌گرداند. علی عليه 
السلام ‏ فرمود : ای عثمان! با ابی‌ذر در اين مقام مباش و آنچه او از پیغمبر نقل کرده اگر 
دروغ گفته باشد وبال خود در دنیا و آحرت جسته باشد و اگر راست گفته باشد به تو 
خواهد رسید آنچه رسول فرموده. 

عثمان چون دید که به ابی‌ذر تعرض از روی حجت نمی تواند کرد و گناهی بر او 
نمی تواند گرفت گفت : از ملک من بیرون شو, اباذر گفت : په کجا می‌باید رفتن؟ عثمان 
گفت : به ربده. پس عثمان» مروان را گفت که او را بر شتری نشان و از مدینه بیرون بر 
ومیچکس از اصحاب رسول -صلی اللّه علیه و آله - حاضر نشوند به وادع. جمله 
اصحاب رسول ازاين قضیه بغایت ملول شدند و از مشایعت ابی ذر متقاعد گردیدند اما 


+ الف و ب : « یعنی آسمان نه اندازد و زمین برندارد دیگری را که راستگوی‌تر از ایی‌ذر باشد » . 
۲ حجرات: ۴٩‏ ۰.۱۲ 
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علی -علیه السلام -و حسنین و عمار یاسر و عبداللّه عباس و مقداد اسود به وداع وی 
بیرون رفتند و مشایعت کردند. مروان» علی عليه السلام را گفت که عثمان حکم 
فرموده که کسی به مشایعت ابی ذر نرود. علی: عليه السلام - چوبی در دست داشت به 
جانب مروان افکند» بر گوش شتر مروان خورد و به مروان درشت گفت. مروان نزد 
عثمان آمد و از گفتار علی - عليه السلام ۔ و از کردار آن حضرت. عثمان را واقف 
ساخت. عثمان» علی ‏ علیه السلام ۔ را طلبید و گفت : چرا فرمان نبردی؟ علی - علیه 
السلام -فرمود : هر چه فرمایی واجب است مسلمانان راکه قبول قول تو کنند اگر چه آن 
سخن خلاف شرع باشد؟ عثمان خجل شد و به جهت دفع شرمندگی گفت : مروان 
می‌گوید که علی چوب بر شتر من زد و مرا دشنام داد. علی -علیه السلام -فرمود : تو نیز 
چوب بر شتر من زن و مرا به دشنام دادن تو چه کار و حال آنکه تو برابر خادم کمترین 
من نیستی. این بگفت و از پیش عثمان به خشم بیرون آمد. 

راوی گوید : روزی عثمان به عمار باس رگفت : ابی‌ذر بمرد. عمار از استماع این خبر 
آب در دیده بگردانید بلکه اشک بر رخساره دوانید و گفت : رَجم له آبي در کل 
وین یعنی : رحمت خدای بر ابی ذر باد از همة دلها. عثمان آن سخن راکنایه دانست و 
گفت : ای عمار! از آزار ابی ذر و از اخراج او پشیمان نیستم! عمار گفت : من نیز اعتقاد 
ندارم که تو از کردۀ خود پشیمان باشی. عثمان در خشم شد و فرمود به غلامان کمر به 
زر و ملازمان آراسته از در و جوه رکه برگردن عمار زنید و او را از مجلس من بیرون کنید» 
اما ملازمان عثمان فرمان نبردند و از جناب عمار اندیشه کرده او را نیازردند ولیکن عمار 
گفت : ای عثمان! به خدا سوگند که با دد و دام مصاحبت نمودن مرا خوشتر می‌آید از 
مجالست و مکالمت تو. مصرع : از خدا شرمت نه و از حلق آزرمیت نیست. این بگفت 
و از مجلس بیرون رفت. عثمان گفت : عمار را از مدینه بیرون می‌کنم و همچون اباذر 
بی‌قدر ساخته آزار به وی می‌رسانم. مردمان نزد علی - علیه السلام - آمدند و به خدا 
سوگند خوردند که اگر عثمان» عمار را از مدینه بیرون کند ما نیز بر وی خروج کنیم. نه 


به قول رسول عمل می‌کند و نه به سیرت شیخین می‌رود. آن حضرت آن جماعت را 
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تسکین داده نزد عثمان آمد و گفت ی از BS a‏ رات Es‏ 
N ON OES E e‏ ۱ 
ای علی! تا تو در مدینه باشی مردمان بر من خطاگیرند و به حضور تو آمده مرا رسوا 
سازند تا فتئه و نزاع بالاگیرد و این حکومت وامارت بر من تباه گردد.علی -علیه السلام۔ 
فرمود که به زبان نمی آرد تو را جز زبان توء نیکان از افعال بد تو به جان آمده‌اند و از 
اقرال درشت تو به فریاد و فغان. این بگفت و از آنجا بیرون آمد. مردم بنی‌مخزوم گفتند : 
يا اباالحسن! ی ی و ی 
بی‌سبب از مدینه اخراج می‌کند. ما به حضرت تو امیدواریم که بر وجوه مسلمانان مانع 
نشوی و ما را به عثمان گذاری. القصه آن حضرت آن جماعت را چندان نصیحت نمود 

که آتش غضب ایشان را به آب نصیحت بشست و همه را به خانه‌های خود فرستاد. 
پس عثمان بعد از اطلاع بر تمامی حالات» على عليه السلام -را عذرخواهی نمود و 
تست اهاز داشت و اورا به حال ید هر ملد یه داشت اما مان معا 
مروانیان طریق اتفاق مان على -علیه السلام و عثمان مصلحت نمی دیدند و عثمان را 
به شکایت علی -علیه السلام -قائم می‌داشتند. 

نقل است که مغیره به اتفاق جمعی از نزدیکان عثمان نزد علی -علیه السلام - آمدند 
و گفتند : یا ابوالحسن! تو برادر رسولی و معدن علم و کمالی و کسی را با تو حد برابری 
نیست اما این عشمان حویشاوند تو است و خلیفه این امت و پیوسته از تو شکایت دارد 
و ملال خاطر ظاهر می‌سازد و حال آنکه او را بر تو دو حق است : یکی حق خلافت و 
ذیگری حق قرابت؛ چه شود که بر او اعتراض نکنی و منکرات او را به روی او نیاری؟ 
آن حضرت فرمود : چندان که امکان دارد از او در می‌گذرانم اما نمی‌توانم اخفای حق 
کنم و ناحق را به عوض حق بردارم. ایشان گفتند : ای علی! تو را به همه حال دست از ار 
باید داشتن و آنچه از او در وجود آید آگر اور و آوردن از آنکه او 
بر تو قادر است که تو بر وی. علی - عليه السلام گفت : ای خر دنبال بریده وای پسر 
بندغ گریخته! تو مرا از عثمان به خوف می‌داری؟ خدا یاری مکناد آن کس را که تو یار 
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وی باشی اعد ک الل بذاک هدک بالاک. ایشان را از خضب علی - عليه السلام - 
خوف غلبه کرده برخاستند و نزد عثمان آمده نشستند و آنچه علی عليه السلامگفته 
بود» گفتند. عثمان خواست که آغاز سخن کند. در این محل خبر رسید که اعیان بصره 
آمدند راز دست عبدالله عامر استغاثه آوردند. عثمان متوجه ایشان شد آواز 
برکشید ند و صیحه جانگداز از کانون سینه برآوردند وگفتند : ای خلیفة زمان ! سموم 
بیداد عامر ظالم بر ما مظلومان وزید که اگر فی‌المثل بر کوه وزیدی همه صحرا گردیدی 
حالا جفایش به نهایت رسیده و اموال هر چه داشتیم به هر بهانه جمله را از ما گرفت و 
به خزانه خود کشید. 

ایشان در این حکایت بودند و شکایت می‌نمودند که ناگاه ناله و آه برآمد. عثمان 
پرسید که این چه فریاد است و این فغان از دست کیست؟ گفتند : مردم کوفه و از عامل 
خود [ثابت بن ]سعد شکایت دارند و از جور و جفای او به جان آمده استغاثه آورده‌اند 
که مال و خراج زیاده از مقدور می‌طلبد و قصد زنان مسلمانان می‌کند. 

القصه از هر طرف فریاد برآمد و فغان به آسمان رسید. پس حاضران مجلس و 
مخصوصان عثمان را از فریاد مظلومان. دود محنت از دلها برآمد و آتش غم در جان 
ایشان افتاد. گفتند : ای خلیفهُ زمان! ظلم عاملان تو زود باشد که شراره‌ای شود و در 
خرمن امارت تو افتد و شامت بی‌رحمی ایشان شعله‌ای شود که مزرعۀ کار خلافت تو 
سوخته گردد. 

دراین سخن بودند و انديشة تدبیر در عمل عاملان می‌نمودند که ناگاه از پیش کعب 
بن عبده کتابتی از جانب کوفه رسید مضمون آنکه ای عثمان! من تو را آگاه می‌سازم و از 
فتنه‌ای که برخاسته واقف می‌گردانم که بهترین مردمان را از شهر بیرون کردی و بدترین 
مردمان را امارت دادی تا دست تعدی دراز کردند و کشتی صبر و سکون اهل این دیار را 
در غرقاب اضطراب افکندند و چاره‌ای ندارند الا آنکه پناه به حضرت اله برند و 
درخواست نمایند که ظلم ظالمان را دور گرداند. چون عثمان بر مضمون نامه واقف 
گردید به حاکم کوفه نامه‌ای نوشت که کعب را بند کرده به مدینه فرست. چون کعب را 
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نزدیک عثمان آوردند گفت : چرا نامه‌ای چنین نوشتی؟ گفت : به جهت آنکه خليفةٌ 
رسول خدایی و امی رکافة خلایق و عمال تو جور و جفا به حلق می‌کردند و امروز آمر به 
معروف و ناهی از منکرات تویی. از حال عمال تو تو را واقف گردانیدم تا ادای حقوق 
رعایت خلیفه نموده باشم. عثمان تسلی یافت و قهرش کم شد. خواست که او را 
خلعت دهد و عدرخواهی نماید. مروان وسوسه آغاز کرد و گفت: تا سیاست نکنی 
مردم را عبرت نشود» حلم به کار نمی آید» چندان سخنان گفت تا عنمان بفرمود تا آن 
زاهد عابد را برهنه کردند و بیست تازیانه بر او زدند و از شهر بیرون کردند. 

روز دیگر طلحه و زبیر نزد عثمان آمدند و گفتند : بنی‌امیه تو را به معرض هلاکت 
رسانیدند و به جهت حصول مقاصد و مطالب خود چندان وسوسه و مک رکردند تا تو را 
و ی 
آسمان که این ولایت را از دست تو بیرون کنیم. این ع بگفتند و از مجلس بیرون آمد 
عثمان نامه فرستاد و اه 
ماجرای گذشته را باز نمود و با آن حضرت در باب عاملان مشورت فرمود. آن حضرت 
گفت : چون مردمان از عاملان تو رنجیده‌اند و انواع شکایت کرده‌اند این جماعت را 
عزل کن که تو را بهتر است و هر که را خواهند بر ایشان امیرگردان و به خلعتهای پاکیزه و 
نوازشهای پسندیده عذرخواهی کن و روان گردان. عثمان به خانه آمد و آن روز تا شب 
اندیشه نمود که به قول علی -علیه السلام -عمل کند و امراء را عزل کند یا مردم را نگاه 
دارد و مهم به صلاح بگذراند تا عیب عاید نشود. 

التصه مردمان دانستند که عثمان در عزل امیران تعلل می‌نماید و ایشان را به سخن 
نگاه می دارد. طلحه و زبیر به اتفاق باقی اعیان ولایت. نامه به مالک اشتر نوشتند و 
استدعا تمودند که ما را به قدوم خود مشرف گردان و از مقاصد خود و افعال عشمان او 
کر ورس مایت ری یروت ۰۱۹ 
مضمون کتایت مطلع شد در مدت سه روز مردم خود را جمع کرد و از شام بیرون آمد و 
به اندک روزی به کوفه رسید. ثابت بن سعد که در کوفه از قبل عثمان امیر بود بر سر او 
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راند و چون او را قوت اقامت و مجال استقامت نماند از کوفه گریخت. مالک چون به 
کوفه درآمد سرای ولید بن عقبه را که امیرالامرای عثمان بود بسوخت و روز جمعه 
خطبه را تغییر داد. ثابت» عثمان را بر کماهی حالات مالک به نامه واقف گردانید. 
[عثمان] چون بر مضمون نامه مطلع شد بغایت برآشفت و گفت : این فتنه از نزد على 
است و نمی دانم که او را با من این خحصومت چیست؟ فی‌الحال نامه‌ای نوشت به مالک 
مشتمل بر موعظهُ حسنه و در آخرنامه نوشت که هر کس را عزل باید کرد اعلام نما تا بر 
آن موجب عمل نموده شود. چون مالک نامه را بخواند جواب نوشت که مرا به نصب و 
عزل امرای تو کار نیست. عاملان خود را از ستم باز آر و به طریق ابابکر و عمر عمل کن» 
اصحاب رسول الله [ص ] را که زاهد بودند آواره کردی و انواع آزار رسانیدی بدعتها 
برطرف ساز و بدان را بر نیکان مسلط مساز تا تو را مطیع باشم. 

القصه چون عثمان نام مالک را بخواند خوشحال گردید و جواب نامه نوشت که به 
مراد خاطر شما رفتم و ملتمسات شما را به قبول مقرون گردانیدم. 

در این محل جمعی کثیر از مصر آمدند و بی‌رخصت نزد عثمان رفتند [و گفتند : ما 
بر تو شهادت داریم که تو خلیفة بحق باشی, اوّل آنکه حکم بن عاص را رسول -صلّی 
الله عله و آله از مدینه اخراج کرد و شیخین بر آن موجب مقرر داشتند تو به چه سبب 
خلاف رسول الله [ص ] نمودی و او را محرم خود کرده به مدینه آوردی؟ دیگر 
مضاعف فلان و فلان راگرفتن به زور و تعدی به آتش سوختن, دیگر مراعی و چرا گاهها 
راکه روزی مخلوقات است از بندگان خدا باز می‌داری بی جهت شرعی» دیگر غنایم که 
مستحق آن مسلمانانند به جماعتی می‌دهی که ایشان را در آن حقی نیست و ارباب 
استحقاق را محروم می‌سازی» دیگر افعال جاهلانه پیش گرفته و قومی را به قهر از خانه 
و شهر بیرون می‌کنی. از اين نوع اعتراضات زیاده از صد بر عثمان گرفتند ]۲ و سخنان 
درشت گفتند و او همچنان سر در پیش افکنده به الوان مختلف بر می آمد» خواست که 
جواب اعتراضات نگوید مردم غوغا کردند و خشونت را به نهایت رسانیدند به جهت 





۱ فقط در الف . 
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تسلی آنان و تسکین فتنه گفت : من رضای شما را بجویم و آنچه مراد خاطر شما است 
برآرم و عاملان خود را همه به مدینه آرم ه رکه را حقی باشد از او بستانم و تسلیم نمایم. 
گفتند : ما را به آوردن عاملان کاری نیست و لیکن نامه‌ها به شهرها بنویس تا مظلومان 
حاضر گردند و تو را از ظلم عاملان تو واقف سازند. پس مردمان از هر شهری روی به 
مدذینه آوردند. از آن جمله : اشتر نخعی با صد مرد ا زکوفه آمدند و کنانهٌ بشر با صد کس 
و پسر حمران" رسید با صد کس و همچنین ده ده و بیست بیست و صدصد از هر طرف 
آمدند و مهاجر و انصار نیز بر آن شدند که مراد خود حاصل کنند تا عذمان را بکشند. 

القصه عثمان از آوردن مظلومان پشیمان شد و از هجوم و اتفاق ایشان بغایت حیران 
شد و آن سبب زیادتی غم و الم وی گردید و از آن گروه به نهایت ترسید و از خوف آن 
مردم در خانه محکم کرد و نود کس از غلامان خاصۀ خود مکمل و مسلح نزد خود 
بداشت و کسی معتبر نزد علی عليه السلام فرستاده او را به حضور خود آورد و گفت: 
یا علی! معدن علم و حلم تویی و من درمانده‌ام و بجز توکسی که مرا از این قوم حلاص 
سازد نیست. آن حضرت فرمود : عهد کن که مراد این مردم بجویی و خاطر جویی کنی و 
تغییر سخن حق ندهی. عثمان فی‌الحال سوگند یاد کرد که آنچه مراد مظلومان باشد 
بسازد و از آن درنگذرد. پس حضرت علی عليه السلام به خانه آمد و مردمان بر او 
جمع شدند. آن حضرت فرمود : اکنون عثمان درمانده شده و مرا واسطه ساخته که من 
بعد رضای شما بجوید و هرکس راکه خواهید بر شما امیر سازد. ایشان سخنان گفتند و 
آخرالامر درخواست على عليه السلام را قبول نمودند و لیکن گفتند : به خحدای 
آسمان و زمین که از او به جان می‌ترسیم و از مکر امرای او بغایت در خطریم. القصه 
علی ‏ علیه السلام -اشراف را نزد عثمان آورد و وی حجت نوشت که ترک احداث کنم 
و محرومان را من بعد عطا بدهم و امرای بلاد را به تمام عزل کنم. پس مصریان پیش 
آمدند و گفتند : محمد ابابکر را والی ما گردان. عثمان منشور ایالت و نشان حکومت 


مصر به نام محمّد نوشت. مصریان او را برداشته به صفای خاطر متوجه شهر خود 


1 سودات بن حمران ( ترجمه تاریخ بعقوبی ج ۲ ص ۷۲) . 
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شدند و همچنین مردمان هر ولایت حاکم خود را برداشته از مدینه بیرون رفتند. 

روای‌گوید الم ندال -بعد از رفتن امراء به بلاد و تسکین یافتن غوغا و فساد 
مروانیان با جمعی دیگر از مفسدان, گرد عثمان درآمدند و انواع وسوسه کردند تا سخن 
به جایی رسید که گفتند : هیچ دانا باشد که متابعان را عزل کند و مدعیان ملک -سیّما 
محمّد ابابکر را نصب نماید؟ القصه عثمان از عزل و نصب امراء پشیمان گردید و 
منشیان را فرمود تا نامه‌ها نوشتند و به اطراف مداین روان گردانید. از آن جمله نامه 
نوشت به والی مصر مضمون آنکه ولایت به دستور سابق به تو ارزانی داشتم و 
سپهسالاری جوانب رجوع به تو نمودم» بايد که چون محمد بن ابی‌بکر به آنجا رسد 
چندان امان ندهی که آب بنوشد و در حال گردنش بزنی و عمرو بن ورقاء و علقمه و 
کنائه را که فتنه برپا می دارند و مردم را به شکایت امراء به جانب من روانه می‌سازند 
دست و پا بریده به خواری هر چه تمامتر بکشی تا عبرت دیگران گردند. و السلام. اما 
قضا کاری دیگر پرداخت و به واسطٌ این کتابت فتنه و غوغا تا دامن قیامت در مبان 
امت احمد مختار انداخت و ازاین سبب عثمان کشته گردید و نوبت خلافت به علی بن 
ابى طالب _ عليه السلام -رسید. 

القصه محمد بن ابی‌بکر با قوم خود به منزلی رسیده آنجا فرود آمدند و به استراحت 
مشغول گردیدند. ناگاه دیدند که کسی بر اشتری نشسته و روی خود بسته به تعجیل 
تمام می‌راند. او را نزد خود خواندند. ملتفت نشد و بسرعت شتر می‌راند. جمعی او را 
به اکراه گرفتند و گفتند : تو کیستی و حال تو چیست؟ گفت : ملازم عثمانم و نزد والی 
مصر می‌روم. گفتند : والی مصر با ما است و در آن سایةٌ درخت آسوده. گفت: مرا نزد 
عبدالله بن سعد فرستاده‌اند. مردم را شکی در دلها پدید آمد. با خود اند یشیدند و از 
مکر عاملان عثمان متفکر گردیدند از غلام پرسیدند که هیچ کتابتی داری؟ گفت : نی! 
حکایتی دارم و بسرعت رفتن مأمورم تا رسالت به جای آرم. اهل مصر او را بکافتند در 
مطهرة او کتابتی یافتند در موم محکم کرده. آن را گشودند و بر مضمون مکتوب واقف 
گردیدند که محمّد را بکشند و جمعی را دست و پا ببرند و به حواری هلاک کرده بردار 
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کشنده پس محمّد نامه را برداشت و عنان به جانب مدینه معطوف داشت و چون به 
حدمت علی - علیه السلام -رسید آب در دیده بگردانید و گفت : یا علی ال مَولايي 
من الْمَهْدِ اّی له تو مرا فرزند خود می‌خوانی و من تو را پدر بزرگوار خود می‌دانم و 
بر حاضران معلوم است که بسیار بوده که فرمان ابی‌بکر نمی‌بردم و هرگز از فرمان تو 
بیرون نرفته‌ام و به خدای سوگند بر تو که من اگر دفع دشمن خود کنم تو مانع نشوی تا 
به حضرت تو عاصی نشوم. و چون آن حضرت. محمد را در عداد فرزندان خود 
می‌دانست او را در برکشید و به آستین مبارک خود اشک از رخسارش پاک می‌گردانید و 
گردن و روی او را بوسه می داد و به صبر و تحمل ارشاد می‌فرمود. پس نامه مذکور 
برداشت و نزد عثمان آمد و در دامنش انداخت. عشمان متغیر گردید و به سخت ترین 
تغییری گفت : از این نامه خبر ندارم و از عمل چنین يا علی به خدا بیزارم. على علیه 
السلام ۔ برآشفت و گفت : ای عثمان! شرمت باد! غلام از تو و شتر خاصۀ تو و خط 
کاتب تو به مهر توء این فعل تو است و به امر تو است و سوگند دروغ خوردی. عشمان؛ 
مروان را به درون خان خود آورد و پنهان کرد و خود به مسجد درآمد و بر منبر برآمد و 
خدا را یاد کرد که من از اين نوشته خبر ندارم و آن کس که عمل چنین کرده از او بیزارم. 
مردم گفتند : ای عثمان! سوگند به دروغ خوردن و قصد فتل پسر خلیفه رسول خدا 
کردن. شیو؛ اشرار و طریق فخّار است. ملازمان عثمان بر ایشان حمله بردند و از هر 
طرف حاضران مدد کردند و ملازمان عثمان را ایذا کردند و سنگی چند بر عشمان 
افکندند. ملازمان عثمان» او را به صد محنت و به هزار مشقت به خانه بردند. روز دیگر 
مردمان گرد سرای عثمان را فرو گرفتند و گفتند : خود را از حلافت عزل می‌کنی یا 
مروان را به ما تسلیم می‌نمایی. عثمان از آن رستخیز بترسید ونامه به معاویه نوشت و او 
را به نصرت و معاونت خود خواند و در آنجا یاد کرد که محمّد بن ابی‌بکر بر من تهمت 
نهاده و جماعتی بدان را بر خود جمع کرده و مرا در خانه کرده محاصره دارد و در مقام 
قتل من است و شما و خویشان من و معتمدان من به خوردن شربت آب و قوت توقف 
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تخلف جایز مدارید. 

چون معاویه بر مضمون نامه مطلع گردید خواص خود را حاضرگردانید و گفت : تا 
عثمان تغییر اعمال شیخین داد و آزار و ایذاء به اهل عالم رسانید جملگی به خصومت 
برخاستند خصوصاً محمد ابابکر با او چه سازیم و چه گوییم؟ حاصل از رفتن و نصرت 
عثمان دادن متقاعد شد. 

اما عبداللّه عامر که والی بصره بود نزدیکان خود را نزد خود خواند و بر مضمون نامۀ 
عثمان آگاه گردانید. خواص به ترتیب لشکر جمع گشتند. غمازان این راز را فاش کردند 
و نامه نوشتند و محمّد ابابکر را از لشکر طلبیدن عثمان آگاه گردانيدند. محمّد فرمود تا 
آب را بر او بستند و اکابر اصحاب رسول و اعبان حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله _ 
سیّما طلحه و زبیر و عبدالرحمان به محمّد بن ابی‌بکر اتّفاق نمودند و به کشتن عثمان 
عازم و جازم گردیدند. مروانیان که در سرای عثمان بودند. گفتند : سرکرد؛ این کار علی 
است. عثمان بر بام برآمد وگفت : با علی سخنی دارم و لحظه‌ای او را به سوی خود 
می‌خوانم. مردم گفتند : علی اینجا نیست و به اتّفاق این جماعت راضی نیست. اما 
چون على علیه السلام -واقف شد که عثمان مهمی دارد قنبر را فرستاد. قنبر نزد وی 
آمد و گفت : مولای من مرا به خدمت شما فرستاده حاجت چیست ؟ عثمان گت ۰ 
تشنه‌ام و اهل بیت من نیز تشنه‌اند. پس ساقی کوثر سه مشک آب مصحوب قنبر 
فرستاد. محمد ابابکر به جهت خاطر على علیه السلام -نتوانست که مانع شود. پس 
عثمان آب بیاشامید و اهل بیتش سیر آب شدند. بعد از آن عثمان به مروان و باقی 
مردمان خطاب کرد که شما پیوسته بر علی - علیه السلام ‏ تهمت می‌نهادید و اگر مرا 
نصیحت می فرمود شما آن را نضیحت نام می‌کردید تا مهم به اینجا رسید. پس گفت : 
یابن العاص! مرا به قول علی عليه السلام عمل نمودن نمی‌گذاشتی. عمروعاص از 
عثمان برنجید و نیز از اتفاق اصحاب رسول -صلّی اللّه علیه و آله - اندیشه نمود و از 
آنجا بیرون آمد و عزیمت سفر نموده به جانب مک معظمه روان گردید. عايشه نیز 
متوجه به مکه بود. چون به وی رسید شکایت عثمان آغاز کرد و آنچه از عثمان شنیده 
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بود معروض داشت. عایشه گفت : ای عمرو! به خدای سوگند بر تو که هیچکس را 
می‌یابی و در اطراف ولایت گمان می‌بری که عثمان او را نرنجانیده باشد؟ عمر و گفت : 
نی! بعد از آن گفت : ای حرم محترم حضرت پیغمبر! به خدای سوگند که گمان نمی‌برم 
که عثمان را از من دوست‌تر کسی بوده باشد و من باعث خلافت وی گردیدم با من 
چندین جفا کرد و خشونت بی‌حد نمود که دشمن به دشمن نکند اما با تو چه کرد؟ 
گفت : در حال حیات رسول ۔ صلی الله عليه و آله به کرات بی‌ضرورت مرا رنجانید و 
من از وی بغایت ملول گردیده‌ام» بعد از وفات پیغمبر در زمان حیات پدرم و خلافت 
O O O O‏ 
جهت من مقرر داشت در اد ی آن تعلل می‌نمود و حرمت و عزت من نزد او معتبر نبود» 
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جهت خاطر بدان از بلاد و مسکن دور اند اخته. و امثال این حکایات گفت و پسیار 
گفت. بعد ا از آن به برادر خود محمد و باقی حاضران گفت که غیرت شما کجا شد و 
حمیّت اسلام را چه پیش آمد که هنوز کفن رسول صلّی الله علیه و آله ۔ تراست که 
سنت و احکام فرایض آنه سرور أبتر باشد : لوا تعقلا مَل الله تفلک عمروعاص با 
وسود آن همه آزار که از عثمان دیده بود این سخی بر وی گران آمدء گفت : ای عایشه! 
آنچه از عثمان در دل داشتی ظاهر کردی! عايشه گفت : دو صد چندان هنوز در دل من 
است. این بگفت و روی به مکه آورد و برفت. 

راوی گوید که طلحه و زبیر و باقی اکابر اصحاب معاونت و نصرت محمد ابایکر 
دادند و جماعت بنی‌تمیم به امداد وی آمدند و هر چند اهتمام کردند که در سرای 
عشمان را بگشایند مش نشد پاره‌ای هیزم آوردند و آتش بر وی زدند وآن ایا 
بسوختند و به اندرون رفته با شمشیرهای کشیده بر سر عثمان رفتند. ملازمان عثمان بر 
آن جماعت حمله آوردند و جنگ می‌کردند تا جمله کشته گردیدند بعد از آن به در 
بحرمسرا آمدند و حرمت حرم در نوردیدند و در خانةٌ خاصه را بشکستند و متوجه 
عثمان گردیدند. مروان بن حکم با شمشیر کشیده متوجه محمد ابابکر گردید. یکی از 
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ملازمان بر او ضربتی زد مروان گریخت و در بعضی از حجرات درآمد. عبدالّه عوّام 
پیش آمد و گفت : ای اکابر اصحاب پیغمبر! از روز رستخیز براندیشید و از عقوبات 
آخحرت بپرهیزید و از کشتن عثمان درگذرید و امام مفترض الطاعة خود را مکشید و به 
کتاب خدا و سنت مصطفی عمل نمایید. عبدالرحمان بر او ضربتی زد و با سخنانش به 
اتمام رسانید. در این محل غلامان عثمان و خانه‌داران وی که مرصمٌ کمر بودند همه دل 
بر قتل نهادند و با شمشیرهای بران و خنجرهای جان‌ستان حمله آوردند و جنگ عظیم 
در پیوستند اما به واسط انبوهی دشمن, تمامی نزدیکان عثمان مغلوب و مقتول گشتند 
و عثمان تنها ماند. عبدالله وهب به نزد وی آمد او را تنها دید بغایت عاجز و درمانده 
بازگشت و متعرض نشد. مسلم بن کثیر آنجا رسید گفت : عثمان را چرا نکشتی؟ گفت : 
به واسطة بسیاری عجز او عار داشتم کشتن او را. در این محل محمد بن ابابکر و طلحه 
و زبیر و جمعی کثیر از اکابر اصحاب رسول رسیدند. محمّد پیش آمد و محاسن او را به 
دست گرفت و گفت : ا لت طال مرک فیثا! عدمان گفت : من امیر ممنانم و خليفة 
پیغمبر آخرالزمان! اگر پدرت بدیدی که دست در محاسن من زدی تو را بکشتی یا نهی 
عظیم کردی. محمّد فرمود : اگر پدرم تو را به چنین صفات بدیدی اعمال تو را به کفر 
نسبت دادی. عثمان گفت : کتاب خدا با ما است به آن عمل کنیم و از آن تجاوز ننماييم. 
محمّد برآشفت و در آن آشفتگی از روی غضب گفت : الان و فد عصیت فيل وَكَنْتَ ین 
دی" و تیری چند در دست داشت با پیکانهای بزرگ بر روی عثمان زد که تمامی 
روی او از خون آلوده شد کنانۀ بشر عمودی بر سر وی زد و حمران اسید ۲ شمشیر بر او 
انداخت. پس هر یک ازا کاپر اصحاب شمشیر و نیزه و خنجر بر او انداختند و تن او را به 
ضربتهای مختلف چون غربال چاک چاک کردند و سه روز کشته بر خاک خواری افتاده 
بود. على علیه السلام را از حال او واقف گردانیدند. آن حضرت فرمود تا او را دفن 


1 بوتس ۰۹۱/۱۰ 
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کردند [و به روایت اصح در مقبرة بهودان مدفون گشت ست :2 


گر کاخ تو بر گنبد احضر سازند ورکار تو چون سلسله بر هم سازند 
هم عاقبت این حجرءٌ فانی تو را ترکان اجل سرای ماتم سازند 


گفتار در ذ کر خلافت و ولابت سرور غالب امیرالمومنین 
علی بن ابی طالب عليه السلام 


آن حضرت امام اوّل است از ائمۀ ائنی عشر و فضایل علمی و عملی و شمایل 
صحابه کبار سید اخیار چندان نستوده که آن حضرت را و از آن جمله است یه كريمة : 
َمل تغالوا تدع آبناءنا و آبناء کم و نساءنا و نساء کم و آنفسنا و سکم" و از آن جمله 
است آبة کریماة : يمذ العام على حه مشکینا و نیما آسیرا "و از آن جمله است 
ی کريمة : یا بها الَضول بل ما زل الیک" و چون اوراق این کتاب گنجایش ایراد آیات 
صفات آن حضرت ندارد و نیز مقصود از تألیف این کتاب ذکر خلافت و شمه‌ای از 
ولایت آن حضرت است به این قدر اختصار افتاد. 

راوی گوید که محمّد بن ابی‌بکر و عبداللّه بن عمر به اتفاق طلحه و زبیر و 
عبدالرحمان بعد از آنکه فارغ شده بودند از فتل عثمان» مجمع ساختند ودر باب 
امامت و علافت سخنان پرداععند تا سخن به اینجا رسید که محمد یا حبدالله قبرل 
خلافت نمایند و از حاضران بیعت بستانند. ایشان گفتند : هیهات! هیهات! جایی که 


۱ فقط در الف . 
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معلوم است که در زمان خلافت پدران خود از فرمان على عليه السلام -بیرون 
نمی‌رفتیم و فرمانبرداری علی را بر فرمان پدران ترجیح می‌نهاديم. جایی که آن 
حضرت باشد دیگری را خلافت و امامت نمودن لایق نباشد. پس به اتفاق برخاستند و 
نزد علی ‏ علیه السلام - آمدند و گفتند : یا علی! از ما عذر بپذیر و در باب کشتن عثمان 
خرده مگیر و ما امام مفترض الطاعة تو را می‌دانيم و تو را می خوانیم» دست بده تا بر تو 
بیعت کنیم. آن حضرت فرمود : ای مردمان! بدانید که من امارت و ولایت را کاره‌ام و 
کراهت من از آن است که وضیع و شریف و قوی و ضعیف را در احکام الهی یکسان 
می دانم و در اجرای فرایض و سنن حضرت رسالت پناهی برابر می‌شمارم و شما را این 
تحمل نباشد و در رعایت احکام شرایع» خرد و بزرگ ملاحظه نمودن نمی‌شاید. ای 
حاضران! شما تحمل ندارید و به ضرورت اکراه و انکار نمایید و به مقتضای وَاكترَهُْ 
لِلْحَیّ ارمُوتَ" از صراط مستفیم بیرون روید و از هر جانب فتنه و غوغا کنید و مرا از 
عبادت و اطاعت خداوند مطلق باز دارید. همه گفتند : یا امیرالمومنین! به خدا سوگند 
که ما به یقین می‌دانیم که آنچه گفتی حق بود و بجز حق نخواهی گفتن و ما از فرمان حق 
سر نخواهیم پیچیدن. 

القصه طلحه برخاست و دست آن حضرت راگرفت و بر او بیعت کرد و او را دست 
شل بود آن حضرت آن را به فال نیکو نگرفت و فرمود :ید شا و آشر لام و در آخر 
کار انواع فتنه و نزاع روی داد و کار حلافت مختل ماند تا مهمات به معاویه قرارگرفت و 
دودمان ولایت و نبوت به واسطه معاویه و پسرش يزيد خراب شد. 

القصه مردمان بیعت کردند وکار خلافت به علی -علیه السلام -مسلّم داشتند و بعد 
از چند روز آنچه در بیت المال جمع شده بود بر مردمان قسمت کرد علی السویه به هر 
کس سه درهم افتاد» جمله راضی شدند مگر مروان و طلحه و زبیر و عبدالرحمان» و 
جماعت بنی‌امیه آغاز شکایت کردند که علی عليه السلام علو مرتبة ما را مرعی 
نمی‌دارد و ما را در قسمت برابر دونان می‌سازد. چون این اخبار به سمع مبارک سید 


۱ مومنون ۲۳ / ۷۰. 


۳۳۷ 


ابرار و حیدرکرار رسید فرمود : بنی‌امیه هرگز از من راضی نخواهند شد و از من بجز 
راستی نخواهد آمد. از این جهت امرای بنی‌امیه را از هر ولایت عزل کرد. از آن جمله : 
ابوموسی اشعری را عزل کرد" و امارت کوفه به عمار بن شهاب داد و عبدالله [بن سعد 
بن ابی ] سرح را از مصر عزل کرد و قیس بن سعد را امیر گردانید. به این دستور امرای 
پیشین که معزول شدند اتفاق نمودند و در مقام مخالفت و مخاصمت درآمدند و گفتند: 
ما حون عثمان از علی - علبه السلام -می‌طلبیم. پس کوفیان اتفاق نموده نزد عمّار 
آمدند و گفتند : ابوموسی اشعری را که نصب کرد عثمان است قبول داریم تو باز گرد 
والاًاتفاق نموده تو را بکشیم و مصریان گفتند : مردم ما به قتل عثمان رفتند چون 
مراجعت نمایند به هر چه افاق نمایند چنان کنیم. و چون معاویه از عزل خود و نصب 
سهل بن حنیف واقف شد لشکر فرستاد و سهل را از راه باز گردانید. 

چون این اخبار به سمع حیدر کرار رسید. طلحه و زبیر را نزد خود طلبید و از 
مخالفت مروانیان واقف گردانید. ایشان گفتند : سبب قتل عثمان ما شدیم» اگر به مکه 
رویم و گوشه‌ای قرار گیریم شاید فتنه و نزاع کم شود. القصه رحصت یافتند و به آرزوی 
امارت به جانب مکه به رفتن شتافتند و اتفاق نمودند که خون عثمان را از علی عليه 
السلام - طلبند و به عایشه بیعت نموده بیعت على - عليه السلام -را شکستند. پس 
عایشه» عبدالله خضرمی را که امیر عثمان بود در مکه با اکابر حرم نزد خود طلبید و 
گفت : بر من بیعت کنید. ایشا نیز بیعت کردند و سوگند خوردند به کتاب خدا که ما با 
علی عليه السلام _ مخاصمت کردیم و از او بیزاريم. پس عايشه با لشکر گران از مکه 
بیرون آمد و رو به بصره آورد و در آثنای طریق به دهی رسیدند زیاده از بیست سگ از 
آن ده بیرون دویدند و بر هودج عایشه فریاد کردند. عايشه از آن حالت متفکر شد و 
عنان شتر خود کشید و پرسید که این ده را چه می‌گویند؟ گفتند این ده را « ماء الحوأب » 
می خوانند. گفت : البته راست می‌گویید؟ گفتند : بلی. عایشه گفت : به خدا سوگند که 


۱ علی [ع ] عمال عشمان را از شهرها برداشت مگر ابوموسی اشعری [را ] که اشتر راجع به او با علی سخن گفت: 


پس او را سر کارش گذاشت ( ترجمة تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۷۷ ). 





FA 


من باز می‌گردم» تهمت خون عثمان بر علی -علیه السلام ۔ چرا نهم؟ زنان را با لشکر چه 
کار؟ دیگر آنکه من از حضرت مصطفی -صلّی الّه عليه و آله به گوش خود شنیدم؛ 
بلکه مخاطب به خطاب من بودم که آن سرور فرمود : زود باشد که یکی از ازواج 
طاهرات من قصد قتل على -علیه السلام -کند و حال آنکه او مخذول گردد و چون به 
موضع « حوأب » رسد سگان بسیار روی به وی آرند و فریاد برکشند و علی - 
علیه‌السلام بر حق باشد و او بر باطل» و فرمود : ای عایشه! تو را به گوشة خانه بايد 
نشستن و در به روی این و آن بستن. بعد از آن گفت : ای عایشه! بر حذر باش که آن زن 
تو نباشی. پس طلحه و زبیر گفتند : این ده را نام دیگر است! عايشه گفت : شما عجب 
نوع مردمانید! با علی عليه السلام ۔ بیعت کردید و اکنون به بیفت من درآمدید و 
گواهی دادید و فی‌الحال از آن برگشتید. این کار به من نسبت ندارد و خون عثمان از 
علی - عليه السلام - طلبیدن از من لایق نمی‌نماید. طلحه و زبیر هر چند جمعی را 
آوردند و گواهان دروغ گذرانیدند که این ده را نام دیگر است؛ عايشه قبول ننمود و 
گفت: ای مردمان ! دست از من بدارید که به مکه روم یا از اینجا با خواص خود عنان به 
جانب مدینه معطوف دارم. طلحه و زبیر تدبیر نمودند و عبدالله زبیر را که مقدمة لشکر 
بود کس به نزد وی دوانیدند تا دوان دوان نزد عايشه آمده به دروغ گفت : برنشینید و 
آماده شوید که گرد سپاه علی - عليه السلام - پدید آمد. 

القصه به هر حال عایشه را از راه بردند و به مکر و فریب به هودج خود درآوردند و 
به جانب بصره روان گردیدند. پس حارث قدامه آواز برآورد و گفت : ای اهل بصره ! 
بدانید که عایشه حرم محترم پیغمبر و دختر خلیفة اوّل آمده که از خلق بیعت گرفته بر 
سر علی عليه السلام -رود و خون عشمان طلبد. پس کلانتران بصره نزدیک آمدند و 
گفتند : ای حرم رسول خدا! اين قوم اگر تو را به اکراه آورده‌اند رخصت ده تا به اتفاق 
لشکر على که در بصره است حرب کنیم و تو را از ایشان خلاص کرده به مدینه فرستیم. 
در این محل طلحه و زبیر نزد عایشه ایستاده بودند. حارث به آواز بلند گفت : ای دو 


فتنه روزگار! شرم ندارید که زتان خود را در پرده می‌دارید و حرم رسول خدا را سوار 


۴۳۹ 


کرده بر امام مفترض الطاعة مخالفت می‌نمایید؟ 

القصه سپاه عايشه و سپاه علی عليه السلام که در بصره بودند به یکدیگر حمله 
بردند و از هر طرف معدودی چند کشته شدند. پس عايشه فریاد برکشید که من به 
جهت صلح آمده‌ام» جنگ مکنید. دیگر باره مردم بصره به فغان آمدند که ای عایشه! 
این دو فتنه را بکش يا از پیش خود اخراج کن که ایشان بیعت علی عليه السلام -را 
شکستند و با تو بیعت به پایان نمی‌رسانند. القصه عايشه شهر را به مرد امینی گذاشت 
و خود با مردم از شهر بیرون آمد و نامه‌ای فرستاد به مدینه و تفحص احوال بیعت 
طلحه و زبیر نمود که حقیقت حال معلوم شود. جواب آمد که طلحه و زبیر باعث 
خلافت على عليه السلام -شدند و الا آن حضرت به قبول خلافت کاره بود. 

راوی گوید : چون شب درآمد طلحه و زبیر نزد عايشه آمدند و انواع فتنه کردند و 
چندان گفتند که عايشه را بر فتنه گذاشتند و لشکر برداشته به در کوشک آمدند و حرب 
نمودند تا چهل کس از لشکر علی عليه السلام -کشته شد و عثمان [بن حنیف ]که از 
قبل [ حضرت على عليه السلام ]امیر بود در بصره او را گرفتند و محاسن او را 
تراشیدند و نزد على -علیه السلام - فرستادند و از مردم بصره به اکراه ببعت گرفتند الا 
زید بن مرجان که بیعت نکرد. عايشه کس به وی فرستاد که چون فرمان من نبردی فرمان 
علی عليه السلام نیز مبر و به نزد وی مرو. جواب داد که حکم خدا چنان است که تو 
در خانه نشینی» تو به خدا مخالفت کردی و از فرمان رسول ‏ صلی اللّه علیه و آله - 
بیرون رفتی و من به حکم خدا نزد علی - علیه السلام - می‌روم و چون امر به جهاد 
فرماید جان خود را در قدمش نثار می‌سازم. 

القصه حضرت امیرالمومنین على -علیه السلام چون به موضع ذی قار رسید قعماع 
بن عمرو را نزد عايشه فرستاد که شاید مهم به صلح بگذرد. عایشه گفت : خون عثمان 
می‌طلبم! قعقاع گفت : ای زوجه پیغمبر! اینک طلحه و زبیر اینجا حاضرند. کشندگان 
عثمان را از ایشان معلوم فرما. پس عايشه از طلحه و زبیر پرسید که در محل محاصرة 
عثمان. علی عليه السلام آنجا بود؟ خواستند بگویند : آری» اما بر زبان ایشان گذشت 


۳۳۰ 


که علی آنجا حاضر نبود. دیگر پرسید که روز قتل عثمان» علی -علیه السلام -در میان 
بود؟ گفتند : نه. بعد از آن پرسید که در روز محاصره و روز قتل عثمان شما هر دو حاضر 
بودید؟ خواستند که گویند : نی» بر زبان ایشان گذشت که بلی. پس قعقاع گفت : ای 
حرم رسول خدا! آنچه این دو مرد که حالا معتمد تو اند می‌گویند بر علی -علیه السللام - 
چه می‌آید و حال آن که کشندۀ عثمان این دو مرد حاضرند که زخم بر عثمان زدند و 
برادر تو محمّد و عبدالله عم و بافی فاتلان را نام برد. پس عایشه زمانی نیک سر در 
پیش افکند. قعقاع دیگر باره زبان گشوده گفت : شما را چه بر آن داشت که حرمت حرم 
پیغمیر ندارید و بر امام مفترض الطاعة لشکر کشیده حرب نمایید؟ ایشان هیچ نگفتند و 
از حجالت سر بالا نکردند. عایشه گفت : ای فعقاع! با تو مشورت می‌کنم و بر مراد 
خاطر علی عليه السلام -از تو می‌پرسم» قعقاع گفت : ای حرم پیفمبر خدا! خاطر علی 
می خواهد که خون ريخته نشود و مهم به صلح بگذرد و تو خود می‌دانی که علی عليه 
السلام - چون شمشیر از نیام برآرد بسی کار است که باز در غلاف کند. عايشه گفت: 
آنچه ری علی مرتضی -علیه السلام تقاضا می‌کند از آن تجاوز نمی‌کنم و بقین می‌دانم 
که صلاح در آن است و من به گوش خود از حضرت مصطفی [ص ]شنیدم که مخالفت 
على عليه السلام در دین و دنیا زیان است. 

قعقاع باز گردید و پیغام عايشه را به حضرت علی عليه السلام ‏ رسانید. آن 
حضرت برای صلح رو به بصره آورد و قاتلان عثمان را اصلاً همراه نیاورد.! هر چند 
مالک اشتر وعدی حاتم به اتفاق محمد ابابکر گفتند : یا امیرالمومنین! طلحه و زبیر فتنه 
می خواهند و هر دو به مکر و حیله عايشه را از راه می‌برند و به حرب تو ثابت می‌دارند 
چندان که از این مقوله سخنان گفتند» جناب ولایت پناهی به جهت استحکام حجت؛ 





١‏ مشخص نیست که منبع ملف برای نقل این مطلب کدام کتاب بوده است جون چنین چیزی در تاریخ اسلام 
نداریم که حضرت علی (ع ) افراد معینی را به عنوان قاتل عثمان معرف کرده باشند و اصولا هیچیک از اصحاب 
خویش را از خود دور نکردند حتی محمد بن ابی‌بکر که نقش اساسی برای وی در قتل عشمان ذکر می‌کنند در همین 
جنگ جمل حضور داشت و هم او برد که خراهر خود عایشه را به دستور امیرالممنین (ع ) باز گرداند. شوانندگان 
محترم به متون اصیل اسلامی مراجمه فرمایند. 


۴۳۳۱ 


آن سخنان نشنید و ایشان را از خود جدا گردانیده به گوشه‌ای باز گردانید 

راوی گوید که چون خبر به عايشه رسید که علی عليه السلام -قاتلان عثمان را از 
خود دور کرده به مصحلت صلح متوجّه بصره گردیده بغایت خوش برآمد و به یقن 
معلومش شد که آن حضرت در مقام انتقام نیست. اما عايشه. طلحه و زبیر را فرمود که 
شما نیز که قاتلان عثمانید بامردم خود از میان لشکر من بیرون روید. طلحه و زبیر 
بترسیدند و انديشة عظیم کردند و گفتند : حالا علی خاطر جمع دارد و چون سخن 
صلح در میان است بی دغدغۀ خاطر به جانب بصره نزول و ارتحال می‌فرماید» یکی را 
لشکری همراه دادند که بی وقوف عايشه بر سر لشکر على علیه السلام تشون آرد 
و خود با مردم خود از عقب روان گشتند. چون آن دو لشکر به هم رسیدند آغاز جنگ 
کردند و نیزه و شمشیر به هم رسانیدند. طلحه کس فرستاد و عايشه راگفت که علی 
حرب می‌کند و از لشکر تو مرد می‌کشد. فی‌الحال سوارگردید و راند تا به لشکر خود 
ملحق گردید. این خبر به سمع حیدر صفدر رسید یکی را به طریق استخبار فرستاد تا 
خبر آورد. قاصد در این محل رسید. دید که عايشه مردم خود را بر جرب على - عليه 
السلام - ترغیب می‌نماید و لشکر را ترتیب صفوف داده به حرب اشارت می‌فرماید. 
قاصد بازگردید و آنچه دیده و شنیده بود باز نمود. آن حضرت فرمود : و ما تَفیقی الا 
ان و با هز وکاب نهاد و به ان زین برنشست. در این محل محتد اک و مالک اهر 
وعدی ہن حاتم از مکر مکاران و رفتن عايشه به حرب امیر مردان واقف شدند. سوار 
شدند و خود را به حدمت علی -علیه السلام رسانيدند. آن حضرت ایشان را فرمود : 
انید اما عنان کشیده دارید تا آن زمان که ایشان آغاز حرب کنند و از مردم شما یکی را 
به قتل آرند» آن زمان محل جهاد و وقت اجتهاد است. شیرمردان هم رکاب مالک اشتر 
شدند و کمرجان سپاری بر میان جان شیرین بستند و عدی حاتم نزد آن حضرت آمد 
گفت : یا امیرالممنین! مدتها است که انتظار این دولت می‌بردم و چشمداشت سعادت 
شهادت از حضرت عزت می‌خواستم لله الخد و الب که به آن مقصد رسیدم و امید 


۱ هود ۲۰ / ۸۸. 





۴۳۳ 


چنان است که به مقصد شهادت نیز برسم. این بگفت و روی به صف قتال آورد. و 
همچنین گروه گروه مردان حربی و فوج فوج دلاوران جنگی روی به معرکۀٌ جدال 
آوردند. 

القصه چون سوار و پیاده به هم رسیدند لشکر عايشه مردمان علی عليه السلام- را 
تیرباران عظیم کردند. به ضرورت عدی حاتم با قوم خود حمله برد و آتش حرب زبانه 
کشید و آوازگیرودار بر آسمان رسید. در این محل مالک اشتر نزد علی آمد و گفت : یا 
امیرالمژمنین! لشکر عايشه بیدادی می‌کنند بر مردم» عدی بن حاتم و مرا غصه وغم از 
این واسطه هلاک گردانید اجازت فرما تا این خارجیان را بکشم و علم ضلالت ایشان را 
به عون ربانی نگونسار سازم. آن حضرت مالک را در عداد برادران می‌داشت و نیز به 
طمع آنکه مهم شاید به صلح بگذرد او را به حرب نمیگذاشت اما چون دید که مردم 
عایشه کوشش می‌کنند به جنگ و جدال و به صلح راضی نیستند به هیچ حال» مالک را 
اجازت داد که به میدان رود. پس مالک بر اسبی تیزگام تند خرام سوا ر گردید چون عگر 
گرامی دونده و چون اجل ناگهانی بر خصم رسنده» شمشیر دو دم بر ميان بسته و نیزة 
چون مار ارقم به دست گرفته. اسب را دوانید تا به موضع حربگاه رسید یکی را به نیزه 
از خانة زین در ربود و دیگری را به ضرب تيغ از فرق تا سینه گشود. در آن محل عبدالله 
زبیر را دید می آید و مانند مالک ممالک» کس را به نظر در نمی آورد. بانگ بر مالک زد که 
چه شور در لشکر عايشه افکندی و این دو مرد مردانه و دو دلیر فرزانه را با خاک برابر 
کردی. مالک بر او حمله برد» چون واقف شد که مالک است عنان باز گردانید و 
خواست که از پیش وی بگریزد مالک شمشیر بر او افکند به گوشة عمامة وی برسید و 
قدری از سر وی ربود و بر دوش وی زخمی کاری رسید. فریاد برآورد که من هلاک شدم 
دست از من بدار. در این محل على عليه السلام ‏ آنجا رسید و بانگ بر مردم زده 
فرمود: هر که بر شما حمله آرد با وی حرب کنید و هرکس به هزیمت رود از عقب وی 
مروید و هرکه را جراحت رسانید ضرب دیگر مزنید و قصد کشتن این جماعت مکنید. 


پس مردمان روی به حرب اوردند و سوار و پیاده از هر طرف تیغ و نیزه برهم می زدند و 


FY 


جوانان دلاور و مبارزان جنگ آور به آرزوی شهادت گرم حرب گردیدند و آواز گیرودار 
خدنگ از دو جانب روا روگرفت به روی زمین خون روان رو گرفت 
هیاهو برآمد زمر دو طرف دو دریای خون بر لب آورده کف 

در اثنای جنگ و جدال و در شدت قبل و قال طلحه و زبیر دیدند که لشکر علی 
عليه السلام -غالب گردیدند با جوق خود به یکبار حمله آوردند» مبارزان علي عمران 
هر دو را در میان گرفتند و زخم کاری بر طلحه زدند. روی به گریز آورده به گوشه‌ای 
پنهان شد و هم آنجا بمرد. اما زبیر جنگی عظیم نمود و در اثنای جنگ قاتل طلحه به 
وی رسید وگفت : ای زبیر» مصرع : هیچ شرم از خدا نمی‌داری؟ دين به دنیا فروختی و 
خون چندین مسلمان بر زمین ریختی و با امام مفترض الطاعة عصیان ورزیدی؟ اما مزده 
باد تو را که طلحه از پای درافتاد و اميد چنان است که خدای تعالی تو را به هلاکت 
گرفت» زبیر خواست که ضربتی دیگر رساند» امانش نداد و تیغ بر او افکند» چیزی از 
عمامه برید و دست راست او را تا شانه از بدن جدا گردانید. و در بعضی از کتب مذکور 
است که زبیر گریخت و یکی را نزد علی - عليه السلام - فرستاد که از کرده پشیمانم 
اکنون از کرم تو اميد غفو می دارم و اشهر روایات آن است که پسر صفوان سر زبیر را از 
تن جدا گردانید و به حضرت امیرالمومنین رسانید. امیر عليه السلام - فرمود که چرا 
خلاف حکم من کردی و او را بیرون معرکۀ محاربه به قتل آوردی؟ اما مژده باد تو را که 
من از رسول خدا صلی اللّه عليه و آله -شتیدم که آن حضرت فرمود که : فاتل الربيْرٍ فی 
التار. او را از کلام علی -علیه السلام - خشم آمد و خنجر بر خود زد و هلاک گردید. 

راوی گوید که چون خبر به عايشه رسید که طلحه را کشتند و سر زبیر را نزد آن 
حضرت بردند از استماع این خبر محنت اثر» تیره گردید و ثور بصرش از تیرگی این 
حکایات بنهایت خیره گردید و از روی اضطراب و بی‌طافتی و از ممر شتاب و 
بی‌صبری بانگ بر لشکر زد که به یکباز حمله برید و هر که را دریابید بکشید. پس 
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نزدیکان عايشه به نزد وی دویدند و عنان هودج وی گرفتند و فریاد برکشیدند که عنان 
بگردان و خود را از جمله اهل مقاتله و محاربه مگردان. هیچ فایده نداد و همچنان بر 
سر عداوت و فتنه بایستاد. دیگر باره گفتند : ای حرم پیغمبرا هیچ شرم نداری و از 
کارزار نمودن به مبارزان علی عليه السلام -انديشه نمی‌نمایی؟ آخر نه برادر تو ملازم 
علی است و عبداللّه عمر کمر به خدمت آن صفدر بسته در مقام جان سپاری است؟ از 
مالک اشتر چه گوییم و از سرداران لشکر کوفه که را نام بریم؟ هر چند کوشیدند فایده 
نداد و در مقام عناد و فساد بایستاد و بانگ بر دوازده هزار مرد مکمّل خود زد که حمله 
برید و هر که را دریابید بکشید. پس مردمان از هر دو طرف حمله بردند و به اندک زمانی 
دلیری می‌کردند و هودج را از دست تمی‌دادند. مالک حمله بر ایشان برد و همه را به 
ضرب شمشیر به قتل آورده هودج را گرفتند و شتر را فی‌الحال پی کردند. لشکر عايشه 
از هر جانب که آن بدیدند چون بنات النعش روی به گریز آوردند. در این محل علی ۔ 
علیه السلام - آنجا رسید و مردم را از عقب گریخته‌ها باز گردانید. عايشه بترسید و از بیم 
جان آواز برکشید وگفت : یا ابا الْحَسَنٍ! فد مَلکْتَ فاسْمَخْ! یعنی : به تحقیق چون بر 
دشمن دست یافتی نیکویی کن. آن حضرت به جواب عایشه ملتفت نشد و بگذشت و 
برادرش محمد را بخواند و فرمود : خواهر خود را بگیر و به شهر فرست. پس محمّد 
دست خواهر خود گرفت و به عنف او را از هودج در کشید. عايشه فریاد کرد که کیستی 
که دست به حرم رسول خدا دراز کردی؟ محمّد گفت : ای خواهر! شرمت باد که خروج 
کردی و خارجه گردیدی. جواب پیغمبر چه خواهی گفت و نزد پدرت چه عذر خواهی 
آوردن؟ عايشه را قول پیغمبر و ملاحظه نمودن جانب حضرت امیرالمومنین علی [ع ] 
به یاد آمده به گریه افتاد و بی حد بگریست. 

القصه اهل بصره نزد آن حضرت آمدند و بیعت نمودند و انواع سخنان بی‌ادبانه به 


عايشه گفتند. حضرت امیر فرمود که من بعد کسی متعرض عایشه نگردد و زبان 
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نگشاید. چون عايشه آن شنید ترس و بیمش کمتر' گردید. پس امام حسن و امام حسین 
[ع ] را نزد خود طلبید و بعد از آن که بسیار بسیار بگریست از خحجالت کردار و شثامت 
گفتار خود از شاهزاده‌ها پرسید که امیرالمومنین در حق من چه انديشه دارد ؟ فرمودند : 
بجز خير اند يشة دیگر ندارد. به یقین معلوم وی گردید که ایشان دروغ نمی‌گویند. دلش 
آرام گرفت و گفت : ای فرزندان! من دانستم که بد کردم و به شومی طلحه و زبیر کار را به 
بزرگوار خود آمده ماجرا تقریر نمودند. آن حضرت دوازده هزار درهم په عبداللّه جعفر 
داد و نزد وی فرستاد و عبدالله نیز پنج هزار درهم دیگر از خود مزید کرد و نزد عايشه 
آمد و گفت : این تحفه امیرالمومنین است و این محقر از آن من است. پس عايشه هر دو 
را قبول نموده گفت : ای عبداللّه! به حرمت رسول اللّه که اعلام کن که علی - علیه 
السلام در حق من چه اندیشه دارد؟ گفت : حسن و حسین [ع ]مهم تو را ساخته‌اند و 
تو را به مدینۀ رسول -صلی اللّه عليه و آله -می‌فرستند. پس روز دیگر شاهزاده‌ها به 
اتفاق محمد ابابکی عايشه را با سی زن دیگر که لباس مردان پوشیده و عمامه به رسم 
مردان بر سر بسته و رویهای خود بسته بودند به جانب مدینه روان گردانیدند و سه 
منزل برفتند و بعضی مردم عايشه را وداع نموده باز گردیدند. عایشه مرکب می راندء 
گریه بر وی غلبه کرد بسیار بگریست و گفت که علی - عليه السلام هر چند از من 
حساب بر نمی‌دارد اما از وی بفایت عجب است که حرمت حرم رسول - صلی الله 
علیه و آله ملاحظه نمی‌نماید که مرا به مردان بیگانه سپرده به مدینه روان گردانید. پس 


آن زنان روها گشوده خود را نمودند. عايشه از آنچه گفته بود پشیمان شد و روان گردید. 


۱ب : « زیاده 4. 
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گفتار در ذ کر رفتن امیرالمومنین على -علیه السلام - 
به حرب معاویه و گروه خون آشام 


نویسندة این خجسته سواد زپیشینه دفتر چنین کرد یاد 

که چون آن حضرت بعد از فراغ از مهم عایشه و فرستادن او به طرف مدینه عنان 
عزیمت به جانب کوفه معطوف داشت قاصدی از پیش فرستاد و از توجه خود اعلام 
نمود. اهل کوفه از استماع این خبر مسرت اثر استقبال نمودند و شرایط و لوازم ملازمت 
به تقدیم رسانیدند و فوج فوج نزد آن حضرت می آمدند و ران و رکاب آن حضرت را 
بوسه می‌دادند و گروه گروه به شرف خدمت مشرف می‌گردیدند و رسم تحیت و ثنا به 
تقدیم می‌رسانیدند و گویا زبان حال ایشان به مضمون این مقال جاری بود» بیت : 

خیر مقدم ای ز رویت دیده را صد مرحبا 
چشم جان را نور بخشیدی و مردم را صفا 

آن حضرت به جواب هر یک علی حده ملتفت گردید و بعضی را از کیفیت و کمیت 
حالات گذشته می پرسید. به این دستور خلایق از یمین و یسار امین دين مدار می آمدند 
تا به مسجد درآمدند و بر منبر رفته خطبه‌ای غرا ادا نمود و خلق را به موعظة حسنه 
اشارت فرمود. بعد از آن گفت : ای امّتان محمّد و ای پیروان ملّت احمد! از دو چیز 
اجتناب کنید : یکی متابعت هوای نفس اماره که محض مخالفت خدا است و آن سبب 
شداید عذاب و عقاب است و دیگری امل دور و دراز که سبب فراموشی مرگ است و 
عذاب گور. این بگفت و از منبر فرود آمد. اشراف کوفه به آن حضرت تبعیت کردند و 
اعیان آن ناحیه سر اطاعت خود را در سلسلة متابعت آن حضرت درآوردند. جماعتی 
که در بیعت عايشه بودند هر کسی یکی را واسطه ساخته نزد آن حضرت آمدند و زبان 
به عذرخواهی گشوده استغفار جریمۀ خود نموده بیعت کردند. گروهی که به هیچ 
جانب موافقت نکرده بودند آن جماعت نیز به توسط جمعی نزد آن حضرت آمدند و 
بعد از اعتذار بیعت نمودند از آن جمله یکی سلیمان صَرّد خزاعی بود. چون نزد آن 
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e 


حضرت آمدند امیر مردان فرمود : ای سلیمان! گمان من نبود که چون تو دوسترین 
مردمانی به من تخلف نمایی و به نصرت و معاونت من روی نیاری. سلیمان گفت : با 
امیرالمومنین! اعتراف دارم که بسیار بد کردم و به خدای آسمان و زمین که بسیار 
شرمنده‌ام از آنجا که لطف عمیم.تو است از کردة بد من در گذر و به عزت این دو 
شاهزاده -حسن و حسین که این جریمه را به روی من میاور. يا امیرالممنین! به خدای 
رت العالمین که بر روی زمین هیچکس را از تو عزیزتر و دوستر نمی‌دارم و از حجالت 
تقصیر حدمت به حضرت تو سر در پیش دارم. بیت : 
چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خحدمتی بسزا بر نیامد از دستم 

القصه آن حضرت بعد از گرفتن بیعت از کوفیان و فرستادن نامه به اطراف ممالک 
عراق و خراسان و مهتران هر ولایت را طلبیدن و مطیع و عاصی را معلوم کردن نامه به 
معاویه فرستاد مضمون آنکه حاضران بر خلافت من بیعت کردند و اطاعت و 
فرمانبرداری بر ذمة غایبان لازم گردانیدند. اکنون تو را به بیعت خود می خوانم و مراسم 
فرمانبرداری بر ذمة تو لازم گردانیدم. والسلام. 

چون نام آن حضرت به معاویه رسید و بر مضمون کتابت مطلع گردید, کاغذ طلبید 
و بر آتجا نوشت :۱ بسم الله الرحمان الرحیم » و آن را نزد على عليه السلام فرستاد. 
جناب ولایت پناهی چون نام خدا بدید و چیزی در آن نوشته ندید فرمود که معاویه به 
اتفاق بنی‌امیه میل به هاویه نمودند و تمزّد و عصیان ظاهر گردانیدند. بیت : 

رو به دنیا آورند و پشت بر عقبی کنند 
خلق را خشنود سازند و خدارا خشمناک 

پس آن حضرت از هر ولایت لشکر به مدد طلبید. اشعث که در آذربایجان از قبل 
عثمان حاکم بود چون کتابت آن حضرت به او رسید فرزندان نزد وی آمدند و او را 
بغایت متغیّر و مشک دیدند و نامه در دست پدر مشاهده نمودند» گفتند: ای پدر! سبب 


تفکر و باعث تغیّر چیست و این نامه که در دست داری از نزد کیست؟ گفت : علی-علیه 
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السلام نامه فرستاده و مرا به حضور خوانده در آن اندیشه‌ام که نزد وی روم که حساب 
ولایت از من بستاند و مرا بی قدرگرداند یا نزد معاویه روم تا حساب از من نستاند و سر 
مرا از روی عرّت و شرف به اوج آسمان رساند؟ پس پسران و پسر عمان و باقی 
خویشان گفتند : ای اشعث! به خدا سوگند که اگر به جانب معاویه روی جای تو جز 
ماویه نخواهد بود و اگر عنان عزیمت به جانب علی -علیه السلام -معطوف داری مقام 
تو فردوس برین خواهد بود. امام بَهُدی ای هد فجابو له وامام بذعو إلى السلالة 
رده هم فی اجه و ولاء فی السعیر. حاصل که اشعث از استماع کلمات فرزندان 
و خویشان شرمنده گردید وازگفتۀ خود بغایت پشیمان گشت. با مردم خود و کلانتران 
آذربایجان به خدمت امیرالممنین على - عليه السلام - آمدند و به شرف ملازمت آن 
حضرت مشرف شدند. پس آن حضرت اشعث را بنواخت و کلانتران آن ولایت را 
مخاطب ساخت و فرمود : من حاضران را به احیای علوم حق می‌خوانم و غایبان را از 
اماتت مراسم باطل اشارت می‌نمايم. بیت : 
هر که او راه راست می‌طلبد گوبیا رو به جانب ما کن 
قدمی در حديقة دين ته روضه قدس را تماشاکن 

القصه آن حضرت چون دید که امرای عرب و عظمای عجم تمهید قاعدة بیعت و 
تجدید لازمة اطاعت مرعی داشتند و زیاده از سی هزار مبارز جرار و دلاور نامدار سر بر 
خط هواداری و قدم در میدان جان سپاری نهادند به جهت اتمام حجت. جریر را که از 
اکابر اعیان پیغمبر .صلّی اللّه علیه و آله -بود نزد معاویه فرستاد و از او بیعت طلبید. 
معاویه گفت : من خلافت علی را قبول ندارم و خون عشمان از وی می‌طلیم و نامه 
نوشت به عمروعاص و او را نزد خود طلبید. راوی گوید چون نام معاویه به 
عمروعاص رسید فرزندان خود - محمّد و عبداللّه را نزد خود خواند و گفت : معاویه 
داعیه نموده که با علی -علیه السلام - قتال کند و به جهت خون عثمان با آن حضرت 
جنگ و جدال کند. مصلحت چیست زد معاویه روم یا به جانب علی عليه السلام - 
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عنان عزیمت معطوف دارم؟ پسر مهتر گفت : رسول -صلّی اللّه علیه و آله -از دنیا رفته 
و اصحاب روی به عقبی آورده و این جمله از تو راضی‌اند و اکنون در ميان اهل و عیال 
و مال و منال در ناز و نعمت می‌گذرانی» چه بر آن می‌دارد تو را که از اطاعت آطیع الله 
و اطعا سول و آژلی الام نکم بیرون روی و خود می‌گویی که علی -علیه السلام- 
امام مفترض الطاعة است به واسطهٌ دنیای غذار ناپایدار مخالفت و عداوت ورزی ؟ 
هیهات! هیهات! این از روش عقل دور است و افسوس! افسوس! از صورتی چنین که 
نزد اهل بینش مهجور است. بیت : 
کامۀ دل گر چه زجان خوشتر است عاقبت اندیشی از آن خوشتر است 

عمروعاص تأمل بسیار نمود و رو به پسر کهتر آورد و گفت: مصلحت تو چیست؟ 
گفت : ای پدرا تو شیخ روزگاری و تجربة هر کار چنانچه باید داری مبادا به جانب 
معاویه روی تا مردمان تو را غذّار و مکارگویند و شیعۂ علی تا دامن قیامت بر تو لعنت 

القصه عمروعاص روی به فرزندان و باران کرده گفت: من به یقین می دانم که جانب 
معاویه رفتن در دنیا عیب و عار است و در آخرت سبب رسوایی و رسیدن به نان اما 
حکومت دنبا سبب ذوق و حضور است و ایالت و ولایت واسطة عيش و سرور. هر 
چند فرزندان مانع گردیدند و اران و دوستان مخلص» کلمات متنفر گفتند که از دنیا 
بیرون رفتن و خون چندین مسلمان را به گردن گرفتن و در فسحت قیامت نزد خدا و 
رسول شرمنده بودن نتیجة آن» بجز حیرانی دنیا و آخرت نخواهد بودن عمروعاص از 
استماع این سخنان فرزندان و خواص سر در پیش افکند و انديشة دور و دراز کرد و بر 
آن شد که عزیمت را فسخ کند و استدعای فرزندان را به اجابت مقرون گرداند اما 
محبت دنیا و طلب جاه دیدة بصیرت او را پوشانید تا در چاه افتاد. پس برخاست و نزد 


معاویه آمد و بنیاد مکر و حیله کرد تا چندین خون به ناحق ريخته شد. پس معاویه 


.۵٩ / ۴ ناء‎ ١ 
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گفت: ای عمروا به خدا سوگند که علی عثمان را کشت و در خدای عاصی گشت! 
عمرو عاص بر معاویه سخریه کرد و گفت: خاموش و آهسته باش! به خدا که علی يگانة 
آفاق است و از زمان رسول -صلی الّه علیه و آله -الی غایت در میان خلایق به جمیم 
صفات طاق است . معاویه گفت: راست گفتی» علی بهترین آدمیان است اما من قتال 
خواهم کردن و خون عثمان از وی طلبیدن. عمروعاص بخندید و گفت: ای معاویه! 
خون عثمان از تو باید طلبید که هر چند تو را به معاونت و نصرت طلبید او را یاری 
نکردی و من نیز معاونت او را گذاشتم و به فلسطین " رفتم» و انواغ سخنان گفتند. 
معاویه گفت: به من بیعت کن. عمروعاص گفت: ولایت مصر به من ده تا تو را بيعت 
کنم. معاویه مصر به وی داد از او بیعت گرفت. پس پسر مهتر نزد پدر آمد و گفت: ای 
پدر! دين به دنیا فروختی و دنبا خریدی؟ این کار نیکو نبود که کردی و از روی اعراض 
براو نفرین کرد و برفت و دیگر پدر خود را ندید. 

پس عمرو عاص, معاویه را گفت: از این منزل کوچ کن اگر با علی - عليه السلام - 
حرب خواهی کردن و جریر را که فرستاده علی است باز گردان. معاویه از آن منزل به 
منزل دیگر نزول کرد و قاصد على عليه السلام -را باز گردانید و هم در آن روز ميمنۀ 
لشکر خود را به عبدالرحمان خالد داد و میسرء لشکر خود را به پسر خردتر 
عمروعاص -عبداللّه [که در آخر تابع پدر شده بود ]" سپرد و ابی‌الاعور را مقدمة لشکر 
گردانید و ساقه لشکر را به بشر ارطاة مقر ر گردانید و عمروعاص و مروان حکم را به هم 
رکابی خود ممتاز گردانید و با یکصد و بیست هزار سوار در کنار فرات منزل ساخت به 
موضعی که آن را « صفین » خوانند. 

راوی گوید که چون خبر صفین به امیرالممنین -علیه السلام -رسید از خواص خود 
پرسید که چه می‌گویید و چه مصلحت می‌بینید؟ عمّار گفت : ای باران! این علی امام 
مفترض الطاعة و این معاویه بلا شک باغی است و از اهل هاویه ما با على - علیه 


.» الف: « قسطنطین!‎ ١ 
- فقط دور ج‎ ۲ 
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السلام که بر حق است اتفاق آریم و با معاویه که باطل است کارزار نماییم. فیس بن 
سعد گفت : یا علی! به خدا سوگند که تا جان در بدن داریم با اعدای دین جهاد کنیم. اگر 
کشتیم باغی کشته‌ايم و اگرکشته گشتیم شهید شدیم. یا امیرالممنین! توقف جایز مدار 
و ما را به حرب فجار بر گمار که دفع اعدا نمودن و شربت شهادت نوشیدن. دولت 
ابدی و سعادت سرمدی خواهد بود. بیت : 


چون شهید راه او در هر دو عالم سرخ رو ست 
خوش دمی باشد که ما راکشته زین میدان برند 


در این محل یکی از حاضران بر شامیان لعنت کرد. آن حضرت او را منع فرمود.! 
پرسیدند که با امیر المومنین! ما برحقیم و ايشان بر باطل سبب منع کردن لعنت بر 
ایشان چرا است؟ امیر - عليه السلام فرمود که مکروه دارم که دوستان؛ مرا لعنت کننده 
و دشنام دهنده نام برند اگر عملهای بد ایشان باز گویید و سیر بد ایشان را صفت کنید 
شما را بهتر و اگر گویید الهی مبان ما و ایشان را به اصلاح آره هم نیکوتر, این روایت از 


۱ امیرالمزمنین (ع ) در تأشی به رسول اکرم ( ص ) و التزام به هدایت قرآتی که می فرماید : اَذ إل یی رک 
لته و الْمَزعظة الْحَسََّة و جاوَهُمْ بالتی هی خسن ... ( نحل / ۱۲۵ ) از یاران خویش خواست که سپاهیان معاویه 
را دشنام ندهند امّا فرمود که می‌توانند کردار ناشایست آنان را بیان نمایند. زیرا ابن کار در گفتار درشت‌تر و در مقام 
عذر رساتر است. حضرت در همین مقام فرمود : 

«ی رن تکوثرا بای و لکنکم لز وصفثم آغنالهم و ذکرئم ام کان َوب في القول و بل في الْعَذرِ » 
(نهج‌لبلاغه» خ ۷ تذكرة الخراص» ص ۱۵۴؛ وقعة صفين» نصربن مزاحم؛ ص ٩۱۰۳‏ اخبار الطوال. ص ۱۶۵.) 

این است موضع علی (ع) یعنی التزام به عفت کلام و عمل به هدایت قرآنی که در طول زندگانی پربرکتش بر آن استوار 
ماند و در مقابل تمامی انسانها بدان پای‌بند بود. 

بنابراین نوشته مولف ما که می‌گوید : او را ( از لعنت کردن شاعیان ) متع کرد ناصواب است. زیرا لعنت کردن دشمنان 
دین در آیات و روایات پذیرفته شده و بلکه لعنت کردن قاتلان عمد مزمنان بی‌گتاه؛ تسجویز شده است. قرآن 
می فرماید و و تن فل فزی نفد تاه هكم خایاً نا و غیب ال عليه و له وه عذاباً عم 
(نساء / ۳( 

مگر سپاه شام چقدر از مسلمانان و مؤمنان بی‌گناه را عمداً کشتند ؟ مگر همانها نبردند که عمّار بن یاسر را کشتند؟ 
مگر همین سپاهبان شرور معاویه نبودند که مالک اشتر نخعی و محمّد بن ابوبکر را کشتند ؟! 

پس نمی توان پذیرفت که امیرالمومنین (ع ) از لعنت کردن دشمنان منع فرموده باشد بلکه اجازه تدادند که دهان به 
ناسزا گوبی و دشنام گشایند. که البته قرآن هم آن را منع فرموده است. بنگرید به : انعام / ۰۱۰۸ 
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بهجة المباهح منقول است. 

پس امیرالمومنین علی عليه السلام ‏ چون دید که یاران همه در مقام جهادند و در 
کارزار نمودن با اعدا اجتهاد دارند دل بر محاربه نهاد و به اطراف و جوانب کس فرستاد 
تا لشکر عراق عرب و عجم بر او جمع شدند و چون به موضع بنی‌نخیله رسید عدد 
لشکر آن حضرت نود هزار کس گردید. مشتصد کس از آن جماعت کسانی بودند که در 
حل یبیه در زیر درخت مره بیعت کرده بودند و هشتاد کس از آن جماعت کسانی بودند 
که در روز بدر نزد پیغمبر -صلّی اللّه علیه و آله جان سپاری می‌کردند و سید تابعان و 
پا کیزه‌ترین متابعان» اویس قرنی به خدمت علی -علیه السلام -آمد و همراه گردید تا به 
درجهُ شهادت رسید. آن سرور با آن لشکر نزول و ارتحال می‌فرمود تا به کربلا رسید» 
اشک از دیده روان گردانید. عباس گفت : یا امیرالممنین! این موضم را چه نام است و 
این گریه را سبب کدام است؟ آن حضرت فرمود : آه! مرا چه پیش آید از آل ابوسفیان! 
پس بعد از آن به جانب حسین -علیه السلام -ملتفت گردید و فرمود : به تو برسد دراین 
زمین محنت عظیم. باید که تحمل پیش آری و جزای آن طلبی از رحمان رحیم. 

چون آن حضرت به کنار فرات رسید معاویه از آمدن ایشان واقف گردید» در همان 
ساعت ابوالاعور را که شجاعترین لشکر شام و بهترین دلاوران بود به جنگ علی -علیه 
السلام - روانه گردانید با تمامی مبارزان شام. اما آن حضرت چون واقف گردید که 
ابوالاعور است عنان را کشید و مالک اشتر را در برابر او روان گردانید. مالک اشتر به 
توفیق مالک الملک رکاب على عليه السلام را بوسه داد و گفت. بیت : 

زشه حکم و فرمان پذیری زما. اشارت از او ملک گیری زما 
بسرانیم نافه زیر صرب بگیریم باج از دمشق و حلب 

راوی گوید که بعد از رفتن مالک هاشم بن عتبه نزد آن حضرت آمد و گفت : یا 

امیرالمومنین! داعیه دارم که روی به حرب آرم و امداد و معاونت مالک به جای آورم. 


آن حضرت او را اجازت داد. او شمشیر بر میان بست و بر اسب کوه پیکر نشست. بیت: 


FFF 


نه اسبی عقابی برانگیخته نه تیغی نهنگی در آویخته 
چون مالک اشتر به ابوالاعور رسید آواز برکشید که حمله برید. از هر دو طرف حمله 
آوردند و حرب عظیم در پیوستند. بیت : 
ندیدند تقویم در کار جنگ منجم ندانند شیر و پلنگ 
از آن جانب مبارزان جنگ آثار به مثابه شیران شکار حمله بردند و از هر طرف 
مبارزان کینه گذار مانند پلنگان کوهساری از کمینگاه بیرون دویدند و یکدیگر را به 
ضرب تیغ. سر می شکافتند و به سنان نیزه» سینه چاک می‌کردند. کسی آمد و ابوالاعور 
را گفت : مالک تو را به حرب خود می خواند. ابوالاعور گفت : مالک عشمان را کشت و 
اندیشه نکرد مرا به حرب او حاجت نیست اما از حجالت بانگ بر لشکر زد که حمله 
برید و هر کس را که دریابید بکشید. مالک چون دید که لشکر ابوالاعور بسیار دلیری 
می‌کنند و زور بی‌نهایت می‌رسانند خود تیغ برکشید و از کثرت دشمن هیچ نه اند یشید 
و به هر طرف که حمله می کرد آن میدان را از تامردان خالی می‌ساخت و به هر جانب که 
اسب می تاخت مردان را سراز تن جدامی‌ساخت. در چنین محل که مالک عالمی را در 
پیش کرده و شمشیر در ایشان نهاده و صفوف لشکر شامیان را از هم ریخته بود از 
گوشه‌ای آواز بر آمد که : الحذرا الحذرا هاشم به آنجا رسید و در لحظه‌ای چندان 
مخالف را بکشت که محال اسب تاختن نماند. ابوالاعور روی به هزيمت نهاد و تا پیش 
معاویه هیچ جا نایستاد. روز دیگر معاویه از آنجا کوج کرده میان آب فرات و لشکر علی 
علیه السلام ۔ فرود آمد و ابوالاعور را با لشکر بسیار به کنار فرات گذاشت تا اصحاب 
علی ‏ عليه السلام را از آب خوردن و بردن مانع باشد. 


گفتار در ذ کر محاربه نمودن امیر مومنان علی عليه السلام 
با معاوية بن ابی سفیان 


نگارنده نقاش بهزاد دست حریر سخن را چنین نقش بست 


FFF 


که چون معاویه به کنار فرات رسید ابوالاعور را گفت که لشکر گران بردار و به کنار 
رفته مگذار که موالیان علی -علیه السلام - آب بردارند و بگذار تا جملگی هلاک گردند. 
اصحاب علی عليه السلام -از تشنگی به فریاد آمده به اتفاق مالک اشتر و قیس نزد آن 
حضرت آمدند و سوگند عظیم خوردند که اگر ما را رخصت ندهی که آب بستانیم لشکر 
خود را برداشته هم در این ساعت به اطراف عالم منتشر گردیم. آن حضرت فرمود : 
شما دانید. 

مروی است که عمروعاص نزد معاویه آمد و گفت : ای معاویه! پیش از آنکه مردم 
علی علیه السلام ‏ حمله آرند و اين آب را به عنف از تو بستانند دست از آب بدار و 
حرمت ناموس خود نگاه دار. معاویه سخن عمروعاص را قبول نکرد و در محافظت آب 
مبالغه می‌نمود. چون عمرو دید که معاویه در مقام عناد است گفت : پس مرا به 
معاونت ابوالاعور روان گردان. و اجازت یافته با پانزده هزار مرد از مردان جنگی نزد 
ابوالاعور شامی آمد. اما صباح روز دیگر مالک اشتر با ده هزار سوار و اشعث با چهار 
هزار پیاده رو به حرب آوردند. چون به کنار آب رسیدند» مالک عمروعاص را بدید. 
آواز برکشيد که ای عمرو! وای بر توا اهل اسلام راگمان نبود که تو از دین بیگانه گردی» 
امروزه داهان' عرب را بر تو شرف است! عمروعاص شرمنده شد و عنان بگردانید و 
در میان لشکر پنهان شد. پس اشعت با مردم خود بر پیادگان حمله برد و دستبرد 
می‌نمود که ملک در فلک تحسین می‌نمود. القصه آن شیر مردان معرکۀ قتال و هذبران 
میدان جنگ و جدال بنیاد لاف و گزاف نامردان را که در ساحت مردان برافراشته 
بودند به شمشیر آبدار صاعقه آثار درهم شکستند و ایشان را مانند بنات -النعش متفرق 
گردانیدند. بیت : 

دلاور دران فیروز چسنگ نکردند انديشه از تیر و سنگ 

تزلزل به خیل مخالف فتاد گریزان خس و خار از آن شد به باد 


۲ داه < کنیز . 
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یکی دید در پیش گرز گران چو برگشت بر سینه خوردش سنان 
فراوان تذروان بگریخته زچگال بازان در آوی خته 
و از جانبی که مالک با سواران حمله برده بود ابوالاعور و عمروعاص با سی هزار 
سوان همه شجاعان مرد افکن و دلیران رویین‌تن از روی قدرت؛ نیزه و شمشیر بر هم 
نهادند و سر و سینةٌ یکدیگر را مجروح و خسته گردانیدند تا آن زمان که مالک بر ایشان 
غالب آمد و صفوف لشکر معاویه را از هم ريخته در پیش کرده می‌دوانید. بیت : 
گرت نیست چنگال و دندان شیر مکن دعوی کار شیران دلیر 
چو لشکر پراکنده شد در نبرد دگر مشکلش می‌توان جمع کرد 
چو از خاره بشکست مینای سست پت اتستادی کش نک دد درتت 
چون عمروعاص شکسته به نزد معاویه آمد او را مذمت پسیار نمود و گفت : ای 
کا اور نگفتم که ماع کے ی لا که به سزا و جزای 
خود رسیدی. بیت : 
یقین شد که رنجش زنادانی است سرانجام کارش پشیمانی است 
معاویه از ابوالاعور حال دلاوران و جانداران خود پرسید. عمروعاص را طاقت 
نماند گفت : دلاوران تو از راه آب به قعر جهنم رفتند و جانداران به آتش شمشیر مالک 
اشتر سوشتند. بیت : 
شجاعتش خبری می دهد در اول حرب که شهریار ممالک شود در آخر کار 
راوی گوید : چون مردم امیرالمژمنین لشکر معاویه را از کنار آب فرات راندند و 
معاویه با لشکر خود به تشنگی مبتلا شد از آنجا که آن حضرت. خلق عظیم داشت و 
مظهر کرم بود نزد مالک فرستاد که از کنار آب برخیزید تا لشکریان مخالف. آب خورند 
و مرکبان را سیراب سازند. بر اهل عراق این حکم گران آمد و آبی راکه به شمشیر گرفته 
بودند گذاشتند و لشکر خود برداشته فرات را به شامیان مسلم گذاشتند. معاویه چون 


۴۳۳۹ 


دید که لشکر عراق از آنجا رحلت نمودند در اول همان شب کوچ کرده لشکر خود را 
آنجا که اهل عراق بودند» فرود آورد. اهل عراق چون واقف شدند که معاویه آنجا نزول 
کرد پشیمان گردیدند و از گفته و کرد؛ خود اندیشه نمودند و مراجعت نموده به وسیلۀ 
مالک واشعث نزد امیرالممنین رفتند و گفتند ماگناه کردیم و کار به تباه آوردیم اما یا 
امیرالمومنین! از کرد؛ بد ما در گذر که ما دست و بازو به کار آوردیم و تباه‌کردهٌ خود را به 
صلاح آورده از کرم تو منت داريم آنگه از نزد آن حضرت برخاستند و بانگ بر لشکر 
خود زدند و روی به حرب معاویه آوردند. روایت چنان است که معاویه. ده کس از 
امرای خود را که بهترین ایشان بودند به همراهی شرحبیل که امیرالامرای معاویه بود با 
لشکر گران به جانب مالک فرستاد. ایشان فوج فوج آمدند و گروه گروه رسیدند و 
صفوف راأست کردند. بیت : 
یکی کوه آهن در ابر سیاه شد آن دجلۀ کینه را سد راه 
زانديشه خالی دماغ آمدند چو پروانه سوی چراغ آمدند 

از هر دو طرف جوشن پوشان حمله آوردند و گذرگاه عافیت را بر یکدیگر تنگ 
کردند و از تزلزل سم ستوران زمین برخود بلرزید و از گرد سپای آسمان ناپدید گردیده 
بی‌رحمانه نیزه بر سینة یکدیگر زدند و از چشم زره, اشک خون روان گردانیدند. اشعث 
در آن روز شش کس را که از دلاوران شام و مبارزان خون آشام بودند به سنان نیزه بر 
زمین کشید و شربت هلاکت چشانید. شرحبیل بی طاقت گردید و مرکب کوه پیکر تازی 
نذاد خود بر اشعث دوانید و چون هر کدام در میان لشکر خود نامدار و مسلم و بهادر 
روزگار بودند لشکریان از هر دو طرف صفها کشیدند و تماشای آن دو دلاور می‌نمودند. 
راوی گوید اشعث حمله او را رد کرد آن ملعون خواست که دیگر باره حمله برد 
اشعث همچون رعد بخروشید و مانند نره شیر بغرید و نعره برکشید و به طعن نیزه او را 
از خانه زین در ربوده بر زمین کشید و خواست که نیزه بر شکمش فرو برده او را به مالک 
عذاب سپارد ملازمانش از اطراف به مدد آمدند و او را دیگر باره سوار گردانیدند و از 


۳۴۷ 


باشد که بر تو غالب آید؟ شرحبیل گفت : ای ابوالاعورا به خداوند اکب رکه اگر خود را در 
برابر او بداری و یک حمله او را طاقت آری من تو را مسلم دارم و طعن تو را قبول نمایم 
من او را نهنگی دیدم که به دریا به حرب درآمده یا پلنگی که از کوهسار خشم و غضب 
روی به حرب دریا آورده. از این مقوله چندان شمرد که ابوالاعور را به خشم و غضب 
درآورد. بیت: ۱ 
پذیرفت فرمان پذیر دلیسر به آهنگ میدان سگالید شیر 
زره کرد پوشش به کین از صلا درآمد نهنگی به دام بلا 
یکی تیغ هندیش آهن شکاف که بودیش از ترک و تارک غلاف 
با نیزة چون ماز ارقم در دست. آهنگ آن قلزم کینه کرد. اشعث بغایت مشتاق وی 
بود از چپ و راست نظر می‌افکند تا او را دریابد و بنای لاف گزاف او را به ضرب تیغ 
درهم کوبد. در اين محل دید که او همچون شتر مست بر اسب کوه پیکر برآمده فریاد 
کنان و نعره زنان می آمد و خود را می‌ستود و رجزی می‌گفت. مضمونش آنکه بیت : 
گوزنی که با شیر بازی کند . به خونریز خود ترکتازی کند 
اشعت او را چندان امان نداد که رجز تمام کند» همچون بلای ناگهانی و قضای 
آسمانی بر وی حمله برد و شمشیری بر فرق وی زد که عمامه و تارک ببرید و بر فرق 
نامبارکش زخم منکر کاری رسید که دوست بلکه دشمنان احسنت احسنت گفتند.بیت: 
آفرین بر برق تیغت کوبه یک دهم خصم را 
فرق پیدا در میان ترک و مغفر می‌کند 
ابوالاعور چون زخم کاری خورده بود روی به هزيمت آورد. آورده‌اند که در این 
محل از لشکر معاویه دو سوار و دو مبارزکینه گذار بر اسبان تازی نژاد و مرکبان کوه پیکر 
نشسته اسبان را به میداد رسانیدند و طرید و جولان دلاورانه نمودند و نام خود را در 


میان میدان مردی آشکارا کردند : یکی گفت : منم ذوکلاع؛ و دیگری گفت : منم 
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حوشب» یکی به مبارزت. مالک اشتر و دیگری اشعث را بخواندند. پس ایشان هر دو 
حمله بردند و جنگ عظیم می‌کردند تا لشکر شام فریاد برکشیدند که ما دست از جنگ 
می‌داریم و از اینجا کوج کرده به منزلی دیگر می‌رویم. لشکر معاویه از آنجا برفتند و 
لشکر عراق به متزل خود آمدند. مردمان معاویه چون سران لشکر راکشته و سرداران را 
سینه چاک شده دیدند نزد معاویه آمده گفتند که اکنون تمزّد و عصیان بگذار و از تغلب 
گرد ید بت : 
گر از صلح فارغ توانی نشست مکن رنجه در جنگ بازو و دست 

پس عمروعاص گفت که معاویه به یکبارگی طمع به دنیا کرده و خون عثمان را بهانه 
ساخته هر کس از شما شهر و ولایت و امارت و حکومت می‌طلبد مستعد محاربه و 
مقاتله با علی - عليه السلام -گردد و هر کس که سلامت می‌طلبد و دار آخرت 
می‌خواهد عنان عزیمت به جانب علی عليه السلام -معطوف دارد. این بگفت و به 
اتفاق معاویه به ترتیب صفوف مشغول گردیده میمنة لشکر خود را به ابوالاعور شامی 
سپرد و میسره لشکر را به برادر خود عتبه ارزانی داشت و همچنین ساقه و کمیتگاه 
تعیین نمود. آن حضرت نیز به تعبیۀ لشکر خود متو جه گردیده سواران" [میمنهٌ ] لشکر 
خود را به فرزندان خود - حسن و حسین [ع ]-نامزد فرمود پیادگان را به عبدالله بن 
جعفر" مسلم داشت [و سواران میسره را به محمّد حنفیه و محمد ابابکر مسلم 
داشت]" و هاشم بن عتبه را بر سر پیادگان میسره امیر گردانید و عبداللّه عباس را بر سر 
سواران قلب و اشعث را بر سر پیادگان قلب بداشت و جمعی دیگر را درکمین گذاشت 
و عمّار یاسر را بر آن جماعت حاکم گردانید و ترتیب لشکر به نوعی کرد که باد را مجال 


۱ج : « ميمنة 1 . 


۲ الف : « عبدالله و جعفر مسلم عقيل » . 
۳ج ندارد . 


۳۴۹ 


درآمدن و بیرون رفتن نبود انم بیان مَضَوص.۱ 

راوی گوید که چون صفها راست کردند و از هر دو جانب انتظار می‌بردند تا کدام مرد 
در میدان سبقت نموده درآید و روی به معرکة قتال و میدان جنگ و جدال آورد از لشکر 
معاویه سواری بیرون آمد بر اسبی تیزگام تند خرام» زینش از نقره و طلا و دانه‌های 
قیمتی از لعل بد خشان و یاقوت رمان آنجا به کار برده کمر مرصّم بر میان بسته و خفتان 
از طلا اندوده اسب را در میدان جهانید و زمانی طرید و جولان نمود و رجزی خواند. 
بعد از آن گفت : ای لشکر عراق! بدانید که من عوف بن عوف نام دارم و یکی از اعیان 
لشکر شامم» از لشکر علی مبارز می‌طلبم تا با او نبردی کنم و مردم تماشا کنند که 
شجاعت. که را می‌نوازد و بددلی کدام را بر خاک خواری می‌اندازد؟ علقم قیس را 
طاقت نماند اسب خود را نزد آن حضرت راند و اجازت طلبیده روی به میدان نهاد. در 
این محل مالک اشتر گفت : ای علقمه! این مرد مبارز مردانه است و دلاور فرزانه» مردانه 
باش و از مکر و حیلهٌ او به هیچوجه غافل مباش. علقمه مانند شیر بغرید و شمشیر 
برکشید و بر یکد یگر حملهٌ عظیم بردند و هر دو به یکبار به همد یگر شمشیر زدند. قضا 
را شمشیر عوف برقبة سپر علقمه آمد و بشکست و شمشیر علقمه به دامن سپرش 
رسید و سرش را از تن جدا کرد. پس سران هر دو لشکن علقمه را تعریف کردند و 
مبارزان هر دو گروه وصفش نمودند. [ بیت : 

سرسر به قتلان شده سرنگون فاده به خواری به خاک وبه خون ٣]‏ 

در این محل عمروعاص پسر خود عبداللّه را طلبید و گفت : تو را به حرب علقمه 
باید رفت و انتقام عوف از او کشید تا نزد معاویه مکرم و نزد پدرت محترم گردی. 
عبدالله گنت : ای پدر! برادرم محمّد را آزردی و از نظر تو غایب شد مرا به نزد مردی 


می‌فرستی که هرگز به خدا عاصی نشده و کمر متابعت امام مفترض الطاعه بر ميان بسته 


۱ صف ۱ ۴. 
۲ فقط در الف . 





۴۵۰ 


و اکنون مثل عوف راکه نظیر و عدیل نداشت در میان شامیان کشته. من طریق حرب او 
ندانم و مقاتله و محاربه نمودن به وی نمی‌توانم. عمروعاص بی‌احلاص از سخنان 
راست پسر خشمناک گردید و شمشیر برکشید و بر سر پسر دوید و گفت : واللّه که اگر 
علم برنداری و روی به حرب نیاری گردن تو را به این شمشیر می‌زنم» من ولایت مصر 
گرفتم و حکومت آن را به تو ارزانی داشتم. پس عبداللّه عَلَم برداشت و بالشکر شام 
حمله آورد. حضرت امیر عليه السلام - حصین بن منذر را رایت ارزانی داشت و لشکر 
بداد تا بر ایشان حمله بردند و حرب عظیم کردند تا نزدیکی سراپرد؛ معاویه رسیدند. 
عثمان را غلامی بود مولا نای بغایت شجاع و دلاون با سلاح تمام بیرون آمد و حمله 
برده یکی را بکشت. آن حضرت عليه السلام - بر او حمله برد؛ او نیز حمله آورد. 
شکست. آورده‌اند که معاویه را غلامی بود در آن روز بغایت دلیر و شجاع نام او حرث؛ 
اجازت میدان از مولای خود طلبید. معاویه گفت : به هر کس که پیش آید حمله بر اما به 
. جانب على به هیچوجه نرو که مرد میدان او نیستی. حرث طرید و جولان نمود و مبارز 
طلبید. مردی را دید ایستاده و سلاح بر خود راست کرده عنان به جانب او معطوف 
داشت. عمروعاص دانست که علی است. آواز داد که ای حرث! دریاب صیدی را که 
به قاپوی تو در آمده! مبادا که از دست برود و پشیمانی فایده ندهد. حرث بخت برگشته 
را به یکبارگی ازگفتار عمروعاص دل قوی گردید و حمله به جانب علی -علیه السلام ۔ 
برد. آن حضرت چندان امانش نداد که شمشیر اندازد» نعره‌ای برکشید و مانند نره شیر 
غضبناک بر او دوید و تیغ بر فرقش زد که سر و گردن و باقی بدن او به دو نیم گردید. 


بست : 
گر آن ضرب رستم بدیدی به خواب ‏ شدی از نهیبش دل و زهره آب 


معاویه خواص خود را فرمود بر همدانیان حمله برید. از هر دو جانب جد بلیغ 


نمودند و تیر و نیزه و شمشیر به هم می‌زدند. بیت : 


۴۵۱ 


سپرها مشبک شده از خدنگ و ز آن کرده نظاره مردان جنگ 
بدن آهنین شد زپیکان بسی به جوشن نماند احتیاج کسی 
کمان خم چو ابروی خوبان شده زهر گوشه غارتگر جان شده 
کله خودها گشته گلگون همه چو دلهای عشاق پر خون همه 
عاقبت همدانیان غالب شدند و اعبان معاویه مغلوب گردیدند. حضرت امیر 
همدانیان را بعد از دلداری فرمود : شما زره منید و نیز منید! به خدای آسمان و زمین 
که سزاوار بهشت شدید. ایشان گفتند اول وال که اخلاص ما به حضرت شما 
ظاهر است. جانی که داریم نثار می‌سازیم و سری که داریم ترک هوی و هوس کرده در 
قدمت می‌اندازیم. بیت : 
سرکویش هوس داری هوی را پشت پایی زن . . 
دراین اندیشه یک‌روباش و عالم را ففایی زن 
طریق عشق می‌جویی خرد را الوداعی کن 
بساط قرب می‌خواهی بلا را مرحبایی زن ` 
روز دیگر که آفتاب رخشان بر افق مینایی درخشان گردید حضرت شاه نجف برای 
[اتمام ] حجت. احنف را نزد معاویه فرستاد. او گفت : ای معاویه! تو را معلوم است که 
هاویه مقرعاصیان و فردوس برین منزل مطیعان است و این علی وصی نبی و فائم مقام 
آنت متی است. عناد بگذار و به امام مفترض الطاعة اعتراف کن و در شام به مراد خاطر 
آرا‌گیر و باعث چندین خون مشو. معاویه گفت : قاتلان عثمان را به من دهند تا بکشم 
و بعد از آن علی -علیه السلام ۔ خود را از خلافت عزل کند تا مهم به شورا افکنم. احنف 
از گفتارش برنجید و در این محل ماحضری آوردند به آن ملتفت نگردیده برخاست و 
بیرون آمد و ماجرا را به علی -علیه السلام -تقریر نمود. آن حضرت دل بر محاربه نهاد و 
سپاه خود را به هفت گروه کرد و هر گروهی را به امیری بداد و هر روز گروهی با گروه 
معاویه حرب کردند تا یک ماه چون رَه محرم از کنار افق عالم ظاه ر گردید دست از 


FAY 


حرب بداشتند و گماشتگان از هر دو طرف برگماشتند تا محرم به نهایت رسید و ماه 
صفرازگوشۀ فلک اخضر نمودارگردید» آهنگ جنگ کردند و هفت روز متعاقب حرب 
نمودند و خلقی بسیار کشته شد. ذوالکلاع از لشکر معاویه بیرون آمد و مبارز طلبید 
نصر عنان به جانب او معطوف داشت. چون ذوالکلاع هم نبرد خود را بدید حمله برد 
و ضرب و طعن به جانب وی آورد. نصر ضرب او را رد کرد و خواست که دیگرباره 
حمله کند. نصر بانگ بر وی زد که ای نامرد! جای خود را بدار که حمله می‌آرم. 
ذوالکلاع از نهیب شمشیر سپر در سرکشید نصر بزد بر قبۀٌ سپرش که سپر به دو نیم 
گردید و عمامه و سر و گردنش برید. دوستان بر نصر آفرین کردند و دشمنان تحسین 
نمودند. عماریاسر و هاشم بن عتبه هر دو به آرزری شهادت روی به میدان نهادند و از 
اهل حلاف و جدال تنی چند را به قتل آوردند و هر کدام به جانبی حمله بردند. عمّاربر 
یکی از مدبران دمشق که به دلاوری بغایت مشهور بود حملۀ عظیم آورد و آن شقی نیز 
بر عمار حمله برد اسبش به سردرآمد و شمشیر عمار بر سرش آمد و کشته شد. 
برادران و اقوامش هجوم کرده عمار را در میان گرفتند و او تنی چند از ایشان بکشت و 
زخم منکری خورده از اسب درافتاد. در این محل هاشم به آنجا رسید دید او را که زخم 
کاری خورده و از تشنگی جانش به لب رسیده آب طلبید» قدری شیر به وی داد 
بیاشامید و گفت : صدق رسول اللّه! هاشم گفت : ای عمار! چه کلمه‌ای بود که بر زیان 
راندی؟ گفت : ای هاشم! پیغمبر ‏ صلّی الّه علیه و آله - فرمود که تو را گروه باغیه 
بکشند و آخرین خوردنی تو شیر باشد. و کلمة شهادت گفت و طایر روحش صدای 
ازجعی الی ربک ' شنود و به دارالسلام قاذخلي في عبادی " توجه فرمود. بیت : 
چون ذره به خورشید درخشان پیوست چون قطره سرگشته به عمان پیوست 
راوی گوید که چون خبر شهادت او به عمروعاص رسید گفت : ای معاویه ! راست 
است که دارالقرار تو هاویه باشد به حدیثی که از پیفمبر صلی الله علیه و آله شنیدم 


۱ و ۲ فجر ۲۸/۸۹ و ۲۹. 





۴۵۳ 


که آن حضرت فرمود : یا عمارا بکشند توراگروه باغیه. معاویه گفت : ای عمرو ! عمار 


را آن کس کشت که به جنگ ما آورد! عمرو عاص گفت : راست گفتی! پسرش آنجا 
حاضر بود گفت : بنابر سخن شما لازم آید که حمزه را پیغمبر کشته باشد که به جنگ 
کافران احد برده بودا هر دو شرمنده شده بغایت خجل برآمدند. و در آن روز از اکابر 
اصحاب رسول صلی الله عليه و آله - بسیار کس به درجه شهادت رسیدند و چون 
آرزوی شهادت داشتند به مقصد و مقصود رسیدند. از آن جمله یکی زبیر بود بر مرکب 
تازی نژاد نشسته و برگستوان منقش بر اوکشیده با تیغ آبدار چون شعلۀ آتش در میدان 
آمد و گفت : ای نفس فضول! طول زمان را دیدی و به مقتضای هر فصل به مراد دل 
. خود رسیدی» حالا بهشت می‌طلبی و به آن منصب عالی نرسی تا شربت شهادت 
نچشی. بیت : 
از بتهن ورد عرض اکر ودرا بد شهادت اناد ین 

القصه آن مرد مردانه تنی چند را که از دین بیگانه بودند به قتل رسانید باغیان به 
گردش درآمدند و به ضربتهای مختلف عاج ز گردانیدند. یکی از شامیان شمشیر زده او 
را به فتل آورده به درجهُ شهادت رسید. 

دیگری ابوالهیئم که مسلّم روزگار بود و از جملٌ یاران حیدرکزار. مردی بود بغایت 
مردانه و شجاعی بود بی‌نهایت فرزانه» به میدان درآمد و از جانب مخالف سواری 
بیرون آمد همچون بحر جوشان و مانند رعد خروشان. ابوالهیثم بر او حمله کرد و نیزه 
بر پهلوی وی زد و دشمن را به خاک خواری انداخت. معاویه آن صورت را بدید 
شرمنده گشست. یک یک بیرون می آمدند و او می‌کشت تا ده کس از ایشان کشته شد. 
عاقبت زخم گران یافت. حضرت امیر ۔ عليه السلام -آواز داد که بو بالجند. ابوالهیئم 
از خوشحالی رخت زندگانی به عالم باقی کشید و آخرالامر جرعه‌ای از جام شهادت 


و ا ثابت ذوالشهادتین بود که به آرزوی شهادت روی به میدان نهاد 


۴۱۵۴ 


تیر نیکو افکندی, هر خدنگش مانند عقاب جز جگر دشمن نخوردی و هر تیرش جز 
دل بدخواه را صید نکردی. تنی چند را هلاک گردانید و به درجه شهادت رسید. 

دیگری خالد بن خالد انصاری به آرزوی شهادت اسب را در میدان جهانید و به 
فوت بازوی تواناء در هلاکت به روی اعدا بگشاد» هر کس از دور ستادی به نیزه سینۀ او 
را سوراخ کردی» و هر کس نزدیک آمدی به ضرب شمشیر فرقش را چاک افکندی. 
عاقبت از چهار طرفش درآمدند و از این شش در فانی به ضربتهای مختلف متوجه 
دارالسلام بهشت گردید. 

در این محل آن شیر بيشة هیجا و هژبر معرکهٌ جنگ و جدال مالک اشتر -نزدیک 
امیرالممنین حیدر آمد. دست و تیغ و جامۀ او خون آلود بود بگریست و بسیار 
بگریست. آن حضرت ازگرية مالک متأثر گشت و فرمود : خدا چشم تو را مگریاناد! این 
که تس زارت اقا ان تست که کف رای و ا 
معلوم است که من امروز خود را در چندین معرکه انداختم و چندین مبارز صف شکن و 
دلاور آهن تن را بر خاک هلاک برابر ساختم به آرزوی شهادت با وجود چندین محاربه 
به مراد خود نرسیدم» حالا یاران و دوستان به حضرت تو جان نثار کنند و به جانب 
اعلی علیین رفته لد مَلیک مر" آرام گیرند. حضرت امیر عليه السلام - فرمود : ای 
اشتر ! 

از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست 
روزی که فضا باشد و روزی که فضا نیست 

پس اویس قرنی به خدمت علی عليه السلام - آمد و گفت : دلم از دنیا گرفته و 
جفای معاویه به نهایت رسیده اجازت ده تا او را نصیحت کنم اگر قبول ننماید 
فضیحت کنم و بعد از آن روی به حرب آرم شاید که به سعادت شهادت برسم. چون به 
میدان رسید آواز برداشت و گفت : ای معاویه! اگر دعوی اسلام می‌کنی و تابع احکام 


. ۵۵ 1/۵۴ قمر‎ ١ 


۴۵۵ 


پیغمبری» تو را نمی رسد که با علی -علیه السلام -مخالفت کنی و با این دو نبیرة پیفمبر 
حسن و حسین منازعت نمایی و تیغ در روی ایشان کشی نه به قول خدا نه به قول 
رسول, اما فول خد! آية وافی هداية قل لالم علیه جر( المَرَدَة فی ارب" و آية 
کا : قل تلو کذع یال و ناگم و نالا ویشاهکم اشنا و سگم و آي 
رة لها کم الل و موه له لین ] منوا نیقی قوذ الل ون له عم 
راعمْود و اما حدیث : نې 7۹ رد تی مان تَمَسُکمْ بھما آن 
تلو بشدي آبداً؛ و حدیت للم علیع عل م ع الق حى برذا عَلرعالحوّض "+ و 
حد بیث :الله وال نوالا و اد من اذام؛ + حالا نه به قول خدا عمل می‌نمایید و نه به 
حدیث رسول متابعت می‌کنید» بیت : 

زحق سبحانه شرمی ندارید ‏ زمردم نیز آزرمی ندارید 

معاویه هیچ جواب نداد الا آنکه یکی را از شامیان به حرب وی فرستاد. پس چون 

اویس این بدید به خدا نالید و از روی نیاز و چاره‌سازی گفت : الهی! از اندیشه‌های دلم 
آگاهی» دو مراد دارم و هر دو مرادم وابسته به توفیق تو است. التماس می‌نمايم : اوّل 
آنکه توفیق دهی که تنی چند از این خارجیان به قتل آرم و از جملة غازیان لشکر 
امیرالممنین گردم. دوّیم آنکه در میدان کشته شوم و هم عنان شهیدان باشم. راوی 
گوید : آن شامی در گرمی تاختن بود که اسبش به سردرآمد و همان ساعت شمشیر 
اویس بر سرش آمد و سرش برید وگردنش شکسته افتاد. دوستان بر کرامات اویس 
حمل کردند و دشمنان آن را از اتفاقات شمردند. بیت : 

افیا منکر کرام‌انند بر بساط مناکرت مانند 


اولیا را چو خویش پندارند سر به اهل صفا فرو نارند 





. ۲۳/۴۲ شوری‎ ٩ 

۲ آل عمران ۰۴۱/۳ 

۳ مائده ۵ / ۵۵. 

۴ جملهٌ « حتی يردا على الحوض » - طبق احادیت ثقلین - در ادام حدیث قبل بايد بیاید. 


۴۳۵۹ 


اویس فرنی تيغ انتقام از نیام برکشید و همچون شیر بغرید و بر شامیان بیداد پیشۀ 
فساد اندیشه حمله برد و تنی چند را از سوار و پیاده به زحمهای مختلف هلاک گردانید 
و آنچه مرادش بود به آن رسید. خارجیان اطراف او را گرفتند و به ضربتهای مختلف از 
اسب در گردآنیدند تا شربت شهادت سرمدی بنوشید و خلعت سعادت ابدی پوشید. 
بیت : 

زین عالم فانی سوی گلزار با رفت 
آغشته به خون, لاله صفت نزد خدا رفت 

القصه آن روز حرب عظیم کردند و تا به شب رسانيدند. آن حضرت از اوّل شب تا 
صباح خود به حرب مشغول بود و هر که را تيغ بر فرق زدی یا بر کمن به دو نیم 
گردانیدی. زیاده از هفتصد کس به دست آن حضرت به قتل آمدند و چون خورشید 
رخشان از افق آسمان طالع گردید و شب به صباح انجامید همچتان از هر دو طرف 
شمه ش ردنت ای ارند کت ایر چ ساریه راب سید ان یی خر 
خواند اجابت نکرد. عمروعاص گفت :این خواری به خود راه مده و بد دلی را بگذار و 
روی به مدان آر و به حرب علی -علیه السلام -رو. معاویه گفت : مصر راگرفتی و حالا 
داعیهٌ حکومت شام داری که مرا به حرب علی می‌فرستی ؟! 

اما آن حضرت چند نوبت ميمنة نامیمون معاویه را از هم ريخت و گرد تفرقه و 
پریشانی از میسرة ناسره او می‌انگیخت و چندان از ایشان کشته بود که اسب را مجال 
تأختن نبود. پس مردمان.-نزد معاویه آمدند و فریاد « لها لها فى ية » برآوردند. 
معاویه را مجال اقامت و اندیشۀ استقامت نماند» قرار بر فرار داد و مقدار دو تیر پرتاب 
از معركة محاربه بیرون رفت. در این محل عمروعاص گفت : اینجا باش که حیله‌ای دارم 
شاید که کوفیان را به این حیله از راه ببرم پس بفرمود تا مصحفها بر سر نیزه کردند و 
فریاد برکشیدند که ای گروه مسلمانان و ای مطیعان پیغمبر اخرالزمان! از خدا بترسید و 
دست از کشتن ما بدارید و به این کتاب خدا عمل نمایید. کوفیان چون از شامیان این 


سخن بشنید ند دست از حرب بداشتند و نزد آن حضرت آمده فریاد برداشتند که دست 


۴2۷ 


از محاربه بدارید و به کتاب خدا عمل نمایید. آن حضرت فرمود : تا کلام الناطق و هذا 
لام الضایت. کوفیان به سخن حضرت امیر در نيامدند و گوش به سخن عمروعاص 
بی‌اخلاص نهادند و از مکر و حیلة او غافل شدند و مقدار هزار کس از اعیان کوفه نزد آن 
حضرت آمدند و به مقتضای « الکو ف لابوّفی » که در طبیعث ایشان مخر بود گفتند : 
تایه کت کا ی کد خی کے وال ی وش کی تایه وس اکتا 
می‌رویم. آن حضرت هر چند خواست که فتنه را بنشاند تا مالک اشتر اهل بغی را از 
پیش بردارد نتوانست. نزد مالک کس دوانید که دست از حرب بدا قاصد رسید و 
پیغام حضرت امیر عليه السلام -رسانید مالک گفت : با زگرد و به حضرت امیر عليه 
السلام - معروض دار آنچه می‌بینی. قاصد نزد حضرت امیر عليه السلام -آمد و گفت : 
مالک مهم از پیش برده و مردمان به دست و پا درآورده» با امیرالموّمنین! مالک سواران 
را پیاده کرده و پیادگان را دست از کار رفته و دلاوران سرکش معاویه سراسیمه شده‌اند و 
بهادران ایشان از تاب آتش حرب مالک بی تاب گردیده‌اند. بیت : 
چکان خون زشمشیر برنده فرق چو باران نیسان ز رخشنده برق 
شد از کشتگان یسارو یمین پراز خون تن آسمان و زمین 
۱ همه جنگجو آشتی ناشناس 
آن حضرت قاصد را فرمود که مالک را بگو که همت بر فتح می‌گماری و علی را در 
میان چندین کوفیان بی‌وفا می‌گذاری؟ پس مالک از بیم نافرمانی دست از جنگ 
بداشت و نزد آن حضرت آمد و گفت : چندان مهلت ده که یک حمله دیگر برم. امیر 
-علیه السلام او را دلداری داد و نوازش فرمود. پس کوفیان با مردم معاویه آمدند و 
گفتند : مصلحت در آن است که دو مرد فقیه از دو جانب تعیین نمایید تا با یکدیگر آنچه 
در کلام خدا باشد مباحثه نمایند و مغلوب. تابع غالب گردد. پس بر آن قرار دادند که از 
تاریخ امروز تا هشت ماه حرب واقع نشود و معاویه به شام رود و آن حضرت به مقر 
خلافت خود متمکن گردد و حکم کند اما معاویه حکم نکند. بر این صلح نامه نوشتند.و 


۴۵۸ 


معاویه به شام رفت با لشکر خود و آن حضرت به کوفه آمد به سعادت و اقبال. 

اما راوی گوید که چون کاتب نوشت: « هذا ما فاض آمیرّ امین » معاویه گفت: من 
ان تما نتم باه از رت گر دی رل الل و 
یا علی! تو را چه بر آن داشت که در اين محل این کلمه بر زبان راندی؟ آن حضرت 
فرمود که من در صلح حدییبه نوشتم که د خذا ما طالخ مکی ول له »ابوسفیان به 
اتفاق کافران قریش گفتند : ما قبول رسالت محمّد نداريم نام پدر بنویس و محو رسالت 
کن. آن روز آن سخن بر من گران آمد. پیفمبر فرمود : ای علی! زود باشد که گروه باغیه با 
تو همین معامله نمایند که با من ابوسفیان کرد و با تو پسرش کند. بیت : 

نیست تخم حرام بی‌اثری پدری را چنان چنین پسری 

عمروعاص گفت : یا علی! ما را به کافران قریش نسبت می‌کنی ؟ آن حضرت او را به 
لقب درشت خواند و گفت : تو آن روز مشرکان را سر بودی که به نصرت و معاونت 
ایشان قیام نمودی و اکنون در میان اسلام فتنه شدی و کمر عداوت مسلمانان بر ميان 
جان بسته و علم مکر و حیله به هر بهانه‌ای بر پا کرده‌ای. بیت : 

جز فعل خطا نیاید از تلو جز جورو جفا نياید از تو 

در اين بودند که محمد ابابکر و مالک اشتر و هاشم بن عتبه نزد آن حضرت آمدند و 
گفتند : اجازت فرما که دیگر باره تیغ از نیام بیرون آریم و دمار از این گروه بای برآریم. 
آن حضرت ایشان را دعای خیر کرد و فرمود : دیگر باره اعاده این سخن مکنید. بعد از 
نوشتن کتابت و گذشتن مذت و تعیین نمودن حکمین؛ عمروعاص» ابوموسی را فریب 
داد و حکومت را به جانب معاویه انداخت. 

روایت چنان است که چون حکمین به موضعی که آن را دومة الجندل گویند.آرام 
یافتند عمرو عاص گفت : با یکدیگر از روی انصاف سخن می کنیم و از روی انصاف 
اتفاق می‌نماییم» من معاویه را عزل می‌کنم و تو علی را عزل کن و این حکومت رابه 
ال و ی ا ید کی کا سای تقرس کت رای گر وی 


۴۵۹ 


پس روز دیگر عمروعاص مردم بسیاری جمع کرد تا بر ابوموسی گواه گیردء گفت : ای 
ابوموسی !به خدا سوگند اولی‌تر به خلافت کیست »آنکه فرمان برد و وفا نماید یا آنکه 
خلاف کند و نافرمانی نماید؟ گفت : آنکه فرمان برد و مخالفت نکند. دیگر پرسید که 
عدمان واجب‌القتل بود یا نی؟ گفت : نی. گفت : ظالم کشته شد با مظلوم ؟ گفت : 
مظلوم. گفت : کشنده او را باید کشت یا نی؟ گفت :آری. گفت :که بکشد؟ گفت : ولی 
او. پس عمروعاص لحظه‌ای یاران را به سخن اجنبی ' مشغول گردانید و بعد از آن از 
روی مکر و حیله پرسید از ابوموسی که تو می دانی که معاویه از اولیای عثمان بود و از 
قبل او به حکومت شام مشغول بود. گفت : آری . سپس روی به مردمان کرد و گفت : ای 
یاران! گواه باشید و ساکت شد تا لحظه‌ای بر آمد. ابوموسی گفت: ای عمروعاص ! 
صاحب خود را از خلافت و حکومت عزل کن تا ما نیز عزل کنیم. عمروعاص گفت : 
سا له مرا یی وس که بر تن مستت کنم» برخیز و آنچه اراد تو است به مردمان 
برسان. پس ابوموسی برخاست و گفت : من به جهت دفع جنگ و جدال به مصلحت 
تسکین قیل و قال علی را از حلافت عزل کردم چنانچه این انگشتری را از انگشت خود 
بیرون کردم. این بگفت و کاش که نگفته بود -و بر زمین نشست. عمروعاص برخاست 
و گفت : ای مردمان! ابوموسی نزد خدا و رسول معتبر و صاحب ابی‌بکر و عامل عمر 
بود و بنابر دوری فتنه و شس علی را از خلافت عزل کرد چنانکه انگشتر خود را از 
انگشت به در کرد؛ به درستی و یقین من نیز به واسطۀ ملاحظهٌ دیگر معاویه را در 
خلافت ثابت داشتم و بر سر حکومت و ایالت بداشتم چنانچه انگشتری در انگشت 
خود گذاشتم. ابوموسی. عمروعاص را دشنام داد و از حجالت گفتار و شناعت کردار و 
از شرمندگی نزد امیرالممنین حیدر نیامد و از تعرض یاران خصوصاً محمّد ابایکر و 
مالک اشتر متو جه مکه شد. یاران آن حضرت اضطراب نمودند و در مقام مخالفت و" 
ساز فت هدند آن حشرت ایشان را به صبر تسلن فاد و گفت :من خیقالله عباس را از 


قبل خود تعیین نمودم تغییر دادید و حالا در گرداب اضطرات افتادید و مرا به یقین 


1 الف : « سخن چینی ». 





۴۰ 


معلوم بود که ابوموسی را نه رقت قلبی و نه دقّت فهمی است. حالا مهمّی ساخته 
چندان توقف نمایید و نزاع مکنید تا مدّت بگذرد و بعد از آنکه موعد به نهایت رسد» 
آن زمان حرب انگیخته شود تا حق به مزکز خود قرارگیرد» حالا رضا به قضا دهید و به 
قدم صبر و تحمّل استقبال مکر و حیلة عمروعاص کنید. و درکتاب درج الدرر آورده که 
مخالفان علی عالی را به همه حال عذاب عظیم و عقاب اليم خواهد بود و دوستی مهر 
سپهر لافتی را در کمال ایمان دخلی تمام است و سیب نجات و مزید درجات و رسیدن 
به دار السلام. بیت : 


هر که را هست باعلی کینه در سخن حاجت درازی نیست 


نمست در دستش اسن پدر دامن مادرش نمازی نیست 


گفتار در مراجعت نمودن آن حضرت به جانب کوفه به دفع خارجیان 
و بعد از محاربه ظفر یافتن بر آن گروه بی‌خردان 


سخن سنج این قصة دلپذیر ‏ چنین کرد نقل سخن از دبیر 

که چون ميان آن حضرت و معاویه به واسطه حيلة عمروعاص صورت صلح به 
اتمام رسید. آن حضرت عنان عزیمت به جانب کوقه معطوف داشت. چهار هزار مرد 
جنگی که از لشکریان آن حضرت بودند مخالفت صریح آغاز کردند و از کوفه بیرون 
آمدند و از جوانب و اطراف. مردم طاغی و جماعت باغی به توسط جمعی از مفسدان 
که تابعان شیطان بودند بر آن جماعت جمع شدند تا دوازده هزار ناکس گردیدند و 
این‌کوا را به امارت و کلانتری خود برداشتند. 

چون این خبر به سمع مبارک حیدرکرار رسید عبداللّه عباس را به رسالت نزد آن 
جماعت فرستاد تا ایشان را نصیحت کند و آن فتنه را به موعظةٌ حسنه تسکین دهد. 
عبداللّه عباس با ایشان ملاقات نموده گفت : ای قوم! شما دعوی اسلام می‌کنید و تابع 
پیغمبر می‌باشید چرا مشکوة شریعت علی -علیه السلام -را به باد مخالف می‌نشانید و 


۴۹۱ 


از امر و نهی امام مفترض‌الطاعة بیرون می‌روید؟ این طریقة دشمنان است نه دوستان و 
این شیوء جفاکاران است و عاصیان نه محبان و مطیعان این شیوه بی حاصلی است که 
به خود راه داده‌اید. ایشان اوّل سر حجالت در پیش افکندند و آخر آغاز سفاهت نموده 
سخنان بی‌ادبانه گفتند اما سران لشکر از آن گفته پشبیمان گردیدند و از ابن عباس 
استدعا نمودند که اگر علی عليه السلام -به جانب ما آید با او سخن کنیم؛ شاید که 
مهم به صلح بگذرانيم. آن حضرت سوار گردید و چون به کنار لشکر رسید ابن‌کوا از 
لشکر بیرون آمد و خواست که آغاز سخن کند. حضرت امیر ‏ عليه السلام - او را به 
سخن نگذاشت و فرمود که آن رو زگفتم حرب کنید و این مصحفها که عمروعاص بر سر 
نیزه کرده حیله است. به آن ملتفت مشوید. فرمان من نبردید تا گفتید تو را می‌کشیم یا به 
دشمن باز می‌گذاریم یا حکم تعیین کن» من ابن عباس را حاکم گردانیدم شما ابوموسی 
را آوردید. من اجابت قول شما به اکراه کردم و به قول شما هر چه گفتید رفتم» و امثال 
این سخنان گفت. ابن‌کوا هیچ نتوانست گفت الا آنکه گفت : انصاف دارم که خطا کردم و 
نمودی» چندان توقف نما که در ميان لشکر خود روم شاید که به صلح تسکین فتنه 
نمایم. پس روی به سران لشکر و سرداران حشر کرده گفت : این على - علیه السلام - 
امام ژمان است و مخالفتش در دين و دنیا زیان است. روا نباشد که هرزه روی از راه 
هدایت بتابیم و به بادیةٌ ضلالت و هلاکت شتابیم و محاربه نمودن به حیدر ضفدر 
همچون محاربه نمودن به حضرت پیغمبر است و حدیت ا عَلی! حَرْیْکَ حژبی. از آن 
خبر می دهد و ظن غالب من آن است که اگر حرب شود مغلوب شویم و هیچ پوشیده و 
پنهان نیست که در لشکر ما به شجاعت مالک و هاشم و اشعث کسی نیست. هرگاه که 
ایشان حمله آرند و از یک جانب حسنین بفرند و از جانب دیگر محمّد حنفیه نعره کند 
و از گوشه دیگر علی ذوالفقار برآرد کدامیک از ما تحمّل اقامت و مجال استقامت 
داریم. بیت : 


۹ 


اگر مرد مردانه آرد ستیز بود خوشتر از ماجرایش گریز 





۴۴ 


غضبناک هر یک چو شیرژیان بگیرند بدخواه را در میان 
هر چند از این مقوله سخن گذرانید از آن سنگین‌دلان هیچگونه فایده‌ای ندید الا 
آنکه عناد را زیاده کردند و باد نخوت و غرور به دماغ خود راه داده» انديشة فساد بیشتر 
نمودند. ابن‌کوا بترسید که اگر مبالغه بیشتر کند ناگهان قصد وی کنند و آبگینۀ دل وی را 
به سنگ بی‌وفایی درهم شکنند. ناامید از آنجا بیرون آمد و چون به خیمه درآمد با 
خواص گفت : من به خدمت على عليه السلام -می‌روم و به همه حال از ایالت و 
حکومت در می‌گذرم. بیت : 
به کعبه کسی می تواند رسید که رنج بیابان تواند کشید 


از شما هر کس دل از دنیا بر می‌دارد و آرزوی شهادت دارد عنان مرکب خود به 
دست گیرد و هر کس که دلبستگی به دنیا دارد و از شهادت اجتناب می‌نماید مرافقت 
بگذارد و مفارقت اختیار نماید. مصرع : وین کار دولت است کنون تاکه را رسد. ده کس 
با ابن‌کوا از دوازده هزار کوفی بی وفا اتفاق نمودند و متوجه خدمت علی -علیه السلام - 
شدند و زبان به عذرخواهی گشوده گفت : يا امیرالمومنین! گمانم چنان بود که این 
جماعت از فرمان من بیرون نروند و تمرّد و عصیان به این مرتبه نرسانند حالا ظاهر شد 
که به هیچ جهت سر به اصلاح نمی آرند و در مقام مقاتله و محاربه‌اند. توب ما را قبول 
کن و ازکرد؛ بد ما در گذر و دست رد بر پیشانی ما میفشان و دامن عفو بر جريمة اعمال 
ما پپوشان. آن حضرت فرمود : از جریمۀ شما درگذشتم و آنچه نسبت به من کرده‌اید آن 
تایه انگاشتم : هو الذي یل اة عَنْ عباده و یف عَن السیاتِ" به درستی که 
خدا دوست می‌دارد توبه کاران را و می آمرزد گناه ایشان را. 

اما جماعتی خارجیان اتفاق نمودند و عبداللّه بن وهب را به امارت خود برداشتند 
و سر اطاعت وگردن فرمانبرداری به او فرود آوردند و تابع احکام وی گردیدند و از آنجا 
کوج کرده به موضعی که آن را نهروان گویند. نزول کردند. چون خبررفتن ایشان به 


۱-شوری ۲۵/۴۲ . 
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نهروان معلوم امیر مردان شد در حال سوارگردید و روی به نهروان آورد. در راه ۳2 به 
آن حضرت رسیده از او پرسید که از خارجیان چه خبرداری؟ گفت: یا علی! چون از 
توجه لشکر شما واقف شدند روی به گریز آوردند. حضرت على -علیه السلام - فرمود 
٠‏ که به خدای آسمان و زمین که دروغ می‌گویی» آن جماعت حرب خواهند نمود و کشته 
خواهند شد الا کمتر از ده کس و از مردمان ما نیز کشته شوند الاکمتر از ده کس. و آن 
چنان بود که حضرت ولایت پناهی فرموده بود. القصه آن دو لشکر به هم رسیدند و 
دست به تیر و نیزه و شمشیر زده به حرب مشغول شدند و فغان و فریاد دلاوران و آواز 
گیر و دار مبارزان به فلک گردان رسید. 

نقل است که عاصم ازدی بر مرکب تیز گام کوه‌اندام سوار گردید و گفت : ای قوم! 
اوّل کافر بودید به ضرب تیغ مسلمانان اسلام آوردید و اکنون رجوع به کف رکردید و تيغ 
در روی امام مفترض الطاعة کشیدید! ای گروه از دین برگشته و به خدا و مصطفی و 
مرتضی عاصی گشته! بیرون آیید تا محاربه کنیم و جراحت دلهای خود را به ریختن 
خون شما مرهم نهیم. پنج تن» همه دلیران مرد افکن و همه مبارزان با تیغ و 
جوج ٤ت‏ : 

زباد کینه چون دریا خحروشان چو دیگ از آتش بیداد جوشان 

از لشکر مخالف بیرون آمدند و حمله بر عاصم آوردند. آن مرد مردانه و آن پردل 
فرزانه دل از دنیا برداشت و به آرزوی شهادت همّت بر دفع اعادی بر گماشت و اسب 
را برانگیخت و به آن پنج ستمگر درآمیخت» یکی را به ضرب شمشیر هلاک گردانید و 
دیگری را تیغ بر فرق زد که تاگردنش چاک گردانید و آن سه تن دیگر اسبان را جولان 
دادند و خاک میدان به اوج آسمان رسانیدند و از چپ و راست بر عاصم حمله آوردند 
و از اطراف تیر بارانش کردند. اما عاصم آن کس را که در پیش بود به آتش شسمشیر 
آبدار, باد غرور از سرش بیرون کرد و آن دو نامرد که از یمین و ساو حمله آورده بودند 


هر دو زخم کاری خوردند و لیکن زخمهای کاری بر عاصم زدند و مرغ روح مقدس او را 


۳۴ 


از تدگنای بدن جسمانی خلاص دادند و به جانب فضای دلگشای روحانی طیران 
فرمود. بیت : 
روی دل در حديقَهُ جان کرد منزل اندر ریاض رضوان کرد 

بعد از شهادت عاصم» از لشکر خوارج مردی بیرون آمد نام او احنف طایی و او در 
بهادری و دلاوری مشهور آفاق بود و در میان مبارزان صف‌شکن و شجاعان مرد افکن 
بغایت طاق بود به هر جانب که حمله بردی آن ساحت خالی ماندی و به هر جانب که 
روی آوردی کسی را مجال استقامت نبودی. آن حضرت به جانب او روان گردید. 
خارجیان آواز دادند که ای احنف! مردی به مصاف تو می‌آید که بر شیر ژیان و پیل دمان 
غالب می شود. گفت : خاموش باشید و نظر به جانب ما بدارید. رجل رل مردی با 
مردی حمله می‌برد و ضربی بر ضربی می‌خورد و حال آنکه مبارزان علی همه از من 
ترسیدند و صدای آَلْحَدَر لخد از ترس شمشیر من برآوردند» یک علی تنها با من چه 
کند و چند حملۀ من تواند رد کند؟ عاقبت گریبانش بگیرم و با تیغ کین سرش از تن 
ببرم. یکی از خارجیان را از لافش تسم آمد و به جهت تسکین گزانش گفت : نامرد! تو 
مردی علی را ندیدی و از چشمۀ شمشیرش شربت هلاکت نچشیدی. هنوز سخن او 
تمام نشده بود که علی -علیه السنلام ‏ برسید و بر یکد یگر حمله بردند. آن حضرت تيغ 
تارک شکاف بر فرقش نهاد که سر و گردن برید و سینه و نافش بدرید. از عقب وی 
مردی بیرون آمد ابن الزهیر" نام دو پستان داشت مانند زنان" او را به یک ضرب 
شمشیر هلاک گردانید. مالک فصاح بیرون آمد و بر همدیگر حمله آوردند» دست بالا 
کرد که بر علی -علیه السلام -شمشیر اندازد. آن حضرت پیشدستی نمود و شمشیری 
زد که دستش از بدن جدا شد. عنان بگردانید» چون به کنار نهروان رسید از اسب 


درافتاد و بمرد. به این دستور یکی بعد از دیگری کشته می‌شدند تا عبدالله بن وهب که 


. 4 الف : « این الهزیر‎ ١ 
4 الف : « دو سنان داشت مانند زیان مار‎ ۲ 


۴۵ 
( 


امیر خارجیان و حاکم ایشان بود به میدان آمد وگفت : ای علی! چندین مردم مراکشتی 
وا ا اک ی ا ات ا 
بیرون نمی روم تا که مرا نکشی و از این بی‌ناموسی برهانی» یا من تو را بکشم و انتقام 
خون مردان خود از تو بستانم. هر دو به یکدیگر حمله بردند» او خواست که نیزه بر 
علی زند. نیز؛ او را رد کرد و تیغ آبدار بر فرق آن خارجی برگشته روزگار زد که سرش به 
صحرای عدم افتاد. چون لشکریان» سران راکشته و سروران.را با خاک آغشته دیدند؛ 
حیران و سراسیمه شدند و چاره ندیدند الا آنکه اغاق نموده حرب کنند. حمله 
آوردند» بیت : 
غریوی برآمد از آن بدرگان به خون تيز کردند دندان سگان' 

حضرت امیر بانگ بر لشکریان زد که حمله برید و هر که را دریابید بکشید. پس 
مبارزان شیر شکار و دلاوران حیدرکژّار حمله پردند و به ضرب تیر و شمشیر ايشان را 
می‌زدند و از هر جانب خون روان گردانیدند. بیت : 

تکردند از آن دیوساران کنار گرفتندشان در میان صیدوار 

به یک ساعت جملة خارجیان به قتل آمدند ال نه کس که گریختند و به اطراف عالم 
متفرق شدند و لشکر اسلام مال ایشان را تاراج کردند و آن حضرت به کوفه مراجعت 
نمود۵. 

نقل است که از آن خارجیان دو مرد به خراسان رفتند آنجا به واسطة زشتی افعال 
خود نتوانستند بود. از آنجا گريخته به ولایت سیستان رفتند و آرام گرفتند و نسل بسیار 
پیدا کردند. و دوکس به جانب یمن پناه آوردند و آنجا آرامگاه ساختند و در آن دیار آن 
مردم را « ناصبیه » گویند. و دو کس به کنار فرات» جزیره‌ای بود آنجا پنهان شدند و مقام 
کردند و اولاد به هم رسانیدند و سه تن دیگر به جانب جزیرة عرب به نواحی شام رفتند 
و بعضی گویند به اطراف عالم پریشان گردیدند و حالا هر کس که عداوت اهل‌البیت 


۱ب :« به کین نیز دندان شدند آن سگان ۾ . 





۴۹۹ 


٤ 
ا‎ 


می ورزد چنان مشهور است که سلسلة ایشان به آن نه کس منتهی می‌شود. و الله عم 
بالصواب و للیّه مرجم و المَبُ. 


گفتار در ذ کر اخبار حبدرکزار از زمان ولادت تا هنگام شهادت 


و شمه‌ای از کرامات و خوارق عادات آن حضرت 


از جمله حالات و خصوصیات آن حضرت یکی آن است که در درون خانه کعبه 
متولد گردیده و مانند اطفال دیگر از پستان مادر به هیچ جهت شیر نیاشامید. و چشم 
ود کا کی را فر در فی کو ا وا 
افراط محبّت و از کثرت مهر و شفقت بوسه بر وی دهند» رخسار ایشان می خراشید. 

وق رولیت رتم ای بالات دیگر پوس آفرتت یو ریا ان 
حضرت متبسّم گردیده فرمود : این مولود مظهر العجایب و مظهر الغرایب خواهد بود 
چون مرا ببیند. چشم بگشاید و چون لعاب دهن من تناول کند. شیر بیاشامد. القصه آن 
حضرت چون نزدیک گهواره رسید فاطمه بنت اسد گفت : ای محمّد! این پسر عادت 
شیر دارد, نزد او دلیر مرو که چهرة پدر و مادر می‌خراشد. پیغمبر صلی اللّه علیه و آله - 
فرمود که او مرا می‌طلبد و می‌جوید و با من چنین معامله نمی‌کند. چون آن حضرت 
نزدیک گهواره رسید و رایحة گیسوی مشکبوی پیغمبر -صلّی اللّه عليه و آله به مشام 
وی رسید. از خواب بیدارگردید و چشم گشوده جمال با کمال حضرت رسالت -صلّی 
الله علیه و آله را بدید و از روی ذوق و شوق بخندید. آن حضرت او را برداشت و بر 
دامن خود گذاشت و زبان مبارک معجز بیان خود را در دهان وی نهاد. شاه ولایت از 
سرچشمة اسرار الهی: لعاب رسول -صلی اللّه علیه و آله را می‌چشید ! [و عاقبت به 
آن مرتبه رسید که چشم هیچ بیننده بعد از رسول اللّه [ص ] همچون وی کسی را ندید. 
دیگر از جملهٌ حالات آن سرور آن است که ]۲ پیغمبر -صلّی اللّه عليه وآله_علی علیه 


۱ب وج :0 در دهان وی نهاد تا از سرچشمه اسرار الهی که هذا لا رل الله في قمي می‌چشید » . 
۲ الف ندارد . 


FV 


السلام -را در طشت نهاده به دست مبارک خود وی را می‌شست. چون جانب راست 
وی شسته گشت بیآنکه کسی او را بگرداند خود در طشت بگردید. پیغمبر ۔ صلی الله 
عليه و آله آن حال مشاهده نموده بگریست. فاطمه گفت : ای سیّد | این گریه را سبب 
چیست؟ فرمود : امروز من او را غسل دادم زود باشد که او مرا غسل دهد و همچنانکه 
او در این طشت بگردید من نیز در پیش او بگردم. 

و حضرت پیغمبر او را بسیار دوست داشتی. روزی عباس از رسول صلی الله عليه 
و آله -پرسید که تو این پسر را بسیار دوست می‌داری؟ آن حضرت فرمود : ای عم! نعم! 
به درستی که حق سبحانه و تعالی ذریۀ مرا در صلب این پسر به ودیعت نهاده. بعد از آن" 
گفت : دوستی این علی حسنه‌ای است که به آن سیئه ضرر نکند و دشمنی وی سیئه‌ای 
است که به آن حسنه نفع نرساند و حکیم سنایی در کتاب حدیقۀٌ خود در محبّت شاه 
مردان على عليه السلام -فرموده؛ بیت : 


دوستی علی به حق خدا دست‌گیرد تو را به هر دو سرا 
بهراو گفت مصطفی به اله کای خداوند وال مَنْ والهٌا 
بغض او موجب زیانکاری است سبب خواری و نگونساری است 
دشمنی وی افکند در چاه هم به برمان عاد مَنْ عاداه 
مات مده وسات شتا ید افر نامدا و و ر مد مار پیش از ان اس وا 
افزون بر آنکه در مقام اعداد و در حیّز تعداد درآید اما به حکم ما لا جد رک کله لا رک 
کل کلمه‌ای چند ا زکرامات و خارق عادات آن امام عالی مقام مقام مذکور خواهد شد؛ 
وم الله الاغالهة و لت فین. 
از جمله کرامات آن حضرت آنکه پای مبارک بر رکاب می‌نهاد و افتتاح تلاوت قرآن 
می‌کرد و چون پای دیگر به رکاب رسیدی و به روایتی بر مرکب نشستی ختم کلام الله 
کردی به تفاصیل سوره و آیات و کلمات. 


اد حديقة الحقيقة, به تصحیح استاد فقید محمد تقی مدرس رضری؛ ص ۲۴۹. سه بیت دیگر در حدیقه تت : 





FA 


و از آن جمله است که فاطمهٌ زهرا علیها السلام -می‌فرماید : در آن شبی که علی - 
عليه السلام -با من زفاف نمود» چون از جامهٌ خواب بیرون آمد و به صحن سرا خرامش 
می فرمود» شنیدم که زمین با وی سخن می‌گفت و آن حضرت جواب می‌داد. من از این 
واسطه بغایت ترسیدم و چون صباح با پدر ملاقات نمودم آن قضیه را تقریر نمودم. 
پیغمبر ‏ صلی اللّه علیه و آله ‏ فرمود : ای فاطمه! مژده باد تو را که شوهر تو بهترین 
آدمیان و نسل او پا کیزه‌ترین اهل زمان خواهد بود. ۱ 

و از آن جمله است که عمر می‌گوید : روزی به حضور علی - علیه السلام - بودم. 
عباس آمد و گفت : ای علی! از میراث رسول چیزی به من ده. حضرت امیر فرمود که از 
حضرت رسالت زرهی و شتری و عمامه‌ای مانده اگر اینها را بپوشی و برداری تو را 
باشد. پس همه را در وی پوشانید. عباس نتوانست که از قیام به قعود آید. آن جمله را 
در حسن پوشانید [وی برخاست و به هر جانب که خواست آمد و شد نمود. بعد از آن 
در شاهزاده حسین پوشانید ]۲ همچنین به هر طرف که اراده می‌کرد» تردد می‌فرمود. 
امیر عليه السلام .فرمود که ای عباس! اگر بر این شتر پیفمبر سوار شوی تو را باشد هر 
چند سعی نمود شتر فرمان نبرد. بعد از آن امیر عليه السلام - زره پیغمبر پوشید و 
عمامةٌ آن سرور بر سر نهاد و شمشیر آن حضرت بر میان بست و بر آن شتر به آسانی 
سوار گردید و به جانب خانه رفت. 

از آن جمله است که شخصی را نزد ابی‌بکر آوردند که خمر خورده [بود ]. فرمود که 
حدش بزنند. گفت : ای خلیفه! ندانستم که خمر حرام ات و وراه او نامشروع. 
[ابی‌بکر] کس فرستاد و از علی - عليه السلام - استدعای حکم این مسئله کرد. امیر 
فرمود که اگر دو کس گواهی دهند که حکم تحریم خمر به وی رسیده حدش بزنید واا 
توبه دهید و رها کنید. ابابکر او را توبه داد و رها کرد. 

واز آن جمله است که در زمان علافت عمرزنی را پیش وی آوردند و جمعی زنان بر 
وی به زنا گراهی دادند. عمر فرمود تا رجمش کنند. آن زن فریاد برکشید و به زاری به 


الف نذارد . 


۴۳۰۹۹ 


خدای بنالید که من بی‌گناهم و این جماعت گواهی به دروغ دادند. عمر از آن حکم 
متأثرگردید و لیکن هیچ علاج ندید الا آنکه آن زن وگواهان را برداشت و نزد علی عليه 
السلام۔ آمد و گفت : ای برادر رسول خدا! این قضیه را تحقیق فرما. پس آن حضرت 
تفریق گواهان کرد و یکی از ایشان را به حضور عمر نزد خود طلبید و فرمود : اگر راست 
گویی تو را امان است. آن زن گفت : یا علی! این زن مدعی» شوهرش در سفر است واین 
زن که حکم به رجم او شده دختر خانه بود و چون صاحب جمال است و عقلش بغایت 
بر کمال» زن مدعی ترسید که چون شوهرش از سفر مراجعت نماید به وی رغبت کند» 
او را به زور خمر دادند و به انگشت. ازالهٌ بکارت او کردند. عمر حیران شده برخاست و 
گردن علی عليه السلام ۔ را بوسه داد و گفت : از آتش دوزخ مرا رهانیدی و از چنین 
حکم خطا مرا واقف گردانیدی. 24 

و از آن جمله است که عبداللّه عمر می‌گوید که جوانی پیش پدرم آمد که ای خليفة 
زمان! حکم کن میان من و مادر من. پدرم مادرش را بخواند. چهار زن با چهل کس دیگر 
از اقوام آن زن آمدند وگواهی دادند که این زن شوهر نکرده است او را فرزند کجا باشد؟ 
عمر آن جوان را حبس فرمود تا آزار کند. اتفاقاً حضرت امیر از آنجا می‌گذشت. آن 
جوان آواز برداشت که پناه به خدا دارم و از کرم شما یا علی» اميد دارم که مرا از زندان 
عمر حلاص سازی. آن حضرت او را نزد عمر آورد و فرمود که دستوری هست که میان 
این مرد و زن حکم کنم؟ عمر گفت : سبحان الله! من از رسول صلی اللّه عليه و آله - 
شنیدم که فرمود : عالمترین امت من علی است و پیوسته حق بر زبانش جاری است 
چگونه رخصت ندهم؟ پس علی عليه السلام از آن زن پرسید که این جوان فرزند تو 
است؟ او انکارکرد. امیر فرمود که حکم من بر تو و براین جوان نافذ است ؟ گفت: آری 
امیر عليه السلام - فرمود :این زن را به این پسر دادم و چهارصد دینار از مال خود 
عوض کابین تسلیم نمود و فرمود : زن خود را بردار و برو. آن زن به فریاد آمد وگفت : یا 
اباالحسن! مرا به تابش آتش دوزخ می‌خواهی بسوزی که مرا به پسر من فی دهی؟ 


برادران من مرا به پدر این پسر دادند و چون این پسر متولد شد پدر او فوت شد. چون 


۴۷۰ 


پسر بزرگ گشت برادران به طمع مال پدر ای مرا فرمودند نفی او کن و من فادر بر 
مخالفت ایشان نبودم. عمر چون آن شنید گفت : یا علی! تو معدن علمی و کان حقی! 
آن روز مباد که عمر بی تو زندگانی کند. ۱ 

و از آن جمله است که عمر می‌گوید چون پسر خود را به سبب خوردن خمر و زنا 
کردن حد زدم و کشته شد بر خود ترسیدم و از عاقبت حال فرزند نیز انديشيدم نزد 
علی ‏ عليه السلام -رفتم و در ضمیرم بود که از حال فرزند خود بپرسم. چون مرا دید 
فرمود که ای عمر! داغ ملال بر سین خود منه و هیچ انديشه به خود راه مد دوش 
پسرت را به خواب دیدم» بر من سلام کرد و گفت : سلام من به پدرم برسان و بگو که به 
حکم خدا اجرای شریعت نمودی و مرا از گناه پاک کردی و از آتش دوزخ رهانیدی. 

و از آن جمله است که شاهزاده حسن [ع ] روایت کرده که پدر من به آب فرات 
درآمد و سر و تن بشست و او را پیراهنی نبود. همین که بیرون آمد هاتفی آواز داد که 
بگیر آنچه را که از راست تو می‌آید. امير - عليه السلام -ردایی دید و پیراهنی در او 
پیچیده» ارا درفتو پوش از گریبانش رقعه‌ای افتاد. بود 
الرشمن لاحم هذا هي ال زب لیم إلى لیب ۱ 

۱۳ 
مسئله‌ای پرسید که کسی را بر جواب او اطلاع نبود. عمروعاص آنجا بود گفت : علی 
عله السلام- را بخوانید و جواب مسئله را از او بپرسید. عمر از عمروعاص برنجید و 
گفت : تو را و هیچ احدی را حد آن نیست که علی -علیه السلام را نزد خود خواند و 
حال آنکه به وی محتاج باشید. پس برخاست و به اتفاق حاضران نزد امير عليه السلام- 
آمدند. بصری پرسید که : یا علی! من دو زن داشتم و هر دو فرزند زادند» یکی پسر و 
یکی دختر» و حالا هر یکی دعوی می‌نمایند که پسر از من است به طمع میراث. علی 
عليه السلام فرمود : تو قضای بصره می‌پرسی. این قضیه را حکم چیست؟ گفت : یا 
علی! اگر من می‌دانستم نزد عمر نم یآمدم و اگر عمر می‌دانست نزد تو نمی آمد. عمر از 
آن سخن به خنده درآمد . پس حضرت فرمود تا ظرفی آوردنده و از آن دو زن یکی را 


۴۷۱ 


فرمود پر از شیر کن» چون پر شد وزن کردند و آن را بریخت و زن دیگر را فرمود تا شیر 
خود را بدوشد و وزن کرد. بعد از آن فرمود : ای زن! این پسر تواست و دیگری راگفت : 
ات 
است. آن حضرت فرمود : شیر دختر به وزن کمتر است از شیر پسر. 

و از آن جمله است که عمر می‌گوید : شخصی را که سعد نام بود به حضور من 
آوردند و او را : به اسلاع دعوت کردم؛ ابا نمود» فرمودم او را بکشند» گفت : مرا آب دهید 
ی ی و 
گردانید. چون آب ب آوردند آن مرد آب را بر زمین ریخت. عمرگفت : او را بکشید. در این 
محل امیر -علیه السلام -به آنجا رسید و بر حقیقت حال مطلع گردید» فرمود : ای عمر ! 
او را امان دادی» یر او قتل نیست اما آن حضرت دست به دعا برداشت و گفت : ای 
زمین! به حکم جهان آفرین از آب آنچه فرو بردی باز گردان. سعد دید که آب از زمین 
بیرون آمد» بغایت حیران گردید و زبان به کلمة شهادت جاری گردانید. 

و از آن جمله است که عاملان eT‏ زنا به وی کرده نزد عمر 
آوردند که این زن شوهرکرده و حالا شش ماهه است. و بچه آورده. عمر فرمود تا وی را 
رجم کنند. ۱ ۱ اب ۱ 
علی عليه السلام -]: تجا رسید و بعد اراق ر ی ام ی ج اي 
می‌فرماید : و له و اة تلاو شهرآا و الوالِذات یمن لا وین کاملن 
لِمَنْ اراد نیم الرضاعة ". چون فرزند را دو سال شیر دهند مدت حمل شش ماه تواند 
بو ۵. 

و از آن جمله است که پسر نباته می‌گوید : شخصی به مجلس شریح که فاضی کوفه 
بود آمد وگفت : مرا عضو مردانه است و عضو زنانه است. پدرم مرا به شخصی داده و 
از او باردارم و من کنیزکی دارم از من باردار. شریح او را نزد عمر آورد. عمر حیران شد و 
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بغایت فرو ماند. نزد علی - علیه السلام - آمد و گفت : ای مقتدای دین محمّدی و ای 
تقو ام مت نله | این چنین قضیه‌ای در پیش دارم و حل این قضیه را از شما 
التماس دارم. امیر - علیه السلام ۔ فرمود تا او را به خانه‌ای برند و چهار تن عدل را نزد 
وی فرستاد تا برهنه کنند و استخوانهای پهلوی وی را بشمارند اگر جانب چپ هفت 
باشد و جانب راست شش مرد است. میان وی و شوهرش تفرقه کنند. 

و از آن جمله است که طاووس یمانی گوید : جوانی با جمعی به خدمت حضرت 
متیر الق جوان گفت : پدرم همراه این جماعت به تجارت رفته بود و حالا می‌گویند 
پدرت مرده و او را مال نبوده و مرا در دل می‌گذرد که پدرم را کشته‌اند و مالش را برده. 
امیر علیه السلام بعد از تفریق یکی از ایشان را پرسید. گفت : پدرش در کشتی وفات 
کرد او را بیرون آوردیم و غسل داده کفن کردیم و در لب دریا دفن نمودیم. آن حضرت 
باقی را طلب کرد و فرمود : راست بگویید والا به شما برسد آنچه باید رسید. ایشان 
گفتند : ما او را کشتیم و مال او را در زیر فلان درخت پنهان کردیم. امیر فرمود : اين 
جماعت را بکشید و آنجا مالش مدفون است. بردارید. پس پسر مقتول گفت : در دنیا از 
خون ایشان درگذشتم و مهم قاتلان را به آخرت افکندم. پس مال برداشت و برفت. 

و از آن جمله است که عبداللّه عمر و عبداللّه زبیر نقل کرده‌اند که عمر روزی به 
مسجد آمد. مردی را در صورت آراسته و ریش تراشیده و سر بریده افتاده دید. فرمود تا 
او را دفن کردند و گفت : زود باشد که این قضیه فاش گردد. گفتند : از کجا می‌گویی ؟ 
گفت :کسی به من گفته که خدا و رسول بر صدقش گواهی داده‌اند. پرسیدند آن کیست؟ 
گفت : برادر رسول خدا علی بن ابی طالب. اتفاقاً بعد از نه ماه عمر به مسجد آمد. آواز 
طفلی از محراب برآمد. او را به عورتی؟ انصاری در حضور حضرت امیرالممنین علی 
سپرد (؟) چون نه ماه برآمد حضرت امیر, دایه را فرمود که فردا جامٌ خون آلرده را 
بپوش و این طفل را همراه خود به صحرا بر و در ميان مردمان که به نماز عید مي‌روند هر 
زنی که این طفل را بوسه دهد و بنوازد دست از او مدار و او را به حضوربیار. ناگاه زنی 
آن طفل را از او گرفت و بوسه داد و بنواخت و خواست که برود. دایه گفت : تو را 
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نمی‌گذارم و نزد علی عليه السلام -می‌برم. آن زن گفت : علی تو را تحفه ندهد و جامه 
نپوشاند و من تو را تحفهُ زیبا و حلهٌ اعلاو سیصد درهم نقد می‌دهم و خدا راگواه گرفتم 
که در عید اضحی همین مقدار دیگر به تو بدهم. دایه آن مال برداشت و دست از او 
بداشت. اما زن چون نزدیک علی .عليه السلام رسید. آن حضرت فرمود : سخن مرا 
بگذاشتی و به طمع مال دست از او بداشتی؟ زن گفت : یا علی! بد کردم و بغایت رو 
سیاه و شرمنده‌ام. حضرت امیر جريمة او را عفو نمود و فرمود : عید اضحی آینده نزد 
تو می‌آید و به وعده خود وفا می‌نماید» او را مگذار و به حضور من بیار. آن زن به 
موجب وعده در عید اضحی خود را به دایه رسانید و هر چند تضرع نمود که از او 
اخلاص گردد به جایی نرسید و او را نزد آن حضرت آورد. امیر علیه السلام - فرمود : 
راستی تو سبب رستگاری تو است. گفت : پدرم در حدمت پیغمبر شهید شد و مادرم 
در زمان خلافت ابابکر وفات یافت و من تنها ماندم و در خانه‌های انصار در عداد 
خادمان بودم زنی مرا وسوسه کرد و گفت : خانه تنها دارم و تو را به فرزندی خود 
برمی دارم و من از وی لطف و مرحمت می‌دیدم و تلطّف و شفقت مشاهده می‌نمودم؛ 
او مرا دختر و من او را مادر می‌گفتم و با او در خانة او به سر می‌بردم. روزی مرا گفت : 
دختری دارم و شوهر او سفر رفته می‌خواهم که او را به خانه آرم و تو مزاح می‌کنی و او 
مزاح دوست نمی‌دارد و اوقات پیوسته به طاعت و عبادت می‌گذراند. گفتم : من نیز 
نماز می‌گزارم با هم به سر بریم و به اتفاق یکدیگر روی نیاز به عبادت قیّوم چاره ساز 
کنیم. گفت.: او را بیارم و همدم تو سازم. آن پیر زن مردی ریش تراشیده و به صورت 
زنان آراسته به خانه درآورد و خود بیرون رفت. من بعد از الحاح چادر از سر وی بیرون 
کشیدم. مردی به این صورت دیدم و من از ترس که مبادا رسوا گردم فریاد نزدم و او 
حواهی نخواهی با من نزدیکی کرد و خواست که برگردد. چون مست بود نتوانست که 
برود» هم در آنجا به خواب رفت» من از غیرت» کارد او را کشیدم و سرش را بریدم و 
چون از شب پاره‌ای رفت او را برداشتم و در مسجد گذاشتم. عمرگفت : یا علی! بر این 


کشنده چه می‌آید؟ فرمود : او راست گفت و راستی وی سبب نجات وی شد. اما ان 
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پیرزن را آوردند و گفتند : این چه نوع عمل شیطانی بود که از تو در وجود آمد؟ انکار 
نمود. آن حضرت فرمود : دست بر تربت رسول نه و سوگند بخور که من از این وقایع 
خبر ندارم و حال آنکه اگر سوگند به دروغ خوری فی‌الحال روی تو سیاه گردد. پیرزن 
سوگند خورد که خبر ندارم و این عمل نکردم. حضرت امیر فرمود که آینه به دست وی 
دهید. نگاه کرد روی خود را سیاه دید. پس عمر برخحاست و سر و گردن علی - عليه 
السلام را بوسه داد و گفت : الهی! آن روز مباد که عمر بی علی زندگانی کند. 

و از آن جمله است که اهل کوفه به درگاه علی -علیه السلام -آمدند و از کثرت آب 
فرات استفاثه نمودند. آن حضرت سوار گردید و چون به کنار فرات رسید چوبی برآب 
زد مقدار یک گز کم شد» بار دیگر چوب بر آب زد. همان مقدارکم شد نوبت سیوم که 
چوب بر آب زد یک گز دیگر کم شد. مردمان آواز برآوردند که بس است. و روایتی آنکه 
بعضی ماهیان بر روی آب آمدند و آن حضرت را سلام کردند. 

و از آن جمله است که رشید نقل کرده که من در خدمت علی عليه السلام - در 
نخلستان بوذم و از درختی خرمایی چند چیده تناول نمودم و اهتمام نموده آن درخت 
را سيراب گردانیدم. آن حضرت فرمود که تو را به ناحق بکشند و بر این چوب خرما بر 
دار کشند. روزی چند برآمد آنجا رسیدم دیدم نیم آن درخت را بریده‌اند و ستون چرخ 
چاهی کرده‌اند. پس روزی چند دیگر برآمد. گفتند : تو را عبیدالله زیاد می‌طلبد. به 
زودی رفتم. گفت : از آن دروغها که صاحب تو می‌گوید بگو گفتم : او دروغ نگفته و من 
دروغ نمی‌گویم. برآشفت و بفرمود تا دست و پای وی را بریدند و بر آن چوب که آن 
حضرت فرموده بود بر دارش کشیدند و رشید مظلوم را آن ظالم شهید کرده به رحمت 
خدا رسانید. 

۲ واز آن جمله است که عبداللّه عمر می‌گوید که شخصی را نزد حضرت امیر - عليه 
السلام - آوردند و گفتند : خبر این لشکر را پیوسته به معاویه می‌برد و او را از اين مردم 
آگاه می‌گرداند. گفت : این سخن دروغ است و بر من تهمت است. امیر عليه السلام - 
فرمود که اگر راسبت باشید تو را دعا کنم که خدای عرّوجل نابینا گرداند. گفت : دعا کن. 
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امیر -علیه السلام -فرمود : الهی! اگر دروغ گفته باشد نابینایش گردان. راوی گوید که روز 
دیگر او را دیدم که نابینا شده بود. 

وتان له انیت که هیدالله انضاری مر گریت که مردی ترد آن مرت ابو کنت: 
يا علی! من مزرعه‌ای داشتم و اوقات به زراعت آن می‌گذرانیدم» حالا شیری آنجا پیدا 
گردیده و از ترس آن شیر از زراعت مانده‌ام و به جهت نفقهٌ عیال بغایت درمانده‌ام. آن 
حضرت انگشتری خود را از دست بیرون کرد و عمّار را فرمود به آن موضع برو و این 
انگشری به آن شیر بنما و بگو اسداللّه الغالب حکم فرموده که از این موضع بیرون روی 
و من بعد معاودت ننمایی. عمّار می‌گوید که نتوانستم که فرمان علی عليه السلام -نبرم 
و نیز از شیر بغایت می‌ترسیدم ترسان ترسان به آن موضع رفتم و پشته‌ای که بود بر 
آنجا برآمدم ديدم شیری مقدارگاوی بزرگ» و چون رایحة من به وی رسید برجست و 
نعره‌ای کشید من از ترس دست بالا بردم و انگشتری آن حضرت را به وی نمودم و پیغام 
رسانیدم. بر حاک بغلطید و همچون آهویی تیز رفتار از آن موضع بیرون رفت. من از آن 
تعجّب نمودم و در دل چیزی گذرانیدم اما استغفار کردم و به خدمت آن حضرت آمدم. 
آفتاب نزدیک بود که غروب کند. آن حضرت به جانب آفتاب نگاه کرد و لب بجنبانید. 
دیدم آفتاب برگشت و آن,حضرت با قوم خود نماز کرد و بعد از سلام نماز فرمود که ای 
عمار! اگر کار شیر سحر بوده باشد مهم آفتاب هم سحر باشد ! گفتم : مولایی و سیّدی! 
چیزی به خاطرم رسید بر تو ظاهر است که از آن برگشتم و توبه کردم. 

و از آن جمله است که یکی از انصارگفت : يا علی! مادر و پدرم فدای تو باد. مردمان 
را چندین مال و منال است و شما را فقر و درویشی با وجود کثرت عیال. آن حضرت 
تبتّم نمود و دست کرد و مشتی سنگریزه برداشت هر یکی چون لعل بد خشان رشان 
و به مثابه گوهر شب چراغ نورافشان» همین که بر زمین ریخت همان سنگ گردید که 
بو د. 

و از آن جمله است که محمّد بصری گوید : روزی نزد علی - علیه السلام -رفتم و 


گفتم : نزدیک خانهٌ ظالمی که دشمن تو است می‌باشم و دفعش کردد به هیچ جهت 
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نمی‌توانم. ان حضرت تيسم نموده فرمود که او به دست تو کشته شود و آسیبی به تو 
نرسد. با خود گفتم : علی دروغ نمی‌گوید و استیلای من بر او محال می‌نماید. پیوسته 
در این اندیشه بودم. شبی از شبها به خواب دیدم که ی اسل الله یت و آله د 
کاردی به من داد و فرمود که این دشمن برادرم علی است» سر او را از تن بردار من او را 
کشتم و از خواب بیدار گردیدم. فریاد برآمد که فلان را کشته‌اند و سرهنگان وعسسان 
مردم را گرفته آزار و ایذا می‌کنند. نزد حاکم رفتم و قصة خواب را تقربر کردم فرمود تو 
را گناهی نیست و فرمود تا مردمان را رها کردند. 

و از آن جمله است که احمد بن عبدالّه می‌گوید : با جمعی به رسم تجارت ازکوفه 
بیرون رفتم و یکی در میان ما بود که پیوسته علی - علیه السلام را ناسزا می‌گفت.این 
خبر به سمع اشرف امیرالمومنین حیدر رسید. دست نیاز به یوم کار ساز برآورد وگفت: 
ال م لط عليه کلب ین کلابک. نیم شب شیری آمد و او در میان جمعی در خواب بوده 
گرد یکان یکان برآمد تا به وی رسید, او را بگرفت و سرش از تن برکند و برفت. 

و از آن جمله است که عبدالّه عباس می‌گوید که حضرت امیر فرمود تا سیاهی را به 
واسطهٌ دزدی» دستش بریدند واو دست بریده برداشت و دقیقه‌ای از مدح و نای على 
-علیه السلام ‏ فرو نمی‌گذاشت. یکی گفت : تو را چه بر این می‌دارد که مدح او گوبی و 
ثنایش بر زبان رانی؟ گفت : دستم را به حکم خدا برید و مرا از عذاب آخرت برهانید, 
من ترک محبّت علی عليه السلام - نمی‌کنم و دست ولا در دامن آل عبا زده‌ام. نقل 
است که شاهزاده حسن [ع ]او را نزد پدر بزرگوار خود آورد و آن حضرت ترحم فرموده 
دست بریدة او را بر آن موضع نهاد و ردای مبارک خود بر آنجا پوشید و بعد از آن دست 
نیاز به حضرت چاره‌ساز برآورد و استدعای درستی آن دست بریده نمود. فی‌الحال آن 
دست به موضعش بپیوست چنانچه اوّل بود. 

و از آن جمله است که محمّد ابابکر بیمار بود و آن حضرت به عیادت محمد رفت و 
دستش راگرفت وگفت : چه رغبت داری؟ گفت : انار. آن حضرت به جانب ستون خانه 


دست دراز کرد و چهار انار نزد وی نهاد و گفت : این اثارا بخور که خدا تو را صحت 


FVY 


می دهد. محمّد گوید : من انار را خوردم و روز دیگر صحیحالمزاج گشته جامع پوشید م 
و از خانه بیرون رفتم. 

و از آن جمله است که ابن عباس می‌گوید : سالی به حج می‌رفتم و در مدینه جوانی 
بود بغایت زاهد و عابد. حضرت على عليه السلام و عمر او را به مردم سفارش 
نمودند که از او باخبر باشند. در آن سفر زنی بر وی مفتون شد و او را هر چند به خود 
دعوت می‌کرد آن جوان ابا می‌نمود و در وی به هیچ نوع تصرف نمی‌نمود. آن مکاره از 
روی مکر و حیله بعضی متاع خود را در وقتی که آن جوان در نماز بود در ميان رخحوت 
وی پنهان کرده فریاد بر آورد که متاع مرا دزدیده‌اند. مهتر قافله تفخص تمام نمود در 
میان روت آن جوان یافت. او را بند کردند و به همراه خود به مکه بردند و در ميان 
شکستها آن زن به غلام مغیره رسید و آبستن گردید. مردمان چون به مذینه رسیدند 
اتفاقاً علی و عمر هر دو استقبال حاجیان نمودند و اوّل از حال آن جوان پرسیدند. مردم 
گفتند: او دزد است و زانی. پس عمرگفت : ای برادر رسول خدا! به حق حرمت رسول 
صلی اللّه علیه و آله -اين قضیه را تحقیق فرما. پس چون مردمان به مسجد درآمدند آن 
مرد و آن زن را حاضر کردند و زن را بر یک پهلو خوابانیدند و گلیمی بر وی کشیدند و 
چوبی که از حضرت پیغمبر (ص) مانده بود حضرت امیر بر پهلوی راست وی نهاد و 
گفت : ای کودک در شکم مادرا به حکم خدا خبر ده که پدر توکیست؟ از آن کودک آواز 
آمد که :للم عَیک بان عَم ول الا من حرام آمدهام و پدر من غلام مغیره است. 
حضرت علی -علیه السلام - پرسید به شهوت پدر یا به شهوت مادر؟ گفت : به شهوت 
هر دو. پس آن جوان حلاص شد و عمرگفت که آن زن را سنگسارکنند. حضرت علی 
فرمود که چندان بگذار که آن ولد متولد شود و از خوردن شیر خلاص شود بعد از آن 
رجمش فرما؛ پس عمرگردن و روی علی -علیه السلام -را پوسه داد و گفت : ولا عم 
هلک عَمَر؛ یعنی : اگر علی نبودی عمر هلاک شدی. 

و از آن جمله است که شخصی را نزد عمر آوردند که دو سر داشت و دو دهن و 
چهار چشم و چهار پای و دو قبل و دو دبر و یک تن و از میراث ایشان پرسیدند. عمر 
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درماند و متحیرگردید وگفت : درکتاب خدا ندیدم و حکم این مسئله از پیفمبر -صلّی 
له علیه و آله نشنیدم اما می‌دانم که حل این مشکل به غیر حاال مشکلات نمی داند 
خواستند که برخیزند و آنجا روند. مرتضی علی - علیه السلام - آنجا رسید و از مشکل 
ایشان واقف گردید. فرمود که اگر هر دو به یکبار به خواب روند یکی باشد و اگر ایشان 
را طعام و آب دهند و بول از یک مخرج بیرون آید و بعد از آن از مسخرج دیگس دو 
باشند» میراث هر یکی علی‌حده باشد. 

و از آن جمله است که شخصی گوسفندی ذبح کرد و به قضای حاجت به خرابه‌ای 
درآمد.مردی را دید کشته و خون از او می‌رود. قضا را دو مرد آنجا رسیدند مردی را 
دیدند کشته و مردی کارد خون آلود در دست ایستاده» او را نزد عمر آوردند. از کثرت 
انفعال اقرار کرد که آن خون من کرده‌ام. عمر فرمود که او را به قصاص بکشند. جلاد 
خواست که تیغ براند. جوانی خود را در میان انداخت وگفت :این خون من کرده‌ام و او 
بی‌گناه است. عمر فرمود تا دست آن یکی را گشودند و گردن این یکی را بستند و 
خواستند که او را بکشند. حضرت امیر -علیه السلام .به آنجا رسید و بر ماجرای گذشته 
مق یوار دس باس A ARG‏ ی نا ی 
گفت : یا علی! این مرد خون کرده و اعتراف نموده چرا نمی‌گذاری که او را به قصاص 
رسانم؟ امیر ‏ علیه السلام -فرمود : خدای تعالی می‌فرماید : هر کس احیای نفس برادر 
مزمن گند چنان باشد که احیای نفس جمیع آدمیان کرده باقند پس احیای شود نی زکرده 
باشد و میاه انما آخبا الناس جميعاً'. 

واز آن جمله است که آن حضرت بر منبر بود و مردمان را به خلافت خود دعوت 
می‌فرمود به حدیث مر کت مولا هذا لح ولا جمعی بسیار گواهی دادند که این 
حدیث از پیغمبراست و انس بن مالک آنجا حاضر بود گواهی نداد. امير -علیه السلام - 
فرمود که تو را چه بر آن داشت که کتمان شهادت کنی؟ گفت : کبر سن و غلبهُ نسیان. 
پس آن حضرت فرمود :الله ان ناذا اضر بو تیاضاً لا تواریه الممامة روز دیگر 


۱مائده ۳۲۵ 
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او را دیدند که اطراف چشمهای او سفید شده بود. 

وازآن جمله است که آن حضرت به صفین به جنگ معاویه می‌رفت» به موضعی 
نزول فرمود. مالک گفت : ای مولای من! اینجا آب نیست. مردمان و چهارپایان از 
بیآبی در معرض هلاکند. فرمود که ای مالک! خدا اینجا ما را آبی دهد شیرینتر از شهد 
و صافیتر از یافوت. پس برخاست و قدمی چند برفت و بفرمود تا موضعی را بکندند. 
سنگی عظیم ظاهر گردید» مقدار صد کس زور کردند» برداشتن آن سنگ نتوانستند. آن 
حضرت به قدوم شریف آنجا رسید و آن جوانان را دور کرده لب مبارک بجنبانید و 
دست کرد و آن سنگ برداشت. آبی ظاهر گردید به آن صفت که گذشت. مردمان آب 
پرداشتند و شتران و اسبان سیر آب شدند. بعد از آن حضرت امیر سنگ را به همان 
موضع نهاد و فرمود تا خاک بر آن ريختند. در آن نزدیکی دیری بود و در آن دیر راهبی 
بود. چون آن صورت بدید نزد آن حضرت آمد ‏ وگفت : تو پیغمبری؟ فرمود : نی. بعد از 
آن راهب گفت : به خدای آسمان و زمين که تو وصی پیغمبری دست بده تا مسلمان 
شوم. بعد از آوردن ایمان و راندن کلمةٌ شهادت بر زبان ميان حواص و عوام گفت : ای 
علی! این دیری است که پدران ما بنا نهاده‌اند و انتظار مقدم شریف تو می‌برده‌اند» 
العخولله و المع که من یه آن مراد رسیلمبی یه قرف لام مغترفت شم باعل | ما دز 
کتب خود خوانده‌ايم که اینجا چشمه‌ای است و بر آنجا سنگی و آن را نداند و برداشتن 
آن سنگ راکس نتواند مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر. و آن راهب به همراهی آن سرور به 
صفین آمد و حربهای عظیم کرد و به درجة شهادت رسید. 

و از آن جمله است که آن حضرت در کوفه بود» یکی از شام آمد و خبر وفات معاویه 
آورد. آن حضرت فرمود: دروغ می‌گویی. نماز دد > دیگری آمد و گفت : من از شام 
بیرون نیامدم الا آنکه معاویه را دیدم که در خاک سپردند. امیر ‏ عليه السلام - فرمود: 
دروغ می‌گویی. دیگر شخصی آمد و به همان دستور تقریر نمود. اصحاب و احباب 
گفتند : یا امیرالمومنین! حالا هیچ شبهه نماند و این خبر به صحت پیوست. 
امیرالمومنین فرمود : به خدا که دروغ می‌گویند او نخواهد مردن مادامی که تملک امت 


۴۸۰ 


نکند و چنین و چنین نکند و جمله آن چنان بود که آن حضرت فرمود. 

و از آن جمله است که طلحه و زبیر بعد از آنکه به علی عليه السلام بیعت کردند 
پشیمان شدند و به آرزوی امارت نزد على علیه السلام . آمدند و اجازت مکه 
طلبیدند. آن حضرت فرمرد : می‌روید اما به آرزوی خود نمی‌رسید و به ضلالت کشته 
می‌شوید. پس هر دو همراه عایشه آمدند و با آن حضرت حرب کرده هر دو کشته 
شد 
و از آن جمله است که عبداللّه عمر می‌گوید که در شام شخصی را دیدم که تولای 
معاویه داشت و از علی -علیه السلام تبرٌا می‌نمود و به آن مفتخر بود. روزی دیگر او را 
دیدم نیمه روی او سیاه. گفتم : ای رو سیاه! سبب سیاهی روی تو چیست ؟ گفت : در 
علی - عليه السلام - طعن می‌کردم و کرامات او را منم می‌کردم. شخصی ظاهر شد 
گمان بردم که على است » طبانچه‌ای بر روی من زد و ناپدید شد. رو سیاه گردیدم. 

و از آن جمله است که حارث می‌گوید که روزی آن حضرت بر منبر خطبه می خواند. 
ناگاه ماری عظیم از در مسجد درآمد. مردمان برمیدند و در مقام دفعش متردد گردیدند. 
آن مار به سرعت تمامتر بر منبر برآمد و آن حضرت سرفرو گذاشت. پس سر خود بر 
دوش علی نهاد و لب بر هم می‌زد و حضرت امیر نیز لب می‌جنبانید. مردم متحیّر شدند 
و خاموش گشته نظاره می‌کردند. آنگاه فرود آمد و برفت و از نظر مردم ناپدید گشت. 
بعد از حطبه خواندن و نماز به جماعت کردن مردمان از فص مار پرسیدند. فرمود : 
قاضی جتیان بود و او را مسئله‌ای مشکل شده بود معلوم نمود جواب شنید و برفت. 

و از آن جمله است که عبداللّه بصری می‌گوید : شخصی بود که بر علی - عليه 
السلام -و اولادش ناسزا گفتی و احادیثی را که در شأن آن حضرت و اولادش بود طعن 
کردی و آن بر من و دوستان اهل‌البیت گران آمدی. در خواب ديدم که با رفیق ود 
ایستادهام علی ‏ عليه السلام - آنجا رسید و چوبی بر چشم آن ملعون زد. آهی زد و 
گفت: چشم مرا کور کردی! من بیدار شدم و به خانة رفیق می‌رفتم تا قصه خواب را 
بگویم. او نیز به جاتب من آمد و آن خواب را چنانچه من دیده بودم او نیز دیده بود. 
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پس هر دو به جانب وی رفتیم واین واقعه را به بعضی از دوستان نیز گفتیم. او را یافتیم 
دستها بر چشم نهاده فریاد می‌کرد که علی - علیه السلام مرا کور کرد و در آن کوری 
درماند تا بمرد. ۱ 

و از آن جمله است که هیثم روایت می‌کند که مردی به مسجد آن حضرت آمد و 
پرسید که خليفة رسول کدام است؟ اشارت به علی عليه السلام -کردند. بر وی سلام 
کرد. آن حضرت جواب داد که علیک السلام یا سعد بن فضل بن ربیع» مراد خود بگو. 
گفت : چون نام مرا و پدرم را و پدر پدرم را دانستی دانستم که تو حجت خدایی بر 
علقان. از راه دور و دراز آمده‌ام و کشته‌ای آورده‌ام دعا کن تا زنده شود و کشندة أو 
معلوم گردد. آن حضرت فرمود مردمان به صحرا روند. پس دو رکعت نماز کرد و بعد از 
آن فرمود تا پرده از روی مرده بردارند. جوانی دید سرش بریده. آن حضرت فرمود : او را 
عمش کشته که دخترش را رها کرده و زنی دیگر خواسته. سعد گفت : یا علی! به خدا 
حق گفتی و من تصدیق تو کردم اما می خواهم که او زنده شود و خود بگوید که قاتل او 
کیست تا این جمعی که همراهند از او بشتوند و پنجاه‌تن به جهت فصاص این خون 
قصد قتل یکدیگر دارند» یقین ما زياده گردد. آن حضرت پای مبارک خود را بر او زد و 
گفت : برخیز به حکم خدا و بگوکشندة خود را. برخاست و گفت : مرا عمم کشته به آن 
بیش که کیکفت 

و از آن جمله است که آن حضرت در محل توجه به جانب صفین در مون 
نشسته بود» فرمود : امروز هزار کس بر من بیعت کنند و آخرین ایشان بهتر از دیگران 
باشد و به شرف شهادت مشرف گردد. راوی گوید : من شمردم که نهصد و نود و نه کس 
بیعت کردند و در آن ميان مردم نیکو بسیار بودند. به خاطرم رسید که علی علیه‌السلام- 
دروغ نمی‌گوید و نیز حساب من غلط نمی‌آید. آن حضرت فرمود : حساب تو به آمدن 
این مرد تمام می‌شود. دیدم مردی صوف پوشیده و شمشیر بر ميان بسته به آن حضرت 
بیعت نمود. امیر فرمود : به چه بیعت می‌کنی؟ گفت : به سمع و طاعت و فتال تا کشته 


شوم نزد تو. پرسیدند : چه نام داری؟ گفت : اویس قرنی. حضرت امیر فرمود که من از 
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رسول خدا [ ص ] شنیدم اویس فرنی سید تابعان است و پاکیزه ترین متابعان خواهد 
بود [و راوی این حدیث عبداللّه عباس است رضی الله عنه ]۱ وای علی! به معاونت تو 
برخیزد و در خدمت تو به جماعت خارجیان حرب کند تا به درجۀ شهادت رسد. و آن 
چنان بود که آن حضرت فرمود. 

و از آن جمله است روایتی که واقدی می‌گوید که هارون الرشید از شافعی پرسید که 
از فضایل علی چند روایت می‌کنی؟ گفت : پانصد. از محمّد یوسف پرسید: تو چند 
روایت می‌کنی؟ گفت : هزار. و چون محمد اسحاق به محبّت على علیه السلام - 
منسوب بود از او پرسید که تو چند از فضایل علی روایت می‌کنی؟ او هیچ نگفت و سر 
در پیش افکند. هارون الرشید گفت : چرا نمی‌گویی؟ گفت : به دروغ گفتن ضرورت 
ندارم و از راست گفتن می‌ترسم. گفت : از که می ترسی؟ گفت : از تو و از عاملان مسلط 
جفا جوی تو. هارون گفت : راست بگوی به خدای آسمان و زمین که تو بعدالیوم ایمنی 
از من و عاملان من. گفت : آنچه دیده‌ام و به ما رسیده و آنچه از ابوحنيفة کوفی شنیده‌ام 
پانزده " هزار باشد مرسل و پانزده ‏ هزار مسند. واقدی آنجا حاضر بود هارون الرشید از 
او پرسید : تو چند بیان می‌کنی؟ او نیز مقداری معین گفت. هارون گفت : من نیز از علی 
عليه السلام - فضیلتی می‌شناسم که به چشم خود دیده‌ام و به گوش خود شنیده‌ام و 
ظن غالب من آن است که بر هم فضایل شما ترجیح دارد. بعد از آن روی به شافعی 
آورده گفت : توبه کردم و به خدا رجوع نمودم و تو راو حاضران مجلس راگواه گرفتم از 
آنچه از من صادر شده در حق اولاد ابوطالب. این بگفت و بغایت بگریست چنانچه 
حاضران نیز از گریة او متأثر شدند و بگریستند. پس شافعی و باقی علما گفتند : خدا 
توبة تو را قبول کند و تو را بر آن بدارد! کرم نما و لطف فرما آنچه دیده‌ای بگو. گفت : 
حجاج را به رسم حکومت به دمشق فرستادم. نامه نوشت که خطیب اینجا هر روز 


۱- فقط در الف , 
۲ب : « پانجده هزار » . 


۳ ب : و پانجده هزار ۾ . 
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جمعه علی -علیه السلام -را ناسزا می‌گوید» هر چند منعش نمودم ممنوع نشد» فرمودم 
او را بند کرده نزد من آوردند» پرسیدم : عداوت به علی چرا است؟ گفت : پدران ما را 
کشته. گفتم : آن به حکم خدا و رسول بوده. گفت : از آن بر نمی‌گردم و عداوتش را در 
دل استحکام داده‌ام. مرا بر او خشم آمد صد تازیانه محکم زدم و او را در این خانه 
انداختم و گفتم فردا تو را به عقوبت تمام بکشم. شبانه به خواب دیدم حضرت نبی 
صلی اللّه عليه و آله را و به همراهی آن حضرت. حسن و حسین و پدر بزرگوار ایشان 
على را که جامه‌های نیکوی زیبا پوشیده و قدحی آب صافی در دست گرفته ندا کردند 
که ای دوستان اهل‌البیت! بیایید و آب بیاشامید؛ پنج هزار کس در حوالی من بودند؛ 
چهل کس از آن مردمان آب خوردند. و من اکنون ایشان را می‌شناسم. بعد از آن حطیب 
دمشفی را طلبیدند. چون حاضر شد» علی گفت : با رسول اللّه! اين مرد» مرا بی‌گناه 
دشنام می دهد و ناسزا می‌گوید. حضرت پیغمبر فرمود که الهی! او را مسخ گردان. دید م 
در خواب که سگ گردید. من از هیبت او از خواب بیدار شدم بغایت ترسان و لرزان. 
اعضا بر صورت سگ بود. فرمود که وی را به حضور جماعت آوردند. شافعی فریاد 
همان لحظه صاعقه آمد و او را با آن خانه و هر چه در آن بود بسوخحت. 

و از آن جمله است از جملهٌ کرامات و خوارق عادات که آن حضرت خبر داد از 
شهادت خود و آن چنان بود که حضرت امیر بعد از مراجعت از حرب خوارج نهروان به 
کوفه آمد و به مسجد رفت و به منبر برآمد و خطبه‌ای لطیف به سمع وضیع و شریف 
رسانید. بعد از آن از شاهزاده حسن [ع ] پرسید که از این ماه رمضان چند روزگذشته ؟ 
شاهزاده فرمود که سیزده روز. پس روی به جانب شاهزاده حسین [ع ]کرد و فرمود که 
از این ماه چند روز مانده؟ شاهزاده فرمود : هقده روز. آن حضرت محاسن خود به 
دست گرفت و فرمود : در شب نوزدهم این ماه محاسن من از خون سر من سرخ گردد و 
خلاصی من از این محنت سرا شب بیست و یکم باشد. فرزندان فغان کردند و دوستان 


۳۸۴ 


گرية بسیار نمودند. القصه در شب نوزدهم در وقت صبح ابن ملجم ملعون ضربت بر 
آن حضرت علیه السلام .زد و شب بیست و یکم به لقای پروردگار خود مشرف شد و 
در همان شب در بیرون کوفه به موضعی که آن حضرت وصیّت به فرزندان نموده بود او 
E‏ 
بزیست و به روایتی بیست و نه سال. وال مالساب اله مرب وا ر الما 


گفتار در ذ کر امام حسن علیه السلام 


وی امام دوم است از ائمة اثنى عشر عليهم السلام. ولادت وی در مدینه بود بعد از 
سه سال از هجرت و پیغمبر - صلی اللّه علیه و آله او را بسیار دوست می داشت 
چند ین حدیث در دوستی وی و برادرش حسین [ع ]به روایت انس و ابی هربره و براء۔ 
بن عازب در صحیحین و مشکوة و کتب احادیث اهل سنت و جماعت وارد شده. وآن 
حضرت از سینه تا سر به رت e‏ -رحمه الله ر 
مدح آن حضرت گفته, بیت : 


امامی کو امامت را حسن بود حسن آمد که جمله حسن ظن بود 

و آن حضرت , ی ی ی 
به وی راه می‌بردند. یه : 

ز رویش ماه روشن خیره مانده شب از موی سیاهش تیره مانده 

همه حسن و همه خلق و همه حلم همه لطف و همه جود و همه علم 

لبش فسائم مقام حوض کوثر که بودی جد چشمه نوش پم یسیو 

آن حضرت در حق حسن و حسین [ع | فرمود که ایشان ریحان من‌اند و جوانان اهل 
جنت‌اند. بعد از آن گفت : ای مردمان! خبر دهم شما را به بهترین آدمیان از جهت جد و 
جده؟ گفتند : آری. فرمود : حسن و حسین اند که جد ایشان محمّد است و جدة ایشان 


خدیجه بنت خویلد. پس گفت : خبر دهم شما را از بهترین مردمان از جهت پدر و 


۴۳۸۹۵ 


مادر؟ گفتند : بلی یا رسول الله فرمود : حسن و حسین‌اند که پدر ایشان علی بن ابی 
طالب است که از روی حسب و نسب بر همه غالب است و مادر ایشان فاطمه بنت 
محمّد. دیگر فرمود : شما را خبر دهم به بهترین مردمان از جهت خال و خاله؟ گفتند : 
بلی یا رسول اللّه. فرمود : حسن و حسین‌اند که خال ایشان قاسم بن محمّد است و خالة 
ایشان زینب بنت رسول اللّه. دیگر فرمود : خبر دهم شما را به بهترین مردمان از جهت 
عم و عمه؟ گفتند : بلی یا رسول اللّه. گفت : حسن و حسین‌اند که عم ایشان جعفر طیّار 
است و عمهٌ ایشان ام‌هانی بنت ابوطالب. این نسب بغایت عالی است و این نسبت به 
نهایت فوی. بیت : 
هست بر اهل معرفت روشن صفت حضرت حسین و حسن 
آن یکی اختری است تابنده وین دگرگوهری است رخشنده 
آن یکی نور دید نبوی وان دگر شمع جان مرتضوی 
روی او صافتر زلمعه بدر گیسوی این نمونة شب قدر 
آن یکی ماه آسمان کمال وین دگر سرو بوستان جمال 
و حضرت شاهزاده حسن [ع ] را مناقب بسیار و فضایل بی‌شمار است : 
از آن جمله است که ابابکر و عمر و جماعتی دیگر روایت کرده‌اند که روزی نزد 
پیغمبر .صلّی الله علیه و آله -بودیم ناگاه حسن ‏ علیه السلام - آمد و به دامن پیغمبر 
نشست. در این محل اعرابیی آنجا رسید و پرسید : ای محمّد! دعوی نبوّت می‌کنی و 
اه رقم ان ر هه ا ته ول ل الله عة و اله رنود که این سحن از 
کجا می‌گویی؟ گفت : اگر راست می‌گویی بگ که از منزل خود که بیرون آمدم تا اینجا به 
من چه رسید و نیّت من چه بود؟ آن حضرت فرمود : آنچه در این راه به تو رسیده بگویم 
و تو را از نیت تو آگاه گردانم و اگر خواهی این پسر را بگویم که از حال تو تو را خبر دها.. 
اعرابی گفت : اختیار تو را است. پس رسول صلی اللّه علیه و آله -روی به حسن -علیه 
السلام _کرد و گفت : ای حجت خدا بر خلقان! اعرابی را از حال او اعلام گردان. حسن 
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فرمود : ای اعرابی! تو در میان قوم خود از روی جهل و بی خردی گفتی که محمد عقب 
ندارد و چندین از بطون اعراب دشمن دارد و او را بزودی بکشند و از دعوی نبوت او 
برهند و تو دعوی نمودی که او را بکشم و روی به راه آوردی و این راه بر تو دشوار آمد و 
باد شدید وزیدن گرفت و ابر باریدن آغاز کرد و تو متحیّر بماندی و هوا تاریک گردید» 
بغایت ترسیدی و همچنان ترسان می‌آمدی تا ما را بدیدی, آن ترس نماند. اعرابی 
گفت: یابن رسول الله! آنچه گفتی جمله بیان واقع بود. دلش به نور ایمان منورگردید و 
کلمهٌ شهادت بر زبان راند و به صدق دل ایمان آورد. 

و از آن جمله است که یکی از دوستان آن حضرت نزد وی آمد و گفت : دعاکن که 
خدای تعالی مرا فرزندی تمام خلقت کرامت فرماید. آن حضرت دست به دعا 
پرداشت و مناجات کرد و بعد از مناجات فرمود که په خانه برو که خدای تعالی تو را 
پسری داده به این صفت. چون به خانه آمدم آن چنان بود که آن حضرت فرموده بود. 

و از آن جمله است که آن حضرت سفری می‌رفت به نخلستانی فرود آمد. یکی از 
اولاد زبیر در آن نزدیکی بود» نزول نموده گفت :ای کاش بر این نخله خرمای تر بودی تا 
تناول کردمی. شاهزاده فرمود : به خرما میل داری؟ گفت : آری! آن حضرت دست به 
دعا برداشت و دعا کرد فی‌الحال یک نخل سبز شد و خرمای تر آورد. پس به آن 
درخت بالا رفتند و آنچه بار آورده بود بریدند. همه را کفایت کرد. 

و از آن جمله است که آن حضرت را دوستی بود و او را همسایه‌ای که پیوسته آزار به 
وی رسانیدی و اظهار تولا به معاویه و تبرا از حسن کردی. روزی نزد حسن ‏ عليه 
السلام - آمد و از او شکایت کرد. شاهزاده لب بجنبانید و گفت : به خانه برو که خدای 
تعالی شر او را از تو کفایت کرد. من به خانه آمدم زن همسایه آواز برآورد که شوهر من 
طعام می‌خورد. ناگاه بیفتاد و فریاد می‌کرد که ای حسن علی! از من چه می خواهی؟ و 
من کسی را نمی دیدم اما آوازی می شنید م که یکی می‌گفت : ناژ آؤلیٰ پک یام 

و از آن جمله است که جابر انصاری روایت می‌کند که روزی در خدمت شاهزاده 


حسن [ع ] بودم مرغی امد و در بالای سر آن حضرت آواز کرد و برفت. درنگی برآمد 
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به همراهی خود مرغی دیگر آورد» هر دو متعاقب آواز کشیدند و برفتند. آن حضرت 
فرمود : میان ایشان دعوا بود مرغ دوم په ولایت اهل بیت سوگند خورد و با یکدیگر 
صلح کردند. 

و از آن جمله است که یکی از دوستان آن حضرت گفت : یابن رسول اللّه! از معاویه 
به تو رنج بسیار می‌رسد. آن حضرت فرمود : آن را رنج نمی‌دانم والا دعا کنم که شام 
عراق گردد و عراق» شام گردد و مرد زن گردد و زن به صورت مرد برآید. شخصی آنجا 
حاضر بود واو را به ولایت اهل البیت هیچ اعتقاد نبود گفت : ای حسن! در این مجمع 
عجب سخنی گفتی. چون تواند بود که زن» مرد شود و مرد زن گردد؟ شاهزاده در او 
تیزتیز نگریست و گفت : برخیز ای زن! شرم نداری که در ميان مردان نشسته‌ای ؟ آن مرد 
در خود نگریست. خود را به صورت زن بدید» بغایت شرمنده گردید و گفت : یاین . 
رسول اللّه! توبه کردم و از اعتقاد خود پشیمان گردیدم. آن حضرت دعا کرد به صورت 
اوّل باز آمد. 

زان یاه آست که ای کرت ات سول لها ا سای م گویند از یهن 
شما پیوسته خوارق عادات می‌دیدیم از این جهت بغایت مشتاق دیدار اوییم. آنجا 
پرده‌ای بود شاهزاده ار را برداشت. مردم نگریستند. امیرالمومنین را دیدند. گفتند : 
یابن رسول اللّها به خدا که تو فرزند شاه مردانی و حجت خدایی بر خلقان به یقین. 

[و از آن جمله است که حضرت امام حسن بعد از بی‌وفایی کوفیان که آزار و ایذای 
بسیار کردند به معاویه صلح نمود و بعد از صلح با خواص و باران خود فرمود : می‌بینم 
که معاویه به اسباب زهر می‌پردازد و بدان زهر مرا هلاک می‌سازد. بیت : 

چنان نوشی به زهر آلوده کردند دلش خون جگر پالوده کردند 
ز زهرش چون جگر شد پاره پاره ز غصه گشت خونین سنگ خاره 


و چنانچه آن حضرت فرموده بود. آن چنان شد]". 


۱ فقط در الف . 
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و از آن جمله است که امام جعفر صادق عليه السلام - می‌گوید که چون عمر آن 
حضرت به چهل و هشت رسید به وصیت اشتغال نمود از آن جمله آنکه فرمود مرا به 
گورستان بقبع دفن کنید. مردم گفتند : یابن رسول اللّه! نزد جدت بفرما تا دفن کنیم. 
فرمود : جمعی از اعدا مانع شما گردند و نگذارند. راوی گوید : چون او را به تربت جد 
بزرگوارش بردند» مروان مانع شد و بعد از آن عايشه آمد و نگذاشت که په آنجا برند. و 
در بعضی کتب سیر آمده که عایشه فرمود که بر صندوق شاهزاده حسن عليه السلام - 
نیرباران کردند اما مردم عایشه را طعن زدند و گفتند : بر شتر سوار شدی و با علی حرب 
کردی و اکنون بر استر نشسته‌ای و با شاهزاده حسن - عليه السلام ۔عداوت می‌کنی و 
اگر عمر تو باقی باشد بر پیل برآیی و آنچه تو را در دل باشد به حسین بن على -علیه 
السلام به عمل آری. و حجاج شاعر بغدادی در این معنی دارد : 

و لک لسغ مِىَ ان و بالکل مت 

مقصود شاعر آن است که آنچه از عايشه به وجود آمد بعد از وفات پیغمبر» مرضی 
خالق و مشکور خلاین و نسبت به حال وی لایق نبود. عجب سری است که عايشه و 
حفصه پدران خود را آنجا دفن کردند و فرزندان مصطفی و مرتضی و فاطمة زهرا 
[علیهم السلام ] را از آن منع نمایند. اما فرزندان رسول را از آن چه زیان و چه نمقصان؟ 

اخلاق رضیه و مکارم مرضيهٌ امام حسن -علیه السلام -بیش از آن است که استیفای 
آن توان نمود بدین چند بیت اختصار می‌رود بیت : 

اگر عمری بیارايیم سخن را نشاید نسظم من نعت حسین را 

سخن گیرم که جز در عدن نیست  .‏ سزای وصف اخلاق حسن نیست 

سخن گر بگذرد از چرخ اخضر هسنوزاز وصف او باشد فروتر 
دوگیتی را وجودش زیب و زین است نسظیر او اگسر جویی حسین است 


۴۸۹۹ 


گفتار در ذ کر امام حسین بن علی بن ابی طالب عليه السلام 


آن حضرت امام سیوم است از امه اثنی‌عشر -علیهم السلام - ولادت او در مدینه 
بود چهارم ماه شعبان سنه اربع من الهجرة النبوية عليه الصلواة و التحية وقت سحر بود 
که آن سرو چمن ولایت و آن نهال اقبال بوستان امامت ۱ در حدیقَهٌ حیات قد کشید و 
غَنچهُ باغچه عصمت و طهارت به نسیم عنایت الهی شکفته گردید. بیت : 

مهی گشت از افق طالع که پیش طالع سعدش 

جبرئیل ‏ عليه السلام - آمد و مژدةٌ قدوم حضرت امام حسین [ع ] به سیّد کونین 
رات کو اه و مان هار تکیت ارات سید 
تعزیت می‌رساند. آن حضرت فرمود : تهنیت معلوم است اما تعزیت چیست؟ فرمود : 
بعد از وفات تو و مادر و شهادت پدر و برادن او را شهید کنند. پس حضرت مصطفی 
.صلّی اللّه عليه و آله-اين راز را با مرتضی على عليه السلام -در ميان نهاد. على - عليه 
السلام -را تحمل نماند به جانب خانه روان گردید و آب در دیده بگردانید. فاطمه [س] 
گفت : ای پسر عم و ای سرور سینة پر غم! امروز روز شادی و بهجت است نه زمان 
اندوه و محتت. این گریه اگر از سبب خرمی و سرور است اعلام فرمایید و اگر به واسطةٌ 
غم و الم است موجب آن را باز نمایید. حضرت امیر عليه السلام - فرمود: ای فاطمه ! 
پدرت می فرماید که جبرئیل از نزد رت جلیل آمده می گوید که جمعی از جفا کاران 
امت و گروهی از عاصیان دون همت حسین مرا شهید کنند و دود از دودمان اهل بیت 
برآرند بعد از فوت مادر و شهادت پدز و برادن اما فاطمه را صبر می‌باید کردن و جزای 


ظالمان را حواله به سریم المنتقم باید گذاشتن. بیت : 


ظالمان را به کردگار گذار تا جزاشان دهد به زاری زار 


۱ب وج :« نبوت و ولایت 4 . 
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اخلاق ستود؛ آن سرور و اوصاف پسندیدة فرزند امیرالمومنین حیدر بسیار و 
بی‌شمار است. هر چند قلم تیز زبان است پیرامون بیان اخلاقش نتواند رسید و هر چند 
پایمردی وهم تند عنان است به حوالی بساط اوصافش نتواند گردید و چون مقصود 
در این اوراق ذکر بعضی کرامات و خارق عادات آن حضرت است به این قدر اختصار 
می رود. 

از آن جمله است که عبداللّه انصاری می گوید: با جمعی در حدمت امام حسین 
علیه السلام بودم »بادی شدید از طرف شام وزیدن گرفت ‏ یکی از موالیان معاویه 
آنجا حاضر بود گفت : يابن رسول اللّه! خلقان را جذت از وزیدن باد خبر می داد تو نیز 
اگر می توانی ما را خبر ده که این باد چه می گوید. آن حضرت فرمود : می گوید : حاکم 
شام مرده و از جام غم انجام فوات. جرعه‌ای چشیده. آن ملعون سخن شاهزاده را 
شنید و بسیار گران گردید اما به غير از سکوت هیچ چاره ندید. روزی خبر رسید که 
مار هفاضا ان ات ها رازه 

و از آن جمله است که عبداللّه عباس می‌گوید : من نزدیک امام حسین عليه السلام- 
بودم. اعرابی‌ای نزد وی آمد و گفت : یابن رسول اللّه! مرا از مناع دنیا شتری بود آن نیز 
گم شد پدرت گمشده‌ها را راه می‌نمود تو پسر چنان پدری» مرا به شتر من راه نمای. 
آن حضرت فرمود : به سرعت تمام برو به فلان موضع که شتر تو آنجا است و گرگی به 
قصد او در برابر او برپاست. اعرابی به آن موضع رسید و شتر خود را به آن صفت بدید 
که آن حضرت فرموده بود. 

و از آن جمله است که جابر جعفی می‌گوید : نزد آن حضرت بودم. اعرایی‌ای درآمد 
را هار ار سس ال کاب اش ری ای یش سوه ووا که 
نزد ما جنب آید و ملاقات نماید. آن مرد برخاست و غسل کرد و باز به نزد آن حضرت 
آمد و آنچه مشکل بود. سوال نمود. 

y.‏ اک 


حضرت را به انواع ناسزا برنجانید و آن حضرت به صبر و تحمّل ا زاو می‌گذرانید. آن 


۴۹۱ 


ملعون در آخرگفت : پدران شما ساحر بودند و تو آن را نیز نداری. حضرت امام حسین 
علیه السلام فرمود : الهی! این کور باطن راکورگردان. فی الحال چیزی بر چشمش آمد 
و کور شد. 

و از آن جمله است که اسماعیل بن عبداللّه می‌گوید که شبی در خانۀ مردی بودم در 
کوفه و از قاتلان آن حضرت سخن می‌گذشت. یکی گفت الحمدللّه که جملهٌ قاتلان 
حسین بن علی کشته شدند وکسی نماند. این سخن را صاحب خانه شنید گفت : دروغ 
است و من از آن جماعتم که به حرب وی رفته بودم و فی‌الحال به اصلاح چراغ مشغول 
شد. ناگاه شعله‌ای جست و در آن ملعون پیوست. هر چند کوشید که آتش از خود دفع 
کند. زیاده می‌گردید. خود را در آب انداخحت» هرگاه که سر از آب بیرون کردی آتش در 
وی افتادی تا در میان آب و آتش بمرد. 

[و از آن جمله است که آن حضرت در میان حرب کربلا از اعداء شربت آبی طلبید. 
یکی از اعیان لشکر از اظهار تولای خود به یزید تیری بر حلق آن حضرت زد. امام -علیه 
السلام ۔ فرمود : الهی! این ملعون را از تشنگی هلاک کن. عطش بر آن حرامزاده افتاد و 
هر چند آب بیشتر خوردی تشنگی بر وی غلبه کرد تا به آن خواری بمرد و جان پلید 
خود به مالک دوزخ سپرد ۷ 

و از آن جمله است که در محلی که آن حضرت به جانب عراق می‌رفت. ام سلمه 
رضی اللّه عنها_گفت : ای حسین! جدت فرموده : مت بالیزافی» و قدری خاک به من 
داد و فرمود که هر گاه این خاک خون گردد حسین من کشته شدء باشد. آن حضرت 
فرمود که اگر نیز من به عراق نروم مقتول خواهم شد. پس قدری خاک برداشت و به 
اممسلمه داد و فرمود : هرگاه من کشته شوم این خاک به حون مستحیل گردد» بدان که 
من کشته گردیدم. ام سلمه گوید : آن را نیز در شیشه‌ای مضبوط کردم چون دهم محرّم " 
شد ائفاقاً چاشت نگاه کردم برقرار بود» چول روز به زوال رسید آن خاک در هر دو 


. فقط در الف‎ ١ 


۲ در نسخه‌ها : « دهم عاشورا ٩‏ . 
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شیشه خون شده بود. 

و از آن جمله است که حسن بصری می‌گوید که پیری را دیدم و از او رایحه‌ای کریه 
شنیدم بپرسیدم که حال تو چیست و این زشتی بوی تو را سبب کدام است؟ گفت: من 
از آن جماعتم که با حسین علی در کربلا حرب کردند. شبی در خواب دیدم که قیامت 
قائم شده و حسن و حسین درکنار کوثر مردم را آب می‌دهند و از تشنگی قیامت 
خلاص می‌سازند» من بغایت تشته بودم» آنجا رسیدم و آب طلبیدم» حضرت رسول 
ES‏ عليه و آله آنجا حاضر بود؛ به شاهزاده‌ها فرمودند : او را آب دهید. حسین 

علیه السلام-فرمود : ای جد بزرگوار! او درکنار فرات بود و عمم عباس؟ را از آب فرات 
منع کرد. پیغمبر صلی اللّه علیه و آله .فرمود : او را قطران دهید! و این قطران آبی است 
که دوزخیان را می‌دهند. حاصل: تشنه بودم و از آن قدری خوردم چون بیدار شدم این 
رایحه از من می آمد و از اين سبب زن و فرزند به من اختلاط نمی‌نمایند. 

واز آن جمله است که ابن رماح می‌گوید : نابینابی را ديدم و از او حال پرسیدم. گفت 
: من با قاتلان حسین به کربلا حاضر بودم اما به هیچ جهت متعرض اصحاب حسین 
نشدم. شب در خواب دیدم که پیغمبر جمعی را می‌کشند و هر کس را به جرمی نسبت 
می‌دهند. . چون نوبت به من رسید. گفتم : یا رسول اللّه! من من به هیچ جهت به حسین و 
اصحابش تعرض نرساندم. پیغمبر گفت : راست می‌گویی اما سواد لشکر اعداء بودی: 
میلی به خون حسین آغشته کرد و به چشم من مالید. صباح بیدار شدم و چنین نابینا 
۳ 

و از آن جمله است که جعفر انصاری می‌گوید که مردی به نزد آن حضرت آمد و 
قدری زیتون آورد و به رسم تحفه گذرانید. آن حضرت وی را عطا داد. حاضران تناول 
نمودند. آن حضرت فرمود : مخورید که حرام است. آن مرد گفت : چرا با سیّدی ؟ 
فرمود که موش در آنجا افتاد» و مرده. آن مرد چون به مقام خود رسید و در آنجا که زیت 
بود نظر افکند دید موشی بزرگ در آنجا مرده و اثر آن همه جا رسیده. 


و از آن جمله است که شخصی نزد آن حضرت آمد و خواست که از حال دو زن که 


۴۳۹۳ 


یکی مالدار بود و دیگری به فقر و عفت گرفتار سوّال کند و کدام از اين دو زن را به عقد 
اختیار کند. چون به خدمت شاهزاده رسید» پیش از آنکه سؤال کند آن حضرت فرمود : 
نه اگر چه فقر دارد اما زود باشد که خحدای تعالی تو را از او فرزندی کرامت کند که 
بهترین آن زمان باشد و تو را را مال بسیارگردد. آن ی 
به اندک زمانی مالدار گودید و فرزئد رشتید به هتم رسانید. له افو 
و از آن جمله است که عبداللّه می‌گوید : روزی حضرت پیغمبر فرمود که سزاوار به 
امامت کسی است که عالم باشد به اصوات حیوانات تون رت مرغان. در آن محل یکی 
از منافقان حاضر بود در دل انکار قول پیغمبر نمود اما به اظهار ما فی الضمیرش قدرت 
نبود. ناگاء شاهزاده حسین رسید» پیغمبر او را ببوسید و ببویید و فرمود :این حسین من 
امام است و برادر امام است و پسر امام است و پدر امام است. در این محل دو مرغ 
مختلف آنجا رسیدند و هر یک به نوعی آواز برکشيدند. آن منافق محل یافت و گفت : 
بان رسول اللّه! این مرغان چه می‌گویند؟ فرمود : غراب می‌گوید که ای: روزی دهندة 
روزی دهندگان! مرا روزی حلال کرامت گردان. و این عصفوز می‌گوید : پناه می‌گیرم به 
خدا از عضب خد!. آن حضرت ذ فرمود : ای حسین! راست راست گفتی آنچه فرمودی. 
وازآن جمله است که آن حضرت در شب عاشورا یاران خود را طلبید و فرمود : ای 
یاران! رسم وفاداری و طريقهٌ حقگزاری به جای آوردید» حالا برخیزیذ و به اطراف 
عالم متفرق گردید. ایشان مرا می خواهند و چون شما را با من نبینند دست از شماکوتاه 
می‌دارند. موالیان و خویشان هیچکس مفارقت اختیار نکردند و به غیر از جان سپاری 
کلمه‌ای دیگر بر زبان نراندند. پس شاهزاده فرمود : اگر بروید یک تن کشته نشوید الا ن 
و اگو روید جما که شود الا یی تن واشازت به علی بن الخسین گرد آن چات 
بوڈ که ان خضرت فربوگ: 
و از آن جمله است که یحیی می‌گوید : نزد شاهزاده حسین بودم» جوانی درآمد 
گریان. شاهزاده فرمود که گریه را سبب چیست و اندوه را باعث کدام است؟ گفت : یابن 


رسول اللّه! مادری داشتم و او رامال بسیار بود و در وقت مردن او من حاضر نبودم و به 
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اعلام آن مال وصیّت نفرموده حالا مادرم مرده و آن مال در زیر زمین پنهان مانده. 
روایتی آن است که شاهزاده فرمود که مال تو در فلان موضع است برو بردان و روایتی 
دیگر آنکه آن حضرت خود بر سر مرده آمد و کلمه‌ای چند خفیه خواند و پای خود بر 
آن مرده زده فرمود : برخیز به حکم خدا. آن مرده زنده گردیده گفت : ای مولای من! امر 
فرما. فرمود : وصیّت کن به مال خود. گفت : مال من در فلان موضع است که آن 
حضرت فرموده بود ثلث آن از تو است به هر محل که خواهی صرف کن. و ثلثان از 
پسر من است. این بگفت و دیگر از او نفس بر نیامد. 

و مدت عمر شاهزاده حسین پنجاه و هشت سال بود. روز دوشنبه' يا جمعه دهم 
محرم الحرام در کربلا شهید گردید و عمر سعد لعین با سایر ملاعینان بعد از سه روز از 
آنجا برفتند و قومی از بنی اسد و گرومی از بنی قضاعه شهدا را در خواب دیدند. آنجا 
آمدند و ایشان را دفن کردند با همان جامه‌های خون آلود و همچنان مبعوث خواهند 
شد روز موعود. 

و از آن جمله .است که عزیز می‌گوید : در خواب ديدم موسی و هارون ۔ علیهما 
السلام را که سرها برهنه دارند و مانند مصیبت زدگان اشک از دیده می‌بارند. گفتم : ای 
پیغمبران مرسل و ای برگزیدگان خداوند اکبرا! این گریه و زاری را سبب چیست و این 
ناله و بی‌قراری در مفارقت کیبت؟ گفتند : اولاد مصطفی - صلی اللّه عليه و آله را 
کشته‌اند در کربلا و سرهای ایشان را نزد یزید بی‌حیا می‌برند» برخیز و نزد مصیبت 
زدگان رفته لحظه‌ای با ایشان درآمیز و سلام ما به آن سران بی‌تن برسان. من از خواب 
بیدار شدم و هزار دینار برداشته نزد مهتران لشکر رفتم و نزد ایشان نهادم و از ايشان 
اجازت یافته نزد اهل بیت آمدم و از برای علی بن الحسین جبه‌ای اعلا و هزار دینار زر 
تحفه گذرانیدم و به دست وی ایمان آوردم و اجازت يافته نزد اهل بیت آمدم و از برای 
هر یک از عورات. جامه‌ای زیبا و تحفه‌ای دیگر بیاوردم و مهتران لشکر را گفتم مرا 


اجازت دهید تانزد آن سر روم و مرا با وی سرّی است در میان آرم. بعد از آن نزد آن سر 


1 الف : « شتبه 0 . 
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آمدم وگفتم : ای سر بی تن! سلام موسی و هارون نزد شما آورده‌ام و از حضرت شما به 
جواب آرزومندم. آواز برآمد که سلام خدای بر ایشان باد. گفتم : ای سیّد و سرور! مرا 
خدمتی فرما که خشنودی خدا در آن باشد. فرمود که در حق اهل بیت احسان کردی: 
جدم حضرت مصطفی و پدرم على مرتضی و مادرم فاطمه زهرا و برادرم حسن مجتبی 
از تو راضی شدند و چون اسلام آوردی خدا و رسول از تو خشنود گشتند و چون سلام 
موسی و هارون به من آوردی رضای من دریافتی و روز قیامت تو را به همراهی خود به 
بهشت درآرم. 

و از آن جمله است که یحبی بهودی می‌گوید که من در راه شام منزل و مقام داشتم؛ 
دیدم لشکری می‌آید و چندین سرها بر نیزه دارند. پرسیدم :این سرهای کیست و این 
شور و غوغا برای چیست؟ گفتند : جمعی بریزید بیرون آمدند. کارکنان یزید ایشان را 
کشتند و حالا سرهای ایشان را با سر مهتر ایشان به شام می‌برند. بحیی از مشاهدء آن 
حال حیران گردید» پرسید که مهتر ایشان چه نام دارد؟ گفتند : حسین بن علی بن‌ابی 
طالب. گفت : مادرش کیست و نام مادرش چیست؟ گفتند : فاطمه بنت محمّد رسول 
الله .صلّی الله علیه و آله -با خود گفتم : اگر دین جدش برحق باشد به من کرامات ظاهر 
سازد. در حال دیدم که لب جنبانید» گوش فرا داشتم این آیت می خواند : یلم لین 
ظلمرا ی مَفلب ییون فی الحال کلمهٌ شهادت بر زبان راندم و آنچه همراه داشتم از 
زر و زیور در سر و بن جمله را بر اهل بیت قسمت کردم. جماعتی که بر آن سر موکل 
بودند بانگ بر من زدند که دشمنان یزید را رعایت می‌کنی؟ یحیی را آتش محبت شعله 
زد» شمشیر مردانه‌وار برکشيد و نزد سر امام -علیه السلام شد و بر آن ملاعینان حمله 
می‌برد تا جمعی را به مالک دوزخ سپرد و به درجه شهادت رسید و قرین شهدا گردید. 


ا 


رن 


۱۔ این واقعه عیناً در انیس ی نیز آمده ( ص ۱۱۳ )۔ 





ذ کر سیّد الساجدین امام زين العابدین عليه السلام ۱ 


آن حضرت. امام چهارم است از ائمة اثنى عشر علیهم السلام. و حضرت امام حسین ۱ 
[ع ]را به غیر از وی پسری نماند و آن حضرت را عبادت بسیار و طاعت بی‌شمار است 
وکرامات و خارق عاداتش بیش از آن است که به الفاظ و عبارات ادای آن توان نمود. و 
آن حضرت را عادت چنان بود که چون وقت نماز درآمدی او را رخساره زرد گردیدی و 
تمام اعضای وی به لرزه درآمدی و اشک چون دانه‌های مروارید از ابر دیدة آن حضرت 
بر رخسارش می‌بارید و می‌گفت که واویلا از آن کس که از ترس مولای خود زار نگرید و 
در دل غیر او بگذراند. و هرگز نماز نکردی تا موضع سجده و محاسن و چهرة او از ترس 
الهی از آب دید آن حضرت تر نشدی و از جملۀ کرامات آن حضرت است که : 

حسن بن عبداللّه می‌گوید که روزی از روزها مردی نسبت به امام زین العابدین عليه 
السلام سخنان درشت و حکایتهای زشت گفت و بسیارگفت. آن حضرت صبر فرمود 
و تحمّل نمود تا آن مرد از پیش او برفت. لحظه‌ای برآمد. برخاست و من با دیگری به 
همراهی آن حضرت بیرون آمدیم. ماهر دو را به خاطر رسید که آن حضرت می‌رود که 
به آن مرد خصومت کند. باز نگریست و فرمود در حق من گمان بد مبرید و استغفار 
کنید: إن به بقض ال چون قدمی چند برفت بر زبان مبارکش گذشت که : 
وَالْكاظمينَ ال عْظ و الْغافین عن الاس" . بعد از آن فرمود که خدای تعالی دوست 

می‌دارد کسی را که خشم فرو خورد و از جریمة گناهکاران درگذرد. و چون به منزل آن 
شخص رسید فرمود : آنچه در حق من گفتی اگر موجود نیست تو را از خدا آمرزش 
خواستم. آن مرد قدم آن حضرت را بوسه داد و گفت : یابن رسول اللَه! دروغ گفتم و 
آنچه به حضرت تو گفتم جمله صفت من بود که اسناد به حضرت تو کردم. 

و از آن جمله است که امام محمّد باقر [ع ] می‌فرماید که پدرم طواف خانه کعبه 


۱ب :و ذکر آدم آل عبا پسر پدر سید الشهداء على ين الحسین زین العابدین عليه السلام » . 
۲ حجرات IT‏ 
۳ آل عمران ۳/ ۱۳۴. 





۴۹۷ 


می‌کرد. عبدالملک مروان در آن مطاف طواف می‌کرد و پدرم به وی التفات نمی‌فرمود. 
عبدالملک گفت : که را رسد که تعظیم من به جای نیارد و شرط حرمت من به تقدیم 
نرساند؟ پرسید :این کیست و نامش چیست؟ گفتند : علی بن الحسین است. پرسید که 
چه چیز تو را بر آن می دارد و مانع می‌گردد از آمدن به نزد من و ملاقات من نمودن؟ من 
پدر تو را نکشته‌ام و تو را نیازرده‌ام. آن حضرت فرمود : قاتل پدر من فساد دنیای پدر 
من نمود و پدر من فساد دنیا و آخرت وی کرد. عبدالملک گفت : ای على بن الحسین ! 
توقع می دارم که چیزی از دنیا به تو دهم و تو قبول فرمایی. امام زین العابدین - عليه 
السلام -تیزتیز در عبدالملک نگریست و بعد از آن ردا از کتف مبارک برداشت و بر زمین 
افکند و گفت : الهی! از دلها آگاهی! حرمت بندة خود را به عبدالملک بتماء و آن ردا را 
برداشت. هر سنگریزه‌ای که آنجا بود دانه‌ای قیمتی می‌نمود که عبدالملک را در خزانه 
مثل آن نبود» و فرمود : ما را به دنیا حاجت نیست. 

و از آن جمله است که یکی از موالیان آن حضرت می‌گوید که نزد وی رفتم و 
خواستم که بگویم : ای مولای من! وقت آن نیامد که از اندوه بیرون آیی و گریستن راکم 
سازی؟ در نگریست و بگریست و گفت : یعقوب پیغمبر ‏ عليه السلام -را یک پسر 
غایب گردید از اندوه. پشتش خم گشت و از گریستن بصیرتش کم گردید من پدر خود 
را سربریده و برادران را سینه چاک گردیده و عمان و پسر عمان را در کربلا هلاک افتاده 
دیده خود را چگونه ازگریه نگاه دارم و آن غصه و غم را به راحت و خوشی چه سان 
مبدل گردانم؟ 

و از آن جمله است که جماعتی از زهاد و گرومی از عبّاد مثل صالح مری و حبیب 
فارسی و مالک دینار و ثابت بنانی و ایوب سختبانی به زیارت کعبه رفتند. اتفاقاً آب چاه 
زمزم کم گردید و از آسمان باران نبارید. مردمان از تشنگی به فغان آمدند و نزد زماد و 
عباد آمدند و گفتند : دعا کنید و برای تشنه لبان از خدا آب طلبید. دست نیاز به قیّوم کار 
ساز برآوردند و آب طلبیدند. مستجاب نشد. از آب اامید گردیدند و به یکبارگی دل بر 


مرگ نهادند. جوانی را دیدم می‌آید و با وجود ضعف و لاغری از جبینش نور طاعت 


۴۳۹۸ 


می‌تابد. چون نزدیک ما رسید هر یک از ما را نام برد و احوال پرسبد. تعجب نمودیم از 
آنکه ما را ندیده نام می‌داند و از ضمیر ما اعلام می‌نماید. بعد از آن گفت : دعوی 
محبت الهی می‌کنید اما دروغ می‌گویبد اگر راستگو بودید دعای شما مقرون به اجابت 
گشتی. این بگفت و به نزدیک کعبه رسید و دست دعا بر آسمان برداشت و روی نیاز بر 
زمین گذاشت وگفت : الهی! به حق دوستی تو که مرا است که بر اهل مکه باران بباران و 
این بندگان را از آتش تشنگی برمان. فی الحال قطعه‌ای ابر پیدا گردید و بر ایشان چندان 
باران پبارید که جمله سیر آب شدند و ظرفها پرآب کردند. ما گفتیم : ای جوان! چون 
دانستی که خدا تو را دوست می‌دارد؟ فرمرد که از آنجا دانستم که مرا به حج آورده و از 
من زیارت کردن خواسته. این بگفت و برفت. بعد از آن مردم را بغد از تقحص معلوم 
شد که این ميو بوستان ثقلین و سرو گلستان کونین» على ہن الحسین است. 

و از آن جمله است که مبان او و عمش محمّد حنفیه درباب امامت نزاع شد. آن 
حضرت فرمود که ای عم! به خدا سوگند که اگر امام می‌بودی به تو مخالف نمی‌کردم. 
محمّد گفت : یکی را حاکم سازیم تا ميان من و تو حکم فرماید. آن حضرت فرمود : 
حجرالاسود را حا کم سازیم. پس هر دو به اتفاق آنجا آمدند و دو رکعت نماز کردند بعد 
از آن محمّد گفت : ای حجرا به عرّت خداوند اکبر اگر على بن الحسین را اطاعت 
می‌باید کرد اشارت فرما. هیچ جواب نشنید. آنگاه علی بن الحسین پیش رفت و گفت : 
ای حجر! به حرمت خدا و به عزت مصطفی و مرتضی و زهرا و حسن و حسین که 
اطاهت مختد حت مو ازج ایک ای ان سک یه سکن دراد و گنت خی 
حجت خدایی بر خلقان و محمّد را تابع امر تو باید بودن. پس محمّد حنفیه سر و روی 
او را ببوسید و او را در برگرفت و ببویید و به امامت وی معترف گردید. 

و از آن جمله است که محّد بن شهاب می‌گوید : عبدالملک مروان گفت که آن 
حضرت را از مدینه بند کرده به بغداد ' برند نزد وی» و من در آن سفر همراه بودم. گفتم: 


یابن رسول الله! راضیم که این بند بر من باشد و تو خلاص باشی. فرمود : اگر خواهم 


۱ پایتخت امویان دمشق بوده بنابراین احتمالا در متن به جای بغداد باید دمشق باشد . 





۴۳۳۹۹ 


خود را خلاص می‌سازم بعد از آن اشارت به آن آهن کرد که بر پای آن حضرت بود؛ 
جدا گردید. دیگرباره اشارت کرد به آن آهن دیدم که باز همان بند بر پای آن خضرت 
بود. و چون منزلی چند برفتیم و هر شب او را با وجود چنان بند» مردم پاس 
می‌داشتند. شبی از شبها بیدار شدیم او را ندیدیم اما بند آهنی آنجا بود» افتاده. صباح 
نگاهبانان به طلب او به مدینه مراجعت نمودند و من نزد عبدالملک رفتم و ماجرا 
بگفتم. عبدالملک گفت : فلانه روز على بن الحسین -علیه السلام - آنجا غایب شد و 
فلان روز نزد من حاضر شد و مرا از او آزار بسیار در دل بود نتوانستم که تعرض به وی 
رسانم و او را با وجود استدعا نزد خود نگاه دارم اما من از او می ترسم که خروج کند بر 
من و مملکت مرا بر من تباه سازد. گفتم : او به طاعت مشغول است و عبادت حق را 
بغایت راغب. عبدالملک را فی‌الجمله تسلی شد. 

و از آن جمله است که آن حضرت سالی به مکه می‌رفت. در راه به صیّادی رسید و 
آمویی در دست وی بدید. چون صیّاد به حضرت امام سلام کرد آهو نیز فریاد برکشید. 
آن حضرت فرمود که هیچ می دانی که این آهو چه می‌گوید؟ گفت : نمی‌دانم. آن 
حضرت فرمود : می‌گوید مرا ضامن شو که فرزندان دارم بروم و ایشان را سیر شیر کنم و 
باز آیم. صیّاد گفت : یابن رسول اللّه! من نیز فرزندان دارم و این طعمه‌ای است که به 
جهت ایشان می‌برم. آن حضرت فرمود : ضامن شدم که او را به تو تسلیم نمایم. صیّاد 
چاره ندید الا آنکه رسن از گردن آهو دور گردانید. آهو در حال رو به راه آورد و به 
سرعت تمام در آن صحرا رفت و از چشم مردم غایب گردید. زمانی اندک برآمده آهو را 
دیدند دوان دوان تا نزدیک صیّاد رسید. مردی آنجا حاضر بود و ولایت و کرامات علی 
بن الحسین را انکار می‌نمود. چون آن بدید مسلمان گردید و دست ولا به یکبارگی در 
دامن آل عبا زد. 

واز آن جمله است که زهری می‌گوید : برادر خود را بعد از شهادت در خواب ديدم 
بر غرفه‌ای از غرفه‌های بهشت نشسته و حوران و غلمان بر گرد او درآمده. مرا از علو 
مرتبة او رشک آمد. گفتم : ای برادر! خوشا حال تو و چه نیکوست این منزل و مقام توا 


2۰۰ 


گفت : به حق آن خدایی که مرا این مرتبه داد من رشک دارم بر تو, گفتم : ای برادر ! به 
چه چیز؟ گفت : هر روز جمعه تو به خدمت علی به الحسین -علیه السلام -می‌روی و 
بر وی سلام می‌کنی و بر جدش مصطفی -صلی اللّه علیه و آله .صلوات می‌فرستی در 
چنین زمان شوم بنی‌امیه. من از خواب بیدار شدم و نزد آن حضرت رفتم. چون مرا دید 
تبسم کرده فرمود : آنچه در خواب دیدی تو می‌گویی یا من؟! از سخن آن حضرت مرا 
بغایت تعجب آمد گفتم : یا بن رسول اللّه! شما بفرمایید. آن حضرت تمامی خواب را 
بی‌زیاده و نقصان تقریر نمود. 

و از آن جمله است که دست مردی و زنی که در طواف بودند و انديشة باطل در 
خاط رگذرانیدند بر حجرالاسود چسبید و به هیچ طریق جدا نمی‌گردید. مردمان گفتند : 
هر دو دست را باید بریدن و ایشان را از این رسوایی خلاص گردانیدن. آن حضرت به 
آنجا رسید و دست حق پرست خود بر دستهای ایشان مالید. در لحظه خلاص شدند و 
روی خود را بر پای آن حضرت مالیده رفتند. 

و از آن جمله است که پسرش امام محمد باقر عليه السلام -در چاه افتاد و مادرش 
ناله و نعره برکشید و فغان و فریاد به فلک و ماه رسانید و آن حضرت در نماز بود و با 
خدای خود در مقام ذلت و نیاز. مردم گفتند : قطع نماز می‌کند و فرزند خود را خلاص 
می‌سازد. آن حضرت قطم نماز نکرد و در مقام خود به خضوع و خشوع بود تا نماز به 
اتمام رسانید. بعد از آن بر لب چاه آمد و لب مبارک بجتبانید و دست دراز کرد و 
بی‌طناب و علاقه او را بیرون آورد و به مادرش سپرد. 

و از آن جمله است که آن حضرت در سفری بود و با جمعی طعام تناول می‌فرمود. 
دیدند از دور آهویی پیدا گردید و چون نزدیک آن حضرت آمد بایستاد و پای خود بر 
زمین مالید. امام عليه السلام - یکی از ملازمان خود را فرمود : برو و آهو را به حضور 
من بخوان و بگو که علی بن الحسین می‌گوید بیا و با ما طعام تناول نماء و فرمود که کسی 
دست به جانب او دراز نکند. یکی از اهل نفاق دست بر پشت او کشید. آهو از آنجا 


برمید. آن حضرت آن شخص را براند و آهو را بخواند. آمو دوان دوان آمد و طعام تناول 


۵°۰١ 


کرده خود را نزد آن حضرت بر خاک مالید و از روی نیاز سر فرود آورد و به جانب صحرا 
روان گردید. 

و از آن جمله است که طاووس یمانی می‌گوید : سالی به حج می‌رفتم» در آن قافله 
جوانی را دیدم جامه‌های کهنه پوشیده و دامن از احتلاط خلایق در چیده. چون 
چشمش بر خانة کعبه افتاد به جانب آسمان نگریست وگفت :الهی! آا جائع ها تری و 
آنا عُریان ما تری. من گرسنه‌ام تو می‌دانی و من برهنه‌ام تو می‌دانی. ديدم طبقی و دو 

جامه از آسمان فرود آمد. متبسم گردید و گفت : ای طاووس» تو را به اینها حاجت 
هست یا نی؟ گفتم : سیّدی و مولایی! مرا به این جامه‌ها حاجت نیست اما به آنچه در 
طبق است حاجت هست. قدری از آن به من داد و آن جامه‌ها یکی را پوشید و دیگری 
را رد گردانید و به جانب مروه روان گردید و در آن انبوهی غایب شد. حسرت خوردم 
که او را نشناختم. از اهل مه پرسیدم از حال آن جوان. مردمان گفتند : وای بر تو! او را 
نمی‌دانی؟ او آدم آل عبااست و او پسر سید الشهداء است. او پیشوای ملت و دین 
است و او مقتدای عرب و عجم على بن الحسین زین العابدین عليه السلام -است. 

و از آن جمله است که ابی‌الصلاح می‌گوید : روزی به در خانهة آن حضرت رفتم و 
حلقه بر در زدم. جاریه‌ای بیرون آمد. خواستم که بگویم : به مولای خود بگو فلان بر در 

است؛ از اندرون خانه آواز آمد که یا فلان! درآی! نزد وی رفتم و بغایت متحیّر بودم که 
مرا ندیده و آواز من نشنیده چگونه شناخته؟ آن حضرت فرمود : حبران مباش که دیوار 
مانع ما نمی‌شود. 

و از آن جمله است که حبیب کوفی می‌گوید : سالی به حج می‌رفتم. بادی عظیم و 
گرد بسیار شد. مردمان قافله از هم جدا شدند. من در آن بیابان سرگردان شدم و راه گم 
کردم به خدا بنالیدم و چون شب درآمد پناه به درختی بردم. نا گاه جوانی دیدم. با خود 
گفتم : اگر حرکت کنم برمد و برود. دیدم به نزدیکی آن درخت رسید و پاره‌ای ریگ دور 
کرد» چشمه‌ای در آن بادیه پدید آمد. وضو ساخت و آب بیاشامید و به نماز مشغول 


شد. من نیز آمدم و در عقب وی به نماز مشغول شدم. بعد از ادای نماز و عرض 
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حاجات به حضرت بی‌نیاز برخاست و مرا بدید وگفت : به همراه من بیا. همراه شدم و 
گمان من چنان بود که زمین در زیر قدم او درهم می‌گردد و چون صبح برآمد فرمود : 
اینک مکه! برو» و از من جدا شد. گفتم : به حق خدا و په حرمت مصطفی به من بگو تو 
کیستی؟ فرمود : منم على بن الحسین زین العابدین. 

و از آن جمله است که امام محمّد باقر عليه السلام -روایت کند که پدرم فرمود که 
من شنیدم که رسول صلی اللّه عليه و آله فرمود که مرگ مفاجات بر بنده مژمن 
تخفیف است در دنیا و برکافر فاجر اندوه است و حسرت. حمزه نامی آنجا حاضر بود. 
بخندید و پدرم از خندة او برنجید و گفت : الهی! او را به مفاجا بمیران! روز دیگر دیدند 
که به مفاجا بمرد و آواز آمد که این سزای کسی است که بر علی‌بن الحسین _علیه‌السلام- 
بخند د. 

و از آن جمله است که آن حضرت با جمعی کثیر به مکه می‌رفت. در راه خادمان» 
خیم آن حضرت را به موضعی نصب کردند. چون آن حضرت در آنجا درآمد فرمود : 
این خیمه را از اینجا بردارید و به موضعی دیگر بزنید که موضم جنیان است. آواز آمد 
که یابن رسول اللّه! خیمه را از اینجا برمدارید که ما را از تو ضرری نیست و این تحفه 
قبول کن. ما دیدیم در کنار خیمه طبقی نهاده در آنجا انگور و انار بود. آن حضرت تناول 
نمود و حاضران را نیز از آن نصیب بداد. بعد از خوردن طعام استراحت خفیف نموده از 
آن مقام روی به راه نهاد. 

واز آن جمله است که جمعی به همراهی آن حضرت به سفر می‌رفتند. گفتند : یابن 
رسول اللّه! ما را آرزوی گوشت است. در این محل آهوبی از دور پیدا گردید که در آن 
صحرا می چرید. آن حضرت یکی را فرمود که برو و به این آهو بگری که علی بن 
الحسین تو را می‌خواهد. آهو دوان دوان آمد. آن حضرت فرمود او را ذبح کردند و بریان 
کرده تناول نمودند. بعد از آن فرمود که استخوانهای او را در پوست او جمع کردند ولب 
مبارک بجنبانید و پای خود بر وی زد و گفت : برخیز به اذن خدا. در حال آهو برخاست 


به صفت اوّل و بر آن حضرت سلام کرده به جانب صحرا روان شد. 


گویند : عمر آن حضرت پنجاه و هفت سال بود. بعد از شهادت امام حسین سی و 
چهار سال بزیست و هم در ماه محرم الحرام عبدالملک مروان او را به زهر شهید 
گردانید.! 


گفتار در ذ کر امام محمد باقر عليه السلام 


وی امام پنجم است از ائمة اثنی‌عشر علیهم السلام. به بدایت فضایلش پی‌نتوان 
بردن و به نهایت کمالاتش نمی توان رسیدن. آن حضرت فرمود که ما حجت خداییم بر 
خلقان و راه نماینده‌ايم به گمراهان. هر که موافقت ما کند نجات یابد و هر که مخالفت 
ما نماید هلاک گردد. علمای زمان وی در نظرش خرد بودند وکسی را مجال مقال با وی 
نبود با وجود عبدالله" و حکم عبینه که به جلالت قدر و عظمت فضیلت در برابر آن 
حضرت مانند کودکی بودند در نظر معلم یا ذره‌ای در برابر خورشید یا قطره‌ای در برابر 
دریا» و حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله -از حال وی خبرداده بود و او را به علم و 
کمال بسیار ستوده. و از جابرین عبداللّه اتصاری از حدیث طویل حضرت پیغمبر.صلی 
الله علیه و آله روایت است که آن حضرت فرمود : ای جابر! مژده باد تو را که فرزندم 
د وا دوا ا عم اند لم بَقرا+ به درستی که وی می‌شکافد علوم را همچنان که 
می‌شکافد گاو زمین را و به درستی که در علم الین و آخرین تصرف کند و از احکام 
الهی چیزی بر او مشکل نماند» سلام من به وی برسان و این خرمای چند که به تو 
سپردم تسلیم وی کن. چون به شرف خدمت آن حضرت رسیدم سلام حضرت پیعمبر 
به وی رسانیدم. جواب سلام داده فرمود : ای جابر! دیری است که آرزوی خرما دارم و 
انتظار خرمای جد خود که امانت نزد تو است می‌برم. من آن رما را دادم | الا آنکه 


جر 


نصفی از آن خرما که حضرت پیغمبر به دندان مبارک خود برداشته و نصفی راگذاشته 


۱ یعقربی وفات حضرت امام زین‌العابدین عليه السلام را در سال ۹4 در زمان حکومت عمر بن عبدالصزیز و 
مسموردی در سال ی رت (ترجمه تاریخ بعقوبی؛ ج ص ۱۲۶۳ مروج الذ هب ج۳ ص ۱۶۹ ). 
۲-مقصود عبدالله ہن ایی نجیح است 
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بود ندادم. آن حضرت فرمود که ای جابرا آن نصف خرما را نیز بده» آن نصف را نیز 
تسلیم نمودم و روی خود بر پشت پای وی مالیدم. 

خارق عادات و کرامات آن حضرت بسیار است و بی‌شمار. از آن جمله است که: 

حباب می‌گوید : من نزد وی رفتم. فرمود : ای حباب! تو از جملۀ احبابی» بغایت 
عجب است که دیردیر به خدمت ما می‌آیی. گفتم : یابن رسول اللّه! بعضی موی روی و 
سرم سفید شده می‌ترسم که بیاض ناخوش باشد. از خجالت آن به حضرت شما 
نمی‌آیم. آن حضرت مرا نزد خود طلبید و دست مبارک خود بر آنجا مالید و آینه به 
دست من بداد. مانند باقی مویها سیاه بود. 

و از آن جمله است که ابو بصیر می‌گوید : نزد آن حضرت رفتم و گفتم : توبی وارث 
پیغمبر؟ فرمود : آری! گفتم : پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله نابینا را بینا می‌گردانید تو نیز 
چشم مرا بینا گردان. آن حضرت دست خود بر چشم من مالید و فرمود پشم اه 
الرّخمن ن الرحیم. . در حال آفتاب را بدیدم و آسمان و زمین را مشاهده نمودم. 

و از آن جمله است که جابرین زید می‌گوید : نزد آن حضرت رفتم و از قول خدای 
عروجل : و گذلک تُر ابزاهیم مرت الشماوات و الوض! پرسیدم. آن حضرت 
دست برداشت و دعایی مختصر به قاضی‌الحاجات معروض داشت و مرا گفت : 
سربردار و به جانب آسمان نظر افکن. دیدم سقف خانه از هم دور افتاده» نوری دیدم از 
آسمان تا زمین درخشنده و عجایب مخلوقات و غرایب مصنوعات به نظر من درآمد 
دیگر باره مرا بخواند و مشغول کرد و فرمود : نظرکن! دیدم سقف خانه برقرار بود. گفتم 
: یابن رسول الّه! احوال ملکوت السماوات را معلوم کردم» مهم زمین چون خواهد 
بود؟ آن حضرت برخاست و از خانه بیرون آمد و مرا فرمود : چشم خود بر هم نه و 
مگشا و قدمی چند برفت و فرمود : چشم بگشا. دیدم موضعی تاریک که همین بر 
آسمان ستارگان می‌دیدم. گفتم : یابن رسول اللّه! این موضع چه موضع است؟ فرموه : 
این موضعی است که ذوالقرنین به اینجا رسیده. بعد از آن قدمی چند برفت و فرمود : 
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این موضع را می‌دانی؟ گفتم : نی یابن رسول الله! فرمود : این چشمة حیات است و 
اسکندر به طلب وی مرده و عضر از این چشمه آب خورده. و از آنجا گذشت و چندین 
ولایت و مواضع به من نمود که مسافر به مدت چند سال قطع نتواند کرد. آنگاه فرمود : 
چشم بر هم بنه و فرازکن دیدم در همان موضع که از خانه برآمده بود» ایستاد و فرمود : 
ابراهیم آسمان و زمین چنین می‌دید. 

و از آن جمله است که [ ابو ] جعفر دوانقی می‌گوید : روزی نزد آن حضرت رفتم. 
فرمود : تو را چه بر آن می دارد که نزد ما نمی‌آیی و اختلاط نمی‌نمایی؟ گفتم : از بسیاری 
جفای بنی‌امیه. آن حضرت تبسم نمود و فرمود که ایام ایشان برفت و نوبت به تو 
می‌رسد. در آن روز من بغایت حیران شدم به واسطهة استیلای بنی‌امیه و خواری 
عباسیان. پس به اندک روزی دوانقی بر مسند شهریاری متمکن گردید و نگونساری 
بنی‌امیه به ظهور انجامید. 

و از آن جمله است که آن حضرت با جمعی از دوستان به سفری می‌رفتند. در اثنای 
طریق مردی را دیدند ایستاده و مرکبش مرده و بارش آنجا ریخته و بر درماندگی و 
تنهایی خود می‌تالید و رهایی خود از حضرت الهی می‌طلبید. آن حضرت او را چون به 
آن حال بدید دست به دعا برداشت و همچتان در دعا بود تا دراز گوش بجنبید و آواز 
برکشید. 

و از آن جمله است که لیث بن سعد می‌گوید : مردی را دیدم بر بالای پشته و پیشانی 
وی از اثر نماز به خون آغشته. مناجات دور و دراز به قاضی‌الحاجات می‌کرد و مرا ذوق 
آن دریافت. من نیز دورتر از عقب وی آمین می‌گفتم. در آخر گفت : الهی! برهنه‌ام مرا 
بپوشان و آرزوی انگور دارم کرامت فرمای. و آن وقت انگور نبود؛ ابری دیدم آمد» بر 
آنجا انگور و دو جامه بود. مرا بدید و به حضور خود طلبید و فرمود که از این دو جامه 
یکی بردار. گفتم : مرا به جامه حاجت نیست. با وی انگور بخوردم» بعد از آن یک جامه 
را پوشید و فرمود : روی باز پس کن» جامة دیگررا ازار کرد و آن کهنه‌ها در هم پیچید و 
از آن پشته به زیر آمد و آن کهنه را به یکی بداد و برفت. من پرسیدم که این کیست؟ 
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واز ان جمله است که ابوبصیر می‌گوید : نزد آن حضرت بودم. مردی از خراسان به 
زارت خر هل اله علیه و اله امه بو آن بو در ار 
من پدری دارم و برادری و پسری» ایشان را حواب پریشان می‌بینم. آن حضرت فرمود : 
پدرت مرده و برادرت کشته گشته و پسرت را عمش کدخدا ساخته چون به خراسان 
برسی او را خدا پسری دهد « علی » نام کن که از جملهٌ محبان ما خواهد بود. چون به 
خراسان رسید آنچه آن حضرت فرموده بود موافق یافت. و هم وی روایت می‌کند که 
روزی در روضه رسول نزد آن حضرت بودم. مردمان می‌آمدند و زیارت رسول کرده 
بیرون می‌رفتند و بر آن حضرت سلام نمی‌کردند و آن بر من بسیارگران آمد. مرا فرمود : 
از این مردمان بپرس که مرا می‌بینند یا نی؟ از هر کس پرسیدم گفت : اینجا نیست تا آنکه 
تابینایی درآمد. آن حضرت فرمود : او مرا می‌داند که اینجا هستم. مرا این سخن در 
درآمد سلام کرد و نام آن حضرت برد. گفتم : ابوجعفر اینجا نیست. گفت : دروغ 
می‌گویی» اینجا ایستاده. گفتم : تو را چون معلوم شد؟ گفت : اثر نور وی بر رخسارم 
می تابد و از آنجا بر دل من عکس می‌اندازد. 

و از آن جمله است که ابن کثیر از آن حضرت پرسید که حق مومن موحد بر خدا 
چیست؟ فرمود : حق مؤمن موحد نزد خداوند واحد آن است که اگرگوید :این درخت 
خرما را که بیا؛ فی‌الحال به حکم ملک متعال بیاید. پس گفت : واللّه به چشم خود دیدم 
که آن درخت در حرکت آمد. آن حضرت به آن درخت نگریست و فرمود : تو را 
نمی خوانم. قرارگین فی‌الحال از حرکت باز آمد. 
مزاح از روی رغبت می‌نمودم. روزی نزد ان حضرت رفتم با من عتاب کرد و فرمود: در 
خلوت ارتکاب گناه مکن. من توبه کردم. 

و از آن جمله است که محمّد مسلم نزد آن حضرت آمد وگفت : یابن رسول اللّه !من 
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از امل شامم وتولاً به حضرت شما دارم و از دشمنان شما بیزارم و پدرم .که خدا بر او 
رحمت مکناد ‏ تولای بنی‌امیه داشت و مرا به واسطة محبّت شما در عداد فرزندان 
نمی‌دانست و او را مال بسیار بود» بمرد و به غیر از من حالا او را وارث نمانده و مالش 
اکنون در زیر زمین پنهان مانده. آن حضرت فرمود : دوست می‌داری که حال پدر بدانی 
و موضع مال معلوم نمایی؟ گفتم : آری. پس آن حضرت نوشته‌ای به من داد که به فلان 
گورستان برو» مردی به این صفت نزد تو آید. این نوشته به وی ده. چون به آن موضع 
رسیدم مردی به آن صفت نزد من رسید نامه بدادم ببوسید و برخواند و بر سر و چشم 
خود مالید و مراگفت : اینجا باش! و برفت و زود باز آمد و سیاهی را رسن درگردن کرده 
و زبانش از حرارت بیرون آمده و پیراهن سیاه پوشیده آورد وگفت : اينک پدر تو. چون 
او را به آن حال بدیدم پرسیدم : تو را چه چیز به این بلا رسانید؟ گفت : تولای بنی‌امیه و 
دشمنی تو به سیب تولّای اهل البیت. بعد از آن گفت : مال من در فلان موضع مدفون 
است و آن مقدار یکصد و پنجاه هزار دیتار است» پنجاه هزار نزد محمّد باقر - عليه 
السلام -بر و پشیمانی حال پدر بگو و باقی از آن تو است. محمد مسلم می‌گوید : من 
مال برداشتم و نزد آن حضرت رفتم و آن تحفه را نزد وی بگذاشتم. آن را بر ففرا قسمت 
نموده فرمود : او را به سبب پشیمانی از عداوت ما و فرستادن این تحفه نزد ما نجات 
حاصل شد. 

و از آن جمله است که جابر جعفی می‌گوید : به همراهی آن حضرت می‌رفتم به 
دامن کوهی رسیدیم» آنجا نزول کردیم» مرغی آمد و ب رکنار محمل آن حضرت نشست؛ 
خواستم که آو را بگیرم از اندرون محمل آواز آمد که آن مرغ پناء به ما آورده و از جفای 
ظالمی به شکایت آمده او را بگذار. آن مرغ گفت : یابن رسول اللّه! مرا در این شکاف 
کوه خانه‌ای است و هر سال اینجا بچّه می‌کنم. حال سه سال است که هر سال ماری 
می‌آید و فرزندان مرا می خورد و مرا از این جهت به مرتبةٌ ملاکت رسانیده. آن حضرت 
فرمود : من دعا کردم و هلاکت مار را از خدا طلبیدم. راوی می‌گوید : چون از حج 
مراجعت نمودیم انجا ماری عظیم کشته ديدم و مرغان در آن آشیان به نشاط مشاهده 


و 

زان خهله است که عکاشه می‌گوید : نزد آن حضرت رقم دیدم پسرش جعفر را 
E‏ بر پا ایستاده. جوانی رسیده در کمال آراستگی. گفتم : چرا او را کدخدا 
نمی‌سازی؟ فرمود : زود باشد که از بربر تاجران آیند و از ایشان کنیزکی بخرم و به وی 
دهم. چون روزی چند برآمد شنیدم که تجار آنجا آمده‌اند» من به واسطه کثرت محيّت 
جعفر نزد آن حضرت رفتم و گفتم : تجار آمدندء بدره‌ای زر بود مهر بر آن نهاده فرمود : 
این را بردار و برو و به آنچه در اینجا است جاریه‌ای بخر و بیار. من رفتم و ديدم که تجار 
جملهٌ متاع را فروخته‌اند الاکنيزکی مانده بیمار و ضعیف. او را قبول نمودم و قیمت وی 
پرسیدم. بعد ازگفت وگوی بسیارگفت که به هفتاد دینار کمتر نمی فروشم .من گفتم که 
به آنچه در این بدره است می خرم» چون گشودم و شمردم هفتاد دینار بود نه بیش و نه 
کم. چون نزد آن حضرت آمدم و آوردم او را پرسید چه نام داری؟ گفت : حمیده. آن 
حضرت فرمود : حميدة فی الدنیا و الاخرة, دیگر پرسید که بکری یا نی ؟ گفت : بکرم. 
آن حضرت تيسم نمود و فرمود : از دست این طایفه چون بکر ماندی ؟ گنفت : هر گاه 
فصد من می‌کردند از غیب دستی پیدا می‌گردید و طپانچه‌ای محکم بر رخسارش 
می‌کشید و او را از من دفع می‌کرد. بعد از آن دو سه روز برآمد: آن حضرت پسر خود 
جعفر را طلبید و فرمود :این جاریه را به خود گیر زود باشد که از او فرزندی در وجود 
E‏ . پس از او حمل گرفته موسی کاظم [ع ] متولّد شد. 

ز آن جمله ۱ GA GE‏ ار 
می‌رفتیم. به جایی رسیدیم که خلایق تشنه تشنه شدند و چهارپایان زبان از تشنگی بیرون 
کردند. مردمان گفتند : یابن رسول اللّه! به فریاد ر س. ان حضرت از شتر فرود آمد و 
قدمی چند برفت و بفرمود تا از موضعی قدری ریگ واپس کردند» دیدند سنگی مربع 
پیدا شدء > آن را برداشتند» آب صافی پدید آمده جمله سیر آب شدند. | از آنجا برفتیم به 
موضعی رسیدیم» درختی خرما دیدیم خشک شده. آن حضرت گفت : الهی! سیرآب 
کردی ما راء خرما نیز کرامت کن. فی‌الحال آن درخت سبز شد و خرم گردید و خرما بار 


۵۹ 


آورد چندان که همه خرما خحوردیم و سیرگردیدیم. اعرابی‌ای همراه بود. آهسته گفت : 
من سحر می‌دانم واللّه که سحری چنین ندیدم و نشنیدم. آن حضرت او را نزد خود 
خواند و گفت : ای اعرابی! این سحر نیست و کهانت این اثر امامت است و نشانة 
ولایت که از برکت اسم اعظم از پدران به میراث گرفته‌ام و ایشان از پیغمبر صلی اه 
علیه و آله ‏ آموخته‌اند. اعرابی دست آن حضرت ببوسید و به صدق دل» اعتراف به 
ولایت آن حضرت نموده از گفته پشیمان گردید. 

و از آن جمله است که ابی‌بصیر می‌گوید که نزد آن حضرت آمدم و گفتم : مولایی و 
سیّدی! اگر ولای من به حضرت شما ظاهر است ولایتی به من نما که آن سبب زیادتی 
محبت و واسطهٌ تضاعف مودّت به حضرت شما شود. آن حضرت دست بر چشم من 
ھا و اشک به دا سوک که یی را که توا بش امه دافتین انشتان زا اه 
صورت آدمیان مشاهده ننمودم. به خاطرم رسید که محبّت ایشان سبب نجات است و 
مزید درجات. فرمود که ای ابی‌بصیر! دوستان خود را ضامن شدم به بهشت. 

فا نله انیت که ی عقاو کرد ر اا کفرت فان ونایغای 
که به حضرت امام محمّد باقر عليه السلام -داشتم از مکه متوجه مدینه شدم. در راه 
سرمای بسیار دیدم و جامه‌های من از باران ترگردید بعد از نیم شب به مدینه رسیدم. 
با خود اندیشیدم که حلقه بر در زنم و گستاخی نموده خود را از سرما برهانم یا طریق 
ادب رعایت کنم و شب را به صباح رسانم. ناگاه از درون خانه آوازی شنیدم که ای 
جاریه! زنجیر از دروازه بردار و ابن عطا راکه سرما خورده و جامه‌های او از پاران تر شده 
به خانه در آر. 

و از آن جمله است که ابن عطا می‌گوید که طواف خانه کعبه کردم و بعد از نیم شب 
و هام که ان رتور آن انس رات تومیر رقم از دون اند آواز تک 
آن کس که بیرون در خانه است؛ درآید. 


مدت عمر آن حضرت پنجاه و هفت سال بود و در زمان هشام بن عبدالملک! 


۱ هر سه نسخه : « ابراهیم ولي » . 


۵01۰ 


کا شهادت چک یر چ ان ال دید 


گفتار در ذ کر امام دین دار و مدار دین احمد مختار مقتدای مشارق و مغارب» 
امام بحق ناطق حعفر بن محمد الصادق عليه التحية و الثنا 


وی امام ششم است از ائمة اثنىعشر عليهم السلام. مادرش ام فروه دختر قاسم بن 
محمد ابابکر بود. آن حضرت خلایق را ارشاد می‌فرمود و طریق مستقیم به گمراهان 
بادیهٌ ضلالت می‌نمود و پیوسته می‌فرمود :ما حجت خداییم بر خلقان و احکام حلال 
و حرام به بندگان می‌رسانيم. واين شیعه علی - علیه السلام که امروز دست ولا در 
دامن آل عبا زده‌اند مذهب و ملت خود را از طریق آن حضرت درست کرده‌اند و 
نجات خود را از متابعت ایشان می‌دانند. کشف و کرامات آن حضرت بسیار است و 
خارق عادات بی‌شمار. 

از آن جمله است که ميان دو کس نزاع شد : یکی تولا به اهل بیت داشت و ایشان را 
تفضّل می‌نمود و دیگری به تولای بنوامیه منسوب بود و پیوسته آن گروه مکروه را 
می‌ستود. هر دو نزدیک ابوحنیفه رفتند و او را در آن دعوی حکم کردند. ابو حنیفه 
گفت : نزد کسی روید که بهترین خلق خدا است از روی حسب و نسب و پاکیزه‌ترین 
اولاد مصطفی است از ممر عرّت و ادب. گفتند : آن کس کیست؟ گفت : جعفر بن 
محمد بن على بن حسین بن على بن ابی طالب علیهم السلام. پس هر دو نزد آن 
حضرت رفتند و مجلس بغایت عالی بود و او مردم را به حلال و حرام تعلیم می‌نمود. 
بی آنکه ایشان سوال کنند و مقصود خود بیان نمایند آن حضرت رو به ناصبی کرد و 
گفت : مخالفان اهل بیت را نزد مطیعان خدا مرتبه‌ای نیست. بعد از آن متوجه شد به 
مولای خود و فرمود : ریق فی الْجَنّه؛ دوستان مایند و ریق فی السعیر؛" اعدای ما. 

و از آن جمله است که ابی بصیر می‌گوید : من نزد امام جعفر صادق - علیه السلام - 


رفتم و دران وقت جنب بودم. مرا فرمود : دعوی دوستی ما می‌کنی و جنب به حضرت 


۸و ۲-شوری ۴۲ ۰۷ 


۵1١ 


ما می‌آیی؟ برخیز و غسل کن! من غسل کردم» چون به خدمت وی رسیدم و آنچه 
می خواستم از او پرسیدم و جواب شنیدم در محل مراجعت مرا گفت : چون حمزه را 
ملاقات کنی سلام من برسان و بگو در فلان ماه و فلان روز وفات کنی. چون بازگردیدم 
به اندک زمان چنانچه فرموده بود وفاتش رسید. 

و از آن جمله است که ابن ثعلب گفت : روزی از خانه بیرون آمدم و متوجه حدمت 
امام جعفر صادق ‏ علیه السلام - شدم. جمعی را دیدم که بیرون می‌آیند در غایت صفا 
و نهایت لطافت و به مردمان آن زمان هیچگونه شبیه نبودند و به یکبار از نظر من غایب 
شدند. مرا حبرت عجب پدید آمد. نزد آن حضرت رفتم وگفتم : یابن رسول اللّه! قومی 
به این صفت مشاهده نمودم. فرمود که جمعی از ملائکه بودند که مرا به صحبت خود 
مشرف کردند و حالا به زیارت جدّم حسین [ع ] رفتند. ۱ 

و از آن جمله است که فضل بن عبداللّه می‌گوید : من به همراهی امام جعفر صادق 
عليه السلام در نواحی مکه می‌رفتم زنی و طفلی دیدم. هر دو می‌گریستند که گاو 
ایشان مرده بود. آن حضرت متوجه ایشان شد. آن زن گفت : من و این پسر صغیر من به 
رای کاو به موی وهی و کا دیگر وی وار ان خیرت ویر دک دوست 
می‌داری که گاو تو را زنده گردانم؟ زن گفت : ای مرد! مزاح بگذار و دست از مصیبت - 
زدگان بدار. آن حضرت دعا کرد و نعلین خود بر آن گاو زد. آن گاو فی‌الحال برخاست. 
آن زن گفت : تو کیستی که مانند عیسی بن مریم -علیه السلام -مرده زنده می‌سازی؟ آن 
حضرت از او درگذشت و پنهان شد. 

واز آن جمله است که داود بن کثیر می‌گوید که ابوالخطاب دو کس راکه تولا به اهل 
البیت می‌کردند و تبرّا از بنی‌امیه دشنام داد و ناسزاگفت. من نزد آن حضرت رفتم به 
خدا سوگند از آن مقوله میج سخنی نگفتم. فرمود که این ابوالخطاب دوستان ما را به 
محبت دشمنان ما دشنام می‌دهد و سنت پدران خود را به عمل می‌آورد. 

و از آن جمله است که [ابا عبدالله بلخی می‌گوید : ]۲ آن حضرت با جمعی به 


۱ فقط در الب . 


۵۱۳ 


سفری می‌رفت» به سر چاهی رسید و گفت : ای عبدالله! ما را از این چاه آب بده. گفتم: 
یابن رسول اللّه! آب در قعر چاه است و ما را دلوی ورسنی نیست. آن حضرت به جانب 
آن چاه آمد و فرمود : ای چاه! اگر مطیع به حکم خدایی ما را آب کرامت نما. من دیدم 
به چشم خود که آب به جوش آمد و بر سر چاه رسید. آب برداشتیم و سیر آب شدیم و 
آب باز گردید تا به مقام خود رسید. 

و از آن جمله است که آن حضرت به درخت خرمایی رسید و از اطراف و جوانب 
خود مردم بسیار دید آنجا بایستاد و گفت : ای درخت خرما! اگر می‌شنوی آنچه 
می‌گویم به حق خدا که ما را خرما ده از آنچه خدای تعالی در تو ودیعت نهاده. پس 
خرما از آن درخت به زمین می‌ریخت و ما برداشته می‌خوردیم تا جمله سیر خرما 
شدیم. 

و از آن جمله است که ابی‌بصیر می‌گوید : در طواف بودیم در خدمت امام جعفر 
صادق ‏ علیه السلام و کثرت بسیار بود از مردم متفرقه» و موالیان بنی‌امیه از اهل نفاق 
بسیار بودند و موالیان اهل البیت طريقة وفاق مرعی نمی‌داشتند. مرا از حال مخالفان و 
مال دوستان چیزی در دل گذشت. امام مرا گفت : آن جماعت در حقیقت خوکان و 
سگانند وگاوان و خرانند که به این صورت برآمده‌اند. گفتم : یابن رسول اللّه! ایشان را به 
صفت قالب ایشان به من بنما. آن حضرت لب بجنبانید و دست بر چشم من کشید» آن 
جماعت مخالفان را به آن صورت [های ] مختلفه دیدم. دیگر باره دست بر چشم من 
نهاد. آن جماعت را به حال اوّل دیدم. 

و از آن جمله است که هارون می‌گوید : یکی از موالیان امام جعفر صادق - علبه 
السلام از مردم دامنۀ کوب تحفه‌ای چند آورد. آن حضرت همه را قبول نمود الا قدری 
قدید بود که فرمود بردارید و آن را طعمۀ سگان سازید. آن مرد گفت : ای امام! خدا 
می‌داند که من این را از مرد مسلمان خریدم و قیمت آن را به تمام بدادم و تحفه به 
جهت شما بیاوردم. فرمود : او را به گوشة خانه برید و بپوشید و گوش فرا دارید تا از او 


چه می‌شنوید. ان چنان کردند. آواز آمد که مرا زکی نکرده‌اند ود من حرامم. 


61۳ 


و از آن جمله است که زید می‌گوید : من نزد آن حضرت رفتم و گفتم : یابن رسول 
اللَه! من از این آیت که دربن الطی را خبر می‌دهد متعجبم. فرمود : اراده داری 
که به توبنمایم. گفتم : آری. فریاد برداشت و فرمود : يا غراب! یا باز! یا طاوس! یا حمامه 
! فی الحال این مرغان همه حاضر شدند. بفرمود تا همه را کشتند و پاره پاره کردند و به 
هم برآمیختند و به خدا سوگند که خون مرغان بردست و پا و کارد و زمین آلوده بود که 
آن حضرت یکان یکان را بخواند. دیدم اعضای هر یک به جای خود رفتند و به 
همدیگر پیوستند و مثل اوّل گردیدند. 
سخنان شنیده‌ام اما هیچ ندیده‌ام. ناگاه دیدم که امام جعفر صادق [ع ] به آنجا رسید. 
بعضی ماهی نمک سوده اوردند. ان حضرت به آن مرد نگریست و گفت : هیچ 
می‌خواهی که چیزی از ولایت ما مشاهده‌کنی؟ گفت : آری. آن حضرت آن ماهی را از 
آن مرد گرفت و دست خود بر وی مالید. فی‌الحال تازه گردید و در حرکت آمد. آن 
حضرت دست مبارک بر زمین زد» دجله پدید آمد» آن ماهی خود را در آنجا افکند و 
برفت. ۱ 

و از آنه جمله است که عبدالله سنان می‌گوید : روزی از آن حضرت صفت کوثر 
پرسیدم. آن حضرت وصفش نمود. به خاطرم گذشت که من آن حوض را توانم دید و 
مرا نصیب گردد يا نی؟ فی‌الحال آن حضرت آظهار مافی‌الضمیر من کرد و فرمود که 
مدینه بیرون برد و در صحرا درآورد. پس چشمم را بپوشانید و پای مبارک بر زمین مالید 
و فرمود : نگاه کن. جویی دیدم که کنارش پدید نبود» از یک جانب آب صافی و از جانب 
دیگر شیر در غایت شمّافی و در ميان هر دو شیر و آب» آبی بود چون یاقوت احمر و برد 
کنار آن جو درختان بود که مثل آن ندیده بودم و کنیزکان دیده در غایت صفا و نهایت 


ره ۲ ۲۶۰ . 





۵0۱۴ 


لطافت. جامه‌های حریر پوشیده و در دست هر یکی قدحی بود و از آنجا آب بر 
می‌داشتند و به آن حضرت می‌دادند. یک قدح آب به من داد بنوشیدم» خوشبوی‌تر از 
مشک وگلاب و شیرین‌تر از قند و عسل. بعد از آن فرمود : چشم بر هم بنه. چون چشم 
بر هم نهادم و گشودم در صحرایی که اوّل بودم خود را یافتم. 

و از آن جمله است که منصور آن حضرت را نزد خود خواند و گفت : از مردم مال 
می‌ستانی و به جهت حکومت از خلق بیعت برای خود می‌گیری؟ آن حضرت فرمود : 
نه از حلق مال می‌گیرم و نه از مردم بیعت می‌ستانم. یکی از آن مردم که نزد منصور 
بودند بر طبق دعوی منصورگواهی داد. حضرت امام فرمود : سوگند می خوری؟ گفت: 
آری و خواست سوگند بخورد. آن حضرت فرمود : من تو را به دو کلمه سوگند دهم اگر 
دروغ گویی همین ساعت بمیری. منصور گفت : سوگندش ده! آن حضرت فرمود که 
بگو: از حول و قوء الهی بیزارم و به حول و قوف خود رجوع دارم. آن بدبخت لحظه‌ای 
توقف کرد و آن عبارت را بگفت. در حال رنگش متغیر گردید و بمرد. 

و از آن جمله است که ابی‌بصیر می‌گوید که داود بن علی شخصی معلی را نزد خود 
طلبید و از او پرسید که تولا به که داری؟ گفت : به اهل الببت. پرسید که تبزّا از چه کس 
داری؟ گفت : از اعدای ایشان. داود این سخن را به کنایت برداشت و او را شهید 
گردانید و بردارش کشید. چون این خبر به سمع اشرف آن حضرت ‏ علیه السلام - 
رسید» به حضور وی آمد و پرسید که او را چرا کشتی و مال و عیال او را ضایم کردی ؟ 
گفت : او را نکشتم و از این نیز خبر ندارم. فرمود : من امشب خدا را به اسم تم 
بخوانم و در حق تو نفرین کنم. داود گفت : من از نفرین تو نمی‌ترسم. چون از شب 
پاره‌ای بگذشت مناجات به قاضی‌الحاجات کرد و گفت : الهی! تبری از تیرهای غیب بر 
وی زن و دل او را چاک گردان. همین لحظه از جانب خانهٌ وی آواز آمد که داود بن علی 
بمرد. چون این خبر به سمع آن حضرت رسید رخساره خود بر زمین مالید و گفت : 


و از آن جمله است که آن حضرت با جمعی به موضعی می‌رفتند. در راه گرگی پیش 
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آمد» خواستند که او را به ضرب تیر بکشند. آن حضرت فرمود : دست از او بدارید. پس 
آن گرگ نزد آن حضرت آمد سر بالا کرد و در گوش وی سخنی گفت. آن حضرت نیز 
شبیه به آواز وی سخنی فرمود و او برفت. سپس حضرت فرمود که این گرگ آمده و 
استدعا نموده که در عقب این پشته جفت من حامله است و درمانده دعاکن که به 
آسانی وضع حمل او شود و آن پسر باشد. آن حضرت دعا موافق مدعای او نمود به 
اجابت مقرون شد. 

و از آن جمله است که معلی می‌گوید : من از ولایت فارس به مکه رفتم و بعد از 
مراجعت خبر گرفتم که در فارس وبا شده و در همه بلاد مردم بسیار مردند. مرا غم و 
اندوه بی حد بود. برخاستم و به خدمت آن حضرت رفتم که احوال خود گویم. چون نزد 
وی رسیدم فرمود : به جهت فرزندان و کسان خود بغایت متألمی» ایشان به صحت‌اند و 
هیچکس از اهل بیت تو نمرده‌اند. من در دل گذرانیدم که این سخن راست باشد با نه ؟ 
فی‌الحال از ضمیر من اعلام نمود و فرمود : می‌خواهی که ایشان را ببینی؟ گفتم : آری. 
فرمود : چشم بر هم نه و باز پس نگر. چنان کردم خانة خود را در فارس بدیدم و تمامی 
اهل و عیال را در آنجا مشاهده نمودم. دیگر باره فرمود : چشم بر هم نه و بگشا. چنان 
کردم آنجا بودم که بودم و آنچه به نظرم درآمد غایب گردید. 

و از آن جمله است که عبداللّه ابی لیلی گفت : [ابو ] جعفر دوانقی از سرهنگان خود 
جمعی را فرستاد و امام جعفر صادق عليه السلام -را نزد خود طلبید و گفت : من او را 
می‌کشم و اين زمین را از خون او آب می دهم خدا مرا نیامرزد اگر او را نکشم و مقتدای 
شيعه را هلاک نگردانم! در این محل سرهنگان درآمدند و او را درآوردند و آن حضرت 
لب می‌جنبانید. جعفر نگریست و بی‌اختیار برجست و قدمی چند استقبال نمود و 
گفت : مرحبا! مرحبا! یابن رسول اللّه! و او را به تعظیم تمام به مقام خود بنشاند و 
صحبت از روی عرّت بداشت و او را عذر خواهی نموده روان گردانید. مردم گفتند : 
یابن رسول اللّه! او قصد کشتن تو داشت. چه کردی که دست از تو بداشت؟ فرمود : 


خدا را یاد کردم و اسم اعظم خواندم و برخود دمیدم؛ از وی خلاص گردیدم. گفتم : 
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یابن رسول اللّه! جان من فدای تو باد! من از وی ترسانم مرا نیز تعلیم فرما تا من نیز در 
وقت بلا بخوانم و خلاص شوم. فرمود 1 ل 
ماشاء ۰( مد 
۶ الله ما شاء ال لا حول و لا فة إلا 0( 

e 

و از آن جمله است که اسماعیل انصاری می‌گوید : من در خدمت آن حضرت بودم 
وایشان با خواص خود برای خود ترتیب طعام می‌داد و یکی از ملازمان را به جهت آب 
ی ی ی 
پرسید. غلام گفت : صاحب زمزم مرا آب نداد و گفت : [ خداوند | اهل عراق را از 
مولای تو خلاص دهاد. آن حضرت کلمه‌ای چند بر زبان راند و فرمود : خداوند تعالی 
۱۱۱ ای بای و هجوتاب تماق تاه 
کنار زمزم رسیدم دیدم آن ملعون مرده و خلقی به تماشا بر او جمع شده‌اند. من آب 
برداشتم و متوجه خدمت آن حضرت شدم. 

... و از آن جمله است که ابن ورقی می‌گوید از مکّه دو برادر بیرون آمدند و به مدینه 
متوجه زیارت امام جعفر -علیه السلام -شدند. در راه تشنگی بر یکی غلبه کرد و بمرد. 
برادر دیگر دست مناجات به حضرت قاضی‌الحاجات برداشت و گفت : الهی! به 
و E‏ داباهم مرب له یلام دنام بزد ی 
درماندگی و تنهایی خود شمه‌ای بازگفت. ۱[ 
عواطف ربانی و از لطایف مواهب سبحانی. مرهم راحت از دارالشفای عنایت الهی 
رسید. باز پس نگریست. مردی را دید که به مجرد دیدارش دل او روشن گردید. فرمود : 
این چوب را بردار و نزد دماغ برادر خود بدار. من چنان کردم. عطسه‌ای زده زنده گردید 
و آن مرد از تظر من غایب شد. چون ما هر دو به مدینه رسیدیم و به خدمت امام جعفر 
عليه السلام- مشرف گردیدیم بعد از طلب نمودن چوب و معذرت گفتن ما از فرامو 
آن چوب, احوال ما را به تمام بیان فرمود که آن شب که شما را آن صورت دست داد و 
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تو مناجحات می‌کردی برادرم خضر با من بود من آن چوب را به وی داده نزد شما 
فرستادم و حالا آن چوب نزد من است. آن را بیرون آورد و به ما نمود. 

و از آن جمله است که یکی از دوستان مخلص و ياران خالص آن حضرت که او را 
عبدالرحمان گفتندی می‌گوید : به همراهی آن حضرت به تماشای صحرا رفتم و به 
جهت نشاط و انبساط از هر جانب سخنی می‌گفتم و من دراهمی چند داشتم و از روی 
فراغت خاطر هر لحظه آن را می‌شمردم و اظهار بشاشت و فرح می‌کردم. در این محل 
به خاطرم رسید که چیزی از آن مال به آن حضرت دهم و او را روزی چند از این محنت 
برهانم. در من تیز تیز نگریست و فرمود : سنگریزه بیار! آوردم. آن حضرت آن را از من 
گرفت و در دامن من ربخت. همه دانه‌های قیمتی شده بود. بعد از آن فرمود : ما را به 
متاع دنیا احتیاج نیست. گفتم : یابن رسول اللّه! در ولایت تو شکی ندارم اما از حضرت 
تو التماس دارم که بفرمایی که سزاوار امام چیست؟ فرمود که اگر این کوه را گوید بیا 
قرمان وی برد. به خدا سوگند که دیدم آن کوه را که به جنبش درآمد و حرکت به جانب 
وی نمود. آن حضرت فرمود : تو را نمی خواهم بایست! پس کوه باز به جای خود قرار 
گرفت. 
کرد که آن غم از دل منصور بردارد و داغ ملال بر سینۂ بی‌كينة آن حضرت بگذارد. چهل 
تن از سحره بابل را که آن علم به میراث از سحرة فرعون گرفته بودند حاضرگردانید و 
گفت : اگو امام جعفر صادق علیه السلام -را در مجلس خلیفه به علم سحر و شعبده 
شرمنده کنید» هر یک از شما را چندان عطا دهد که شما را بعد از فوت احتیاج نماند. 
بگسترانیدند و هر یک از ایشان صورت سباع ترتیب دادند و در جوف وی قدری 
سیماب ريخته به عمل شعبده متحرک گردانیدند که حاضران ندانستند که مصنوعات 


متصورء سحر است. پس منصور بر جایی رفیع بنشست و سرهنگان را به احضار امام 
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عليه السلام-امر فرمود. آن حضرت چون به مجلس درآمد و از افعال سحره و اقوال 
منصور واقف گردید فرمود : ای قوم! من حجت آن خدایم که سحر پدران شما را در نظر 
فرعون باطل گردانید. منصور آن سخن را به کنایت برداشت و از خجالت سر در پیش 
افکنده بالا بر نداشت. حضرت امام جعفر صادق -علیه السلام -فرمود : ای صورتها! به 
حکم خدا هر یکی از شما صاحب خود را بگیرید و فرو برید. آن صورتها به حکم خدا 
هر یک به جانب صاحب خود نهیب بردند و او را گرفتند و در لحظه فرو بردند. چون 
تیار فالتا ییا گید ره هی امد کی دان رون اا بر 
کردم! مرا عفو کن و از کردة من درگذر و ای سیّد و مولای من! سباع را امر فرما که آن 
مردمان را رد کنند. امام -علیه السلام -فرمود : هیهات! هیهات! این خیالی باطل است و 
آرزویی بغایت بی‌حاصل. عصای موسی - عليه السلام - سحره فرعون را رد نکرده 
چگونه تواند بود که سباع آنان, اینان را رد کند؟ ! 

و از آن جمله است که علی بن حمزه می‌گوید : به همراهی آن حضرت به سفر مکه 
می‌رفتم» درختی خرما دیدم خشک شده. یکی گفت : ابن رسول اللّه! این موضعی 
است که اصحاب رسول در زمان آن سرور تا زمان خلافت امیرالمومنین حیدر اینجا 
نزول و ارتحال می‌نمودند و رطب تناول می‌کردند. امام عليه السلام -کلمه‌ای بر زبان 
راند. فی‌الحال آن درخت سب زگردید و خوشة خرمای رسیده به ظهور رسانید. حضرت 
صادق ‏ علیه السلام - فرمود : بشم ال بگوبید و خرما تناول کنید. مردم خرما خوردند 
وگفتند : واللّه که خرمایی ای تایه نکن ا اضرا کف من ور سان 
ساحران بزرگ شده‌ام جادویی به این عظمت ندیدم! امام عليه السلام - فرمود : ای 
کاب این وا توت استت و نفد آماستا و ولات ابن اثر اسم انف بت نه 
میراث سحر و کهانت. و من از هر دو بیزارم و چون ولایت مارا که از خواص اسم اعظم 
است قبول نداری» اگر خواهی تو را سگ گردانم. آن لعین از بسیاری عناد و کین گفت : 
اگر توانی چنان کن. حضرت صادق ‏ علیه السلام -اسم اعظم را وسیله گردانید در حال 
آن لعین سگ گردید. او را به زجر از آنجا براندند. چون خواری خود را بدید و در میان 
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قوم و قبيلة خود به آن رسوایی رسید. نزد آن حضرت آمد و در خاک غلطید تا آن 
حضرت رحم فرموده دعا کرد و به صورت اصلی باز آمد وگفت : یابن رسول اللّه! توبه 
کردم و اعتراف به امامت و ولایت تو نمودم. 

و از آن جمله است که ملک هند به جهت آن حضرت عددی چند از نفایس اقمشه و 
مبلغی زر و نقره و جاریه‌ای بغایت زیبا از روی صباحت و بی‌نهایت پا کیزه لقا از ممر 
ملاحت فرستاد. آن حضرت جمله را قبول نمود و کنيزک را رد فرمود. آن مرد الحاح 
بسیار کرد که جاریه را هم قبول فرمایید. آن حضرت گفت : ای ملعون! با این جاریه 
خیانت کردی» اگر قبول نداری این پوستین را که در بر داری به سخن در آرم و بر تو 
گواهی دهد که چنین عملی کرده‌ای. بعد از آن گفت : ای پوستین! به حکم خداوند 
آسمان و زمین گواهی ده به آنچه از این زن و مرد دیده‌ای. آواز برآمد که این مرد با این 
زن در بالای من خیانت کرده است. القصه قاصد بازگردید و کنيزک را به ملک 
هندرسانید. آن پادشاه با دانش و آن شهریار با عقل و بینش در آن انديشه بود که 
خیانت را معلوم نمود و بعد از آن هر دو را به سرهنگان سپرده به قتل ایشان آمر فرمود. 

و از آن جمله است که منصور می‌گوید : من با زوجة خود صحبت داشتم و از خانه 
بیرون آمده متوجه حمام شدم. جمعی را دیدم که به عدمت آن حضرت می روند با 
ایشان موافقت نموده به مجلس آن حضرت درآمدم. فی‌الحال در من تیز نگریست و 
فرمود : نزد انبیا و اولیاء جنب رفتن روا نیست. من از آنجا بیرون آمدم و غسل کردم و 
توبه نمودم که من بعد جنب به خدمت آن حضرت نروم. چون به مجلس ایشان رسیدم 
به من لطف نمود و فرمود : توبه کردی و غسل به جای آوردی» آن هر دو به درگاه الهی 
بل رن 

واز آن جمله است که ابن علی می‌گوید : زنی آمد و از درشتی و زشتی اقوال و افعال 


بعد از سه روز او را دیدم به حضور آن حضرت آمد. حالش از او پرسیدم. گفت : از دفن 


A 


وی فارغ شدم و از محنت او خلاص گردیدم. 

ر از آن جمله است که ابن عبدالّه می‌گوید : من از خویشان نزدیک خود زن بردم و 
او را با جمعی از متعلقان او به خانه آورده خدمت می‌کردم و مطالب ایشان را به حصول 
موصول می‌گردانیدم اما آزار من می‌کردند و مرا از خود می‌رنجانيدند. نزد آن حضرت 
رفتم وگفتم : زوجة خود را طلاق می دهم» فرمود : صبر کن! یک سال تحمل نمودم و باز 
آمدم و خواستم که از اهل بیت خود شکایت کنم. فرمود : صبر کن! رفتم و در سال 
سیوم آمد و از جور و جفای ایشان نزد آن حضرت شمه‌ای تقریر کردم. فرمود : اندک 
روز دیگر صبر کن. هنوز سال به نصف نرسیده بود که زوجه و بافی خویشان از دنیا 
رحلت نمودند. نزد آن حضرت رفتم و پیش از آنکه آغاز سخن کنم فرمود : خلاص 
گردیدی از خویشان و از جفای ایشان؟ 

[ و از آن جمله است که مفضل می‌گوید که من به نزد یکی از منکران آن حضرت 
می‌رفتم. مرا گفت : اگر مولای تو امام مفترض‌الطاعه باشد کرامات و حارق عادات 
ظاهر سازد. چون قدمی چند رفتم گفت : شنیدم که جدش علی بن ابی طالب با 
حضرت پیغمبر دعوی می‌نمود و از این جهت گاهگاهی او را سایه نبود. چون به در 
خانة آن حضرت رسیدیم بی‌آنکه آواز دهم یا حلقه بر در زنم از درون خانه آواز آمد که 
فلان و فلان درآیید. چون به خانه درآمدیم» دیدیم در صحن سرا بر پا ایستاده با وجود 
آفتاب سایه نداشت. در ما نگریست و لب شبرین کرده گفت : ما حجت خداييم بر 
حلقان و از پرتو مشکوة علی بن ابی طالب راهنماييم به گمرامان ] 

و از آن جمله است که شعیب می‌گوید که من صد دینار تحفه برداشتم و به واسطة 
بسیاری اخلاص و محبت که به آن حضرت داشتم آن مبلغ را کم انگاشته بی‌اجازت 
برادر از مال او مبلغ دویست دینار برداشتم و جملهٌ سیصد دینار را در بدره‌ای کرده نزد 
آن حضرت بگذاشتم. سر بدره راگشود و دست برده مقداری را برداشت و باقی را در 


آن بدره بگذاشت و فرمود از همانجا که برداشتی بگذار, به خدا سوگند که همان 





۲ فقط در الف . 
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دویست دینار برادرم بود که بگذاشت» من برداشتم و به محل خود باز بردم. 

وازآن جمله است که بعضی از دوستان به واسطةٌ بسیاری مشاهده کرامات و خارق 
عادات به یکدیگ رگفتند : این مرد را از الوهیت نصیبی هست. چون نزد وی رفتیم وضو 
می‌ساخت. در ما نگریست و فرمود : دوستی ما به درگاه خدا موجب نجات عقبی 
است اما افراط محبت موجب ندامت است. ما بنده‌ايم از بندگان خدا و مخلوقیم از 
مخلوقات حضرت خدای تعالی. 

و از آن جمله است که آن حضرت فرمود به لقای پروردگار خود آرزومندم و در این 
ماه رجب یا شوال ‏ علی اختلاف الاقوال به سفر آخرت متوجه می‌شوم و از زندان 
سرای دنیا به فضای دلگشای جنة‌المأوی به اجابت دعوت ال يدعو إلى ذارالسّلام۱ 
توجه خواهم نموده بعد از آنکه اعدای دغا مرا زهر داده باشند و لباس سعادت ا 
پوشانیده. راوی گوید : والله چنان بود که آن حضرت فرمود. 

گویند عمر آن حضرت شصت و پنج سال بود. در زمان منصور در ماه مذکور به زهر 
مقتول گردید. مردم به جهت موضم قبرش متردد بودند آوازی شنیدند و کسی را 
نمی‌دیدند که این بنده صالح را بردارید و به نزدیک پدر و جدش به خاک سپارید. 


گفتار در ذکر امام بحق عالم موسی الکاظم عليه السلام 


آن حضرت امام هفتم است از ائمة اثنی‌عشر. پا کیزه‌ترین ذوات بود از روی نسب و 
برگزیده‌ترین مخلوقات است از روی حسب. مظهر لّوا باخلاي الله منشاً بضعة من 
و عُرَةْ صبح سعادت و ايمان» لمعة صاحب سر هل آتی عَلَّى الألسانِ". بيت : 

زبان را چه يارا که گوید از او سخن را چه گنجایش نعت او 
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از بسیاری شرف و فضیلت که ایشان را بود حسودان حسد بردند و همه را در اطراف 
عالم به درجه شهادت رسانيدند. و آن حضرت را « کاظم » از آن سبب گفتندی که خشم 
بسیار فرو خوردی و تحمل ظلم ظالمان بی‌حد کردی. یکی از فرزندان عمربن الخطاب 
هرگاه آن حضرت.را بدیدی پدرش را ناسزا گفتی. حضرت امام موسی - علیه السلام - 
تحمل نموده از آنجا گذشتی. موالیان و چاکران آن حضرت گفتند : یابن رسول اللّه! 
اجازت فرما تا او را بکشیم یا ادب بلیغ کنیم. فرمود : صب ر کنید و تحمل نمایید که من او 
را ادبی بلیغ می‌کنم و زبانش را کوتاه می‌سازم. پس سیصد دینار برگرفت و او را در 
کوچه‌ای تنها یافت. چون آن حضرت را بدید خواست که زبان به هرزه دراز کند» آن 
حضرت آن مبلغ را به وی داد و گفت : پدران مرا دشنام مده و هر چه تو را به حاطر 
می‌رسد مرا بدان بخوان و بدان که به خدای سوگند که از تو نرنجم و ازگفتار ناهموار تو 
درگذرم. پس ابن الخطاب شرمنده شد و گفت : گواهی می‌دهم که تو از امل بیت 
پیغمبری و معدن حلمی. بعد از آن هر جا که آن حضرت را بدیدی شرایط تعظیم و 
لوازم تکریم مرعی داشتی. 

خارق عادات و کرامات آن حضرت بی‌نهایت است. از آن جمله است که : 

حمید طوسی می‌گوید که آن حضرت را هارون الرشید در زندان حبس فرمود و مرا 
گفت که او را در زندان بکشم. آنجا رسیدم. وقت نماز بود و او به طاعت مشغول بود؛ 
دو شیر دیدم یکی از جانب راست و دیگری از جانب چپ وی ایستاده‌اند. از آن 
ترسیدم و نزد رشید آمده او را از آن حال واقف گردانیدم. باور نداشت. تنی چند از 
معتمدان به همراهی من مقرر داشت تا آمدیم و آن دو شیر را دیدیم و رشید را از آن 
حال آگاه گردانيديم. پس گفت : این سر را پنهان دارید والاً شما را بکشم. بعد از مرگ 

رشید این قضیه فاش گردید. 

و از آن جمله است که احمد حلال می‌گوید که یکی حضرت امام موسی علیه 
السلام -را غیبت می‌کرد و حرفهای بی‌ادبانه می‌گفت من به واسط تولا به حضرت امام 
موسی عليه السلام - و تبرّا از اعدای وی دردل گذرانیدم که وی را پکشم. خنجر 


oY 


برداشتم و در گوشه‌ای که محل عبور او بود بایستادم و انتظارش می‌بردم. یکی آنجا 
رسید و رقعةٌ آن حضرت به من رسانید» نوشته بود که من او را بحل کردم و مهمش را به 
کافی المهمات افکندم» او به تقدیر ملک قدیرکشته خواهد شد. بعد از دو سه روز او را 
عقربی گزید و اعضایش از یکدیگر بدرید. 

و از آن جمله است که ابن منصور می‌گوید که رشید حضرت امام موسی - علیه 
السلام را به خشم پیش خود خواند به قصد آنکه ملاکش گرداند. موسی بن جعفر 
_علیه السلام-ازانديشة آن ستمگر واقف گردید و عصایی را که داشت بجنبانید» تعبانی 
گردید. رشید بعد از ملاحظهٌ آن کرامت بغایت بترسید و در مقام اعتذار درآمد و بعد از 
عذرخواهی او را باز گردانید. 

واز آن جمله است که عبداللّه مغیره روایت کرده که آن حضرت طواف خانهٌ کعبه 
نموده به گوشه‌ای بیرون رفت. دید زنی با دو کودک می‌گریند و می‌زارند. پرسید که این 
گریة شما را سبب چیست و این زاری و بی‌قراری برای کیست؟ گفت :گاوی داشتم که 
مرا و فرزندان مرا شیر می داد و کفاف معیشت ما بود اینجا بمرد و ما بیچاره شده‌ایم. 
آن حضرت دو رکعت نماز بکرد و روی نباز به حضرت بی‌نیاز آورد و پای خود بر آن گاو 
مرده زد. فی‌الحال متحرک گردید و برخاست. آن زن آواز برکشید که اینک عیسی بن 
مریم علیه السلام ۔ ظاهر گردید. حضرت امام موسی عليه السلام ‏ خود را در ميان 
مردمان افکند و برفت. 

و از آن جمله است که علی بن مسیّب می‌گوید : مرا و حضرت امام موسی - علیه 
السلام -را رشید از مدینه به بغداد برده در زندان محبوس گردانید. هرگز او را غمناک و 
متألّم ندیدم و خالی از طاعت و عبادت مشاهده ننمودم و من آرزوی فرزندان بسیار 
داشتم و آن را از آن حضرت پنهان می‌داشتم. فرمود : ای علی! آرزوی فرزندان بسیار 
داری» برخیز و دست به من ده و هر دو چشم بر هم بنه. قدمی چند برفت و فرمرد : 
چشم بگشا. چون چشم گشادم خود را در روضة شهداء درکربلا دیدم و شرایط طواف 


آن روضه در خدمت آن حضرت به جای آوردم. دیگر فرمود : چشم بر هم نه و بگشا. 
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ديدم در روضة سرور اولیاء علی مرتضی عليه السلام بودم. بعد از شرایط زیارت و 
لوازم مناجات به حضرت عرّت فرمود: چشم بر هم نه و بگشا. خود را در روضة مقدس 
و تربت اقدس حضرت پیغمبر -صلی اللّه علیه و آله - دیدم. بعد از آنکه زیارت آن 
حضرت کردم مرا فرمود که برخیز و به خانۀ خود برو و بعد از ملاقات اهل بیت خود 
نرد من اینجا بیا. من به خانه درآمدم و همه را بدیدم و بعد از تفخص احوال وصیّت 
کردم وبه خدمت آن حضرت در آن روضة معلی درآمدم. فرمود : چشم بر هم نه. گمان 
من چنان بود که دو سه قدم بیش نرفته باشد. فرمود که چشم بگشا چشم گشودم» خود 
را و آن حضرت را در زندان دیدم. 

و از آن جمله است که علی یقطین می‌گوید : روزی رشید داعه‌ای به من بخشید 
مزن به طلا و اطرافش مرضع به دانه‌ها. آن را با دراهمی چند به حضرت امام موسی 
عليه السلام- فرستادم. بعد از نه ماه از نزد رشید به خانه آمدې دیدم شخصی بر در 
خانه ایستاده بود و همان دراعه در دست و نامه آن حضرت به من تسلیم نمود نوشته 
بود که تو را به این دراعه احتیاج تمام است. من آن دراعه را در صندوق مرضع نهادم و 
قفلی از طلا بر وی زدم. در این محل یکی از سرهنگان خلیفه رسید و مرا به حضور او 
طلبید. چون او را بغایت متغیر دیدم از بسیاری خشم و غضبش بر جان خود ترسیدم. 
رشید گفت : فلان داعه راکه به تو بخشیده بودم چه کردی و به که بخشیدی؟ گفتم : در 
خانه دارم و چون تواند بود که آن را به کسی بخشم؟ فرمود : حاضر ساز. برخاستم مرا 
نگذاشت» خادم خود را فرستادم و صندوق را به حضور وی آوردم و دست به کیسه‌ای 
کرده کلید آن بیرون کرده قفل راگشوده درّاعه را از آنجا بیرون و در جامف زیبا پیچیده نزد 
وی نهادم. مشام حاضران از رایحهٌ مشک و گلاب معطر گردید. رشید ساعتی سر در 
پیش افکند و از خشم بیرون آمده رو به ابن عمر کرد و گفت : غمازی علی کردی که آن 
دراعه بن موسی به جعفر فرستاده. من بعد دیگر غمازی مکن. پس آن دراعه با پنجاه 
هزار دینار به وی داد. آنگاه علی آن جمله را به تزد امام موسی ‏ علیه السلام - فرستاد. 

راز آن جمله است که علی مذکور می‌گوید که هارون به خاصان وندیمان خود گفت: 
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کسی ندارم که با امام موسی - علیه السلام -مناظره کند و او را به حضور من شرمنده 
سازد. مشعبدی گفت : من آرزوی تو برآرم و موسی رانزد تو شرمنده کرده حاضران را به 
خنده درآرم. هارون او را بنواخت و به مال دنیا از احتیاح مستغنی ساخت. روزی دیگر 
هارون» امام موسی عليه السلام -را نزد خود حاضر گردانید و بساط ضیافت 
تیش اکن حضرت امام - عليه السلام - دست دراز کرد که طعام از ز کاسه بردارد. آن 
مشعبد عملی مود که طعام بالا رفت. هارون و حاضران به خنده آمدند. در آن مجلس 
تکیه‌ای بود و بر آن صورت شیری مصور بود. آن حضرت اشارت به آن صورت کرد و 
گفت : به اذن خدا بگیر این دشمن خدا را و بخور. فی‌الحال شیر او رأ نزد خود کشید و 
فرو برد. دیگر فرمود که به جای خود بری همانجا رفت و همان صورت گردید. مارون " 
حیران شد و از | ان کرده بغایت پشیمان شد اما هیچ فایده نداد. 
و از آن جمله است که ابن حمزه می‌گوید که آن حضرت روزی به راهی می‌رفت دید 
کاروان گذشته و یکی از ایشان مانده سبب آنکه دراز گوش او مرده. آن حضرت از حال 
او پرسید. گفت : چه می پرسی از حال من تنها مانده و مرکبم مرده و بارم اینجا ريخته و 
کاروان گذشته؟ بیت : ۱ 
نه پای رفتن و نه جای ماندن مبادا کار کس زین گونه مشکل 
پس آن حضرت فرمود : من ا فسونی می‌دانم و به حکم خدا دراز گوش تر را زنده 
ی . او گفت : با من غریب و تنها و به چنین محنت و الم مبتلا روا باشد که 
استهزا OS‏ اس شا عرص ان کرو رز 
وی زد که برخیز به حکم خدا. فی‌الحال دراز گو وش بر جست آن حضرت فرمود : بار پر 
نه و برو بر اثر کاروان. 
و از آن جمله است که شقیق بلخی می‌گوید : سالی به حج می‌رفتم. چون به قادسیه 
رسیدم جواز نی دیدم جامهٌ پشمین پوشیده و در گوشه‌ای تنها نشسته. گفتم : این مرد 


می خواهد که بار خود دراین سفر بر مردمان نهد بروم و او را ملامت کنم. چون نزدیک 


$3 


وی رسیدم گفت : ای شقیق! از آنچه اندیشه کرده‌ای باز گرد لد بَعْض الظ نم" و از 
چشم من غایب شد. چون دو سه منزل دیگر برفتم او را دیدم که دورتر از مردمان نماز 
می‌کرد و از ترس خدا اشک از دیده می‌بارید. از آن انديشه توبه کردم و نزد وی رسیدم 
تا بحلی بطلیم. چون چشمش بر من افتاد گفت : وی ارم ات" دو نوبت مرا از 
ضمیر من آگاه کرد. بعد از طی منازل و قطع مراحل, کاروان نزدیک چاهی فرود آمدند و 
هر کس دلوی و رستی آورده آب برداشته به کاروانگاه رفتند و من نزدیک آن چاه قرار 
گرفته بودم» دیدم آن کس را که بر سر چاه آمد و گفت : الهی! تشنه‌ام و آب می خواهم. 
آب از چاه بجوشید و بالا آمد. آب بخورد و وضو ساخت و قدری آب برداشت و برفت 
و به گوشه‌ای به نماز مشغول شد. بعد از ادای نماز گفت : الهی ! گرسنه‌ام. دیدم دست 
دراز کرد و قدری ریگ برگرفت و در رکوه ریخت و آغاز خوردن کرد. من به نزد وی رفتم 
وگفتم : از آنچه خدا به تو ارزانی داشته مرا طعام ده. فرمود : بیا و با من تناول کن. ديدم 
پسته و شکر به هم آغشته بود. خوردم و از آن لذیذتر طعام نخوردم. دیگر او را ندیدم تا 
به مکه رسیدم» دیدم جماعتی گرد وی درآمده بودند و از او مسائل حلال و حرام 
می پرسیدند. پرسیدم : این کیست و نامش چیست؟ گفتند : این حجت خدا است بر 
خلقان و راه نماینده است به گمراهان و نامش موسی بن جعفر است. 

از احم ان که مد بن لاه ی گر کم یه یاو فرش بر وا 
هیچ ممر میشر نشد که فرض کنم و ادای دين خود نمایم. به مدینه رفتم نزد آن حضرت 
و پیش از آنکه حال خود بگویم از زیر نهالی " خود سره‌ای زر بیرون آورد و به من داد» آن 
را برگرفتم و بیرون آمده شمردم. سیصد دینار بود نه زياد و نه کم. 

و از آن جمله است که ابن واقد می‌گوید که هارون الرشید را سگی بود و تعلق ` 
خاطرش به وی بسیار بود. به واسط آزار عاطر آن حضرت گفت : من این سگ را بسیار 
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دوست می‌دارم و باد سرد و گرم به وی وزیدن روا نمی‌دارم. آن سخن بر حاضران گران 
آمد و این خبر به سمع موسی بن جعفر ‏ عليه السلام - رسیدء فرمود : فردا سگش 
کشته‌شود و بنده‌ای از بندگان خدا از قتل برهد. روز دیگر هارون رطبی را به زهر آلوده با 
رطبی چند نزد آن حضرت فرستاد و خادم گفت : خلیفه می‌فرماید آنها را تناول نمایید. 
آن حضرت یک رطب برداشت و به گوشه طبق بگذاشت و باقی را تناول نمود. ناگاه 
سگ خلیفه قلاده را پاره کرد می‌دوید تا نزد آن حضرت رسید و دم می‌جنبانید. آن 
حضرت آن خرما را برداشت و به جانب سگ افکند. بخورد و فریاد می‌کرد تا شکمش 
بد رید. 

و از آن جمله است که ابن‌عیسی می‌گوید : من به خدمت آن حضرت بودم 
برخاستم و نزدیک پدرش جعفر صادق رفتم تا از روش ابن الخطاب بپرسم. پیش از 
آنکه من سوال کنم فرمود : چرا مشکل خود را از پسرم موسی نپرسیدی؟ مگر او را 
خردسال دیدی ؟ من شرمنده شدم و مراجعت نموده نزد آن حضرت رفتم و سلام 
کردم پیش از آنکه سوال کنم فرمود : ابن الخطاب از عذاب الهی نترسید و چون 
ایمانش عاریتی بود متغیر گردید و به صفت اصلی بازگشت. 

و از آن جمله است که ابن عیسی می‌گوید : من به زیارت آن حضرت می رفتم» 
برادرم دراهم معدوده به من داد که آن را به حضرت امام موسی ‏ علیه السلام - برسان. 
چون به مدینه رسیدم آن را شمردم نود و نه عدد بود گفتم : همانا یکی از آنجا 
برداشته‌ام يا فراموش کرده به موضعی گذاشته‌ام یک عدد از دراهم خود بر آنجا افزودم 
و صد عدد را درست کرده نزد آن حضرت بردم. آن حضرت به انگشت آن را متفرق 
گردانید و آن درهم راکه اضافه نموده بودم برداشت و نزد من گذاشت و فرمود: آن کس 
که زر فرستاده نود و نه عدد بوده. 

و از آن جمله است که هشام می‌گوید : کاروانی از مغرب آمد. پدر آن حضرت مرا 
بدره‌ای زر داد سر به مهر و گفت : برو و جاریه‌ای را که مرد مغربی دارد به چنین صفت 


بیار. من برفتم او را یافتم و جاریه را به آن صفت دیدم و طلب بیع نمودم. گفت : او را به 
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جهت خود نگاه می دارم و نمی‌فروشم. بهودی آنجا حاضر بود گفت : تو لایق این زن 
نیستی» من علم کهانت می دانم و تو می دانی که از صحایف تورات آگاهم» این زن زوجة 
بهترین آدمیان خواهد بود. چون مغربی این سخن شنید گفت : می‌فروشم اما به چندین 
مبلغ. من راضی گردیدم و سر همیان گشوده زر به وی شمردم» همان مقدار بود نه بیش 
و نه کم او را آوردم نزد آن حضرت. بعد از چند روز حضرت امام جعفر -علیه السلام - 
وی را به پسرش موسی عليه السلام - بخشید. بعد از آنکه حضرت امام موسی او را 
تصرف نموده بود من حکایت یهودی را به وی گفتم. تسم نموده فرمود : زود باشد که 
متولّد شود از او پسری که مقتدای مشرق و مغرب باشد و پیشوای عرب و عجم. بعد از 
نه ماه به اندک کم یا بیش -متولّد شد قطب لگن امامت و شمع شبستان ولایت» بضعة 
حضرت مصطفی» امام بحق على بن مُوسى الرضا علَیّه ين لیات لها و ین 
التشلیمات که 

واز آن جمله است که مسیّب می‌گوید که آن حضرت مرا فرمود به مدینه می‌روم تا 
پسر خود علی رضا را وصی و خلیفهٌ خود سازم و باز آیم. گفتم که حارسان بیرون درند 
و تو را مانع شده نگذارند. تبسّم نمود و لب بجنبانید و از نظر من غایب گردید و پس از 
اندک زمانی باز آمد و گفت : این دشمن خدای سندی بن شاهک مرا به زهر هلاک 
گرداند و بعد از سه روز این واقعه روی دهد و در آن محل شکم من نفخ کند و من به 
الوان مختلفه برآیم و جوانی نزد من حاضر شود و با من سر در میان آرد» تو را با وی 
کاری نیست. چون روز چهارم درآمد جملهٌ سخنان آن حضرت راست بود. خواستم از 
آن بپرسم و از حالش سؤال کنم آن حضرت بانگ بر من زد. صبر کردم تا آن حضرت از 
این دنیای فانی غذار ناپایدار به دارالقرار رحلت فرمود و آن جوان غایب گردید. چون 
وفت غسل دادن شد همان جوان را دیدم» چون از غسل و کفن فارغ شد خواستم از 
حال وی پرسم مرا گفت : من حجت خدایم بر خلقان و عالمم به ما فیالضمیر آدمیان؛ 
من پسر این مقتولم. در این محل به خاطرم رسید که پسر وی در مدینه است. چون 
تواند بود که قطع این طریق به این مقدار زمان نموده باشد ؟ فرمود که ای مسیّب ! در هر 
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چه شک کنی در من مکن» آصف برخیا تخت بلقیس را از شهر سبا تا مصر نزد سلیمان 
علیه السلام در یک چشم زدن و گشودن حاضر کرد از برکت اسم اعظم من آن را 
می‌دانم و هرگاه اراده نمایم به عمل می‌آرم و از نظر من غایب گردید. 

عمرش پنجاه و پنج سال بود و در بغداد! مدفون است. 


گفتار در ذ کر امام على بن موسی الرضا عليه التحية و الثنا 


آن حضرت امام هشتم است از ائمة ائنی‌عشر عليهم السلام. مکاشفات سری 
واردات غیبی او بیش از آن است که به معاونت و یاری قلم» عشر عشیر آن بیان توان 
ا شور هس غد ات و فان یره هس ای اده و اند 
ستایش وی بسیار کرده و سفارش بی‌شمار نموده به امَتان» و جناب قطب الاقطاب 
خواجه محمّد پارسا در کتاب فصل الخطاب. آداب زیارت آن حضرت را نوشته و خلق 
را.به زیارت آن آستانه بسیار ترغیب نموده و حدیثی از حضرت مصطفی صلی الّه 
عليه و آله روضة مقدس و تربت اقدس امام رضا - عليه التحية و اشنا - آورده که 
حضرت پیغمبر -صلّی الّه عليه و آله - چنین فرموده : سَتَدْْْ بضْعةً مي بازض 
خراسان من زاره خارفا مه فکاما زار الْکَبَة سبعین هَرَه. بيت : 

یک طواف درش از قول رسول فرشی تا به هفتاد حح نافله یکسان آمد 

خارق عادات آن مقتدای آدمیان و کشف و کرامات آن پیشوای خلایق انس و جان 
بسیار و بی‌شمار است. 

از آن جمله است که مادرش می‌گوید : چون به رضا حامله شدم در خود هیچگونه 


ففل مشاهده ننمودم.گاهی آواز تهلیل وگاهی آواز تسبیح می‌شنیدم. صورت حال را به 


۱ آمروزه قبر حصرت امام موسی کاظم (ع ) در کاظمین است ولی در هتگام وفات ایشان کاظمین یکی از مسللات 
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پدرش تقریر نمودم. فرمود : مژده باد تو را به پاکیزه‌ترین آدمیان و برگزیده‌ترین ایشان. 
من از این خبر مسرّت اثر خوشحال گردیدم و بعد از نماز شام و خفتن گفتم : الهی ! 
سخن موسی را حق می دانم و لیکن اطمینان قلبی می خواهم که یقین من زیاده شود. از 
درون من آواز آمد که ای مادر ! خدا مرا برگزید و حجت بر خلقان گردانید. 

و از آن جمله است که سعد بن سالم می‌گوید : بعضی مردمان در باب امامت و 
حلافت آن حضرت اختلاف آغاز کردند و زبان تعرض دراز. مرا شکی در دل پدید آمد. 
نزد آن حضرت رفتم و با خود گفتم : اگر امامی» مرا به نور ولایت و خلافت از گمراهی 
شک و تردید بیرون آر. در آن محل آن حضرت سوار بود و به مسجد می‌رفت. همین که 
چشمش بر من افتاد اسب را جانب من نهیب داد. از آن اسب آواز آمد که ای امام زمان و 
ای خلیفه دوران ! امر چیست ؟ مرا از حیرت. مجال مقال نماند. آن حضرت به مسجد 
درآمد» در و دیوار مسجد بر امامت و خلافت وی سلام کردند. در این محل آن سرور در 
من نگریست و فرمود : دوستان از راه امتحان می آیند و کرامات می‌طلبند و محبان ما به 
قدم بی‌ثباتی پیش می‌آیند و به جهت خلافتم خارق عادات می‌جویند. 

و از آن جمله است که حبیب طوسی می‌گوید : من در حواب حضرت پیغمبر صلی 
الله علیه و آله-را دیدم در مسجد طوس نشسته و طبق خرما نزد وی نهاده از آن تناول 
می‌نماید. کف خرمایی به من داد. شمردم هیجده عدد بود. بعد از بیست روز حضرت 
امام رضا عليه التحية و الثنا به طوس آمد. به زیارتش رفتم» او را دیدم در همان موضع 
به همان صورت و به همان کسوت و طبقی خرما به همان دستور نزد وی نهاده خرما 
می خورد. کفی خرما برداشت و بر دستم نهاد. گفتم : یابن رسول اللّه ! از این بیشتر بده ! 
فرمود : جدم تو را اینجا زياده از این خرما نداد من نیز نمی‌دهم ! شمردم. هیجده عدد 
بود. آن حضرت از روی نشاط و انبساط تمام فرمود که ما از مشکات نبوتیم و بر كافة 
خلایق از نزد خالق حجتیم. 

و از آن جمله است که قاسم بن جعفر می‌گوید : من از آن حضرت چیزی طمع 
نمودم. او مرا وعده به فردا داد. روز دیگر رفتم» از خانه بیرون آمد و به استقبال والی 
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مدینه روی به صحرا نهاد» آنجا درختی بود در سایة آن درخت فرود آمد و انتظار 
والی‌می‌کشید. گفتم : ابن رسول اللّه ! عید رسید و مرا یک دینار نیست!. تازیانة خود بر 
زمین زد و قدری بکاوید. سبیکه‌ای زر بیرون آمد. آن را برداشت و بر دستم گذاشت و 
فرمود : پوشیده دار آنچه دیدی و همان انگار که ندیدی. 

و از آن جمله است که غفاری گفته : مرا به ابی رافع بیست و هشت دینار بایستی 
دادن و قادر به ادای آن تبودم و تقاضای زشت می‌کرد و سخنان درشت می‌گفت. 
درمانده شدم و چاره ندیدم الا آنکه به خدمت امام رضا عليه السلام روم و حال خود 
با وی بگویم. به خدمت آن حضرت رسیدم و خواستم که احوال خود بگویم. فی‌الحال 
که مرا دید درون خانه رفت و غلامی بیرون آمد و مبلفی زر بر دستم گذاشت و گفت : 
مولای من می‌گوید : بیست و هشت دینار به قرض ابورافع بده و باقی از آن تو است. 

واز آن جمله است که سهیل می‌گوید : من به جهت آن حضرت نقود بسیار آوردم و 
گذرانیدم» چون فرح از وی ندیدم غمناک شدم؛ غلامش طشت و ابریق حاضرگردانید 
و دست شست. ديدم قطرات آب. زر می‌شد و در آن طشت می‌ریخت و فرمود: 
غمناک مشو کسی راکه حال به درگاه الهی چنین باشد به این نقود چه خرسند شود ؟ 

وازآن جمله است که عمّاربن زید می‌گوید : به همراهی آن حضرت به حج می رفتم 
و رفیقم بیمار بود و آرزو به انگور می‌نمود. نزد آن حضرت رفتم که از حال بیمار شمه‌ای 
باز نمایم. چون نظرش بر من افتاد پیش از آنکه ما فی‌الضمیر خود معروض دارم تبتم 
نمود و فرمود : ای عمّار! باز نگر ! نگریستم» بوستانی دیدم پرازانگور و اناره [ درآمدم و 
از هر دو جنس قدری چیدم و نزد بیمار بردم. بعد از فراغ از حح به بغداد مراجعت 
نمودم و این واقعه را به فرزندان سعد گفتم. به نزد آن حضرت آمدند تا از صورت واقعه 
بیرسند. پیش از سژال, آن حضرت فرمود : اگر انگور و انار میل دارید به جانب راست 
خود نگرید. نگاه کردند. بوستانی دیدند پر از انگور و انار ۰٩]‏ درآمدند و آن مقدار که 


خواستند بخوردند و هرکدام چیزی برداشته به خانة خود بردند. 


۱ فقط در الف . 
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و از آن جمله است که محمد بن قاسم می‌گوید که چون مأمون آن حضرت را ول 
عهد خود گردانید و در آن ایام هوا بغایت گرم بود سبزةٌ صحرا روی به زردی نهاد و 
وحوش و طیور را کار به هلاکت رسید مردم گفتند : یابن رسول اه ! دعا کن تا خدای 
تعالی ما را باران دهد. آن حضرت به اتفاق خلایق بعضی به جهت باران و بعضی په 
جهت امتحان و گروهی از مردم تماشایی به صحرا رفتند. آن حضرت بر بلندیی برآمد و 
گفت : الهی ! به حرمت مصطفی ۔ صلی اللّه علیه و آله و اهل بیت او بر بندگان خود که 
امروز به وسیلهُ من باران می‌طلبند به فضل و کرم خود باران بر این لب تشنگان بباران. 
در حال باد پیداگردید و ابر پدید آمد و برق و رعد جستن گرفت. خلایق به هم برآمدند 
و آغاز رفتن کردند. آن حضرت فرمود : به حال خود باشید و تماشای قدرت حق کنید. 
قطعه‌ای ابر رسید فرمود :این قطعه ابر به قلان موضع می‌رود» و یکی بعد از دیگری, تا 
چند ابر رسید. آن حضرت هر ابری را به شهری حواله می‌فرمود تا آخر ابری رسید» 
فرمود که این ابر تعلق به طوس دارد. برخیزید و به سرعت تمام به خانه‌های خود روید. 
راوی گوید والله که تمام به شهر نیامده بودیم که ابر رسید و چنان ببارید که به اندک 
لحظه‌ای تمام حوض و برکه‌ها پرآب شد و مزارع به مدعا سیرآب گشت. 

و از آن جمله است که محمد طوسی می‌گوید که خلایق به واسطة حسن معاشرت 
آن حضرت و لطف بی‌نهایت وی زبان به مدح و ثنای وی گشودند. عباسیان از روی 
حسد به مأمون گفتند : ابوطالبی راکه وضیع بود رفیع کردی و پنهان بود آشکارا کردی و 
قوم خود را در معرض ذلت و خواری انداختی. مأمون از کرده پشیمان شد و حمید 
مهران راکه اعلم زمان می‌دانست طلبید و گفت : اگر امام رضا را شرمنده کنی مراد تو 
برآرم و از مال آنچه اراده نمایی: بدهم. آن لعین در مجلس عالی از سر کین به حضرت 
رضا عليه السلام -گفت : دعا کردی باران شد و باریدن باران عادت است آن را کرامات 
نام کردی و جمعی از مردان کوته اندیشه و گرومی از زنان ناقص پیشه اعتقاد نمایند و 
ستایش کنند عیب و عار است آن را قبول مکن. امام رضا - عليه السلام - فرمود: اگر 
مردان و اگر زنان نعمت الهی را یاد کنند چه عیب و اگر اولاد رسول را ستایش کنند چه 
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عار ؟ آن ملعون گفت : دعوی کردی که پاره‌ای از پیغمبرم و ستودة آن سید و سرورم» 
اگر راست می‌گویی و از مشکات نبوت و ولایت بهره‌داری این صورت شیر را که بر 
مسند مأمون است بر من مسلط گردان. امام على رضا - عليه السلام - در خشم شد 
گفت : این فاسق را به حکم خدا بگیر و طعمه کن ! پس آن صورت» شیر شد و برجست 
و او را گرفت و فرو برد و باز به جای خود رفت و به صورت اصلی بازگشت. مأمون 
گفت : یابن رسول اللّه! هیچ شبهه نیست که ا زکان نبوتی و معدن ولایتی» اما عداوتش 
در دل گرفت تا که او را شهید کرد. 

واز آن جمله است که علی بغدادی می‌گوید : روزی نزد امام علی بن موسی الرضا - 
عليه السلام -رفتم. فرمود که علی کوفی امروز مرده و او را دفن کردند در فلان گورستان 
کوفه و مالکان دوزخ به واسطة تبرا از اهل بیت» عذابش می‌کنند. من آن را پنهان از خر 
بر جایی نوشتم و با خود گفتم : اگر مردن و موضع دفن وی راست باشد. عذاب گور 
واقع خواهد بود. اندک زمانی [بعد ] مردم از کوفه آمدند و آن دو خبر را موافق گفتند. 
همان لحظه نزد آن حضرت رفتم» فرمود : ای علی ! آنچه نوشتی و انتظار بردی موافق 
یافتی ؟! ما بقية آل رسولیم و از کذب گفتن دوریم. 

واز آن جمله است که هاشم می‌گوید : نزد على بن موسی الرضا عليه السلام -رفتم 
و تشنه بودم. درنگی برآمد. آن حضرت خادم را خواند و فرمود که آب بیار. چون آورد 
قدری بياشامید و مراگفت : بستان و بیاشام تا از تشنگی خلاص گردی. پس آن را 
بیاشامیدم و سیر آب گردیدم. 

و از آن جمله است که ابی الصلت می‌گوید : آن حضرت به نیشابور می‌رفت. آفتاب 
بگردید و به آب نرسیدء از اسب فرود آمد و به دست مبارک خود قدری خاک از 
موضعی برداشت. چشمه‌ای پیدا گردید» آنجا به اتّفاق همراهان وضو ساخت و آن 
چشمه هنوز باقی و مشهور است به چشمه امام رضا [ع ]. 

و از آن جمله است که محمّد رازی می‌گوید که اولاد مأمون لعین از کثرت حسد به 
حضرت امام رضا عليه السلام -یکی را برانگیختند و به کشتن وی امر فرمودند. آن مرد 
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با کارد زهر آلود پاره‌ای راه رفت و با خود گفت : این مرد را شان عظیم است مباد که بر 
حق باشد و من خون به ناحق کرده باشم» نزد وی می‌روم و از وی حجت امامت 
می‌طلبم» اگر امام نباشد خلق را از او خلاص می‌سازم. چون نزد آن حضرت رفتم آن 
حضرت تیزتیز در من نگریست و فرمود : من به حکم خدا بر خلقان حجتم و تو را از آن 
آگاه گردانم به شرط آنکه چون حجت ظاهر سازم از آن خرسند شوی و از خیال باطل 
درگذری. من حیران شدم و گفتم : قبول نمودم. آن حضرت فرمود : جمعی از روی 
حسد تو را بر فتل من امر فرمودند. کاردی به زهر آلوده در آستین داری و از آن اندیشه 
پشیمان گردیدی. آن مرد آن کارد بیرون آورد و آن را بشکست و دست و پای آن 
حضرت بوسه داد و اعتراف به امامت وی نمود. 

و از آن جمله است که نصر می‌گوید : علی‌الرضا - عليه السلام - نزد مأمون رفت. 
زینب کذابهآنجا بود.مأمون گفت : یابن رسول الله | زینب می‌گوید : من از اولاد علی بن 
ابی طالبم. فرمود : دروغ می‌گوید. مأمون گفت : چون معلوم کنم که وی دروغ می‌گوید؟ 
فرمود : شت اهل‌البیت بر سباع حرام است. زینب گفت : در میان این سباع رو تا من 
بعد از توبروم. آن حضرت در میان سباعی که آنجا پودند درآمد. شیران برجستند و گرد 
آن حضرت گردیدند و رؤی خود بر پای وی مالیدند. آن حضرت بیرون آمد. زینب را 
گفتند : برو نزد شیران ! آن ملعونه ابا نمود» مأمون گفت : آن کذابه را نزد سباع افکندند» 
همان لحظه او را بخوردند. 

و از آن جمله است که حسن بن محمد می‌گوید که حضرت امام علی الرضا .علیه 
السلام-نزد مأمون آمد وگفت : داعیه دارم که به چشمه گرماب ' روم و تا هفت روز آنجا 
به جهت مهمی به سر برم و در این ایام با کسی صحبت ندارم. بفرمود تا ملازمان را تا 
خیمه در آن منزل زدند و مردم را به اطراف وی منزل گرفتند و امر فرمود هیچ احدی را 
رخصت دخول به این خیمه ندهند و آن حضرت شبی به دیدن فرزند خود محمّد تقی 


متوجه مدینه شد. چول به مدینه رسیدء پسر خود را بدید و والی مدینه آنجا رسید و 
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شرایط ملازمت به تقدیم رسانید. روزی دیگر به جانب مک معظمه شتافت و زیارت 
خانهة کعبه دریافت. حاکم مکه چون امام علی بن موسی الرضا [ع ] را بدید متردد و 
مضطرب گردید اما بجز ملازمت و خدمت هیچ چاره‌ای ندید. آن حضرت نها 
بیرون آمد و به خانة خود درآمد. روز هشتم مأمون با حشم خود نزد آن حضرت آمد و 
به اتّفاق به لشکر گاه رفتند. بعد از چند رون نامه والی مکه و حاکم مدینه به مأمون 
رسید که علی بن موسی عليه السلام در فلان تاریخ در فلان روز در مکه و مدینه بود. 
مأمون نزد آن حضرت آمد و گفت : یابن رسول اللّه ! فرمودی به چشمه می‌روم و آنجا 
مهمی دارم و به مکه و مدینه رفتی. به خداکه تو حجت خدایی و مرا و جمله خلایق را 
مقتدایی. آن حضرت فرمود : من حضر نیستم که در چندین زمان» قطع چندین مسافت 
کنم. من یکی رعیتم عاملان تو به توهّم چیزی نوشته‌اند. پس مأمون بخندید وگفت : 
تو والی ولایت و سزاوار خلافت و امامتی و می‌دانم که علوم غریبه می‌دانی و مرا به 
تعلیم آن شایسته نمی‌دانی. 

و از آن جمله است که ابی‌الصلت روایت می‌کند که آن حضرت شبی نماز بسیار 
می‌کرد و می‌گفت : الهی ! به مقتضیات تقدیر در ساختم و سر رضا و تسلیم به اراده 
مشیت توگذاشتم :فلکم ال الکبیر و له المجتغ و المَصبر. در اين محل مرا 
دید» گریان گفت : ای ابی‌الصلت ! عمرم به آخر رسید و قطره‌ای چند از دیده ببارید و 
برخاست و نماز بامداد کرد و نزد مأمون رفت. مأمون خوشه‌ای انگور برداشت و به آن 
حضرت داد. آن حضرت دانه‌ای یا بیشتر تناول فرمود و از جای خود برخحاست و گفت : 
ای مأمون ! آنچه می‌جستی به آن رسیدی, و به خانه آمد و ابی‌الصلت را بخواند و 
گفت: این غذّار مکار سیرت پدر خود مرعی داشت و مرا همچون پدرم به زمر هلاک 
کرد. در این محل در سرا بسته بود» جوانی دیدم در میان سرا ایستاده, گفتم : کیستی ؟ 
گفت : من حجت خدایم و پسر صاحب این سرایم. ناگاه آواز آمد که ای محمّد ! درآی و 
بشتاب و نفس آخرین پدرت دریاب ! پس پدن پسر را در برکشید و اسرار الهی را به 
اتمام رسانید و چیزی از دهان شریف خود بیرون کرد و در دهان وی گذاشت و فرمود 
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که اسرار نبوت و دایرهٌ ولایت را به نقطة ' امامت تو گذاشتم و امانت را به صاحبش 
سپردم. در این محل صدای (زجعی ای ریک " به گوش وی رسید. 

گویند : عمر آن حضرت چهل و نه سال بود که روح مقدس آن حضرت از تنگنای 
هیکل جسمانی به فضای دلگشای روحانی به معمور؛ صوامع قدس برین و مقصور: 
مجامع اعلی‌علیین پرواز نمود. بیت : 


رخت از این منزل فانی برست به طربخانه باقی بنشست 





گفتار در ذکر امام محمّد تقی عليه الصلوة و عليه السلام 


آن حضرت امام نهم است از ائمة ائنی‌عشر - علیهم السلام - و در ميان خلایق به 
واسطهٌ فضل و كمال همچون خورشید نمایان بود و مانند ماه تمام در میان ستارگان 
می‌نمود و مأمون با وجود عداوت امام رضا شیفتة " وی گشت و از روی مهر و محبت 
دختر خود را به زنی به وی داد و هر سال به جهت معیشت و کفایت مهمات آن 
حضرت از مال خود هزار هزار دینار نزد وی می‌فرستاد. کرامات و خارق عادات آن 
حضرت بسیار است و بی‌شمار. 
السلام ‏ داعیة خروج کرده و خطبه به نام خود خوانده» پس جمعی به دروغ گواهی 
دادند. آن حضرت گفت : الهی ! به حرمت مصطفی و به عرّت اهل بیت که اگر اين قوم 
دروغ گفته باشند زمین را امر فرما تا ایشان را بگیرد و مجال رفتن ندهد. آن جماعت هر 
چند اهتمام نمودند که از آن مقام برخیزند نتوانستند. گفتند : یابن رسول اللّه ! از اين 
تهمت توبه کردیم و پشیمان شدیم. آن حضرت فرمود : الهی ! اگر راست می‌گویند 
ایشان را رهایی ده. برخاستند و دست آن حضرت را بوسه دادند و به ولایتش اعتراف 
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نمو دند. 

و از آن جمله است که علی بن خالد می‌گوید : مردی را در زندان کوفه دیدم و سبب 
گرفتاری وی پرسیدم. گفت : در ولایت شام بودم و به مسجد رآس‌الحسین خدا را 
عبادت می‌نمودم شبی مردی آنجا رسید و مرا بر آن مسجد طلبید. چون دو سه قدم به 
همراهی وی رفتم خود را در مدینه به روضهٌ حضرت رسالت -صلّی اللّه عليه و آله - 
دیدم. آنجا نماز کردیم و بعد از آن بیرون آمدیم و خود را به کعبه دیدم» طواف به تقدیم 
رسانیدم و از آنجا بیرون آمده به شام به موضع خود رسیدیم. گفتم : به حق خدا و به 
حرمت تربت مصطفی بگو تو کیستی و نام تو چیست ؟ فرمود : من حجت خداوند 
اکبرم محمّد بن علی بن موسی بن جعفر. چون این سخن از من فاش گردیده به سمع 
محمد بن عبدالملک زیات ' رسید از من برنجید و مرا از شام بند کرده به عراق آوردند و 
در زندان کردند. بعد از طول زمان حال خود به وی نوشتم و از درماندگی خود شمه‌ای 
در آنجا درج کردم و نزد وی فرستادم. بر پشت نامه نوشت : آن کس که تو را بی از شام 
به مدینه برد و به مکه رسانید و باز به شام برد از زندان خلاص کردن نیز می تواند. اتفاقاً 
صباح بر در زندان رسبدم و از سرهنگان و زندانبانان تردد و اضطراب دیدم. تفخص 
احوال نمودم گفتند : این زندانی که عبدالملک به ما سپرده و در محافظت وی اهتمام 
نمودیم پیدا نیست و در زندان بسته است نمی‌دانیم به آسمان رفته یا به زمین فرو رفته ؟ 

و از آن جمله است که عمران بن محمّد می‌گوید : روزی آن حضرت از درخت 
زیتون برگ می چید و در دامن حاضران می‌ریخت, جمله سیم می‌شد. آن را در بازار 
می‌بردند و می‌فروختند و متاع می حریدند. 

و از آن جمله است که محمّد بن سنان " می‌گوید : مرا درد چشم بود به نوعی که 
تحمّل آن مقدور نبود. نزد امام رضا -علیه السلام -رفتم و از الم آن بسیار شکایت کردم. 
نامه‌ای نوشت و به من داد و نزد پسر خود محمد تقی عليه السلام -فرستاد. و از عمر 


.) ۲۱۷ در متن : « عبدالملک ». محمد بن عبذالملک زیات والی آن حدود بوده است رایس المومنین؛ ص‎ ٩ 
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وی یک سال و چهار ماه گذشته بود. من نامه را بردم و به دست دایه دادم. آن حضرت 
نامه بدید و دست برآورد و سر سوی آسمان کرد. به خدا که از الم چشم خلاص شدم و 
بوسه بر کف پای وی نهادم. 

و از آن جمله است که ولید هاشم ‏ می‌گوید : روزی نزد آن حضرت رفتم و در میان 
صحبت تشنه شدم. در من نگریست و فرمود : تو را تشنه می‌بینم. قدحی آب آورد. به 
خاطرم رسید که زهرکرده و بر کشتن من همّت بسته ! تبشم نمود و خادم را فرمود : قدح 
را به من ده و بسیار بخورد بعد از آن به من داد و فرمود :این آب زهر ندارد و از ما کشتن 
کسی نمی‌آید بستان و بیاشام ! 

و از آن جمله است که زید بن علی می‌گوید : من بیمار بودم و طبیب بر سر خود 
آوردم» به جهت علاح دارویی چند طلبید که در آن فصل در آن حدود ممکن نبود. 
همان لحظه از پیش آن حضرت قاصدی آمد و کیسه‌ای سر به مهر آورد. چون گشودم 
همان داروها بود که طبیب طلبیده بود. 

واز آن جمله است که بحبی قاضی می‌گوید : بسیار سؤال کردم در مسائل مشکله و 
بی توقف جواب می‌داد با وجود صغر سن» خواستم که از امام زمان بپرسم که بعد از 
پدرت کیست و نشانهة وی چیست ؟ پیش از سال گفت :ای یحیی ! آنکه می‌طلبی منم 
و نشانة وی این عصااست که در دست دارم و آن را بجنبانید. آواز آمد از آن عصا که ای 
محمد !امام زمانی و حجتی بر خلقان از نزد خدا. 

و از آن جمله است که ابوهاشم می‌گوید که پدرم به سکته بمرد و مال وی مخفی 
بماند. من نزد آن حضرت رفتم و از پنهان بودن مال پدر سوّال کردم. فرمود : بعد از نماز 
خفتن بر حضرت مصطفی صلی اللّه عله و آله درود فرست که پدر خود را به خواب 
بینی و تو را از مال خود نشان دهد. چنان کردم و پدر خود را در خواب ديدم و نشان مال 
پرسیدم. گفت : در فلان موضع مدفون است. صباح آنجا رفتم و مال را برگرفتم. 


[و از آن جمله است که صالح می‌گوید : آن حضرت از مدینه مرا برداشت و روی‌به 
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صحرا نهاد. چون قدمی چند برفتیم مرا فرمود : تا آمدن من اینجا توقف نما و از نظر 
غایب شد و بعد از زمانی طویل حاضر گردید. گفتم : پدر و مادرم قدای تو باد ! کجا 
بودی ؟ فرمود : به طوس رفتم و پدر مقتول خود را آنجا مدفون کرده مراجعت نمودم. 
من آن روز و آن ساعت را رقم کردم بعد از مدت زمانی به ابی‌الصلت ملاقات نمودم 
آنچه آن حضرت فرموده بود موافق بود ]. 

و از آن جمله است که عمران بن محمد" می‌گوید : از مکه بیرون آمدم و به جانب 
مدینه می‌رفتم. زنی مرا گفت که از حضرت برای من جامةٌ خاصه بستان تا کفن کنم. 
چون به مدینه رسدم و پیغام آن زن رسانیدم آن حضرت قرمود : حالا به جامه احتیلج 
ندارد. حیران شدم و بیرون آمدم. بعد از بیست روز از مکه جمعی آمدند و از مردن آن 
زن به چند روز خبر دادند. 

و از آن جمله است که احمد حدید می‌گوید که با جمعی از مکه به زیارت آن 
حضرت متوجه مدینه شدیم. در راه دزدان بر ما زدند و آنچه داشتیم بردند. چول به 
مدینه درآمدیم اتفاقاً به آن حضرت ملاقات نمودیم. از حال راه به تمامی اعلام نمود و 
هر کس را خلعت لایق کرامت فرمود. بعد از آن مقداری دراهم داد وگفت : از اینجا 
بردارید آن مقدار که از شما دزد برده. به خدا سوگند که در میان یکدیگر قسمت کردیم 
همان مقدار بود که دزد برده بود نه زیاده و نه کم. 

و از آن جمله است که یحیی بن عمران می‌گوید : جمعی از موالیان آن حضرت به 
زیارتش می‌رفتند. مردی به جهت امتحان به مجلس آن حضرت به همراهی جماعت 
درآمد. آن حضرت غلام را فرمود که فلان را بگیر و از مجلس من بیرون بر که اعتقاد به 
امامت و ولایت من ندارد. آن مرد زیدی فی‌الحال گفت : یابن رسول اللّه ! اعتراف به 
ولایت و امامت تو نمودم و از اعتقاد پیشین برگردیدم. 


و از آن جمله است که آن حضرت به استقبال مأمون می‌رفت. فرمودند : اسبان را بر 


۱ فقط در الف . 


۲ب : « عمران » ج : « عمرون ۷ . 
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پهلوی اسبان بندید. موافقان سخن شنیدند و مخالفان طریق مخالفت مرعی داشتند. 
اتفاقاً به زمینی رسیدند که آب وگل بسیار بود و عبور اسبان از آن موضع دشوار بود. 
جامه‌های مخالفان از لای خراب شد و موافقان با جامه‌های پاکیزه به کنار رفتند. 

و از آن جمله است که ابوهاشم می‌گوید : من به دروغ گفتن عادت کرده و هر روز 
قدری گل بی‌اختیار می‌خوردم. به حضرت امام محمد تقی ۔ عليه السلام ۔گفتم : دعا 
کن تا خدای تعالی مرا از این دو بلا نجات دهد. آن حضرت گفت : الهی ! او را از این دو 
محنت رهایی ده. و اللّه که دیگر هرگز گل نخوردم و زبان به دروغ گفتن متحرک 
نگردانیدم. 

و از آن جمله است که ابوالصلت هروی می‌گوید ' : نزد آن حضرت رفتم. چون مرا 
بدید اشک بر رخساره دوانید. من نیز به گریه درآمدم و از حالات امام علی بن موسی 
الرضا عليه التحية و الثنا ياد کردم و بی‌طاقت شده جزع نمودم. مرا به صبر تسلّی داد 
و فرمود : زودباشد که مرا طلب کنی و نیابی. گویند : آن حضرت را بیست و پنج سال از 
عمرش گذشته بود که ام الفضل به واسطةۀ خاطر پدرش مأمون و به روایتی به واسطه 
خاطر معتصم زهر در کار وی کرد. آن حضرت ام الفضل را در خلوت طلبید و گفت : از 
خداهیچ شرمت نیامد و مواصلتم دامنگیرت نشد ؟ آخر دوستان به دوستان این کنند و 
با همچو منی بی‌سبب چنین کنند ؟ بیت : 

اف دوست کسی یس زار کید وانگاه چو من یار وفادر کشد؟ 

این بگفت و پسر خود علي نقی عليه السلام را طلبید و شرایط وصیّت به تقدیم 
رسانید و امانت امامت را تسلیم وی گردانید و طایر جان پاک آن معصوم صدای اجعی 
ال رک" شنود و به آشیانة فأذحُلي في جبادی " توجه نمود. ۱ 


.» الف و ب :ابن الصلت گوید‎ ١ 
.۲۹ و ۳ فجر ۲۸/۸۹ و‎ ۴ 
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گفتار در ذ کر امام علیی النقى عليه الصلوة و السلام‎ 


آن حضرت امام دهم است از ائمهٌ ائنی عشر علیهم السلام و خصلتهای ائمةُ پیشین 
داشت و در تکمیل علوم اولین و آخرین شمه‌ای فرو نگذاشت. همه روز اوقات به روزه 
و طاعت گذرانیدی و همه شب به نماز و عبادت به روز آوردی. ترک دنیأ کرده و به هیچ 
جهت رغبت نمی‌نمود. جبه‌ای داشت پشمینه و سجاده‌ای از حصیر آن نیز کهنه. 
مناقب و مفاخر آن حضرت بسیار است و کرامات و خارق عادات وی بیرون از حدٌ 
ا 

از آن جمله است که جمعی از موالیان آن حضرت نزد وی آمدند و گفتند : یابن 
رسول اللّه ! اهل نفاق اتفاق نموده‌اند که از تو مسایل مشکل پرسند و در مجلس متوکل 
علمای شافعی و حنفی را حاضر گردانیده‌اند. چون آن حضرت به آن مجلس حاضر 
شد بعد از مباحثة حلال و حرام و جواب و سوال گفتند : یابن رسول ال ! سبب چیست 
که موسی - علیه السلام -را معجزه عصا دادند و عیسی عليه السلام - مرده زنده 
گردانید و جذّت محمّد -صلی الله علیه و آله -را قرآن فرستادند ؟ آن حضرت فرمود : 
در زمان عیسی عليه السلام بیمار بسیار بود و به انواع بلیات مبتلا بودند و طب و 
طبابت به اعلی مرتبه رسیده بود؛ آن حضرت مرده زنده گردانید که چیزی شبیه به طب 
بود و آن در وسع اطبا نبود تا عجز ایشان ظاهر گردد. و در زمان موسی عليه السلام - 
سحر به کمال رسیده بود و چون عصا شبیه به سحر بود به آن سحر ساحران را باطل 
گردانید و در زمان جدّم حضرت مصطفی ۔ صلی اللّه عليه و آله -بلاغت و فصاحت و 
شعر و انشا به مرتبةُ اعلا رسیده بود و قرآن مجید به وی فرود آمد تا سوره‌ای مثل آن 
نتوانند آوردن و ایشان را در آن صورت عاج زگردانید. پس به آن ملزم شدند. 

و از آن جمله است که متوکل را جراحتی عظیم پدید آمد و روز بروز زیاده می‌شد و 
اطبا در معالجة آن فرو ماندند. مادرش نزد آن حضرت فرستاد و از جراحت و بی خوابی 


وی باز نمود. آن حضرت فرمود : قدری گوشت فضله گوسفند را درگلاب آغشته سازند 
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و به سه نوبت بر آن جراحت نهند. جراحت و الم برود و خواب بیاید. اطباء استهزاء 
DG STS‏ 
خنده و استهزا ای ایشان برآشفت و به اطباء درشت گفت که چندین نوع علاج کردید 
بجز زیادی جراحت و الم چیزی ندیدید. پس آنچه آن حضرت فرموده بود ترتیب داد و 
بر آن جراحت نهاد. هنوز درنگی برنیامد که خفتی پدید آمد و زمانی به خواب رفت. 
چون نوبت دوم و سیوم بر آن موجب عمل نمود؛ جراحت نیکو شد چنانچه گویی 
هرگز نبوده و مادرش ده هزار دینار در بدره کرده نزد آن حضرت فرستاد. 

و از آن جمله است که پسر متوکل می‌گوید : روزی در بوستان خاصۀ پدر خود 
درآمدم. در میان درختان یک درخت را زرد و ضعیف دیدم. باغبان را عتاب نمودم» 
گفت: همه را آب برابر می‌دهم و تربیت یکسان می‌کنم. از روی تعرض گفتم : ای 
رافضی !از مولای خود از زردی این درخت سوال کن. نزد آن حضرت رفتم پیش از آنکه 
سژال کنم» تبسّم نموده فرمود : بگو مولای من می‌گوید و تو را از این گفته ضرر 
نمی رسد در زیر این درخت سری است که عداوت اهل بیت دارد. آمدم. و آنچه 
شنیده بودم گفتم. بفرمود تا زیر آن درخت را کاویدند. سری بیرون آمد که از آن دود 
سیاه بر می‌آمد مردمان را طلبیدند و از حقیقت آن سر پرسیدند. چنان بود که آن 
رات هر و ده بوم 

و از آن جمله است که صالح بن سعد می‌گوید : متوکل آن حضرت را در خانة 
ویرانه‌ای تنها بداشت و می خواست که او را بی‌قدر گرداند و نور ولایت را به طریق ظلم 
a‏ یس 
بی‌کس دیدی و ای ین مقام را خرابه نام نهادی ؟ دست بر چشمم نهاد و برداشت. در آن 
صحن سرا زنان دیدم به حسن و جمال آراسته و غلامان مشاهده نمودم همه به زور در 
و جواهر پیراسته. متحیّر شدم. فرمود : همه جا اینها را دارم و در خان ویرانه نمی‌باشم. 

و از آن جمله است که یوسف بن زیاد می‌گوید : مردی نزد آن حضرت آمد وگفت : 
پسر مرا به محبت شما گرفته‌اند و حکم بر قتلش نموده و سرهنگان او را به دامنۀ کوه 
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برده‌اند تا فردا بکشند. آن حضرت فرمود : پسرت امشب نزد تو آید و تو نذرکرده بودی 
که وراه شیم پیت اا ای وق ای مود نک بای رر ل الله ن این 
سر را به کسی نگفته‌ام چون دانستی ؟ آن حضرت فرمود : ما حجت خداییم و بر دلهای 
خلایق و اسرار ایشان آگاهیم. شبانه آن پسر نزد پدر آمد و پدن پسر را به خدمت بیت 
الله فرستاد. 

و از آن جمله است که عبدالرحمان اصفهانی می‌گوید که به درگاه متوکل بودم» به 
یکبار مردم بر هم برآمدند و هر کس سخنی می‌گفت. پرسیدم : چه جال است ؟ یکی 
گفت : مقتدای رافضیان و پیشوای ایشان را می‌آرند تا به قتل آرند. مردم هجوم کردند و 
از اطراف و جوانب سر راه گرفتند. دیدم یکی را می‌آرند و مردم چپ و راست در وی 
می‌نگریستند. چون او را بدیدم به جان و دل دوست گردیدم. بیت : 

به دل گفتم الهی اين جوان را از این ظالم خلاصی ده به فضلت 

و آن جوان به هیچ طرف نمی‌نگریست. چون برابر من رسید در من نگریست و 
فرمود : دعای تو مستجاب گردید. بعد از آن گفت : خدا تو را عمر دراز دهد و مال و 
فرزندان کرامت کند. به اندک زمانی مرا فرزندان بسیار شد و مال بی حد گردید و عمرم 
دراز کشید. 

و از آن جمله است که ابوالقاسم بغدادی گفت : مردی از جانب هند آمد که در فن 
شعبده نظیر نداشت. متوکل گفت : اگر علی نقی را خجل سازی تو را چندان مال بدهم 
که غنی گردی. بگفت تا نان تنک پختند و علی نقی علیه السلام -را حاضر کردند. 
چون مائده کشیدند. آن حضرت خواست که نان بردارد. ساحر به فعل شعبده نان را 
دور افکند. مردم بخندیدند. بر پردةٌ خانه صورت شیری بود» آن حضرت دست بر آن 
صورت کشید و گفت :این مرد را به حکم خدا بگیر. آن صورت» شیر مجشّم شده او را 
در دهان کشیده فرو برد و باز به حکم خدا صورت اصلی گشت. مردم متحیر شدند و آن 


حضرت به خشم از آنجا برخحاست و فرمود که دشمنان خدا را بر اولیای خدا مسلط 
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کردن پسند يده نیست. 

و از آن جمله است که متوکل نود هزار مرد مکتّل مسلح جمع گردانید و بر پشته‌ای 
برآمد و آن حضرت را به حضور خود طلبید. غرضش آنکه آن حضرت خروج ننماید و 
اگر اندیشه‌ای در دل ذاشته باشد به مشاهدة لشکر برطرف سازد. آن حضرت فرمود : 
مقصود تو آن است که من خروج نکنم و اندیشة جمع کردن لشکر از دل بیرون کنم من 
نیز عرض لشکر خود کنم و تو را از عدد آن آگاه کنم. این بگفت و دست بر چشم وی 
کشید. متوکل میان آسمان و زمین از مشرق تا مغرب لشکر دید همه بر اسبان ابلق 
نشسته و همه جامه ملوکانه پوشیده لرزه بر متوکل افتاد. آن حضرت فرمود : من به 
طاعت ملک تعالی می‌کوشم و دنیای سریع زوال نمی طلبم. 

و از آن جمله است که محمّد بن ابراهیم می‌گوید : از پایان ولایت روم پنجاه نفر 
غلام از برای موکل آوردند. بفرمود تا به معلّم سپردند تا دستور خدمت یاد گیرند و 
طريقة ملازمت بدانند. همه را صورت حسن و جمال و سیرت دانش و عقل بر کمال 
بود. روزی متوکل آن حضرت را طلبید و غلامان را به خدمت خود حاضر گرداننید. 
ایشان چون آن حضرت را دیدند به روی درافتادند و شرایط خدمت امام به جای 
آوردند. متوکل از خادمان برنجید و بغایت متغیّر گردیده پرسید : می‌دانید این مرد 
کیست ؟ گفتند : وی امام زمان است و حجت خدا بر خلقان. گفت : چون دانستید ؟ 
گفتند : هر سال ده روز در ولایت ما می‌آید و خلایق را به وحدائیت خدا وشریعت 
مصطفی ارشاد می‌دهد و ما به دست وی ایمان آوردیم. متوکل از آنچه پرسید پشیمان 
گشت و انديشة قتل آن حضرت و غلامان خود در دل گذرانید. 

و از آن جمله است که فتح می‌گوید که متوکل مرا امر کرد که برو و علی بن محمد 
عليه السلام-را جفای بسیار برسان. من به حکم وی آمدم و چون از موالیان آن حضرت 
بودم سر خجالت بر آستانة وی نهادم و گریه کردم. از درون خانه آواز آمد که ای فتح ! 
درای. رفتم و سلام کرد. مرا فرمود : گریه مکن ! برو و به وی بگو که علي نقی می‌گوید 
که سه روز از عمر,تو زیاده نمانده» هر چه خواهی بکن. من آمدم و پیغام را رسانیدم. 
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برآشفت و گفت : سه روز تحمّل می‌کنم و بعد از آن هر چه خواهم چنان کنم. اوّل 
چهارم او را کشتند به نوعی که آن حضرت فرموده بود. 

و از آن جمله است که یحبی می‌گوید : از بغداد به مدینه رفتم و به خدمت امام 
مشرف شدم. پرسید : از واثق چه خبر داری و ابن زیاد را حال چیست ؟ گفتم : وا 


حکم می راند و به مراد خاطر اوقات می‌گذراند و ملاذ خلقان است و محتاج الیه 0 


آن حضرت فرمود : واثق بمرد و ابن زیاد کشته گشت. من گفتم : یابن رسول اللّه ! این 
قضیه کی روی داد ؟ فرمود : بعد از آمدن تو به شش روز و تحقیق شد آن چنان بود که 
آن حضرت فرموده بود. 

و از آن جمله است که یحبی می‌گوید : من به حکم متوکل به مدینه رفتم تا آن 
حضرت را به بغداد برم» مرا دو رفیق بود : یکی موالی و دیگری خارجی» و 
ایشان‌پیوسته تعصب می‌نمودند. خارجی به وی گفت : مولای تو می‌گوید : زمینی 
نیست که آنجا یکی مدفون نباشد ا ین بیابان بی‌پایان را هیچ گوری پدید نیست. موالی 
شرمنده شد تأ به مدینه رسیدم و کاغذ خلیفه را به امام رسانیدم. فی‌الحال درزیان 
طلبید و جامه‌های پر پنبه بدوزانید. با خود گفتم : فصل تابستان و گرمای چنان این 
جامه‌ها به چه کار آبد و این چنین کس مقتدایی را چگونه شاید ؟ تا به راه درآمدیم و به 
صحرایی که ميان آن دو کس مباحثه شده بود رسیدیم. دیدیم که هشتاد کس از مردم 
یحیی که یراق نداشتند هلاک شدند. چون باران و سرما نماند آنجا فرود آمدند و خیمه 
نصب کردند تا مردگان را دفن کنند. به خدا که در آن بیابان هر جا را کندند قبری بیرون 
آمد. پس نزد آن حضرت رفتم و قدمش را بوسه دادم وگفتم : یابن رسول اللّه اکافر بودم 
E DS‏ 

از آن جمله است که یوسف ربیعی می‌گوید که مرا ظالمی گرفته بود و قصد کشتن 
O TS‏ 
چون از آن ظالم خلاص گردیدم از شهر خود بیرون شدم و به سر مَنْ رای رفتم تا 
زیارتش کنم و نذر را بگذرانم. چون به در خانة وی رسیدم خادمی بیرون آمد و گفت : 
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ای یوسف ربیعی ! مولای من می‌فرماید آن صد دینار که نذر ما است و در آستین شما 
است تسلیم نمایید. آخر آن را به وی دادم و با خود گفتم : چه دانست که مرا ندیده به 
نام می‌خواند و نام شهر مرا می‌داند ؟ نزد آن حضرت رفتم و بعد از سلام و کلام و طعام 
مرا فرمود : خدا تو را پسری داده و او را مادرش « هیبت اللّه » نام نهاده. بعد از مدتی که 
به خانه رسیدم آن چنان بود که آن حضرت فرموده بود. 

و از آن جمله است که چون سال آن حضرت به چهل رسید خواص را از شهادت 
خود واقف گردانید و چون متوکل آن حضرت را زهر داد به خانه درآمد و سل کرد و به 
جامةٌ خواب استراحت نمود و پسر خود امام حسن عسکری [ع ]را طلبید و رموز 
امامت و خلافت را تسلیم وی گردانید و از زندان‌سرای خاک به جانب صدرنشینان 
افلااک توجه فرمود. بیت : 


نجات یافت از این دامگاه رنج و عنا نزول کرد به گلزار جنت المأوا 


گفتار در ذ کر امام حسن عسکری علیه و 
على آبانه افضل الصلو ة و السلام 


آن حضرت امام بازدهم است از ائم اثنی عشر علیهم السلام. کرمش را نهایت نبود 
و مروتش به اعلی درجه رسیده بود. با وجود صغر سن هیچکس از بنی‌هاشم بر او تقد م 
نکردند و علمای زمان از حنفی و شافعی در بعضی مسائل مشکله به قول آن حضرت 
عمل می‌نمودند. احمد بن عبدالله می‌گوید : پدرم بغایت متکټّر بود و هیچ احدی را 
برای تعظیم قیام نمی‌نمود. روزی دیدم مردی گندمگون بلند قامت که از او آثار هیبت و 
صلابت ظاهر می‌شد. نزد پدرم آمد. هنوز دور بود که پدرم بی‌اختیار برجست و بعد از 
شرایط استقبال کمر فرمانبرداری وی بر میان بست. من بغایت حیران شدم و متفکر در 
کار پدر خود گردیدم تا صحبت به نهایت رسید. گفتم : ای پدر ! تو را هرگز ندیدم که 
خلیفه‌ای را چنین تعظیم کنی» این مرد کیست و این تعظیم را سبب چیست ؟ گفت : 
راست بگویم و اگر چه در این گفتن خطر جان می‌بینم. این مقتدای عالمیان و پیشوای 


وشژ 


اهل جهان است. اين حسن بن على بن محمّد بن على بن موسی الرضا -علیهم السلام - 
است. این حجت خدا است» من دوست وی گردیدم و به امامت وی معترف شدم. 
واللّه هیج دوستی و دشمنی نبود الا که ثنا و ستایش وی می‌نمود. خارق عادات آن 
حضرت بسیار و فضایل و کراماث وی بی‌حد و بی‌شمار است. 

از آن جمله است که عبداللّه بن علی می‌گوید : نزد آن حضرت رفتم و از فقر خود 
شکایت کردم و قسم ياد کردم که هیچ ندارم نه ظاهر و نه باطن. مرا صد دینار زر بداد و 
فرمود که سوگند به دروغ خوردی آنچه در فلان موضع دفن کردی آن را نیابی. من آمدم 
و هر چند مدفون خود را جستم نیافتم. 

و از آن جمله است که علی بن عبداللّه می‌گوید : نامه‌ای به حسن عسکری -علیه 
السلام - نوشتم واز او سوّالی چند پرسیدم و خواستم که از تب ربع که ملازم من بود 
بپرسم» فراموش کردم. جواب مسئله‌ها نوشت و در آخر فرمود : خواستی که از تب ربع 
که ملازم تو است سال کنی» فراموش کردی» بنویس بر کاغذ دعای تب و در گردن 
افکن این آیت را که : یا از کؤنې برد وسَلاماً َلی ابزاهيم !. چنان کردم و شفا یافتم. 

و از آن جمله است که از عراق مالی به جهت آن حضرت می بردند به رسم تحفه و 
در کیسه کرده و چهارصد درهم از آنِ دیگری در آنجا بود» فراموش کردند و جمله را نزد 
آن حضرت بردند. سر بدره را گشود و چهارصد دینار از آنجا برداشت و به وی داد که 
این را به صاحبش بده. 

و از آن جمله است که آن حضرت را به موضعی دور به مهمانی بردند. روز بغایت 
گرم و فصل تابستان بود. آن حضرت از خانه بیرون آمد کلاه بارانی بر سر نهاده و 
جامه‌ای به جهت دفع باران و سرما پوشیده و مردم را به چنین جامه‌ها ارشاد می فرمود 
اما معاندان آن را حمل بر جنون می‌کردند و محبان فرمان بردند. چون قدمی چند 
برفتند بادی برخاشت و ابر پدید آمد و باران و سرمای عظیم شد. اهل فرمان به 
سلامت رفتند و مخالفان از سرما و باران به سر حدٌ هلاکت رسیدند. 


.۶٩ ۲۱ انبیاء‎ 
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و ازآن جمله است که عبدالّه می‌گوید : ما جمعی به آن حضرت کتابت می نوشتیم 
و ازکرامات وی یاد می‌کردیم. آنجا مخالفی بود. گفت : من نیز بی‌سیاهی کتابتی نویسم 
اگر به جواب آن واقف گردید به ولایت و امامت وی اعتراف نمایم. پس کاغذی 
برداشت و به اشار؛ انگشت نامه‌ای نوشت و کتابتها در میان آن پیچید و روان گردانید. 
حضرت همه را جواب نوشت و بر پشت کاغذ وی نامش را و نام پدر و مادرش را 
نوشت و جواب را به اتمام رسانید و در آخرنوشت که اگر اعتراف به ولایت و امامت ما 

کنی تو را بهتر باشد. 

و از آن جمله است که زیدین علی می‌گوید : روزی با آن حضرت صحبت دور و دراز 
داشتیم نماز دیگر خواستم به خانه روم مرا فرمود :این صد دینار بستان و جاریه‌ای در 
فلان محل است به جهت خود بخر و به خانه بر که فلان کنیز تو مرده. من تعب نمودم 
که وی بیمار نبود. چون به خانه آمدم و جاریه‌ای راکه فرموده بود خریده با خود آوردم 
آن جاریه را دیدم وفات کرده. 

و از آن جمله است که محمّد بن ابراهیم می‌گوید : فقر بر من و بر پسرم غلبه کرد» 
برخاسته روی به راه آورديم در راه من گفتم : چه خوش باشد که آن حضرت پانصد 
درهم به من دهد تا چندی به جهت کسوت خود و چندی به جهت عیال و چندی به 
جهت طعام و ادام و نفقه صرف کنم. پسرم گفت : اگر مرا سیصد درهم دهد تا چندی را 
دراز گوش بخرم و چندی به فرض دهم و چندی را کسوت کتم مرادم حاصل است. 
چون به در خانه آن حضرت رسیدیم بی آنکه حلقه بر در زنیم یا کسی را آگاه کنیم یکی 
بیرون آمد و گفت : امام ‏ عليه السلام - پدر و پسر را می‌طلبد. درآمدیم. خادم آمد و 
پانصد دینار به من و سیصد دینار به پسر من داد و فرمود : ای موالی ! پانصد دینار را 
خرج کن به آن دستور که در راه گفته بودی و پسرم را نیز فرمود : سیصد دینار به موجب 
مذکور صرف کن. گفتم که هیچ شبهه نیست که وی حجت خدا است که مراد ما برآورد 
و مقصود ما دانست. 
واز آن جمله است که مهتدی یا مستعین آن حضرت را حبس فرمود و در آن ایام 
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مردم به طلب باران می‌رفتند و دعا می‌کردند و مستجاب نمی‌شد. ترسایی پیداگردید و 
هر وقت دعاکردی باران شدی. خلیفه را اين معنی گران آمد» فرستاد و آن حضرت را از 
حبس بیرون آورد و گفت : دریاب امت جدّت را که میل به ترسایی نکنند. پس آن 
حضرت و رهبان هر دو به همراهی خلیفه و عامة خلایق به صحرا رفتند. ترسا به جهت 
باران دست برآورد» ابر عظیم و باد خنک پیدا گردید. آن حضرت یکی از خواص خود 
را امرفرمود که برو و آنچه در دست ترسا است بگیر. چون چنان کردند -استخوانی بود- 
پس قطعات ابر ناپدید شد و ترسا منفعل شد و خلیفه حیران گردید. فرمود : یابن رسول 
اله ! این چه حالت است که دیدم و این چه استخوان است که مشاهده نمودم ؟ آن 
حضرت عليه السلام -فرمود که این استخوان پیغمبر است و حاصیت وی آن است که 
هر گاه ظاهر سازند باد و باران شود. 

و از آن جمله است که ابوهاشم می‌گوید : به خدمت آن حضرت رفتم و در دل 
گذرانیدم که از وی خاتمی طلب کنم و آن را تیمن و تبرک نگاه دارم. شرم داشتم که از او 
سوال کنم. مرا فرمود که این خاتم به تو دادم که در دل داشتی و این نگین بر آن افزودم. 

و از آن جمله است که علی بن زید می‌گوید که از خانه بیرون آمدم و عزیمت 
صحبت آن حضرت نمودم و مرا صد دینار بود» بر چیزی بسته در راه افکندم و بعد از 
آنکه به شرف صحبت آن حضرت مشرف گردیدم یادم آمد که زر گم گشته در دل 
اضطراب کردم اما به زبان نیاوردم. آن حضرت فرمود : خاطر جمع دار که زر تو را 
برادرت یافته و به خانه برده. چون به خانه آمدم آن چنان بود که آن حضرت فرموده 
بود. ۱ 

واز آن جمله است که فصّاد متوکل می‌گوید که من آن حضرت را فصد گشودم و 
زیاده از مقدار خون که متعارف بود گرفتم. بعد از آن مقداری دیگر خون چون شیر 
سفید بیرون آمد. آن صورت را بدیدم و واقعه را به استاد خود که ملک‌الاطباء و ترسا 
بود معروض داشتم. آن فاضل کامل‌الطب گفت : اگر این واقع باشد دین وی بر حق 


است. تابع وی می‌شوم و از دیر خود بیرون آمد و با مردم خود نزد ان حضرت رفت. 
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چون به در خانه رسید شب بود و مردم به خواب رفته بودند. پیش از آنکه حلقه بر در 
زند یا آواز کند دید خادمی می‌آید و چراغ دارد» فرمود که راهب طبیب کدام است ؟ او 
را برداشت و دیگران را در دهلیز خانه بگذاشت و نزد آن حضرت برد. ترساکرامات آن 
حضرت بدید و مشکلات خود را جواب شافی شنید و اعتراف به امامت آن حضرت 
واقرار به ولابت وی نمود. پس جامه رهبانی انداحت و خلعت مسلمانی پوشید و از 
آنجا بیرون آمده گفت : شبیه مسیح عليه السلام -دیدم و به دست وی مسلمان شدم. 

و از آن جمله است که بُشر می‌گوید : چون آن حضرت به جوانی رسید بغایت زیبا و 
پاکیزه خوی بود. گفتم : اگر رغبت می‌نمایی از اشراف عرب به جهت تو دختری طلب 
نمایم. تیشم نموده فرمود : زود باشد که به رسم تجارت به بغداد روی و آنجا جاریه‌ای 
کریم النسب شریف الحسب بخری و بیاری. دیگر روز امام علي نقی بدره‌ای زر او را داد 
سر به مهر و کاغذی داد و به جانب بغداد فرستاد و فرمود : چون به کتار آب برسی آنجا 
جاریه‌ای باشد به این صفت و اشراف آنجا خواهند او را بخرند. راضی نشود. این نامه 
را به وی ده که راضی شود. چون جاریه کتابت را خواند رضا داد و او را بخریدم به مبلغ 
معیّن و مهر از بدره برداشتم و شمردم. نه زیاده آمد و نه کم. چون به خانه آوردم و او را 
شادان و خندان ديدم و نامه را می‌بوسید و بر چشم می‌نهاد» گفتم : صاحب خود را 
ندیدی عجب است که این همه شادی داری. گفت : من وی را دیده‌ام و از این کتابت 
صفت وی را خواندم و از تقدیرات الهی شمه‌ای از حال خود باز نمایم. من دختر قیصر 
رومم» شبی در واقعه دیدم که ماه از آسمان فرود آمد و در گریبان من درآمد و مدتی 
مدید ناپدید شد و بماند. بعد از آن دیدم بیرون آمد بزرگتر و روشنتر و به جانب آسمان 
گردیدم و منجم و معبر را طلبیدم. گفت : زود باشد که یکی از اولاد پیغمبر آخرالزمان تو 
را بخواهد و از تو فرزندی در وجود آید که مشرق و مغرب را فرو گیرد. در این اندیشه 
بودم که شبی به خواب ديدم که نزد پیغمیرم و او اواز می‌دهد که ای حسن ! فرزندم ! 
ناگاه جوانی دیدم که حاضر آمد. مرا به وی داد و من از خواب بیدار شدم. چون بر ملت 
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عیسی -علیه السلام -بودم آن خواب را پنهان داشتم اما از آتش محبت وی می‌سوختم 
و در محنت مقارقت می‌ساختم بیمار گشتم و اطبا به جهت علاج» تغییر هوا داده مرا 
به شهر دیگر فرستادند» لشکر اسلام به آنجا رسید و اسیرگردیدم و کارم به اینجا رسید 
و در آن کاغذ اثر خوابم ظاهرگردید. از این جهت خوشحال گردیدم. پس آن جاریه را 
بردم و به پدرش سپردم» فرایض و سنن تعلیم نموده به آن حضرت سپردند و متولد شد 
از وی امام محمّد مهدی هادی علیه و علی آبائه السلام. 

واز آن جمله است که یکی از اولاد جابر انصاری را آب سیاه در دیده درآمد و بی‌نور 
گردید. نزد آن حضرت آمد و گفت : یابن رسول اللّه ! حال مرا می دانی و اخلاص من به 
حضرت تو معلوم است. دعا کن تا چشم من بیناگردد. آن حضرت دست حق پرست 
خود بر چشمش مالید. روشن گردید. 

و از آن جمله است که محمّد بن اسحاق می‌گوید : نزد آن حضرت رفتم و از وی 
سخنی شنیدم که رایحۀ مفارقت می‌آمد. خواستم که بپرسم خلیفةٌ تو کیست ؟ شرم 
داشتم و برخاستم. فرمود : آنچه راکه در دل گذرانیدی چرا نپرسیدی ؟ گفتم : سیّدی و 
مولای ! مرا از حال خلیفه و قائم مقام خود اعلام فرمای. به خانه درآمد و محمد را بر 
کتف خود نشانده بیرون آمد و فرمود : خلیفة من و قائم مقام من او است و حال او چون 
حال حضر ‏ عليه السلام -و ذوالقرنین خواهد بود. 

گویند : عمر آن حضرت زیاده از بیست و هشت سال نبود واز بی‌ادبان تحمل 
می‌نمود و از جفای آدمیان فضول پیشه و بی‌ادبان کج اندیشه شکایت: سس نموه فد 
عاقبت به سعی باطل مستعین ! مرغ روحش از محبس خاک به آشیانة افلاک پرواز نمود 


و صدای اجعی الی ریک راضيَة مرْضیّه" شنود. 





۱ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام - در زمان معتمد و به دستور مستقیم او مسموم گشتند . 
۲- فجر ۲۸٩‏ 


گفتار در ذکر امام محمّد مهدی علیه و علی آبائه الکرام 
افاضل الصلواة 9 اکامل التسلیمات 


آن حضرت امام دوازدهم است از ائمه اڈ نى عشر -علیهم السلام. کنیتش را ابوالقاسم 
و 6 و 
طالب عليه السلام شخصی به این اسم و لقب پیدا خواهد شد و زینت زمان و مهبط 
امن و امان خواهد بود و طایفه‌ای دیگر که او را خلیفه و امام زمان ائمة ائنی عشر 
می دانند برآنند که آن حضرت پسر امام حسن عسکری است و الیوم موجود است و به 
واسطة حکمت مخفیة الهی در پردة غیب است و ظهورش بلا شک و ریب. هیچ احدی 
از فرق اسلامیه در وجود مهدی [عج ] خلاف ندارند به واسطة حدیث صحیح مق 
عليه که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است ِِ من انیا الا 
اج َل اله تال ذلک ازع نی نوج رل من آهل بيني سمه (شمي و 
کین کنینی لش تشم و علکن ‏ مزر ولا آن شرت ا" 

خواهد کرد و بساط عدل خواهد گسترانید و داد مظلوم از ظالم خواهد گرفت. از آن 
حضرت کرامات بسیار دیده‌اند و خارق عادات بی‌شمار مشاهده نموده‌اند. 

از آن جمله است که حکیمه خاتون می‌گوید که من و نرجسن خاتون که مادر آن 
حضرت است به وقت وضع حمل به فرمودء پدرش حسن عسکری انا ون 
می‌خوانديم. آن حضرت نیز در شکم مادر می‌خواند. از آن ترسیدم» دیگر باره آواز 
برآمد که لام عَلیْکُما ای عمه و مادر ! ! مترسید و تعجّب مکنید و چون متولد شد از او 
نوری ظاهر شد که بر نور چراغ غلبه کرد و به زانو درآمد و سر سوی آسمان کرد. و در 
بعضی کتب سیر چنان است که پیشانی بر زمین بگذاشت و گفت : یله ث 
الْمالمین. 

و از آن جمله است که ابی ادیان می‌گوید : به رسم رسالت از پدر آن حضرت به 
مداین می‌رفتم و در محل وداع استشمام مفارقت کلی از آن حضرت نمودم و گفتم : 


وش 


مولای و سیّدی !امام و پیشوا و خلیفه و مقتدا بعد از شما که خواهد بود ؟ فرمود : آن 
که جواب نامه بستاند و از نقود آنچه بر تو باشد بعد از نشانی از تو طلب نماید. بعد از 
آمدن من از مداين آن حضرت به جوار حضرت حق رفته بود و مردم جعفر را که برادر 
آن حضرت و عم حضرت امام محمّد مهدی بود. تعزیت می‌دادند. من تعزیت 
رسانیدم» مرا هیچ نگفت. درنگی برآمد. یکی آمد که محمّد تو را می‌طلبد. رفتم و سلام 
کردم فرمود : کتابت فلان و فلان را که آورده‌ای تسلیم کن و هر چه دراهم و دینار هر 
کس فرستاده بودند به نام آن کس و مقدار دراهم [نام برد و فرمود ] آن را هم تسلیم کن. 
دست وی بوسیدم و روی خود بر پایش مالیدم و جمله را تسلیم وی نمودم. تک 

و از آن جمله است که علی فدکی می‌گوید : سالی به حج می‌رفتم آنجا جوانی 
خردسال دیدم بغایت پاکیزه روی و مردم بسیار گرد وی درآمده بودند و مسائل حرام و 
حلال از وی می‌پرسیدند. من پرسیدم که این کیست ؟ گفتند : پسر رسول خدا است. من 
نزد وی رفتم و از وی سؤال کردم. دست کرد و سنگریزه‌ای برداشت و در دامن من 
گذاشت. با خود گفتم : پسر رسول خدا است و با من سخریه می‌کند و سنگ در دامن 
من می‌اندازد ؟ ! آن حضرت فرمود که :لبمس الق ثم . نگاه کردم آن سنگ» طلای 
احمر بود. گفتم : به حرمت جدّت مصطفی صلی اللّه علیه و آله -بگو چه نام داری ؟ 
فرمود : آنا الْمَهُْدِى و نا لام 

و از آن جمله است که علی بن ابراهیم می‌گوید : من شبی در طواف بودم و در آن 
مطاف آرزوی دیدار مهدی هادی می‌نمودم. جوانی دیدم بر من گذشت و دلم از پرتو 
دیدارش روشن گشت. برخاستم واز عقب وی رفته سلام کردم. پرسید : علی بن ابراهیم 
تویی ؟ گفتم : بلی. فرمود : میان تو و امام حسن عسکری [ع ] نشانه‌ای است آن را 
بیرون آره و کس بر آن نشانه غیر علام الغیوب اطلاع نداشت. آن را به وی نمودم 
بگریست. با خود گفتم : این جوان نام مرا و نام پدر مرا و نشانه را دانست همانا که 
آرزوی من اوست. گفتم : به عرّت خدا و حرمت مصطفی -صلی اللّه عليه و آله مرا از 


۱ حجرات ۴۹ ۱۲. 





وش 


نام خود آگاهی ده. فرمود : من محمّد بن حسن عسکری‌ام؛ قائم آل محمّد. و من به 
حکم و مشیّت خداوند اکبر در میان مردم نمی‌باشم و اگر باشم پنهان می‌باشمء حالا 
تقیّه می‌کنم و موالیان خود را امر به تقیه می‌فرمایم بعد از آن مرا دستوری داد. 

و از آن جمله است که محمّد بن ابراهیم گفت : چیزی از مال امام حسن عسکری 
عليه السلام پیش من بود و آن حضرت گفته بود که این مال از آن کسی است که 
نشانه‌ها بگوید و صفت کند و طلب نماید وقتی که من نباشم. چون آن حضرت به جوار 
حق پیوست من بعد از مدتی آن مال را برداشتم و از راه دریا به عراق درآمدم به آن نیت 
که صاحب مال را دريابم و تسلیم کنم [والا آن مال را بفروشم و به هر محلی که خدا 
خواهد صرف نمایم ]۲ دیدم که جمعی نزد من آمدند و گفتند : محمّد بن حسن 
می فرماید : تو را مال چندین و چندین است و صفت وی چنین و چنین» تسلیم کن» 
پس مالها را تسلیم نمودم. 

و از آن جمله است که حسن ابوالفضل می‌گوید : مرا پسری شد خواستم که صحبت 
ترتیب دهم و او را ختنه کنم. آن حضرت را دیدم بسیار خرد بود» مرا فرمود : چهار روز 
صبر کن. چنان کردم. روز چهارم آن پسر وفات کرد. نزد وی رفتم. مرا بدید و فرمود که 
خدا پسری دیگر به عوض به تو دهد و عمرش دراز باشد» او را احمد نام کن. اندک 
زمانی بعد خدا پسری داد او را احمد نام کردم. 

و از آن جمله است که عبدالملک مروان" را وفات رسید. فرمود : اسب و شمشیر و 
کمر مرا به مولای من دهید. من او را بعد از فوت امام حسن عسکری فروختم به هفتصد 
دینار و کسی را از آن خبر نبود. آن حضرت به من نامه‌ای نوشت که هفتصد دینار بهای 
شمشیر و اسب و کمر که نزد تو است حق ما است آن را بفرست. من آن را به خحدمت 
وی فرستادم. 

و از آن جمله است که ابن حبش می‌گوید : جمعی به جهت آن حضرت تحفه 


الف ندارد ۰ 
۲یا عبدالملک مروان خليفه اموی اشتباه نشود. 


۵ 


فرستادند و در آن میان یکی بود که او را محمّد می‌گفتند. در محلی که نام مردم در 
مفصل می‌نوشتند نام او را فراموش کردم و نام پدرش را نوشتم. آن حضرت جواب 
فصول از روی وصول نوشت و در آخر نوشت که محمد بیست دینار فرستاده بود 
رسید» و نام پدرش را هیچ ننوشت. 

و از آن جمله است که ابوالقاسم می‌گوید که جمعی از موالیان به رسم هدیه هر کس 
تحفه‌ای فرستادند و دختر عمهٌ من نیز از برای آن حضرت تحفه‌ای فرستاد. من همه را 
نوشتم و در آخر مفصل نام او را نیز نوشتم و آرزوی من آن بود که آن حضرت در حق ار 
دعای به خیر نکند به واسطٌ عدم ایمان او. چون جواب نامه باز آمد در زیر نام هر یک 
علی‌حده نوشته بود :لاله مِنْهُمْ وحن ایهم ودر زیر نام دختر عمه هیچ ننوشت. 

و از آن جمله است که محمد راشد می‌گوید : من با جمعی به سفر مکه می‌رفتم. در 
راه جوانی دیدم بغایت زیبا و پاکیزه لقا و خوش گوی» اثر سفر از وی مشاهده نمی شد و 
بر جامه و نعلینش گردی ننشسته بود. به رسم طمع نزد وی رفتم» پیش از آنکه سؤال 
کنم پاره‌ای سنگ برداشت و بر دست من نهاد و غایب شد. چون نگاه کردم آن سنگ 
پاره‌ها طلای احمر بود در غایت صفا. وزن نمودم بیست مثقال بود. من از آن تعجْب 
نمودم و از مردم تفص احوال او کردم. یکی گفت که آن جوان علوی بود و دیگری 
گفت : امام محمّد مهدی [عج ] بود. 

و ان له انت که محمد بن تست مس گو ین مرا جراج بدیل امد حر چناد 
علاج کردم و به جراحان مال بسیار دادم هیچ فایده نداد و روز بروز زیاده می‌شد تا به 
مرتبةٌ هلاکت رسیدم. نامه‌ای نوشتم و از آن حضرت استدعای شفا نمودم. جواب 
فرستاد : آشک ال لَقَيَة AE‏ فی لیا و الجزة. پنج روز تمام نگذ شت که 
آن جراحت نیکو شد که گویا هرگز نبود. 

و از آن جمله است که حسن بن محمّد می‌گوید : مردی از ولایت استرایاد به آرزو 
لقای آن حضرت متوجه بلاد عرب شد تا به در خانة آن حضرت رسید و سی‌دینار نذر 


آن حضرت داشت و از آن جمله یک دینار شامی بود. چون به آنجا رسید بی‌آنکه آواز 


۵۵ 


دهد يا حلقه بر در زند جاریه‌ای بیرون آمد و گفت : مولای من می‌فرماید : آنچه 
آورده‌ای تسلیم کن. گفتم : با من چیزی نیست ! به خانه درون رفت و فی‌الحال بیرون 
آمد وگفت : مولای من می‌فرماید : سی دینار در حرقة زرد بسته و در آن ميان یک دینار 
شاهی است و با وی خاتم است و توبه آن طمع داری آن را بردار و باقی را بسپار. همه را 
سپردم و خاتم را قبول نمودم. 

و از آن جمله است که محمد بن نعمان می‌گوید : دراهم ناشمرده به شسخصی دادم و 
به جهت آن حضرت تحفه فرستادم. آن شخص چیزی از آنجا برداشت و باقی دراهم را 
نزد آن حضرت گذاشت. چون نظر امام ‏ عليه السلام ۔ بر آن دراهم افتاد» فرمود : این 
مقدار برداشته و به فلان محل به فسق و فجور صرف شده. آن شخص گفت: این تهمت 
است بر من. این سخن بر آن حضرت گران آمده فرمود : راضی هستی که اگر خبانت 
کرده باشی و مرا به کذب نسبت داده‌ای این چشم تو نابیناگردد ؟ گفت : آری. واللّه من 
او را هفتهٌ دیگر دیدم و یک چشمش نابینا شده بود. حال پرسیدم» گفت : سزای کسی 
که بر محمد هادی کذب روا دارد این است. 

و از آن جمله است که علی بن عبدالله می‌گوید : من به جهت آن حضرت تحفه‌ای 
فرستادم و حسب‌الالتماس پدر خود کفن از او طلبیدم. کفن فرستاد و نوشت که این کفن 
حالا ضرورت نیست چون سال هشتادم تمام شود آن زمان احتیاح به کفن خواهد بود. 
واللّه که چرن پدرم وفات یافت از روز ولادت وی حساب نمودم هشتاد بود نه زیاده و 
نه کم. 

روایت است از مقتدای فرق اسلام شيخ شهاب الدین ابی طلحه که در کتاب خود 
آورده که چون پدر آن حضرت امام حسن عسکری -علیه السلام -به جوار رحمت حق 
پیوست وی به یکبارگی از خلق انقطاع نمود و به همیچوجه به دوستان» چه جای 
دشمنان اختلاط نمی‌نمود. یک چند وی را ندیدند» در وجود و عدم او سخنان گفتند و 
اختلاف در میان امت افکندند اما غیبت آن حضرت و انقطاع خبر وی موجب 


ان نیست که در فید حیات نباشد و چون در قدرت کاملهة کامل القدرت عجیب نیست و 


SY 


غریب نمی‌نماید که غایب باشد بعد از مدتی ظاهر گردد. به صحت رسیده و کسی از 
فرقةٌ اسلامیه مخالفت آن نکرده‌اند که از مقبولان درگاه الهی چون حضر و الياس -علیهم 
السلام - زنده و موجودند و محافظت بر و بحر می‌نمایند و از مردودان درگاه پادشاهی 
چون دجال و شیطان زنده‌اند و در اقطار عالم به فساد و افساد آدمیان مشغولند. 

و جماعتی که قائل به وجود آن حضرت شده‌اند غیبت آن حضرت را به دو طریق 
ايراد نموده‌اند : 

طریق اوّل آنکه شقیق بلخی می‌گوید که چون پدر آن حضرت را وفات رسید جعفر 
که عم آن حضرت بود خواست که بر او نما زکند. پسری در سن پنج سالگی ظاهرگردید 
و جعفر را باز پس کشید و گفت : من سزاوارترم که بر این میت نما زگزارم. جعفر چون آن 
حسّت از وی بدید و چنان جرأت مشاهده کرد برنجید و عداوت وی در دل گرفت و به 
اغاق جماعت نزد خلیفه برفتند و چندان غمازی نمودند که خلیفه بفرمود که شقیق با 
جمعی سرهنگان به خانة وی بروند و هر که را آنجا دریایند بکشند. آن جماعت با 
شمشیرهای کشیده به سرای وی درآمدند و کسی را ندیدند. در گوشة خانه پرده‌ای 
دیدند آویخته» آنجا رفتند. کسی هم به نظر ایشان در نیامد. در گوشۀ خانه حجره‌ای 
دیدند و در آن حجره همه به یکبار به عنف.درآمدند در آنجا سردابه‌ای پرآب بود و در 
کنار آن سردابه صفه‌ای بود و جوانی به کمال جوانی و خوبی به نماز مشغول بود و اصلا 
التفات به شدّت و صلابت آنها ننمود. یکی خود را در آب افکند تا او را بگیرد و بیرون 
آورد به قدرت الهی به آب فرو رفت. او را به صد مشقت بیرون آوردند. دیگر خواست 
که در آب درآید و او راگریبان گرفته بیرون آرد یا سرش په حکم خلیفه از تنش بردارد. او 
نیز غرق گردید. سعی نمودیم و ازاین افکار باطل درگذشتیم وگفتیم : ألْمَعْذِرَةٌ إلى الله 
و ایک ان زشول اللّه و از آنجا بیرون آمدیم و دیگر او را ندیدیم. نزد خلیفه رفتیم و از 
روی راستی آنچه دیده بودیم تقریر نمودیم. گفت: این راز را فاش مسازید وپنهان دارید. 

طریق دوم آنکه مادرش نرجس خاتون می‌فرماید: نزد پسر خود محمّد رفتم و گفتم: 


ای نور دیده من وای سرور سينة غم رسید: من ان الوم عَرَمُوا آن یلک به درستی و 


۵۵۸ 


راستی که که دشمنان عزم جزم کرده‌اند تا تو را به دست آرند و به نفس کشیدن امان 
ندهند تا نکشند. فرمود که من سلاح جززالله پوشیده‌ام و زره حمایت الله در بر 
افکندهام: مشپ الل دبعم اس خلایق مرا دیگر نخواهند دید و اگربینند نخواهند 
شناخت تا آن زمان که وعده رسد. این بگفت واز نظر غایب شد. بعد از آن کسی او را 
ند ید. 

چنین می‌گویند که در پایان مغرب شهری است بغایت زیبا و معظم و پر مردم و در 
تحت ید و تصرف آن حضرت است. حضرت حق جل و علا بهتر می‌داند و هیچ چیز 
نزد وی پوشیده و پنهان نیست. له یلم لجَهُر و ما یَحْفی ". به درستی که خدای تعالی 
پنهان و آشکار را بهتر می‌داند. بیت : 

هر نکته که آن زما نهان است در علم خدای ما عبان است 


منقول است از ابن مزاحم که وی گفت : روزی از امیرالمومنین علی - عليه 
الصلواة و السلام یکی پرسید که دجال کی بیرون خواهد آمد. آن حضرت فرمود : زمان 
بیرون آمدن او را نمی دانم و لیکن می‌دانم که محل خروج وی زمانی است که سلطان بر 
رعیت ظلم کند و انصاف از رعیت برخیزد و مردم نماز نگزارند و اگرگزارند شرایط وی 
مرعی ندارند و جماعت را ضایع سازند و ترک مساجد نمایند و سوگند دروغ خورند و 
در امانت از روی خیانت تصرف نمایند و مصلحت دنیا را بر دين ترجیح دهند و حکام 
علما را ضایع سازند و مخذول» و جهال را معتبر شناسند و مقبول و قاریان, قرآن را 
وسیلة معیشت سازند و سائلان از ذلّت سژال شرمنده و منفعل نشوند و قضات» رشوه 
گیرند و عاملان قضا به جانب باطل روند وگوامی فتاق را معتبر دارند و امر به معروف 
و نهی از منکر ننمایند و مساجد را بی‌فرش گذارند و عمارات آن را بیارایند و نماز در آن 
کم گزارند و مصاحف را به نقره و طلا و امثال آن زینت دهند و تلاوت کمتر نمایند و 





۱ الاعلی ۸۷ ¥ . 
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خویشان به یکدیگر دشمن' شوند و همسایگان را بیازارند و زکات مال ندهند و حرام و 
حلال را به غیر علم جواب دهند و دیگر علامات بسیار فرمود اما بدین قلیل اکتفا نموده 


شد. و الله عم بالصّواب. 


تمام شد کتاب موسوم به آثار احمدی فی سنة ۱۲۳۶ فى شهر 
رجب المرجب از مال عالی‌جاه معلی جایگاه مستوفی الممالک 
میرزا رضا نوری زید عمره و دولته. اللهم اغفره و لوالدیه و جمیع 
امواته و جعل مسکنه فى اعلی درجة الجنان مع ائمة الابرار 
الاخیار بحق محمد و آله. بيذ اقل الطلبة و تراب اقدام الکسبة 
العلوم الدينية و المعارف اليقينية حسن بن محمد بن قد ير سمنانی 
فى بلدة دار الدولة کرمانشاهان. التمس من طالبه فى وقت المناظرة 
ان يطلب له استغفار الذنوب و المعاصی. اللهم اغفر طالبه و ناظره 


و کاتبه بحق محمد و آله الطیبین الطاهرین ". 


۱-نسخه الف در اینجا پایان می‌گیرد . 
۲ب :و و حرام و حلال را به غیر علم جواب دهند. بیت : 

چون که بدین پایه رساندم کلام به که کنم ختم سخن والسلام 
قد فرغت و تمت الکتاب آثار احمدی بعون الملک الوهاب بتاریخ یوم الائنین رابع عشرون شهر ربیع الثأنی من شهور 
سنة ۱۲۳۳ ثلاث و ثلاثين و مأتين بعد الف من الهجرة النبوية الاحمدية المصطفوية على هاجرها. کتبه العبد المذنب 
الخاطی الراجی عند الربانی ابن مرحوم رجیعلی ابراهیم یوسکانی ساکن قصر الدشت. 

غریق رحمت بزدان کسی باد که کاب را به الحمدی کند یاد . 





فهارس 


۷. کتب وارده در متن 


۸. منابع 


| .يات 

آیات 
وقودها الاس و الحجارة ( البقره ۲ ۴۲ ) 
سیقول السفهاء ما ولیهم عن قبلتهم التی کانوا علیها ( البقره ۲ / ۱۴۲ ) 
قد نری تقلب وجهک فی السماء ( البقره ۲ / ۱۴۴) 
إل الله مع الصّابرین ( البقره ۲ /۱۵۳) 
إِناللّه و لا اليه راجعون ( البقره ۲ / ۱۵۶) 
والوالدات یرضمن آولادهنٌ حولین کاملین ( البقره ۲ / ۲۳۳ ) 
فخذ أربعة من الطیر ( البقره ۲ | ۲۶۰) 
و من التاس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله ( البقره ۲ / ۲۷۰ ) 
تعر من تشاء و تذل من تشاء ( آل عمران ۳ / ۲۶ ) 
فقل تغالوا ندع آبناءنا و آبناءکم و نساءناو نساءکم ( آل عمران ۶۱/۳) 
قل یا آهل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء ( آل عمران ۳ / ۶۴) 
ماکان ابراهيم بهودیّا و لانصرانیاً ( آل عمران ۳ | ۶۷) 
یمددکم ركم بخمسة آلاف من الملانكة مسوّمین ( آل عمران ۳ / ۱۲۵) 
و الکاظمین الغیظ و العافین عن النّاس ( آل عمران ۱۳۴/۳ ) 
و شاورهم فی الأمر ( آل عمران ۳ / ۱۵۹) 
ولا تحسبق الٌذین قتلوا فی سبیل الله أمواتاً ( آل عمران / ۳ / ۱۶۹) 
لین استجابوا لله و سول من بعد ما أصابهم القرح ( آل عمران ۳ ۱۷۲) 
حسبنا الله و نعم الوکیل ( ال عمران ۱۷۳/۳ ) 
کل نفس ذائقة الموت و نما توفون اجورکم ( آل عمران ۳ / ۱۸۵ ) 
و من یعص اللّه و رسوله ( التساء ۴ /۱۳) 
و من بطع اللّه و رسوله ( النساء ۴/ ۱۴) 
إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى آهلها ( النساء ۴ / ۵۸ ) 
ال الةو ارا الرسول و ار الأمر منکم ( النساء 088 
ِنْ المنافقین فی الدّرک الأسفل من التّار ( النساء ۴ / ۱۴۵) 
الیوم أکملت لکم دینکم و آتممت علیکم نعمتی ( المائده ۵ | ۳) 
فاذهب أنت و ریّک فقاتلا ( المائده ۲۵ ۲۴ ) 


۳۳۳ 
۴۳۵۵۰۴ ۰۳۲۵ 


YA 
۳۰۱۷ ۶۲ ۰ 
TYA 2 ۷۷ 


۵2۴ 


و من آحیاها فکأنما أحيا الّاس جمیعاً ( المائده ۵ ۳۲) 
ناویک ال ر ور ی لاد ۵ 8 

با یّهاالرسول بلغ ما آنزل إلیک من ریّک ( المائدة ۵ | ۶۷) 

با ها سول بلغ ما آنزل إلیک ( المائده ۵ | ۶۷) 

إن هذا إلا سحر مبین ( المائده ۵ / ۱۱۰) 

فقطع دابر القوم این ظلمرا ( الانعام ۶ / ۴۵) 

و کذلک ری إبرايم ملكوت السّموات و الأرض (الالعام ۶ | ۷۵) 
إذا جاء آجلهم لایستأخرون ساعة و لایستقدمون ( الاعراف ۷ / ۳۲) 
و اذا یمکربک این کفروا لیثبتوک ( الانفال ۳۰۸) 

لد این کفروا ینفقون آموالهم ( الانفال ۸ / ۳۶) 

إن اله مع الشابرین ( الانفال ۸/ ۴۶) 

و ما تخافنّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ( الانفال ۸ / ۵۸) 
یا ها انب حسبک اللّه و من اتبعک من المؤمنین ( الانغال ۸/ ۶۴) 
و ما رمیت إذ رمیت ( الانقال ۸/ ۱۱۷) 

لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة (التوبة ٩‏ / ۲۵) 

لا تحزن لِنْ اللّه معنا ( التوبه ٩‏ /۴۰) ۱ 

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللّه ( التوبه ٩‏ / ۸۱) 
لمسجد سس علی التقوی ( التوبه ٩‏ | ۱۰۸) 

با اها الذین امنوا انقو الله و کونوا مع الصَادقین ( التوبه ٩‏ / ۱۱۹) 
وله بدعوا الی دارالشلام (یرنس ۲۵/۱۰) 

و ما توفیقی الا له ( هود ٠١‏ / ۸۸) 

آلان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین ( يونس ۱۰ 4۱) 
حن نقض علیک أحسن القصص ( یوسف ۳/۱۲) 

لانثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم و هو آرحم ال احمین ( یوسف ۱۲ ۹۲) 


۳۸۴ 


سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الذار ( الرعد ۱۳ / ۲۴ ) [ در متن : السلام علیکم ... ] 


يوم یقوم الحساب ( ابراهیم ۴ / ۴۱ ) 

ولاتحسین اللّه غافلاً عمًا يعمل لظالمون ( ابراهیم ۱۴ /۲۲) 
فاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشركين ( الحجر / ۹۴) 

نا کفیناک المستهزئین ( الحجر ۱۵ / ۹۵) 

و جادلهم باتی هی أحسن ( النحل ۱۲۵/۱۶) 


Tar 


۵۵ 


و ان عاقیتم فعاقبوا بمثل ماعرفبتم ( النحل ۱۳۶/۱۶) ۱۷۴ 


جاء الحقّ و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ( الأسراء ۱۷ /۸۱) ۹۴ 
بسم الله ال حمن الرحیم کهیعص ذکر رحمة ریک عبده زکرّا ( مریم ۰۱/۱٩‏ ۲) ۹۸ 
ٍذ انبعث اشقیها ( الشمس ۱٩‏ /۱۲) ۱۳۴ 
و ی لغقار لمن تاب ( طه ۸۲/۲۰) ۵۶ 
یا نار کونی برداً و سلاماً علی إبراهیم ( الانبیاء ۲۱ / ۶۹) 2۳۷ 
لاتذرنی فرداً و آنت خیرالوارئین ( الانبیاء ۲۱ ۸۹) ۳۸۹ 
نکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم ( الأنبیاء ۲۱ / ۹۸) ٩۳‏ 
و ما آرسلناک الا رحمة للعالمین ( الانبیاء ۱۰۷/۲۱) ۲۶ 
هیهات هیهات لما توعدون ( المومنون ۲۳ /۳۶) ۱۰۰ 
و أکثرهم للحن کارهون ( المؤمنون ۲۳ / ۷۰) ۴۲۶ 
الله نور الشموات و الأرض ( النور ۲۴ / ۳۵) ۳۳ 
و (ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ( الفرقان ۲۵ /۶۳) ۹۰ 
و انذر عشیرتک الاقربین ( الشعراء ۲۶ | ۲۱۴) Af‏ 
و سیعلم الّذین ظلموا أَیٌ منقلب ینقلبون ( الشعراء ۲۶ | ۲۲۷) ۴۹۵ 
فأرسلنا علیهم ریحاً و جنوداً لم تدوها ( الاحزاب ۳۳ )٩‏ ۳۸ 
إذ جاءکم من فوقکم و من سفل منکم ( الاحزاب ۱۰/۳۳) ۲۰۳ 
ما رید اللّه لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا ( الاحزاب ۳۳| ۳۳) ۳۹ 
و جعلنا من بين آیدیهم سداً و من خلفهم سا( یس )٩/۳۶‏ ۱۳۱ 
و ما متا الا له مقام معلوم ( الصافات ۳۷ ۱۶۴) ۱۰۶ 
قل یا عبادی این آسرفوا علی آنفسهم ( الزمر ۳۹| ۵۳) ۳۳۹ 
فزض آمری إلی الله ( غافر ۴۰ / ۴۴) ۴ 
بسم الله لحمن اليم حم تتزیل من الأ عن الوحیم کتاب فكت آیاته( الفشلت ا AY‏ 
فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود ( الفضلت» AA AY ) ٠۳١ / ۴١‏ 
إن الذین قالوا رتنا الله ثم استقاموا تتنژّل عليهم الملائكة الا تخافوا( فصلّت ۳۰/۴۱ ۲١۵‏ 
فریق فی الجنة و فریق فی السعیر ( الشوری ۴۲ / ۷) ۵1۰ 
قل لا آستلکم عليه جر لا المودة فی القربی ( الشوری ۴۲ / ۲۳) ۷ ۳۷۳ ۴۵۵ 
هو ای یقبل التّوبة عن عباده و یعفو عن السیثات ( الشوری ۴۲ / ۲۵ ) ۳۶۲ 
و حمله و فصاله ثلائون شهراً ( الاحقاف ۴۶ ۱۵) ۴۷۱ 


فأنزل الکينة عليهم و آثابهم فتحاً قريباً ( الفتح ۱۹/۴۸ »۳ 
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نا فتحنا لکن قتحاً مبيناً ( الفتح ۴۸ / )١‏ ۶ ۲۴۷ 
و پنصرک الله نصرا عزیزا ( الفْتح ۴۸ / ۳) ۷ ۲۵۲ 
لقد رضی الله عن المژمنین إذ یبایعونک تحت الشجرة ( الفتح ۱۸/۴۸) ۴ 
فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر الله ( الحجرات ۴۹ )٩/‏ ۳۰۷ 
إن بعض الظن إِثم ( الحجرات ۴۹ / ۱۲) ۳ ۰۲۹۶ ۵۲۶ ۵۵۳ 
و کذلک ما آتی من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون ( الذاریات ۵۱ /۵۲) ۸۶ 
و ما خلقت الجن و الانس إلا لیعبدون ( الذاریات ۵۶/۵۱) ۳۷ 
دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو آدنی ( النجم ۵۳| )٩-۸‏ ۶ ۱۰۷ 
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ( القمر ۵۴ / ۵۵) 05۴ 
قذف فى قلوبهم الرْعب یخربون بیوتهم بأأیدیهم ( الحشر ۲/۵۹ ) ۸۹ 
يؤثرون على آنفسهم و لو كان بهم خصاصة ( الحشر )٩۹/ ۵٩‏ ۱۹۰ 
والّذين تبژوا الدار و الإيمان من قبلهم ( الحشر ۹/۵۹) ۳۸ 
لققراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم ( الحشر ۵۹ / )٩‏ ۳۸۷ 
ار له و فتح ر وا ۱۳/۶۱) ef‏ 
کأنّهم بنیان مرصوص ( الصف ۶۱ ۲۶۱) ۳۴۹ 
وللّه العإه و لرسوله ( المنافقون ۶۳ /۸) ۱۰۷ 
خذوه ففلوه ثم الحجیم صلّوه ( الحاقّه ۶۹ / ۳۱-۳۰) ۳۵۶ 
یا ایا المثر قم فانذره و رتک فکتّر و ثیابک فطهر ( المدّثر ۲-۱/۷۴) ۸۱ 
هل أتی على الانسان حين من الدهر ( الانسان )١/۷۶‏ ۵۲1 
یطعمون العام على حبّه مسكيناً و و بتیماً و اسیراً ( الانسان ۷۶ / ۸) ۳۵ 

اه بعلم الجهر و ما یخفی ( الاعلی ۷/۸۷) ۵۵۸ 


با ایّتها النفس المطمنة ارجعی الی ریک راضية مرضيّة فادخلی فی عبادی (الفجر ۸۹/ ۲۸ ۲۹) 
AFF OFT ۱۳۷۲ ۲۸۰ AFF ۶‏ ۵۴۰ ۵۵۱ 


و وجدک ضالاً نهدی ( الشحی ۷/۹۳) ۶۹ 
اقراً باسم ریک الّذی خلق. خلق الانسان من علق ( العلق ۰۱/۹۶ ۲) ۷۹ 
إذا جاء نصرالله و الفتح (النصر ۱۱۰ /۱) Of‏ 


ا ا ای لیو ا ا ۸۶ 


۳صادبث 


آدعونی خی بسار الانرار ۳۷۳/۲۲: آدحوا لی حبیبی ) ۳۷۴ 
ارفع علیهم السیف ( یافت نشد ) ۱۹۶ 
الحق مع علی و على مع الحقّ (المنافب» ابن شهرآشوب ۱۶۱/۳ الطراف ۱۰۳ اعلام الورى 

TAV ۶ (1۵04/‏ ۴۵۵ 
الحمدللّه الذی تصر عبده و أعرّ جنده ( روض الجتان ۱۴۸/۱۱-جلاء الاذمان  )۳۹/۵‏ ۰۱۴۶ ۳۰۶ 
السلام علیکم یا اهل بیت التبوّة ( جلاءالعیون /۹۴) ۳۷۰ 
الصبر مقتاح الفرج ( الفرج بعد الشدة ۷ انوار سهیلی /۳۱۱) ۱۳۷ 
اللوم احفظ من ين بدیه و من خلفه ( انا الهداة ۵۴/۱ :الهم احفظه ) ۳۸ 
الّهم ارحم الأنصار و ارت الأنصار ( بحارالاتوار ۱ اللهم اغفر للانصار و ... ) ۰ ۳۶۴ 
هم انصر من نصر ا ال احذل من خذل این (تفسیر شریف لاهیچی ۱۹۸/۲) ۱ ۲۱۵ 
هم إن کان صادقاً فأطلق فر سه ( بحارالانوار ۸۸/۱۹) ۱۲۵ 
لیم إن کان کاذباً فاضرب به بياضاً ( تنبیه‌الغافلین /۴۴۴ ) ۴۷۸ 
اليم أعنّی علی سکرات‌الموت ( ریاض‌السالکین 14/۲( ۳۷۷ 
الهم آنجز ما وعدتنی ( جوامع الجامع ۲ مجمع البیان ۵۲ ۵ ۳۰۶ 
هم زد هذا ابیت تعظيماً ( يافت نشد ) ۳۳۹ 
له سلط علیهم كلا من کلابک ( منهج‌الصادقین ۳ -الوافی ۳۰۷/۱۳ ) ۴۷۶ 
الم لا مانع لما آعطیت و و لامعطی لما منعت ( حیوة القلوب ۴۳۲/۲ ) ۲۵۵ 
اللهم وال من والاه ( تفسیر فرات /۱۳۰-الفارات ۴۵۲/۲ ) ۴۵ ۴۵۵ 
إلھی آنا جائع کما تری و انا عریان کما تری ( یافت نشد ) 2۰۱ 
إن الله جمیل و يحب الجمال ( الکانی ۴۳۸/۶ ) ۳۳ 
ان الله یأمرک بالهجرة ( المناقب ۵۹/۲ بحارالانوار ۲۹۰/۳۸ در هر دو با تفاوت ) ۱۱ 
نک اعظم الناس عل حفاٌ و احسنهم عندی يدا( یافت نشد ) ۱۱ 
إّه ببقرالعلم بقرا ( بحارالاتوار ۲۰۳/۴۶ -ریاض‌السالکین ۲۰۹/۱ -عوالم‌العلوم ۴۴/۱۹ ) ۰۳ 
ی تارک فیکم الللین کتاب الله و عترتی ( شرح الاخبار ۴۷۹/۲ -کمال‌الدین /۱۶۴) ۴۵۵ 
ازل من یصلی علیَ ریّی ( یافت نشد ) ۳۵۷ 


آستلک الله العافية و جعلک معنا ( المحجه‌البیضاء ۳۰۵/۴ -الوافی ۸۷۰/۳ -اثبات الهداة 


۵۸ 


۳ در همه مآخذ : آلبسک اللّه...) ۵۵۵ 
آقیموا الصلوة و ما ملكت أيمانكم آلبسوا ظهور هم ( المحجالییشاه ۱۹۶/۳ با تفاوت) ‏ ۳۷۴ 
اسث أو ی بالمزمنین من أنفسكم ( الصوارمالمهرقة |۱۵۸-اثبات‌الهداة 2۴۷۲/۱ آلست ...من انفسهم ) ۳۳۵ 


آتا المهدی و آنا القائم ( اثبات الهداة ۱۵/۱ : أنا المهدی و آنا قائم‌الزمان ) 2۵۳ 
آنا حزب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم ( بحارالانوار ۲۹۲/۱۰۱ با اندک تفاوت ) ۳۳۷ 
نا کلام الناطق و هذا کلام الصامت ( نطائف‌المواقف : انا الکلام‌الناطق ) ۴۵۷ 
نت آخی فی الدّنیا و الآخرة ( المناقب» ابن شهر آشوب ۱۸۶/۲ -کشف الفمة ۳۲۸/۱ ۱۶۱۰۱۲۸ 
انت خیر می ( شرح‌الاخبار ۳۶۷/۲۷ -کشف الفمة ۱ -کشف‌الیقین /۲۹۲) ۴۱۰ 
( أنت ) مقتول بالعراق ( اثبات الهداة ۵۸۱/۲: بقتل ابنی الحسین بالعراق ...) ۴۹۱ 
آنت متّی ( حدیقه الشیعه /۱۱۲ - روضةالمتفین ۱۹۹/۱۱ أنت متّی و نا منک ) ۴۸۱ 
انت من و آنا منک ( شرح الاخبار ۳/۱٩-عیون‏ اخبار الرضا -علیه السلام - ۵۹/۲) ۱۳۴ 
انت و آنا و ما سوی ذلک ترکتها لأجلک ( یافت نشد ) ۱۰۷ 
ول ماخلق الله تعالی نوری ( نفائ‌القنون ۵۱/۲ -مشارق انوار البقین / ۲۹) ۳۰ 


ها لاس آنشوا السلام و أطعمرا الطعام (روض الجنان ۱۸۵/۱۴-شرح شهاب‌الاخبار ۳۲۱! بدون ایهاالناس) ۱۲۸ 
الفیق الاأعلی (بحارالانوار ۲۷۹/۱۶-العوالم ٩۰/۶‏ در هر دو منع : بل الرفیق الاعلی) ۳۷۷ 


بسم له ال حمنالرحیم هذا هة من الله العزیز الحکیم (غاية المرام ۶۶۰/۱ -مدينة المعاجز ۱۶/۱) ۴۳۷۱ 
بلغنی بشناءک المشهور و سيفک المذكور ( يافت نشد) ۳۶۴ 
تخلقوا بأخلاق ال ( بحارالانوار ۱۲۹/۶۱ -اخلاق محسنی ۱۰/۲ منهج الصادفین ۸۰|۸) 2۳۱ 
تقبّل الله منهم و أحسن إلیهم ( بحارالانوار ۳۳۲/۵۱ -اثبات الهداة ۶۷۵|۳) ۵۵۵ 
جف القلم بما هو کائن إلى يوم القيامة ( منهج الصادقين ۹ -اختیار مصباح السالکین | ۷۷) ۳۱ 
خرب خيبر إنا اذا بساحة قوم ( منهج الصادقین ۳۷۵/۸ ) ۴۹ 
ژملونی! زملونیا( نورالتقلین ۴۴۶/۵ -کنزالاقاتق ۹۶/۱۳ : زمّلونی فبینا ... ) ۷۹ 
ست الاموات یوش الاعیاه (یافت لک ۱ ۳۰۹ 
ستدفن بضعة منّی بأرض خراسان» من زاره عارفاً ( بحارالانوار ۳۴/۱۰۲ ... بارض خراسان مازارها مکروب ...۰ ) ۵۲۹ 
سلمان متا هل البیت ( عیون اخبارالرضا(علیه السلام) ۶۴/۲ - مجمعالبیان ۴۲۷/۱ ) ١‏ 
شاهت الوجره ( کتاب العین ۶۸/۴ تفسیر قمی ۲۶۷١‏ منج الصادقین ۴ | ۱۷۴ ۔اثبات الهداة ۱ | ۳۶۲) ٠۴۵‏ 
صدق عبدی انااکیر آنا اکبر ( بحارالاتوار ۳۷۸/۱۸) ۱۰۶ 
صلّیت مع النبی سبعاً قبل آن یصلّی معه ناس (کنزالفوائد ۲۷۹/۱ : با اندک تفاوت ) ۸۳ 


فاطمة بضعة می فمن آذاها تقد آذانی ( شرحالاخبار ۳۰/۳ -عیون‌المعجزات |۵۸ -کامل بهائی 0۳۱۰/۱ ۰ ۳۲۹۹ 


۵۹۹ 


قاتل الزبیر فی‌التّار ( یافت نشد ) . ` ۳۳۳ 
قم یا آب تراب ( المناقب» ابن شه ر آشوب» ۳ -غایة المرام ۴۸۰|۱) ۱۳۴ 
کنت کنر مخفیاً فأحیبت أن آعرف ( مشارق انوالقین / ۲۷ - جامع‌الاسرار ۰۷ )۸/0 ۳۱ 
کنت نوراًقبل آن یخلق الله السموات و الأرض بألفی عام (به اين لفظ یافت نشد ) ۳۰ 
کیت بقل فرع مرها OBS‏ ۳۵۱۱ مجیع N‏ ۵۰( ۱۶۸ 
لا اله الا الله قوسأ قوس نامت العيون ( بحارالانوار ۳41/10۵( ۴۳۷ 
لااله الا الل ج رم الو آقذته ا بن أبى طالب ( عليه السلام ) ( روض الجنان 

۷ ۔کامل بھائی ۱۴۳/۱ - تفسیر شریف لاهیجی ۴ | ۶۵۵) ۰۷ 14 
لاعطین الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله ( مروج الذهب ۲۳/۳ الارشاد ۶۴/۱) ۳۵۶ 
لافتى إلاً علی لاسيف لا ذوالفقار ( شرح شهاب الاخبار /۴۱- نفائس الفنون (ITY‏ ۹۶۶ ۱/۰ 
لافرق بینی و بین حبیبی ( یافت نشد ) ۳۷۴ 
لا یخرج معی أحد الا للجهاد ( یافت نشد ) ۲۳۴۹۷ 
لعن اللّه من تخلف عن جیش اسامة (کامل بهاثی ۳۸/۲ حدیفةالشیقه |۷۲۳۳ ۳۵۵ ۴۰۲ ۳۸۸ 
لمبارزة علی بن ابی طالب يوم الخندق افضل من اعمال امّتی ( انیس المومنین /۲۲ ) ۳۳ 
لو گشف الغطاء ما ازددت یقیناً( منهجالصادقین ۲۳۵/۴-حدیقةالشيعة /۱۰۲) ۳۸۰ 
لولاک لما خلقت الأفلاک ( خلاصة المنهج ۳۳۸/۱ - مجالس الممنین ۱۵۸/۲) ۲۶ 
لو لم یبق من الدّنیا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلک اليوم ( بحارالانوار )۷۴/۵١‏ ۵۵۲ 
لی مع الله ... ( تفائس‌الفنون ۸۴/۲ -جامع‌الاسرار | ۴۱۷) ۶ ۵ ۱ 
ما اظلّت الخضراء و لاقلّت الغبراء على اصدق لهجة من ابی ذر ( تفسیر فرات /۴۰۷ - 

شرحالاخبار ۱۶۸/۲ ) -کمال‌الدین ۵٩/‏ ) ۴۳ 
ما انتجیته و لک الله انتجاه E‏ العمدة /۳۶۲) ۳۱۰ 
ماشاء اللّه ماشاء الله لایأتی بالخیر إلااللَّه ( بحارالانوار ۲۱۸/۹۵ ) 01۶ 
مرق کتابی مرق الله ملکه ( انیس المژمنین /۵۴: با اندک تفاوت ) FY‏ 

نت؟ قال: انا روح الامین و انت سيد المرسلین ( یافت نشد ) ۷۹ 
من أنت؟ ...یرد آمرنا ( بحارالانوار ۲۷۱/۹۰) ۱۲۶ 
من رسول الله الی هرقل ملک الروم ( بحار الاتوار /۲۰ ۳۸۶: الى هر قل عظیم الروم ) ۳۴۰ 


من کنب مولاه نهذا علی مولاه ( تفسیر فرات /۱۳۰ - شرحالاخبار ۱۰۰/۱ -مروج الاهب  )۴۳۷/۲‏ ۲۷۸۳۲۵ 
من محمد رسول الله الى خسرو پرویز( بحار الانوار ۳۸۱/۲: من محمد رسول الله الى کسری بن هرمزد ..۰) ۲۴۱ 
من محمد رسول اللّه ال مسیلمة الکذاب (کنالدتالق ۱۳۹/۴) ۳۵۱ 


۳ 


5۷۰ 


نصرة علی بن أبى طالب يوم الخندق خير من عبادة الثقلين ( صحیح : لضربة ) 
a)‏ احقاق الحق ۱۰۴/۲) 

نعم الأب آبرک إبراهيم و نعم الأخ آخوک علی بن ابیطالب ( اثبات الهداة 0۱۷۶/۲ 

و الله لقد جثتكم ال العظيم ( يافت نشد ) 


و آدرالحق معه حیث كان ( العمدة :YAQ/‏ : للم أدرالحق مع عل حیث‌دارکشف الغمة ۱2۷/۱ 


نله ا الق مه دیرف راو 

عذا ماصالح محتد رسنول له ( یافت نشد) 

هذا ما قضی عليه محمد رسول الله( یافت نشد ) 

هو منی و آنا منه (عیون المعجزات /۳۸-کشف الفمه ۹۶/۱) 

یا اخوان القردة و الخنازیر ( مجمع البیان ۱۴۳/۱ روض الجنان ۳۹۶/۱۵) 
یا آباالحسن قد ملکت فاسمح ( یافت نشد ) 

با رسول الّه آکفر بعد الٍیمان لد لى بک اسوة ( یافت نشد ) 

با غلی نا و انم نو رواد (الکتکرل: سید حیدر ای /۸۶) 


۳۱۳ 


۳۳ 


يا على نت من بمنزلة هارون من موسی (لامالی ۲۶۶/۱ -كفاية الاثر | ۱۳۵ ۳۳۸۵۳۱۸ ۳۹۲ 


یا علی أنت و آنا من نکاح لا من سفاح (کامل بهائی ۱۰۸/۱) 

یا عل لایحبک الا ممن و نقی ( بحارالانوار ۱۲۸۷/۳۹ الا مؤمن تقی ) 

یا محمد آدن منن ( البرهان ۴۱/۴ تفسیر صافی ۲۹۰/۴ )( در هر دو: یا محمد آدن من صاه ) 

یا محمد آنا و آنت. و ماسوی ذلک خلقتها لأجلک ( منهج الصادقین ۷۵/٩‏ خلفته لأجلک ) 


۳۲ 
۳۹ 


oV hef 


۱۰۷ 


۳ اعلام 


آدم (ع ) ۳۲ ۱۳۶ FA‏ ۷۵ ۰۱۰۵ ۳۸۳ 

آصف برخیا ۵۲۹ 

آمنه بنت وهب ۰۳۳ ۳۴ ۰۳۵ ۰۱۳۷ ۰۳۹ ۴۳ 
۶ ۵۱ ۵۴ 

ابا عبداللّه بلخی ۵۱۱ 

ابراهیم (ع) ۱۳۶ ۳۸ ۵۲ ۷۵ 4٩‏ ۰۱۰۶ 
۵۰۵ 

ابراهیم ( فرزند پیامبر ) ۰۷۳ ۲۴۵ 

ابن الجرَاح س ابو عبيدة جرَاح 

ابن الزمیر ۴۶۴ 

این ام مکتوم ۱۱۹ 

این أب سه عبدالله بن أب 

أبن ثعلب ۵۱۱ 

ابن حبش ۵۵۴ 

ابن صلت ۰۱۳۹ ۱۴۰ 

این عباده ۳۸۸ 

این عباس سے عبدالله عباس 

ابن عبداللّه ۰ 

ابن عطا ۵۰٩‏ 

ابن علی ۵۱۹ 

این عمر ۵۲۴ 

این عیسی ۵۲۷ 

این قحافه ۰۳۸۸ ۳۹۴ 

ابن مزاحم ۵۵۸ 

ابن مسعود سه عبدالله بن مسعود 


این ملجم FAF‏ 


ابن منصور ۵۲۳ 

ابن واقده ۵۲۶ 

ابن ورقی ۵۱۶ 

ابو الاعور ۲ ۳ ۴۱۴۸۱-۰۴۳۳۱ 

ابوالبختری ( عاص بن هشام ) ۱۰۲ 

ابوالخطاب ۵۱۱ 

ابوالفضل ۲۹۰ 

ابرالقاسم ۵۵۵ 

ابوالقاسم بغدادی ۵۴۳ 

ابوالهیثم ۱۳۷۹ ۴۵۳ 

لنش کیان 

ابرامیّه ۷۶ 

ابو ایوب انصاری ۳۷۹ 

ابو بصیر ۸۵۰۴ ۰۵۰۶ ۰۵۰۹ ۰۵۱۰ ۰۵۱۲ ۵۱۳ 

۰۱۲۸ ۰۱۲۳۰۱۱۹۰۱۱۶ ۱۰۹ ۵٩ A اوبكر‎ 
۰۱۶۳ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۴۷ ۰۱۳۲ ۰ 
4۲۷۶ ۰۲۷۲ ۲۰۸ AVA ۰۱۷۲ ۵ 
۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۰۹ ۰۳۰۳ oY ۷ 
۳۳۵ ۰۳۳۴۲ TTY ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۸ 
۰۳۴۷ ۰۳۴۶ ۳۷۸ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۶ 
۳۸۶ ۰۳۶۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۵ ۰۳۵۳ ۲ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۳۹۰ ۳۸۹ FAA ۷ 
FAV ۰۳۹۷ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ ۰۳۹۴ ۳ 
۴۰۸ ۰۴۰۷ ۴۰۲ (fol (fee ۹ 
۴۵۹ CFIA FIT ۰۴۱۱ ۰۴۱۰ ۹ 
۴۳۶۸ 


2۷ 


ابو جعفر دوانقی ۵۰۵ ۵۱۵ 

AY ۵۱ ٩۰ AF ۵۷۰ ۸ ۶۷ ۶۱ آبوچهل‎ 
۱۱۳ Med ۰۱۰۸ ۰۱۰۴ ۰۱۰۳ ۳ 
AT ۷6 ATTY 6 ۵ 
۰۱۴۸ AFF AFF ۲۳ ۰ 
۱۵۶ ۵ 

ابوحنیفهٌ کوفی ۴۸۲ ۵۱۰ 

ابوذر غماری ۰۲۷۳ ۳۷۹ ۳۹۲ ۳۹۴ TAV‏ 
۲ ۰۴۱۳۰۲۱۲۰۴۱۱ ۰۴۱۴ ۵۳۱ 

ابوسعید بن ( ابی ) طلحه ۱۶۴ 

ابو سعید حذری ۳۷۹ 

۱۴۰ ۱۳۹۰۱۳۶ ۰۱۳۳۰۱۱۲ ۰۱۰۹ ابرسفیان‎ 
AVY AFA ۱۶۷ ۱۶۲ AOR ۵۱ 
Ae مه‎ AVA AVA AVY AVY 
۲۰۰ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۷ AAT ۲۱ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۴ ۰۲۰۶ ۰۰۵ ۴ ۳ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۱ ۷ 
۲۳۹ ۲۳۳ ITT TY Ye ۹ 
۰۲۸۳ ۰۲۷۴ ۲۶۹ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰ 
۲۹۰ ۲۸۹ «TAV ۲۸۶ ۰۲۸۵ ۴ 
۳۰۴ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۳ TAT ۲ 
۴۵۸ ۰۴۴۴ ۰۳۱۱ ۳۱۰ ۵ 

ابوسلمهٌ مخزومی ۱۶۲ 

£ ۵٩ ۵۸ ۸۵۷ ۰۵۵ ۰۵۴ ۵۲ ۳۲ ابوطالب‎ 
۵ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ 
همع‎ AOA ٩۱ fe AQ AVY AF AFT 
Al Ale Moe Moe (۱ 
۴۸۹۲ ۲ 

ابوطالبی ۵۳۲ 


ابو طلحه ۳۸۰ ۳۸۵ ۳۹۱ ۴۰۸ 

ابو طلحۂ انصاری ۳۴۳ 

ابوعامر ۰۱۳ ۱۹۸ 

ابوعبيدة جرح ۰۲۸۸ ۰۲۹۵ ۱۳۰۹ ۳۲۷ ۳۳۹ 
FAA ۷‏ ۰۳۹۱ ۰۲۷۶ ۳۹۰ ۳۹۶ 

ابر عمّار ( کنیة حمزه ) ٩۲‏ 

ابوقتاده ۲۸۸ 

ابولبایه ۱۴۸ 

4F ٩۱ AA ۸۷ «AF ۸۵ «AF ۵۴ ابولهب‎ 
۳۱۶۰۲۸۷ ۰۲۳۲ ATV ATS AIT A17 

ابولولژ ۴۰۶ 

ابو موسی ۴۲۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۰۴۶۰ ۴۶۱ 

ابوهاشم ۰۵۳۸ ۰۵۴۰ ۵۴۹ 

ابی ادیان ۲ ۵۵ 

اہی الحقیق ۱۹۶ 

ابی الصلاح ۵۰۱ 

ابی الصلت هروی ۱۵۳۳ ۵۳۵ ۵۳۹ ۵۴۰ 

اب بن خلف ۱۷۱ 

ابی راقع ۵۳۱ 

ابی قحافه ۳۰۹ ۳۹۱ 

ابی کرا ۰۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ 

ابی هریره ۴۸۴ 

احرار ۳۳۹ 

احمد ابوالفضل ۵۵۴ 

احمد بن تاج الدین استرآبادی ۲۷ 

احمد بن عبدالله ۴۷۶ ۵۴۶ 

احمد سدید ۵۳۹ 


احمل حلال 1( 
احمد حنبل مروی ۴۵ 


احنف ۴۵۱ 

احنف طایی ۴۶۴ 

ادریس (ع) ۱۰۵ 

اسامة بن زید ۳۵۳ ۱۳۵۴ ۳۵۵ ۳۷۹ ۱۳۸۰ 
TY TAA‏ 

اسد بن عبید ۲۲۳ 

اسرافیل» ۳۵۷ 

اسکندر ۵۰۵ 

اسماعیل انصاری ۵۱۶ 

اسماعیل بن عبداللّه ۴۹۱ 

اسماعیل ۳۸۶ 

اسماء ۲۸۰ 

اسماء بنت عمیص ۱۲۳ 

اسماء ( زوجة جعفر طیّار ) ۹٩‏ 

اسید بن حضیر 0۱۶۱ ۲۲۷ ۳۰۲ 

اسید بن عاص ۴۰۹ ۴۲۲ 

اشعمث ۰۴۳۶ ۰۴۳۷ ۰۴۴۴ ۰۴۳۴۶ ۰۴۴۷ ۴۴۸ 
۳۶۱ 

الیاس (ع) ۵۵۷ 

آم الفصل ۴۰ 

امام محمد مهدی ( عليه السلام ) > حجة بن 

الحسن ( علیهما السلام ) 

ام حبیبه ۰۲۶۶ ۲۸۵ 

ام سلمه ۳۶۸ ۳۶۹ ۴۹۱ 

آم فروه ۵۱۰ 

ام معبد ۰۱۲۴ ۱۲۵ 

ام مکترم ۰۱۳۶ ۸۱۶۱ ۱۷۸ 

ام هانی بنت ابو طالب ۰۱۰۵ ۴۸۵۰۱۰۸ 

اولاد ابی العاص ۴۱۲ 


SY 


اولاد جابر انصاری ۵۵۱ 

اویس قرنی ۰۲۴۲ ۴۵۴ ۴۵۵ ۰۴۵۶ ۰۴۸۱ 
FAY‏ 

ایوب سختیانی ۴۹۷ 

ایوب (ع) ۳۸ 

انس ۴۸۴ 

باذان ۰۲۴۲ ۲۴۳ 

۸۰ ۶۸ ۶۰ ۵٩ ۵۸ بحیرا‎ 

بدیل ۳۱۱ 

بدیل بن ورقاء ۲۳۱ 

براء بن عاذب ۱۱۸ ۴۸۴ 

بریده اسلمی ۱۲۶ 

تشر ۰۵۵۰ ۳۹۶ 

تشرارطا:ة ۴۴۰ 

بشیر بن سعد ۲۷۳ 

TTY AVA ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۱۹ ۸٩ بسلال‎ 
۳۶۸ ۰۳۶۳ FFF ٩ ۷۵ 

بلقیس ۵۲۹ 

پسر حمران ۴۱۹ 

پسر صفوان ۴۳۳ 

پسر عمان ۰۳۶۸ ۰۴۳۸ ۴۹۷ 


پسر متوکل Af‏ 


- ثابت بنانی ۴۹۷ 


ثایت بن سعد ۰۱۹۴ ۰۳۵۲ FAY‏ ۰۴۱۶ ۴۱۷ 

ثربیه ۴۳ 

جایر انصاری ۰۲۰۲ ۰۳۷۹ ۰۴۸۶ ۰۴۸۷ ۵۰۳ 
۴« 

جایر بن زید ۵۰۴ 

جابر جعفی ۰۴۹۰ ۵۰۷ 


۵۷۴ 


AY AI مه‎ ۷۹ ۷۷ ۶٩ ۰۳۲ ۵۳۱ جبرئیل‎ 
۱۰۵ ۸۰۴ Hof 4٩ AF AF ۴ 
ATT ۷ 6 ۶ 
AVY ۰۱۵۳ ۰۱۴۷ ۰ APY ۱ 
۰۲۱۹ ۰۱۸۲ ۰۱۷۸ AVF AVF ۳ 
۲۶۴ ۰۲۶۳ ۰۲۶۱ ۰۲۴۳۷ ۰۲۳۶ ۶ 
TAV ۰۲۹۶ ۰۲۷۸ ۰۲۷۱ FA ۶۵ 
۳۳۵ ۰۳۳۴ ۱۳۱۸ ۰۳۰۵ ۰۳۰۰ ۶۸ 
PEO MEF ۰۳۴۱ ۰۳۴۰ ۰۳۳۸ ۶ 
۳۸۰ ۰۳۷۷ ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۰۳۷۰ ۷ 
FAA ۳۸۹ 

جبیر بن مطعم ۱۷۲ 

جریر ۰۴۳۸ ۴۴۰ 

جریر بن ثابت ۲۵۳ 

جعفر انصاری ۴۹۲ 

جعفر بن ابی طالب ۸۳ 4۵ 4۶ ٩۸ ٩۷‏ 
VV ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۳۸ 44‏ 
۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۸ ۴۸۵ 

جغفر بن محمد صادق ( عليه السلام ) ۰۲۲۲ 
۸ ۰۵۱۰ ۰۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۶ 
۷ ۰۵۱۸ ۰۵۲۷ ۵۲۸ 

جعفر (کذّاب ) ۰۵۵۳ ۵۵۷ 

۲۵۸ TOV ۲۵۳ ۲۴۷ ۲۱۶ ۸۱۵٩ حارث‎ 
۲۸۲ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۴ ۰۲۶۳ ۱ 
۴۸۰ ۰۲۹۰ ۷ 

حارث بن ابی ضرار ۱۹۳ 

حارث بن غمیر ۰۲۷۷ ۲۷۸ . 

حارت قدامه ۴۲۸ 


حارث ( والی دمشق ) ۰۲۳۷ ۲۴۵ 


حاطب بن ابی بلتعه ۰۲۴۴ ۲۸۷ 

حاکم بصری VY‏ 

حباب ۵۰۴ 

حباب بن منذر ٩۳‏ ۰۱۴۲ ۳۰۲ ۳۷۹ ۳۹۰ 
۳۹۱ 

حبیب طوسی ۵۳۰ 

حبیب فارسی ۴۹۷ 

حبیب کوفی ۵۰۱ 

حجاج بن علاط السطی ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۲۷۳ 

حجة بن الحسن ( علیهما السلام ) 4۵۳۰ ٩۵۳۸‏ 
«AAA ۰۵۵۴ ۰۵۵۲ ۵۵۲ ۰۵۵۱ ۴‏ 
۶ ۵۵۷ 

حذیفه ۰۲۱۸ ۲۱۹ 

حذیفة یمانی ۳۷۹ 

حذبفة بن ثابت ۳۷۹ 

حرث ۴۵۰ 

حسن ابوالفضل ۵۵۴ 

حسن بصری ۴۹۲ 


حسن بن على عسکری ( علیهما السلام ) 
AFA ۵۴۷ ۶‏ ۰۵۴۹ ۰۵۵۰ ۵۵۲ 
۳ ۵۵۲ ۵۵۶ 

حسن ین علی ( علیهما السلام ) ۰۱۷۶ 2۲۷۱ 
۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ ۰۳۴۰ ۳۶۰ ۳۶۶ 
۰۳۶٩۹ ۷‏ ۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۹۳ ۳۹۹ 
۴ ۰۲۵۵ ۴۶۱ ۴۶۸ ۴۷۰ ۷۶ 
FAY ۰۴۳۸۶ ۰۴۸۵ ۰۴۸۴ ۳‏ ۰۴۳۸۸ 
۲ ۴۹۵ ۴۹۸ 

حسن بن محمد ۰۵۳۲۴ ۵۵۵ 

حسن بن محمد بن قدیر سمنانی ۵۵۹٩‏ 


حسن خوارزمی ۸۳ ٩۴‏ 

حسین بن على ( عليه السلام ) ۱۷۶ ۰۲۷۱ 
۳۵ ۳۲۷ ۳۴۰ ۳۶۰ ۳۶۶ ۳۶۷ 
۹ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۹۳ ۰۳۹۹ ۰۴۱۴ 
۳۵ ۰۴۳۷ ۰۴۴۲ ۰۴۴۸ ۰۴۵۵ ۰۴۶۱ 
FAA ۰۴۳۸۸ ۴۸۵ ۴۸۴ ۳۸۳ ۶۸‏ 
۰ ۰۴۹۱ ۰۴۹۲ ۰۴۹۳ ۰۴۹۴ ۰۴۹۵ 
۶ ۴۹۸ ۵۰۳ ۵۱۱ 

حسین بن محمد ۴۹۶ 

حصین پن منثر ۴۵۰ 

حفصه ۰۳۷۴ ۴۸۸ 

حکیم بن حزام ۱۴۲ 

حکیمه خاتون ۵۵۲ 

حلیمهٌ سعدبه ۰۴۳ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۴۸ ۴۹ 

حمران اسید ۴۲۴ 

AO AFAT ٩۱ Ao ۷۳ YY ۵۴ حمزه‎ 
۰۱۶۵ ۰۱۶۴ ۱۶۰ AEF ۲۳ ۸۹ 
YAR AVA ۱۷۵ AVF AVF ۲ 
A11 ۰۵۰۲ ۰۴۵۲ ۰۳۵۲ ۶ 

حمید طوسی ۵۲۲ 

حمید مهران ۵۳۲ 

حمیده ۵۰۸ 

حیی بن اخطب ۰۱۸۶ ۲۲۴ 

خالد بن خالد انصاری ۳۷۹ ۴۵۴ 

خالد بن سعد ۳۷۹ 

۰۲۷۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۱۶۵ ۰۱۶۲ خالد بن ولید‎ 
TAF ۲۹۵ FAY ۰۲۸۲ TAY ۷۶ 
TAT ۰۳۱۴ ۵۳۱۳ ۱۳۰۴ ۳۰۳ ۲ 
۴۰۲ ۰۳۸۶ ۰۳۵۲ ۰۳۴۳ ۹ 


2۷۵ 


٩ E FF ۵ خدیجه ( س ) ۶۲ ۴ع‎ 
دش‎ WA WA WV VFT WY ۷۱ ۰ 
۴۸۴ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۱۱۵ ۸۲ 

خذیمه ۶۷ ۶۸ ۶۹ 

خضر (ع ) ۱۳۷۸ ۸۵۳۵ ۰۱۵۵۱ ۵۵۷ 

خطیب دمشقی ۴۸۳ 

خوارزمیء کمال الدین حسین ۰۲۱۳ ۲۷۱: 
۳۰۹ 

خراهر عمر ٩۳‏ 

خویلد اسدی ۲۰۳ 

داود ین علی 41۴ 

داود بن کثیر ۵۰۶ ۵۱۱ 

داوود (ع) ۳۶ ۳۸ 

دحیه کلیی ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ ۲۴۱ 

دعقور ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۱۸۸ 

ذوالکلاع ۴۵۲ 

ربیع ۵۱۷ 

رییعه ۱۴۳ 

رشید ۴۷۴ 

رقیه ( فرزند پیامبر ) ۷۳ 

۰۱۳۱۹ ۰۲۲۵ ۰۲۰۸۰۱۸۰ ۰۱۷۴ ۰۱۲۸ AF زر‎ 
۰۴۳۲۴ ۰۴۳۳ ۰۳۹۱ ۰۳۷۸ ۰۳۵۲ ۶ 
۰۴۲۴ ۰۴۳۲۳ ۰۴۲۲ ۰۴۳۱۷ ۰۴۰۷ ۴۳۵ 
۰۴۳۰ ۰۴۲۹ ۰۴۲۸ ۰۴۲۷ ۰۴۲۶ ۵ 
۴۸۰ ۰۴۷۳ ۰۴۵۳ ۲ ۱ 

زمعة ( بن اسود ) ۱۴۲ 

زوجه سعد وقاص ۱۵۹ 

زوجه طلحه ۱۷۹٩‏ 

زهرا ( سلام الله علیها ) س فاطمه 


0¥ 


ژهری ۴۹۹ 

زهیر ( بن امیّه ) ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

زید ۵۱۳ 

زید بن جعفر ۳۷۹ 

زید بن حارثه ۰۸۳ ۰۱۱۳ ۰۱۴۹ ۰۱۵۴ ۵۲۷۷ ۲۷۸ 

زید بن علی ۸۵۳۸ ۵۴۸ 

زين الصابدین ( عليه السلام ) ي على بن 

حسين ( عليهما السلام ) 

زنب ( س ) 0۷۳ ۴۸۵ 

زینب کذاب ۲۶۵ ۵۳۴ 

سجاحه ۳۵۰ ۳۵۲ 

سدوس ۲۷۸ 

سراقة ( بن مالک ) ۱۲۵ 

سطیح کاهن ۴۲ 

سعد انصاری ۳۷۹ 

سعد بن ابراهیم ۵۱۳ 

سعد بن سالم ۰۵۳۰ ۵۳۱ 

سعد بن عباده ۰۱۱۸ ۰۱۶۰ ۰۱۹۰ ۲۳۰ 0۲۷۵ 
۳ ۰۲۳ ۰۲۹۵ ۳۹۱ ۳۹۲ 

سعد بن عشمان ۱۶۸ 

سعد بن فضل بن ربیع ۴A۱‏ 

سعد بن معاذ ۰۱۱۸ ۰۱۴۰ ۱۴۱ ۰۱۴۲ ۰۱۶۱ 
۰ ۰۲۰۵ ۰۲۱۴ ۰۲۲۵ ۲۲۶ 

سعد وقاص ۸۳ ۱۱۹ ۸۱۶۲ ۸۱۶۳ 4۶۴ 
AAA ۱‏ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۲۲ ۰۲۵۵ 
۷ ۰۳۰۲ ۰۲۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ 

سعید ۱۳۶ 

سعید جبیر ۳۶۲ 

سعید عاص ۳۰۹ 


۱۸۴ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۷۹٩ سفیان‎ 

سلام بن مشکم 0° 

سلمان ۰۱۳۲ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۳۶ ۳۶۶ ۳۷۹ 
۲۳ ۳۹۳ ۳۹۶ ۸۳۹۷ ۴۰۲ 

سلیط بن عمرو ۲۴۶ 

سلیمان ۳۸۳ 

سلیمان صرد خزاعی ۴۳۶» ۴۳۷ 

سلیمان (ع ) ۶۸ ۵۲۹ 

سندی بن شاهی ۵۲۸ 

سواد ( بن غزیه ) ۱۴۳ 

سوره بت زمعه ۱۱۵ 

سهل ۳۱۱ 

سهل بن حتیف ۴۲۷ 

سهیل ( بن عمرو ) ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۳۰۰ ۵۳۱ 

سید الشهداء ۵۰۲ 

سیف بن ذی يزن ۵۲ ۰۵۳ ۵۴ 

شافعی عبدالمطلبی ۰۴۸۲ ۴۸۳ ۰۲۶۵ ۲۹۸ 

شیر 0۲۸۶ ۰۳۷۸ ۳۹۱ 

شجاع بن وهب ۰۲۳۵ ۲۴۶ 

شرحبیل سه حارث بن عمیر 

شعیب ۵۲۰ ۱ 

شفیق بلخی ۰۵۲۵ ۵۲۶ ۵۵۷ 

شیبه ۶۷ ۱۱۴ ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ ۰۱۴۱ ۰۱۴۳ 
۴۸ ۱۵۵ 

شیخ شهاب الدین ابی طلحه ۵۵۶ 

شيخ عطار ۸۴ 

شیرویه ۲۴۳ 

صالح 2۳۸ 

صالح بن سعد ۵۴۲ 


ا 


صالح حیشی ۳۷۹ 

صالح مری ۴۹۷ 

صفوان ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۷۹ ۳۰۴ ۳۱۱ 

صفیّه ۰۳۸ ۰۱۷۴ 0۲۶۶ ۰۲۶۸ ۰۲۶۹ ۲۷۲ 

ضوار بن الخطّاب ۰۲۰۶ ۲۱۳ 

ضمصم غقّاری ۱۳۷ 

طاووس یمانی ۰۴۷۲ ۵۰۱ 

طاهر ( فرزند پیامبر ) ۷۳ 

۴۸۰ ۲۰۸ (Ae ۱۲۹ «1۲A «AF طلحه‎ 

طلحة بن ابی طلحه ۰۱۶۳ ۱۶۴ 

طلحة ين ا ۹ ۰۳۵۳ ۰۳۳۳۴ TYA‏ 
۷ ۰۴۲۲:۴۳۱۷ ۰۴۲۳ ۰۴۲۴ ۰۴۲۵ 
۶ ۰۴۲۷۴۳۵ ۰۴۲۸ ۰۴۲۹ ۰۴۳۰ 
۴۳۳۴۳۱ 

طیّب ( فرزند پیامبر ) ۷۳ 

عاتکه E۴‏ ۵ی ۶۶ ۰۱۳۶ ۱۳۷ 

عاصم ازدی ۰۴۶۳ ۰۴۶۴ ۴۷۹ 

عاصم ( بن ثابت ) ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

عامر ۰۲۷۰ ۲۸۱ 

عامر ( بن حضرمی ) ۱۴۲ 

۱۳۶۷ 0۳۶۰ 0۳۵۹ ۰۲۷۲ ۰۱۲۳ ۰۱۱۵ عایشه‎ 
۳۹۸ 0۳۸۵ ۰۳۷۸ 0۳۷۴ ۰۳۷۲ ۶۸ 
۰۴۳۰ ۴۲٩ ۰۴۲۸ ۰۴۲۷ ۰۴۲۳ ۲ 
FAA 0۴۸۰ ۰۴۳۶ ۰۴۳۴ ۰۴۳۲ ۱ 

عباده اتصاری ۳۱۳ 

عباس ابن عبدالم طلب ۵۴ ۰۷۴ 4۱ ۰۱۱۷ 
۸ ۱۳۷ ۱۴۷ ۱۵۹ ۳۷۹ ۳۸۰ 
۷ ۰۴۶۸ ۴۹۲ 

عبدالرحمان ۵۱۷ 


5۷۷ 


عبدالرحمان اصفهانی ۵۴۳ 

عبدالرحمان ین عوف ۸۴ ۰۱۲۸ ۰۱۴۴ ۰۲۰۸ 
TAA PVA ۰۳۵۲ ۰۳۴۶ ۹‏ ۱۳۹۰۱ 
۵ ۰۴۰۷ ۱۴۰۹ 0۴۱۰ ۴۲۵: ۰۴۲۲ 
۴ ۴۲۶ 

عبد الرحمان خالد ۴۴۰ 

عبدالله ۸۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۸۴ ۰۱۹۶ ۱۹۷ 
۳۹ ۰۳۸۶ ۴۵۰ 

عبدالله ابی سرح ۴۰۹ 

عبدالله ابی لیلی ۵۱۵ 

عبدالله اسدی ۱۳۵ 

عبدالله انصاری ۰۳۷۹ ۰۴۷۵ ۰۴۹۰ ۴۹۳ 

عبداللّه بصری ۲۸۰ 

عبداللّه ( بن ابی نجیح ) ۵۰۳ 

عبدالله بن یی ۱۵۰ ۰۱۶۲۰۱۵۱ ۱۸۷ ۳۱۹ 

عبداللّه بن جعفر مسلم ۴۴۸ 

عبدالله بن حذافه ۲۴۱ 

عبدالله بن رواحه ۱۴۳ 

عبدالله بن سعد ۰۳۰۹ ۰۴۲۰ ۴۲۵ 

عبدالله بن سلام ۱۲۸ 

عبدالله بن عباس ے عبدالله عباس 

عبدالله بن عبدالمطلب ۳۲ ۱۳۳ ۳۲ ۸۳۵ ۳۶ 

عبدالله بن علی ۵۴۷ 

عبدالله بن مسعود ۵۸۴ ۱۴۶ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۳۵٩۹ ۷‏ 

عبدالله بن وهب ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۲۵۵ 

عبدالله جبیر ۱۶۵ 

عبداللّه جعفر ۲۸۰ ۴۳۵ 

عبدالله جعفی ۵۰۸ 
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عبدالله خضرمی ۴۲۷ 
عبدالله رواحه ۱۹۳۲ ۲۷۴ 
عبدالله سنان ۵۱۳ 
عبدالله شهاب ۱۶۸ ۱۷۱ 
عبدالله عامر ۴۱۶ ۴۲۲ 





۴۴۸ ۴۱۴ ۰۴۱۲ ۴۱۰ 4٩ عبدالله عباس‎ 
۴۷۶ ۴۷۰ ۴۶۱ ۰۴۶۰ ۰۴۵٩ ٩ 
۴۹۰ ۰۴۸۲ ۷۷ 

عبدالله عمر ۱۶۲ ۲۲۵ ۴۳۰ ۴۳۴ ۴۵۸ 
(EVE ۰۴۷۲ ۹‏ ۴۸۰ 

عبد الله عوام f۴‏ 

عبدالله ( فرزند پیامبر ) ۷۳ 

عبدالله مغیره ۵۲۳ 

عبدالله مکتوم ۲۰۰ ۰۲۲۱ ۲۳۰ 

FY ۸ عبدالمسیح‎ 

AT ۵۰ ۴۳ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۲ عبدالمطلب‎ 
۱۳۹ 0۱۳۶۰۱۲۰ ۵۷۳ ۵۵ ۵۴ ۳ 

عبدالملک مروان ۰۴۹۷ ۴۹۸ ۰۴۹۹ ۵۵۴ 

عبیدالله زیاد ۴۷۴ 

عبيدة ( بن حارث ) ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ ۲۰۹ 

۱۳۹ ۰۱۱۴ ۰۱۰۴ AA AV AF «FV عتبه‎ 
۵۵ AFA ۱۴۳ ۰۸۱۴۲ ۱۴۲ ۰ 
۲۳۲ ۱۷۲۶۸ 

عتبهٌ ابی وثاص ۱۶۸ 

1۶۵ AFA ATA ۰۱۱۹ AA AF ان‎ 
ee ۲۵۰ ۲۳۴ ۲۳۳ ۰۲۰۸ AVY 
PVA ۳۵۲ ۳۴۶ ۳۲۵ ۳۲۳ ۲ 
fo ۴ ۴۱۷ FAY TA ۵۹ 
۴۱۵ ۰۴۱۴ ۰۴۱۳ ۰۴۱۲ ۱۷ ۰ 


۴۲۱ ۴۲۰ ۴۱۹ ۰۴۱۸ ۰۴۱۷ ۶ 
۲۲۷ ۴۲۶ ۰۴۲۵ ۰۴۲۴ ۰۴۲۳ ۲ 
۲۴۲۰ ۴۳۸ ۰۴۳۱ ۰۴۳۰ ۰۴۲۹ ۸ 
۴۵۹ ۰۴۵۱ ۰۴۵۰ FFA ۳ 

عشمان بن طلحه ۰۱۶۴ ۲۹۹ 

عثمان بن مالک ۲۲۸ 

عداس ۰۱۱۴ ۱۱۵ 

عدی بن حاتم ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ 

عروة بن مسعود ۲۳۲ 

عزرائیل 0۳۵۷ ۱۳۷۰ ۳۷۷ 

عقبه ۳۰۳ 

عقیل ۳۸۰ ۱ 

عکاشه ۰۱۳۵ ۰۱۶۲ ۳۶۵ ۸۳۶۶ 0۳۶۷ ۵۰۸ 

۲۳۰ ۰۲۱۳ :۱۶۲ ۰۱۵٩ ۱۵۸ عکرمه‎ 

عکرمه ابی جهل ۲۹۵ _ 

علقمه ۴۲۰ 

علقمة فیس ۴۴۹ 

علی اکبر ۳۰۸ 

علی بن ابراهیم ۵۵۳ 

على بن ابی‌طالب ( عليه السلام ) مه به علت 

کثرت موارد و مشحون بودن نام صبارک آن 

حضرت در سراسر کتاب متعرض به آن نشدیم. 

علی بن الحسین ( علیهما السلام ) ۰۴۹۶ ۴۹۷ 
۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۰۵۰۱ ۵۰۲ 

علی بن حمزه ۰۵۱۸ ۵۲۵ 

علی بن خالد ۵۳۷ 

علی بن زید ۵۴۹ 

علی بن عبدالله ۰۵۴۷ ۵۴۸ ۵۵۶ 

على بن محمد تقى ( عليه السلام ) Af‏ 


۵۵۰ ۰۵۳۵ AFF OFT ۷۱ 

علی بن مسیّب ۸۵۲۳ ۵۲۸ 

على بن موسی الرضا ( عليه السلام ) ٩۵۲۸‏ 
۹ ۰۵۳۰ ۰۵۳۱ ۵۳۳ ۰۵۳۴ ۵۳۵ 
ATV ۶‏ ۵۴۰ 

علی عمران ۴۳۳ 

علی فدکی ۵۵۳ 

علی کوفی ۵۳۳ 

علی یقطین ۵۲۴ 

عمّار ۴۱۱ ۴۴۰ 

عمار بن زید ۵۳۱ 

عمار بن شهاب ۴۲۷ 

عماره ( دختر حمزه ) ۲۷۵ 

FOF ۰۴۵۲ ۱۱۹ ٩۰ ۵۸۹ ۵۴ عمار یاسر‎ 
FFA ۰۴۲۷ ۰۴۱۵ ۰۴۱۴ ۳۷۹ ۷۵ 

همان ۴۹۷ 

عمران بن محمد ۰۵۳۷ ۵۳۹ 

۰۱۱۹ ۹۵ ٩۴ ٩۳ ۰ ۸٩ عمر بن خطاب‎ 
AFA ۰۴۷ AFF ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ ۸ 
۰۱۷۲ AVY ۰۱۶۵ ۰۱۶۳ ۱۶۱ ۶۰ 
۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ AVA 
۲۵۶ ۰۲۴۹ ۰۲۳۵ ۰۲۳۴ ۰۲۳۳ ۰ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۴ ۰۲۷۲ ۰۲۶۶ ۰۲۶۴ ۳ 
۳۰۸ ۳۰۴ ۱۳۰۲ ۰۲۸۸ ۰۲۷۷ ۶ 
۳۲۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۳۱۸ ۰۳۱۰ ۹ 
۰۳۴۷ ۰۳۴۶ FTF ۳۳۱ ۰۳۳۰ ۵۹ 
۰۳۶۶ ۳۶۵ ۰۳۶۱ ۰۳۵۵ ۰۳۵۳ (TOY 
۳۹۰ TAS FAA ۰۳۸۶ ۳۷۹ ۷۸ 
۰۳۹۷ ۰۳۹۶ ۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۱ 


2۷۹ 


۰۴۰۳ ۴۰۲ (fol (feo ۳۹٩۹ ۳۸ 
۴۰۹ هد‎ ۴۰۷ ۴۰۶ ۴۰۵ ۴ 
۰۴۶۹ ۰۴۶۸ ۰۴۵٩۹ ۰۴۲۳ ۸ ۲۱ 
۰۴۷۷ ۰۴۷۴ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰۴۷۲ ۷۰ 
۵۲۷ ۵۲۲ ۵۰۳ ۰۴۸۸ ۴۸۵ ۷ 

عمر سعد ۴۹۴ 

عمرو بن اسد ۷۱ 

عمرو بن اميه ضمری ۰۱۸۴ ۰۱۸۵ ۰۲۲۸ ۰۲۳۷ 
۱۶۶ 

عمرو ( بن حجاش ) ۱۸۶ 

عمرو بن سالم ۲۸۴ 

عمرو بن ورفاء ۴۲۰ 

عمرو حضرمی ۱۳۷ 

عمرو خزرجی ۱۳۴ 

0۲۷۶ 4٩ ٩۸ ۸۷ ٩۶ 4۵ عمروعاص‎ 
۰۳۳۴ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۳۳۰ ۳۲۸ ۷ 
۰۴۴۴ ۴۴۰ ۰۴۳۹۵۴۳۸ ۰۴۲۳ ۲ 
(FOF ۴۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰۴۴۹:۴۴۳۸ ۵ 
۴۷۰ ۴۳۶۱ ۴۶۰ ۰۲۵۹ ۰۴۵۸ ۷ 

۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۷ ۰۲۰۶ عمرو عبدود‎ 
TTI TIF TIF ۳ 

عوف ۴۵۰ 

عوف بن حارث ۱۴۳ 

عوف بن عوف ۴۴۹ 

۵۸ OF ۰۳۶ ۰۳۳ ۲ عیسی بن مریم‎ 
۰۳۲۸ ۰۳۲۴ ۲۹۹ ۲۵۸ FA (FY 
۵۵۰ ۰۸۵۴۱۰۵۲۳ ۰۵۱۱ TTY FTF 

فاطمه بنت اسد ۷۴ ۴۶۶ 

فاطمه بنت خویلد ۳۲ 


۹۰ 


فاطمة زهرا (علیها السلاع) ۷۳ ۰۱۲۹۰۸۸ 
۶۰ ۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ 
۷۵ ۲۱ ۰۲۷۱ ۰۲۷۵ ۲۸۰ ۲۸۶ 
۵ ۰۳۲۷ ۰۳۴۰ ۳۶۰۵۳۵۸ ۳۶۶ 
۸ ۰۳۶۹ ۰۳۷۱۳۷۰ ۰۳۷۲ 0۳۷۳ 
۷ ۳۸۰۳۷۲۸ ۳۸ ۳۸۲ ۳۹۲ 
۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۲ ۴۶۷ ۳۶۸ 
FA ۴۹۵ ۴۸۹ ۴۸۸ ۸۵‏ ۰ 

فاطمة شامیه ۰۳۳ ۸۳۴ ۳۵ 

0fF فتح‎ 

فرعون ۵۱۷ ۵۱۸ 

0۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۶۹ ۰۲۶۸ فضل بن عباس‎ 
۳۰۴ ۳۰۰ ۰۲٩۹۴ ۰۲٩۹۳ ۰۲٩۲ ۱ 
۳۹۴ TPA ۰۳۶۲ ۳۵ 

فضل بن عبدالله ۵۱۱ ۵۱۲ ۳۷۹ 

قاسم بن جعفر ۵۳۰ 

قاسم بن محمد ۴۸۵ 

قاسم ( فرزند پیامبر ) ۷۳ 

قباد ۰۳۱۷ ۳۲۲ 

قعماع بن عمرو ۴۲۹ ۴۳۰ 

قثبر ۴۲۲ 

فیس ۳۱۱ 

فیس بن سعد ۱۳۷۹ ۰۴۲۷ ۴۴۴ ۱۳۷۹ ۳۸۹ ۴۴۱ 

قیصر روم ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۹۱ ۵۵۰ 

کسری ۰۴۰ ۰۲۳۲۰۴۲۰۴۱ ۰۲۳۷ ۰۲۴۲۰۲۴۱ ۲۴۳ 

کعب الاحبار ۸۳۲ ۴۰۵ 

کعب بن اسد ۲۲۲ 

کعب بن اشرف ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۱۵۷ 

کعب بن عبده ۴۱۶ 


کعب بن عمرو ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۳۲۰ 

کتانه ۱۶۸ ۰۱۷۰ ۴۲۰ 

کنانه تشر ۴۲۴ 

کنانة بن ابی الحقیق ۰۲۴۸ ۲۶۵ 

لیث بن سعد ۰۴۷۱ ۴۸۱ ۵۰۵ 

ماریه ۲۴۵ 

ماریه قبطیه ۷۳ 

مالک اشتر ۰۴۱۷ ۴۱۸ ۰۴۱۹ ۴۳۰ ۰۴۳۱ 
FFF ۰۴۴۳ ۰۴۴۲ ۰۴۳۴ ۲‏ ۰۴۴۵ 
۶ ۰۴۲۸ ۰۴۴۹ ۰۴۵۴۲ ۰۴۵۷ ۴۵۸ 
۹ ۴۶۱ 

مالک بن عرف ۳۰۳ ۳۰۸ ۰۳۰۹ ۳۱۲ 

مالک بن نویره ۴۰۲ 

مالک دینار ۴۹۷ 

مأمون ۵۳۲ ۸۵۳۳ ۵۳۴ ۰۵۳۵ ۵۳۶ 

متوکل ۰۵۴۱ ۸۵۲۲ ۰۵۴۳ ۰۵۴۴ ۵۴۶ 

محمد اسحاق ۴۸۲ 

محمد باقر ( عليه السلام ) ۴۹۶ ۸۵۰۰ ۸۵۰۲ 
۵۰٩ ۵۰۷ OF ۳‏ 

محمد بصری ۴۷۵ 

محمد بن ابراهیم ۰۵۴۴ ۸۵۴۸ ۵۵۴ 

محمد بن ابی یکر ۰۲۵۲ ۰۴۱۹ ۰۴۲۰ ۰۴۲۱ 
۲ ۰۴۲۳ ۰۴۲۴ ۰۴۲۵ ۰۴۳۰ ۰۴۳۱ 
۴ ۰۴۳۸ ۰۲۳۸ ۴۵۸ ۴۵۹ ۰۴۷۳ 
۶ ۰۴۷۷ ۴۸۵ 

محمد بن اسحاق ۵۵۱ 

محمد بن شهاب ۴۹۸ 

محمد بن عبداللّه a۶‏ 

محمد بن عبدالله ( صلی الله عليه و آله ) سے 


به علت کثرت موارد و مشحون بودن نام 

مبارک آن حضرت در سراسر کتاب متعرض به 

آن نشدیم. 

محمد بن عبدالملک ۵۳۷ 

محمد بن قاسم ۵۳۲ 

مسحمد بن مسلم ۱۵۵ ۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
دی ۵۰۷ 

محمد بن مسلمه ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۲۷۳ ۲۶۵ 

محمد بن سنان ۵۳۷ 

محمد بن تعمان ۵۵۶ 

محمد بن بوسف ۰۴۸۲ ۵۵۵ 

محمد پارسا ۵۲۹ 

محمد تقی ( علیه السلام ) ۰۵۳۴ ۵۳۶ ۸۵۳۷ ۵۴۰ 

محمد حنفیه ۰۴۴۸ ۰۴۶۱ ۴۹۸ 

محمد رازی ۵۳۳ 

محمّد راشد ۵۵۵ 

محمد طوسی ۵۳۲ 

محمود ۳۰۲ 

مرحب ۰۱۸۸ ۲۴۷ ۰۲۵۴ ۰۲۵۸ ۵۲۵۹ ۰۲۶۰ 
۶۱ ۰۲۶۳ ۰۲۶۴ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۳۷۰ ۲۸۲ 

مروان ۰۴۱۴ ۰۴۱۷ ۰۴۲۱ ۴۲۲ ۰۴۲۳ ۰۴۲۴ ۴۲۶ 

مریم (ع ) ۳۹۹ 

مسلم بن کثیر ۳۳۴ 

مسیلمه کذاب ۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۲ ۳۸۵ 

مشعصدی ۵۲۵ 

مصعب ۱۴۲ 

مطعم ( بن عدی ) ۱۰۲ ۱۰۳ ۰۱۱۵ ۱۱۶ 

معاذ جبل ۳۰۲ 

معاویه ۲۳۵ ۸۳۱۱ ۳۲۷ ۰۳۶۰ ۰۴۲۷ ۰۴۰۹ 
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۰۴۳۸ ۰۴۳۷ ۴۲۶ ۰۴۲۲ ۲۷ ۲۱ 
۰۴۴۴ ۴۴۳ ۰۴۴۲ ۰۴۴۱ ۴۴۰ ۹ 
۰۴۳۵۱ ۰۴۵۰ ۰۴۴۹ ۰۴۳۴۷ ۰۴۴۶ ۴۵ 
۰۴۵۷ ۰۴۵۶ ۰۴۵۵ ۰۴۵۴ ۰۴۵۳ ۲ 
۴۸۰ ۰۴۷۹ ۰۴۷۴ ۴۶۰ ۴۵٩۹ ۵۸ 

معید بن ابی معبد ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

معتصم ۵۳۶ 

معوّذ ین حارث ۱۴۳ 

مغیره ۸۶ ۳۹۳ ۴۱۵ 

مفضل ۵۲۰ 

مقداد اسود ۱۳۷۹ ۴۱۴ 

مقداد بن عمرو ۱۶۲ 

مقوقس ۰۲۳۷ ۲۴۴ 

ملک فصاح f۶۴‏ 

منصور دوانقی ۸۵۱۴ ۵۱۷ ۰۵۱۸ ۵۱٩‏ ۵۲۱ 

۰۲۵۸ ۰۸۰۶ AA ۶۲ ۵۶ ۳۶ ) 2 موسی‎ 
۵۴۱ ۰۵۲۵ ۰۵۱۸ ۰۴۹۵ ۴۹۴ TTF ۲ 

مسوسی کاظم ( عليه السلام ) ۸ ATI‏ 
۳ ۰۵۲۴ ۰۵۲۵ ۰۵۲۸ ۰۵۲۹ ۵۲۶ 
۷ ۵۲۸ ۰۵۲۹ ۵۳۷ 

میسره ۶ ۶۷ ۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ 

میکائیل ۰۱۲۲ ۳۰۵ ۳۵۷ 

ناجیه اسلمی ۰۲۷۳ ۳۷۹ 

نافع بن غیلان ۳۰۹ 

ناقوم رومی ۷۶ 

تباته ۴۷۱ 

نباش ۲۲۲ 

۰۲۳۲ ۰۱۰۰ 4 ٩A ٩۷ ۶ ٩۵ نجاشی‎ 
۲۷۶ ۰۲۷۵ ۰۲۶۷ ۲۶۶ ۷ 


۴ 


نرجس خاتون ۵۵۲ ۵۵۷ 
تسطور ۸ع ۷۰ 

نصر ۵۳۴ 

تصرین حارث ۱۳۱۳ ۳۴۷ 

نصر عنان ۴۵۲ 

نعمان بن منذر ۴۱ 

٩۳ نعیم‎ 

نعیم بن مسعود ۰۱٩۹۱‏ ۱۹۲ ۲۱۶ 
تفیسه ۶٩‏ ۷۰ ۷۱ 


a۸۲ 


نوح (ع) ۳۶ ۰۳۸ ۷۵ ۳۸۳ 

۳٩۳ ٩۳۳۶ نورالگمه‎ 

توفل بن خویلد ۰۱۴۶ ۲۱۳ 

نوفل ( بن عبدالله ) ۲۰۷ 

واقدی ۰۲۲۷ ۴۸۲ 

وحشی ۱۷۲ 

ورقة بن توفل ۵۰ ۸۱ 

وقاص ۳۷۹ 

ولید بن عتبه ۴۰۹ ۳۱۳ ۴۱۸ 

ولید هاشم ۵۳۸ 

هارون الرشید ۴۸۲ ۰۵۱۲ ۵۲۲ ۰۵۲۳ ۵۲۴ 
۵ ۸۵۲۶ ۵۲۷ 

هارون (ع ) ۰۱۰۶ ۰۲۷۲ ۰۴۹۴ ۴۹۵ 

هاشم ۲۸۰ ۵۳۳ 

هاشم بن عتبه ۴۴۲ ۴۴۸ ۰۴۵۲ ۰۴۵۸ ۴۶۱ 


هامون ۳۵۲ 

هبة بن واهب ۱۴۲ 

هرقل ( پادشاه روم ) ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 0۲۴۰ 
۱ ۲۴۵ ۰۳۱۶ ۳۱۷ 0۳۲۱ ۳۲۲ 

هشام ابن عبدالملک ۵۰٩‏ 

هشام بن عبدالحارث ۱۰۲ 

هند ( جگرخوار ) ۰۱۷۳۰۱۷۲۰۱۱۲ ۰۲۸۶ ۲۹۴ 

هوذه ۰۲۳۷ ۲۴۶ 

هوذة بن فیس ۱۹۸ 

هیبت اللّه ۵۴۶ 

هيشم ۴۸۱ 

یاسر ( برادر مرحب ) ۲۷۰ 

یحیی ۰۳۸ ۰۱۰۵ ۵۴۵ 

یحیی بن عروه ۳۸۵ 

یحیی بن عمران ۵۳۹ 

یحیی قاضی ۵۳۸ 

یحیی بهردی ۰۴۹۳ ۴۹۵ 

یزدجرد ۴۲ 

۴۳۹۵ ۲٩۱ ۴۲۶ ۳۶۰ ۱۳۱۰ پزید‎ 

یعقوب (ع ) ۴۹۷ 

یوسف بن زیاد ۸۵۴۲ ۵۴۵ 

یوسف ربیعی ۰۵۲۵ ۵۴۶ 

یوسف (ع ) ۰۳۸ ۰۱۰۵ ۳۰۰ 

يونس متی ۱۱۵ 


۴ حایها 


آتشکدة فارس ۰۴۰ ۴۲ 

آذربایجان ۴۳۷ ۴۳۸ 

احد (کوه ) ۰۱۶۲ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

استر آباد ۵۵۵ 

اسکندریه ۰۲۳۷ 0۲۴۴ ۲۴۶ 

ایوان و طاق کسری ۲۰ 

بابل ۵۱۷ 

بحرین ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

۰1۹۰ AFA ۰ ۶ در‎ 
۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱ 

بصرا ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

بصره ۰۴۰۹ ۴۱۶ ۰۴۲۲ ۰۴۲۷ ۰۴۲۸ ۰۴۲۹ 
۳۰ ۴۳۱ ۴۳۵ ۴۷۰ 

بطحا ۰۱۶۳ ۲۵۵ 

۵۵۰ AFA ۰۵۳۱ ۰۵۲۹ ۵۲۳ 0۴۹۸ ۴۰۱ بقداد‎ 

بقیع ۳۵۸ 

تلقاء ۳۱۷ 

بلقین ۲۷۶ 

بیت اللّه ۰۲۷۵ ۰۲۹۷ ۸۳۳۵ ۸۳۳۶ ۰۳۳۸ ۳۳۹ 
2۳ 

بیت المقذس ۰۱۰۹ ۰۱۲۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۴۰ 

تبوک ۸۳۲۰ ۳۶۶ 

تنعیم ۱۰۹ 

جحفه ۳۴۴ 

جده ۷۶ 


جرف ۳۵۳ 


جزيرة العرب ۲۸۲ ۸۳۱۷ ۱۳۴۸ ۸۳۶۱ ۴۰۳۱۴۰۱ 

جعرانه ۸۳۰۸ ۳۱۰ 

جولان ۳۲۶ 

جیش العسرة ۳۱۸ 

چشمة امام رضا (ع) ۵۳۳ 

حبشه ۵۲ 4۵ 8۶ ۰۲۳۷ ۲۵۵ ۰۲۶۶ ۲۷۵ 

حجرالاسواد 0۷۶ ۳۳۹ ۴۳۹۸ ۵۰۰ 

حجون ۲۹۵ 

حدیبیه ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ ۰۲۴۷ ۴۴۲ 

حرا (کوه ) ۸۷۷ ۰۸۱ ۱۱۵ 

حصه ۴۱۱ 

حلب ۴۰۳ 

حمراء اسد ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

حمص ۲۳۸ 

خنین ۵۳۰۲ ۳۰۳ ۳۱۰ 

خراسان ۴۲ ۴۰۳ ۰۴۳۷ ۰۴۶۵ ۵۰۶ 

۰۲۳۹ ۰۲۴۸ ۰۲۴۷ ۰۲۳۶ 0۱۹۶ ۱۸۹ خیبر‎ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۲۵۰ ۰۲۴۹ ۰۲۴۸ ۷ 
۰۲۶۱ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۳ 
۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۸۲۶۶ ۰۲۶۴ PY ۲ 
۳۵۹ ۰۲۸۲ ۰۲۷۰ ۹ 

دارالملک ۱۳۱۵ ۳۳۲ 

دمشق ۰۴۳۴۲۰۲۳۷ ۰۲۴۵ ۴۸۲ 

دومة الجندل ۴۵۸ 

ذوالحلیفه ۰۱۵۹ ۰۲۷۳ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۳۳۹ 

ذی قار ۴۲۹ 


bAF 


روحا ۲۱۹ 

روم ۶۰ ۰۲۰۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۹۳ ۳۱۷ 
۶۰ ۰۳۲۲ 0۳۵۳ ۰۳۵۴ ۰۳۵۵ ۴۰۱ 
۴« ۱۳۸۹ 

زبردستان ۳۰۳ 

زمزم ۵۱۶ 

ساوه ۴۰ 

سبا ۵۲۹ 

سباع ۳۳۱ 

سفیفة بنی ساعده ۳۷۹ ۳۸۶ 

سدرة المنتهی ۰۱۰۶ ۱۰۸ 

سیستان ۴۶۵ 

AY FA FF FY ۸۵۷ OO FY ۳ شام‎ 
AA AOF AF ۶ ۳ ۹ 
۳۲۰ ۳۱۶ ۰۳۱۵ ۳۰۶ ۰۲۷۷ ۸ 
۰۴۴۲ ۰۴۱۷ ۰۴۱۱ ۰۴۰۹ ۴۰۴ ۳ 
۴۵۷ «FOF ۰۴۵۱ ۰۴۵۰ ۰۴۴۸ ۶ 
FAV ۰۴۸۰ ۰۴۷۹ ۴۶۵ ۰۴۵۹ ۸ 
2۳۷ ۵.۷ ۰۴۳۹۵ ۰ 

شعب ( ابی طالب ) 4٩‏ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ 

شعب عقبه ۱۱۷ 

صفا ( کوه ) ۸۷۸ ۸۴ 

صفین ۴۷۹ 

صهباء ۲۴۹ 

طائف ۰۱۱۳ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ 

طرید ۳۲۶ 

طوس ۰۵۳۰ ۵۳۲ ۵۳۹ 

عدن ۴۸۸ 


عذره ۳۷۶ 


(feof ۴۰۳ ۴۰۱ ۳۰۶ ۰۲۹۳ ۰۱۵۴ عراق‎ 
۴۴٩۹ ۴۴۸ ۰۴۴۶ ۰۴۳۵ ۰۴۴۲ ۷ 
۵۵۴ ۸۵۳۲۷ ۰۵۳۷ ۰۵۱۶ ۴۹۱ ۷ 

عرفه ۳۳۹ ۳۴۰ 

غدیر خم ۰۳۴۴ ۳۳۷ ۳۴۸ ۳۵۰ ۳۶۲ 

فارس ۰۴۰ ۰۴۱ ۰۴۲ ۰۲۰۲ ۰۲۳۸ ۰۲۴۳ ۲۹۳ 
۳ ۵۱۵ 

فدک ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۲ 

فلسطین ۴۰۹ ۴۴۰ 

قادسیه ۵۲۵ 

قروده ۱۸۵ 

کاظمین ۴۹۶ 

کربلا ۱۳۶۰ ۰۴۴۲ ۰۴۹۲۰۴۹۱ ۰۴۹۴ ۴۹۷ ۵۲۳ 

۵۵٩ کرمانشاه‎ 

۱۰۲ 4۱ (AV VF (VO (VF ۳۸ ۰۳۳ کفبه‎ 
۰۲۷۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۹ ۰۱۳۶ ۷۷ ۶ 
۳۳۹ ۰۳۳۸ ۳۳۶ ۳۰۶ ۰۲۹۷ ۴ 
۵۳۷ ۵۳۵ AYY ۱۵۰۱ ۴ 

کفره ۵۸ 

کسوفه ۴۰۹ ۰۴۱۶ ۰۴۱۷ ۴۱۸ ۰۴۱۹ ۰۴۲۷ 
۴ ۰۴۳۳۶ ۰۴۵۷ ۴۵۸ ۴۶۰ ۶۵ 
۱ ۰۴۷۴ ۰۴۷۶ ۰۴۷۹ ۳۸۳ ۳۸۴ 
۲۱ ۰۵۳۳ ۵۳۷ 

کوفیان ۴۲۷ 

ماء الحوأآب ۴۲۷ 

مداین ۰۲۳۷ ۰۴۰۱ ۴۰۹ ۵۵۳ 

۱۲۶ ۰۱۳۱ ۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱۶ مدینه‎ 
AFI ATA ATF ATF ATT ATV 
۱۵۵ ۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱۴۸ ۷ 


۰۱9۵۶ 
AVY 
1۸۹ 
ef 
F1 
۷۱ 
TAT 
1 
۳۱۴ 
۳۰ 
۳۳۸ 
۳۵۵ 
۰۷۰ 
۰۳۷ 
f۹ 
۵۹ 


1۵۹ 
۱۷۹ 
۱۹۳ 
۲۰۸ 
۴۲ 
2۷۲ 
AF 
۳۰۳ 
۳۱۵ 
۳۱ 
۳۳۹ 
۳۶۳ 
۱۲ 
۴۱۸ 
۳۳۵ 
۵1۳ 


۶۰ 
۱۸۰ 
4۶ 
۰۳۹۶ 
۰۲۳۵ 
«TVA 
۰۲۸۵ 
eA 
۰۳۹۶ 
زا فد‎ 
fe 
۰۳۷۱ 
۳۳ 
۹ 
۰۳۳۶ 
AF 


۱۶۲ 
۱۸۵ 
۱۹۷ 
1 

۴۶ 
۷۶ 
AF 
11 

۳۷ 
YY 
۳۳۲ 
for 
f1۴ 
۰۳۰ 

۰:۷۷ 
۳ 


۰۱۶۵ 
۰۱۶۹۶ 
«Foe 
۳۳۶ 
۶۶ 
TA! 
«TAY 
۰۳ 
FIA 
۰۳۳۴ 
Tar 
«fof 
«f1۵ 
۰۳۱ 
«۹۴ 
۵2 ۶ 


۳۶ 
۰۶۹ 
۰۸ 
۰2۹ 
۰۳۳ 
۰۳۹ 
۰۳۲۵ 
۰۳۵۴ 
۰۳*۹ 
۰۳۶ 
«FTA 
f۹۹ 
42۷ 


AFA ۰۵۳۹ ۰۵۳۸ ۰۱۵۳۷ ۰۵۳۵ ATF ۱ 
۲۸۹ ۲۰۰ 4 مر الظهران‎ 


مرو ۴۲ 


مروه 0۷۸ 


2۱ 


مسجد الاقصی ۵ ۱۰٩۹‏ 
مسحد الحرام ۶ ۷۱۵ ۲۶۸ ۰۲۹۴ ۳۳۹ 


مسجد رأس الحسین (ع ) ۵۳۷ 
مسجد رسول الله ۳۶۲ 


مسجد قا ۱۳۷ 


۰۴۲۷ ۰۴۲۰ FI CFIA ۴۰۳ ۹ مسصر‎ 


ATA ۴۵۶ ۰۴۵۰ ۴۰ 


۷۶ (YF ۸۷۳ «FA ۶۱ ۵۵ ۰۵۴ «FF ۳۳ مکه‎ 


A ف۵ف‎ AF AY AF 


1۴ 
A۴ 
۱۳۷ 
۱۷۲ 
۱۹۳ 
۲۳۱ 
۶۷ 
TAF 
۹1 
۰۳۹۹ 
1۷ 
۳۳ 
fA 
۵۱ 


۰۱۱۵ 
۱۲۵ 
AFA 
۱۷۷ 
1۹۸ 
ARE 
۰۶۸ 
AQ 
۹۲ 
(oo 
۳۳۵ 
fF 
۰۵۹ 


AIF 
۰۳۷ 
۰۱۳۹ 
AVA 
۰۰ 
TTF 
۷۳ 
AP 
۰۹۳ 
°1 
۰۳۳۶ 
fo 
۰۳۷۷ 


۰۱۸ 
AY 
۰۱۵۴ 
۰۷۹ 
۰۹ 
TO 
YF 
«TAY 
«TAF 
۳۰۲ 
TTY 
۳۳۲ 
fA 


۰۵۱۱ ۰۵۰٩ ۳۲ 
۵۵۵ ۰۵۲۳۹ ATO ۵۵ 


تنجد ۰۱۲۰ ۳۸۵ 


نجران ۰۳۲۲ ۳۲۳ 


نجف ۴۵۱ 


نهروان ۰۴۶۲ ۴۶۳ ۰۴۶۴ ۵۱۸ 
نیشابور ۵۳۳ 

نیل (رود) ۲۵۵ 
وادی القری ۰۲۷۱ ۳۲۰ 


وادی صفراء ۱۳۷ 
. هتد ۵۱٩‏ ۵۴۲ 


۵4۵ 


AIT ۳ 
۰۱۲۳ ۰۶۰ 
ATF ۵ 
۰۱۵۹ ۸ 
A4 MAY 
۰۲۳۰ ۹ 
۰۲۴۶ ۶ 
۰۲۸۳۲ ۷۵ 
۰۲۸۹ ۸ 
۰۲۹۷ ۵ 
IY ۲۱ 
۰۳۳۹ ۸ 
۰۴۲۷ ۳ 
۰۴۳۹۹ ۸ 
۰۵۱۶ ۵ 


نثرب ۰۱۳۶ ۰۱۶۳ ۰۲۰۶ ۰۲۵۵ ۲۸۲ 


یمامه ۰۲۳۷ ۲۴۶ 


یمن ۲ ۷۳ ۰۲۴۲ ۰۲۴۶ ۰۳۴۳ ۴۶۸۵ 





۵. طوایف 


آل ابوسمیان ۴۴۲ 

آل اسلم ۲۰۰ 

آل عمران ۱۱۵ 

آل غالب ۶۸ 

اضم ۲۸۸ 

اوس ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۱۴۲ 

و39 

بنی اسد ۴۹۴ 

بنی النجار ۰۱۶۱ ۲۲۱ 

بنی امیه ۵۰۰ ۵۰۵ ۵۰۷ ۰۵۰۹ ۰۵۱۰ ۵۱۱ 
2۱۲ 

بنی بکر ۰۱۱۳ ۰۲۸۳ ۰۲۸۴ ۲۹۶ 

بنی تمیم ۴۲۳ 

بتی ثعلب ۳۵۰ 

(بنی ) ثعلیه ۱۵۲ 

بنی ثقیف ۱۱۳ 

بنی خزاعه ۰۲۸۳ ۲۸۴ 

بنی ساعد ۳۷۹ 

بنی‌سعد ۰۴۳ ۲۴ ۴۵ 

بنی سلیم ۱۵۲ 

بنی عامر ۱۸۵ 

بنی قریظه ۰۲۰۳ ۰۲۱۴ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ 
۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۴ ۲۲۵ 

بنی‌قضاعه ۰۲۷۶ ۰۳۲۹ ۴۹۴ 

بنی فینقاع ۱۴۸ 

بتی مخزوم ۴۱۵ 


بنی‌مدلج ۰۵۲ ۱۳۳ 

بنی مصطلق ۰۱٩۳‏ ۳۱۳ 

بنی مطلّب ۱۰۱ ۱۰۲ 

بنی نخیله ۴۴۲ 

بئی تضیر ۱۸۴ ۱۸۵ ۰۱۸۷ ۱۹۷ 

۰۲ ۱۰۱ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۶۶ بستی‌هاشم‎ 
۵۴۶ ۴۰۰ TAY ATV ۳ 

ترک ۰۱۱۸ ۲۳۹ 

ثقیف ۸۳۰۱ ۰۳۰۲ ۳۰۶ ۳۱۱ 

جهودان ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ 

حربی ۲۵۹ 

خزرج ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۰۱۴۲ ۳۹۱ 

خیبریان ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۵ ۰۲۶۸ 


Ye 


۳۳۹ 1A دیلم‎ 


طی ۲۸۸ 


عباسیان ۵۰۵ ۵۳۲ 
غطقان ۱۵۲ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۵ ۰۲۱۴ ۰۲۱۷ 


۰ 


۲۴۹۰۲۴۸ ۰ 

۲۲۰ ۰۲۰۰ فزاره‎ 
NY ۷۱ (FA $Y ۶۱ ۶۰ ۵٩ ۴۰ قریش‎ 
AF مک‎ AA AA AY AF WF ۲ 
۰۱۰۳۰۱۰۲ Aol مهب‎ AA AA ۵ 
(۱۰*۰ AIF AAT (۸ 
۱۴۸ ۱۴۷ ATA ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۶ 
۰۲۱۰ ۰۱۹۸ ۰۱۹۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۴ ۹ 


2۸5۹4۸ 


۰۲۲۹ ۰۲۱٩ ۰۳۱۷ ۵ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۰۲۳۴ ۴ 
۰۲۸۴ ۰۲۸۳ ۰۲۷۵ ۴ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۶ TAF ۳ 

۴۵۸ ۰۳۹۰ ۰۳۸۷ ۲۱ 


Ye 
۰۲۵۵ 
«۸۹۷ 
۰۹۹ 


TY 
۰۶۷ 
۰۸۹ 
ef 


مروانیان ۰۴۱۵ ۰۴۲۰ ۴۲۲ ۴۲۷ 

تاصبیه ۴۶۵ 

نجرائیان ۰۳۲۳ ۳۲۷ 

همدانیان ۴۵۰ ۴۵۱ 

هوازن ۸۳۰۱ ۰۳۰۲ ۳۰۳ ۱۳۰۶ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 


1 غروات و وقایع مهم 


بیعت الرضوان ۲۳۳ 

حنین ۳۰۱ 

ذات السلاسل ۳۲۸ ۳۳۴ 
صفین ۲۳۵ ۰۴۴۰ ۵۴۷۹ ۴۸۱ 
صلح حدیبیه ۲۲۹ ۲۸۳ 
طائف ۳۰۸ 


عام الفیل ۰۳۶ ۷۴ 


غروه اح ۰۱۵۸ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ VA‏ ۲۸۸ 


FOF ۰۳۵۸ ۶‏ 
غروء احزاب ۱۹۷ 


غروه بنی قینقاع ۱۴۸ 

غروء بنی مصطلق ۱٩۳‏ 

غرو؛ بنی نضیر ۱۸۴ 

غروه خندق ۰۱۹۷ ۲۲۵ 

غروه خیبر ۲۴۷ 

غروهٌ فتح مکه ۲۴۶ 

۰۱۵۸ ۰۱۵۱ ۰۱۴۸ ۰۱۴۵ ۰۱۳۵ ۰۸۹ غزوه يدر‎ 
TYA AYY ۶۲ 

موته ۳۵۴ 

نهروان ۴۶۳ ۴۸۳ 


۷ کتب وارده در متن 


۱۱۵ Ae FA (FY FY ۵٩ OA ۶ انجیل‎ 
۰۲۵۸ ۰۲۴۵ ۰۲۳۸ ۰۲۲۳۳ ۸ ۶ 
۳۲۷ ۰۳۲۴۰۳۲۱ ۰ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۴ FF ۶۲ ۵٩ ۵۶ تورات‎ 
۰۲۵۸ ۰۲۳۸ ۰۲۲۳ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۶۸ 
۵۲۸ ۰۳۲۷ ۱ 


درج الدرر ffe TFA‏ 
روضة الاحباب ۰۲۹ ۸۳ ۳۴۶ ۳۶۱ 
زبور ۵۸ 


صحیحین ۳۴۹ ۴۸۴ 
فصل الخطاب ۵۲٩‏ 
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۸ مضابع 
5 اشات الهداة التصوص و المعجزات : محمّد بن الحسن الحّر العاملی (۰۱۰۳۳ ۱۱۰۴ ق) تصحیح : 
ابو طالب التجلیل التبر یزی» في بی‌ناه بی تا. 
۴ احقاق الحق و ازهاق اباطل: قاضی نوراللّه شوشتری ( تستری ) ( ۱۰۹۱ ق )/ تحقیق : آیت الله 
المظمی مرعشی نجفی ( ره ) باتعالیق و تصحیح سید ابراهیم میانجیء قم : کتابخانه آیت الله 
۴ اختیار مصباحالسالکین ۱ شرح نهج البلاغه - الوسیط 4: میثم بن علی بسن میثم ( ۶۸۹۰-۶۳۶ ق )/ 
۴. اخلاق محسنی : ملا حسین کاشفی سبزواری ( ٩۱۰‏ ق )» تهران کتابخانه علمیه؛ ۱۳۵۸ ش. 
۵. الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد : شیخ مفید ابو عبدالله محمد بن نعمان ( ۴۱۳-۳۳۶ ق )/ 
تحقیق موسسه آل البیت» قم : کنگره هزار؛ شیخ مفید» ۱۴۱۳ ق. 
اعلام الودی باعلا الهدی ابو على نصل بن حسن طبرسی ( فرن ۶). تهران» دارالکتاب‌الاسلامیت 
با 
۷. الامالی : شیخ صدوق ابو جعفر محمّد بن على بن حسین بابویه قمی ( ۱ ۸ ): سیروت : 
مو سسه الاعلمی» ۰ ق. 
۸ انیس الموّمنین : محمد بن اسحاق حموی ( قرن ۱۰) / محقق : میرهاشم محدث, تهران : بعشت 
۴ ش. 
٩‏ بحارالانوار الجامعة لدرر آخبار الاثمة الأطهار ۱ علیهم التلام ٠)‏ محمد باقر بن محمّد تقی مجلسی 
(۱۵۳۷ ۱۱۱ ق)؛ تهران : دارالکتب الاسلامية (آخوندی)؛ ۱۴۰۳ ق. 
۰ . البرهان فى تفسیر القرآن ۰ سید هأشم بحرانی (۱۱۰۷ ق)/ تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیت قم: 
مژسسة البعثت ۱۴۱۵ق. 


۰۱ تفسیر فرات الکوفی ۰ فرات بن ابراهیم کوفی ( قرن ۳ )۰ تحقیق : محمد الکاظم تهران : سازمان 
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ ۱۴۱۰ ق. 
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۲ تضیر جوامع الجامع : فضل بن حسن طبرسی ( ۵۴۸ ق ) / تحقیق : دکتر ایوالقاسم گرجی» تهران : 
انتشارات دانشگاه تهران و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم» ۱۳۰۹ ق. 


۳ تضیر خلاصه منهج الصادقین : ملافتح الله کاشانی ( ۹۸۸ ق ) / تصحیح : حاج میرزا ابوالحسن 
شعرانی تهران : انتشارات اسلامیه ۱۳۶۳ ض. 

۴ تضسیر شریف لاهیجی : بهاء الدین محمد شریف لاهیجی ( اواخر قرن ۱) / تصحیح : محدث 
ارموی و محمد ابراهیم آیتی» تهران : مؤسسة مطبوعاتی اعلمی. 

۵ تفسیر الصافی : ملا محسن فیض کاشانی ( ۱۰۰۷ - ۱۰۹۱ ق ) / محقق : علامه شيخ حسین 
اعلمی؛ قم : دارالمرتضی للنشر» ۱۳۹۹ ق. 

٩‏ تضیر نورالتقلین : عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی» قم ؛ انتشارات اسماعیلیان, بی‌تا. 

۱۷ جامع الاسرار و مع الانوار : سید حیدر آملی ( ۷۸۷ ق )؛ تحقیق : هنری کرین» عنمان اسماعیل 
یحبی: تهران : انتشارات علمی و فرهنگی و انجمن ایران شناسی فرانسه. ۱۳۶۸ ش. 

۸ جلاءالاذهان و جلاء الاحزان ۱ تضیر گازر ): ابوالمحاسن حسین جرجانی ( اواخر قون »)٩‏ 
تصحیح و تعلیق : میر جلال الدین حسینی « محدّث آرموی » بی‌جا بی‌نا: ۱۳۳۷ ش. 

4 ۱۳۶۲ جلاء العبون: علامه محمد باقر مجلسی ( ۱۱۱۰-۱۰۳۷ ق )» تهران : انتشارات رشیدی»‎ ٩ 
ق )» تهران : علمیه اسلامیه بی‌تا.‎ ٩٩۳ ( حديقة الثيعة: مقلذس اردبیلی» احمد بن محمّد‎ ۰ 


۰ حقایق التأویل فی متشابه التتزیل : شریف رضی» محمد بن حسین ( ۴۰۶ ق ) / با شر شيخ 


محمدرضا آل کاشف الفطای تهران : مژسسة البعثت ۱۳۰۶ ق. 

۲ حياة القلوب : علامه محمد باقر مجلسی ( ۱۰۳۷ / ۱ ق ) تهران : مسسه مطبوعاتی 
علمی» ۱۳۶۳ ش. 

۴ روض الجنان و روح الجنان فى تضیر القرآن : ابرالفتوح رازی؛ حسین بن علی خزاعی نیشابوری 
( نيمه اول قرن ششم )» مشهد : بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی» ۱ ش. 

€ روضة المتقين فى شرح من لابحضره الفقيه : محمّد تقی مجلسی ( ۱۰۰۳ - ۱۰۷۰ ق ) تحقیق : 
سید حسن موسوی حائری ۔ علی یناه اشتهاردی» بی جاء بنیاد فرهنگ اسلامی کوشان پور بی‌تا. 
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۵ ریاض السالکن فی شرح صحبفة سّدالسٌاجدین ۱ علبه السلام ) : سیّد علیخان مدنی شیرازی» 
تحقیق : سیّد محسن حسینی امینی. قم : انتشارات جامعةٌ مدرسین ۱۴۰۹ ق. 

١؟.‏ شرح الاخبار فى فضائل الائمة الاطهار ( علبهم السلام ) ۰ قاضی نعمان تمیمی مغربی ( ۳۶۳ ق )» 
تحقیق : سید محمد جلالی, قم : موسسة النشر اسلامی» ۱۴۰۹ ق. 

¥ شرح شهاب الاخبار: مؤلف نامعلوم ( تاريخ تألیف ۰ ه )» مقذمه تصحیح و تعلیق : سیّد 
جلال الدین حسینی محدث ارموی» تهران : انتشارات علمی فرهنگی» ۱۳۶۱ ش. 

۸. الصوارم المهرقة فى نقد الصواعق المحرقة : محقق : سيد جلال الدين حسینی (محدث ارموى)» 
تهران ب دارالکتب الاسلامیتی بی‌تأ. 

») الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائّف : سیّد رضی الدین على بن موسی ابن طاووس ( ۶۶۴ ق‎ ٩ 
E ۰۰ قم : بی‌نا»‎ 

. عوالم العلوم و المعارف : عبداللّه بحرانی اصفهانی ( قرن ۱۲ )۰ قم : تحقیق و نشر : مدرسة الامام 
المهدی ( عليه السّلام )» زیر نظر سیّد محمّد باقر ابطحیء ۵ ق. 

۱ عون اخبار الرضا ( علبه السلام ): شيخ صدوق. ابوجعفر محمّد بن على بن حسین بابویه قمی 
(۳۸۱ ق) تحقیق : سیّد مهدی حسینی لاجوردی, تهران : انتشارات جهان بی‌تا. 

الخارات : ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی ( ۲۸۳ ق ) / با مقدمه و حواشی و تعلیقات محدث 
ارموی» تهران : انجمن آثار ملی» ۱۳۵۵ ش. 

۴. غاية المراء فى حجة الخصام فی تعیین الامام : سید هاشم بحرانی ( ۱۱۰۷ ق )» بیروت : 
دارالقاموس الحدیث ۱۳۴۱ ق. چاپ سنگی. 

۴ عمدة عون صحعاح الا خبار فى مناقب امام ال برار : أبن بطریق» پحیی بن حسن اسدی حلی ( ۵۳۲ ۔ 
۰ ق ) | تحقیق : شیخ مالک محمودی و شيخ ابراهیم بهادری قم : موّسسه النشر الاسلامی؛ 
۷ ق. 

<۳. الفرج بعد الشذة : قاضی تنوخی ( ۳۸۴ ق ): قم : منشورات الرضی؛ ۱۳۶۴ ق. 


۷.الکافی: محمّد بن بعقوب کلینی رازی ( ۳۲۹ ق » تهران : دارالکتب الاسلامية ۳۸۸ ق. 
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۸ کامل بهابی: عمادالدین حسن بن علی #بری ( ۶۷۵ ق ). تهران : مكتبة المر تضوية بی‌تا. 

٩‏ کتاب العین : خلیل بن احمد فراهیدی ( ۱۷۵ ق )۰ تحقیق : دکتر مهدی مخزومی» دکتر ابراهیم 
سامرایی» بی‌جاء بین بی‌تا. 

۰۰ کشف الغمة فى معرفة احوال الاثمة ۱ علبه السلام ) : عیسی بن ابى الفتح اربلی (۹۹۲ق)ء تحقيق : 
سید هاشم رسولی محلاتی» تبریز : مکتبة بنی‌هاشم ۱۳۸۱ ق. 

۱ کشت البقین فی فضائل امیرالمژمنین ( علبه السلا ): علامه حلی» حسن بن یوسف (۶۴۸۔ 8۷۲۶)/ 
تحقیق : حسین درگاهی» تهران : سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی» ۱۴۱۱ ق. 

۷ الکشکول فی ماجری علی آل الرسول ( صلی الله علیه و آله ) : سید حیدر آملی ( ۷۸۷ ق )» قم : 
منشورات الرضی» ۱۳۷۲ ق. 

۴ کفاية الاثر فى الص على الاثمة الاثنى عشر ( عليهم الملا ) : على بن محمد خزار قمی ( قرن ۴) | 
محقق : سید عبداللطیف کوه کمره‌ای» بی‌جا : انتشارات بیدارء ۱۴۰۱ ق. 

۴ كمال الدين و تمام النعمة : شيخ صدوق» ابوجعفر محمد بن على بن بابویه قمی ( ۱ کش )» 
تحفیق و تصحیح : علی اکبر غفاری» تهران : دارالکتب الاسلامیق ۱۳۹۵ ق. 

۴۵. کنزالدةائی و بحر الفراب : محمد بن محمدرضا قمی مشهدی ( قرن ۲ ) تحفیق : حسین 
درگاهی. تهران : موسسه چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۷۱۳۶۶ ش. 

٩‏ کنزالفوائد : محمّد بن علی کراجکی ( ۴۳۹ ق ) تحقیق : شيخ عبداللّه نعمةء قم : دارالذخاش 
۵۰ ق. 

۷ مجالس المژمین : قاضی نوراللّه شوشتری ( تستری ) ( ۱۹۰۱ ق )» تصحیح : سید احمد عبد 
منافی» ۱۳۵۴ ش. 

رسولی محلاتی و سیّد فضل اللّه یزدی طباطبایی بیروت : دارالمعرفت ۱۳۴۰۸ ق. 

٩‏ المحجة البیضاء فى تهذیب الاحیاء : ملامحسن فیض کاشانی ( ۱۰۰۷ - ۱۰۹۱ ق )» تحقیق : على 
اکبر غفاری, تهران : مکتبة الصذوق» ۱۳۳۹ ش. 
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تهران : دفتر نشر فرهنگ اهل بیت ( علیھم السلام )ء بی‌تاء 

۱ مناقب آل ابی‌طالب :ابن شهر آشوب. سیدالدین محمّد بن علی» بیروت : دارالاضوای ۱۴۱۲ ق. 
. منهج الصادن : ملافتح اللّه کاشانی ( ۸ ق ) تصحیح : علی اکبر غقاری» تهران : علمیه 
اسلامیه بی تا. 

میانجیء تهران : کتابفروشی اسلامیه» ۱۳۷۹ ق. 

۴ الوافی : ملامحسن فیض کاشانی ( ۱۰۰۷ -۱۰۹۱) / محقق : ضیاء الدین حسینی ( علامه 
اصفهانی )۰ اصفهان : مکتبة امیرالممنین ( عليه السلام )» ۲ ق. 


In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 


The advancement and improvement of every society is possible when it 
understands its cultural background and civilization, and becomes aware 
of the reasons for the society's progress or stagnation. And this 
recognition is not possible except through studying the works of those 
gone before as they themselves have written them, and not in the way 
in which they have been later distorted and revised. This is an unavoidable 
necessity in the written culture of every society which has been 
continuously exposed to turbulent events. 


Therefore, in order to reach this awareness, to protect the genuine 
culture and its identity, and to resist alien cultures it is compulsory 0 
revive and introduce the written legacy. The first step to reach this aim 
is the scientific critique and rectification of the intellectuals’ writings 
on Iranian Islamic culture. 


All efforts and searches have been done to identify and compile the 
indices of manuscripts and also correct and restore the scientific 
resources and written treasures of this frontier. But, these works remain 
as though obsolete, untouched and even set aside. What has been 
accornplished is very little in comparison with what must be done. And 
that small accomplishment faces many difficulties. Such problems 
include: the way of research and investigation, the collection of volumes, 
the heavy expense of this task, preparing for the start of publication, 
drawing together scientific and specialty works, and financial return 
which is the condition for the continuation of research and publication. 


Thus, the Office of Cultural Affairs of Ministry of Culture and Islamic 
Guidance in the path of the Islamic Revolution's cultural goals (which in 
reality is a cultural revolution) established an office by the name of 'The 
written Heritage Publication Office'. In this way they could support the 
efforts of the researchers, editors, scientific and research centers, back 
up the cultural publishers, and attract talented and skilled potential. 
Also, the intention was to publish and make available research sources 
and precious literary works. It was also to prevent repetition of efforts 
and publish critical texts on various matters with a priority given 0 
works in Farsi. In-this way a genuine movement in the path of reviving 
the written culture could be created. And it offers a complete aggregate 
to the cultural society of Islamic Iran. 


The Written Heritage Publication Office 
Deputy Minister's Office of Cultural Affairs 
Ministry of Culture & Islamic Guidance 
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